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مقدمةٌ مصحح 


سرگذشت معیار و تحقیقات و تصحیحات آن 
پس از چاپ عکسی معارالاشعار توسط نگارنده با همکاری جمشید مظاهری و اعمال 
حدود ۷۰ مورد تصحیح. دو چاپ دیگر از معبار در سال‌های بعد. عرضه بازار ادب شد. 

گرامیان: دکتر جلیل تجلیل و خانم معظمة اقبالیء به چاپ حروفی معار بر اساس 
همان نسخه عکسی ۷۰۲ هجری دست يازیدند. 

هر دوان اساس کار خود را نسخهة مورد استفاده نگارنده معرفی کردند. هرچند از 
تصحیحات نگارنده چشم پوشیدند و آنها را اعمال نکردند و باز بسیاری اغلاط با 
وجودی که مورد تصحیح نگارنده واقم شده و در پایان کتاب آورده شده بود. دوباره در 
متن وارد شده است. 

خانم معظمهة اقبالی در معرفی نسخ مورد استفادة خود -که اساس کارشان بود - نسخة 
۲ مورد استفاده نگارنده را چنین معرفی می‌کنند: 

«نسخهةٌ ۷۰۲ به خط محمدین متویه متعلق به یکی از کتابخانه‌های ترکیه که عکس 
نسخه آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. در فروردین ماه ۱۳۶۳ طبع 
عکسی همین نسخه به اهتمام آقایان محمد فشارکی و جمشید مظاهری توسط انتشارات 
سهروردی اصفهان منتشر شد که فهارس سودمندی نیز در برداشت.» 

(پیش‌گفتار /۱۵۵) 
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و در پایان مرقوم داشته‌اند: «متن حاضر (متنی که خانم اقبالی به سامان آورده‌اند) 
غلط فاحش و بارزی ندارد.» (همان) 

البته روشن نکرده‌اند که کیفیت تصحیح ایشان چگونه بوده است؟ آیا نسخذ ۷۰۲ را 
نسخة اساس قرار داده یا روش التقاطی یا قیاسی پیش گرفته‌اند. 

پوشیده نماند که در مجموع متن فراهم آمده نسبتأ آراسته و مفید برای مبتدیان اين 
رشته همراه با شرح حال و کیفیت شعر و شاعری خواجه و از نظر نهاست و زیبایی 
چاپ در حد عالی. اما به هر حال اشکالاتی در نسخة ۷۰۲ مشهود است که جز 
متخصصان عروض بدان وقوفی ندارند. 

حدود ۷۰ مورد از اغلاط را در همان چاپ عکسی ۱۳۶۳ ش, باز نموده به اصلاح و 
سامان آورده‌ایم» البته بر اساس نسخ عروضی و مستند و بسیاری دیگر راء در این چاپ 
(چاپ میراث) مورد تحقیق قرار داده‌ا. 

چاپ نجم‌الدوله» هر چند از نظر تقدم فضل و فضل تقدم. والایی خود را دارد اما 
آن قدر اشکالات عدیده و فاحشی دارد که از عنایات بدان سر باز زدم. جز در مواردی 
خاص که در متن بدانها اشارات رفته است. 

اما نکته این است که نه تنها بسیاری از اغلاط که مورد تصحیح نگارنده قرار گرفته و 
در چاپ عکسی ۱۳۶۳ به سامان آمده مورد عنایت مصحح محترم قرار نگرفته است؛ 
شگفتا که بعضی ضبط‌های درست در نسخة ۷۰۲ در نسخهٌ اساس خانم اقبالی نیز 
نیامده و ضبط غلط آن از چاپ نجم‌الدوله جای آن را گرفته است! 

مثل کلمه «مجون» که در نسخهٌ ۷۰۲و نیز میزان‌الافکار آمده به صورت «جنون» مطابق 
چاپ نجم‌الدوله» ضبط شده است. (رک: چاپ اقبالی ۱۵۹) 

نیز «مفعولن» درست که در نسخة ۷۰۲ (۴/۱۸) آمده و «مَشعَت» است؛ مصحح 
محترم. «فعولن» غلط را مرجح داشته‌اند. (ص ۱۹۸) 

و روشن است که مفعولن از فاعلاتن مشعث است نه فعولن و... 

حال برای نمونه بعض اغلاط نسخه ۷۰۲ که در چاپ عکسی تصحیح و به سامان 


مقدمة مصحح / سیزده 
آمده و باز در چاپ اقبالی همان صورت غلط ضبط شده است. ذیلاً می‌آوریم: 

«حرف» (عکس 1/۱۱) که درست آن «جزو» است. چاپ اقبالی نیز «حرف» آمده 
(ص ۱۸۵) مراد از جزی جزو عروضی است و کاری به حرف ندارد. 

۲ «سزاترا» (عکس ۱/۳۸) که غلط است و درست آن «سزاتراز» است. «ز نیکوان 
لطف و کرم سزاتر از جور و ستم)؛ (رک: نسخه میزان ص ۱۳۶) و در چاپ اقبالی نیز 
اصلاح نشده است (ص ۲۳۶). 

۳ بیت زیر: 

روزی بود که عشق تو به سر آید پاآن دلت به مهم من بگراید 

تین ۱۳۸۲۲ 


که مطابق نسخ دیگر باید پس از بیت: 

نه نکو بود.... آید» بدین صورت: 

مثال هر دو َحذ: نه نکو بود که کنی ‏ تو به هیچ روی بدی 

مثال مزاحف از وافی: روزی بود که عشق تو.... 

و صورت درست آن هم «بگرایدی» یا به سرآیدا.... باید باشد. در چاپ عکسی 
۳ اصلاح شده و به سامان آمده اما باز مورد عنایت مصحخح محترم واقع نشده است. 
رن ۲۲۱) 

هدف نگارنده نقد چاپ اقبالی نیست. صرفاً نمونه‌هایی ارائه دادم تا لزوم تصحیح 
مجدد را یادآور شوم. 

نکتهُ مهم دیگری که باید متذکر شوم این است که عرف معمول مصحخحان متون این 
بود که نسخه اقدم یا اصحٌ (به نظر مصحخح) را اساس قرار داده اختلاف نسخ دیگر را که 
در فواصل زمانی مختلف تحریر یافته. در حواشی مرقوم می‌داشته‌اند. 

روش کار در این اثر نفیس کمی فرق دارد. درست است که نسخه اساس. همان 
تحریر ۷۰۲ ق است و با نسخ متأخر دیگر -اهُم آنها- مقابله شده است. اما این بنده این 


روش را که تمام اختلافات نسخ را -مهم و غیرمهمٌباید در حاشیه آورد. روشی منسوخ 
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و نادرست می‌داند. چرا که هدف اصلی تنقیح و تصحیح متن است نه صرف ضبط 
اختلافات با علم به اینکه بیشترشان نادرست يا مربوط به زمان‌های متأخر است که 
آوردن همه اختلافات مهم و غیرمهم جز گنده‌سازی و سردرگمی خواننده فایده‌ای در بر 
نخواهد داشت. از این رو نگارنده تنها احتلافات مهمّی را که از نظر زمانی نزدیک به 
زمان تحریر نسخة اساس بوده یا از نظر معنا درست‌تر تشخیص داده شده. آورده و از 
ذکر ساير اختلافات جزئی نامعتبر مربوط به زمان‌های متأخر چشم پوشیده است. 

واقعیت امر این است که نسخهٌ ۷۰۲ هجری اصحٌ و احسن نسخ است و اگر این نسخه 
تنقیح و تصحیح شده ارائه شود کاری مفید خواهد بود. 

تکقه فیک انتکه ور تسه اسان اختاوطین امه (اتفتمالا توسط کاتتب) که کر 
غیرعروضی با آنها روبه‌رو شود. متوجه آنها نمی‌شود و احیاناً اگر درست آن در نسخ 
دیگر باشد. به گمان اینکه ضبط اساس اصحٌ است. آن غلط را درست انگاشته در متن 
ضبط می‌کند و آن درست را به عنوان نسخه‌بدل و اسیاناً نسخه‌بدل نادرست در حاشیه 
می‌آورد. 

آن‌گاه برای خواننده غیرعروضی این امر مشتبه می‌شود که آنچه در متن آمده درست 
است و نسخه‌بدل‌ها نادرست! در صورتی که هميشه چنین نیست. مثلاً اگر کلمةٌ 
«مخبون» در نسخهٌ اساس بود و «مخبول» در نسخه دیگر و شاید متأخر از نسخةٌ اساس. 
گمان می‌رود که «خبن» در متن درست است و «خبل» نادرست. در حالی که بسیاری 
موارد مشاهده شده که «مخبون» در متن نسخه اساس نادرست است. 

بر مبنای اطلاعات عروضی و متون عروضیی درست آن همان «مخبول» است. که به 
عنوان نسخه‌بدل یا نادرست تلقی شده است يا بالعکس! برای مثال نمونه‌ای می‌آوریم: 

صفحه ۲۵ س ۱۱ نسخه عکسی ۷۰۲ فعلان از مفعولات. مخبون موقوف خوانده 
شده در حالی که مخبول موقوف درست است و با بعضی نسخ دیگر و متون عروضی 
همخوانی دارد. چرا که با «خبل» مفعولات. «مَعْلات» می‌شود و با وقف «مَعْلات» 
می‌شود که «فعلان» به جایش می‌گذارند. در حالی که با «حبن» مفعولاتٌ تبدیل می‌شود 


مقدمةً مصحح / پانزده 


به «مَعْولاتَّ» و با وقف تبدیل می‌شود به «مَعْولاتَ» که «فعولان» به جایش می‌گذارند نه 
«فعلان) مورد نظر! یا در صفحه ۵۶ سطر ۳ «مخبول» آمده که درست آن امشتون) ایسشت: 
چنانکه در میزان‌الافکار چنین است و شرح ماجری هم آمده (رک: ص ۱۸۳) یا مثلاً در 
صفحه ۱۱ سطر ۱ «حرف» آمده که درست آن «جزو» است و در نسخ معتبر هم چنین 
است. 

دز تسه اسامن آمده است. 2 اما تعماسی و سساغین مائند فعولن و مفاعیان موافت از 
پنجم حرف باشد» که نادرستی آن مبرهن است. چرا که فعولن و مفاعیلن» روی هم رفته 
پنج جزو «رکن» عروضی دارد: سه رکن «جزو» مفاعیلن و دو رکن «جزو» فعولن اگر 
(حرف) درست بود. مفاعیلن دارای هفت حرف است نه پنج حرف! 

متأسفانه» در چاپ خانم اقبالی همین اشتباه در متن وارد شده (ص ۱۸۵ و تغییری 
نیافته» با آنکه در چاپ عکسی ۱۳۶۳ بیشتر این اغلاط تصحیح شده؛ با صفحه ۵۳ 
سطر ۱۰ (نسخه ۷۰۲) (طیح ) آمداة کث‌قلط آاشت و درس 1 (پی» است. 

«و عصب طیعْ سخت باشد» که روشن است که عصب «پی» است نه طیعن| 

در میزان هم (پی» است («ص ۱۷۶) و در جاپ اقبالی همان «طین» ضبط شده است 
(ص ۲۵۶) پا صفحه ۴۶ سطر ۴ (عکسی). «جادوزاده» آمده است که درست آن «جادو 
راه» است (رک: میزان /۰)۱۵۸ از حیث معنا هم مشخص است. در چاپ اقبالی هم همین 
ضبط با علامت (؟) آمده است (ص ۲۴۴) و نظایر دیگر که بسیاری در چاپ عکسی 
۲ به اصلاح و سامان آمده و متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفته و بسیاری دیگر را نیز 
بعدها کشف و افزوده‌ام و در چاپ میراث به منضَهٌ ظهور خواهد آمد. ان شاءالله. 

نتیجه اينکه با روش معتاد. یعنی ضبط نسخه اساس در متن و اختلافات نسخ در 
حاشیه بدون تدقیق علمی و تخصصی در تصحیح این متن (معار) راه به دیهی نمی‌توان 
برد و باید در ضبط کلمات و اختلافات نسخ تدقیق علمی روا داشت و این کار جز از 
عهدهٌ متخصصان عروض برنیاید. روش معتاد در مورد کلمات غیراصطلاحی و علمی. 
شاید درست باشد. مثلاً (بر» که در نسخه اساس آمده در متن و «در» که ضبط 


شانزده /معیارالاشعار؛ میزان‌الافکار 


نسخه‌های متأحر است. در حاشیه قرار گیرد. چندان هم مهم و مفارق معنا نیست و بر 
فرض که مصحح از آن هم چشم پوشید. سقف آسمان ادب و تحقیق فرو نمی‌ریزد! 
امّا اگر به جای «جادوراه» «جادوزاده» گذاشته شود اهل تحقیق را مقبول نمی‌افتد. 


سابقه تحقیق 
دز ال ۱۳۵۲ ساب شکسی یهد ۱/۸۷ مایا مان وف وه ۷۵ برد 
عرض بازار ادب شد که متأسفانه در چاپ‌های بعد. حتی آن تصحیحات مورد عنایت 
قرار نگرفت. 

در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که نگارنده فرصت مطالعاتی خود را در ورشو می‌گذراند با 
دانشگاه ونیز (ایتالیا) در ارتباط مستقیم قرار گرفت و با پروفسور ریکاردو زیپولی 
ایران شناس دانشمند و هنرمند و دستیار ایشان. دکتر استفانو به همکاری نزدیک 
پرداخت و توفیق یافت در ونیز و دانشگاه ونیز با این دو ایران‌شناس به تحقیق پیرامون 
معبار و میزان (قسمت قافیه) پردازد. 

نتیجه تحقیقات تهية متن منقح قافية مار و میزان همراه با تحقیقات پروفسور زیپولی 
و دکتر استفانو بود. تحقیقات پروفسور زیپولی به زبان انگلیسی و تحقیقات دکتر استفانو 
به زبان ایتالیایی همراه با متن منح قافیة هر دو کتاب معار و میزان از نگارنده توسط 
دانشگاه ونیز به چاپ رسید. 


معرفی نسخ معیارالاشعار 

معبارالاشعار در علم عروض و قافیٌ شعر پارسی و تازی و از آثار ابوجعفر محمدبن حسن 
ملقب به نصیرالّین و مشهور به خواجه نصیرالین طوسی (۵۹۷- ۶۷۲ ق) است. این 
کتاب که چونان دیگر مولفات خواجه نثری جزل و پیراسته دارد و از ترتیب و تنسیقی 


خت متقن برخوردار است. به جهاتی در زبان فارسی تصنیفی یکتاست. 


مقدمةٌ مصحح / هفده 

در تصحیح انتقادی کتاب. عکس نسخه کتب‌خانة احمد ثالث استانبول به شمارة 
۶ که فیلم آن به شماره ۶۸۵ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌ شود 
نسخه اساس قرار گرفته است. این نسخه که مورخ به سال ۷۰۲ ق است با نسخه‌ای که بر 
حضرت خواجه خوانده شده مقابله گردیده است. به اعتقاد شادروان استاد مجتبی 
مینوی که عکس این نسخه را به ایران ارسال داشته‌اند. این نسخه بهترین نسخه 
رال فان اه فیرش سای افت یه شا ۳ ۱ دز شاه خانی کیناتیات 
دانشگاه تهران نگهداری می‌شود و با تاریخ ۷۱۶ ق بعد از نسخه اساس» قدیمی‌ترین 
نسخه این اثر به حساب می‌آید. از آخر این نسخه قسمتی افتاده است (نسخه ب). جز 
این دو نسخد خطی, از دو نسخد طبع هند یکی به شرح فارسی مفتی سعدالله مرادآبادی 
به نام میزان‌الافکار (۱۳۰۰ ق) نسخه ج و دیگری به شرح اردوی مظفرعلی اسیر مسمّی 
به زر کامل عیار (۱۳۲۳ ق)» و یک نسخهٌ چاپ تهران به اهتمام نجم‌الدوله (۱۳۲۰ ق) در 
تصحیح و مقابله استفاده شده است از متون اساسی عروض و قافیه به زبان تازی و 
فارسی بسیار بهره بردیم و حاصل مقابلة دقیق متن با نسخ مذکور و متون اساسی عروض 
فارسی و عربی حدود بیش از یکصد تصحیح قیاسی انتقادی است که در نسخه اساس 
زو داده که‌تماما در کنات آوزده ده اشت, 

در پایان. متذکر می‌شود که به نسخة نجم‌آبادی که اقدم نسخ است (هرچند معلوم 
نیست اصح آنها باشد) دسترسی حاصل نشد. 

نکتة دیگر اینکه نسخ خطی دیگری از معارالاشعار موجود است بدین ترتیب: 

۱ نسخة استانبول طویقاپوسرای به شمارة ۱۶۴۶ مورخ ۷۲۰ ق بدین نسخه نیز 
یرای تقو 

۲_نسخه مجلس مورخ ۱۰۵۷ ق, در جنگ ابن خاتون به شمارة ۵۱۳۸ 

۳ نسخه دانشکدة ادبیات تهران نسخ سده ۱۱. 

۳دنشعه تیهسالار از ۱/۰۲۸۹ تستعلیی سلده ۱۳ 


. به نقل از دوست محقق و فاضلم آقای جمشید مظاهری که در سال ۱۳۶۳ با همکاری ایشان اقدام به 


هجده /معیارالشعار؛ میزان‌الافکار 


این نسخ به علت تأخر زمانی فاقد ارزش مقابله و تصحیح است. بنابراین از آنها 
استفاده نشد. همچنین نسخة دیگری موجود است معروف به نسخة گوهرشاد مورخ 
۵۹ ق (نسخه گ) به شمار؛ٌ ۱۶۲۹ و دارای ۱۳۳ ورق که در کتابخانة مسجد جامع 
گوهرشاد مشهد موجود است. 

نکته: نسخه اساس (مورخ ۷۰۲ ق) اغلاط زیادی دارد. چه از حیث متن و چه از 
حیث الفاظ که تماماً بر اساس نسخ دیگر و متون عروضی تصحیح و گزارش شده و 
جایگزینی صحیح یافته است. قسمتی از اغلاط در چاپ عکسی (۱۳۶۳) به اصلاح آمده 
و قسمتی دیگر که بعداً کشف گردید. همراه با تصحیحات قبلی در ویرایش و نشر جدید 
سامان یافته است. مصحخحان دیگر پس از آن تاریخ (۱۳۶۳) که نخستین بار به چاپ 
عکسی و تصحیح این نسخه برآمدیم-هر چند تماماً اساس کارشان همین چاپ عکسی 
نگارنده بوده. اما از اعمال تصحبحات. حتی همان‌ها که در پایان چاپ عکسی آمده 
غفلت ورزیده‌اند؛ سعی همگان مشکور. تصحیحات صورت‌گرفته تماماً مستند و مستدل 
و بر پایه متون عروضی است. 

هدف اصلی نگارنده ارائة یک متن نسبتاً منقحی از معیارالشعار بوده نه ردیف کردن 


(مج اه «مخ ا «مز) ... حال تا جه حلدٌ موفق شید وداست داوزی ان با صاحبنظران است. 


میزان‌الافکار 

میزانالافکار. شرح معارالشعار: تصنیف مولا محمد سعدالله مفتی‌مرادآبادی است که از 
دانشمندان و ادبای قرن سیزدهم قمری در هندوستان است. این کتاب شاید تنها شرح 
جامع و مانعی باشد بر معبارالاشعار که در عين ضبط متن محبارالاشعار» به توضیح مشکلات 
و مبهمات این کتاب پرداخته و به سال ۱۲۶۳ ق در هند به چاپ رسید و بار دیگر به سال 
۱ ق به شرح مبسوط معیار پرداخته و در سال ۱۲۸۲ ق در زمان مولف باز در سال 


۰ ق / ۱۸۸۳ م پس از مولف در هسند به چاپ رسیده است." برای آشنایی 


5 لازم می‌دانم از دوست دانشمندم دکتر محمدجعفر یاحقی که عکس نسخه میزان الافکار را از لندن برای 
بنده به ورشو (لهستان) فرستادند. سیاسگزاری کنم. 


مقدمة مصحح / نوزده 
خوانندگان گرامی آنچه در پایان نسخ چاپی آمده با متن خطبة آغازین چاپ نخست 
کتاب و قسمت‌هایی از روش کار شارح دانشمند در مقد مه متن میزان‌الافکار گنجانده 
شنانه-اسشسیت: 


خطبة میزان‌الافکار شرح معیارالاشعار (چاپ اول» ۱۲۶۳) 


بسم اه الرحمن الرحیم 
سطح زمین را با این طول طویل بسیط ساخته و شکر متکاثر زائد از کفه میزان اذهان 
صانعی را زیباست که قدرت کامله‌اش خیم آسمان را با این همه فاصله بدون اسباب و 
اوتاد برافراخته: 


خدایی که بسط زمین ساخته فلک را به بالایش افراخته 


و صلوات متدارک» کاملی را آحری است که ارکان دینش اصول کفر و علل نفاق را مُجْتَتَ 
و مَجزو گردانیده و تحیّات متقارب. قوافی و ردیفان شاه‌بیت قصيیده رسالت را اولی 
است که مربّع‌نشینان مسذس عالم را از زحافات دین وارهانید: 


رسولی که بالای هفت آسمان گذشته به جسم منور چو جان» 


سپس با اظهار تواضع و فروتنی معمول میان ادبای قدیم: «اما بعد صدرنشین زاویة 
گمنامی معترف به هیچ‌مدانی و نافهمی, خادم طالب علمان انصاف‌پناه بنده محمّد 
سعداللّه جعل عقباه خیراً من اولاه بیان می‌دارد که «برخی از پاران خلوص شعار اصرار 
شرح‌نویسی نسخة معارالشعار با ذرَة بی‌مقدار می‌نمودند و عذر قلّت بضاعت و فقدان 
فرصت را به سمع قبول |صغا نمی‌فرمودند...» سرانجام «اشارت مهر سپهر قلم سخن» 
خلاق معاني نو و کهن... گل سرسبٍ خاندان مجد اعتلا همة تن لطف و کرم. سراپا 
تواضع وق مُجَسم. فتح‌الدوله بهادر بخشی الملک میرزا محمّد رضا نوّرالله بنور 
کماله الغرب و الشرق, متمم تشویق پاران گردید و به توفیق ایزدی شاهد زیبای شرح 
مطلوب رخ به منصَهٌ شهود کشید...» 


بیست /معیارالاشعار) میزان‌الاقکار 


قسمتی از آنچه در پایان طبع اول (۱۲۶۳ ق) آمده (پایان فصل قافیه): 


۳ 
۰ 


کت 
«خاتمة‌الطبم. اما بعد. این نسخه کامل‌العیار مسمی به معارالاشعار در علم عروض و 
قوافی عربی و فارسی, ريختة قلم جادورقم سلطان الحکماء‌المدققین جامع علوم 
المتقدمین و المتأخرین محمدبن محمدبن حسن خواجه‌نصیرالدین طوسی است که در 
سنه ۶۴۹ ه ق از تسویدش فارغ گردیده و خوان نعمت‌های رنگارنگ این هر دو فن بر 
دستار خوان طالبان علم و هنر چیده. الحق کتابی جامع‌تر از این نسخه درین هر دو علم 
گردون گردان با هزاران دیده ندیده و جمع عروض و قوافی عربی و فارسی با امتیاز 
قواعد یکدیگر به گوش سامعه نرسیده. امّا از غایت متانت و نهایت رزانت» عرایس 
مضامینش از مشاهده مشتاقان. صد حجاب بر رخ کشیده بودند و از دستبرد ناسخین 
ماسخین» صور مُصحفه‌اش رهنمایی الفاظ و معانی مقصوده‌اش نمی‌فرمودند. لهذا 
بعضی از شفیقان قدیم و دوستان صمیم به مقتضای خسن ظن. جانب این ناواقف فن, به 
درخواست شرحش اصرار و استبداد می‌نمودند و برخی از صاحبان مطابع زبان التماس 
به تصحیح و تحشیه‌اش می‌گشودند و بنابر آن» بند هیچ‌مدان ناآگاه» ناواقف رسم و راه 
محمد سعدالله جعَل عقباه خیراً من اولاه به تصحیح و تشریحش پرداخته و سیم خام 
معانی مکنون را در بوتة تحریر گداخته» لیکن چون سبب قلّت فرصت و استعجال 
مشتاقان سرا پا همّت. هر قدر که هر روزه مهیّا می‌گردید. به قالب طبع ريخته می‌شده 
نوبت ملاحظه ثانیه و مَخو و انباتش نرسید. اما هیثت حواشی کوچک و بزرگ به طرزی 
واقع شده که اگر صاحب سلیقه به ترتیبش پردازد. شرح مستوفی ازین نسخه می‌توان 
داشگ 
«و اگر توفیق ایزدی یاوری می‌بخشد راقم‌الحروف خود همّت بر ترتیب و تفصیل 
بعشی.عملاتشی خحوآهد کماشت: و هوالموفی و المعین,.» 
۱ تا آنجا که ممکن بوده اصطلاحات عروضی و ... را آن‌طور که مولف (خحواجه 


نصیر) بیان داشته آورده. هر چند صاحبنظران دیگر همچون: علامه زمخشری و سکاکی 


مقدمٌ مصحح / بیست و یک 


و صاحب قاموس, طور دیگری ضبط و نقل کرده باشند. مثلاً ‏ صطلاح کشف و مکشوف 
که اصطلاحی عروضی است و خواجه باشین معغجمه نقل کرده. اما بزرگان یاد شده آن را 
باسین مهمله آورده‌اند. 

۲ دیگر همزه آخر کلمات عربی و فارسی مطابق قوانین رسم‌الخط محذوف گردیده 


است. 

۳ در تقطیع عروضی اشعار. حروف ملفوظ غیرمکتوب نوشته شده و حروف 
مکتوب غیرملفوظ دور ريخته گردیده است. مثلاً حرف مشدد را دو حرف به حسابت 
آورده, همچنین صورت الف. مکتوب می‌گردد مثلاً من آم عمرو. چنین در خحط عروضص 
نوشته می‌شود: منافمتم. 

۴-کتابت بعضی الفاظ برحلاف مشهور واقع می‌شود مثل کتابت لفظ هیأت به «الف» 
که بیشتر مردم به گونهٌ هیئت می‌نویسند. 

سپس به دشواری کار اشاراتی می‌کند و نیز متذکر اغلاط مطبعی شده و خوانندگان را 
به جدول خطا و صواب پایان کتاب ارجاع می‌دهد و چنین بیان می‌دارد: 

«آری اگر بعد طی این همه مراتب به شرط قوّت ممیّزه و َّطْن بالغ و امعان نظر به 
تیقّن شقمی انقباض خاطر آرند. معذور دارند که هیچ نفس بشر خالی از خطا نبود اما از 
هرزه‌درایی حاسدین سفها و انصاف دشمنان بیهو ده‌سرا احدی از شایفین کماا مهو 
مبرّا نمانده فذژهم فی طغيانهم یَعْمَهون. معذلک رتبهٌ این کتاب کامل‌انتصاب به قدری 
است که الی بومنا هذا سب استضعاینشن کسی ازواقفین فن»حل مشکلانش تساه او 
احدی از ناظرینش درین متاع گرانبهه دست طمع نینداخته, بل اقلین مضامینش طرفه 
صنعتی به کار برده‌اند که از جملهٌ واحده مطلب سهل و آسان را در رسائل خود نقل 
کرده‌اند و مشکلاتش را همچنان به حال خود گذاشته تعرزض نفرموده‌اند و فقیر 
سرایاتقصیر با این همه عرق‌ریزی‌ها هنوز در حل بعضی از عباراتش خلجانی دارد. 
چنان که در بعضی از مقامات. اشاراتی به آن کرده شد که ممنون احسان محسنی و 
بلاگردان مُکُرمی باشد که حل مالاینحل ساخته ضمیمه این کتاب نماید». 


بیست و دو /معیارالاشعار؛ میزان‌الافکار 


سرانجام به نقل بعضی از حالات مصّف علام می‌پردازد که نگارنده نیازی به ذکر آنها 
ندید و خوانندگان را به کتب معتبر در این باره ارجاع می‌دهد که مهم‌ترین آنها شرح حال 
خواجه نصیر طرسی است از استاد مدرس رضوی. اما اشاره‌ای هم به طبع شعر خواجه و 
رابطةٌ شعری و فلسفی او با بعض معاصران او می‌کند که نقل آن» دور از اظهار نظر در 
صحت و سقم روایت. خالی از فایده نیست: 


«فضائل و کمالات این حکیم زمان و فیلسوف دوّران از غایت اشتهار کالشمس علی 


رابعةالّها احتیاج شرح و بیان ندارد. گاه‌گاه فکر شعر هم می‌نمو ده. او راست: 


موجود به حق وجود اول باشد 


هر چیز جز او که آید اندر نظرت 


باقی همه موهوم و مخیّل باشد 


نقش دومین چشم حول باشد 


و گویند که روزی که خواجه به خدمت بابا آفضل کاشانی به طریق سوّال این رباعی 


فرستاد: 
اجزای پیاله‌ای که در هم پیوست 
چندین سر و پای نازنین و بر و دست 
کاشانی در جوابش رقم فرمود: 
تاگوهر جان در صدف تن پیوست 
گوهر چو تمام شد صدف تا بشکست 


کمن ا یروا میداد همست 


وتف نله کم قطان عیرست 


نهايتا ماده‌تاریخ طبع اول کتاب را از زبان مولوی عبدالقادر بشنوید: 


جوم ولانای سعدالله در علم 
مرح همم محشا کرد معار 
برای نفع طبع خاص و هم عام 
چو قادر جست تاریخش ملک گفت 


امام وقت و رذف ان سیناست 
که در بحر عروضی در یکتاست 
نموده طبع کو مطبوع و زیباست 
عجب این نسخهة مطبوع دله‌است 
به جام طبوع مبار محشاست 


(۱۲۶۳ 


مقدمة مصحح / بیست و سه 
خود مولف نیز مادّه تاریخ سال تألیف کتاب را چنین سرود: 


چو فکر سال تألیفش نمودم به گوشم هاتفی دانای اسرار 


تفال کرده بر طرز دعا خواند. بگو مطبوع باشد شرح میار 
و تاریخ آغاز طبع را چنین سروده: 
چو مار اشعار و شرحش تمام به طبع علی بخش مصنوع شد 
رقمک لک آشفته تاریخ کرد که مهار با شرح مطبوع شد 
۱۲۶۳ 


و تاریخ اختتام را چنین سروده: 
(وله تاریخ الاختتام) 


ببرای خاطر اباب خلص نوشتم شرح بر مار زی‌با 


مگر نهحی که هر شب اندک‌اندک 
به هر صبحش همان مطبوع می‌شد 


بفس ط نا اسف نت سرا 


به این شرع اسر نو یافت آجیا 


زمی مبار اشعار محشا 


بگفت آشفته تاریخش به گوشم 


)3۱۲۶۳( 


همچنین مولوی هادی علی و مولوی کرامت علی آظهر نیز هر یک ماده‌تاریخی 
سروده‌اند که از نقل آنها می‌گذرم. 

در پایان باید از نخستین مشوق و استاد بزرگوار حود روانشاد جناب آقای دکتر حسن 
مینوچهر تشکر کنم که برای نخستین بار مرا با معیارالاشعار آشنا ساختند و به راهنمایی 
ایشان رسالة دکتری زبان و ادبیات فارسی خود را در سال ۱۳۴۹ به نام «شرح و تصحیح 
معیارالاشعار» گذراندم» همچنین جا دارد از مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مدیریت 


آقای دکتر ایرانی که اين اثر نفیس را جزو اولویت‌های خود قرار داده و با معرفی و نشر 


بیست و چهار /معیارالاشعار؛ میزان‌الاقکار 


نا اوزشتت که تیان تفت ما بانی هقف هیک «اضییان ایو رشق دب کت و 
معارف‌پرور کرده و می‌کنند و نیز همکارانشان سپاسگزاری کنم. 

همچنین از دوست فاضلم آقای مهرداد چترایی که در بازخوانی نهایی متن میزان و 
معیار» مرا یاری کردند. قدردانی می‌نمايم. 

همچنین از انتشارات شاهنامه‌پژوهی به مدیریت آقای مصطفی جیحونی که پیش از 
میراث مکتوب درصدد طبع و نشر این کتاب بودند و زحماتی را تقبل کردند. 


سپاسگزاری می‌کنم. 


محمل فشارکی 
اصفهان ۸۸/۲/۱۶ 


مقدمه مصحح / بیست و پنج 


مکی نها اخم یمین 
لین‌حدالشاکین او می اد 
تصریت در رعٍ عویش من و ها قشع ازیوازک 
دض دوتان میکهه ندز امد 
اون ۱۳ ش 
یره در رال ماش وذاسنا شا 
ناش وآنسه فماست +" ِِ 
:رجنم ۱ وان ارن: شعریادک مطما ل‌کاخبل 
موز زون تور چهورسارویزونی" 
مان لاد توش ددرت تج 

مان شصوددال وتان 
وا کی کال فعلی شور ون مان وان 
یج آزخاجااناج 
ال ازازچت سل اش رطوث‌صوف:؛ 
خالموق‌دالرمادی بحی لسن 
و واکجستجیعد ند "فان افذازی شنت 
ار رت 
اشدودرنظ اراد کنرح الناظتعقی داراعُد" 
زا چیت کامدارشان‌کسب قمرایشان آز از زالفاط 


۵ 


۰ ۰ ۰ مر ۱۶۴۶ ی ۶ 0 
صفحه سب سحه کتابخانه احمد تالث» مورخ ۳ ه.ق 


پیست و شش /معیارالاشعار؛ میزان‌الافکار 


۷۰ 
فان اندولت رل م۰۰ : 
۳۳۳ ۳۹ یی ّ 
<جادوالمان سنه‌ایدسفابه 5 عم 


صفحه پایان نسخة ۱۶۴۶ کتابخانة احمد ثالث. مورخ ۷۰۲ ه. ق 


مقدمة مصحح /بیست و هفت 


۳ ان يت 5 
1 و ۳ و 
2 تال میس 2 


ی 
متس رم ۳ رم ت رد بت 
ِ رل دن س دوش 


مد 


و میس ار 
دس دقع رما[ وال سول سا 


صفحه نخست نسخه ۱۳۸ کتابخانهة دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. مورخ ۷۶ 


یت و هفست::/معارالاشغان فان الافکاز 


ض 


پر ر 3 ت‌ ۳ 

تن سم 7 
۱ سل دمم تب مت سر 
۱ اضر سور لته شترا 


۱ 
۰ ۱ 
۱ منرت دور زیر 
۱ سم ند کل ارات« ورم م اضمض 


۱ و 
هزاس من نو ان نکر 
و _ وان دا نت 


ی دس کشت ۸ 
۱ 
۱ 
۱ 


ی 
۳ اه چا رظن یز 


رک 2 


ناطرس ور مقر معا 1 ۰ 

۱ ‌‌ تس و7 6 ۱ 

۱ نات اش ,کت ۷ ی ۱ 
مطویر سر مان جراست دج خوي دار ۱ 
یر [ 


تست 
دای مسر و رط او - سمعران وان ال | 
می عن رن دا لک ل ال ححز و 

/ ۱ 


ت__ 


صفحهة پایان موجود از نسخة ۱۳۸ کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران مورخ ۷۱۶ 


مقدمة مصحح /بیست و نه 


9 


مايا 
1 ِِ عتالاثا 
آماید از شون در مویر ونان وبا 
کککم الا مرچچخ رد دسنامف ژر شر دازا سار 
ایض وزیج 
مساو نات شروک نخان مزا 
شآن اش دذانته صضزاست هتک ارات 
ان رد ماک عزلبرزون نش 
ددیدرق چم ورکلامورومشیی کال 
ان ی ی 
۱۰۱ 
حیبست بای لاو زنزای سس رز نرع 
اه 
ح ن .نامه 

9 


سی /معیارالأشعار؛ میزان‌الافکار 


حتاناهد نو تب نک حرش لاد رم دمأبع, زرد 


9 وروی رب 
ادها نون دوه دی نک تمد« دوک 
ماود زر خوامنزیا ت یی فا و ارب پوش زنط 
بویا تک سبووجاد وود وولو و 
رز ددجم وان وش ندرک شلات وسل رال بالگ 
۳ طقارب نکر مرانک جرد بط 
تفالمتسث متا دک یشعرم مب کید دناسرکی 
وه بت دحا خیرات دوه مفرچ تکیت لاه 
ود ادشاه‌دیلدشا دا میم دداذل مامت فنو- خپوله 
۳ 
است دگنواست مرا دک ادا ول تدم 
جنم دام درهرد ۵( ازروهمنا سل‌خنلاشیتیر 
.ان خرکنتم ول با شد همیشاه مس اطلاف وسل 
ومالپن هنن الا 
ردث وان حرکا< دحوو 2 نوا نل مود نمبوشنن وارل و 
ب‌طیرپدت لش جنچون سیمال هلا کیت 
موات انیب هناسر 
دروف تام کن امد وی تک ورلوا دتصین و 
وخاضاک مزع رممطاستشاء با کس رس[ 
2 دام ندش 
که دنلیات شمه مک شید ماد محع‌دوم 
وداک اند تارف ضه درطلما وحرزرابعت! ذ از ات 
زردره شاید مدا رده بیث دوابا خد رونت 
نوا ۷ نواعت شنم اند خلالات ضربت بت داد 
اتدتویتن شته نکر نید ۳ نس 
بسا نواسنم شم درامن‌نه(مواد نکن لاحرد 
این دولخت ی ۳ ۳۳ 


صفحه پایان چاپ نجم‌الدوله 9 ۱۳۲ 


مقدمة مصحح ۸سی و یک 


سیم ات از ارتري ارم ۲ یمن رب فک 


ساسا رن و الصلره ۵ یروا الطا ریت 
ان رت در ع روش « ترا شا رازی د 
دش رکستان ره 
و از اسفیاء الاو رم ماو م مزا گروتسل دم 
و ی صناعت ی 
سر ایرانن! شم و انس است 
ضِ تن 
۳ دناد ودرعرمت پ کون 
معقی ابا کلا ون فا شر توت ا نیع 
رضم ددااش ات 
وان زد وا کات فمو روط رااسرٌ س 
وی | ای شعرگرد اد که 
رش مت مان پیز 1 
دال مادعا وین اما ول نی راو و حون 
رال رششرنر و رات آبترن 
دبز را سل ش ورن دشن کید 
دار ,شیارا ۱ زج مکر ماو سا نکب تسا 
فاص سک شرا درا با مت 


یه یا دنه جد گوهرشاد. مورخ ۱۰۲۹ ه. ق 


سی و دو /معیارالأشعار؛ میزان‌لافکار 


کرو ود انعر 
با ردنر و ات بت و 
عیسب بان هس1۶ مرس ونم 
711 و رایزدسقوا ی جوا وستتویبا وها یک 
وس رو نیع مها ر وک 
و روص هماع وتاب شب کرد رد 3 وس قصرملا" 
رارحصاع دو و ییاه 74 وه 
وعراها لبراعدب ودتها رده راما رد مت 
راد ریفس دم راد 
۱ موی میت وا ِ اکن 7 
ادن شهد ولا تنب انا اب 5 
کر راخ ارعهویض وت ولتت 
/ کب و یالیو وسردازاتحییق* 9 ام 
بیس ره شوه زو اوه و ی 
وم 0 « 


سوسحم - 
ابا میت 4 5 


شخ انامه تیه ۱۶۲۹ کقابخانه مسد گرهر قشاق مور ۱۰۲۹ هو 
ت ه. ی 


مقدمة مصحح سی و سه 


» ۱ 

)0 2 1 ۱ 1 ۳ ۱ 
/ ی از ک # 
کر 


1 ی 


ی 7 
و ناس تکرش 
ناویا باقام! دزمان + ار ژازتم 
مصلواتت| تست 2 2 
ستتابن‌چیقیات تن 
۱ یشان« هه بان لك 0 
ستتیها توا اي اسان ضام ناه متا با 
نت انا نآ شاصت زار سا 
۱ نشج راد رم را 7 يا 
نا تال | اتود مرح | رباص ماهر 7 ی 
1۳2 ]ریش رش 
ی تام نت ۳9 رو ط 
فا | ایح یف 


خاک اش له لا 
صفحة آغاز میزانالْفکار چاپ ۱۲۸۲ ق / ۱۸۶۶ 


سی و چهار /معیارالاشعار؛ میزان‌الاقکار 


7 میت م نی( زو شرفت 
| متخ نیوا بش دنو 
9 وی ۱ - م تم ی ۰ و 0 
ره 


يط تارمن 
۱ 
۱ سس این مسراسخْة توا دا ۶ فا 

۲ ی ۱ 1 لا 


رت رای ۱۱۹( 
صنیب اب سپ را[ 
وین رن 
2 


صفحه پایان میزان‌الأفکار چاپ ۱۲۸۲ ق / ۱۸۶۶ م 


مقدمة مصحح سی و پنج 


هد اد اد داد دام دادح ها هخا اب تا و 


دت + بت جر 7 حور ۳/۹ 02 1 


222۳ سس 
ری ت 0 اک ۷ 4 1 و 
11 


ی 7 


772 
0 


27 


0 ی 


ه رسد متیر 
مج جسبب 


۸ (+ 
1 ۳ 


1۹ 7 ری 1 
8 0 


(7 


۳ 
۳ 


سس مهم دهم هد مد ده همه دی 
0 0 7 ۲ 
11 7 


ار 1 ره 1 بر 
0 ار س 2 ۳ 2 و( 


تسس[ 
سس ات 


‌ 


صفحه عنوان معیارالاًشعار و میزان الافکار چاپ ۱۲۶۳ 


بسم‌اللّه ال خمن ال حیم و به نستعین 
مقدمه 


الخمد لله خمد الا کرین و الصّلوة غلی محمد و آله الطاهرین؛ این مختصری.است در 
علم عروض و قوافی شعر تازی و پارسی دری که به التماس بعضی دوستان مرتّب کرده 
شد و آن را معارالاشعار نام نهاده آمد. و اين مختصر مشتمل بر مقدّمه‌ای و دو فنْ است: 


مقذمه در بیان ماهیّت شعر و ذکر صناعتی که شمر را بدان تعلّق باشد و آن سه فصل است: 


فصل اوّل: در حذ شعر و تحقیق آن 

شعر به نزدیک منطقیان, کلام مُخْیّل موزون باشد. و در عرف جمهور کلام موزون مقفی. 
ام کلام الفاظی باشد موف از حروف که به حَسّب وضم. بر معانی مقصود دال باشد. و 
گنز یی القا ط خضی رضوان کرهود کر کس مه تکافت فعلی خی سای و انیا بر کی باه 
دست يا به چشم مثلا جزوی از اجزای شعر گرداند. حکم آن فعل حکم الفاظ باشد؛ از 
آن جهت که مشتمل باشد بر حدوث صوتی یا خیال صوتی دالٌ بر مرادی. و همچنین 


ی ۳2 ه ۲ 3 1 2 ۳ 
الفاظ مهمل بی‌معنی را و اگرچه مستجمع وزن و قافیه باشد. از قبیل شعر بسمرند و 


۱. اساس در حاشیه افزوده است: کما قال الشاعر: 


۴ مار الاشغار 


حکم هذّیانات اهل مُجون " و هزل که بر الفاظ مهمل مشتمل باشد و در نظم ایراد کنند. 
حکم الفاظ معنی‌دار باشد؛ از آن جهت که مراد ایشان به حسب قصد ایشان از آن الفاظ 
حاصل آید. پس کلام. شعر راو غیر شعر را به جای جنس است. 

و اما تخییل. تأثیر سخن باشد در نفس, بر وجهی از وجوه مانند: بسط یا قبض. و 
شبهت نیست که غرض از شعرء تخییل است تا حصول آن اثر در نفس» مبداً صدور فعلی 
شود ازو مانند: اقدام بر کاری. یا امتناع از آن یا مبداً حدوث هیأتی شود درو مانند: رضا 
با سا ییاز کز اش کستلو تاش ال نک ی زاکما ی و تام ان اشات 
ماهیّت شعر گرفته‌اند و شعرای عرب و عجم از اسباب جودت " او می‌شمرند؛ پس به 
قول یونانیان» از فصول شعر باشد. و به قول این جماعت. از اعراض, و به مثابتِ غایت 
است. 

و اما «وزن). هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و 
مقدان که نفس از ادراک آن هیأت. لذتی مخصوص یبد که آن را درین موضع؛ ذوق 
خوانند؛ و موضوع آن حرکات و سکنات. اگر حروف باشد. آن را شعر خوانند. و الا آن 
را ايقاع خوانند» چنان که فطرت نفس را در ادراک آن هیأت. مدخلی عظیم است؛ و به 
این سبب بعضی مردم در هر یکی از شعر یا ایقاع به سب فطرت. صاحب ذوق باشند 
و بعضی نباشند و از صنف دوم بعضی را امکان تحصیل آن باشد به | کتساب و بعضی را 
نبود؛ عادت را در آن باب هم مدخلی تمام است؛ و به این سبب اوزان اشعار و ایقاعات 
مستعمل به حُسّب اختلاف أَمّم» مختلف است. و وزن اگرچه از اسباب تخبیل است و 
هر موزونی به وجهی از وجوه مُخْیْل باشد. و اگرچه نه هر مُخَیّلی موزون باشد. اما اعتبار 
تخییل دیگر است و اعتبار وزن دیگر. و نیز اعتبار وزن از آن جهت که وزن است دیگر 


ابیت و از آنحهت که اقضاق یل کند دیکر,ق به اشای» ون ار فصو ذانی شنفر 


۱ همچنین است نسخهة «ج»؛ امّا نسخهة نجم‌الدوله به غلط «جنون» آورده (ص ۳) و چاپ اقبالی هم 
«جنون» است (ص ۱۵۹). 

۲ «ج» نیز «جودت» است: «یعنی خوبی و نکویی» (میزان. ص ۱۷) و همین درست است. نجم‌الدوله: 
حدوث (ص ۳) که درست نیست. در چاپ اقبالی نیز. «حدوث» امده (ص ۱۵۹). 


مقدمه ۱ ۵ 


است؛ الا آن که هیأتی باشد که تناسب آن تام نباشد و نزدیک باشد به تام مانند اوزان 
خسروانی‌ها و بعضی لاسَکوی‌ها و شاید که بعضی امم آن را به سبب مشابهت. از اوزان 
شعر شمارند و بعضی به سبب عدم تناسب حقیقی نشمرند. پس از این جهت در اعتبار 
وزن باشد که خلاف افتد. و اما قافیه تشابه اواخر ادوار باشد. و مراد از تشابه این جا؛ 
ائحاد حروف خاتمه است با اختلاف کلمات مقاطع. یا آنچه در حکم مقاطع باشد, در 
لفظ با در معنی. و مراد از دورها این جا یا مصراع‌هاست که قافیه در آن اعتبار کنند. چنان 
که در مثنوی يا بیت‌های تامٌ چنان که در قطعه‌ها و قصیده‌ها " و باشد که هم در بعضی از 
مصراع‌ها و هم در بیت‌ها اعتبار کننده چنان که در رباعیات و اورامّها و باشد که در 
دورها که اجزای یک بیت باشد اعتبار کنند مانند مسمّطات چهارخانه و غیر آن؛ و اگر در 
غیر شعر اعتبار کنند آن را سجع خوانند و باشد که آنجا ائحاد حروف خاتمه اعتبار نکنند 
و بر تقارب آن در مخارج اقتصار نمایند. و در یک دور اعتبار قافیه ممکن نباشد ال بعد از 
تقدیر دوری دیگر با آن. و چنین گویند که در اشعار یونانیان قافیه معتبر نبوده است و 
جشوبی به زبان پارسیان کتابی جمع کرده است مشتمل بر اشعار غیرمْفی و آن را يوبه‌نامه 
نام نهاده, پس از این بحث‌ها معلوم می شود که اعتبار قافیه از فصول ذاتی شعر نیست بل 
از لوازم اوست به حسب اصطلاح. اما از فصول ذاتی بعضی انواع شعر است مانند 
قصیده و قطعه و غیر آن. و حذ شعر به حسب عرف اهل روزگار به موجب این تحقیق 
کلامی موزون باشد و بس و اگر اعتبار قافیه در حدٌ شعر واجب شمرند. کلام موزون 


باشد بر وجهی که چون قرائن زیادت از یکی شود آن قرائن مُفی باشند. 


فصل دوم: در اسیاب اختلاف اوزان و فوافی در لغات 
لغات در رزانت و خفت مختلف است چه تازی مثلاً به قیاس با پارسی به رزانت و ثقل 
نزدیک‌تر باشد و پارسی به حقت مایل‌تر و اسباب اختلاف يا ماهیّات حروف باشند و آن 


چنان باشد که حروف مستعمل در بعضی لغات از مخارج دشوارتر باشد مانند «ضاد» و 


۱. اساس: قصیده‌هایی؛ متن از ج. ب. گ. ۲ اساس: ج: اورامَها؛ د: اورامن‌ها. 


۶ مار الاشغار 


«ثا» و «ظا» در تازی و در بعضی به لد آن, و یا هیئت حروف باشد و آن, چنان بود که 
حرکات حروف در بعضی لغات يا به کمیّت بیشتر بود مانند لغت تازی که اکثر مقاطع 
کلمات در آن لغت متحر ک باشد و در بیشتر لغات بر حلاف آن, و یا به کیفیّت تمام‌تر بوده 
مانند لغت تازی که حرکات حروف در وی تمام باشد به خلاف پارسی که بعضی حرکات 
در وی مختلس باشد. مانند حرکت حرف «را» در لفظ پارسی. و اوزان هم در رزانت و 
خفّت مختلف باشد. چه به حسّب اختلاف و اتفاق اجزای دورها؛ و چه به حسّب کثرت 
و فلت خرکات در هر دوری:ولامحاله وژن گران‌تر به لغش غالند آن عاض تر تواند برد 
مثلاً در تازی که حرکات بیشتر استعمال افتد. شعر گفتن بر وزنی که ادوار آن وزن را 
حرکات بیشتر باشد آسان‌تر باشد و بر آنچه حرکات کمتر باشد به کلفت‌تس پس بعضی 
از اوزان مناسب بعضی لغات باشد دون بعضی به طبع. و به این سبب بسیار بحرهاست 
که خاص شده است به بعضی لغات. و در لغات دیگر اگر بر آن شعر گویند در بدیهه نظر 
آن را موزون نشمرند و هم بر این قیاس در قوافی چه. باشد که اندک تشابهی میان دو 
حرف در لغتی گران‌تر محسوس باشد و در لغتی سبک‌تر نامحسوس, مثلاً ضرب و 
سلب در تازی قافیه را شاید و در پارسی اختلاف «را» و «لام» را تشاک 


فصل سیم: در ذکر ! صناعت‌ها که شعر را به آن تعلق باشد 

چون این قواعد مُمَهّد شد گوییم: اما کلام که به جای جنس است. بحث از نفس الفاظ 
آن تعلّق به صناعات لغویان دارد و از معانی آن تعلّق به صناعات ارباب معانی از عموم 
علما و از تحسینات " و تزئینات هر دی که از جملهٌ عوارض کلام باشد. تعلّق به صناعاتی 
که به آن خاصّس است؛ مثلاً مانند علم خطابت و علم بیان و علم ترسّل و علم محاسن و 
بدایع سخن که آن را علم صنعت خوانند و علم تعرّف معایب و خلل‌های آن که آن را علم 


نقد خوانند. و اما تخییل. بحث از آن تعلّق به فنی خاص دارد از علم منطق. و اما وزن 


۱. اساس: دیگر؛ متن از ب. ج. گ د. 
1 اساس: تجنیسات؛ متن از ب. ج.گ: د؛ در چاپ اقبالی «تجنیسات» آمده (ص ۵ که درست نیست. 


مقدمه / ۷ 


بحث از ماهیّت آن و از استعمالش در ایقاعات. تعّق به فنّی ! حاّ دارد از علم موسیقی, 
و از استعمالش در اشعار مطلقا تعلّق به فّی خاص دارد هم از آن فنّ از علم موسیقی که 
مشتمل باشد بر تفصیل اوزان شعرها و از استعمالش در اشعار به سب اصطلاح خاش 
به اهل هر لغتی, تعلّق به صناعتی مفرد دارد که آن را علم عروض خوانند؛ و اما قافیه, 
بحث از آن هم به صناعتی مفرد تعلّق دارد که آن را علم قوافی خوانند و این دو صناعت 
یعنی علم عروض و علم قوافی در لغات. مختلف باشند " چنان‌که گفتيم به حسب اسباب 
مذکور. و اين جمله تعلّق به ماهیّت شعر دارد و بعد از آن علم اقسام و انواع شعر و علم 
صنعت‌ها و بدایع که در شعر افتد. و علم نقد شعر, از جمله صناعاتی بود که تعلّق به 
عوارض شعر داشته باشد. و چون اين معانی مقرّر شد. در تقریر علم عروض شروع 


نیم 


۱ سایر نسخ: موضعی. ۳3 ساير نسخ: باشد. 


فن اول 
در علسم عسروضص 
و آن ده فصل آبنت 


فصل اوّل: در اشارت به اجزای اولای شعر و آن حروف و حرکات است 
در علم ایقاع از صناعت موسیقی. مقرّر شده است که حدوث اوزان از تْفرات متتابع 
تفای اد گنها اسب فان اب ان یر تون فراعت ان نار 
کنند به ازای نات آ» حروف متحرک ایراد کنند حاضه حرف‌هایی که از اطلاق تفس از 
مخرج 3 حرف بعد از حیس تام حادث شود. مانید تاره را یازا شک ات 
حروف ساکن. خاضه حروف غْنّت و آنچه محتمل درازی و کوتاهی زمان سکون تواند 
بود مثلاً گویند: تن تن. و اما در وزن شعری» حروف متحرک از هر جنس که باشد 
به جای نرات باشد و حروف ساکن به جای سَکنات. 

و در علوم دیگر تقریر کرده‌اند که حروف در اصل دو نوع است: یکی مُصَوّت و یکی 
مصمّت و مُصوّت یا مقصور است يا ممدود. و مقصور حرکات باشد. مانند ضمّت و 


فتحت و گشرّت. و ممدود حروف مد که آخوات آن حرکات باشند چه, هر یکی از اشباع 


۱. سایر نسخ: سکونات. 
۲ چاپ نجم‌الدوله به غلط «فقرات» آورده (ص ۱۰)؛ چاپ اقبالی نیز چنین است (ص ۱۶۹). 


۰ /معیار الأشعار 


یکی از آن حرکات تولد کند و حروف مصمّت باقی حروف است. و «واو» و «الف» و «یا» 
هر یک به اشتراک بر دو حرف افتد. یکی مصوّت که حروف مد مذکور است و آن 
حروف» جز ساکن نتواند بود. و دیگر مصمّت که هم متحرّک باشد و هم ساکن. اما در 
دا ای اه اتتیی اما رنف مرا هه و انیا وس تفر یا 
ابتدا نتوان کرد مگر بعد از آن که حرفی مصوّت مقارن او شود. و مجموع را حرف 
متحر ک خوانند. پس اگر مصوّت مقصور باشد. حرف متحرک را یک حرف بیش نشمرند 
و آن را مقطع مقصور خوانند مانند: «ج). و اگر ممدود باشد. مقدار فضل ممدود را بر 
مقصور حرفی ساکن شمرند و مجموع را حرفی متحرّک و حرفی ساکن شمرند مانند 
«جا» و آن را مُقْطْم ممدود خوانند و هر حرف مصمّت را که از مصوّت. مجرد باشد هم 
ساکن شمرند. و چون تحقیق حروف متحرّک و ساکن کرده شد. گوییم: در زبان عربی» 
عقروزفت: مضیگتا تست و هت آست یر وقا: سضیو نیقی اس مقصیوان کته آن را 
حرکات سه‌گانه خوانند و از حروف نمی‌شمرند و سه. ممدود که آن را حروف مد 
خوانند. و در زبان پارسی دری از جمله حروف بیست و هشت‌گانة مصمّت. هشت حرف 
ساقط باشد و آن: اث» و «ح) و (ص) و اض» و «ط» و «ظ) و «ع) و «ق» است و پنج 
حرف مصمّت دیگر در این لغت زیادت شود و آن: (پ ا» (چ)» «ژ « «» است ۳ 
دو حرف مصوّت ممدود که یکی از آن حرفی است که میان ضمّه و فتحه باشد. چنان که 
در لفظ «شور» افتد که به تازی مالح باشد و دیگر حرفی که میان فتحه و کسره باشد چنان 


که در لفظ «شیر» باشد که به تازی اسد باشد و این حرف در تازی به کار دارند و آن را 


۱. ساير نسخ: در الف. (برای توضیح بیشتر رجوع شود به مقالهٌ آقای دکتر مصطفی ذاکری در باب مصمّت 
و مصوّت. مجله زبانشناسی سال نوزدهم. شماره اوّل بهار و تابستان ۸۳). 

۲ این کیفیت صوتی با همین کیفیت نوشتاری در نسخ اساس و ج و د. دیده می‌شود. «ج» شرحی هم 
درباره ماهیت این حرف اورده و از قول بعضی ان را «میان بای فارسی و فا در قدیم» دانسته است 
(میزان الافکار ص ۳۲ چاپ هند) بعضی هم به علت عدم آشنایی با این کیفیت صوتی, آن را «ث» 
خوانده‌اند (شعر و شاعری معظمه اقبالی ص ۱۷۰) برای اطلاع بیشتر از این کیفیت صوتی و نیز از کیفیت 
صوتی و نوشتاری (کوس) که بعداً می‌آید و مصححان متوجه آن نشده‌اند. (رک: مجله زبانشناسی» سال 


نوزدهم. ۳ مصطفی ذاکری). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۱ 


«امالت» خوانند» اما از اصل لغت نشمرند. و از قبیل این دو حرف حرفی ثالث باشد میان 
ضمّه و کسره که در دیگر لغت‌ها به کار دارند و در تازی در لفظ «قیل» و امثال آن استعمال 
کنند و گویند: کسره است به اشمام ضمّه. اما در پارسی نیفتد. و حرف‌های دیگر باشد که 
هم از ترکیب دو حرف حادث شود مثلاً چنان که از ترکیب یکی از حروف مد با نت 
نون در لفظ‌های «دون» و «دان» و «دین» و امثال آن افتد که بر وزن «دی» و «دا» و «دو» 
باشد. و چنان که از ترکیب یکی از حروفی که مخرج آن آخر کام باشد با حرف «واوه 
باشد در لفظ «خوش» و در بعضی لغات عجم در لفظ «درغویش» که به جای (درویش) 
گویند و در لفظ «کوس» که به جای بس ‏ گویند. واقع باشد. و دلیل بر آن که هر یکی از 
این حرف‌ها یک حرف است آن است که در وزن به جای یک حرف است. مثلاً «حوان»؛ 
که در کتابت مشتمل بر چهار حرف است. در لفظ مرکّب از دو حرف است چه بر وزن 
«خا» است. و همچنین حرکتی باشد از ترکیب دو حرکت چنان که حرکت حرف مرکّب 
در «خوش) که مرب از ضمّه و فتحه است. و حرکت حرف مرکب در «در غویش» که 
مرب از ضِمّه و کسره است. 

و دلیل بر آن که هر یکی از این حرکت‌ها یک حرکت است. آن است که یک حرف را 
یک حرکت بیش نتواند بود. و در پارسی. حرکتی دیگر هست که آن را به هیچ‌کدام از این 
حرکات سه گانه یعنی ضمّه و فتحه و کسره نسبت نتوان کرد و آن را حرکت مجهوله و 
حرکت مختلسه خوانند. مانند حرکت حرف «را» در لفظ «پارسی» که بر وزن «فاعلن» 
است. و باشد که این حرکت در ابتدای کلمات افتد. و اگر کسی آن را از قبیل حرکات 
نشمرد. به سبب آن که به یکی از این حرکات مذکور منسوب نیست. با او در عبارت 
مضایقت نیست. اما در شعر آن را از قبیل حرکات باید شمرد به دلیل وزن. و غرض از این 
تفصیل آن است تا بر حروف مفرده و مرکبه و فرق میان هر دو حرف و بر حروف متحرّک 
و ساکن و فرق میان هر دو وقوف افتد و معلوم گرد که حرکت حرف به مثابت " انضمام 


۱. چنین است نسخٌ «ج» (ص ۳۳)؛ اما نجم‌الدوله «کس» آورده (ص ۰)۱۴ چاپ اقبالی نیز چنین است 
(ص ۱۷۰). 

۲. نسخهة «ج» هم‌چنین است (ص ۰۳۳ نیز چاپ نجم‌الاوله (ص ۰۱۵ اما در چاپ اقبالی «متابعت» آمده 
است (ص ۱۷۰). 


۳ /معیار الأشعار 


یک حکم دارد. و حروف که اجزای کلمات‌اند يا متحرّک‌اند يا ساکن. و بر عروضی 
نیست که ماهیّات حروف و حرکات و اعداد آن بشناسد و بر اصناف هر یک وقوف یابد 
خهوان کار ری اشت یا سار وا فرت اش نات کیان سر هی ]اس 
جای مفرد باشد. از مرکبات و میان حروف موف فرق کند. و همچنین میان حرف 
متحرک و حرف ساکن فرق کند " و علامات حروف و حرکات در وضع کاب" مختلف 
چه» سکون یک صنف بیش نیست و اگرچه اسباب آن مختلف است. اما نزدیک 
حروف مختلف و حرکات کاری نیست و آن علامت. دایره‌ای خرد باشد بر این شکل 
»و حرف ساکن را یک علامت و آن خحطی مستقیم خرد باشد بر این شکل « | ». 


فصل دوم: در کیفیت اعتبار حروف متحرّک و ساکن در شعر و اشارت به 
تقطیع شعر 

در فصل گذشته معلوم شد که اجزای اولای شعر حروف متحر ک و ساکن است. اکنون 
گوییم: مراد ما در این موضع از حروف متحرّک و ساکن حروف ملفوظ است نه حروف 
مکتوب. و بسیار حروف است که مکتوب است و ملفوظ نه مانند «الف» که در کتابت 
تازی بعد از واو «آمنوا» نویسند و «واو» که در آخر اسم «عمرو» نویسند. و همزه وصل که 
در اثنای کلمات متصل به یکدگر افتد و «الف» در آخر لفظ «انا» در غیر حالت وقف. و در 
پارسی مانند «واو» عطف که در میان دو کلمه نویسند و حرف «پا» و «ها» آک ادو. آغر 
لفظ «که» و «جه» و «نه» نویسند و «واو) در آخر «دو» و «تو» و امثال آن و همچنین بسیار 


حرف هست که ملفوظ است و مکتوب نیست. مانند «واو» «ْه» و «یای» «به» در تازی و 


ا. عبارت: «و همچنین میان حرف متحرک و حرف ساکن فرق کند» در چاپ نجم‌الدوله افتاده است 
(ص ۲۵) نیز اقبالی (ص ۱۷۰). ۲. سایر نسخ: کتابت. 
5 افزوده از ب. ج. گ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۳ 


«الف» «اللّه» و «سموات» و همزه «جبریل» ! و تنوینات و تشدیدات چه حرف فده 
مرکّب از دو حرف باشد. اول ساکن و دوم متحرک و در پارسی مانند «الف» مد در آب و 
انش و تفا از : و بدان که تشدید در پارسی در دو موضع آورند: یکی در اصل کلمه 
تجنان که دن لفظ «عرنده» و شرننده) گویند و دیگر آن که عبان دو کلمه افتد. بان که در 
حرف اوّل از معطوف يا مضاف‌الیه يا کلمه‌ای که «با»ی امر يا «میم» نهی برو سابق بود. 
چنان که در لفظ «بکُن» و «مکّن» یا حرفی بروی سابق بود که در لفظ نیاید مانند واو «دو» 
و «تو» و های «سه) و «نه» و «چه» و «که» و «لاله» و «پرده» و در غیر امثال این مواضع. 
تشدید قبیح بود و در هیچ کدام از این مواضع تشدید واجب نبود و اگر نیارند " هم روا 
بود. و بر جمله چندان که در لغت پارسی تشدید کمتر آورند بهتر باشد چه تشدید در آن 
لغت اصلی نیست. وچون فرق میان حروف ملفوظ و مکتوب ظاهر شد. اجزاء شعر 
معیّن گشت. و از فصل گذشته معلوم شده است که حروف مرکب از دو حرف را یکی 
بیش نشمرند. و بدان که اول شعر حرف ساکن نتواند بود چه ابتدا به ساکن ممتنع یا 
متعذّر" بود. و در میان شعر زیادت از یک ساکن نیفتد چه. حروف ساکن چون متوالی 
شوند سخن را از یکدگر بریده گردانند و وزن باطل شود و نیز در نطق آوردن آن در اثنای 
سخن اقتضای کلمت کند. و در تازی زیادت از دو ساکن جمع نشود و در اثنای سخن 
التقای ساکنین بیشتر از اجتماع یکی از حروف ما با ادغام افتد. چنان که اندر «ساوٌ» با 


بات چمنن که رهم "و هیچ کدام در اثنای شعر جایز نبود. و اما در پارسی اجتماع 


۱. اساس ب. د: «جبرئیل»؛ متن از ج. گ. 

۲ اساس. پس از کلمة «متحرک» و پیش از «و در پارسی» این عبارت امده است: «و تخفیف را تسکین 
اوسط جایز شمرند چنان که بعد از اين گفته شود» (ص ۶ چاپ عکسی. ستون ۰۱ س ۱۳) که جای 
درست آن جای دیگری است که بدان اشاره خواهد شد (ص ۷ عکسی. ستون ۲ س ۱۱). 

۳ اساس به جای «تشدید ارّه». «تشدیدات» است؛ متن از ب. جاگ 3 

۴ چنین است میزان (ص ۳۷)؛ نجم‌الدوله «بیارند» آورده که تناسب کمتری دارد (ص ۱۷)؛ نیز چاپ اقبالی 
(ص ۱۷۳). 

۵ چنین است میزان الافکار (ص ۳۷) اما نجم‌الدوله «متعسّر» ضبط کرده (ص ۱۸)؛ نیز چاپ اقبالی 
(ص ۱۷۳). 

۶ اساس: «انذرتهم»؛ متن از ج. ب. گ؛ چاپ اقبالی «ساز» آمده که درست نیست. چون با ادغام همراه 
تست ما باق (باادغام» «یا ادغام» امده (ص ۱۷۴). 


۴ /معیار الأشعار 


دو ساکن بسیار بود و باشد که زیادت از دو ساکن نیز جمع آید. و باشد که بعضی از آن به 
حقیقت ساکن نبود ولکن مجهول‌الحرکه باشد اما دو ساکن چنان که در «کار» و «مرد» 
افتد. و چون امثال اين در اثنای شعر افتد. حرف اوّل ساکن باشد و دوم متحرّک باید 
شمرد چه در وزن در مقابل متحر کی افتد مثلاً «کارکن» یا «مرد زن» بر وزن «فاعلن» 
باشد بی‌هیچ تفاوت. و اما سه حرف جنان‌که در لفظ «راست» و «بیخت» و «مورد) باشد. 
و هميشه حرف اوّل از امثال این کلمات از حروف مد بود پس اگر حرف آخر متحرک 
نشود. بعضی این سه حرف را به جای دو حرف به کار دارند. یکی ساکن و دیگر متحرّک 
و یک حرف در عبارت بدزدند مثلاً «راست‌گو» بر وزن «فاعلن» گویند. و بعضی هم 
حروف در عبارت آورند تا «راست‌گو» بر وزن «مفتعلن» شود. و اگرچه بر وجه اوّل از 
گرانی خالی نباشد اما دوم گران‌تر باشد. و شعرا بیشتر بر وجه اوّل استعمال کنند. و اگر 
حرف آخر متحر ک شود. خالی نبود از آن که بعد از وی متحر کی دیگر آید یا ساکنی [آید 
اگز مگ ] دیکی ایدء معلا حتان‌که براست‌ی کوا ,دز این صووت دزدیلان یک حرف 
در عبارت گران‌تر باشد از آوردن همه به حلاف صورت اول. و سبب آن است که در 
صورت اول دو حرف به [زای حرفی متحرّک افتاد و حرف متحرّک به حقیقت هم دو 
حرف است. اما اين‌جا دو حرف به ازای حرفی ساکن می‌افتد. پس عبارت از آن بر وزن 
«مفتعلن» هرچند از گرانی خالی نیست. اما بر وزن «فاعلن» بسیار گران‌تر باشد. و در اين 
صورت شعرا بیشتر وجه اول اختیار کرده‌اند. و اگر بعد از حرف متحرّ که حرفی ساکن 
آید بر این‌گونه که لفظ «راستی» مثاه حکمش همان بود که در دو حرف ساکن متوالی 
گفته آمد و در این صورت کلْفت زایل شود و این حکم‌ها جمله حکم وقوع این 
حرف‌هاست در میان شعر اما اگر در آخحر شعر افتد هر چه مجهول‌الحرکه بود. ساکن 
شمرند و یک ساکن و دو ساکن در آخر اشعار اعتبار کننده و اگر زیادت افتد. آن را 
اعتباری نبود و در حکم محذوف باشد. این است حکم حروف ساکن. 


واما حروف متحرک متوالی در شعر تازی زیادت از چهار. مستعمل ندارند و چهار 


. افزوده از ج» ب گ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۵ 


هم به طریق «زخف» افتد و گران شمرند. و در شعر پارسی زیادت از سه مستعمل نیست 
و سه متحرک متوالی هم اصلی نباشد و به طریق «خف» افتد. و تخفیف را تسکین 
اوسط جایز دارند ! چنان‌که بعد از اين گفته آید و آخر هیچ شعر نه به تازی و نه به پارسی 
متحرّک نشاید چنان‌که اولش ساکن نشاید. این جمله باید که مقرّر باشد تا در تقطیع اشعار 
اختبار کرده شود: و تقطیع. شعر عبارت است از فحلیل شنعر.به ارکانی که از آن سولف 
باشد و برابر کردن حروف هر رکنی با حروف اصلی آن رکن به حذف زواید غیرملفوظ 
و اگرچه مکتوب باشد. و اثبات آنچه ملفوظ باشد. و اگرچه مکتوب نباشد. مثلاً تفطیع 
1 
بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد 
بنامخ خداون دجانخ خرد کزین‌بر ترندی شبرنگ ذرد 
قعولن فعولن فعولن فعل قعولن فعولن فعولن فعل 
بر این منوال باشد که نوشته آمد. و از این‌جا معلوم شود که تا بحرها و وزن‌ها و ارکان 
آن نداننده تقطیع ممکن نباشد چه این بیت. همچنان که بر وزن: «فعولن فعولن فعولن 
فعل» دوبان تقطیع توان کرد بر اين وزن نیز که «مفاعیل مستفعلن فاعلن» دوبان تقطیع 
توان کرد. و بر این وزن نیز که «فعولن مفاعیل مستفعلن» دوبار هم تقطیع توان کرد و تا 
ندانند که کدام بحر است و ارکان آن چیست. میان آنچه تقطیع حقیقی بود و آنچه بر آن 
وزن بود اما نه تقطیع حقیقی بود. امتیاز ممکن نباشد. 


فصل سیم: در اجزای ثانية شعر که از حروف متحرک و ساکن مولف باشد 
اول تألیفی که حروف را ممکن باشد تألیف از دو حرف بود و آن :وا سس 
خوانند. و لامحاله حرف اول متحرّک باید. پس اگر حرف دوم ساکن بود. آن را سبب 


عفیفت نغور اننل و شنباوی عقطعی ممنود باشد واگ متفر ک‌بوده آن زا مسب فقیل خوانند: 


۱. این عبارت جای دیگر پیش ازین (ص ۶ س ۱۳ چاپ عکسی) به غلط آمده بود. رک: ص ۲۱ میزان 
ص ۲۱ نسخه د (چاپ نجم‌الدوله). 


۶ / معیار الاأشعار 


و در اصل شعر پارسی سبب ثقیل مستعمل نیست. از جهت آن که چون سبب ثقیل به 
جزوی دیگر پیوندد. سه متحرک يا زیادت متوالی شوند و وقوع آن در شعر پارسی 
چنان‌که گفتیم از اعتدال خارج است. و تألیف دوم از سه حرف بود و آن را وتد خوانند و 
هر سه متحرک نشاید. چنان‌که گفته آمد. و حرف اول لامحاله متحرک باشد. پس اگر 
دوم ساکن باشد سیم متحرّک باید چه. دو ساکن نشاید که در اثنای سخن جمع شوند. و 
آن ملّف را وتد مفروق خوانند و اگر دوم هم متحزک بود و سیم ساکن, آن را وتد مجموع 
خوانند. و تألیف زیادت از این عدد منحل شود به تألیف از دو دو یا از سه سه یا از هر دو. 
پس اول تألیفی که شعر را باشد از اسباب باشد يا از اوتاده و مثال هر چهار به پارسی این 
ابتت: 
بر سر عهٍ مَنی 

(بر): سبب خفیف. «سر ا: سبب ثقیل. «عهد»: وتد مفروق. (منی»: وتد مجموع. و 
علامات هر یکی در دوایر بر قاس آنچه گفتیم معلوم باشد. و ما اسباب و اوتاد را اجزاء 
می‌خوانیم چه. اجزای اولی که حرکات و حروف‌اند به شعر خاص نیستند. و در عروض 
تازی مولّفی را که از چهار حرف بود. سه متحرک و چهارم ساکن, فاصلة صغری گویند. 
مثالش: «فعلّن» و آن «موْلْف» از دو سیب بوده اول ثقیل و دوم یه زر تن کت 
پنج حرف بود. چهار متحرّک و پنجم ساکن فاصلة کبری خوانند منالش» «فعلتن» و آن 
موف از سببی ثقیل و وتدی مجموع بود و هر دو نه از تألیغات " اول باشند. و عادت 
عروضیان آن باشد که در این موضع ابیات مرب از این اجزاء ایراد کنند بر اين منوال: 


از سبب خفیف به تازی: 


آشهومستی باننالدنیا. افمل بغیرا کرده شتا 
و به پارسی: 
س ۲ 
پباری کز من دوری حوید عشقش زی من کمتر پوید 


اساس (ص ۸) و میزان (صس ۴۳) چنین است و همین درست است. اقبالی «... و هر دو از تألیفات اول 
باشد» ص ۱۷۸. ساير نسخ: تا کی. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۷ 


۱ اس مق 7[ ۰ ام ۰ ۹ ۰ 
مُسَکن. و از سبب ثقیل تنها شعر محال است. 
اما نثر به تازی خنین بود: ولد ک یک ود اثر هعمک فجهد و.طلب برکة تیک 
به پارسی چنین: 
0 ۳ ۱ ما ۳ 7 
پسر تو ز چه نشده ز پی هنر [تو] که هنر تو بده ز برکت پدر تو 
و از وتد مجموع به تازی: 
فتطالها و طالما» طالما سقی بکف خالد و آطعما 


و به پارسی چنین: 
رجز مخبون یا هزج مقبوض. 
و از وتد مفروق به تازی به اطلاق یا مقیّد:؟ 
لا اروش شم الفواد مد اراک آن یمیلْ حو شادن سواک 
رمل مکفوف. 
وبه پارسی: 
آنچه از بتم به روی من رسید هیچ آفریده در جهان ندید 
رمل مکفوف. 
صغری به تازی: 


آرایت لحاضرهم اثرا. و سمئت لغاثبهم خبرا 


و به پارسی: 
ببری صنما دل و جان رهی. لبکان به رهی ندهی نرهی 


۱. افزوده از ج» ب گ. 5 افزوده از ج» ب گ. 
عبارت به اطلاق یا مقید در سایر نسخ (ج. د گ) نیامده. 


۸ ۸ معیار الاشعار 


واز فاصلة کبری به تازی: 
و ثقل منم خیر طلب و عجل منع خیر توده 
۳ 
رجز مخبول . 
وبه پارسی: 
صنم من ز بر من بنروی دلک من بنبری بنشوی 
۳ 
رجز مخبول . 


و بیشتر این ابیات ناحوش است خاصّه بیت آخر. 


فصل چهارم: در ارکان شعر که مولف بود از این اجزا 

خلیل بن احمد که عروض تازی استخراج کرده است عبارت از ارکان شعر به الفاظی 
کرده است که از لفظ «فعل» مشتق باشد. چنان‌که اهل موسیقی عبارت به الفاظی کنند که 
از «تا» و «نون» مزْلّف باشد و به این سبب ارکان شعر را افاعیل و تفاعیل خوانده است. و 
ارکان شعر بعضی به طبع آید و آن را اصول خوانند و بعضی نه چنان و آن را فروع خوانند. 
و هر رکن که از تکرار جزوی بود مد نبود "و به این سبب رباعی و سداسی را که از تکرار 
اسباب تنها یا اوتاد تنها بود از اصول نشمرند. و هر رکن که دراز شود هم مُِذٌ نبود از 
جهت آن که اقتضای ملالت کند و به این سبب زیادت از سباعی در اصول مستعمل 
نیست» پس اصول یا خماسی بود یا سباعی و خماسی مولّف از سببی و وتدی بود اگر 


شببت: شحفیف بوادرو وال مجموع. از آن دو تألیف ممکن باشد: یکی آن که وتد مقّم بود و 


۱. اساس: مخبون؛ متن از ج؛ «مخبول» ازین روی برگزیده شد که فعلتن از مستفعلن» مخبول است و خبل 
عبارت است از خبن وطی با خبن از مستفعلن. مُتفعلن می‌ماند و با طی (حذف حرف چهارم) مُتّلن 
می‌شود که منقول به فعلتن می‌گردد. «در شعر و شاعری در آثار خواجه نصیر» به این نکته توجه نشده و 
همان «مخبون» به غلط ضبط شده است (ص ۱۷۹). ۲ اساس: مخبون؛ متن از ج. 

۳ عبارت: «و هر رکن... نبود» در چاپ اقبالی افتاده است (ص ۱۸۱). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱٩‏ 


مرگب بر وزن «فعولن» بود و دوم آن که سبب مقلّم بود و مرگب بر وزن «فاعلن» بود. و 
این هر دو در شعر تازی از اصول‌اند و در شعر پارسی. دوم مستعمل نیست. و دیگر 
تألیف‌های ممکن که در خماسی افتد -و آن شش نوع باشد-از اصول نشمرند. و اما 
تاه هر لفت از دی سیی ی نک و زا عی اشیبات هر خوقل اتصانل سس آگر هودو 
خفیف بود و وتد مجموع بود. تألیف آن از سه نوع تواند بود: یکی آن که وتد بر هر دو 
سبب مقذم بود و آن بر وزن «مفاعیلن» بود. و دوم آن که وتد در میان هر دو سبب بود و 
آن بر وزن «فاعلاتن) بود. سیم آن که وتد از هر دو سبب متأخر بود و این بر وزن 
«مستفعلن) بود. 

و اگر وتد مفروق بود. سه نوع دیگر تألیف تواند بود: اول بر وزن «فاع‌لاتن» دوم بر 
وزن مس تفع لن ا» سیم بر وزن «مفعولات». و اول و دوم ت رس مانند دوم و 
میمصت گل فته یسیو فر کات بیش فرق کل به آن که اعوای :مت دوم زر 
یکدگر منفصل نویسند. بر این منوال: «مس‌تفع‌لن» "و این شش رکن از اصول‌اند. و هجده 
تألیف دیگر سباعی ممکن بود که فش از اصول نشمرند. به سبب گرانی آن. 
اما در تازی دو تألیف از جملة آنچه مراف‌بوه از وخنی سسمو و یی تفیل و یی 
خفیف» یعنی موف از وتدی و از فاصله‌ای صغری هم از اصول می‌شمرند. و آن 
مفاعَلتن و متفاعلن است. پس ارکان اصلی در پارسی هفت است به حقیقت و پنج [در]" 
لفظ و آن فعولن. مفاعیلن فاعلاتن. مستفعلن» مفعولات است و در تازی ده به حقیقت و 
هشت در لفظ چه فاعلن و مفاعلَتن و متفاعلن هم از اصول شمرند. و عروضیان را عادت 
باشد که استخراج این ارکان از یکدگر به فک و ترکیب بیان کنند و در دوایر وضع کنند. 
یک دایره جهت فعولن و فاعلن و بر او نویسند علامات متحرّک و ساکن و به ازای آن 
حروف. این کلمه که «بهی کن» بنهند تا اگر آغاز از «با؛ کنی» «بهی کن» بر حوالی دایره 
بگردد بر وزن «فعولن». و اگر آغاز از «کاف» کنی. «کن بهی» باشد بر وزن «فاعلن». و 


۱. سایر نسخ عبارت: «بر این منوال: مس‌تفع‌لن) را ندارد. از امتیازات نسخه اساس است. 
1 افزوده از ج» ب. 


معیار الاشغاز 


دیگر دایره‌ای جهت مفاعیلن و مفعولات و مستفعلن و فاعلاتن و بر او شاید نوشت به 
ازای علامات متحر کات و ساکنات. این کلمه: «دو تن یک دل» تا ابتدا از هر متحرک که 
کنی یکی از این ارکان در تمامی دور حاصل آیدو کیت انفکاک ارکان از یکدگر روشن 


شود. و چنان بهتر که در این موضع دو دایره آرنده یکی جهت وتد مجموع و دیگر جهت 


وتد مفروق تا اجزای اولی از حال خود بنگردد و سبب. جزوی از وتد نشود یا برعکس. 
و دایره‌ای دیگر جهت مفاعلتن و متفاعلن بنهند و بر او نویسند: «بدی نکنم» تا هر دور که 


از او خوانده شود. یکی از این دو رکن از او حاصل آبد و صورت دوایر این است: 


فصل پنجم: در پحرها و دوایر و فک بحرها از یکدگر 

بحرها از تکرار ارکان خیزد و ارکان را جون چند بار تکرار کنند به شرطی که معتدل بود. 
نه دراز مملْ و نه بس کوتاه, وزن مصراعی. حاصل آید و از دو مصراع بیتی آید و از ابیات 
قطعه‌ای یا قصیده‌ای یا غیر آن. و کم‌ترین عددی تکرار را دو باشد و بیشتر چهار و زیادت 
از این به سبب درازی مستعمل نباشد. پس بیتی از چهار رکن بود یا از شش رکن يا از 
هشت رکن. مگر در مواضعی که یاد کرده شود. و حلط ارکان متشابهه با یکدگر شبیه بود 
به تکرار پس بحر یا از تکرار رکنی بسیط بود یا از خلط دو رکن متشابه و حلاف میان دو 
رکن متشابه يا به کم بود يا به کیف. اما به کم چنان‌که فعولن را با مفاعیلن باشد چه هر 


مه ۳ ۱ لد و 
یکی مَوْلّف از وتد[ی] مجموع و سببی خفیف است الا آن که یکی از دیگری به سببی 


1 افزوده از ب. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۱ 


خفیف بیشتر است. و همچنین «فاعلاتن فاعلن» و «مستفعلن فاعلن» و امابه کیف 
چنان‌که مستفعلن را با مفعولاتٌ باشد چه تألپف هر یکی از دو سبب خفیف و یک وتد 
است الا آن که وتد در یکی مجموع است و در یکی مفروق و همچنین مس‌تفع‌لن را با 
تاو هه هی و ای اس | اکتا سر سا 
کرده است و پس به سباعیات بسیطه پس لط سباعیات با یکدگر و ختم به حماسیات 
بسیطه کرده. اما خماسی و سباعی مانند فعولن و مفاعیلن " موف از پنج جزو " باشد و 
اپن را کوتاه شمرند. 

و عادت چنان رفته است که بحر در دایره چنان‌که از ارکان طبیعی نهند که تغییر به او 
راه نیافته باشد و بعد از آن به علل و تغییرات ارکان غیرطبیعی از آنجا برانگيزنده عدد 
ارکان نیز بر تمام‌ترین وجهی ایراد کنند تا به حذف بعضی از آن. دیگر وجوه مستعمل ؟ 
برمی‌انگیزند. پس «فعولن مفاعیلن» را مکرّر کرده‌اند و آن را یک مصراع شمرده‌اند و 
لامحاله بیتش مثْمّن باشد. و چون مصراعی از آن در دایره‌ای وضع کنند تا آخر به اول 
متصل شود شاید که به هر یکی از اجزاء پنجگانه ابتدا کنند. پس از اين دایره پنج بحر 
رد 

آ) بر این وزن که «فعولن مفاعیلن»» «فعولن مفاعیلن» و اين بحر را طویل نام کرده‌اند 
چه در لغت تازی از این درازتر بحر نیاید؛ 

ب) آنچه ابتداش از جزو دوم بود از وزن مذکور بر این‌گونه: «لن‌مفاعی لن‌فعی 
لن‌مفاعی لن‌فعو» بر این وزن که «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن» و این را مدید نام 
کر ده‌اند؛ 

ج) آنچه ابتدا از جزو سیم باشد بر این وزن که «مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن» و بر 
این وزن به تازی شعر نیافته‌اند. و بهرامی می‌گوید به پارسی بر این وزن اندک شعر 


دیده‌ام. و این را مقلوب طویل نام کرده است؛ 


۱. سایر نسخ ندارد. ۲. سایر نسخ ندارد. ۳. اساس: حرف؛ متن از ب. ج. گ. 
۴ چاپ اقبالی «مستعمل» را ندارد (ص ۱۸۵). 


۲ مهار الاشتفاد 


د) آنچه ابتدا از جزو چهارم کند " بر اين وزن که: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن» و 
ی 
این را بسیط نام کرده‌اند؛ 

ه) آنچه ابتدا از جزو پنجم باشد بر این وزن که «فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» و بر 
این وزن هم به تازی شعر نیافته‌اند. و بعضی این دو بحر مهمل را عریض و عمیق نام 
نهاده‌اند. این است پنج بحر که از این دایره ممکن است که برخیزد. و بر جمله» بحور این 
دایره در زبان پارسی متروک است. و آنچه گفته‌اند بر منوال شعر عرب گفته‌اند از وجه 
تشه به ایشان. و این دایره را دایرةٌ مختلفه خوانند و مصراعی گفته‌اند که در این دایره 


بنهند تا هم بحور از آن بر توان خواند و فک از یکدیگر تصوّر افتد و آن مصراع بر وزن 


طویل این است: 

بمن برگذر ای مه بمن درنگر گه گه 
و بر وزن مدید: 

برگذر ای مه بمن‌درنگرگه گه به من 
و بر وزن مقلوب: 

گذر ای مه بمن برنگر گه گه بمن در 
و بر وزن بسیط: 

ای مه بمن‌درنگر گه گه بمن برگذر 


و صورت دایره این است: طوبل 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۳ 


و اما آنچه از سباعیات بسیطه خیزد, ابتدا به موف از وتد مجموع و فاصله کرده 
اه مور اه از تکزان نی رک سای اه کاز رده ایل و لا حیطاله سین سس رن 
باشد. پس اگر ابتدا به وتد کند " بر این وزن آید: «مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن» و این بحر را 
وافر نام نهاده است و اگر ابتدا به فاصله کنند بر این وزن آید: «متفاعلن متفاعلن متفاعلن» 
و این بحر را کامل نام نهاده است. و پارسی‌گویان گفته‌اند ابتدا به سبب خفیف که در این 
ترکیب است هم ممکن است و بر این وزن باشد: «فاعلاتک فاعلاتک فاعلائک» و این 
هم مهمل است. و بیت از این دایره بر وزن وافر چنین بود: 

بگو دل من کجا طلبم ز بهر خدا 
و بر وزن کامل چنین بود: 

دل من کجا طلبم ز بهر خدابگو 
و بر وزن مهمل چنین بود: 

من کجا طلبم ز بهر خدا بگو دل 


و این دایره را دایرٌ موتلفه خوانند و در پارسی بر بحور این دایره شعر نگفته‌اند الا 


آن که ردو تشه خرس کفتااقل به: تکلت وس ری دایه ام استت: ‏ 


و بعد از اين آنچه از رکن سباعی موف از وتد مجموع و دو سبب خحفیف آید. و 


۱. فاعل «کرده است» خلیل است (رک: میزان / ۵۴. 


۴ معیار الاشغاد 


تازیان یک مصراع از تکرار یک رکن سهبار آورده‌اند. و پارسیان از تکرار یک رکن 
چهاربار. پس بیت. به تازی مسدذس باشد و به پارسی مثمّن, و اگر ابتدا به وتد کنند بر این 
وزن باشد: «مفاعیلن» سه‌بار يا چهاربار و آن را هزج خوانند و اگر به سبب اول کنند بر 
این وزن آید: «فاعلاتن» سه‌بار یا چهاربار و آن را رمّل خوانند» و بیت این دایره بر وزن 
«هزج مسلدسش )تین باشله 
مرا دل بی دلارامی نیارامد 
و بر وزن رجز مسدس چنین: 
دل بی دلارامی نبارامد مرا 
و بر وزن رمل مسذس چنین: 
بی دلارامی نیارامد مرا دل 


و اک بعد از «نیارامد). «نگارنیا» درافزاييم حمله مئمن شود. و ات دایره را دایرة 


محتلبه خوانند و مئمَن را مجتلبة زایده و صورت دايرهٌ مجتلبه این است: 


ِ 
و زایده هم بر اين قیاس باشد. و باشد که همین بحرها به حذف ساکن سبب دوم به 
کار دارند تا هزج بر اين گونه شود: «مفاعیل» چهاربار و رجز بر این گونه: «(مفتعلن) 
چهاربار و رمل بر این گونه: «فعلاتن» چهاربار و بیت دایرُ هزج بر اين منوال بود: 
مرا کس ندهد داد اکن کین شناد 


فنْ اوّل - در علم عروض / ۲۵ 


وبر وزن رجز: 
کین تاد داد | کش آنکتام اقساف میا 


و بر وزن رمل: 
هت داد زا کسن کی ۵ هت کین 


۰ 1 مره بش » 

و این بحرها را هزج مکفوف و رجز مطوی و رمل مخبون خوانند و دایره‌[ای] بر قیاس 
گذشته بنهند و آن را دایرة مجتلبة زایدة مزاحفه خوانند. و بعضی به لقبی دیگر خوانند. و 
ما تخفیف را این دایره نیاوردیم. و از تکرار رکن سباعی بسیط که از وتد مفروق بود 

ی 4 ۳ ۱ ۳ ۲ رد 
دو سبب خفیف بود و وتد[ای] مجموع و رکنی که مولف بود از دو سبب خحفیف و 
وتدی مفروق. و تازیان مسذس به کار دارند. یک مصراع از رکن مجموعی دوبار و رکن 
مفروقی یک‌بار و چون در دایره بنهند. ابتدا از نه موضع ممکن بود چه این سه رکن 
مستفعلن مفعولات» و اين را بحر سریع خوانند؛ 

ب) آن که ابتدا به سبب دوم همان رکن کند تا این وزن باشد: «فاعلاتن فاعلاتن 
مس‌تفعلن) و اين بحر مستعمل نیست؛ 

ج) آن که ابتدا به وتد همان رکن کند تا اين وزن باشد: «مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن» و 
این بحر به تازی مستعمل نیست و به پارسی آن را قریب خوانند؛ 

د) آن که ابتدا به دو سبب رکن دوم مجموعی کنند تا این وزن باشد: «مستفعلن 
مفعولات مستفعلن» و این بحر را منْمَرح خوانند؛ 

۱. افزوده از ب. گ. ۲. چاپ اقبالی: پنج (ص 1۸۹). 

۳ افزوده از ب. گ. 

5 سایر نسخ (ب. ج.گ: د («کنند) با سیاق عبارت هم مناسب‌تر می‌نماید. 

۵ ب جاگ د: «کنند. با سیاق عبارت هم مناسب‌تر می‌نماید؛ همچنین است «کند» در عبارت 


پس از ب. 


۶ معیار الاشغاد 


ه) آن که ابتدا به سبب دوم همین رکن کند ‏ تا اين وزن باشد: «فاعلاتن مس‌تفع‌لن 
اوقت سم نیز ۱ 
و) آن که ابتدا به وتد این رکن کند تا این وزن باشد: «مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن» و این 
بحر را مضارع خوانند. 
ز) آن که ابتدا به دو سبب رکن مفروقی کند و بر این وزن بود: «مفعولات مستفعلن 
مات وان را پر میت ال وتا ری مسا !سس 
ح) آن که ابتدا به سبب دوم همین رکن کند و بر این وزن باشد: «مس‌تفع‌لن فاعلاتن 
فاعلاتن». و این بحر را مجتّتٌ خوانند؛ ۱ 
ط) آن که ابتدا به وتد مفروق کند "و بر این وزن بود: «فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن» و این 
بحر هم نامستعمل است. پس بحور مستعمل در هر دو لغت از اين دایره هفت است. 
و بیت دایره بر وزن سریع چنین بود. بیت: 
باده بمن ده تو بتا هم یک‌بار 
و بر وزن قریب چنین بود: 
به من ده تو بتا هم یک‌بار باده 
و بر وزن مُنْسَرح چنین بود: 
ده تو بتا هم یک‌بار باده به من 
و بر وزن خفیف چنین بود: 
تو بتا هم یک‌بار باده به من ده 
و بر وزن مضارع چنین بود: 
بتا هم یک‌بار باده بمن ده تو 
و بر وزن مُفْتضب چنین بود: 


هم یک‌بار باده به من ده تو بتا 


۱. سایر نسخ: «کنند» و این مناسب‌تر است. 
۲ در سایر نسخ به جای «کند» در همه عبارات پس از حروف ابجد «کنند» آمده و انب می‌نماید حاصل 
چون ضبط «کند» هم قابل توجیه است (اگر فاعل را خلیل بگیریم) و نیز نسخة اساس آن را ضبط کرده. 
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و بر وزن مُجتَت چنین بود: 
یک‌بار باده به من ده تو بتا هم 


واين دایره را دایرةٌ مشتبهه خوانند و صورتش این است: 


و به زبان پارسی این بحرهاء سالم به کار ندارند. یعنی ارکان همچنین به سلامت 
ولکن به حذف ساکن سبب دوم از همه ارکان به کار دارند. و دایره را که بر اين وضع نهند 
مشتبهة مزاحفه خوانند و سریع و مُنْسَرح و مُْتَضب را به مَطوی مقیّد کنند و قریب و 
مضارع را به مکفوف و خفیف و مجتثْ را به مخبون. 

و سریع چنین شود: «مفتعلن مفتعلن فاعلات): 

باه به من ده تو بتا هم سهبار 
و قریب: «مفاعیل مفاعیل فاعلات»): 

به من ده تو با هم سهبار باده 
و مُنسرح: «مفتعلن فاعلات مفتعلن): 

ده تو بقا هم سهنان اوه به‌من 
و خفیف: «فعلاتن مفاعلن فعلاتن): 

تو بتا هم سه‌بار باده به من ده 
و مضارع: «مفاعیل فاعلات مفاعیل»: 

بتا هم سه‌بار باده به من ده تو 


۸ / معیار الأشعار 


و ُفتَضب: «فاعلات مفتعلن مفتعلن): 
هم سه‌بار باه به من ده تو بت 
ی «مفاعلن فعلاتن فعلاتن»: 


سه‌بار باده به من ده تو بتا هم 


«با»های «به من» و «بتا» ۱ در دايره اول.مشدد باید گفت و این‌جا مخمّف. و نیز پارسیان 
بعضی از این بحرها مثمّن به کار دارند و یک مصراع از رکنی مجموعی و رکنی مفروقی 
باشد دوبان و بحرهای ممکن با شش آید و سه بحر اول که رکن مکزّر در اوایل مصراع‌ها 
افتد و آن سریع است و مهمل اول و قریب بیفتد و شش بماند. 
بر این گونه: 
وزن ُنْسَرح: «مفتعلن فاعلات» دوبار: 
زن تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل 
وزن خفیف: «فعلاتن مفاعلن» دوبار: 
تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن 
وزن مضارع: «مفاعیل فاعلات» و 
مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو 
وزن ُفتَضب: «فاعلات مفتعلن» دوبار: 
باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو مرا 
وزن مُجْتَتْ: «مفاعلن فعلاتن» دوبار: 


به وصل زن تو مرا باز رای خوب‌نگارا 


م 


. در اساس» عبارت «باهای «به من» و «بتا» در حاشیه آمده و در متن به جای آن. عبارت «باده به من و تو 
بتا؛ ضبط است که نادرست است. ساير نسخ نیز مطابق متن حاضر است. (رک: میزان / 6۶۱: چاپ 
نجم‌الدّوله, به غلط «باوها بمن و بتا» آورده است. یعنی باها را؛ با و ها خوانده که مسلماً درست نیست. 
بحث(ها) در اين‌جا بی‌مورد است بلکه مراد دو بایی است که بر سَر (بمن) و (بتا) دیده می‌شود! چاپ 
قبالی نیز عیناً عبارت نجم‌الدوله را برگزیده است (ص ۲ 

۲. چاپ اقبالی: «وزن مضارع: مفاعیل فاعلات...» افتاده است. (ص )۱٩۲‏ 
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وزن مهمل: «فاعلات مفاعیل» دوبار: 
رای خوب‌نگارا به وصل زن تو مرا باز 
و از این شش سه مستعمل باشد و آن: مُنْسَرح و مضارع و مُجْتَت است و خفیف مئمّن 
فحیا تا نله تک ی گر تا ی الم امری نآزا این موه هه 
خوانند و بعضی القاب دایره‌ها بر شکل دیگر کنند و ما این دو دایره را نیاوردیم تخفیف 
را؛ و باشد که بعضی دایره‌ای بنهند جهت بحرها که مسدّس و مزاحف آمده باشند مانند 
سریع و خفیف و قریب و بحر مُْنضب هم در آن دایره آرند و بدل دایرهٌ مشتبهة سالمه 
این دو دایره آورند و اما در خماسیات بسیطه یک مصراع از تکرار یک رکن بود چهاربار 
و دو بحر از آن ممکن بود که برخیزد: یکی آن که ابتدا به وتد کنند و بر این وزن بود: 
«فعولن» چهاربار و این بحر را متقارب خوانند؛ و دوم آن که انشدا به سیب کنبل :و بر این 
وزن بود «فاعلن» چهاربار و این بحر مستعمل نیست و خلیل آن را غریب و رکض و مسق 
نام نهاده است. و اندکی شعر تازی بر این بحر بعد از خلیل یافته‌اند و پارسیان هم بیتی 
چند به تکلف گفته‌اند و چون در دایره بنهند بیتش بر وزن متقارب چنین بود: 
مرا بی‌دلارام شادی نیاید 
و بر وزن غریب چنین بود: 
بی‌دلارام شادی نیاید مرا 


و این دایره را متّفقه خوانند و بر این صورت باشد: 


۲. چنین است نسخه میزان (ص ۶۲) اما در چاپ نجم‌الدوله (ص ۴۲) و چاپ اقبالی (ص 1٩۹۳‏ مُْنسَق 


آمده. 


۰ / معیار الأشعار 


پس دوایر به نزدیک عرب پنج است: 


آ) مختلفه؛ ب) موتلفه؛ ج) مجتلبه؛ 
د) مشتبهه؛ ه) متفقه. 


و به نزدیک عجم هم پنج است: 


آ) مجتلبة سالمه؛ ب) مجتلبة مزاحفه؛ ج) مشتبهة منمّنه؛ 
د) مشتبهه مسدذسه؛ ‏ . هه) متفقه. 


و بحور که از این دوایر ممکن است که برخیزد بیست و دو است و مستعمل به نزدیک 


عرب از این جمله پانزده است: 


) طویل؛ و) هزج؛ یا) خفیف؛ 
ب) مدید؛ ز) رجز؛ یب) مضارع؛ 
ج) بسیط؛ ح) رمل؛ یج) مَُتّضب؛ 
د) وافر؛ ط) سریع؛ ید) مُجْتّت؛ 
ه) کامل؛ ی) مُنْسَرح؛ یه) متقارب. 
و شانزدهم غریب و باقی مهمل است. و به نزدیک عجم ده است: 
آ) هزج؛ و) مُنْسَرح؛ 

ب) رجز؛ ز) خفیف؛ 

ج) رمل؛ ‌( مضارع؛ 

( سریع؛ ظ) محتی؟ 

ه) قریب؛ ی) متقارب. 


و بعضی مزاحفات بر شمار گیرند و از دو دايره مشتبهه همه بحور مستعمل در شمار 
آورند و بحرها زیادت گردد. این است تفصیل دوایر و بحور. 
و بدان که رکن اول را از مصراع اول صدر خوانند و رکن اخیر را عروض و رکن اول از 


مصراع دوم ابتدا خوانند و رکن آخر را ضرب و رکن‌های باقی را حشو. و باشد که رکن اول 
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را چون جزو اول او وتد مجموع بود متحرک اول را از آن جزو بیفکنند و این معنی را 
خرّم خوانند چنان که بعد از اين گفته آید. آن رکن را ابتدا خوانند و به ازای آن هر رکن را 
از دیگر ارکان» که سبب حفیف در او مجاور وتدی بود و ساکن آن سبب بیفکنند» اسقاط 
او را اعتماد خوانند و هر بیت را که هر مصراعی ازو مساوی دایره بود و هم بر آن وجه که 
در دایره افتد مستعمل باشد. مانند وزن اول از کامل و رجز, چنان که بعد ازین معلوم 
شود این بیت را تام خوانند و هر بیت را که ارکان هر مصراعی از او به عدد مساوی ارکان 
دایره بود خواه هم بر آن وجه که در دایره افتد مستعمل باشد و خواه بعد از تغیی آن 
بیت را وافی خوانند. و اگر جزوی, یعنی رکنی از هر مصراعی ازو حذف کرده استعمال 
کفتل از تا موی تانق قآ کی او بسک نسم اف فرفی شمان ایا تعظون 
خوانند و اگر دو ثلث حذف کرده استعمال کنند. آن را منهوک خوانند و هر بیت که هر دو 
مصراع او متساوی بود و مقفی, او را مْصَرّعٌ خوانند. و اگر مصراع اولین از دوم جدا نشود؛ 
او را معقد خوانند. و عروض و ضرب را اگر سالم باشد. یعنی از تغییرات خالی. صحیح 
خوانند و اگر از نقصانی خالی نبود مَُقص خوانند و رکنی را که عروض بیت بود بر 
وجهی که جز چنان نشاید خواه صحیح و خواه منتقص, او رافصل " خوانند و رکن ضرب 
را چون بر وجهی بود که جز چنان نشاید غایت خوانند. و بعد از این به شرح تغییرات " که 


در ارکان افتد مشغول شویم. ان شاءالله. 


فصل ششم: در تغییرات ارکان و القاب آن و تفصیل فروع هر یک از اصول ارکان 
این رکن‌ها که اصول بحرهاست. هم بر آن گونه که در دایره افتدء به نادر استعمال کنند. و 
بیشتر چنان بود که در آن تصرّف کنند به نقصان حرکتی یا حرفی یا جزوی یا به زیادت 
حرفی یا جزوی. و وجه مستعمل را در هر بحری بنای آن بحر خوانند. پس هر رکن که در 
دایره بر اصل وضع باشد. بی‌هیچ تغییر» آن را سالم خوانند. اما در بنا باشد که سالم باشد 


۱ چاپ نجم‌الدوله و اقبالی (صص ۴۵ و ۱۹۵ عبارت (و رکنی را.. فصل خوانند). افتاده انتت: 


۲ اساس: «و تغییرات»؛ متن از سایر نسخ. 


۲ مار الاشتفاد 


و باشد که معلول شود. و هر تصرّف که در وی رود نوعی از تغییر باشد. و همچنان که 
ارکان سالم را اصول خوانند. ارکان مُعیّره را فروع خوانند. و بعضی به جای تغیی زحاف 
گویند. و بعضی زحاف. تغییری را گویند که در بنا جایز بود و شعر بی‌آن تغییر نیکوتر 
بود. و بعضی زحاف اسقاط ساکن سبب خفیف را گویند و بس. و برجمله تغییر پا به 
نقصان بود يا به زیادت. و تغییر به نقصان يا خاص نبود به موضعی. یعنی که در هر 
موضع که آن رکن افتد. آن تغییر ممکن باشد يا خاص بود به اوایل ابیات و مصراع‌ها یا به 
اواخر آن. و تغییر به زیادت هميشه خاص بود به اوایل یا به اواخر و در اواسط نیفتد. و 
هر یک از این انواع يا به تازی خاص بود یا به پارسی یا در هر دو لغت مستعمل بود. و 
جون سبقت در شعر تازیان راست و خلیل احمد که مستخرج عروض ایشان است و بر 
اکثر اشعار ایشان واقف بوده. تغییرات آن لغت را احصاکرده است و آن را القاب مناسب 
نهاده, و در پارسی و دیگر لغات نه چنان است. بل بعضی ازو فرا گرفته‌اند و بعضی که 
خاص به لغت خود یافته‌اند با آن اضافت کرده و در وضع القاب با یکدگر خلاف‌ها کرده. 
ما ابتدا به تغییرات شعر تازی کنیم چه آنچه به ایشان خاص است و چه آنچه مشترک 
ابنتا. 

گوییم: تغییر يا مفرد بود يا مرگب. و مفرد آن بود که در رکنی یک نوع تغییر بیش 
نیفتد و مرکب آن بود که زیادت از یک نو بود." اما مفرد از چهار نوع خالی نبود. از 
آن که تغییر یا در سبب خفیف افتد یا در سبب ثقیل, يا در وتد مجموع. یا در وتد مفروق. 
اما آنچه در سبب خفیف افتد. دو نوع بود: اول. عام بود و آن اسقاط ساکن سبب بود. و 
ساکن سبب. یا حرف دوم رکن بود یا حرف چهارم يا حرف پنجم يا حرف هفتم و حرف 
اول و سیم و ششم نتواند بود. پس اگر حرف دوم بود. آن رکن را بعد از اسقاط مخبون 
خوانند و اگر چهارم بود مّطوّ و اگر پنجم بود مقبوض و اگر هفتم بود مکفوف. و دیگر 
نوع خاص بود به اواخر مصراع‌ها. و آن دو گونه بود: یکی آن که ساکن سبب را اسقاط 
کنند و متحرکش را ساکن کنند و رکن را بعد از این تغییر مقصور خوانند. و دوم آن که 


۱ در نسخ دیگر به جای «بود». «افتد» آمده. ضبط اساس مناسب‌تر می‌نماید. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۳ 


حرف دوم رکن بود. رکن را بعد از تغییر مُضمَر خوانند. و اگر حرف پنجم بود رکن را 
معصوب خوانند و در غیر این دو موضع نیفتد. 

اما آنچه در وتد مجموع افتد. خاص بود به اوایل مصراع‌ها یا به اواخر و در اين نوع 
تغییر عام نباشد. اما آنچه به اوایل خاص بود اسقاط متحرّک اول باشد از وتد و آن را 
خرّم خوانند. و وقوعش یا در فعولن بود و رکن را آثلم خوانند. یا در مفاعیلن و رکن را 
اخرّم خوانند. يا در مفاعلتن بود و رکن را اعضب خوانند و در غیر این سه موضع نبود. و 
این تغییرات بیشتر در اول بیت بود خاصه در اول قصیده و وقوعش در مصراع دوم نادر 

3 ۱ تس 2 ۱ 
بود و به [زای خرّم رکنی را که خرّم در او ممکن بود و از خرّم به سلامت بود موفور 
خوانند. 

و اما آنچه خاص به اواخر مصراع‌ها بود دو نوع بود: یکی آن که ساکن وتد را بیفکنند 
و متحرّکش را ساکن کنند و آن رکن را مقطوع خوانند. و دوم آن که وتد را بیفکنند و آن 
رکن را احَذٌ خوانند» و نوعی دیگر است که در وتد فاعلاتن افتد آن‌جا که این رکن آخر 
مصراع بود. در بعضی بحرها تا با وزن مفعولن " آید و آن را مشَعَث خوانند. بعضی گفته‌اند 
که این تغیی خرّم است و متحرّک اول بیفتاده است و بعضی گفته‌اند قطع است و 
بعضی‌گفته‌اند متحرٌ ک دوم افتاده است. و زُجاح گفته است که اين تغییر مرب است اول 
خبن کرده‌اند و بعد از آن تسکین حرف اول وتد کرده و این به قیاس نزدیک‌تر است چه 
خرّم جز در وتدی نیفتد که جزو اول رکن بود از اول مصراع و قطع جز در وتدی نیفتد که 
آخر رکن بود از آخر مصراع. و اما اسقاط متحرّک دوم وتد مجموع در هیچ صورت دیگر 
۱ اساس. نسخه میزادن: «اغضب خوان‌ند به عین مهمله و ضاد معجمه) (ص 2 چاپ نجم‌الدوله 

(ص ۴۸) و اقبالی (ص ۱۹۸) «اغصب» ضبط شده. 

۲ اساس. به جای «از» «آن» آمده؛ متن از سایر نسخ. 


است (ص ۹٩۴)؛‏ چاپ اقبالی (فعولن) آمده! (ص ۱1۹۸). 


۴ / معیار الاأشعار 


و اما آنچه در وتد مفروق افتد. سه نوع است و هر سه خاضص است به اواخر 
مصراع‌هاء اول آن که متحرّ ک دوم ساکن شود تا دو ساکن جمع آیند و آن رکن را موقوف 
خوانند. و دوم آن که متحرّک دوم ساقط شود و رکن را مکشوف خوانند. و سیم آن که وتد 
بیفتد و رکن را اصلم خوانند. 

و اما تغیبر به زیادت که حاص بود به اوایل مصراع‌هاء آن رازم " خوانند. و بیشتر 
وقوعش در اول مصراع اول بود و به یک حرف بود و به زیادت از یک حرف نادرتر بود. 
و غایتش کلمة مرب از چهار حرف یافته‌اند. چنان که بعد از این مثالش ایراد کرده شود. 
و آن تغییر را به ارکان و اجزاء هیچ تعلّق نباشد. پس اولی آن که این تغییر را از احوال ابیات 
راهان ارکان 

و اما تغییر به زیادت که خاص بود به اواخر مصراع‌ها و آن دو نوع بود: اول آن که 
حرفی ساکن زیادت کنند. پس اگر آخررکن سبب خفیف بود. رکن را مَُْغُ خوانند و اگر 
وتد مجموع بود مٌذال. و دیگر آن که سبب خفیف " زیادت کنند و الا در آحر متفاعلن 
نیفتد و خاص بود به وزن مجزوّ و به آخر بیت و آن رکن را مرف خوانند. و هر رکن که 
تغییر آن به زیادت در آخر رکن ممکن بود و از آن خالی بود. آن را مُْرّی خوانند. 

و اما تغییرات مرکب باشد که ثنایی بود و باشد که ثلائی بود. و از آن جمله بعضی را 
لقب خاص بود و بعضی را نبود و به حسب ترکیب از آن عبارت کنند. و ما در اثنای ذکر 
فرع‌ها؛ که هر رکنی را مستعمل است. ذکر القاب ایراد کنیم. ان شاءاللّه تعالی. 

گوییم: فعولن را شش فرع مستعمل است: 

‌( «فعول» و آن مقبوض است؛ 

ب «فعلن» و آن اثلم است. «فا» بیفکندند. «عولن» بمانده با این لفظ کردند که 
مستعمل است در لغت و در وزن همان است. و در همه مواضع به قدر جهد این شرط 
رعایت می‌کنند و ما تخفیف را ذکر نخواهیم کرد؛ 


۱. اقبالی: (خرم) که درست نیست (ص ۱۹۸). 
۲. سایر نسخ به جای «سبب»» «سببی آمده که مناسب‌تر می‌نماید. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۵ 


ج) «فغل» و اين آثلم است. و مقبوض و به لقب اثرم خوانند و این سه فرع» هم در 
طویل افتد و هم در متقارب؛ 

د( «فعول » و این مقصور است؛ 

0۳ «فعّل» و این محذوف است؛ 

و) «فع» و بعضی گویند فل و آن محذوف است و مقطوع و آن را ابر خوانند و این سه 
فرع در متقارب افتد؛ 

و فاعلن را دو فرع است: 

آ) «فعَلن» و آن مخبون است و در مدید و بسیط و غریب افتد؛ 

ب) «فعلن» و آن مقطوع است و در بسیط و غریب مستعمل است. 

و بدان که مقطوع در غیر اواخر مصراع‌ها جایز نیست و در بحر غریب فعّلن در غیر 
اواحر مصراع‌ها استعمال می‌کنند. پس ظاهر آن است که فعلن آن‌جا مخبون مسکن 
است. همچنان که در مُشْعَّت گفته آمد. و بر اين تقدیر اين فرع ثالث باشد و به غریب 


و مفاعیلن را شش فرع است: 

آ) «مفاعلن» و آن مقبوض است؛ 

ب( «مفاعیل» و آن مکفوف است. و این هر دو در هزج و طویل و مضارع افتد؛ 

3 «مفعولن» و آن اخرم است. و در هزج تنها افتد؛ 

د) «فاعلن» و آن ارم و مقبوض است و آن را اشتر خوانند؛ 

ه) «مفعول» و آن انخرّم و مکفوف است و آن را ارب خوانند و این هر دو در هزج و 
مضارع افتد. 


[و۲۲) «فعولن» و آن محذوف است. و در طویل و هزح افتد. 


و فاعلاتن مجموعی را بازده فرع اتتتته 


1 افزوده از سایر نسخ. 


۶ معیار الاشغاد 


ً( (فعلاتن»» و این مخبون است؛ 

ب) «فاعلات» و این مکفوف است؛ 

3 «فعّلاث ». و این مخبون است و هم مکفوف و آن را مشکول خوانند و این هر سه 
در رَمّل و مدید و خفیف و مُجْتَتْ افتد؛ 

د) «فاعلان» و آن مقصور است و در رمل و مدید افتد؛ 

0۳ «فعّلان» و آن مخبون مقصور است و در رمل افتد؛ 

و) «فاعلن» و آن محذوف است؛ 

ز‌( «فعلن ». و آن مخبون محذوف است و هر دو در رمل و مدید و حفیف افتد؛ 

‌( «فعْلن». و آن ابتر است و در مدید افتد؛ 

ط) «فاعلیّان» و آن مسپغ است؛ 

۵ «فعلیّان» و آن مخبون مسیَغْ است و هر دو در رمل افتد؛ 

یا) «مفعولن» و این مُشْعَتْ است و در خفیف و مُجْتَث افتد؛ 

فاعلاتن مفروقی را یک فرع است: فاعلاث " و آن مکفوف است و در مضارع افتد. 

و مستفعلن مجموعی را ثه فرع است: 

آ) «مفاعلن». و آن مخبون است؛ 

ب «مفتعلن», و آن موی است؛ 

ج) «فعَلتّن» و آن هم مخبون است و هم مطویَ و آن را مَخبول خوانند. و این هر سه در 
بسیط و رجز و سریع و مُنْسَرح افتد؛ 

‌( «مفعولن»» و آن مقطوع است؛ 

0۳ «فعولن» مقطوع مخبون است. و این دو در بسیط و رجز افتد؛ 

و) «مستفعلان» و آن مذال است؛ 


ز) «مفاعلان» ق ان مخبون مذال است؛ 


۱. همه نسخ به غلط «فاعلاتٌ» آمده. متن بر اساس متون معتبر عروضی تصحیح شد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۷ 


ح‌( «مفتعلان» و آن موی فذآل انت ۱ 
طٌ «فعلتان). ان مخبول مذال اتفخت و این جهار در بسیط افتد. 


و قرف هیکر یه طزیی شود امه است که‌علیل باورده اشتی آنشتون اجذ 
است بر وزن فعّل. 

و مس‌تفعلن مفروقی را چهار فرع آمده است: 

تام و اون ار و رت 

ب) «فعولن» و آن مخبون مقصور است و در خفیف افتد؛ 

چ‌( «مستفعل» و آن مکفوف است؛ 


د) «مفاعل» و آن مشکول است. و این هر دو در حفیف و مُفْتّضب افتد. 


و مفعولات را بازده فرع است: 

آ) «فعولات» و آن مخبون است؛ 

ب) «فاعلات» و آن مطوت اشبتا و هر کی در مُنْسَرح و مُْتَضب افتد؛ 
3 (فعلات» و آن مخبول است و در نسح افتد؛ 

د( (مفعولان» و آن موقوف است؛ 

ه) «فعولان» و آن مخبون موقوف است؛ 

و) «مفعولن» و آن مکشوف است؛ 

ز) «فعولن» و آن مخبون مکشوف است و این چهار در سریع و مُنْسَرح افتد؛ 
ح‌( «فاعلان» و آن مطوی موقوف است؛ 

ط) «فاعلن» و آن مطوی مکشوف است؛ 

ی( (فعلن» و آن مخبول " مکشوف است؛ 


۱. از اين‌جا به بعد از نسخهٌ (ب) ساقط است. در مورد (مخبول مذال) که در ذیل «ط» آمده است باید گفت 
در نسخة اساس درست آمده و نیز در چاپ نجم‌الدوله (ص ۵۴ اما در چاپ خانم اقبالی تسامحاً 
(مخبون مُذال) آمده است. (ص ۲۰۰). (مخبول) عبارتست از مخبون مطوی «چه ازین هر دو معْلاتٌ 
باقی ماند پس نقل کردند به جانب فعلات...». (مبزان ص ۷۷) 

۲ اساس به غلط «مخبون» آورده. متن از ج. گ: د. 


۸ معیار الاشغاد 


یا) «فعلن» و این اصلّم است. و این چهار در سریع افتد. 

مفاعلتن را هشت فرع است: 

آ) «مفاعیلن» و آن مَعْصوب است؛ 

ب) «مفاعلن» و آن معصوب است پس مقبوض. و آن را معقول خوانند؛ 

ج) «مفاعیل» و آن معصوب است و مکفوف و آن را منقوص خوانند؛ 

د) «فعولن» و آن معصوب است و محذوف و آن را مقطوف خوانند؛ 

ه) «مفتعلن» و این اعضب است؛ 

و) «مفعولن» و آن اعضب و معصوب ‏ است و آن را اقصّم خوانند؛ 

ز) «فاعلن» و اين اعضب و معقول است و آن را اجَمٌ خوانند؛ 

ح) «مفعول» و این اعضب و منقوص است و آن را اعقص خوانند. و این جمله به وافر 
شام قانگژ 


و متفاعلن را پانزده فرع است: 

ً( «مستفعلن» و اين مُضَمَر است؛ 

ب «مفاعلن» و این مُضَمَر است پس مخبون و آن را موقوص خوانند؛ 
چ‌( ای ای آن متیر مطرض است و آن زا مخیول رات 

‌( «فعلاتن» ان مقطوع است؛ 

0۳ «مفعولن» و آن مَضْمَر و مقطوع است؛ 

۳ «فعلن» و آن احَذٌ است؛ 


ز‌ «فغلن» و آن مُضمَر و اد است؛ 


۱. «زیرا که چون از مفاعیلن معصوب میم دور شد به سبب «عضب». فاعیلن ماند و مفعولن گردید» 
(میزان» ص ۷۸) «عضب» ساکن کردن انی سبب ثقیل است (حرف پنجم رکن) که مفاعلتن می‌ماند از 
مفاعلتن, به جایش مفاعیلن گذارند و با عضب. فاعیلن می‌ماند که مفعولن به جایش گذارند. نجم‌الدوله 
متوجه این نکته شده و اعصّب آورده (ص ۵۶. 

۲ نسخة «ج)» به جای «مسجزول». «مخزول» ضبط کرده و آن نیز درست است درک: کشاف 
اصطلاحات الفنون. ج ۰۱ صص ۰۲۴۲ ۲۳۹). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۹ 


ح‌( «متفاعلان» و آن مذال است؛ 

ط) «مستفعلان» و آن مُضمَر و مذال است؛ 

ی) «مفاعلان» و آن موقوص و مذال است؛ 

یا) «مفتعلان» و آن مجزول و مذال است؛ 

یب) «متفاعلاتن» و این رفل است؟ 

یج) ای اهامای مرف اه 

ید) «مفاعلاتن» و آن موقواطن ان مرفل امسق: ۱ 

یه) تیاو آن ول و مرفل ات وایه تمه عاضی باشد به کامل. پس جملهٌ 
این فروع هفتاد و سه است و اوزان آن سی و هشت و آن این است: 

«فع»؛ فعَلْ؛ فعل؛ فغلن؛ فعول؛ فعول؛ فعلن؛ فعلان؛ فعولن؛ فاعلن؛ مفعول؛ فعّلات؛ 
فعلشّن؛ مفاعل ؛ فعولان؛ فاعلان؛ مفعولن؛ مفاعلن؛ مفاعیل؛ فعلاتن؛ مفتعلن؛ فعولات؛ 
فاعلات؛ فعلتان؛ مستفعل؛ مفعولانْ؛ فعلیّان؛ مفاعلان؛ مفتعلان؛ مفاعیلن؛ مستفعلن؛ 
فاعلیّان؛ مستفعلان؛ متفاعلان؛ مفاعلاتن؛ مفتعلاتن؛ مستفعلاتن؛ متفاعلاتن. 

و از هشت وزن اصول» چهار در این‌جا داخل است و چهار خارج است و آن: 
فاعلاتن؛ مفاعلّتن؛ متفاعلن؛ مفعولاث. است. پس جملٌ اوزان اصول و فروع, چهل و دو 
باشد. 

و القاب این ارکان» که از جهت تغییرات نهاده‌اند. آنچه وا یی در لفظ سی و 
چهار است: بیست تغییرات مفرد را؛ و آن این است: 

مخبون؛ مَطویَّ؛ مقبوض؛ مکفوف؛ مُضَمّر؛ مَعْصوب؛ موقوف؛ مکشوف؛ مقصور؛ 
مقطوع؛ محذوف؛ أحَذّ؛ اصلم؛ مُشْعَث؛ اثلم؛ احرم؛ اعضب؛ مُسَبّغْ؛ مذال؛ شُرفل. و 
چهارده مرکب را و آن این است: 

مشکول؛ مخبول؛ معقول؛ منقوص؛ مقطوف؛ موقوص ؛ مجزول؛ ابتر؛ انرم؛ اشتر؛ 
اخرب؛ اقصَم؛ آجم؛ آعقص. و در مُشْعَت نظر است که مفرد است يا مرکب. 


۱. این قسمت در چاپ اقبالی افتاده است (ص ۲ در چاپ نجم‌الدوله آمده (ص ۷ 


۰ /معیار الاشغاد 


این جمله تعلّق به زبان تازی دارد. و اما در پارسی تغییرات و القاب آن چنان مضبوط 
نیست. از جهت آن که در پارسی بسیار وزن‌هاست که بیشتر بر آن شعر گفته‌اند و به 
نزدیک متأخران متروک است. و بسیار وزن‌هاست که متاأنغران به نوی ! استعمال کرده‌اند 
و آن را اصول و فروع بر وجهی دیگر است. و نیز تغییرات مرب هست که در پارسی 
مستعمل است و افراد آن مستعمل نیست. مثلاً ا زب که عبارت از انخرّم مکفوف است 
در پارسی مستعمل است و اخرم نیست. و نیز پارسیان بر همة وزن‌های تازیان به تکلف 
شعر گفته‌اند و اصول و تغییرات ایشان به کار داشته و به وزن‌های دیگر از ایشان متفرّد 
شده و هر مُصنْفی از ایشان تغییراتی را که یافته‌اند غیرمستعمل تازیان» لقبی نهاده‌اند و 
هش که یک ال قی زین کل با بان که شمه رات افقل اه وف رو 
کرده‌اند چه. اين لغت به لغت عرب آمیختگی عظیم دارد و بی آن مستعمل نمی‌تواند بود. 
پس به امثال این اسباب جدا باز کردن تغییرات و فروع مستعمل در عروض پارسی, تنها 
از آنچه در عروض تازی مستعمل است و تغییر القاب آنچه خاص باشد به پارسی بر 
وجهی متَفق علیه متعذر است. پس اولی آن‌که این معنی را تعرزض نرسانیم و بر ایراد 
تغییراتی که خاص باشد به عروض پارسی اقتصار کنیم تا از الحاق آن به آنچه تقدیم 
یافت تمامی آنچه در عروض پارسی به آن احتیاج افتد حاصل آید. و اما در القاب» آنچه 
از تغییرات مفرد باشد و عبارت از آن ضروری بود و آن را لقبی به ما نرسیده باشد. آن را 
لقبی نهیم و از مرکبات هر چه آن را لقبی یافته باشیم. ذکر کنیم. و از باقی به حسَب 
ترکیب. عبارت کنیم تا القاب بسیار نشود. 

گوییم: از جمله تغییرات عام که به شعر پارسی خاش است. یکی آن است که هر کجا 
حرف معحه کامتوالی افتله کین اوسط روا ذارنداو در یک وزنه هر کنو مسکن با 
هم بياميزند و این حکم مُطرّد است الا آن‌جا که مانعی افتد. مثلا باشد که بحر به سبب 


۱. اساس. ج: به تُوی؛ د: ندارد. شعر و شاعری (اقبالی): تسامحا: به نوعی (ص ۲۰۴). 

۲. اساس: نيامیزند. متن از ج. د. حرف اول این کلمه در «گ» بی‌نقطه است. از نظر واقع (بیامیزند) درست 
است و چنان‌که مرادآبادی گفته: «گویا هر دو یک حکم دارد...» (میزان. ص ۸۱)؛ شعر و شاعری (اقبالی) 
تسامحاً: نيامیزند (ص ۲۰۵). 
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تسکین در بدل افتد. چنان‌که در این وزن که «فعلاتّ فاعلاتن» اگر عین «فعلات» مسکُن 
کت‌با ارم ورن شود کت تقعرل فاغاوتن ابو هر یکان تخر مق دیگ است) ین سکینی 
که اقتضای اشتباه کند نشاید. و نیز باشد که شاعر حرکات و سَکنات را نظامی التزام کند. 
مثلاً قصیده‌ای مبنی باشد بر تکرار این وزن که «مفتعلن مفعولن» و تسکین عین «مفتعلن» 
آن نظام را باطل کند. پس در این موضع هم نشاید. و بر جمله قاعده لغت پارسی آن 
است که بیشتر تغییرات مستعمل را در همه ابیات که بر وزنی گویند به یک نسق استعمال 
کیتل بهعلاف فادت تازی‌گویان.سعه این لغت اعتمال احغلاف بسیاز تکتل و در شوک 
0( 

و چون در اصول و اوزان پارسی» سبب ثقیل و فاصله مستعمل نیست. توالی سه 
متحرّک اصلی نباشد بل به سبب تغییری سابق باشد و آن, چنان بود که ساکن سبب 
خفیف بیفتد و متحرّ کش مجاور دو متحرّک وتد مجموعی افتد تا سه متحرّک متوالی 
شود و چون چنین بوده تسکین اوسط تسکین حرف اول وتد باشد. و ما این تغییر را 
تسکین نام نهادیم. و چون وتد در صدر رکن افتد. چنان‌که در «مفاعیلن» بعضی متأخران 
آن رکن را مُحْتّق لقب داده‌اند و قول رجا چنان اقتضا می‌کند که چون وتد در میانه افتده 
چنان‌که در فاعلاتن» بعد از خن و «تسکین» عین, آن را مُشُعُثُ خوانند. پس اگر در آخر 
وک افتلهسضان که در (مشعلن ) که نطر یز شوی شاید که کین ارام دیگر هلو 
ما چون عبارت از تغییرات به حَسّب ترکیب می‌کنيم. آن را لقبی ننهادیم. 

و حکمی دیگر که هم اواخر مصراع‌های ششرازسی نز انا استه ان است که 
وقوع یک ساکن و دو ساکن در اواخر همه مصراع‌ها و خلط هر دو با یکدیگر در یک بیت 
روا دارند. مگر آنجا که مانعی افتد. و مانع وقوع دو ساکن آن بود که وزن در غایت درازی 
بود که در آن بحر ممکن باشد و مساوی دایره باشد. یعنی تام بود مانند «مفاعیلن» 
چهاربار پس الحاق ساکنی دیگر به آخر مصراع خروج از دایره بود و روا نباشد. و آنچه 
در شعر شاعران از این جنس یافته شود از قبیل عیوب شعر بود و مان [دیگر] . خلط 


۱. ج: دارند (مسلماً اشتباه است). ۲ افزوده از نسخه‌های دیگر. 
بر افزوده از ج» د. 


۲ معا و الاشتفاد: 


قافیه بود. مثلاً در مثنوی و اوایل قصاید که ابیات مُصرَعٌ بوده حروف قافیه متساوی باید. 
پس در عروض و ضرب خلط نشاید و در قصاید ضرب‌ها متساوی باید. پس در ضرب 
تنها خلط نشاید. اما اگر قافیه بگردد مانند آنچه در خانه‌های ترجیع افتد. روا بود. و چون 
معلوم است که یک قصید؛ ترجیعی جز بر یک وزن نشاید. معلوم شود که اختلاف اواخر 
مصراع‌ها به عدد حروف ساکن, اقتضای اختلاف وزن نکند . و چون اين قاعده مُمَُد 
شد. گوییم: چون در اواخر مصراع‌ها دو حرف ساکن افتد. اگر" جزو آخر از رکن آخر 
سالم بود ساکن دوم لاشک بر تسبیغ یا اذالت حمل باید کرد. اما اگر آخر رکن آخر را 
تغییری به نقصان کرده باشند. تسبیغ و اذالت در وی تصوّر نتوان کرد چه. در آخر یک 
رکن حکم به تغیین هم به نقصان و هم به زیادت. شنیع بود پس از این جهت به اثبات 
تغییرات دیگر غیر آنچه گفته آمد. احتیاج افتد. و علت احتصاص لغت پارسی به آن 
تغییرات آن است که وقوع دو ساکن در لغت تازی در اواخر مصراع‌ها همه جای جایز 
ستاو آن خه اتود اه علی انا و مضه قلی مار وی نارس شاد 
است و در غیر آن مواضع که در تازی یافته‌اند واقع می‌شود به تغییرات دیگر احتیاج 
می‌افتد. مثلاً چون آخر رکن وتدی مجموع بود. چنان‌که مستفعلن. و در وی قطع افتد تا با 
وزن مفعولن آید. بعد از آن اگر در آحر شعر دو ساکن آید تا بر وزن مفعولان شود نتوان 
گفت که این رکن مقطوع است. و هم مذال يا مسیَغْ بل اولی آن باشد که همچنان که قطع 
عبارت از مجموع حذف ساکن وتد و تسکین متحرّک دوم است. تغییری دیگر اثبات کنند 
که عبارت باشد از تسکین متحرزک دوم و بس, تاوتد به آن تغییر مشتمل بر متحرّ کی و دو 
ساکن شود. و ما آن رکن را که وتد او چنین بود. اعرج نام نهادیم. و همچنین اگر مستفعلن 
احَدذ شود یعنی وتد مجموع از آخر او بیفتد و با وزن فغْلن آید. و بعد از آن در آخر 
مصراع, ساکن دو شود تا بر وزن فغلان شود نتوان گفت این رکن هم احذ است و هم 
مُسَبْ بل اولی آن باشد که ساکن دوم از بقیّت وتد نهند که اسقاط کرده‌اند و گویند از 


۲. اساس به جای «اگر» «رکن» آمده است که نادرست است؛ متن از سایر نسخ. 
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اقا دی کف کرش یفنم فا وه ای سر اکن انم ی را کیان 
چنین بود مُطموس نام نهادیم. و همچنین اگر از فاعلاتن. در صورتی که خبن واجب بود. 
فاغ بماند. نتوان گفت این رکن مخذوف مطموس است که آن‌گاه مخبون نبوده باشد. بل 
اولی آن باشد که این دو ساکن را از بقیّت وتد نهند و گویند دو حرکت و یک حرف از وتد 
پیفتاده است و دو ساکن بمانده و ما رکنی را که چنین بود مدروس نام نهادیم. و اگر در 
شعر عربی مانند این حال‌ها افتادی. لاشک همچنین کردندی. و چون این معانی مقرّر 
شد. فروعی که ارکان مذکور را در شعر پارسی افتد. زاید بر آنچه عروضیان عرب 
آورده‌اند» یاد کنیم. 

گوییم: فعولن را در شعر پارسی فرعی دیگر هست و آن فعولان است و مسب باشد و 


در متقارب افتد. 


و فاعلن را چهار فرع دیگر هست: 

آ) فاعلان و این مذال است؛ 

ب) فعّلان و این مخبون مذال است؛ 

ج) فغلن و اين مخبون مسکن است, و هرچند این تغییر به حقیقت در شعر عربی هم 
واقم است. اما آنجا در شمار نیاوردیم که اقتضای مخالفت آن قوم می‌کرد؛ 

د) فغلان و اين مخبون مسکُن مذال است. و اين فرع‌ها در مدید و بسیط که به تکّف 
گویند و در غریب هم واقع باشد. 

و مفاعیلن را دوازده فرع دیگر است: 

آ) مفاعیلان و اين مسَبْغْ است و در هزج افتد؛ 

ب) فعولان و این مقصور است و در هزج و مضارع افتد؛ 

ج) فعول. و آن محذوف مقصور است و بعضی متاأخران اين را ال نام نهاده‌اند؛ 

د) فعل و اين محذوف مرتین است و بعضی متأخران اين را مجبوب نام نهاده‌اند و 
این هر دو در هزج و مضارع افتد. 

ه) مفعولان که مُحْتق مسیْغْ باشد. میم مفاعیلان به رکن ماقبل متصل شود تا اگر 
مکفوف باشد سالم نماید و باقی بر این وزن بماند؛ 


۴ تیار الاشغاد 


و) مفعولن, مُحْتّق است و بس؛ 
ز) فاعلن مُخْنْق مقبوض است؛ 
ح) مفعول. مُحْتّق مکفوف؛ 

ط) فعلان. مُخْتق مقصور؛ 

ی) فغلن, مُخْنّق محذوف؛ 

یا) فاغ مُحَنّق ازل؛ 

یب) فم مُحْنّق مجبوب؛ 


و این جمله در هزج مکفوف و مضارع و قریب افتد. چنان که غیر مق 


و فاعلاتن مجموعی را هفت فرع دیگر است: 

آ) مفعولان و آن مخبون مُسکُن مسبّغْ است و ظاهر آن است که مش مخبون مُسکّن 
است. چنان که گفتیم. پس این فرع مُشْعَت مُسَبْغْ باشد و به این سبب مفعولن را که 
مخبون مُسکُن است. این‌جا نیاوردیم؛ 

ب) فعلان و این مُشْعت مقصور است؛ 

ج) فغلن مُشْعّث محذوف است و علّت اين غیر آن است که در آبتر گفته آمد. هرچند 
در وزن همان است و این هر سه در رمل و خفیف و مُجَتَتْ افتد؛ 

د) فعول و این مخبون محذوف اعرَج است؛ 

ه) فعّل و این مخبون محذوف مقطوع است؛ 

و) فاع و این مخبون مطموس يا مخبون محذوف مدروس است؛ 

ز) فع و اين محذوف احَذٌ است یا مخبون محذوف مطموس است. و این چهار در رَمَل و 
مُجتَث افتد. 

و فاعلاتن مفروقی را سه فرع دیگر است: 

ً( ی رت وم و ی اس ار اس در فاعلاتن 
مجموعی يا مخبون مُسکّن محذوف که هم آنجا باشد. اما اینجا علت دیگر است؛ 


ب) فاغ مجبوب موقوف است و هم بر وزن فاغ است آنجاء اما این علّت دیگر است؛ 
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در مضارع افتد. 


و مستفعلن مجموعی را چهار فرع دیگر است: 

آ) مفعولان و اين آعرج است و در رجز آید و در بسیط به کار دارند؛ 

بت مفعولان, و این مّطُویَ مسکُن مذال است و در وزن شمان ات امااخای وین 
است و در رجز و سریع و مُنْسَر آید؛ 

ج) فاغٌ و این احَذُ مقصور است؛ 


د) فَغْ و این احذٌ محذوف است و هر دو در مُنْسَرح افتد. 


و مس‌تفع‌لن مفروقی را فرعی دیگر نبود. 

و مفعولات را چهار فرع دیگر است: 

[7]) فعلان و آن مخبول " موقوف است و در سریع افتد» و مُسکن این وزن هم آنجا 
شاید و آن وزنی دیگر است اما عروضیان ذکرش نکرده‌اند؛ 

ب) فغلن و اين مَخْبول مکشوف مسکُن؛ است و بر وزن اصلّم است اما اين‌جا علت؛ 
دیگر است و هم در سریع افتد؛ 

ج) فاغ و این اصلم مقصور است؛ 

د) فٌِ» و این اصلم محذوف است و هر دو در سریع و مُنْسَر افتد. 

این است فروع این اصول که جهت اعتبار عروض پارسی بر آنچه گفته آمد زیادت 
شود و جملهٌ این سی و پنج است. و از اوزان دو وزن دیگر با آنچه آورده‌ايم الحاق باید 
کرد: یکی خماسی و آن فعلان است و دیگر ثمانی و آن مفاعیلان است. و القاب تغییرات 
بسیطه سه درافزاید: اغرج و مَدروس و مطموس و مرکبه چهار درافزاید: مُسَکن و مختّق 
و ازل و مجبوب. و مُسَکُن را به آن سبب در مرکبّات شمردیم که تسکین؛ و اگرچه به 
حقیقت تسکین متحرک اول از وتد است. و آن تغییری بسیط باشد اما وقوعش موقوف 


۱. افزوده از ج گ. ۲. اساس: مخبون؛ ضبط از نسخ دیگر. 


۶ /معیار الأشعار 


0 


پس جمله فروع صد و هشت شود و جمله اوزان چهل و جمله القاب غیرملف چهل 
و یک و باشد که بعضی تغییرات را به حسب مشارکت با تغییری دیگر لقبی دیگر باشد 
چنان که چون دو سبب خحفیف متوالی افتد از یک رکن يا از دو رکن. حال دو ساکن آن دو 
بیان انشان یک هتساشن خالی تور از ان که با سترط فر 
دو به هم جایز نبود یا جایز بود و قسم دوم را حکمی نبود؛ اما قسم اول خالی نبود از 
آن که ثبوت هر دو ساکن به هم جایز بود یا نبود اگر جایز بود و لامحاله سقوط یک ساکن 
از هر دو لابعینه هم جایز بود پس گویند میان آن دو ساکن معاقبه است و سقوط یکی 
البته به خبن بود یا به کف اگر به خبن بود سقوط دیگری يا به طین بود. اگر هر دو ساکن 
در یک رکن افتند. يا به کف بود. اگر در دو رکن افتند. و اگر به کف بود سقوط دیگری یا 
به قبض بود اگر در یک رکن افتد. يا به خبّن بود چنان‌که گفته آمد. و رکنی را که به معاقبه 
مخبون شود. صدر خوانند و رکنی را که مکفوف شود عجز خوانند و رکنی را که مشکول 
شود طرفین خوانند و رکنی که در معاقبه سالم بماند. ری خوانند. و اگر ثبوت هر دو 
ساکن به هم جایز نبود و لامحاله سقوط یکی لابعینه واجب بود پس گویند میان اين دو 
ساکن مراقبه است. 


فصل هفتم: در تفصیل اوزان مستعمل از هر بحری 

چون از تقریر مقذمات فراغت حاصل شد بعد از این به تفصیل بحرها و وزن‌ها که در هر 
بحر استعمال کرده‌انده مشغول شویم. و عدد عروض‌هاو ضرب‌ها. چنان‌که عادت 
عروضیان هر لغتی است. ایراد کنیم. و آنچه ما را در عروض پارسیان و عدد اوزان ایشان 
به تحقیق نزدیک‌تر آید. در هر موضع شرح دهیم. و عادت عروضیان چنان است که هر 
وزنی را بیتی به مثال آرند و ابیات عروض عرب هميشه همان ابیات آورند که خلیل 


احمد آورده است چه در آن عروض تصرفی نرفته است. پس مانیز همان ابیات بعینها 


۱. چنین است اساس و نیز میزان (ص 4۱)؛ در چاپ نجم‌الدوله چنین است: «... خالی نبود از آن که زیادت 
هر دو ساکن به هم...0! (ص ۷۱)؛ نیز چاپ اقبالی (ص ۲۰۹). 
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بیاوریم و شواهد مُراحَفات که او آورده است تخفیف کردیم. و اما در عروض پارسیان هر 
کس بیتی دیگر آورده. ما نیز بر عادت ایشان ابیات معیّن نکردیم و آنچه اتفاق افتاد 
بیاوردیم. و چون بسیار وزن‌هاست که به تحقیق راجع با یک وزن است و ایراد امثله به 
ازای همه اقتضای تطویل بی‌فایده می‌کند. بعضی آمثله که از آن استغنا حاصل باشد. 
نیاوردیم. و ابتدا به طویل کرديم چنان‌که خلیل احمد کرده است و دیگران به او اقتدا 
گرده. 


طویل 
از ترهای اش که نارق کیان شام سکیم بارمی ای سس کات با شا و 
اصلش در دایره «فعولن مفاعیلن» چهاربار باشد. و در بنا به تازی وافی به کار دارند. و 
عروضش همیشه مقبوض و ضرب. هم سالم و هم مقبوض و هم محذوف به کار دارند. 
پس اوزان مستعمل سه باشد و شواهد آن, این سه بیت است: اول - 
ایا متیر کت انت عترورا عسجیفان و غ اعطکم فی الطوع مالی و لاعرضی 
ابامن| ذرن کانت | غرورن| صحیفتی ‏ وم أع| طکم فططو| عمالی| ولاعرضی 
عون | مفاعیلن | فعلون | مفاعلن فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن 

و عادت عروضیان آن است که همةٌ شواهد را بر این‌گونه تقطیع ایراد کنند و هر که 
قواعد. فهم کرده باشد به این تطویل محتاج نباشد و آن که فهم نکرده باشد. او را صد 
چندین سود نکند. پس ما تخفیف را تقطیعات نمی‌آوریم و بر یک مثال به تازی و بر یک 
مثال به پارسی اقتصار می‌کنيم. شعر: 

مثبیی نک الایامُ ما کت جاهلاً . ویاتیک بالآخبار من لم ترَوّد 


عروض و ضرب هر دو مقبوض اند. 
آقیموا بنی اشعمانِ عَنّا ضدورکم ولا تقیموا صاغرینّ الرژوسا 


و در این وزن فعولن را که بر ضرب متقدم بود. مقبوض به کار دارند. بر این 


۸ /معیار الأشعار 


گونه. شعر: 
و فارفث حتّی ما آبالی من الّوی و ان بان جیران علی کرام 

و در همه اوزان علی‌الاطلاق هر کجا بیت مُصَرَع آید. مانند ابیات اول قصاید. عروض 
موافق ضرب کنند و ضرب بر حال خود بگذارند. و اما به طریق زحاف در طویل» صدر 
مقبوض و آثلم و أثرّم شاید. و حشو مقبوض و مکفوف و ابتدا مقبوض و گاه الم و اثرّم 
خایله اما مفی تاهی بخ دا شا ]دی سس فسات شا مان زب 
و «نول). 

و اما آنچه در پارسی به تکلف گفته‌اند. بعضی هم بر منوال عرب گفته‌اند. مثال وزن 
اول» شعر: 

ببردی دل و جانم به یک غمزه ناگهان . نبردی که من دادم تو خود بی‌گناهی زآن 

پبردی | دلجّان | بیک غم| ز ناگهان ‏ . نبردی| کمن دادم| خدبی| گناهی زا 


است که هر مثالی را مثالی مُضَرَع ایراد کنند. مثال مُصَوَع اين وزن: 
برآمد ز رخسار نگارین من مامی مگر یابم از نورش سوی وصل او راهی 


و بعد از این ایراد مُصرّعات هم تخفیف خواهیم کرد. و بعضی عروضیان از اوزان 
عرب تجاوز کرده‌اند و بر قیاس دیگر بحرهای پارسیان در وافی بر عروض مب و معرزی 
با" ضرب شب و عروض سالم با ضرب هم سالم یا مقبوض شَبْغْ و معرّی و عروض 
مقبوض مسب و معرّی با ضرب مُسْبَْ و عروض مقبوض با ضرب مقبوض و مقصور و 
محذوف و هر دو مقصور یا محذوف یا مختلط. و بر مسدس و مربُع هم مثال‌ها آورده‌اند 
و از همه به طبع نزدیک‌تر سالم بود خانه‌ها از یکدگر جداجدا بر این گونه: 


من از غم گدازانم تو بی‌غم گرازانی ‏ من از عشق نالانم تو بی‌عشق نازانی 


و اگر مُسمّط باشد بهتر بود. و دیگر ارکان غیرعروض و ضرب در پارسی مّراحَف به 
کار نتوان داشت چه تکلف وزن و زحاف چون جمع شوند. نفرت طبع زیادت گردد. 


۱. افزوده از سایر نسخ. ۲. اساس: «یا» که غلط است؛ متن از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۹ 


مدید 
هم از بحرهای تازیان است و اصلش در دایره «فاعلاتن فاعلن» چهاربار بود. و در بنا 
مجزو به کار دارند. و او را سه عروض و پنج ضرب باشد و بر شش وزن مستعمل است و 
اه ان ان شرفت امیتا: 
) یا لبکر انروا لی کلیبا ‏ یالبکر آیسن آیسن‌الضراژ 
عروض و ضرب هر دو سالم است. 
ب) لایر امرء عیشه . کل عیش, سای لیوا 
عروض محذوف و ضرب مقصور است. 
ج) الوا آنی لکم حافظ. شامداً ماکنث آو غایبا 


هر دو محذوف‌اند. 


ها لاه اه دار ی کس ها 


عروض محذوف و ضرب ابتر است. 

ه) للفْتی عقل یعیش به هم دای باه وی اه 

هر دو مخبون محذوف‌اند. 

وا رب نار بت آرمقها تقضم الهندی و الغارا 

عروض مخبون و ضرب آبتر است. 

و بعضی مشطور به کار داشته‌اند. اما خلیل نیاورده است. و به طریق زحاف خبّن و 
کف و شکل در ارکان به کار دارند و میان نون فاعلاتن و الف فاعلن معاقبه باشد. و اما در 
پارسی, بر قیاس دیگر بحرها؛ ایشان به تکلف در وافی عروض و ضرب هر دو مٌذال یا 
هر دو سالم یا مختلط و عروض سالم و ضرب مخبون يا مقطوع و هر دو مخبون يا هر دو 
مقطوع یا مختلط [و در مجزو هر دو سالم]" و عروض سالم و ضرب مقصور و هر دو 


1 افزوده از سایر نسخ. 


۰ / معیار الأشعار 


مقصور یا محذوف یا مختلط. و عروض محذوف با مخبون محذوف و ضرب مخبون 
محذوف يا آبتر به کار داشته‌اند و امثله آورده و مشطور هم به کار داشته. و از همه به طبع 
نزدیک‌تر وافی بود و همه سالم بر این گونه بود: 


باده برگیر ای صنم رود بردار و بزن چند خواهی خورد غم. دور کن از دل حزن 


و همه ارکان مخبون نیز گفته‌اند و هم از دیگران بهتر بود. بر این گونه شعر: 


ز لبانت پسرا به یکی بوسه چرا دکرن تا تسیز لا 


یک ره ای بسیدادگر لطف کن در مانگر 


مقلوب طویل. «مفاعیلن فعولن» چهار بار بود. بهرامی از فرالاوی شاعر نقل کرده 
است که او بر وافی این بحر شعر گفته است و یک بیتش این است: 
نگاری دلربایی» ربود از من دل من من پی‌دل چگونه ازو بوسه ستانم 
و بر مجزو آخرّب هم از شعر او این است: 
پرنور جهان سیه و تنگ است ‏ تابا شمن آن بت به جنگ است 
و براین قیاس در وافی و مجزو مُسَبْخْ و مُعْرّی و مختلط ذکر کرده و در مجزوّ محذوف 
و مقصور و مختلط و همچنین آخرّب و مکفوف. اما در عرب و عجم از کسی دیگر 
شعری بر این بحر معلوم نشده است. 
بسیط 
هم از بحرهای تازیان است و اصلش «مستفعلن فاعلن» چهاربار بود. و او را سه عروض و 
پنج ضرب است و برشش وزن مستعمل است: دو وافی و چهار مجزو و ابیات این است. 
شعر: 
یا حار لا من منک بداهية ‏ الم یلها ُوقه قبلی و ملک 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۵۱ 


عروض و ضرب. هر دو مخبون است. 
ب) قد آشهذ الغارة الشَغواء تحملنی جَرداء معروقة اللحبین شرحوبٍ 


ا" من تمیم 


ج) انا دَممنا علی ما خیلت تتعا تن تروق 


د) ماذا وقوفی علی رسم عفا مخلولق دارس مستعجم 


عروض و ضرب سللم‌اند. 
ه)سیروا معا الما میعااکم یوم اش لاناء بط الوادی 


عروض سالم و ضرب مقطوع است. 
و) ماهیّج الشوق من اطلال . آضحت قفاراً کوّشی الواحی 


عروض و ضرب. هر دو مقطوع‌اند. 

و این چهار مجزوّ است و این بیت آخر را مخلع خوانند. و در دیگر ارکان مخبون به 
کار دارند و در مستفعلن مَطویَ و مخبون به کار دارند و عروض و ضرب مقطوع را 
مخبون روا دارند تا با وزن فعولن آید. 

و دیگر وزنی آمده است از مجزو در شوادٌ که خلیل نیاورده است و آن این است: 


ان شواء و تضوة و تب البازل الامون 
عروض مخبون احذ است و ضرب مخبون مقطوع. 
و اما در پارسی به تکلف در وافی بر عروض مذال یا معرّی با ضرب مُذال و یا ضرب 
: -. ار 1 هب 
سالم و عروض سالم با ضرب مخبون مُذال و یا ضرب مخبون و یا ضرب اعرّج و یا 
ضرب مقطوع و عروض مخبون معرّی و مُذال با ضرب مخبون مُذال و عروض مخبون 


۲. اساس به غلط «یا»؛ ضبط از سایر نسخ. ۳ اساس به غلط «یا»؛ متن از ج. 


۳ /معیار الأشعار 


با ضرب هم مخبون يا اعرج يا مقطوع و در مجزو بر عروض معرّی و مُذال با ضرب مُذال 
و عروض سالم با ضرب سالم و اعرج و مقطوع و عروض اعرج پا مقطوع با ضرب هم 
آعرج یا مقطوع امثله آورده‌اند. و در این دو ضرب آخر خبّن هم به کار دارند و با وزن 
فعولان یا فعولن آید. و قومی پندارند که مخلع اسم فعولن است که فرع مستفعلن است 
در بسیط مجزو؛ و نه چنان است بل مُخلم اسم وزنی است از بسیط مجزو که عروض و 
ضربش مقطوع باشد. خواه مخبون و خواه غیر مخبون. و به پارسی شاید که همه ارکان 
مخبون به کار دارند تا هرجه فاعلن بود مخبون بود و بس. و شاید که هر دو مستفعلن 
مَطوی بود و چنان بهتر که هر زحاف که استعمال کنند در همه مواضع. از قصیده مُطرّد 
بود مگر تسکین اوسط در مفتعلن و فعلن که آن هرجا که خواهند شاید. 

مثال وافی عروض و ضرب سالم: 

از عشق آن بی‌وفا افتاده‌ام در بلا هرگز نگوید مرا برخیز و یکدم بیا 

و اگر عروض یا ضرب. مخبون کنند. آن بهتر که فاعلن همه جای مخبون بود» بر این 
گونه: 

۰ ۰ ی مج ۰ ۱ 
کردم ز روی صفا منزل به کوی وفا دیدم نگار مرا جای شکرف و چه جا 
مثال مخلم مخبون: 

گشتم به درد از تو من نگارا آن به که یک وه کننی .دازا 
مثال همه مخبون: 

چرا همی بت من به من نمی‌نگرد به یک دو بوسه همی غم از دلم نبرد 
مثال مَطویّ از مجزو: 


دور مدار ای صنم لب ز لبم تابفزاید به دل در طریم 


۱ اساس به غلط «جای»؛ متن از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۵۳ 


و ما امثلة اوزان پارسی به آن - جهت تمام نمی‌آوریم که بر این بحرها در پارسی شعر 
یافته نشود الا مثال‌ها که به تکلّف گفته باشند. این است بحرهای دایر؛ مختلفه. 


وافر 

هم از بحرهای تازیان است و اصلش در دایره «مفاعلّتن» شش‌بار باشد. و در بنا او را دو 

عروض و سه ضرب باشد و بر سه وزن آید. یکی وافی و دو مجزی و ابیاتش این است: 
[) نا غنم نسوّقها غزاز ..."کال قرون جلتها العصنٌ 


عروض و ضرب هر دو مقطوف است و آن وافی. 

ب) لقّد عَلمت ربيعة آن زک وراه ار 
عروض و ضرب سالم است. 

ایا تا ای او 


عروض سالم و ضرب معصوب است. و این هر دو مجزو است. 

و در زحافش در دیگر ارکان معصوب و معقول و منقوص. استعمال کنند و در صدر 
اعضب و اقصّم و اعقّص و اجم به کار دارند. و اما در پارسی به تکلف در وافی عروض و 
ضرب هر دو سالم یا هر دو معصوب يا هر دو مقطوف به کار دارند. و در مجزو هر دو 
سالم یا عروض سالم و ضرب معصوب. و اگر به طریق زحاف همه معصوب کنند. فرقی 
نباشد میان هزج و اين بحر. و از این جهت باشد که اگر کسی مُلمُّی گوید. بیت‌های 
پارسی او از هزح باشد و بیت‌های تازی او از وافر چه. به تازی هزج مسدّس نیاید و به 
پارسی وافر مستعمل نیست و فرق میان هر دو وزن به تسکین و تحریک اواسط متحر کات 

مثال وافی همه سالم. 

بتا غم تو بر این دل من بزد علمی چنان که از او به گرد جهان شدم علمی 


مثال وافی عروض و ضرب مقطوف بر این گونه شعر: 
چو برگذری همی نگرم به رویت چرانکنی بتا نظری به کارم 


۴ / معیار الأشعار 


بدی چه کنی به جای کسی که او نکند به جای توبد 


و در مُزاحف, استعمال غیر معصوب و مقطوف در پارسی نشاید و خلط ارکان سالم 


و معصوب شاید چه تسکین اوسط همه جای جایز است اما در این بحر باید که نظام 


همه جای محفوظ بود تا دو تکلف جمع نشود و اگر همه جای مُسَکُن کنند. بحر هزج شود. 


کامل 
هم از بحرهای تازیان است و اصلش در دایره «متفاعلن» ! شش‌بار باشد و در بنا او را دو 
عروض و شش ضرب است و برثّه وزن آمده است. پنج وافی و چهار مجزو و ابیاتش این است: 


آ) واذا صَحَوتْ فما مر عن ندی . وکما علفت شمائلی و تکرمی 


واه متزنک یی فتاه تپ نی شید الا 


عروض سالم است و ضرپ, مقطوع. 
ج) لمن لیا برامتین فعاقل. درست و غیّر آیسها القطر 


عروض سالم و ضرب مُضَمّر اخذ. 
د) لمن الا عفا مرابعها. همطل آجش و بارخ تب 


عروض و ضرب هر دو احَذ است. 


ه) و نت شم من اسامة اذ. دعیت تزال و لجٌ فی الذعر 


عروض احَذ و ضرب احَذ مُضمَر است. و اين پنج وزن وافی است. 


و) ولد تسبفتهم الی .. اي فلم تزعت و انت آخر 


۱ اساس به غلط «متفاعلن متفاعلن»؛ ضبط از سایر نسخ. 


عروض سالم و ضرب. مَرّفل است. 
ات اس تنکو قامه 


[۲]2) و اذا افتقرت فلاتکن 


هر دو سالم‌اند. 
[ط]۳) و اذا هم ذکروالاسا 


فنْ اوّل - در علم عروض / ۵۵ 


اب دا ب مختلف الریاح 


متخخشعاو تس جمل 


نة ا روا الحسنات 


و این چهار وزن مجزّ است. و به طریق زحاف در دیگر ارکان و در ضرب‌های مقطوع 


و مرَفل و مُذال مُضمَر" و موقوص و مجزول به کار دارند. و اما به پارسی بر این بحر به 
تکلف گفته‌اند و بر قیاس دیگر شعرهای ایشان در وافی بر عروض سالم و ضرب هم 
سالم یا مقطوع يا احَذ يا أَحَذٌ مُضمّر و عروض مقطوع و ضرب هم مقطوع یا احَذ مضعر 
و عروض احَذٌ و ضرب هم احَذّ یا احَذ مضمر و هر دو احَذٌ مُضتر و در مجزو بر عروض 
سالم و ضرب مُرَفْل یا مُذال يا سالم. و عروض مذال و ضرب مُرَفْل یا مذال و هر دو 
مُرّفُل. و عروض سالم و ضرب مقطوع و هر دو احَذٌ یا هر دو أَحَذْ مُضمّریا عروض أَحَذ 
و ضرب اد مَضمّ مثال‌ها آورده‌اند. و از زحاف‌ها مضمَر بهتر باشد و چنان‌که استعمال 


کنند در همه قصیده یکسان باشد. 


مثال هر دو سالم از وافی: 


مثال هر دو مقطوع: 


چه کنم که جز به مراد خود نرود دل 


۱. افزوده از ج. ۲ افزوده از ج. 


نه روا بود که چنین کنم نه روا بود 


چه کنم که جز به تو دل همی نگراید 


۳ افزوده از ج. 


۴ اساس: ومضمر؛ ضبط از سایر نسخ؛ در نسخهً «ج» در شرح آمده: (..و در ضربت مقطوع... و ضربت 


مرفل و مٌذال نیز اضمار...آرند» (ص ۱۱۲). 


۶ /معیار الأشعار 


مثال هر دو مرف از مجزو: 
به همه جهان تو یکی نبینی چونگار من به سپیدکاری 
مثال هر دو سالم: 
نه نکو بود که کنی توبه هپچ روی بدی 


[مثال هر دو احَذُ]" مثال مزاحف از وافی: 
: نا 1 ۳۹ ی ۲ 
روزی بود که عشق تو بسر اید[ی] یا ان دلت به مهر من بکراید[ی] 


رکن اول مد مضمر و دوم موقوص و سیم سالم است و هم ة فصیده همچنیرن باید. و ایراد 
دیگر مثال‌ها تطویل بی‌فایده اقتضا کند. این است بحرهای دایره موتلفه. 


نا 
ان تخر ناویک عرب و عجم مستعمل است و اصلش تازیان را در دایره «مفاعیلن») 
شش‌بار است و در بنا مجزو به کار دارند و او را یک عروض و دو ضرب باشد و بر دو 
وزن آید و بیت‌هاش این است: 

آ) عفامن آل لبلی السه- سب فالاملاخ فالغمر 


عروض و ضرب. هر دو سالم است. 
ب) و ماظهری لباغی الضیب سم بسالظهر اللول 


و دیگر ارکان به طریق زحاف مقبوض و مکفوف به کار دارند و خلط کنند و عروض 
هم مکفوف و مقبوض استعمال کنند و میان «یا» و «نون» معاقبه باشد. و صدر اخرّم و 
۱ در اساس» عبارت: زمقال هر دو آعذ: نه تکو بود که کین /تو به هیچ روی بدی» پس از عبارت: «مثال 


مزاحف از وافی...» آمده است؛ ضبط مطابق سایر نسخ است. 
۲. افزوده از گ. ج. د: بگرایدا (ص ۸۹)؛ اقبالی: به سر آید... نگراید. که درست نیست (ص ۲۲۱). 


فنْ اوّل - در علم عروض / ۵۷ 


و اما به پارسی اصلش در دایره «مفاعیلن» هشت‌بار بود و دو نوع بود: سالم و 
مکفوف. و مکفوف هم دو نوع بود: موفور و اخرّب و مکفوف موفور را مکفوف تنها 
خوانند و بعضی هر نوعی را بحری دیگر شمرده‌اند و گفته‌اند جمله را پنج عروض و 


هشت ضرب است و بر سی و چهار وزن آمده است: 


هزج سم 

عروضیان این نوع را سه عروض و سه ضرب اورده‌اند [و] بر پنج وزن شمرده از ان 
جمله یکی وافی یعنی مثمّن و دو مجزو یعنی مسدذس و دو مَشطور یعنی مربّم. و بیت 
منم این است: 

تو را دنیا همی‌گوید که دل در من نبندی به تو خود می‌پند ننیوشی از این گویای ناگویا 

عروض و ضرب. هر دو سالم است. 

و به پارسی از اين درازتر بیت نباشد و در آخر اين وزن مَُبْغْ نشاید چه از دایره 
مانند «الف» و «نون» پندارند که مُسَبْغْ است و خطا بود که امثال آن در میان بیت به جای 
یک حرف افتد چنان‌که گفته‌ايم. و وزن اول مسدّس را عروض مقصور پا محذوف بود و 
ضرب مقصور بر این گونه شعر: 


۱ : ۱ ۹ ۲ ۱ 2 
هلا زیبارخابرخیز و پیش ار میی با دو رخت همرنگ و همبوی 


۱ ۱ ۳ ۳ ِ ۱ ِ" ح 
و وزن دوم را عروض هم مقصور [است] پا محذوف و ضرب محذوف بر این گونه: 


فروغ روی او چون نور خورشید نسیم زلف او چون بوی عنبر 


و وزن اول مربع را عروض و ضرب سالم بود بر اين گونه: 
بیار آن می که پنداری روان باقوت نابستی 


۱. افزوده از ج. د. ۲ اساس: می؛ متن از ج. د. ۰ ۳ افزوده از ج. 


۸ / معیار الأشعار 


[و] " وزن دوم هر دو را مقصور آورده‌اند و مثال بر اين گونه گفته‌اند: 
بس‌ماندستم غریوان من از بیداد هجران 

و این محذوف است و قیاس گذشته چنان اقتضا کند که اين‌جا بر دو وزن آرند. یکی 
را عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور و دیگر را عروض همان و ضرب 
محذوف و الا هر دو ضرب مسدس نیز یکی گیرند و حقیقت آن است که در لفت 
پارسی میان این دو وزن» مباینت الا از جهت قافیه نباشد و چون چنین باشد هر یکی را از 
هزج مئْمّن و مسلدّس یک وزن باشد. و مربع را دو وزن» پس هزج سالم را چهار وزن بیش 
نبود و بر مربع متأخران شعر کمتر گفته‌اند خاضه بر وزن اخیر و در اين نوع هیچ زحاف 


دیگر روا نبود. 


هزج مکفوف 

و در این نوع هم وافی و مجزو و مشطور یعنی مئمّن و مسدس و مرب آید و همه ارکان 
مکفوف آورند و آن را یک عروض و دو ضرب آورده‌اند و بر شش وزن شمرده دو مثمّن 
و دو مسدس و دو مریع؛ عروض همه مقصور یا محذوف و ضرب‌ها یکی مقصور و دیگر 


بهار آمد و مصقول بر[ آفکند حوالی نسیم سمن آورد به من باد شمالی 


نگر تا غم هجرانت چه کرده است براین عاشق بیچار: پر درد 


به دستان دل من برد کید کت سوریو اه 


و تسکین اوسط روا بود و متأغران بر این وزن شعر کم گویند و متقدمان در یک بیت 


. افزوده از ج» 9 


فنّ او - در علم عروض / ۵٩‏ 


در صدر و ابتدا موفور و اخرب بسیار جمع کرده‌اند بر این گونه که رودکی گوید. شعر: 


۱ که ت و کت ی 
دل آزاد کن از درد و تن ازاد کن از رنج جام اور و زود اور و نرد اور و شطرنج 


هر َخرّب 

این نوع هم مثْمّن و مسدس و مرب آید و صدر و ابتدا هر دو ارب آرند و باقی مکفوف 
و گفته‌اند آن را پنجم عروض و هشت ضرب است و بر بیست و سه وزن آمده هفت منم 
و هشت مسدس و هشت مربُع. و به حقيقت آن را سه عروض و سه ضرب است و به 
اعتبار تخنیق اگر خواهند این عدد مضاعف گيرند و بر ده وزن است: سه مئمّن و سه 
مسلس و چهار مربّع و تفصیل این است: 

[] ) عروض و ضرب هر دو سالم بر این گونه: 
ای کودک جادووش, وی فتنة آهرمن شکرلب و دیبارخ و سنگین‌دل و سیمین‌تن 


و چون در همة قصیده رکن سیم «مخلّق» کنند. بر این وزن شود که «مفعول مفاعیلن» 
چهاربان و مسمّط چهارخانه بر این وزن خوش آید. مثالش: 
گفتی بکشم یاری. آن یار منم آری گر کشته شوم باری, در پای تو اولی‌تر 
۴ 0 ۳ ود :۱ ۳ ها 
آب ] ) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور مثالش: 
صد سال به آومید سلامی و پیامی چون معتکفان بر در و بام تو توان بود 


د) عروض آزل یا مجبوب و ضرب ازل. 


عطفی بوده که ساقط شده و مصراع وزنی دیگر یافته و عروضیان آن را قاعده‌ای کرده‌اند. 
۲ ظاهراً (رود» درست است. ۳ افزوده از ج. 
51 افزوده از ج. 


مار اشفا 


ه) عروض همان و ضرب مجبوب. مثالش: 
با این همه در راه تو گر خاک شویم شایسته نباشیم قدم‌های نو را 


و) عروض فاع يا فغْ گفته‌اند و ضرب فاع. 

ات من تفت ی ای ی 
وزن سالم باشد و این سهو است چه این دو وزن همان است که چهارم و پنجم. الا آن که 
سه متحرّک آخرین مُسَکُن الااوسط است و عروض و ضرب مخلق شده مثال این وزن: 


ترسنده از آنم که اگر دیر آید زین جان پر از درد برآید فریاد 


و این چهار وزن, که به حقیقت یکی است. وزن ترانه است که آن را رباعی خوانند و به 


پاررسی دوبیتی گوبند: 


مسدسات: 
ح) عروض سالم يا مُسَبْمْ و ضرب مُسَبْغْ. 
۳ ی ۳ ۱ و( 
ی) عروض مقصور با محذوف و ضرب مقصور منالش: 
دلدار من آن ترک پری‌زاد کش نیست به خوبی به جهان پار 
یب) عروض ازل یا مجبوب و ضرب ازل. 
۲ 1 ۳ 2 ۱ 
[یج] ) عروض همان و ضرب مجبوب مثالش: 


با تونتوان گفت سخن زیراکه تویی شاه بتان 


بد) عروض فاع یا فع و ضرب فاع. 


۱ این کلمه از نسخه اساس افتاده است؛ افزوده از سایر نسخ. ۲. افزوده از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۶۱ 


به) عروض همان و ضرب فع و ماقبل عروض و ضرب هر دو سالم و اين هم سهو 
استاو نه خققیت:ضرب‌های کل فتاه است: اما خسن مان : 
دل‌سوخته از زلفت مشک خضحلت زده از رویت مه 


مربعات: 


یز) هر دو مقصور و رکن ابتدا احرب نشاید و بر این گونه بو شعر: 


من بی‌تو چنین زار تواز دور همی خند 
و این هر دو همان است که در اول گفته شد. 
یط) هر دو محذوف بر این گونه» شعر: 
ای یار گراهمی آخر توکجایی 


ک) جای عروض پدید نبود و ضرب از بر اين گونه: 
۱ ۱۳۹ ۲ 
آیکباره] چنین حاهل و خون‌خواره مباش 


کا) عروض همان و ضرب مجبوب بر این گونه. شعر: 
دانی که دل از تو نشود سیر مرا 

کب) عروض همان و ضرب. فاع و ماقبلش سالم بر این گونه: 
مشتاب به رفتن صنما لختی باش 


. اساس: یک‌بار» متن از ج» دز 


۳ /معیار الأشعار 


دانی که دلم سیر ز توکی‌گردد 


و این هر چهار. یک وزن است بر وزن یک مصراع ترانه. پس به حقیقت اوزان مربٌعات 
چهار است و آنچه از این وزن‌ها مانند یک مصراع مئمّن است. متأخران استعمال کمتر 
کنند و قدما شعر بر آن بسیار گفته‌اند و ایشان هر مصراعی را قافیه آورده‌اند و آن را بیتی 
می شمرند. مانند رجز مشطور یا بیت‌های معقّد از اشعار تازیان که آن را منتصفی معیّن 
نباشد و بدین سبب ترانه را قدما چهار بیت گرفته‌اند و آن را چهاربیتی خوانده و به تازی 
رباعی و در هر چهار قافیه آوردن لازم می‌شمرده. اما به نزدیک متأخران چون مربُعات 
این اوزان مستعمل نیست. این اوزان متروک است و هر بیتی را از این ابیات مصراعی 
می‌شمرند و رباعی را دو بیتی می‌خوانند و مصراع سیم را خصی خوانند و قافیه شرط 
نمی‌نهند. و بدان که رکن دوم از مثمنّات که چهارخانه نبود و از مسدسات و از مربعاتی که 
به دو نیمه نشود روا بود که مقبوض استعمال کنند و باشد که خوش‌تر آید. و در غیر 
ترانه چون مقبوض آورند در همه قصیده همچنان بود. و اما در ترانه خلط مقبوض و 
مکفوف به یکدگر روا بود و میان «یا» و «نون» مراقبه بود و در همه مواضم. تسکین او سط 
روا بود و خلطش با متحرّ ک هم روا بود و بدین سبب. رکن دوم ترانه مقبوض مخنق و غیر 
مخلّق [و مکفوف مخلّق و غیرمختق شاید و رکن سوم مکفوف مخّق و غیر مخلّق]! 
شاید. بر آن تقدیر که رکن دوم مکفوف باشد. و اما بر آن تقدیر که رکن دوم مقبوض 
باشد. تخنیق صورت نبندد و رکن چهارم ازل مُحق و غیرمُخق و مجبوب مُحْلّق و 
غیرمخق شاید. پس. از ازدواج این شش وجه با چهار وجه رکن چهارم. بیست و چهار 
وجه حاصل آید که آن را اوزان ترانه خوانند و این بحررا حاصیّتی است و آن. آن است که 
در وی از دوازده سبب خفیف مصراعی آید بر این گونه شعر: 


ای دلب دل شد خوش جان هم شد زو خوشتر 


۱. افزوده از ج. گ؛ برای توضیح و تبیین بیشتر و لزوم این افزودگی. رک: میزان الافکار (ص ۱۲۵)؛ از چاپ 
اقبالی نیز افتاده است (ص ۲۲۶). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۶۳ 


و این وزن اول مثمّن است که رکن آخر سالم است و اگر یک‌یک سبب از وی 
می‌افکنی. وزنی لک می‌شود. هم از اوزان این بحر تا آنگاه که پنج سبب بماند و 
مصراعی بود از مربع اين بحر بر این گونه. شعر: 

ای دلبر دل شد 

و هم به سبب تسکین متحرّ کات است. پس هشت وزن حاصل آید بر اين ترتیب که 

فضل هر یک بر دیگری به یک سبب خفیف باشد. 


بگز 

این بحر در هر دو لغت مستعمل است و اصلش تازیان را در دایره «مستفعلن» شش‌بار 
بود و در بنا وافی و مجزو و مشطور و منهوک به کار دارند و آن را یک عروض و دو ضرب 
بود و بر پنج وزن آید: دو وافی و یکی مجّو و یکی مشطور و یکی منهوک و بیت‌هاش 
این است: 


آ) دا لسلمی اذ شُلّیمی جارة . . قَفژتری آیاتها منل الرّبر 


عروض و ضرب هر دو سالم است. 
ب) القلبِ منها مستریمْ سالمْ والقلب متی حاهد محهود 


عروض سالم و ضرب مقطوع است و این هر دو وافی است. 
ج) قد هاح قلبی منزل من ام ع مرو مُقفر 


و این مجزو است و عروض و ضرب سالم است. 
[د] ) قد "هاخ احزانآو شجواً قد شحا 


وان مشطور است و عروضش ضربش باشد و صدرش ابتدایش: 
۳ ۳ 7 هه 
[ه] ) یا لْتنی فیها حذع 


۱. افزوده از ج. الاقناع: ماهاج؛ ج. گ: ما. ۳ افزوده از ج. 


۴ / معیار الاأشعار 


و این منهوک است مانند مشطور و حشو ندارد و عبدالّمد بن المعدل " رجزی گفته 
است هر بیتی از آن رکنی» بر این گونه: 
قالت بل ماذا الحجَل هذالرخل حین احتَفل امدی بَصَل 


و حکم اين, حکم شعرهایی است که بر زیادت از ارکان مستعمل گفته‌اند به تکلف و 
به طریق زحاف در همه رکن‌ها خبن و طی و خبّل روا بود و در ضرب مقطوع خبّن بیش 
روا نبود و رکن آخر. مشطور مقطوع و مخبون مقطوع بسیار آمده است و خلیل آن را در 
عدد نیاورده. 

و اما به پارسی اصل این بحر در دایره «مستفعلن» هشت‌بار باشد و سه نوع بود: سالم 
و مخبون و مَطوی. و از هر یکی وافی و مجزوّ و مشطور و منهوک یعنی منمّن و مسدّس و 
مربّع و مثی آورده‌اند. و بر مشطور عرب که مثلث باشد هم گفته‌اند. و مخبون را کمتر 
اعتبار کنند و سالم و مَّطوی را چهار عروض و ده ضرب آورده‌اند و بر سی وزن نهاده و با 


مخبون به هم جمله پنج عروض و دوازده ضرب باشد و بر چهل و چهار وزن بود. 


رجز سالم 
عروضیان گفته‌اند این نوع را دو عروض و پنج ضرب است و بر پانزده وزن آمده: چهار 
مثمّن و چهار مسدس و پنج مربُم و یکی مثلث و یکی مثنی به این تفصیل: 


مثمنات: 
[.] ) عروض سالم یا مُذال و ضرب. مذال. 

ب) عروض همچنان و ضرب سالم. و هر دو به حقیقت یک وزن است و حکم مٌذال 
در این وزن همان است که حکم مسب در هزج هد چهه. این وزن در درازی و تمامی 
باق آن آمدت وهان ادن شمه ام 


۱. اساس: المعدّل؛ ضبط از «ج» (ص ۱۳۱). ۲. افزوده از سایر نسخ. 
۳ اساس: امثال؛ ضبط از نسخ دیگر. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۶۵ 
ای دولت تو سود ما وی خشم تو ما را زیان سودت همیثه با بها لکن زیانت رایگان 
و مسمّط چهارخانه بر اين وزن خوش آید. 
ج) عروض سالم و ضرب اعرج بر این گونه. شعر: 
آگه شوم از بوی خوش بی آنکه گوید کس مرا 
گر بگ ذرد دل خواه من پیش درم شبگیران 


د) عروض, مقطوع یا أَعرج و ضرب همچنان بر اين گونه. شعر: 
5 / بح ۳1 ۱ 
تا کی کنی ماها ستم بر عاشق بیچاره روزی بود کز جور تو گردد ز شهر اواره 


و متأخران بر این دو وزن شعر کم می‌گویند. 


مسدسات: 
ه) عروض سالم یا تال و ضرب ال مثالش: 
تا کی مرا گویی که از من باش دور گر دور باشم از تو چون باشم صبور 
موی همان سل اه مان زیت 
ز) عروض سالم و ضرب. اعرَج. 
ح) عروض سالم و ضرب مقطوع و هر دو یکی است. مثالش: 
مرگزنکردم با تو جانا من بدی  .‏ پس چون که ازنیکی نیم برخوردار 


مربعات: 


ط) عروض سالم یا مُذال و ضرب مرفل, مثالش رودکی گوید: 
ای لته یز انش برق یازیر چنگال عقابی 


۱. «های» بیچاره و آواره در پایان دو مصراع ساکن انیت و بر وزن مفعولن (-مقطوع) است که بیان شده. 
(رک: میزاد» ص ۳۳ در چاپ نجم‌الدوله بیچارةٌ ( که بیچاره‌ای) مراد است؛ ضبط الم کی درست 
نیست (ص ۰۱۰۴ چاپ اقبالی «بیچاره‌ای...» آمده (ص ۲۲۸). 


۲. اساس: تیزیش؛ متن از نسخة ج. گ. اقبالی: مینویش (ص ۲۲۸). 


۶ / معیار الأشعار 


ی( عروض. همان و ضرب مذال. 
یا) عروض همان و ضرب سالم و هر دو یک حکم دارد. مثالش: 
ای دلبر آزاده‌خضو تاکی عتاب و جنگ تو 


یب) عروض سالم یا اعرَج و ضرب اعرّح بر این گونه: 


ناخورده باده چشم تو گویی چرا شد مخمور 


یج) عروض سالم یا مقطوع و ضرب مقطوع بر این گونه: 
گر یار دیگر" داری ز آن ایدم دشواری 
۳ 
ید) بدیم بلخی بر این قصیده‌ای گفته است که اولش این است؛ شعر: 
نوشد حهان زین نوبهار و سال نو 


وبه:غرنب تشه کرداق کسی دیکر بر این وزن دکفته اشت: 


ی 
یه) بدخو بتی پرکیمیا 
و مستعمل به نزدیک متأخران از این همه وزن اول بیش نیست و باقی از جهت تیه 
به شعر عرب گفته‌اند و مسذس سالم یا مرب از دیگران بهتر. و هم بدیع بلخی گفته است 
یله متاات ی لیا ازالیم نا هت ار کی اه ادلی آخم ای 


شو برگذر و اندر نگر یا در سفر پا در حضر دیدی پسر زو خوب‌تر 
رحز مخبون 
همه ارکان مخبون بود و عروضیان به ازای هر بیتی از سالم. بیتی از مخبون بیارند مگر 


۱ اساس: یاری «دگر»؛ ضبط از ج. گ؛ چاپ اقبالی «گر یار داری» که وزنش غلط است (ص ۲۲۹). 
۲. اساس: المعدّل؛ متن از ج. گ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۶۷ 


آن که ضربش مرف باشد. و اعرج و مقطوع بی‌خبّن آرند و همه تکلفی بود و از همه بهتر 
مثمّن باشد یا مسدس همه ارکان مخبون؛ بیت مثمّن: 
دو دیده دارم از سرشک غرقه گشته‌ای صنم 
ولیک از آتش" دلم بماند خشک هر دو لب 


و باقی بر این قیاس. 


رجز مَطوی 

همه ازکان مطو بودق عروضیان بهازای هر بش از سالم بیتی همه ارکان «مَطویَّ» 
بیارند و مرف را هم مثالی بیارند و این وزن از مخبون خوش‌تر بود. مثالش مئمن: 
تااسفری شد بت من جان و دلم شد سفری روز و شب از فرقت او پیشه من نوحه گری 


ای صنم از عشق تو بیمار شدم تونکنی هیچ به کارم نظری 


و تسکین اوسط همه جای روا دارند و آنگاه میان ضرب اعرج و ضرب مَطوی مُذال 
مُسَکن و میان ضرب مقطوع و ضرب مَطوی مُسَکُن فرق نماند و در عدد ضروب خبط 
لازم آید. و اینجا هم ابیات از اسباب متوالی برخیزند اما نه بر آن ترتیب که در هزج. و 
متأخران بر مثمّن این بحر شعر گفته‌اند و باشد که در میان ارکان, بعضی مخبون افتد و 
قییی زبادنت تباتتان آها تخایشه تعامسایت داتته لسن از شعر‌ستانی: 


دست کسی بر نرسد به شاخ هوّیّت تو تا رگ نحنیّت او ز بیخ و بن برنکنی 


چون رکن سیم مصراع اول مخبون آورد. نظیرش از مصراع دوم هم به جهت تناسب 
مخبون آورد و در باقی قصیده هیچ رکن مخبون نیست و این چنین بسیار نشاید که 


۶۸ /معیار الأشعار 


زنیکوان لطف و کرم [سزاتر] " از جور و ستم 


مدار زین بیش به غم دل مرا ماه‌رخا 


و اگر جایی به نادر از این ترتیب بگردد. عذر خواهند چنان‌که خاقانی گوید در 
قصیده‌ای که بر ترتیب دوم گفته است: 
کیسه هنوز فربه است با تو از آن قوی‌دلم چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به لاغری 


گرچه به موضع لقب مفتعلن دوباره شد بحرز قاعده نشد تا تو بهانه ناوری 


رمل 
و این بحر هم به تازی و هم به پارسی مستعمل است. و اصلش به تازی در دایره از 
«فاعلاتن» شش‌بار باشد و در بنا وافی و مجزو به کار دارند و او را دو عروض و چهار 
ضرب بود و بر شش وزن آمده: سه وافی و سه مجزو و بیت‌هاش این است: 

آ) آبلغ اشعمان عّی مالکا آنه قد طالّ حبسی و انتظاری 


نب) مغل سحق البرد عفی بعد کت. ال مت اوه تا فیت ال 


عروض محذوف و ضرب مقصور است. 
ج) قالت الخنساء لا جتها شا زاس نفد فتاه ات 


هر دو محذوف است و این هر سه وافی است. 


۱. اساس: سزاترا؛ ضبط از ج. گ؛ (رک: میزان ص ۱۳۶). 
۲. در متون عروضی عرب «شاب بعدی رأس» آمده (الاقناع. ص ۶ القسطاس ص ۱۷۷). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۶٩‏ 


قوش مان وا تفه مرت 


هر دو سالم است. 
و) مالما قَرّتَ به الب تیان مها من 


عروض سالم و ضرب محذوف است. و این هر سه مجزو است. 

و اما زحافش در ارکان خبن و کف و شکُل روا بوده مگر آنچه در ضرب بود و میان 
«نون» و «الف» که به «فای رکن دوم و سیم محیط باشد. معاقبه باشد و ارکان به این سبب 
صدر یا عجْز یا طرفین یا ری شوند. چنان‌که گفته آمده است. 

و اما به پارسی این بحر دو نوع آید: سالم و مخبون و بعضی عروضیان. هر یک را 
بحری دیگر شمرند و هر یک وافی و مجزو و مشطور و منهوک یعنی ممّن و مسدس و 
مربّم و مثنی آمده است و جمله را هشت عروض و چهارده ضرب آورده‌اند و گفته‌اند بر 


مین و چهار وزد است. 


رل سانم 
عروضیان این نوع را پنج عروض و ثٌه ضرب آورده‌اند و گفته‌اند هفده وزن است: هفت 


مئْمّن و پنج مسدس و چهار مربع و یکی مثنی. 


مثمنات: 

آ) عروض و ضرب. هر دو سالم مثالش: 

چند گریم چند نالم چند باشم جفت انده . نیست گویی ماه‌رویا مر مرا زین غم رهایی 
ب) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور مثالش: 


مر مرا از جان و دل چیزی گرامی‌تر نبود دل بدادم روز وصلت جان دهم روز فراق 


۱. اساس: مفقرات؛ متن از ج. گ و متون عروضی عرب. 


۷۰ / معیار الأشعار 
ج) عروض همان و ضرب محذوف و به حقیقت همان وزن است. 
۳ ی 
[مخبون ] » بر این گونه شعر: 
تاکی از هجران نگارا چند باشم به درد سنگ و آهن نیستم من چند باشم صبور 
۲ : مه ۳ ۳ 0 
[ه] ) عروض همان و ضرب محذوف مقطوع مخبون بر این گونه: 
با تو خوبی کرد خواهم گر تو خوبی کنی ور تو زشتی کرد خواهی با تو زشتی کنم 
و) عروض محذوف مطموس يا محذوف احذ و ضرب محذوف مطموس منالش: 
کار خویش از چاکر خود از چه داری راز کار خویش ار رازداری از سخن‌چین دار 
مرد دانا را نه دانا پار ناید خوب گر تو دانایی ترا هم بار دانا به 
و این چهار وزن آخر به نزدیک متأخران مهجور است. 
منسدشات؛ 
ح) عروض سالم و ضرب. مُسَْغْ» مثالش: 
ای نگاری کز تو نیکوتر نبینم عاجزند از صورتت صورت‌نگاران 
ط) عروض و ضرب هر دو سالم و همان است که وزن اول. 
ی) عروض سالم یا مُشْعّ و ضرب مُشْعْتْ مثالش: 
چند باشد. نیک ‌خواهت حفت انده چند ب‌اشد دوستارت بازاری 


و از دو مُشْعّتْ چنین باشد: 


چند باشم هم بدین‌سان بیچاره گشته شادی زین دل من آواره 


. افزوده از ج. گ. د و مستند به متن تال واه «فعول» مخون محذوف اعرج» (جاپ عکس. 
ص ۰۲۵ س ۱۲). ۲. افزوده از ج. گ؛ د. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۷۱ 
۱ اد ۳ 

[یا] ) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور. 

یب) عروض همان و ضرب محذوف و هر دو یکی است. مثالش: 
صابری تا کی کنم با درد عشق راز پسنهانی کنون پیدا کنم 

و اگر عروض و ضرب فعول و فعّل و فاع و فع کنند. از مدید تقطیع توان کرد. و از اين 


مربعات: 
یج) عروض سالم و ضرب مُسَبْغْ. 
ید) هر دو سالم و هر دو یکی وزن است. مثالش: 
خوب‌رویا دلرب‌ایا چون که با چاکر نسازی 


یه) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور. 
یو) عروض همان و ضرب محذوف و هر دو یک وزن است. مثالش: 
هر که بد خواهد ترا از مردمی هست او بری 
و این اوزان نیمه‌مثمن‌اند و حال ایشان همچنان است که در هزج گفته شاه وا گر رکن 
آخر فعول یا فعل یا فاع یا فع کنند. مُصَرَع نتوان گفت و مُعقّد شود. 
یز) ری 
آفتابی مشکبویی 


و به حقیقت. این اوزان هم ده است و متداول از آن ولد از زان آمست هد 


رمل مخبون 
همه ارکان او مخبون آید. جز رکن اول که سالم شاید و این دلیل است بر آن که ارکان 


سداسی از ارکان اصلی نیست در دایره. و فروع سباعی اند. عرو ضیان گفته‌اند این بحر را 


. افزوده از ج. گ: د. 


۷۲ معا ر الاشتفاد: 


پنج عروض و ده ضرب است و بر هفده وزن آمده: هشت مئمّن» و شش مسدس و دو 


مربح؛ و یکی مثنّی به این تفصیل: 


مثمنات: 

۳ ۳ ۳ 7 واه 

[] ) عروض و ضرب هر دو مخبون, مثالش: 

چه کنم هر چه کنم با تو نمی‌دارد سودم به جز آن حیله ندانم که ز عشقت بگریزم 


به دو رخ ماه تمامی به دوزلفک چو عبیری 
به دو لب شکُر و قندی به دو چشمک بادامی 


و این وزن [را]" استحقاق آن نیست که وزنی مفرد کنند چه مُسَکن وزن اول است. 
ج) عروض مخبون مقصور یا مخبون محذوف و ضرب مخبون مقصور مثالش: 
منم از عشق بتی مانده به تیمار و به درد 
که به رخ ماه تمام است و به دل‌سنگ رخام 


نکشم جور کسی کو ز وفا دور بود ندهم دل به کسی کو نکند دلداری 


و اگر ضرب مخبون مقصور مُسَکُن باشد حکمش همین تواند بود و این وزن هم 
استحقاق انفراد ندارد چه. تفاوت به اوزان گذشته جز به سبب قافیه و تسکین یا تحریک 

و) عروض همان و ضرب محذوف مقطوع مخبون. مثالش: 

اگر ایمن شودی جان من از درد فراق به همه جور من از عشق تو خشنودمی 


۱. افزوده از ج. گ, د. ۲. اساس, ندارد؛ افزوده از ج. گ؛ د. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۷۳ 


و ضرب محذوف اعرج مخبون همین حکم دارد. 
ز) عروض محذوف مقطوع مخبون یا محذوف آغرَح مخبون و ضرب محذوف اعرَج 
مخبون, بر این گونه: 
ندهد نیز به تو دل شمنی تازید چون یکی را بکشی بی‌گنهی ای نگار 
و اگر عروض همان باشد با" ضرب مخبون محذوف مقطوع همچنین بود. 
ح) عروض محذوف مطموس یا محذوف احدٌ و ضرب محذوف مطموس بر 
این‌گونه» شعر: 


ذهنیکو جک جون تتگ دل غاشق نه که چون حمّدٌ | کنده به مروارید 


وا کر شروش همان شر دیا شاب سح وت انس رتم پاک 


مسدسات: 

ط) عروضن محبون متخ با ممری ن ضرب مسیع: 

ی) عروض مخبون معرّی بر این گونه: 

طرب‌انگیز می آور به صبوحی که حریف است و بهار است و جوانی 

و این هر دو یک وزن است. 

یا) عروض مخبون یا مُشْعّث و ضرب مُشعْثْ. بر این گونه: 

اگر ایدون که همی دانش ورزی ز همه خاق نکو نامی یابی 

و این وزن را استحقاق آن نیست که مقرد گیرند چه» سکن وزن گذشته است. 

یب) عروض مخبون مقصور یا مخبون محذوف و ضرب. مخبون مقصور بر 
این گونه: 


دلم از عشق تو شد خسته و ریش تومکن جور بر این عاشق خویش 


5 اساس پا؛ متن از ج» د. ۲ اساس : یا؛ مین از ج» د. 


۴ / معیار الأشعار 


یج) عروض همان و ضرب مخبون محذوف و به حقیقت همان است. 
ید) عروض همان و ضرب مخبون محذوف مُسَکُن و عروضیان آبتر می‌گویند به 


مربعات: 
یه) عروض مخبون معرّی يا مُسَبّمْ و ضرب مب بر این گونه: 
سجن فجن کته ناسا یل فحو ان ماه دلارام 


یو) هر دو معرزی و حکمش همان است. 


ره شادیم ببستی 


و بحقیقت این اوزان عاید با هشت وزن است و آنچه عروض با ضرب فعول يا فعل یا 
فاع يا فع است؛ متروک است و مقصور و محذوف مقبول‌تر از دیگرهاست و تسکین 
اوسط همه جای استعمال کنند و با غیرمسَکن خلط کنند و چون همه مُسَکُن بود. بیت از 
اسباب بود چنان‌که در هزج گفته آمد. و از اینجا ده وزن متوالی برخحیزد به تفاصیل 
یک‌یک سبب خفیف. مصراع اطوّل از دوازده سبب و مصراع اقصر از سه سبب. و این 
غریب‌تر است از آن که در هزج گفتیم. و فرق میان اوزان مشترک که از این سه بحر بر توان 
خواند. یعنی هزج و رمل و رجزء در مصراع‌های دیگر در قصیده ظاهر شود " و هم بر اين 
قیاس در دیگر مواضع. 

و متأعران را وزنی خوش است که به رمل تقطیع می‌توان کرد چون یک رکن مشکول 
می‌گیرند و یکی سالم تا بیتی از «فعّلاتْ فاعلاتن» بود چهاربار و مثالش این است: 
به چمن برآی روزی» سپه بهار بشکن سر غمزه را بجنبان. صف روزگار بشکن 


این است بحور دایرهُ مجتلبه و اوزان آن. 


۱ یعنی چون رکنی در کدام مصراع یافته شود که مختص به یکی ازین بحور ثلثه بود درین حالت امتیاز 
حاصل گردد (میزان ص ۱۴۵). 


فنْ اوّل - در علم عروض / ۷۵ 


سریع 
این بحر هم در هر دو لغت مستعمل است و اصلش در دایره: «مستفعلن مستفعلن 
مفعولات» دوبار است و وافی و مشطور به کار دارند و آن را در بنای تازی دو عروض و 
تین ابا ااسستار وی کش نون آمدم است‌ی آییاتی ان است: 

آ) آزمان َلمی لایّری مثلها الر راون فی شام و لافی عراق 


عروض مَطویَ مکشوف است و ضرب مَطویّ موقوف. 
ب) ماج الهوی رسم بذات الغضا مس خولق مستعجمْ مسحول 


ج) قالت ولم تقصد" لقیل الخنا هلا نتاس اتماشن 


عروض همان است و ضرب اصلّم. 
یت بای رها ای لاف عتم 


عروض و ضرب. هر دو مخبول مکشوف است. و این چهار وافی است. 
ه) نْضحّ فی حافاته بالابوال 
عروض و ضرب هر دو یکی است و اين موقوف است. 
و) یا صاحبّی رخلی اقلا عذلی 
همچنان است و آن مکشوف. و هر دو وزن از مشطور است. 
و به طریق زحاف دیگر ارکان مخبون و مطویَّ و مخبول روا دارند و ضرب‌ها مشطور 
و مخبون روا دارند. 
و اما به پارسی, ارکان همه مطوی به کار دارند و بر سالم مخبون شعر نیامده است. الا 
آنتخهغروزضیان یه تکلف کفته‌انل اجه که به عرت و گفته‌اند او را به غروخن اس 
و هشت ضرب و بر ده وزن آمده است. بدین تفصیل: 


۱. اساس: یقصد؛ ضبط از گ. د و نیز الاقناع (ص ۵۲). 


۶ /معیار الأشعار 


[1] ) عروض مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مطویّ موقوف بر این گونه: 
با ۲ ۲ ۲ ۳ 
چون نزنم دست به فتراک تو ‏ جز توکسی نیست مرادستگیر 
آب] ) عروض همان و ضرب مطویّ مکشوف و به حقیقت همان وزن اول است. 
2 0 ۱ "1 
3 عروض مطوی مکشوف و ضرب مخبول مکشوف. بر این گونه: 
ماهرخا بر همه روی زمین جز تو مرا یار دگر نسزد 
د) عروض همان و ضرب اصلّم گفته‌اند و آن سهو است چه این‌جا طی لازم است و 
پستة تو هست شفای دلم زان که شد او سته بادامت 
و این وزن مُسَکر وزن سیم است. 
قبلةٌ من روی چو ماه تو شد قبله از این به نبود به جهان 
و) عروض همان و ضرب اصلّم و سخن در هر دو همان است که گفته آمد. 
ز) عروض اصلم مقصور یا اصلّم محذوف و ضرب اصلّم مقصور بر این گونه: 
ح) عروض همان و ضرب اصلّم محذوف و به حقيقت همان است. 
ط) عروض مشطور و ضرب موقوف. بر این گونه. شعر: 
در سر من جز هوس جانان نیست 
بار دگر آن بت من باز آمد 


و به نزدیک متأخران مستعمل. وزن اول است و دوم و از سالم؛ مثال بر این گونه 


۱. افزوده از ج. گ د. ۲ اساس: کس؛ ضبط از ج گ. 
۳ افزوده از ج. گ: ت 9 افزوده از ج. گ: ار 


فنْ اوّل - در علم عروض / ۷۷ 


کته شعر: 
دلخواه من بر من ستمکاره شد بی‌هیچ جرمی مرمرا کرد خوار 


جرا ننه رامین کنیا وهی چرا همی کنی دلش را به درد 


و دیگران ما را مغال آوزده‌اند ولکی ناخوش و معکلفت یاف 


قریب 

این بحر به پارسی‌گویان خاص است و اصلش در دایره «مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن» دوبار 
باشد و در بنا مکفوف به کار دارند: موفور یا اخرب. و هر دو را دو عروض و چهار ضرب 
آووفهاتلری کفتهانل شور ی وهای کفیف بر فو ناوات وک 
عروض: مقصور یا محذوف و دو ضرب. اول مقصور و دوم محذوف و به حقیقت هر دو 
یکی است. مثالش: 


فغان زان سر زلفین تاب‌دار فرو هشته ز باقوت آبدار 


و «اخحرب» را چهار وزن آورده‌اند و دو عروض و چهار ضرب: 
[] ) عروض سالم و ضرب مب و این پسندیده نیست چه از دایره زیادت است؛ مثالش: 
مینست الق 5 سامتاه خود هر چه حز این بود محال است 
ب) هر دو سالم مثالش: 
ج) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه: 
با مردم ناسازگار طبع بیچاره شود مرد سازگار 
۱. عبارت «و مکفوف را دو وزن آورده‌اند» در چاپ اقبالی افتاده است (ص ۲۳۸)؛ میزان الافکار نیز مانند 


اساس است (ص ۱۶۹ همچنین چاپ نجم‌الدوله (ص ۱۳۳ 
افزوده از ج. گ. 


۸ ,۸ معیار الاشعار 


د) عروض همان است و ضرب محذوف و به حقیقت همه سه وزن بیش نیست و 


حکم تسکین اواسط همان است که گفته آمد و این بحر به نزدیک متأخران متروک است. 


ی 
این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره «مستفعلن مفعولات 
مستفعلن» دوبار باشد و در بنا وافی و منهوک آید و او را یک عروض بودو سه ضرب و بر 
سه وزن آید: یکی وافی ق بتش این است: 

[] )ار اب زد لازال مستعملاً ."تخیر بُفشی فی مصره ارفا 


عروض سالم و ضرب مَطوی است. 
و دو منهوک. یکی را ضرب موقوف و بیتش این است: 
را بش اعد الا 
و دیگر را ضرب. مکشوف و بیتش این است: 
[ج] ) و یلم شعدٍ سعدا 
و به طریق زحاف در همة ارکان» غیرضرب‌هاء خبن و طین و خبّل به کار دارند الا در 
رکن عروض که اگر خَبْل کنند با تای «مفعولات» پنج متحرزک متوالی شود و نشاید. و در 
ضرب‌های منهوک بّن به کار دارند [و] " وزنی دیگر یافته‌اند که علیل نیاورده است و آن 
وافی است. عروض سالم و ضرب مقطوع. 
و اما به پارسی اصلش در دایره «مستفعلن مفعولاتَ» چهاربار باشد و وافی و مجزو و 
مشطور یعنی مثمّن و مسدس و مریّم به کار دارند و همة ارکان مطوی مستعمل است. 
عروضیان گویند او را سه عروض و هشت ضرب است و بر دوازده وزن آمده است: چهار 


متئمن و شش مسدس.و دو مربُع؛ بر این تفصیل: 


۱. افزوده از ج گ. ۲. افزوده از ج. گ. ۳ افزوده از ج. گ؛ د. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۷۹ 


مثمنات: 

آ) عروض مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مَطویَ موقوف بر این گونه. شعر: 
ترک من آن خوب‌روی سیمبر و مهرجوی قامتش آزاد سرو و روی چو ماه تمام 

و چون ‏ این وزن چهارخانه شود. مُسَمَّط با غیر مُسَمّط رکن دوم هر دو مصراع هم 
مَطویّ موقوف يا مکشوف به کار دارند بر قیاس عروض و ضرب. 

ب) عروض همان و ضرب مَطویَ مکشوف و به حقيقت همان است. 

ج) عروض اصلم مقصور یا اصلم محذوف و ضرب اصلم مقصور بر این گونه: 

من ز فروغ رخ چو ماه تو هر شب باز نمایم نشان شعلهٌ خورشید 


مسدسات: 
ه) عروض مَطوی مُعْرّی و ضرب مذال بر این گونه: 
پار من آن سروقد موی‌میان . سیم‌بر ومشک‌زلف و بدرجمال 
و) عروض و ضرب هر دو مَطوی معرّی و حکمش همان است. 
چون ز تو باشد عنایت ای مهتر هیچ نترسم ز حاسد و بدخواه 
ح) عروض همان و ضرب مقطوع و حکمش همان است. و بعضی از قدما این عروض 
را تون مطمویی کهنن ون اقفر ناشن امین کرعمادق: 


ای به دورخ چون گل بهار چون تو ندیدم یکی نگار 


. اساس: چو؛ ضبط از سایر نسخ. 


۰ /معیار الاأشعار 


مربعات: 
با) عروض مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مطویّ موقوف. بر اين گونه: 
چون ز تو رنجم فزود صابری از من م‌خواه 

و اه هم تفا تم کوش شان یی انس لین 
پنج وزن است و تسکین اواسط همه جای روا بود. و چون در ضرب سیم و چهارم تا دهم 
همه مُسَکُن کنند. به هزج نیز بر توان خواند. مثلاً «مفعولن فاعلاتٌ مفعولن فع» را چنین 
تقطیع توان کرد: «مفعولن فاعلن مفاعیلن فع». و اين وزن ترانه است و باقی بر این قیاس. و 
به هر جا که چنین افتد فرق به دیگر مصراع‌های قصیده ظاهر گردد. و بعضی عروضیان بر 
این اوزان از سالم» مستفعلن و مخبون آمثله آورده‌اند. مثال وزن اول از سالم» شعر: 
بر یار ! من بی‌گناه و بی‌جرم بگرفت راه آن حاسد عیب‌جوی و آن دشمن زشت خو 

و از مخبون: 
مرا از آن روی لعل و زآن دو زلف سیاه ز روز گه شب کنی و ز شب گهی باز روز 


بود بهتر بود بر اين گونه: 


مراز لعل و ذر تو نیست نصیبی . مرا ز جزع سیاه توست گزندی 
بر من جراکرده‌ای دراز این زبان بگذار تا دارم این زبان در دهان 


و از رکن اول مخبون: 
ز بهر خوبی نه از برای وفا تو را گزیدم بتا ز خلق جهان 


و باقی بر این قیاس. 


۱. اساس: یاد؛ ضبط از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۸۱ 


ماه ۰ 


این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره «فاعلاتن مس‌تفع‌لن 
فاعلاتن» دوبار است و او را سه عروض و چهار ضرب است و بر پنج وزن آمده است؛ 
سه از وافی و دو از مجزو به این تفصیل: 
ال آخلیشا نت درا فاده آن و لت شوه تاغل 
عروض و ضرب هر دو سالم است. 
مسج ۳۹۹ 92 / ۲  .‏ 7 
ب) لیّت شغری هل ثم هل اتینهم ام یحولن من دون ذاک الردی 
ج) ان قذرنا یوماً علی عامر . ننتصف "من او ندغه تکم 
هر دو محذوف و این هر سه وافی است. 
5 لت ری شاذا تون عمرو فی آمرنا 
هر دو سالم است. 
7 ۱ 5 ِ ی ِ 
[ه ] ) کل خطب ان لم تکو نوا غفضتم پیز 
عروض سالم و ضرب مخبون مقصور است. و این هر دو مجزو است. 
و به طریق زحاف در همه ارکان خن روا بود و در رکن اول کف و شَکُل روا بود و میان 
حرف آخر رکن اول و حرف دوم رکن دوم معاقبه باشد و در ضرب بیت اول تشعیث روا 


بود و در عروض اگر بیت مُصَرَع بود لازم آید. 


. القسطاس از زمخشری: کت اهلی بطنْ امیس فبادو (ص ۲۰۱). نسخهً نجم‌الذوله «فبادوا» ضبط کرده 
(ص ۱۳۰) شاید به گمان اينکه (بادوا» فعل ماضی جمع مذکُر است. در صورتی که «بادولی» و «درنی» و 
«سخال» اسامی مواضعی است در حوالی مدینه (میزان. ص ۱۵۴)؛ در چاپ اقبالی هم «فبادوا» است 


م 


ضبط شده. تسه اساس ق ج* (فبادو) انتتت. 
. چنین است ج. د. الفسطاس (ص 0۰۲ الاقناب: اویحولا (ص ۰ 
۳ الاقناب: نمتثل. ۵ افزوده از ج. گ. 


۳ /معیار الأشعار 


اما به پارسی در دایره اصلش «فاعلاتن مستفعلن» چهاربار بود و مخبون به کار دارند و 
عروضیان گویند آن را چهار عروض و هفت ضرب است و بر هشت وزن مستعمل است: 
آ) عروض و ضرب هر دو مخبون از منمّن, بر این گونه: 
منم آن کس که تا به فرق همی‌سوزم از قدم ‏ . زغم عشق آن صنم که نبینی چنو دگر 
مسلاسات: 
ب) هر دو مخبون, بر این‌گونه: 
تن تو دردمند بود و دل من صنما رنج بر که بیشتر آمد 
ج) عروض مخبون یا مُشعَث و ضرب مُشْعَت و این به حقيقت همان است که ضرب 
دوم مثالش: 
من اگر دل به تن بپوشم باری رخ چون زعفران به چه پوشانم 
د) عروض همان و ضرب مخبون مقصور بر این گونه: 
چه کنم چون مرا نخواهد پارم به که نالم از این حکایت و حال 
ه) عروض مقصور يا محذوف و ضرب هم مخبون مقصور بر این گونه: 
چه کنم صابری چو صبر نماند. تن از رنج صابری بگ‌داخت 
و ضرب مُشْعّ مقصور هم مستعمل باشد و بایستی که به جهت آن وزنی دیگر 
آوردندی. 
این گونه: 
چه گنه کردم ای نگار بگو که ز من روز و شب گریزانی 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۸۳ 


س 


ی 
و به حقیقت این جمله پنج وزن است و صدر و ابتدا «سالم» روا بود و تسکین اواسط 
متحر کات هم جایز بود و عروضیان بر ارکان سالم به تکلف آمثله آورده‌اند: 
چند گویم با من مکن بد نگارا تا زعشقت پیدانگردد نهانم 
مثال وزن دوم: 
دلربایا شد پاک پیدا رازم نزد هر کس زین دیده غمّازم 


مثال وزن سیم: 
روی بارم مر لاله را کی پسندد لاله چون او کی بردمد در بهار 


مثال وزن چهارم: 
پیشم آمد دلخواه من بامداد هر دو رخ را آراسته چون بهشت 
مثال وزن پنجم: 
وقت ریضشت, تساه تن را ای تکار جند داری مارا ب‌دین زاری 
مثال وزن مشطور: 
تاکی ای دل انده خوری توبه شادی اولی‌تری 
مضارع 


این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره «مفاعیلن فاعلاتن 
مفاعیلن» دوبار بود و در بنا مجزو آید و او را یک عروض و یک ضرب بود. هر دو سالم و 
بر یک وزن آید و بیتش این است: 

دعانی الی" سعاد دواعی هوی سعاد 


۱. القسطاس (ص ۲۰۹): سعادی. 


۴ / معیار الأشعار 


و صدر و ابتدا مکفوف‌اند و مقبوض هم روا بود و میان «یا» و «نون» مفاعیلن مراقبه 
باشد و در عروض کف نیز روا بود و مفاعیلن شاید که به خرم اخرّب یا اشتر شود. 

رم هت اما ور ای هار ماه تیا نیا ردو هتها رگا کرت 
به کار دارند و مکفوف يا موفور بود یا اخرب و هر یک نوعی شمرند و هر دو را هفت 


عروض و یازده ضرب آورده‌اند و گفته که بر بیست و هشت وزن مستعمل است: 


مضارع مکفوف 
عروضیان این نوع را چهار عروض و هشت ضرب آورده‌اند و گفته‌اند بر ده وزن آمده 


است: سه مثمن. و دو مسدس و سه مربع و دو مثلث؛ و تفصیل این است: 


مثمنات: 
) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه. شعر: 
نگار آفتاب‌روی و شراب آفتاب‌بخت دلت مگسل ازنگار و دهن مگسل از شراب 
ب) عروض همان و ضرب محذوف و حکمش همان است. 
ج) هر دو ابتر گفته‌اند و سهو است [چه] ‏ ابت محذوف مقطوع باشد و این محذوف 
مقصور است از آن جهت که فاع‌لاتن مفروقی است نه مجموعی. مثالش: 
گوبی مرا که از چه چنین مستمندی ازیرا که بیخ لهو ز جانم بکندی 


مسدسات: 


د) عروض, مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر اين گونه: 
بماندم ز عاشقیت چنین زار کت مت ایکا فان 


0۳ عروض. همان و ضرب محذوف است و حکمش همان. 


1 افزوده از سایر نسخ. 


فنْ اوّل در علم عروض / ۸۵ 
مربعات: 
و) عروض و ضرب هر دو سالم‌اند. بر اين گونه: 
چه کردم بتا نگویی که بر من چنین به کینی 
ز) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه: 
که یا سفنت 


چهار گفته‌اند. از آن سه بر یک قافيهٌ و چهارم را قافیةٌ دیگر» و مطربان بعضی آن را پارسی 
تا 0 مثالش: 


دل‌ازبار سگلل بکیلن 
8 که که کنند» ۰ حنیر شود: 
به نامردمی چرا کوشی 


ی) همین وزن و ضربش ازل هم مُسَکُن شود بر این گونه: 
ازیرا چنین گزیدم یار 
و بدان که مضارع موفور به نزدیک متأخران متروک است. 


مضارع اخرب 

عروضیان این نوع را هفت عروض و یازده ضرب آورده‌اند و گفته‌اند بر هفده نوع است: 
پنج مثمن و هفت مسدس و پنج مربُع به اين تفصیل: 

۱. افزوده از ج. گ. 

۲ اساس: جادوزاده. ضبط از ج. نجم‌الوله: جادوزاده» (ص ۱۳۶)؛ چاپ اقبالی هم: جادوزاده ضبط شده 


(ص ۲۴۴). در چاپ عکسی ۱۳۶۳ این غلط تصحیح شده به صورت (جادوراه) اما عنایتی بدان 
له تاه 


۶ / معیار الأشعار 


مثمنات: 
) عروض و ضرب. هر دو سالم: بر این گونه: 
فریاد من ز عشق پری‌چهرة سمن‌بر کز عشوه عمر برد و نیامد شبی به بر در 
و جون مُسَکن شود «مفعول فاعلاتن» چهاربار شود. و جهارخانه بر این وزن 
خوش اید. 
ب) عروض مقصور با محذوف و ضرب مقصور بر این گونه: 
باران من حوان و رفبقان من جوان اندوه توبکرد مرا ای نگار پیر 
د) عروض و ضرب ابتر گفته‌اند و سهوست چه محذوف مقصور است. مثالش: 
دانی که از چه عمر گذارم به انده زشزا که نو زانته من شادمانی 
[ه] ) عروض مجبوب موقوف یا مجبوب مکشوف و ضرب مجبوب مکشوف بر 
این گونه: 
۳ و ۱ 
گلنار زرد همچو شه چینیان دیبای سبز دارد و زرین کمر 


و بایستی که ضرب مجبوب موقوف وزنی دیگر کردندی بر قیاس گذشته. 


اه 
و) عروض و ضرب. هر دو سالم مثالش: 
باد بهار و بادهٌ شبگیری بوی بنفشه و سمن و خیری 


م 


. اساس «مفعولن» که غلط است. متن از سایر نسخ. در میزان الافکار (۱۵۹)؛ برای مورد مذکور بیت 
زير امده: 

از تو وفا نیاید دانی که نیک دانم وزمن جفا نخیزد دانم که نیک دانی 
نجم‌الدوله (ص ۱۳۷): مفعول. چاپ اقبالی (ص ۲۴۴): «مفعولن» برای توضیح بیشتر» رک: میزان» 
ص .۱۵٩۹‏ ۲. اساس خوانا نییست؛ ضبط از سایر نسخ. 
۴ اساس: همچون؛ ضبط از سایر نسخ. 


فنْ اوّل - در علم عروض ۲ ۸۷ 


ز) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه: 
از کار رفته هیچ میندیش وز نامده هنوز مکن یاد 


ح) عروض همان و ضرب محذوف و حکمش همان است. 
ط) عروض و ضرب أژل بر اين گونه. شعر: 
مانند روی خوب نگار تابد شب چهارده ماه 

ی) عروض همان و ضرب مجبوب و همان وزن است. 

یا) رکنی که به جای عروض است نه از آن قبیل است که رکنی که به جای ضرب است 
پس بیت. معقد است و ضربش مجبوب موقوف بر این گونه: 

تاکن بو به‌انده و تیمار عشق آن بت نامهربان 
و اگر همه اواسط متحر کات مُسَکُن کنند پاره‌ای بهتر بود» بر این گونه: 


سروسهی به بالا و رخ سیب و سیم دندان لب ناردان 


یب) [عروض]" همچنان و ضرب مجبوب مکشوف و وزن همان است. 


مربعات: 
یج) عروض و ضرب هر دو سالم بر این گونه: 


بد) عروض سالم و ضرب مقصور بر اين گونه: 
ای دلبر نگارین. بامایکی بساز 


۰ ۲ ۲ ۲ ۱ از 
پو) عروض مقصور و رکن موفور و ضرب مقصور بر اين گونه: 
۳ 
ای ار دلرب‌ای یکی با رمی بساز 
۱. افزوده از ج. 


۳ اساس. گ» زو مکن؛ ضبط از ج. 


۸ / معیار الاْشعار 


یز) مانند شانزدهم اما رکن سیم موفور و این دو ضرب استحقاق انفراد ندارند چه 
تفاوت با دو وزن مذکور به تسکین و تحریک اواسط متحر کات بیش نیست. و اين پانزده 
وزن که بعد از وزن سیم آورده‌اند به نزدیک متأخران متروک است. و تسکین اوسط سه 
متحرک متوالی همه جای جایز باشد و قدما موفور و آخرّب با هم آمیخته‌اند. چنان‌که 
رودکی گوید: 
جوانی گسست و چیره‌زبانی طمبعم گرفت نیز گرانی 


این بحر به تازیان خاصّ است و اصلش در دایره «مفعولات مستفعلن مستفعلن» دوبار 
باشد و مجزو به کار دارند و او را یک عروض و یک ضرب است هر دو مَّطویَ و بر یک 
ور اه تن ات ات 
اعرّضت فلاح لها عارضان کالیرد 
و در صدر و ابتدا میان «فا»ی مفعولات و «واواش مراقبه است. پس هر دو مخبون و 
موش شید ی به‌نازابی نه تکلف امقله آوزد هلت ای کون 
ترک خوبروی مرا گو چرا نه خوش‌منشی 


و نت هلال ی معر ی مسکن روا بان داشت۸ش قباش فیک آوزان: 


این بر در هر دق لفت ستما اسست وه تازق اضلشن در دایز فان تفاعلاتم 


. ج: نشاید. شاید ج درست‌تر باشد زیرا به نظر می‌رسد مژلف می‌خواهد بگوید: چون میان فا و واو 
مفعولاتٌ که در صدر و ابتدا می‌آید. مراقبه است. یعنی نه با هم می‌آیند و نه با هم حذف می‌شوند» پس 
صدر و ابتدا هر دو نمی‌شاید که مخبون مطوی باشد بلکه یکی مخبون می‌آید و دیگری مطوی, ولی در 
عین حال عبارت اساس نیز توجیه‌پذیر است چه. شاید منظور این باشد که هر دو (صدر و ابتدا) یکی 
مخبون و دیگری مطوی شاید نه هر دو مخبون مطوی و ال اعلم. 

۲. اساس: و اين؛ ضبط از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۸٩‏ 


فاعلاتن» دوبار باشد و مجزو به کار دارند واو را یک عروض و یک ضرب هر دو سالم 
تاتکتو بش یک‌وزن امه استروسین این است: 


لبط منها خمیض . والوجه مثلْ الهلال 


و در ارکان خبّن " و کف و شَکُل روا دارند مگر ضرب. که در وی جز ین نشاید. و 
میان آخر هر رکن و دوم دیگر رکن معاقبه باشد و در ضرب تشعیث روا بود. 

و اما به پارسی. اصلش در دایره «مستفعلن فاعلاتن» چهار بار بود [و]" مشمّن و 
مسلدس و مربّع استعمال کرده‌اند و گفته که او راپنج عروض و له ضرب است و بر سیزده 
وزن آمده است: هفت منْمّن» و دو مسدس و چهار مربع؛ و ارکان همه مخبون به کار دارند 


تا ام اس 


مثمنات: 
آ) عروض و ضرب. هر دو مخبون بر این گونه: 
اگرچه حیله فروشی و گر چه چرب‌زبانی سپاس‌دار خدایم که تو به جمله مرایی 
ز بهر چیست تو را با من ای گزیده نگار به جای نرم درشت و به جای وصل فراق 
می‌باید چه. خبّن در همه ارکان لازم است و این را استحقاق انفراد نیست. مثالش: 

تو مرد آن نه که روزی نغوذبالله اگر کش زسای فرا نرق سحباتن 


۳ ۳ ۳ ۲ ۲ 1 و ۳ 
[ه | ) عروض مخبون محذوف مُسَکن و ضرب مخبون محذوف مقطوع. [بر 


اساس: خبن و طی. ضبط از سایر نسخ و نیز متون عروضی: «یجوز فی کل مستفعلن منه الخبن و 
الکف و الشکل» (الاقتای ص ۶۸) و نیز «و یجری فی هذا البحر ماجری فی الخفیف من خبن و کف و 
شکل» (العیون ص ۲۱۲). ۲. افزوده از سایر نسخ. 

۳. افزوده از سایر نسخ. 


۰ / معیار الأشعار 

جح ۰ ۱ 
انش گونه] : 

مرا دلی است که دایم ستم کند بر من چه بودی ار ستمم از ستمگر آمدیی 

و) عروض مخبون محذوف مدروس يا مطموس و ضرب مخبون محذوف مدروس: 
بر این گونه: 

دلی پر آتش و چشمی پر آب دارم از آن که با من بدخو شده است حانان 


این هر دو وزن. مُسَکُن خوش‌تر آید. و این سه وزن آخر به نزدیک متأخران مهجور 


ح‌( عروض. مُعَرّی و ضرب مذال بر این گونه: 
۲ 
دلم ببرده‌ای » ای پار بی‌بها بها بیار و لبان را به من سپار 


ط) هر دو معَرّی و همان وزن است. 


مربعات: 
ی) عروض و ضرب مخبون بر این گونه: 
به حق خوبی رویت کم از غمان برهانی 
یا) عروض همان و ضرب مخبون مقصور بر این گونه: 
منم ز پار به حسرت منم ز عشق به جور 
۳ 1 4 ده ۳ اف ۱ مر ف 
[یج] ) عروض مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب مخبون محذوف و هر دو 


۱. افزوده از ج د. ۲ اساس: ببردی؛ ضبط از سایر نسخ. (میزان ص ۱۶۴). 
۳. افزوده از سایر نسخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ٩۱‏ 


مُسَکن روا بود بر این گونه: 
تواکهی نما که من چه غم خوردم 
مواضع روا بود و در صدر و ابتدای اين بحر خرم روا نبود چه مبداء وتد مجموع نیست 
هرچند بر آن وزن است. از آن جهت که از دو سبب خفیف بعد از خَبّن وزن وتدی باقی 
مانده است و از قدما بعضی به نادر بیتی آورده‌اند که صدر او اخرم است و بعضی از 
متأخران وزنی دیگر آورده‌اند از «مفاعل فاعلاتن» چهاربار و آن حلط مشکول با سالم 
۱ ۱ 
بدان‌ملک الملوکی که هر دو جهان به امرش 


شدند ز هیچ چیزی به گفتن کاف و نونی 


این است بحور و اوزان دایرهٌ مشتبهه. 


متفارب 

این بحر در هر دو لغت مستعمل است و اصلش در دایره «فعولن» هشت‌بار باشد و به 
تازی وافی و مجزو به کار دارند و او را دو عروض و چهار ضرب است و بر شش وزن 
آمده است: چهار وافی و دو مجزو و بیت‌هاش این است: 


2 ما و , و و هن 


عروض و ضرب هر دو سالم است. 
ب)ویأوی الی نسوة بائسات" وشفت مراضيع مثل الشعال 


۱. اساس: ملکی؛ ضبط از سایر نسخ. 

۲. اساس. د: «رونی؛ است که غلط است؛ ضبط از ج. گ و نیز متون عروضی عرب چون: الاقناع 
(ص 0۷۲؛ القسطاس (ص ۲۲۲)؛ العیون (ص ۲۱۶)؛ ضمناً در عقدالفرید (ج ۵ ص ۴۹۳): «القاهم» 
به حای «الفاهم» امده است. 

۳. اساس: «بائسات»؛ ضبط از متون عروضی عرب. ج؛ نسخه ده گ: یابسات. 


۲ مار الاشغاد 


عروض سالم است و ضرب مقصور. 
ج) وآروی من الشعر شعرا عویصا پستشن الرواه ای هه روا 
د) خلیلیَ غوجا علی رسم دار ارت متا ایو ما مب 
عروض سالم است و ضرب ابتر و این چهار وافی است. 
ه) آمن دمنه اقَفرّت تاش افدانت الفتشرا 
هر دو محذوف است. 
8 تتعقف و لا تفن قتها یهگا 
عروض محذوف و ضرب ابتر است و این هر دو مجزوند؛ و به طریق زحاف در دیگر 
ارکان قبض روا بود و در عروض‌های سالم. قبض و حذف روا بود و در صدر تلم و رم و 
باشد که در ابتدا به نادر هم استعمال کنند. اما در پارسی وافی و مجزو و مشطور آورده‌اند 
و گفته‌اند: او را دو عروض است و چهار ضرب و بر ده وزن آمده: چهار مثمّن و سه 


مسدس و سه مربع. 


مثمنات: 
آ) عروض سالم و ضرب مغ بر این گونه: 


به بالا نگارا چو آزاده سروی ولکن به رخسار مانند گلنار 


و این نایسندیده است چه, حرف آخر از دایره بیرون است. 


ب) هر دو سالم. 
ج) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور. 


۱. یأتیکما (ص ۱۴۶ نیز اقبالی (ص ۲۴۹) که مسلماً اشتباه است. (ضرب بیت) باید «ابتر» باشد که با 
تن ایا که ینار کان تسگه 


فنّ اوّل - در علم عروض / ٩۳‏ 
د) عروض همان و ضرب محذوف و به حقیقت این هر دو یکی است و شاهنامه بر این 
ون کته ایک وتان باون پاوشی کون فان ار 6 عوافت آدعیت آن که ابتاف 
اعشی بر این وزن است. 
که این دو بیت از آن است: 
وکأس شربث علی لذه و آخری تدای منها بها 
لگی یعلع الشاس انی امرژ اآتیث المعيشة من بابها 


مسدسات: 
ه) عروض و ضرب سالم؛ بر این گونه. بیت: 
نگه کن بدان سرخ دو رخ که زو زرد گشت این رخانم 
و) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه: 
از ان خط مشکین بار شد آن ماهش اندر محاق 


مربعات: 
ح) عروض سالم و ضرب نیز بر اين گونه: 
عیان شد نهانم زرنگ رخانم 


توت لک 7 منم دلسپار 
ی) عروض همان و ضرب محذوف و به حقیقت همان است و به نزدیک متأخران 
۱. اساس: گفته؛ ضبط از ج؛ ضمناً در چاپ اقبالی عبارت: 


«و شاهنامه بر این وزن گفته‌اند» افتاده است (ص ۲۴۹)؛ در جاپ نجم‌الدوله نیز افتاده (ص ۱۴۷) اما در 
میزان الافکار آمده (ص ۱۶۷) اساس نیز چنین است. ۲. ج: گذار. 


۴ / معیار الأشعار 


مسدسات و مربّعات متروک ست و قدما اثلم در صدر یا ابتدا به نادر به کار داشته‌اند. 
چنان‌که رودکی گوید: 


بهار است و همواره هر روز نم منکر فراوان و معروف کم 


و استعمال قبض به پارسی روا نیست به هیچ وجه. 


غریب 
این بحر مستعمل نیست و شعر بر این بسیار نیافته‌اند. و اصلش «فاعلن» هشت‌بار بود و 
مثال بیت سالم او به تازی چنین باشد: 
حازبوا قومهم نم لم یرغووا .. للضلاح اي یره راهن 
و همه مخبون ایراد کننده بر این گونه: 
واتیث جمیغ مواطنها. فأسفث لغیبه ساکنها 


وتقفه مسکن تیز ایراد که بن اه کته 


یا محوبی آذرک روحی و ارحم قلبی و اخلس عندی 


و عروضیان این رکن‌ها را مقطوع خوانند و این سهو است چه قطع جز در عروض و 
ضرب نیفتد و هر سه نوع یعنی سالم و مخبون و مقطوع خلط کنند. 

و اما به پارسی, قدما به تکلف گفته‌اند شعر بر این بحر: مذال و مَعرّی هم عروض و 
هم ضرب و ضرب تنها مذال و همه مخبون یا همه مُسَکُن پا مختلط هم مذال و معزی 
و مختلط. و اما سالم با مخبون و مسکن خلط نکنند که از قیاس خارج بود. 

مثال سالم منمّن: 

سخت سرگشته‌ام از غم هجر تو گر خطایی کنم دلبرا عفو کن 
مثال سالم مسذس: 


سرخ گل بر دو رخ گشته‌ای لاجرم فستنه‌ای گشته‌ای 
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مثال مرب سالم: 
7 آفتاب از نلک 


مثال مثْمّن مخبون و مسکن در پیشتر آورده آمده است. و همة مسکن را به «هزج 
اخرب» و «رمل مخبون» هم تقطیع توان کرد و باقی وزن‌ها اعنی شلات فیریعانت 
مخبون و مسکن از طبع دورتر بود. این است بحرهای دایرهُ متفقه. 

و تفصیل بحور و اوزان به تمامی آن تمام شد و معلوم شد که در پانزده بحر که 
مستعمل عرب است. جمله عروض‌ها بیست و شش و جملهٌ ضرب‌ها پنجاه است و بر 
شصت و سه وزن آمده. و در ده بحر که مستعمل عجم است به قول عروضیان چهل و 
چهار عروض و هشتاد و پنج ضرب است و بر صد و نود و ته وزن شعر گفته‌اند. وال عم 
بالصواب. 

وان داتتی که این‌رها مت آدامرن بنگر سکاو ابو که اما ما گر 
شیی اند گفته بل تالت ور ان ال ها پفرها مرف شکور تیان دنک 
مستعمل باشند یا به روزگاری دیگر مستعمل شوند. چنان که به نادر در لغت پارسی 
رکنی ثمانی یافته می شود موف از دو وتد و سببی بروزن «مفاعلاتن» و شعری دیده‌ام از 
تکرار این رکن چهاربار که عین آن شعر بر یاد ندارم اما بر این منوال بود شعر: 


اگر بدانی که بی‌تو چونم مرا در این غم روا نداری 


و از مستفعلن. مخبون مرّفل بر این وزن باشد و از متفاعلن» موقوص مرّفل هم بر این 
وزن باشد. و نیز از بحری که «اورامه» به زبان فهلوی بر آن بحر می‌گویند و شبیه است به 
که: مفعولاتن, و گاه سالم به کار دارند و گاه مخبون بر وزن مفاعیلن و گاه مطوی بر وزن 
فاعلاتن» و هر سه را با یکدیگر خلط می‌کنند و دو رکن باقی «مفاعیلن فعولان» با 
«مفاعیلن فعولن» است. مثالش: 

فردا که عرض بی‌لشکر و زن بی . میان دو سرائیل انجمن بی 


همه گرد اورند پیر و جوان را هر چه من کرده بی‌ویرج به من بی 


۶ / معیار الاأشعار 


صدر بیت اول سالم است و ابتدای او و صدر بیت دوم مخبون و ابتدای بیت دوم 
مطوی. و امثال اين بسیار است. و غرض از ایراد این سخن آن است تا دانند که اصول 
ی نا : " ۳۹ 2 
بحور در انچه گفتيم محصور نیست و نه فروع و تغییرات. بل انچه ایراد کردیم موجود 
است به حسب اغلب. و ال آغلّم بالصّواب. 


فصل هشتم: در تغییر به زیادت که تعلّق به ارکان ندارد 
از تغییراتی که در پیشتر یاد کرده‌ایم» تغییر به زیادت را که آن را «خزْم» خوانند. در هیچ 
موضع مثالی نیاورده‌ايم و آن به غایت گران و ناپسندیده بود و به رکنی و بحری خاص 
نبود و ایراد آن به آن سبب به این موضع افکندیم که تا بر بحور و اوزان وقوف نباشد 
ادراک آن‌چنان‌که باید دست ندهد. و خزم بیشتر به یک حرف بود که در اول بیت افزاینده 
مثالش از تازی, امرژالقیس گوید: 

وکا ثبیرا فی عرانین وبله کبیر آناس فی بجاد مُرمل 


بر بحر طویل است از وزن دوم و واو حزم است. و زیادت از این هم آورده‌اند تا یک 
کلمه از چهار حرف و آن نادر است و بیتش این است: 
اشذدحیازیتک للموت . فان السوت لاقیکا 
و لاتخزع من الموت ادا حل بوادیکا 
بر بحر هزج است از وزن اول و کلمة آشدد خزم است. 
و در پارسی هم به یک حرف قدما آورده‌اند. بعضی در اول مصراع اول. بر اين گونه 
که رودکی گوید: 
جفد همچون نورد آب به باد. گوئیا آن‌چنان شکستستی 
میانکش بارکک چو شانة موی گویی از یکدگر گسستستی 


بحر خحفیف است از وزن هفتم و میم خزم است در اول بیت دوم. و بعضی در اول 


. اساس د. گ: اصول و بحور؛ ضبط از ج که به قرينة «ونه فروع» اصح می‌نماید. 
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مصراع دوم هم گفته‌اند چنان که مرادی گوید: 
از حشم و گنج چه فریاد وسود . که مرگ کند برتن تو تاختن 


از بحر" سریع است از وزن دوم و حرف «که», که در اول مصراع دوم است. خژم 
است و متأغران البّته استعمال خزم " نمی‌کنند. 


فصل نهم: در معانی بعضی الاب مذکور به پارسی 

سبب رسن باشد و وتد. میخ. و این دو اسم از آن جهت نهاده‌اند که عرب بیت شعر را به 
حانه تشه کرووان هت ابا نز و تایه کیان یه با قتل ی شید زین رس 
قائم شود. و فاصله جدا کننده باشد. یعنی متحرٌ کات متوالی را به ساکن از دیگر متحرّ کات 
حلا کند. 

و بحر طویل و بسيط و مدید را از آن سبب به معنی درازی و کشیدگی و گستریدگی نام 
کرده‌اند که به تازی بزرگ‌تر از ترکیب اصول این بحور که در دایره بیست و چهار حرف 
است. هیچ ترکیب نیست. 

و بعد از این سه بحر اصل بحر وافر و کامل. بیست و یک حرف است و هر چند 
مساوی دیگر مسبّغات است. اما به حرکت از آن زیادت است. پس از این جهت این دو 
بحر را به وفور و کمال موسوم کردند. 

و هزج آوازی را گویند که با ترئمی باشد. و این اسم از جهت نیکویی بحر بر او 
تهاده انن: 

و رجز» رنجی را گویند که پای شتر بلرزاند. و گفته‌اند موضع نشستی باشد بر شتر از 


۱ اساس چنین است اما ج: «بحر) آورده بدون «از». در مورد بیت پیشین نیز آمده: (بحر خفیف است). 
بدون «از). 

۲. در چاپ اقبالی. همه‌جا «خرم» آمده به جای «خزم» که احتمالاً از اغلاط مطبعی باید تلفّی شود. 
(ص ۲۵۲-۴). 
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سبب کوتاهی بیت. برین بحر نهاده‌اند. که در عرب بیشتر مشطور استعمال کنند. 

و رمل رفتن به شتاب باشد. و این اسم از جهت روانی وزن نهاده‌اند. 

و قریب "را به سب قرب او به مضارع. 

و سریع را به سبب سرعت اطلاع بر تناسب وزنش این نام نهاده‌اند. و ناقهة مُنسَرحه 
تیزرو باشد. و «انسَرَح الرجل» آن باشد که با پشت افتد و پای‌ها از هم باز نهد. و منسرح را 
این نام یا به سبب روانی نهاده‌اند يا به سبب آن که دو رکن او که بر وزن «مستفعلن» است؛ 
از یکدگر به رکن «مفعولاتَ» جدا شده‌اند. 

و خفیف را به سبب خفت وزن, خفیف نام کرده‌اند. و مضارع را از جهت مشابهت او 
به هزج. و اقتضاب. بریدن است و اقتضاب. سخن و شعر گفتن باشد بر سبیل ارتجال. 
بعضی گویند این بحر را تب از آن جهت خوانده‌اند که گوبی بعضی از منسرح است 
ک یلاتیو بعفری ‏ کو تتاوبه ای سیت که وروی مرکا اسر مت ار بزکتاو 
است. و گویند به آن سبب گفته‌اند که گویی این بحر را از حفیف باز کنده‌اند» و مرا تصوّر 
آن است که مقتضب و مُجْتَتْ را به این هر دو نام از آن جهت خوانده‌اند که عرب جز 
مجزوّ مستعمل نداشته‌اند. گویی بعضی از اصل بحر باز بربده‌اند یا آن را از بن برکنده‌اند. 

و متقارب را از جهت تقارب اجراء و کوتاهی ارکان متقارب گفته‌اند. 

و غریب را از جهت قلّت استعمال. 

و رَکْض الحْیْل راندن اسب باشد به پای که بر پهلوی او بجنبانند و اين بحر را به آن 
سبب به این نام خوانده‌اند که روانی او به تکلف است. 

و بحر را از جهت اشتمال او بر اوزان بسیان بحر خوانند چه. معنی بحر اقتضای 
وسعت و تعمّق کند. بهرامی و غیر او از عروضیان گفته‌اند: عروض چوبی باشد که در میان 
خیمه باشد و ضرب. دامن‌های خیمه. و من اين تفسیر در کتب لغت نیافته‌ام و چنان 


پندارم که عروض را به آن سبب به این اسم گفته‌اند که مُحارض ضرب است. یعنی مقابل 


۱ در اساس «قریب» ۳ دوبار شرح شده؛ ضبط از نسخ دیگر. 
۲ اساس: بر کندن؛ ضبط از ج. 
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او یا از آن جهت که عروض, اسم راه است و سمت راه باشد. و ضرب را به آن جهت به 
این اسم خوانده‌اند که اوزان به سبب ضرب‌ها مختلف شوند چه ضرب و صنف یکی 
باشد. 

و اين علم را به آن سبب عروض خوانده‌اند که مشتمل است بر معارضه کردن شعر با 
وتان او 

و مجزو را معنی جزوی بیفکنده باشد. و مشطور. شطری یعنی نصفی بیفکنده. و 
منهوک. از لاغری بگداخته. 

و اما القاب تغییرات: خبّن. فرا شکستن جامه باشد و بدوختن موضع شکسته تا کوتاه 
شود و مخبون از این‌جا گرفته‌اند. و طی. درنوردیدن. و قبض فراهم گرفتن. و کف 
بازداشتن. و اضمار, باریک‌میان و سبک کردن چهارپای. و عصب. پی " سخت باشد و 
تعصیب. باریک‌میان کردن از گرسنگی و معصوب از این جا گرفته‌اند. و موقوف را از وقف 
گرفته‌اند. و مکشوف را از کشف که چون حرفی از آخر بیفکنده‌اند مانند آن است که 
برهنه شده باشد. و مقصور کوتاه کرده. و مقطوع. بریده‌اندام. و محذوف بعضی از و 
بیفکنده. و احٌَ " و ابتری دنبال‌بریده. و اصلم. هر دو گوش برکنده. و مُشْعَتْ پرا کنده کرده. 
و اثلم رخنه کرده. و آخرم. دیوار بینی بریده. و مُسَبغ» تمام و دراز کرده. و مُذال» دامن 
دراز کرده یا فرو گذاشته. و مرفل. بزرگ کرده و دامن‌کشان کرده. و مشکول. چهار پای 
دست و پای بسته به شکال. و مخبول. عقل يا اعضا تباه شده. و معقول. شتر زانو بسته به 
عقال. و منقوص. ناقص کرده. و مقطوف. خراشیده يا میوه از درخت بچیده. و موقوص. 
گردن شکسته. و مخزول بریده. و اثرم دندان بیفتاده. و اشتر: پلک چشم بازگردیده. و 
اخرّب. گوش شکافته. و اعضب. گو سفندی که سروی اندرونی او که نازک باشد شکسته 
باشد و نیز گوسفندی را گویند که یک سرو شکسته باشد. و اقصّم گوسفندی که سروی 


۱. اساس, د. چاپ اقبالی (ص ۲۵۶) «طی» است که نادرست می‌نماید؛ ضبط از ج. 
۲. اساس: آجذ؛ ضبط از سایر نسخ. 
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شکسته باشد. و اجَمٌ. آن گوسفندی که سرو ندارد. و اعقص. سرو بر هم یا بر گوش 
پیچیده. و اخزّم برس " در بینی کرده. 

و حلیل بیشتر از این القاب به ملاحظت احوال تغییرات نهاده است» لقب هر علّت که 
خاص به اوایل مصراع‌هاست. از علّت‌های مد چهارپای گرفته است و آنچه حاص به 
اواخر است» از علت‌های موخر و آنچه عامٌ است. از آنچه خاص به موضعی نباشد. و 
همچنین: اعزج. لنگ. و مدروس. کهنه و ناپدید. و مطموس. ناپدید و شترده. و ازل ناقص 
شرین. و مجبوب. بریده وخصی کرده باشد. و همچنین معاقبه بر عقب یکدگر آمدن. و 
مراقبه یکدیگر را نگاه داشتن, و رقیب هر منزلی از منازل قمر, منزلی باشد که چون از هر 
دو یکی طلوع کند. دیگر غروب کند. وال اغلم. 


فصل دهم: در بیان فایده و منفعت علم عروض 
بیان این معنی هرچند به صدر کتاب لایق‌تر باشد اما چون فهمش بر مبتدی دشوار تواند 
بود. تأخیرش مصلحت نمود و از این جهت در تناسب خللی تصوّر نیفتد چه فایدهٌ هر 
چیزی که به وجهی غرض و غایت آن چیز است. همچنان که اول فکر باشد آخر عمل نیز 
باشد. و منکران فایدة این علم گویند: ادراک وزن به ذوق تواند بود و صاحب ذوق از 
عروض مستغنی باشد و عادمش را به وسیلت عروض, از شعر حظ تا حدّی» پس 
عروض را فایده زیادت نباشد. 

و بدان که اکثر اين مقدّمات نامسلم است و وجهش از آنچه در این فصل گفته شود 
روشن گردد. 

گوییم فایده این علم از چهار وجه است: 

اول. آن‌که احاطت به همه اوزان. و لحصاء آن, و وجوه مناسبت و مخالفت اوزان با 


یکدگر و تصر‌فات پسندیده و نایسندیده در آن‌که علم مشتمل بر آن است» از ذوق 


در چاپ اقبالی نیز «رسن» است (ص ۲۵۷). 
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حاصل نتواند شد و از صناعت حاصل آید. و مثال این چنان بود که به حاسْهٌ ذوق ادراک 
ذوق شیرینی ممکن باشد. و اما معرفت آذکه انواع شیرینی‌ها چند باشد و ترکیب آن 
چگونه کنند و صلاح و فساد هر یک از چه باشد. به حاسَهٌُ ذوق ممکن نباشد. 

دوم. آن‌که شعرهایی که بر وزن‌های غیرمتداول باشد و تناسب آن از بدیههٌ نظر دور 
صاحب ذوق از ادراک وزن آن عاجز شود تا به معرفت هنر و عیب آنچه رسد و صاحب 
صناعت را در حال بر آن وقوف افتد. 

سیم. آن که تمییز میان اوزان متقارب در اکثر احوال بر اصحاب ذوق ملتبس باشد و 
اگر ادراک کنند از بیان آن عاجز شوند و بر عروضی نه چنین بود. مثال اوزان متقارب از 
پارسی این بیت است: 

عاقل از عیش تلخ حازم گردد باشد ایمن هر آنکه عاقل گردد 


اگر «لام» عاقل تحریک نکنند و همزه را اظهار کنند. وزن ترائه باشد از هزج و اگر 
تحریک کنند با اظهار همزه منسرح باشد. و اگر همزه در لفظ نیارند خفیف باشد و بر این 
قیاس در مصراع دوم. و مثال فیکوا از تایه 
قد کاد قلبی آن یل بیسحره اه من کان الب بآمره 


مصراع اول محتمل است که از طویل باشد و اثلم بود و محتمل است که از کامل باشد. 
و چون به مصراع دوم آیند اگروّقاه " است. مخفّف گویند. معلوم شود که کامل است و اگر 
مشدد گویند. معلوم شود که طویل است. 

و یکی از افاضل عالم که در علوم متبخر بود در اثنای بیان مسئله‌ای چند از عروض» 
خواسته است که این بیت را تقطیع کند. شعر: 


من رأی یومنا و یوم بنی ال تیم اذا اف صیفه بدمه 


۱. اساس: که «وقاه» است؛ ضبط از ج و همین درست است. چرا که با جملة بعدش «و اگر مشدّد» تناسب 
بیشتری دارد. خانم اقبالی چنین آورده: «و چون به مصراع دویم ابتدا که «وقاه» است مخفف گویند. 
معلوم شود...» (ص ۲۶۰) که البته جمله مستقیم نمی‌نماید. نسخه د: «و چون به مصراع دویم ابتدا کرد 
وقاه مخفف...» (صس ۱۶۳). 


۲ معیار الاشغار 


گفته است که از منسرح است و رکن اول که «مستفعلن» بود به خبّن «مفاعلن» شده و 
بعد از آن به اسقاط میم «فاعلن» شده. و از آن غافل بوده که اين‌جا اسقاط میم روا نبوده 
چه خرّم در وتد بود و این «میم» جزوی از سبب است و «فاعلن» به هیچ وجه از فروع 
«مستفعلن» نتواند بود و اگر اول بیت «فمَن رأّی» بودی» چنان بودی که او گفت. اما چون 
بر این وجه است. از بحر خفیف است از وزن دوم. و آن فاضل بزرگ‌تر از آن است که 
امثال این معانی بر او پوشیده ماند. الا آن‌که اعتماد بر ذوق کرده است. و من یکی از ادبا 
[را]! دیدم که قصیده‌ای دراز بر وزن اول طویل گفته بود و یک بیت در میانه بر وزن سیم 
افتاده بوده خواستم که او را وقوف دهم. چون در صناعت بصیرتی نداشت ادراک 
نمی‌کرد» تا بعد از مذتی که به ذوق ادراک کرد و اصلاح آن بیت بکرد. 

چهارم. آن‌که عادم ذوق را طریق تحصیل تمییز میان نظم و نثر جز عروض نبود. و اين 
فایده تمام است. 

با آن‌که اعتقاد من آن است که اگر کسی را در مبداً فطرت ذوق نباشد» ممکن باشد که 
به ملکه عروض او را اکتساب ذوقی حاصل شود و این معنی در خویش مشاهده کرده‌ام. 
اشق اش تما هه قرو هر ون قالله ولی السفی: 


. افزوده از ج. گ. 


فِنْ دوم 
در علم قنافیه 
0 ده فصل است 


فصل اول: در حد قافیه و اقسام آن 

قافیه» اسمی است که بر همه قصیده یا بر تمامی یک‌یک بیت اطلاق کنند و آن به طریق 
توسع و مجاز باشد. و باشد که کلمات متشابهه را که در آخر ابیات باشد قوافی خوانند. و 
آن از جهت اشتمال آن کلمات باشد بر قافیه» و باشد که یک حرف را که اصل قافیه باشد 
و آن را حرف «رَویَّ» خوانند. چنان‌که بعد از این گفته شود قافیه خوانند. و خلیل و قومی 
از علمای لغت عرب که نظری دقیق‌تر کرده‌انده در تعریف قافیه گفته‌اند: قافیه عبارت 
است از مجموع حرکات و حروفی که از حرف ساکن آخر بیت باشد تا حرفی ساکن که بر 
او متقّم بود با حرکتی که پیش از ساکن متقدّم باشد. مثلا در «صاحبا» و «کاتبا؛ مجموع 
دو «الف» و دو حرف که میان ایشان است و حرکت آن دو حرف و حرکت «صاد» با 
«کاف». و اگر در آخربیت دو ساکن بود. قافیه مجموع آن دو ساکن و حرکت ماقبل ایشان 
باشد. و بنابر این تعریف قوافی را قسمت کرده‌اند بر پنج قسم و هر یک را لقبی نهاده بر 
این وجه که: میان دو ساکن آخر خالی نبود از آن‌که يا چهار متحرّک بود. يا سه یا دی یا 


۴ ,۸ معیار الأشعار 


متکاوس خوانند و دوم را متراکب و سیم را متدارک و چهارم را متواتر و پنجم را مترادف و 
لفظ سبکرف مشتمل بر حروف اواخر این القاب است. 
و بدان که در این تعریف و قسمت نظری واجب است چه باشد که متناول این 
تعریف مشتمل شود بر آنچه در قافیه معتبر نباشد مثلاً در اين بیت که گفته‌اند: 
قد حَبَرَالدَینَ الا له فختر 
به موجب تعریف مذکور قافیه مجموع شش حرف و پنج حرکت باشد از آخر بیت؛ 
ونه جنان است جه در این موضع حرف «را» و حرکت ماقبل او بیش معتبر نیست. و 
همچنین در این بیت که گفته‌اند: 
لاعار بالموت اذا الموت ّل 


قافیه به موجب تعریف مذکور, پنج حرف و چهار حرکت آخرین باشد. و در این بیت 
که: 


یا نی فیها جَذع 


مجموع چهار حرف و سه حرکت آخرین باشد. و نه چنان است چه. در هر یک یک 
حرف و یک حرکت بیش معتبر نیست. و اما قسمت مذکور اگر به طریق منع لو کنند 
یعنی قافیه از این اقسام خالی نباشد صحیح بود. اما اگر به طریق منع جمع کنند صحیح 
نبود چه اگر شعر مثلاً بر بحر بسیط مجزو یا رجز باشد و رکن آخر در بیتی مخبول و در 
دیگر بیت مطویّ و در سیم سالم یا مخبون " باشد. قافیه در یک قصیده هم متکاوس و 
هم متراکب و هم متدارک باشد. و اگر بر بحر کامل باشد و رکن آخر وقتی مخزول و وقتی 
سالم پا مضمر یا موقوص قافیه هم متراکب و هم متدارک باشد. 

و بعد از اين تقرین گوییم ": اگر کسی خواهد که تعریف قافیه کند به وجهی که به 


۱. اساس: مخبول؛ ضبط از سایر نسخ. 
. اساس» گ: «تقریر کنیم گوییم»؛ ج: «تقریر کنیم و گوییم»؛ ضبط از د. 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۱۰۵ 


تاشتکا او شرف تیا صردقی کاوااخت اش که کات انیم که دی اما استات. نا 
مصراع‌ها بود مکرّر یا در حکم مکرّر باشد. به حسب اصطلاح. و از حرفی که به مثابت 
نی آفنک‌ستان ان تتورفت از بر گام که ماه یه انا ها روف ها تب شیر 
فهم معنی این تعریف بعد از معرفت حروف و حرکات قافیه صورت بندد چه. معرفت 
مرب بی‌معرفت اجزاء او میسرّ نشود و تحقیق فرق میان مذهب عرب و مذهب عجم در 
قافیه هم بعد از آن ممکن باشد. و چون سبقت در علوم شعر عرب راست. ابتدا به بیان 
مذهب عرب کنیم در این فن؛ ان شاءللَه وحده. 


فصل دوم: در بیان حروف و حرکاتی که اجزاء قافیه باشند بر مذهب عرب 
حروف قافیه به نزدیک جمهور شش است: روی و سه حرف که بر رَویّ متقدم باشد و 
آن, تأسیس و دخیل و رذف باشد. و دو حرف که از وی متأخر است و آن وصل و خروج 
باشد. 

اما حرف وی حرفی است مکر که بنای قافیه بر اوست و هر قصیده‌ای که به قافیه 
منسوب باشد. نسبتش به حرف رَوی کنند مثلاً قصیده‌ای را که «ضرب» و «سلب» قافیه 
باشد. بایی خوانند و قصیده‌ای را که «جمل» و «زحل» قافیه باشد لامی خوانند. پس «با» 


و (لام) در این دو قافیه رَویْ باشند. 


حروف متقدم بر رَویَ 

اما ی ۸ الفی باشد که میان او و رَویَ حرفی متحرک بود چنان‌که «الف» در «حامل» و 
«جاهل». و اما دخیل, آن حرف متحر ک بود که انا شش یف باشد مانند «میم) و 
«ها» در مانند «حامل» و «جاهل». و اما ردف. حرفی از حروف مد باشد که میان او و رَویَ 


هیچ حرف نبود مانند «الف» در اف تا هام اول در «سورو» و «نورو» و 


۱. اساس: حرف؛ ضبط از ج. گ. 
در چاپ اقبالی نیز «سار» و «نار» ضبط شده (ص ۲۶۵). 


۶ ,۸ معیار الاشعار 


«یاء» در «سیرو» و «نیرو» و «واو» و «یاء» جون ساکن باشند و ماقبلشان متحر ک. قومی آن 


حروف متاغر از ری 
اما وصل. با یکی از حروف مد باشد که بعد از رَویَّ متحرک آید چنان‌که «الف» در 
[«حملا» و «رحلا»]" و «واو» در [«حملوا» و «رحلوا»]" و «یاء» در «حملی» و «رحلی» و با 
حرف «ها» و آن یا ساکن بود جنان‌که در (خمله با شک و «خمله) و ملد و با متحر ک 
جنان‌که در [«حملها» و «حملهو» و «حملهی»] " باشد و اما خروج یکی از حروف مد بود 
که بعد از هاء وصل متخرک آید مانند «الف» در «حملها» و «واو» در «حملهو» و «یاء» در 
«حملهی» ". و حروف اواخر این شش لقب در این لفظ جمع است که بسلفلج. و وصل را 
صله نیز خوانند. و بعضی دخیل را از حروف قافیه نشمرند و بعضی دو حرف دیگر اثبات 
کنند که قافیه را به اعتبار آن دو حرف غالی و متعّدی خوانند. و در [مثال]" غالی اين بیت 
و( 
و قاتم [الاعماق] " خاوی المُخترقن 

به روایتی که نون ساکن در لفظ آورند بعد از «قاف» که رَویّ است و ساکن است و 

باشد که تحریکش کنند. و اگرچه وزن به آن سبب مخت شود و آن نون را حرف غلوّ 


۱. اساس: جملا و رجلا؛ ضبط از سایر نسخ. 

ساس: جملوا و دخلوا؛ ضبط از سایر نسخ. 

ساس: جملها و جملهو و حملهی؛ ضبط از سایر نسخ. 

ساس: جملها و جملهو و حملهی؛ ضبط از سایر نسخ. 

نسخه اساس «مثالی»؛ ضبط از سایر نسخ. 

ساس: الاعناق؛ ضبط از سایر نسخ (‌( و متون عروضی (عقد الفرید. ج ۵ ص ۵۶. در مرجع مذکور 
کلم المخترقن. «المخترق» آمده است. یعنی بسیار بیابان‌های مظلّم الاطراف خالی از ونده و مه 
العلامات درخشنده سراب. قطع کردم چنین بیابان‌ها را... (میزان الافطار ص ۱۸۵). در چاپ اقبالی نیز 
(الاعناق) ضبط شده (ص ۲۶۶). 


ما ع مها و مد 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۰۷ 
لما رابت الهر حماً خطلهو 


«ها» حرف صله است و ساکن می‌باید و چون بر عادت بعضی از عرب متحرک کنند. 
اما رل کقلی او رطف کش وتان هقی ان هیا یوش هش شب کل که 
تعلّق به قافیه دارد و فرق باشد میان خروج و تعدّی» چه آن حرف را ایراد کردن واجب 


حرکات قافیه 
و اما حرکات که تعلّق به قافیه دارده هم شش است: 
آ) وش و آن حرکت ماقبل الف تأسیس بود. 
ب) اشباع و آن حرکت دخیل بود. 
ج) حَذّو. و آن حرکت ماقبل ردف بود. 
د) توجیه. و آن حرکت ماقبل ری ساکن بود. 
ه) مُجری. و آن حرکت رو متحرک بود. 
و) نفاف و آن حرکت «ها»ی وصل متحر ک بود. 
و حروف اوایل این شش لقب در این لفظ جمع است که «راحت من». و قومی رش را 
اعتبار نکرده‌اند و قومی اشباع را. و در آن که فتحت ماقبل «واو» و «یا» که نه از حروف مد 


تاش بفرن پهتاغم روت اقا او ور ایلیا لاف :است: 


فصل سیّم: در احکام این حروف و حرکات 

هیچ شعر مقفی از رویّ خالی نتواند بود و شاید که از پنج حرف باقی خالی بود. و رَویَ 
اگر متحرّک بود قافیه را مطلق خوانند و اگر ساکن بود مقیّد خوانند. و جمع تأسیس و 
ردف به هم ممکن نبود. اما خلوّ از هر دو ممکن بود. و آن قافیه را که از هر دو خالی بود؛ 
مجرّد خوانند. پس قافیه يا مومس بود يا مُردّف یا مجّد. و بیشتر حروف که در یک قافیه 


جمع شود پنج بود: تأسیس و دخیل و رویّ و وصل و خروج. چنان‌که در «حاملها» و امثال 


۸ ,۸ معیار الأشعار 


آن مجتمع‌اند. و بیشتر حرکات که در یک قافیه جمع شود چهار بود: رش و اشباع و مُجری 
و فاذ که در همین مثال جمع‌اند. و کمتر حروف که در یک قافیه افتد. یک حرف بود و آن 
رزوی تنها بود و کمتر حرکات. یک حرکت بود و آن توجیه بود چنان‌که در «قمّره افتد مثلگ 
جون «را» رَویّ بود با مّجری جنان‌که در «قمرو» ا تلف اعشان هت یکی از مشش 
ارداف و تجرید و اطلاق و تقیید. در هم قصیده و در هر شعر که بر یک قافیه بود. واجب 
باشد. و تأسیس چنان‌که گفتیم جز «الف» نباشد و رش جز فتحت نبود. و دخیل هر 
حرف که بود غیر حروف مد شاید. و اشباع نیز اصناف حرکات تواند بود و اختلاف 
دخیل ناپسندیده نبود و اختلاف اشباع ناپسندیده بو و ردف جز حروف علّت نبود و 
به نزدیک بیشتر اهل صناعت جز حروف مد نشاید و احتلاف ردف ناپسندیده بود جز 
یک اختلاف و آن اختلاف به «واو» و «یا» باشد به شرط آن‌که از حروف مد باشند و در 
آن صورت لامحاله حذی مختلف باشد به ضمّت و کسرت. و در غیر این صورت 
اختلاف حَذُو هم ناپسندیده بود. و رَویّ. هر حرف که باشد شاید الا چهار حرف که در 
یازده حالت نشاید و آن چهان حروف مد است و «ها» که حروف وصل‌اند و تفصیل 
حالت‌ها این است: 

اما «الف» در پنج حالت نشاید که رَویّ بود: 

اً( الفی که از اشباع حرکت حادث شود چنان‌که در لفظ «الضربا» و آن را الف اطلاق 
خوانند؛ 

ب) الفی که از جهت بیان حرکت در آخر کلمه آرند چنان‌که در لفظ «انا» و «حَیْهُلا»؛ 

ج) الفی که بدل تنوین بود در حال وقف چنان‌که در «رایتُ زیدا»؛ 

‌( الفی که بدل نون تأکید خفیفه باشد چنان‌که در «اضربا» که بدل «اضرین» بود؛ 

ه) الف تثنیه چنان‌که در «ضربا» باشد. 

و اما «یا» در دو حالت نشاید که رَوی باشد: 

ً( یایی که از اشباع حرکت حادث شود چنان‌که در این لفظ که «فحوملی» و آن را یاء 


اطلاق خوانند؛ 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۱۹ 


میا تا تاسق چنان‌که در «قومی» باشد. 

و اما «واو» در دو حالت نشاید که رَوی باشد: 

[] ) واوی که از اشباع حرکت حادث شود چنان‌که در اين لفظ که «فحوملو»" و آن 
را واو اطلاق خوانند؛ 

ب( واو جمع چنان‌که در «ضربوا» باشد. 

و اما «ها» در دو حالت نشاید: 

آ) هاء سکته چنان‌که در «مالیه» و «سلطانیه» باشد؛ 

ب) هاء تأثیث خاصّه که ساکن بود چنان‌که در «حمزه» و «ضاربه» باشد. و اگر 
متحرک بود. بعضی به کار داشته‌اند اما به غایت ناپسندیده باشد. و تاء تأثیث در امثال 
«ضربّت» و «خرجت) روا داشته‌اند که رَویّ کنند اما هم قبیح بوده و اگر متحرک کنند 
چنان‌که «ضربتّی» و «خرَجتی» قبحش " کمتر شود. 

و بدان که نون نیز در یک حالت نشاید و آن نون تنوین باشد و اهل صناعت ذکر آن 
نکرده‌اند به آن سبب که در مقاطع سخن‌ها تنوین مستعمل نباشد. و هر چه غیر این 
حرف‌های مذکور باشد روا بود که رَویّ باشد. اما از لفات مانند الف که بدل حرفی 
اصلی بود چنان‌که در «عصا» و «ر حی». و الف تاک چنان‌که در «حبلی» بود و الف زاید 
ملحق به آخر کلمه چنان‌که در «خباری» باشد. و از یاهاء یاء اصلی چنان‌که در [یرْمی]" و 
(ندی» باشد. و یاء اضافت چنان‌که در «بیتی» و پاء نسست چنان‌که در «مکی» باشد. و 
همچنین واو اصلی که در «یغزو» باشد و هاء اصلی چنان‌که در لت واه ارو 


هاء ضمیر چنان‌که در «بیته» و «بیتها» باشد و اگرچه ساکن بود. هرچند بعضی از اين از 


۱. افزوده از سایر نسخ. ۲. اساس: فحوملوا؛ ضبط از ج و همین درست است. 

۳ اساس: فحش؛ ضبط از سایر نسخ. 

۴ اساس: یومی؛ ضبط از سایر نسخ؛ در مورد کلمة دوم «ندی». د: «یدی» (ص ۱۷۸) که درست نیست. 
چه یاء «یّدی» (دست من) اصلی نیست. «تّدی» به معنی انجمن درست است که یاء آن اصلی است 
(میزان» ص ۱۸۹) در چاپ اقبالی نیز «یدی» ضبط شده (ص ۲۶۸). 

۵ اساس: یَلّه؛ ضبط از سایر نسخ؛ بل به فتحتین به معنی احمق شدن و عَمّه به فتحتین به معنی 
شرگشت‌کین ناش (میزان) ی ۱۸۹ 


۰ ,۸ معیار الأشعار 


قبح خالی نبود. و ضابط آن است که هر حرف که به یک معنی در اواخر کلمات مکرّر 
باشد مانند ضمائر و نون تثنیه یا جمع و غیر آن» اگر رَویٌ کنند از قبحی خالی نبود چه. به 
وجهی تکرار قافیه باشد. و در امثال آن مقیّد از مطلق و مجرّد از غیرمجرّد قبیح‌تر باشد. 
و بهترین حرفی که رو کنند. حروف اصلی بود که از جنس حروف ملد نبود. 

و اختلاف حرف رو و اخحتلاف مّجری روا نبود و اختلاف توجیه روا داشته‌اند. اما 
از قبحی خالی نبود. و بعضی گفته‌اند اختلاف توجیه به ضم و کسر روا بود قیاس بر ردف 
و خذُوو غیر آن روا نبود. و حرف وصل جز یکی از چهار حرف مذکور نبود. و جمع میان 
قافیه موصول و غیرموصول و اختلاف حروف وصل و اختلاف تفاذ روا نبوده و حرف 
حروج جز یکی از حروف مل نتواند بود و اختلاف آن روا نبود. و وصل و خروج به 
نزدیک جمهور جز رویّ مطلق را نباشد. و اشتباه میان این حروف ممکن نباشد جز میان 
وی و ردف يا وصل. اما میان رَویّ و ردف چنان‌که در این صورت که «صلوة» و «زکوة» 
در حرف الف چه به وجهی «الف» اولی آن باشد که رَویّ کنند از آن جهت که هاء تأثیث 
نشاید که وی باشد و به وجهی اولی آن باشد که ردف کنند چه هاء وصل بعد از رَویَ 
مقیّد نیاید و در این صورت که «علاه» و «حجاه» به وجهی «الف» اولی آن باشد که ردف 
کنند چه. در این صورت «ها» ضمیر است و شاید که وی بود. اما نشاید که وصل بود از 
جهت سکون رویّ. و به وجهی اولی آن‌که رَویَّ کنند چه. حرف اصلی است و هاء ضمیر 
در حکم تکرا, تا از قیح خالی بود چه» هافاقامثل این در قفیهقیح نباشد و اگر 
«عفْله» و «ِلمَهٌ» قافیه کنند, قبیح باشد. اما اشتباه میان وی و وصل هم در این صورت‌ها 
در حرف «ها) افتد چهه بر آن تقدیر که «الف» ردف کنند. «ها» رَویَ باشد و بر آن تقدیر 
که «الف» رزوی کنند. «ها» وصل باشد. و گفته‌اند هاء وصل جز هاء ضمیر یا تأثیث یا وقف 
رانك پودرز رعاش ک این فصاه و ها مر تاش و ای چگ ها متقو با 
حکم اغلب تواند بود و الا اگر کش قافیه «اسبابه» و «ابوابه» کند و بعد ان «نابه» 
بیارد که از «نباهت» مشتق باشد. هاء اصلی وصل افتاده باشد و نشاید که گویند «ها» وی 
است و [یا]" دخیل, والا روا باید داشت که [اعلایه] " مثلاً در این قافیه افتد. 


۱. افزوده از سایر نسخ. ۲. اساس: پا؛ ضبط از سایر نسخ. 
۳ اساس: اغلامه؛ ضبط از سایر نسخ. 
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و بدان که هر حرف یا هر حرکت که در همه قصیده مکرّر شود. غیر حروف و 
حرکات مذکور آن را به قافیه تعلّق نباشد و از باب لزوم مالایلزم بود که از قبیل صنعت‌ها 


و [بداع‌های سخن باشد و نسبت آن به نظم و نثر یکسان بود. 


فصل چهارم: در انواع قوافی به نزدیک عرب 

چنان‌که گفتیم به اعتبار حال روی دو نوع بود: مطلق يا مقیّد. و به اعتبار ماقبل رَویّ سه 
نوع: مومس يا مُوَدّف یا مجزد. و به اعتبار مابعد رَویّ سه نوع: موصول مرح یا موصول 
تنها یا غیر موصول و غیر مُحَرَج. پس به حسب ترکیب هجده شود که از ضرب دو در سه 
در سه حادث شود. اما بعضی از اين مرکبّات. ممکن‌الوقوع نبود و بعضی مختلف‌فیه 
باشد و آنچه متفق علیه بوده ه نوع باشد: 

آ) مطلق موس موصول مخرّحج. چنان‌که در این قافیه که «صاحبها» و «کاتبها»؛ 

ب) مطلق مومس موصول غیرمُخُرَج. چنان‌که «صاحبا» و «کاتبا»؛ 

م0 مطلق مرف موصول مُخرج. جنان‌که «جمالها» و «خیالها»؛ 

د) مطلق مرف موصول غیر مخرَج جنان‌که «جمالا» و «خیالا»؛ 

ه) مطلق محرّد موصول مُخرج. چنان‌که «ضریبها» و «حطبها»؛ 

و) مطلق مجزد موصول غیر مخرج, چنانکه «ضرباه و «حطبا», و این شش نوع مطلقات 
است؛ 

ز) مقیّد موسٌس. چنان‌که «قاضی») و «حامی»؛ 

ح‌( مقیّد مُردف. جنان‌که «جمال» و «خیال»؛ 

ط) مقیّد مجرّد. چنان‌که: «قمر» و «خحطر». و این سه نوع مقیّدات است؛ 

و) سه نوع مطلق. ممکن‌الوقوع نبود و آن مومس و مُرّدذف و مجرّد باشد. هر سه 
غیرموصول و غیر مرح از جهت امتناع تحرّک حرف آخر از شعر. و شش نوع مقیّد 
واقع نشود و آن موس و مُردّف و مجرّد بود هر سه یا موصول غیر مُخَرَجّ يا موصول 
محر اما به نزدیک کسانی که وصل و خروج بعد از رَویّ ساکن جایز ندارند از جهت 


۲ #فعیار الاشغاز 


این علّت. و اما به نزدیک آنان که جایز دارند از این شش نوع. دو نوع ممکن‌الوقوع نبود و 
آن مقیّد مُردّف موصول غیر مرج بود از جهت توالی سه حرف ساکن در وی» یعنی 
ردف و رَویّ و وصل, و مقیّد مُردف موصول مُخَرَح از جهت توالی دو ساکن در غیر 
مقطع شعر و آن ردف و روی بود که بر وصل متحرّک سابق باشند. و چهار نوع باقی 
ممکن بود به اين تفصیل: 

۲) مقیّد موصول مُخرج. جنان‌که ّم تخاطبها» و ّم یراقبها». و کسانی که انکار 
این نوع کنبنة ترا «الف» و «با» از لزوم مالایلزم شمرند و «ها» رَویّ نهند و قافیه مطلق 
مجرّد موصول غیر مُخرَح» و اگر بدل «با» حرفی از حروف مد بود. چنان‌که در «قاصیها و 
دانیها» مطلق مُّردف شمرند. 

ب) مقیّد مومس موصول غیرمخرج. و در این صورت چون رَویّ و وصل ساکن باشند و 
اصل در کلام عرب آن است که چون دو ساکن متوالی استعمال کنند. ساکن اول از 
عضو مد بوا ی ای شعرفت نقل بر ای رانک برد یش لاشحاله روع از توافت برد 
وصل. هاء ساکن چنان‌که در «قاضیه» و «حامیه» و کسانی که انکار این نوع کتاله تراد 
«الف» از باب لزوم مالایلزم شمرند و «یاء» ردف نهند و «ها» وی و قافیه مقیّد مُردف. و 
بدان که تجویز این دو نوع. اقتضای آن کند که تعریفی که خلیل قافیه را کرده است. بر آن 
جمله که در صدر اين فنّ گفتیم تمامی حروف و حرکات قافیه را متناول نباشد چه, دخیل 
و تأسیس و رش در این دو صورت از آن تعریف خارج باشند. اما آن تعریف بنابر آن 
است که فافیه مقیّد را وصل و خروح نباشد. 

ج) مقیّد مجرّد موصول مُخرج چنان‌که «لم بَطْلها» و «لم یَحجبها». و منکران آن نوع» 
تکرار «با» از «لزوم ما لایلزم» شمرند و «ها» رَوی نهند و قافیه» مطلق مجرّد موصول 
غیرمخرج. و اگر بدل «با» یکی از حروف مد بود. چنان‌که در «علاها» و «نداها» قافیه 


مطلق مُّردف شمرند. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۱۳ 


7 ۷ هیر ره : و 
د) مقیّد مجرّد موصول غیر مخرج. و در این صورت روی هم از [حروف] مد تواند بود 
و وصل. «هاء» ساکن چنان‌که گفته آمد» مثالش: «صلوة» و «زکوة». و منکران این نوع. اين 


قافیه را مقیّد مُْدف شمرند. این است انواع قوافی. وال اغلم. 


فصل پنجم: در عیوب قوافی به نزدیک عرب 

عیب‌هایی " که تعلّق به قافیه دارد يا راجع است با حال حروف و حرکات قافیه يا راجع 
نیست. و صنف اول منقسم است به اقسام عدد حروف. اما آنچه تعلق به تأسیس دارد. 
یکی بیش نتواند بود و آن جمع قافیه مس و نامومٌّس باشد در یک بیت. و همین عیب 
بعینه اقتضاء وجود و عدم رش کند, و در تأسیس و رش غیر این اختلافی دیگر تصور 
نیفتد. 

و اما آنچه تعلّق به دخیل دارد. جز اختلاف اشباع نبود و از سه گونه تواند بود چجه 
اختلاف يا به ضمّ و کسر بود يا به ضم و فتح يا به کسر و فتح. و اما وجود و عدم دخیل و 
وجودو عدم اشباع راجع بود با جمع مزْسس و ناموسَس و اما آنچه تعلق به ردف دارد. ده 
نوع تواند بود: 

آ) " جمع مُردّف و نامردف؛ 

ب) جمع میان «واو» و «الف» هر دو مدّ؛ 

ح) جمع میان (یا» و «الف»؛ هر دو مدّ؛ 

د) جمع میان «واو»ی که ماقبلش مفتوح بود و «واو» مذّ؛ 

0۳ جمع میان «واو»ی که ماقبلش مفتوح بود و «الف»؛ 

و) جمع میان «واو»ی که ماقبلش مفتوح بود و «یاء» مدّ؛ 

ز جمع میان «یا»یی که ماقبلش مفتوح بود و «یاء» مذّ؛ 

ح‌( جمع میان «یا»یی که ماقبلش مفتوح بود و «واو» مدّ؛ 


. اساس: حرف؛ ضبط از سایر نسخ. ۲. اساس: عیبها؛ ضبط از ج. د. 
۳ اساس: اول؛ ضبط از ج» د. 


۴ معیاز الاشعار 


ط( جمع میان «یا»یی که ماقبلش مفتوح بود و «الف»؛ 

ی) جمع میان «واو» و «یاء» ماقبل هر دو مفتوح؛ 

و اختلافی دیگر ممکن بود و آن جمع [باشد]! میان «یاء» و «واو» هر دو مدّ. اما آن را 
از عیوب نشمرند و کسانی که «واو» و «یا» را که ماقبل ایشان مفتوح بود ردف نشمرند به 
نزدیک ایشان از اين ده نوع مذکور, نوع آخر از اعتبار ساقط بود. و شش نوع دیگر که 
پیششی از اق باشد. داخل بود در جمع مُرّدّف و نامُردف. 

و اصناف عیوب متعلّق به ردف. سه نوع اول بیش نبود. و آنچه راجع بود با حَذو 
همین اقسام باشد بعینه چه. اختلاف این حروف اقتضای اختلاف حذو کند و برعکس. 

و اما آنچه راجع بود با روی. سه صنف بود: 

یکی آن‌که رویّ در او مختلف باشد و آن دو نوع بود: یکی آن‌که دو حرف باشد 
قریبی المخرج, و دیگر آن‌که قرب مخرّج در او معتبر نبود. 

و صنف دوم آنچه به سبب اختلاف توجیه بود و آن هم سه گونه بود چه اختلاف یا 
به ضمّ و کسر بود يا به ضم و فتح. يا به فتح و کسر. 

و صنف سیم آنچه به سبب اختلاف مَجّری بود و آن هم سه گونه بود بر قیاس 
کت ان اف و و و اهامای تا حرف رخ و سار نامر 
خارج بود چه اقتضای ازالت تشابه کند اصلاٌ 

و اما آنچه راجع با وصل بود. هم بر سه گونه باشد: و آن اختلاف بود به «واو» و «یاء» 
یا به «واو» و «الف». یا به «الّف » و «یاء». و به حقیقت راجع باشد با اختلاف مُجری. و اما 
اختلاف وصل به جمع یکی از حروف مدّ با" «ها» و اختلاف به جمع «هاء» ساکن و 
متحرّک و اختلاف به وجود وصل و عدمش از اعتبار خارج بود. چه. مقتضی ازالت اصل 
تشابه باشد. 

و اما اختلاف خروج هم سه نوع بود: چه یا به جمع «واو» و «یا» بود یا به جمع «واو) و 
«الف»» یا به جمع «یا» و «الف». و هر سه راجع بود با اختلاف تفاذ. و حکم اختلاف 


۱. افزوده از سایر نسخ. 2 اساس: یا؛ ضبط از ج» د. 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۱۱۵ 


خروج به جمع وجود و عدمش هم از اعتبار خارج بود. و اين عیب‌ها متعلق بود به حروف 
و حرکات. 

اما عیب‌هایی که به حروف و حرکات متعلّق نبود یا به سبب اعاده قافیه بوده و آن‌چنان 
بود که کلمه‌ای که بر قافیه مشتمل بود به لفظ و معنی مکزّر شود و یا به سبب آن بود که 
قافیه را از صیغت مستعمل تحریف کنند تا تشابه حاصل آید» مثلاً «ابراهیم» با «برهم» 
کنند چون قافیه (نعم» و «کرم) باشد. پا لفظی را قافیه کنند که معنی را بدان اخحتصاصی 
نبود مثلاً اگر قافیه «سجود» و «شهود» افتد. و ذکر باری تعالی در موضع قافیه افتد. از 
اسماء وی تعالی. «ودود» ایراد کنند و ایراد این اسم را جز رعایت قافیه وجهی نبود. و یا 
لفظی را قافیه کنند که جزء سخنی باشد و جزء دیگر در اول دیگر بیت بود. مثلاً در 
شعری که قافیه (کرم» و «علم) باشد لفظ «لم) از «لمیفعل» قافیه کنند و «یفعل» در اول 
بیت دیگر بیاورند. 

عیوب قافیه علی‌الاجمال سه صنف باشد: 

آ) آنچه البتّه نشاید که ایراد کنند و اگر کسی ایراد کند آن را شاد شمرند؛ 

ب) آنچه ایراد او قبیح بود. اما استعمال آن. شعرا را از روی ضرورت اتفاق افتد؛ 

ج) آنچه استعمال آن بسیار باشد اما مستحسن نبود. 

و از عیوب مذکون بعضی را القاب مخصوص باشد و بعضی را نباشد. و از القاب 
مشهور: 

یکی اقواء است و آن اختلاف مَجّری باشد و البته روا نبود. 

دوم اکفاء است و آن اختلاف حرف رَویّ باشد بی‌اعتبار قرب مَحَرَح؛ و هم روا نبود 
۳ 

سیم [اجازت]! است. و آن اختلاف حرف رَویّ باشد به شرط آن‌که در مخرج 
متقارب باشند مانند «طا» و «تا» و یا «سین» و «صاد» و این نوعی است از اکفاء. 


چهارم سناد. و آن چند نوع بود: 


۱. اساس: اجازت معا ضبط از سایر نسخ. 


۶ ,۸ معیار الشعار 


) جمع مومس و نامومس؛ 

چ‌( اخحتلاف ردف به «واو» و «الف» یا به «یا» و «الف» در حروف مد؛ 

۳ اختلاف ردف به غیر «یاء» مدٌ که ماقبلش مفتوح تیا واه من 

ه) احتلاف توجیه. 

و سه قسم اول روا نبود. و چهارم قبیح بود اما ا ستعمال کنند به نادن و پنجم بسیار 

۰۰ و ِ ی ۰ 7 0 ‌ ۰ س‌ 

استعمال کنند و قبحش از قبح چهارم کمتر بود. و بعضی از اختلاف توجیه به ضم و کسر 
روا دارند. قیاس بر اختلاف ردف به «واو» و «یاء» در همه مواضع. قبح این نوع اختلاف 
از دیگر انواع کمتر شمرند. 
قبحش زیادت بود و اراد الفاظ مشترک مانند «عین» به معانی مختلف. ایطاء نبود. و 
همچنین اگر لفظ در اصل یکی باشد و به تصریف با وجوه مختلف استعمال کرده شود 
اختلافی که اقتضاء اختلاف لفظ یا معنی کند مثلاً «رجل» و «الرجل» یکی نکره و دیگر 
معرفه و «لم تضربی» و «لم تضرب» یکی خحطاب موْتّث و دیگر مغايبة او و «غلامی» و 
«غلامی» یکی به یاء اطلاق و دیگر به یاء اضافت با نفس خود و امثال این ابطاء نبود. 
و این تضمین غیر آن است که در صنعت‌های شعر افتد و آن ایراد شاعر بود در اثنای شعر 
خود بیتی مشهور را که بر همان وزن و قافیه بود از شعری دیگر بر سبیل استشهاد یا 


تمثیل. این است آنچه واجب نمود ایراد آن از علم قافیة شعر تازی. وال اغلم. 
فصل ششم: در حروف و حرکات قوافی به نزدیک پارسی گویان و ذکر ردیف 
حرف تأسیس را در شعر پارسی اعتباری نیست و کسانی که اعتبار کرده‌اند ملاحظت 


مر غورف کرهوانلوشال آنشان.همان است کال کستانی که بر آوزان خاضی با عرنب! 


۱ ج: ندارد و درست‌تر به نظر می‌رسد. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۱۷ 


شعر پارسی گفته‌اند. و چون تأسیس ساقط شود دخیل هم ساقط شود. و از حرکات رش 
و اشباع ساقط شود. 

و ردف در پارسی هر حرف که اتفاق افتد شاید. خواه حرف مد و خواه غیر آن. و 
واجب بود که در همه قصیده یک حرف بعینه بود و ساکن باشد و حرکت ماقبل او یعنی 
و ی مدرک ماه زر مثال ردف حرف علّت: «الف» در «کار» و «بار»؛ و «واو» در 
«دور» و «سور»؛ و «يا» در «تیر» و «شیر»؛ و حرفی که به «واو» ماند در «گور» و «شور»؛ و 
حرفی که به «یا» ماند در «دیر» و «زیر». 

و مثال حرف‌های دیگر: «را» در «کرد» و «مرد»؛ و «سین» در «دست» و (بست»؛ و 
«کاف» در «بکر) و «فکر). 

و اما رَوی باشد که یک حرف بود و باشد که دو حرف بود. و اول را مفرد خوانند و 
دوم را مضاعف. 

وروی مفرد. باشد که حرف مد بود مانند: «الف» در «خدا» و «روا»؛ و «یا» در «تهی» 
و (صبی»؛ و «وأو). فر اززاسی) و هی کی قمیانه (یا». در «(دعوی») و «معنی)؛ و شبیه به 
(واو» در «نیکو» و «مینو». و باشد عیش ال ات3 مانند: «دال» در «کرد» و «مرد» و «را» در 
«گذر» و «سفر». 

وروی مضاعف از حرف‌های معدود بود و به شرط‌ها" مخصوص. اما شرط‌ها آن 
توف که قافیه مر دفس و دان‌ردفت یکی از روفاقد. برد آن فی حرف کهورش فتاه هر 
دو در کلمه اصلی باشند و حرف اول یا هر دو. مجهول‌الحرکه باشند. و اما حرف‌هایی که 
در رَویّْ مضاعف افتد. به استقرا معلوم شده است که حرف اول یکی از این هفت حرف 
باشد: «خا» و «را» و «سین» و «شین» و «فا» و «نون» و «ژا». که در این لفظ‌ها مجموع‌اند: 
«سخنش ژرف». و حرف دوم یکی از این شش حرف باشد: 


(با» و «تا)» و «جیم» و «دال» و «سین» و «کاف». که در این لفظ‌ها مجتمع‌اند: 


۱ اساس: راسوا و پهلوا؛ ضبط از سایر نسخ. ۲ ج. د: «شرط‌های». 
۳ اساس: حرف؛ ضبط از سایر نسخ. 


۸ ,۸ معیار الأشعار 


(سکت بح ). و وقوع در امثال این کلمات است: «راست». «بیست». «دوست». 
(نیست»» «داشت» «گوشت». «یافت». «کوفت»» «فریفت». «(ساخت» «بیخت». 
«(دوخحت»» « کاشک» « کو شک» « کارد)» «مورد). «راند». «بانگ». (پارس». «(جاماسب). 
( کوفج). (بیژک)۰ (جیزد). (کروژد». و [این] دو حرف جون در مقاطع شعر افتند. آن را 
در وزن به جای یک حرف شمرند چنان‌که گفته‌ايم. و رَویَ مقیّدی باشد بی‌توجیه و این 
جنس در قافیه تازی واقع نباشد. و اما اگر در مقطع نباشد انصال آن دو حرف يا به حرفی 
ساکن بود یا به حرفی متحرّ ک» اگر به حرفی ساکن بود. چنان‌که در لفظ «راستی» رویَ 
مطلق بود چه. هر دو حرف روی را متحرّک شمرند. و اگر اتصال ایشان به حرفی متحرّک 
بود چنان‌که گوییم «راست شو» اگر یک حرف دزدیده شود تا بر وزن «فاعلن» شود. 
رو را یک حرکت بیش نباشد و اگر هر دو حرف مستوفی در نطق آرند تابر وزن 
«مفتعلن» باشد. هر دو حرف رو متحرّک باشند. و وی در این صورت بی‌وصل باشد. 
و بر جمله چون رویّ دو متحرک باشد و متصل باشد به وصل اسم مجری, به آن حرکت 
لایق‌تر باشد که به وصل پیوسته بود. و حرکت اول را آن اولی که به اسم دیگر خوانند. و 
همچنین چون هر دو حرف متحرّک باشد یا یکی و به وصل متصل نباشد اسم مَجُری بر 
آن حرکت‌ها لایق نباشد. و این حکم‌ها که گفته آمد خاصض است به این لغت. 

و اما وصل. حرفی زاید باشد که بعد از روی آید و از کلمه منفصل نبود و بعضی 
گفته‌اند وصل یکی از این شش حرف باشد: «تا» و «میم» و «شین) و «یاء» و «ذال» و «ها). 
چنان‌که در «سخنت» و «سخنم) و «سخنش) و «سخنی) و «گوید) و «گفته» می‌آید. و این 
خصر واجب نیست چه «یا» که در خطاب باشد مثلاً گویی «تو در این سخنی». پا در 
صفت چنان‌که در لفظ «خوش سخنی). یا در نسبت چنان‌که در «شهری» دیگر باشد و 


شبیه به «یاء» که در نکره آید مثلاً گوبی «سخنی از سخن‌ها» پا در تقدیر فعل چنان‌که 


۱ اساس: ازین؛ ضبط از سایر نسخ (ج. گ. د). کوفج با واو مجهول جماعتی است از ساکنان کرمان پیژک: 
و چهاردست و پا نشسته رفتن باشد مانند طفلان و به زیادت دال که مصنف آورده. دیده نشد. کروژد به 


معنی نشاط و اندوه (هر دو) است. (میزان» ص ۲۱). 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۱۱۹ 


گویی «اگر گفتمی» و «کاشکی گفتمی» و «به خواب دیدم که گفتمی» دیگر و این دو 
حرف باشد و یکی گرفته‌اند. و نیز الف ندا چنان‌که گویی «پسرا» از این قبیل است و 
خارج است از حروف ! مذکون و همچنین «کاف تصغیر» چنان‌که گویی «پسرک». و در 
بعضی لغات. بدل کاف تصغیر را تاه موه بر مصدر چنان‌که در لفظ «گفتن» و 
«کردن» هم از این قبیل است و خارج است از حروف شین کافا: 

و بر جمله تحقیق در این موضع آن است که هر حرف ساکن که جاری مجرای این 
حروف باشد که به روی مطلق پیوندد تا کلمه بدان تمام شود. از قبیل وصل بود. و [بدان 
که] " قدما الف اطلاق به رسم عرب به کار داشته‌اند چنان‌که گویند: «شودا» و «گویدا» و از 
قبیل وصل شمرده‌اند. و استعمال آن الف اصلاً عطاست چه. عرب را «الف» و «واو» و 
«یا» از اشباع حرکات اواخر کلمات حادث شودو عجم را اواخر کلمات متحر ک نباشد. 
پس آن‌جا حرکتی در افزودن و آن را اشباع کردن تا حرفی حادث شود خروج باشد از 

و اما روج درست‌تر آن است که در پارسی خروج نیست. از جهت آنکه وصل 
متحرک نیست. و به این سبب یوسف عروضی که در تمهید قواعد عروض و قوافی 
پارسی مانند خلیل است در تازی, در اثناء حروف قوافی پارسی خروح نیاورده است. و 
بعضی گفته‌اند چون حرف وصل متحرّک شود و به ساکنی دیگر متصل گردد آن ساکن, 
خحروج باشد و حرکت وصل نفاذ. چنان‌که گویی: «زدمش» و «بستدمش» «دال» رَوّی 
است و «میم) وصل و «شین» خروج. " و باشد که خروج بی‌حرکت وصل به او پیوندد. 
چنان‌که گویی «پسریش و «خبریش.) و بعضی حرفی دیگر را که به خروج پیوندد هم بر 
این قیاس که در اتصال خروج به وصل گفته آمد. زاید نام نهاده‌اند. چنان‌که در این قافیه 


که «زده امت» و «بستده امت» «دال» رزوی است و «هایی» که در حال حرکت. همزه در 


. اساس: حرف؛ ضبط از سایر نسخ. ۲. اساس: وواو؛ ضبط از سایر نسخ. 

۳ اساس: بدانکه که؛ ضبط از سایر نسخ. 

۴ اساس» بعد از این کلمه» عبارتی زائد آورده است: و باشد که خروج بی‌حرکت وصل و شین خحروج. 
ضبط از سایر نسخ. 


۰ ,۸ معیار الأشعار 


تلفظ بدل اوست. وصل و «میم» خروج و «تا» زائد. و از اين‌جا لازم آید که چون گویند: 
(اگر زده ات4 لت امس 0( حرفی دیگر که به «یا» ماند زیادت شود به لقبی 
دیگر احتیاج افتد یا زاید زیادت از یک حرف روا باید داشت. و شاید که از این هم 
زیادت شود و اولی آن‌که هر چه بعد از رَوی و وصل آید. جمله از حساب ردیف شمرند 
و همچنین حرف وصل را چون متحرّک شود از حساب ردیف شمرند. و ردیف در اصل 
می‌دارند و آن حروفی باشد یا کلماتی که بعد از رَوِیَّ موصول يا غیرموصول مکرّر شود 
در همه قوافیء و اعتباری در وی" تکرار الفاظ است و به معنی اعتباری نیست چه اگر 
ردیف در همه قصیده به یک معنا بود یا به معانی مختلف. یا بعضی را معنی باشد و 
بعضی را نباشد به سبب آن‌که بعضی به انفراد لفظی باشد و بعضی جزوی باشد از لفظی 
روا بود. مثلاً اگر قافیه «باد» و «یاد» و «شاد» باشد و ردیف «شاه» و وقتی به معنی ملک 
آید و وقتی به معنی شاه شطرنج, و در میانه یک قافیه «پادشاه» آید و «شاه» در این لفظ 
جزوی از کلمه است و به انفراد هیچ معنی ندارد و وقوع اين جمله در موضع ردیف 
یکسان باشد بی‌تفاوتی. و در ردیف مقدار را اعتباری نیست چه اگر تمامی مصراع 
مشتمل بر قافیه و ردیف باشد روا بود. و چنان‌که در کثرت اعتباری نیست در قلّت هم 
اعتباری نیست. و چون معنی ردیف روشن شد. معلوم شد که آنچه بعد از رَویَ و وصل 
آید. اگر یک حرف باشد و اگر زیادت جمله از حساب ردیف باشد. و اگر گویند به همین 
بیان لازم آید که وصل را هم اعتباری نبود و او را هم از حساب ردیف شمرند گوییم 
اگرچه حکم وصل در وجوب تکرار بعد از تمهید قافیه حکم ردیف است. اما به سبب 
آن‌که بی حرف وصل, استتمام کلم قافیه و انقطاعش, آن‌جا که به وصل متصل بود 
صورت نمی‌بندد. و ردیف به خلاف این است چه کالشیء المباین است» وصل را به 


قافیه تعلّی زیادت لازم است به خلاف ردیف و به آن سبب او را حکمی مفرد نهادن 


۲ اساس: روی؛ ضبط از سایر نسخ. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۳۱ 


واجب. پس میان او و ردیف فرقی ظاهر شد. اما در خروح به خلاف این است چه وقوع 
خروج بعد از وقوع وصل تواند بود. و چون وصل میان او و روی فاصله گردد کالمباین 
شود پس حکمش حکم ردیف بود و در لغت تازی چون ردیف معتبر نبوده است به 
اعتبار خروج در حال تحرّ ک. وصل احتیاج افتاده. اما در لغت پارسی به سبب اعتبار 
ردیف از اعتبار وصل متحرک و خروج؛ استغنا حاصل است. 

وبا سر سخن شویم و گوییم: از این بحث روشن شد که حروف قافیه در پارسی پنج 
است: 

آ) ردف؛ 

ب) رَوی مفرد؛ 

ج» د) رَویّ مضاعف؛ 

ه) وصل؛ 

و حرکات هم پنج است: حذو؛ توجیه؛ مَجری؛ حرکت مجهوله که حرف اول رو را 
بود؛ حرکتی که حرف دوم رَویّ مضاعف را بود يا رویّ مفرد را بود در حال اتصال به 
متحرّ کی که بعد از وی آید. و همچنان‌که هرچه زیادت از وصل باشد بعد از رَویَ و مکرّر 
شود [آن را ردیف خوانند. هرچه زیادت از ردف باشد پیش از رو و مکرر شود]" از 
قبیل صنعت‌ها باشد و آن را به قافیه تعلق نبود. و اگر آن مکرّر لفظی باشد چنان‌که گوید 
«کرد یاد» و «کرد شاد». چون قافیه «یاد» و «شاد» باشد آن را حاجب خوانند الا آن‌که 
تکرار حاجب واجب نبود بل از باب لزوم مالایّلزم باشد چه اگر رعایت کنند. نوعی از 
صنعت باشد و اگر نکنند حرجی نباشد. و تکرار ردیف واجب بود مگر در ترجیع‌ها یا 
آن‌جا که شاعر به طریق بدعت» ردیف بگرداند یا ترک کند و ذکر علت و عذر ایراد کند» و 
هر بدعت که مقبول و لطیف بود نوعی از صنعت باشد. مثال تغییر ردیف به طریق بدعت 
آن است که کمال اصفهانی در این روزگار در قصیده‌ای که بعضی را ردیف «می آمد» کرده 


است و بعضی را «می‌آید» آورده است و مطلع قصیده این است: 


۱. اساس» عبارت داخل قلاب را ندارد؛ افزوده از سایر نسخ. 


۲ .,/ معیار الأشعار 
سپیده‌دم که نسیم بهار می‌آمد نگاه کردم و دیدم که پار می‌آمد 


۱ ۰ 5 ۲ ۰ ۱ و سح 11 
ز بهر فال ز ماضی شدم به مستقبل. که این [ابام] چنین خوشکوار می‌اید 
زهی رسیده به حابی که پیش خاطر تو هممه نهان سپهر آشکار می‌آید 


و انواع بدعت محدود نبود چه تعلّق آن به تصرف طبع‌ها منوط باشد. 


فصل هفتم: در انواع قوافی به نزدیک پارسی‌گویان 

قافیه در پارسی یا مجرد بود یا مرف و مُردّف را رَوی يا مفرد بود یا مضاعف. و هر یک 
مرو 1 ۳ ۲ ۲ 

از مجرد و مرف مفرد یا مطلق بود یا مقید. و هر یکی یا موصول بود یا [غیرموصول] . 

پس انواع مجرد و مَرّدف مفرد. هشت بود: چهار مطلق و چهار مقید. 


مثال مطلقات: 
اما مطلق مجرد موصول. چنان‌که گویی: (پسری»» (خبری». و غیر موصول. چنان‌که (پسر 
من )» (خبر من). 

اما مطلق مُودّف مفرد موصول. چنان‌که گویی «مردی» «دردی». و غیر موصول. 
جنان‌که «مرد من» و «درد من). 

و غیر موصول در هر دو نوع جز با ردیف نتواند بود چه. مقطع شعر متحرّک نشاید 


اما موصول از هر دو نوع تواند بود. 


مثال مقیدات: 

اما مقید مجرد موصول. چنان‌که گویی (دعات» و «ثنات». و این با ردیف نشاید چه وقوع 
دو ساکن در حشو بیت نیفتد. و غیر موصول. چنان‌که گویی: «خبر» «گذر». و این هر دو 
وم ای 


۱. اساس: ایام؛ گ: انام؛ ضبط از دیوان (ص ۲۲۲). 
1 اساس: موموصول؛ ضبط از ج. گ. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۱۳۳ 


و مقید مرف مفرد غیر موصول. چنان‌که «مرد» «درد». و این هم با ردیف نشاید. 

و اما موصول متعذر بود از جهت آن‌که اگر با ردیف باشد. سه ساکن در حشو بیت 
افتد و این محال است و اگر بی‌ردیف باشد. سه ساکن متوالی در آخر بیت افتد و این از 
اعتبار خارج بود چه اعتبار دو ساکن [را] " بیش نیست و اگر واقع باشد بر این گونه بود 
که گویی «یارش» «کارش». 

و اما مُرَدّف مضاعف یا هر دو وی ملفوظبه باشد و لامحاله هر دو مطلق باشد. و الا 
وقوع زیادت از یک ساکن در حشوو از دو ساکن در آخر لازم آید. و یا یکی مَطوی باشد 
در لفظ و دیگر یا مطلق بود یا مقیّد. و این سه نوع باشد و هر یک یا موصول بود یا غیر 
موصول پس جمله شش نوع باشد: اما مُرْدفب مضاعف. هر دو وی مطلق موصول. 
چنان‌که گویی «راستی». «خواستی ؛. 

و غیر موصول. چنان‌که گویی: «راست است» «خحواست است» یا «راست بود» و 
«خحواست بود» بر وزن «مفتعلان» و این به غایت گران باشد در لفظ و این نوع جز با 
ردیف نتواند بود. 

و اما مودّف مضاعف. یک روی مَطویَ و دیگر مطلق موصول. در لفظ قبیح بود و 
نامستعمل. 

و غیرموصول در لفظ از گرانی خالی نبود اما بسیار استعمال کنند و بی‌ردیف نتواند 
ود مشالسشین چنان‌که گویی «راست بود» و «خواست بود» بر وزن «فاعلان» اما مرف 
مضاعف یک روی مطوی "و دیگر مقیّد موصول [نامستعمل] " بود از جهت تعذر تلفْظ 
چه. ساکن‌های متوالی با آن‌که از اعتبار ساقط است. با طین بعضی و اظهار بعضی دشوار 
در لفظ آید. 


۱. اساس: ندارد؛ افزوده از سایر نسخ. 

۲. همه نسخ: مطلق اما مقطوی درست است. نسخة ج: مطلق مٌطوی با در نظر گرفتن مطالب پیشین که 
مُردف مضاعف را به دو نوع کلی تقسیم کرد. (... با هر دو روی ملفوظ باشد (مطلق) و یا یکی مٌّطوی 
باشد در لفظ و دیگری یا مطلق بود یا مقید) سه نوع پیدا می‌شود: ۱. هر دو مطلق؛ ۲. اولی مطوی و 
دومی مطلق؛ ۳. اوّلی مّطوی و دومی مقید. نسخه گ. د. بر اساس ترجیح داده شده. 


۳ اساس: نامستعمل نامستعمل؛ ضبط از سایر نسخ. 


۴ (معیاز الاشخار 


پس از این ,یتخت معلوم شد که همه انواع چنهارده‌اند نته تامستعمل انست و ینازده 
مستعمل, و از این یازده, هفت مفرد و چهار مضاعف. و از هفت مفرد چهار مطلق و سه 
مقیّد و از چهار مضاعف. دو هر دو رویّ مطلق و یکی هر دو رویّ در حکم یک روی 
مطلق و یکی هر دو رَویَ در حکم یک روی مقیّد. و از جملة اين یازده نوع, سه نوع با 
ردیف نتواند بود و چهار نوع بی‌ردیف نتواند بود و چهار نوع شاید که با ردیف بود و 
شاید که بی‌ردیف بود. وال اغلم. 


فصل هشتم: در قافية اصلی و معمول و ذکر شایگان 

لفظی که در موضع قافیه افتد. اصلی بود یا معمول. و اصلی چنان بود که بر همان صیغت 
که دی ال برخم دا شهب شلد اسعیال خن سول بسان برد که آن را به جرکیش وا 
تا رن شاه استعم ال کر دا تساه «راست» و «پیداست». اول اصلی است و دوم 
معمول چه به ترکیب لفظ «است» با لفظ «پیدا». شایستة وقوع در موازات قافیه اول شده 
است. و همچنین «پاردم» و «افشاردم»» اول اصلی و دوم" معمول چه. به سبب آن‌که از 
لفظ «افشاردن» حکایت نفس در ماضی آورده است. شايستة استعمال در اين قافیه شده 
است. و در تازی «نابه» که اسم فاعل از نباهت باشد و «نابه» که ناب مضاعف باشد با هاء 
ضمین یکی اصلی باشد و یکی معمول. 

و هرگاه که از قافيةٌ مرب یک جزو مکرّر باشد [و]؟ در هم مواضعء تکرار به یک 
معنی آید. آن قافیه را شایگان خوانند. و مراد از شایگان کثرتی نامحدود باشد چه گنج 
شایگان. گنجی را گویند که در وی مال بسیار باشد بی‌حد. مثال قافیه شایگان: «الف و 
نون» به معنی جمع که در «اسبان» و «مردان» باشد يا به معنی فاعل چنان‌که در «روان» و 
«نگران» و «جویان» باشد و «ها» و «الف» جمع که در «سرها» و «دست‌ها» باشد و باء 
نکره که در «اسبی» و «مردی» باشد ۳ دال استقبال که در «گوید» و «دهد» باشد. 


1 اساس: دم؛ ضبط از ج. 3 اساس: ندارد؛ افزوده از ج» و 
۵ اساس: ندارد؛ افزوده از سایر نسخ. 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۱۳۵ 


و استعمال شایگان در قافیه جایز نباشد و تحقیق چنان اقتضا کند که استعمال یک 
قافیه از شایگان روا بود. مثلاً در قصیده‌ای که قافیهٌ او «نهان» و «گران» و «جهان» باشد» 
روا بود که «اسبان» ایراد کنند و نشاید که «الف و نون» جمع در قافية دیگر بیاورند مثلا 
گویند «خران» چه «الف و نون» در اسبان و خران به یک معنی است پس قافیه مکرّر 
شده باشد. و علّت قبح شایگان. تکرار قافية است به یک معنی. اما شعرا از شایگان 
احتراز کرده‌اند به حدی که اين یک فافیةٌ که جایز است هم نیاورده‌اند از سبب شهرت 
قبحش, مگر آن‌جا که شعر مرَدّف بود چه. ردیف عیب قافیه بپوشانده و در شعر مُرَدّف 
هم زیادت از یکی نیاورند البّته. و در لغت عربی بایستی که شایگان اعتبار کردندی. 
جنان‌که در «مسلمات» و «مومنات» و در «نصرت» و در (ضربت) و در ضمایر و امثال آن 
الا آن‌که قدما از آن غافل بوده‌اند و مُخدّنان که شعر آراسته گویند. اعتبار کنند. 


فصل نهم: در بعضی احکام قوافی بر مذهب پارسی‌گویان 

گاه بود که از ایراد یک قافیه و دو قافیه در شعری معلوم نشود که قافیه از کدام نوع است 
چه شاعر را مجال تصرف باقی بود که از نوعی به نوعی دیگر نقل کند. مثلاً گر در یک 
قصیده در موضع قافیه «آزار» و «ازار» ایراد کند» شاید که بعد از آن «گفتار» و «کردار» 
آورد تا قافیه مُودّف باشد و رویّ حرف «را» بود و مقیّد بود و بی‌ردیف بود. و شاید که 
تنعل ای ان «راز آر» و «سازآر» گوید تا قافیه «آز» و «باز» و «راز» و «ساز» بوده باشد و «آر» 
در آخر همه ردیف باشد. و نشاید که قافیه باشد و الا شایگان بوده باشد. و این قافیه هم 
ودّف بود و روی حرف «زا»" بود و مطلق بود و با ردیف باشد و بار دیگر بعد از آن هم 
شاید که «جرازار» و «گیازار» آورد تا قافیه «1» و «با» [و «را»] " و «سا» و «چرا» و «گیا» بوده 


باشد و «زار» در آخر همه ردیف بود و نشاید که قافیه بود. و الا در بعضی شایگان افتد و 


۱. اساس. د: را؛ ضبط از ج و «زا» درست است. زیرا در «جرازار» و «گیازار»؛ «آر» ردیف است و «زا» روی 
است و کلمات «بازو». «راز» و «ساز» است. چاپ نجم‌الدوله به غلط «را» آورده (ص ۲۱۲). چاپ اقبالی 


نیز سس ُم ۰ است (ص ۸۷ ۲ اساس: ندارد؛ افزوده از سایر نسخ. 


۶ رمخیاز الاشعار 


باید کرد در دیگر مواضع. 

و بدان که هرچند از بحث‌های گذشته معلوم شد که چون الفاظ قافیه متحد باشد 
احتلاف معانی واجب بود تا قافیه مکرّر نباشد. اما باید که معلوم باشد که آن اختلاف 
لازم نباشد که از جهت تعلّد معانی بود تنهاء بل شاید که از جهت وجود معنی و عدمش 
باشد و در طرف وجود هم چنان‌که به تعد معنی مغایرت حاصل آید [در طرف عدم به 
اختلاف تعلّق به معانی هم مغایرت حاصل آید] " اما اختلاف که به سبب وجود معنی و 
عدمش باشد چنان بود که در لفظ یکبار به انفراد دال بود بر معنی و یک‌بار به انفراد دال 
نبود بر معنی» بل جزوی باشد از کلمه‌ای که دال بود مانند لفظ «باز» که به انفراد دا بود 
بر مرغی. و چون جزوی باشد از لفظ ببازار» به معنی سوق. به انفراد دال نبود. و اما 
اختلاف که به سبب تعدّد معنی بود چنان‌که لفظ «بازه که یک‌بار دال بود بر مرغی و 
یک‌بار دیگر دال بود بر معنی معاودت» چنان‌که گویند «باز چنین کرد» پعنی دیگر بار 
چنین کرد. و اما اختلافی که به سبب اختلاف تعلّق بود به معانی مختلف در حال عدم 
دلالت به انفراد چنان بود که اگر «بازار» به اشتراک مثلاً بر «سوق» افتد و بر معنی دیگر 
لفظ «بازار؛ را در هر دو حالت یک حکم نتواند بود. مثالی جامع این احتلافات: اگر لفظ 
«گردون» چهار بار ایراد کنند و قافیه «گر» باشد و «دون» ردیف بود. و «گر» در دو موضع 
به انفراد دال بود یکی به معنی حرف شرط و یکی به معنی جرّب. و در دو موضع به 
یک‌بار دال بود بر فلک» این احتلافات مذکور حاصل شود و ایراد هر چهار در قافیه. 
مقتضی تکرار نبود. والله اعلم. 


فصل دهم: در عیوب قوافی پارسی 
از آنچه در باب عیوب قوافی شعر تازی گفته آمد. عیوب قوافی شعر پارسی معلوم توان 


5 اساس: عبارت داحل قلاب را ندارد» افزوده از سایر نسج: ج (ص ۳۲ ۵3 (ص ۰۳۲ در چاپ اقبالی 
هم قسمت داخحل قلاب افتاده است (ص ۲۸۷). 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۱۳۷ 


قسم اول آنچه تعلّق به ردف داشته باشد و آن دو نوع بود: 

اول اختلاف حذوی مثلاً «مّرد» و «ورد» و «دّرد». و اگر قافیه مطلق بود جنان‌که «دسته) 
و «رسته» و (یسته» عیب پو شیده‌تر باشد. 

دوم اختلاف ردف و اختلاف به حروف متباعذ مخرج, ظاهرتر و قبح بیشتر بود. و به 
آن سبب استعمالش کمتر اتفاق افتد اما به حروف متقارب چنان‌که در «دور» و «شور) و 
«شیر» و «شیر) باشد که به کار دارند و هم قبیح باشد مگر در لغت کسانی که هر دو کلمه 
به یک حرف" گویند. و جمع مرف و غیرمردف به حقیقت راجع با همین قسم باشد. 

قسم دوم آنچه تعلّق به رزوی داشته باشد و آنچهار نوع بود: 

اً( احتلاف توجیه چنان‌که در «اختر» و «عنصر» و «شاعر» و اگر «را» متحر ک شود. 
این عیب مرتفع گردد چه آن‌جا حرکت ماقبل «را» توجیه نبود بلکه از حساب قافیه نبود. 
و بدان که در پارسی میان اختلاف به فتح و ضم یا به فتح و کسر و میان احتلاف به کسر و 
ضم. آن مباینت نباشد که در تازی اعتبار می‌کنند و همه را یک حکم باشد. 

ب) اختلاف حرف رَویّ همچنان‌که در ردف گفتیم به حروف متباعد محر ظاهرتر و 
شنیع‌تر باشد و به حروف متقارب مَخرح پوشیده‌تر تواند بود. چنان‌که «سبوا و 
«چارسو». و «مری» و «علی» و «گرگ» و «ترک». 

ج) احتلاف مُجَریی و قبح آن پوشیده نماند مگر که احتلاف وصل باشد به دو حرف 
متقارب. چنان‌که «پسری» در خطاب و «خبری» نکره. پس کسرهة «را» مختلف است. و 
ی مر یس کر کم ی اک رن 

د) احتلاف حرکت رویّ مفرد يا رویّ مضاعف. چنان‌که گویی «پادشاه» و «پادشاه» 
چه. در اول به کسر است و در دوم مجهوله است. و همچنین «چراست کز» و «راست و 
کز» چه اول مجهوله است و دوم به ضم. و اما در حرف اول از روّی مضاعف اختلافی 
تصوّر نیفتد چه. آن حرکت مجهوله باشد هميشه. 


قسم سیم اختلاف وصل, و حالش هم بر آن قیاس است که گفته آمد. 


5 اساس: حروف؛ ضبط از سایر نسخ. 


۸ .۸ معیار الأشعار 


قسم چهارم اختلاف ردیف و آن در حرکاتی و حروفی تواند بود که پوشیده ماند و الا 
بس قبیح باشد. مثالش «بسته‌ای» چون در حال حطاب گویند ! و «بسته‌ای» چون نکره 
گویند تا حرف «یا» و شبیه به «یا» مختلف باشد. و حرکات ماقبل همچنین. و باقی عیوب 
هم بر آن قیاس باید کرد که در عیوب قوافی تازی گفته آمد. 

و بدان که در قوافی سجع‌ها و مثنوی‌ها و خانه‌های مربّم و مُسَمَّط. استقصاء بسیار 
نکنند و استعمال بعضی عیوب روا دارند. و در قصاید قافیهٌ مصراع اول شاید که در 
دیگر ابیات قصیده مکرّر شود اما در مصراع دوم نشاید. و قدما گفته‌اند تکرار قافیه در 
قطعه‌ها و غزل‌ها بعد از هفت بیت. و در قصاید بعد از چهارده بیت روا باشد اما به 
نزدیک مخدئان مستعمل نیست. و بعضی گفته‌اند اختلاف تصریف به نفی و اثبات مانند 
«کن» و «مکن». مقتضی تکرار قافیه نباشد و این هم مستعمل نیست. 

این است آنچه خواستیم که در این مختصر ایراد کنیم از علم عروض و قوافی اين دو 
لغت بر سبیل ایجاز. وال اغلم. 

تَمّت الکتابُ بحَمدالله و مه و صلوائهُ علی محمٍّ و آله. 

بو تیضری الم ان شتا مسق آللم تقی عباوت سای سا اک و تیا 
قوبل و ضحم مع نسخة مقابلَةْ مصححة مقروءةٍ علی المَصتّف طاب مَثواه فی رجب سنة 


ائنتین و سبعمائه. 


۱. اساس: گوید؛ ضبط از سایر نسخ. 


میزان‌الافکار درشرح‌معیارالاشعار 


آدیباچه] 


حمد وافر خارج از دایرة عروض آ بیان خالقی را سزاست که بحر مدید فیضانش سطح 
زمین را با این طول طویل بسیط ساخته و شکر متکاثر زائد از کفهٌ میزان اذهان. صانعی را 
زیباست که قدرت کامله‌اش خیم آسمان را با این همه فاصله بدون اسباب و اوتاد 
برافراخته. شعر: 

خدایی که بسط زمین ساخته فلک را به بالایش افراخته 


رات ار که قافای تفع اس ها رازه دی اضوال کتر وال تماق :۲ 
مُجتَتْ و مُجرو گردانیده و تحیّات متقارب ردیفان شاه‌بیت قصيده رسالت را آولی است 
که قوافی ایشان را از عیوب خفی و جلی وارهانیده شعر: 

رسولی که بالای نه آسمان رسیده به جسم منور چو جان 


انصاف‌پناه. بنده سراپا گناه, محمد ی جمَل عقباه ۳ من آولاه به حدمت 


۱. تقریباً مشابه همین دیباچه ولی کوتاه‌تر همراه با بعضی تعبیرات مختلف در آغاز رسالهً مختصر میزان که 
پیش از رسالهً مبسوط در سال ۳ ق در هند به طبع رسیده آمده انتتگا: 


۲. در زیر کلمةٌ «عروض» نوشته شده «طریق» که یکی از معانی این کلمه است. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


نسخه معارالشعار با حواشی شرح میزان‌الافکار به طرزی انطباع پذیرفته که در خاتمةالطبع 
آن |شعاری به اين آشعار رفته نظم: 
بسه تسوفیق خداوند تعالی که از جودش وجود جمله اشیا 
بسرای خاطر احباب حلص نسوشتم شسرح بسر معار زیبا 
مکیی وی اک نکر . سس مرا رش اش 
به هر صبحش همان مطبوع می‌شد به این طرز اختتامش شد سراپا 
کتابی بود مسخ از دست ناخ به این شرح از سر نو یافت احیا 
خداون‌دا: قبول طبع گردان. به حق مصطفی و آل طه 
بگفت «آشفته» تاریخ تمامش در ی ها اشفا مت ع سا 


و از آنجا که امثال این تسویدات را در نظر ثانی از محو و اثبات گریزی نمی‌باشد. 
ماقرا نی ممرطر رو تایه ات اقا رت کر هتفرن تب فلع رصان 
استعجال مشتاقان سراپا همّت هر قدر که مهیّا می‌گردید به قالب طبع ریخته می‌شده 
نوبت ملاحظه انیه‌اش نرسید اما ثبت حواشی کوچک و بزرگ به طرزی واقع شده که 
اگر صاحب سلیقه‌ای به ترتیبش پردازد. شرح مستوفی از این نسخه می‌توان برداشت و 
اگر توفیق ایزدی یاوری می‌بخشد. «راقم‌الحروف» خود همّت بر ترتیب و تفصیل بعض 
انش شوآهد کماشت و نع شمان و اهاز سم دراطزافت و افطان دوران: ند 
ذریعهةٌ نماتق انائق" و نزدیکان به کلمات مشوَقة رائق" ایفای وعد خواستند و مره بعد 
آخری بر سر اصرار و استبداد برخاستند» ثانیاً همت به ترتیب شرح حامل‌المتن 
برگماشته شد و قلم اصلاح به تهذیب و تذهیبش برداشته و هنوز شاهد سوادش سراپا 
جلوه‌آرای مَنصَه بیاض نشده بود که از «برهمی سلطنت اوده» و قدردانی جناب 
مستطاب امیر اوحد در علوم حکمیّه فلاطون دوران و در فنون فلسفیّه ارسطوی زمان. به 
فهم و ذٌکا عقل حادی‌عشر و به قوّت حافظة گویء لوح محفوظ از بر به خیال مناظره‌اش 
علمای آعلام را لرزه بر اندام و به تصوّر مکالمه قرّت ناطقه را زبان در کام. کاملان هر فن 


ا. جمع نميق انیقه: حط خوش زیبا, (ج) و 


دیباچه / ۱۳۳ 
پیش همه‌دانیش. هیج‌مدان و مستفیدان بارگاهش از «فیض» تعلیماتش یگانهٌ اوان از پاس 
تستهان دقن نکاهنان ات آتتایشن زامن فن ضقان است 
نوشیروان را در عدل و انصاف عدیلش گفتن. گردن انصاف زدن است که او مّجاز 
بوده است و ممدوح حفیقت. و حاتم طائی را در بذل و عطا همتایش قرار دادن حون 


معنی ریختن است که او قطره‌ای بود و جناب امیر محیط همّت. نظم: 


در نظر نیست قدر مال و زرش حاتمی هست هر گدای درش 
مور این عهد چید دامان را که ود سومان شمان را 


خزينة خاطر دریا مقاطر. بحری است مملو از لآلی سخن و سین حکمت گنجینه 
معدن لعل و یاقوت مضامین روشن. طبع سلیم سریع‌السّیر با این فاصله مضمون از عرش 
می‌آرد. بدین سبب شعری با شعر پرآب و تابش تاب مقابله ندارد. تقطیع آراجیز بی‌مثالی 
به نوعی جدید کرده که یکه‌تازان بسیط رجزخوانی» ردیفش نتوانند بود و تأسیس مبانی 
نازک‌خیالی شکلی به ظهور آورده که صدرنشینان بزم سخندانی قریبش زانو ته نیارند 
نمود. ! شاهد این کلام غزل‌ها و دیوان جناب عالی است که از مطلّع تا مقطع جادوگری 


. مصدر مرکب. به ادب نشستن: 
چو زانوی مشاطگی ته کند شها ناز زیبایی مه کند 
( لخت‌نامه) 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


بی‌آهو از رعناغزال دشت بیاض شوختر. نظم: 
از قلم لفظی که بیرون می‌شود دام بهر طیر مضمون می‌شود 
پیش رنگین نظم نوّاب زمن ‏ . هرزبانی لال و دل خون می‌شود 


تا ود مهن شش ۵ سا خداوند ملک و خداوند حاه 


للم کمازدُتَ مُلکه, ضاعفه کذلک الی یوم‌القيام واقض علی العالمین برّه و الا کرام. از 
لکنهو به راء‌پور که به حقيقت از امن و آرام پر است رسیدم و اين تازه‌ارمغان را سزاوار 
اهدای حضرت والایش دیدم که بر معیار عبار زر می‌باشد و پیش جوهری, قدر گوهر. 
شگفت نیست که در معرض قبول جاگیرد و در نظر حقیقت منظر جلوة استحسان پذیرد. 
شعر: 

تسکین ز هلالی شده هر بی‌سروپا را شامان چه عجب گر بنوازند گدا را 


تذییل: 

در ترجمة مصّف علام آورده‌اند که خورشید وجود خواجه نصیرالدّین ابوجعفر محمّد 
حسن. وقت طلوع آفتاب روز شنبه یازدهم جمادی الاولی در سن ۵٩۹۷‏ هجری از 
مشرقستان طوس طالع گردیده علم امتیاز بر عنان آسمان افراشته. و گویند پدرش یا 
خود خواجه قدم اوّل به عالم شهود در مرز و بوم جهرود ساوه از اعمال قم گذاشته و در 
زمانی که امام فخرالذین رازی عالم فانی را بدرود رها اد ]دا ٩‏ سال و پنج ماه 
بود و او در علوم حکمیّه شاگرد فریدالدین داماد است و او شاگرد سیّدصدرالذین 
سرخسی و او شاگرد افضل‌الذین غیلانی و او شاگرد ابوالعباس لوکری و او شاگرد 
۱. زیرا وفات فخر رازی عیدالفطر از سنهٌ (متن: سن) ۶۰۶ هجری واقع شده چنان‌که در تاریخ یافعی و غیر 


آن از کتب معتبرةٌ مسطور. پس روایت اتحاد سال وفات امام رازی و ولادت خواجه بوی از وناقت 
ندارد. (ح) 


فا ۱۳۵ 


بهمنیار اشهر تلامذة شیخ بوعلی سیناست و فضایل و کمالات این حکیم زمان و 
فیلسوف دوران از غایت اشتهار کالشمس علی رابعة نها احتیاج شرح و بیان ندارد. گاه 


فکر شعر هم می‌نمود. او راست. رباعی: 


موجود به حق وجود اول باشد 


هر چیز جز او که آید اندر نظرت 
رباعی: 
این چنبر و این شکل موهم هیچ است 


خوش باش که در نشیمن کون و فساد 


باقی همه موهوم و مخیّل باشد 


نقش دومین چشم احول باشد 


وین دایرة سطح مجمّم هیچ است 
وابستة یک دمی و آن هم هیچ است 


و شیخ ابوعلی را که این رباعی مشهور است. رباعی: 


مائیم به لطف حق تولا کرده 
آنعضا ‏ که .ابیت نو فا شاه سافم 


خواجه در جواب گفته» رباعی: 
ای در همه عمر خود بدی‌ها کرده 
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 


وزنیک و بد خویش تبرا کرده 


ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده 


وآن‌گاه به رخمتش لا کنر 5اه 


ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده 


اما انصاف آن است که به رباعی شیخ نمی‌رسد و عمر خیّام که اين رباعی فرموده؛ 


رباعی: 
می می‌خورم و هر آن‌که او اهل بود 


خواجه جوابش به هم رسانیده رباعی: 


این حرف نگوید آن‌که او اهسل نود 
علم ازلی عأّت عصیان کردن 


می خوردن من به نزد او سهل بود 


زیرا که جواب شبهه‌ات سهل بود 


نزد عقلا ز غایت جهل بود 


و گویند روزی خواجه به خدمت باباافضل کاشانی به طریق سوال این رباعی فرستاد. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


رباعی: 
احزای پیاله‌ای که در هم پیوست نف‌کش تین آن روا تسشن دارد سین 


کاشانی در جوابش رقم فرمود رباعی: 
گوهر چو تمام شد صدف تابشکست شیر اقب طله کنو قیه مان تین 


و خواجه تصانیف عالیةٌ مفیده دارد که کمند فکر علمای این زمان بر کنگره‌های بلند 
بعضی از آنها نمی‌تواند رسید الا من شاءاللةٌ و از آنهاست شرح اشارات در منطق و طبیعی 
و الهی و شرح صد کلم؛ بطلمیوس در نجوم و اساس‌الاقتباس در منطق و تجرید در کلام و 
اوصاف‌الاشراف در سلوک و اخلاق ناصری در حکمت عملی و تحریر اقلیدس در هندسه و 
حساب و مجسطی و تذکره به زبان عربی و مه و رسالة حل مالایتحل و زیده به زبان فارسی 
در هیئت و رساله‌ای در حساب و نجوم و زیج ایلخانی و رسالهٌ بیست باب در آسطرلاب و 
رساله‌ای در واجب‌الوجود و رسالة جبر و قدر و رساله‌ها در جوابات کاتبی و شرح محصل 
و رسالة جواهر و رسالف خلق اعمال و این کتاب کامل الْصاب مزال شهار ادرف عروضی ,مگر 
ظاهر چنان می‌نماید که نوبت نظر انی خواجه بر اين کتاب نرسیده و لهذا مثل دیگر 
تصانیفش متداول درس نگردیده. و صاحب مدینفالعلوم می‌آرد که انتساب کتاب تجرید 
جانب محقّق کمال اشتهار دارده مگر شیخ اکمل‌الذین در آخحر شرح تجرید خحود آورده 
است که استاد من علامذ شیرازی می‌فرمود که من از پسر محقق, خواجه اصیل‌الّین 
شنیده‌ام که خواجه آن کتاب را تا باب امامت تصنیف کرده وفات یافت. و ابن‌مطهّر حلّی 
شاگرد رشید خواجه به تکمیلش پرداخت. و در کتب تواریخ می‌نگارند که خواجه در 
زمان مستعصم باللّه از حلفای عباسیّه به ولایت قهستان خدمت ناصرالدّین محتشم حاکم 
آن‌جا که وزیر علاءالذوله محمّد پادشاه فرقهٌ اسماعیلیّه بود فائز شده اخلاق ناصری را به 
نامش تصنیف فرمود و او به کمال قدردانی پیش آمده اعزاز و اکرامش می‌نمود تا آنکه 


قصيدة عربیّه در مدح مستعصم باللّه انشا کرده همراه مکتوب خود پیش فریدالدّین 


دیباچه ۱۳۷/۸ 


علقّمی قمی وزیرش, که مذهب تشیّم داشت. به بغداد فرستاده علّمی پیش کردنش را 
به خلیفه مصلحت ندیده بر قفای قصیده به نام ناصرالذین محتشم نوشت: «مولانا 
حواجه نصیرالین به لیف روی زمین آغاز مکاتبات و مراسلات نهاد از اين انديشه 
غافل نباید بود و این بزرگ را خرد نباید شمرد تا ناصرالذین محتشم. خواجه را در قلعة 
الموت از قلاع اسماعیلیّه حبس نمود و خواجه تصانیف مشکله را مثل مجسطی و غیر آن 
در آن‌جا تألیف می‌فرمود تا آنکه در استیلای ایلخان هلا کو» نبیر چنگیزخان و تسخیرش 
قلاع اسماعیلیّه راه از حبس نجات یافت و کوکب اقبال خواجه از تقّب بارگاهش به افق 
ترقّی‌ها برتافت و هلاکو به تحریض خواجه طرح محاربه و مقابله با حاکم بغداد انداخت 
و خلیف؛ عبّاسی و اهل بغداد و سایر آلعبّاس را به انواع عذاب‌ها هلاک ساخت و بعد 
فراغ از تسخیر عراق عرب حسب فرمایش خواجه مژیّدالاین عزضی و نجم‌الدین کاتبی 
را از قزوین و فخرالذین مراغی را از موصل و مُحیی‌الذین آحلاطی را از یفلیس برای 
مشارکت خواجه در بنای رصد مراغه. که روز دوشنبه هجدهم جمادی الأولی سنه سبح 
و خمسین و ستَمأیه آغازش واقع شده طلب داشته برگماشت. و علامه قطب‌الاین 
شیرازی, که آفضل و آکمل تلامذهٌ خواجه بود نیز به آن جماعت مشارکت داشت. و 
آورده‌اند که خواجه آخر روز دوشنبه هجدهم ذی‌الحجَةُ سنٌ ۶۷۲ هجری به عمر ۷۵ 
سال و هفت ماه و هفت روز رخت هستی از این دار فانی به عالم باقی کشید. و بر لوح 
مزارش که زیر آستانةُ فیض کاشانة امام موسی کاظم -علیه‌السلام-واقع است. این آیه 
رقم زده‌اند: ُلبهُم باسط ذراعیّه بالو صید. و در تاریخ وفاتش این قطعه گفته‌انده قطعه: 
نصیر مت و دین پادشاه کشور فضل یکانه‌ای که چواو مادر زمانه نزاد 
به سال ششصد و هفتاد و دو به ذی الححه به روز مجدهم اندرگذشت در بغداد 
قال المصّف العلام الحمد له اين جمله خبریّه باشد یا انشائیه, به هر حال مفید حمد 
و ستایش او تعالی است. زیرا که حمد عبارت است از اظهار صفات کمالیّه و این معنی در 
صورت خبار نیز حاصل. فان الاخبار عنِ الحمدٍ عینْ الحمد. حمد الشاکرین منصوب 
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است بنابر آن‌که «مفعول» مطلق «الحمد» واقع شده و چون در حمد مقابلة نعمت ضرور 
نیست. به خلاف شکر و شک نیست در افضلیّت حمدی که به ازای نعمت باشد. زیرا که 
چون حامد. احسان محمود را نسبت خود " می‌بیند. به ادای ستایش او از ته دل متوجه 
می‌شود. لهذا مصلف علام حمد را به سوی شاکرین مُضاف ساخته هکذا آفاد استاذ 
الاسایذه فی حاشیته علی النمس البازعُة. و نیز انسان در وقتی از اوقات خالی از نعمت 
هی نباشد خصوصاً وقت تألیف کتاب پس به حکم: لین شکرتّم لازید کم تخصیص, 
حمد شاکرین از برای حصول مزیّت افاضة قوت تألیف است. اما عدم اختیار نفس شکر 
از برای آن است که شکر مخصوص به زبان نباشد به خلاف حمد و شک نیست که ادای 
شکر به زبان تمام‌تر است از جوارح دیگر. 

والصّلوة علی محمَّدٍ سید الُرسّلین و له الطاهرین. اما بعد" اين مختصری است در علم 
عروض بر وزن رسول به معنی معروض و صله‌اش محذوف است. " یعنی معروضٌ علیه 
چه اشعار را بر آن عرض می‌کنند تا مرن و منکسر از هم جدا گردد. و لهُذا این علم را 
«میزان‌الشعر» نامند. و آنچه صاحب فتح الجلیل آورده که معروض علیه به حقیقت اوزان 
صحیحه است نه علم عروض. پس عروض در این معنی منقول به جانب میزان‌الً شعار 
است. چنان‌که جوهری گفته» نه جانب این فن» عجب است چه. هرگاه در اين فنّ از وزن 
بحث می‌کننده پس عرض کردن اشعار بر اوزان بعینه. عرض کردن آنها بر این فنْ است و 
مراد جوهری از میزان‌الاشعار نیز همين فنّ است همچنان‌که عبارت قاموس دلالت بر اين 
معنی دارد " و همین است مختار بعضی و این فقیر نیز اگرچه بعضی آن را مرجوح 
گفته‌اند. يا عروض در اصل به معنی ناحیه است و اين فنّ نیز ناحیه‌ای است از علوم که 
عرب قصد آن کرده‌انده یا به معنی ناقهٌ صَعْبه که به ریاضت نیامده و رام نشده باشد و این 
فنّ نیز امری است صعب. یا به معنی راه واضح در کوه است و این علم نیز طریقة مسلوکهة 
عرب است. يا به معنی چوب پهنای خانة اعراب است که در سقف باشد و بر آن گلیم و 


۱. نسبت به خود. ۲ اساس «اما بعد» را ندارد. 
۳ همچنان‌که «فیه» را از «مشترکٌ فیه» حذف کرده «مشترک» گویند. )ع( 


۴ عبارت قاموس این است:«العروض میزان الشعر لانّه یُظهَرّ به المْترن من المنکسر». 


دیباچه ۱۳۹۸ 


غیر آن کشیده خانه می‌سازند. یس چون بیت را به خانه از شعور تشبیه دادند فنْ 
عروض را که وزن به آن راست می‌نمایند. به َشبةٌ مسطوره تشبیه داده همنامش کردند. 
و بههمین جهت این لفط در زبان غرب,مو نت انسته کل قال العلام الصفلای فی الفسة, 
و استّوی در نهابة الاغب می‌گوید: عروض مشبَدّبه خشبهٌ مذکوره و منقول از آن به معنی 
رکن اخیر مصرع اول است. يا عروض به معنی مکانی که مُعارض و مقابل سیر کننده 
باشد و این علم نیز مشتاقانش را مُعارض می‌گردد یا عروض به معنی مکّه است و چون 
خلیل احمد در مکّه به این علم مََُّم شد نامش تبرکا به نام مه گذاشت که عروض هم 
نام دارد؛ یا عروض به معنی ابر و میغ است و چون در آن نفع بسیار باشد و اين علم نیز 
مشتمل بر «منافع» عدیده است. به این نام مسمّی کردند. يا از این جهت که چون حروف 
اصلیش. یعنی «عرض» معنی کشف و ظهور دارد و به این علم وزن صحیح شعر از سقیم 
منکشف می‌شود به این اسم مسمّی کردند. و مصتف علام در آخر کتاب در سبب 
تسمیه‌اش می‌گوید: «اين علم را به این سبب عروض خوانند که مشتمل است بر معارضه 
کردن شعر به اصول و ارکان.» و اهل فنّ وجوه دیگر نیز ذ کر کرده. لیتَفحّص و قوافی جمع 
قافیه به معنی پس آینده و چون قافیه آخر ابیات باشد حقیقتا؛ جایی که ردیف نباشد یا 
خکماً -جایی که ردیف بوّد - آخر شعر را قافیه» و علمی که مشتمل باشد به بیان حالشء 
آن را علم قافیه گویند. و قوله: قوافی. مُضاف است به سوی قوله شعر تازی و فارسی و در 
بعضی نسخ بعد فارسی لفظ دری نیز دیده شد. یعنی فارسی خالص که به درّه‌های کوه 
بدان تکلّم می‌کنند. اما مخفی نماند که این قید اتفاقی است نه احترازی چه نسبت این 
فنّ به فارسی دری و غیر آن هر دو برابر است. که به التماس بعضی دوستان مرتب کرده شد 
و آن را معیارالشعار نام نهاده آمد معیار بالکسر به معنی وزن است و بر میزان, یعنی آنچه به 
آن وزن و قدر شیء معلوم نمایند نیز اطلاق می‌کنند. و هوالمراد ههٌنا. و از این‌جاست 
اطلاقش بر محک که از آن امتحان زر می‌سازند. قال العلامة الجرجانی فی حاشیته علی 
شرح المطالع: «یْال ذهب صحیح‌المعیار اذا کان جبداً فی‌نفسه خالصاً من العل و العّش و 


۱ یعنی به جهت معانی اربعهٌ مذکوره ماورای معنی اول. (ح) 
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فاسذ المعیار اذا کان بخلافه» الی آخر ما قال: «المعیار بلق علی المیزانْ أیضا.» بالجمله 
معیار و عیار معنی واحد دارد. صرح به الفارابی فی دیوانه " و الجوهری فی صحاحه. و در 
مصباخ المیر می‌آرد: «عیاژٌ السیء ما جعل نظاما له» انتهی. 

و اين مختصر مشتمل بر مقذمه‌ای و آن دو قسم می‌باشد: مقمهٌ علم و آن عبارت است 
از آنچه بدون معرفت آن شروع علمی که اين مقد مه مقمةٌ آن است ممکن نباشد و آن 
منحصر است در معرفت آن علم به هر نهجی که باشد و در دانستن فائده آن. قسم دوم 
مقدمهٌ کتاب و آن عبارت است از آنچه قبل مسائل برای افادهُ بصیرت مذکور نمایند. و 
مدمه این کتاب از قسم ثانی است. زیرا برای موقوف‌علیه تام چیزهای دیگر در آن 
اندراج یافته و دو فنّ است. فن در اصل به معنی نوع و قسم است و در اصطلاح. اطلاقش 
بر علم مدوّن شایع گردیده و صناعت جزئیّه را نیز نامند مثل فنّ مصارّعت و فلاحت. 


مقدمه در بیان ماهیّت شعر 

مراد از ماهیّت شیء حقیقت و ذاتیات آن است. و اين لفظ در اصل ماه بوده است و 
چون از حقیقت شیء به لفظ ماهوّ سوال می‌کنند و در جوابش حقیقتش را بیان 
می‌نمایند» مثلاً می‌پرسند: «الانسانٌ ماهُو؟» و در جوابش می‌گویند: «حیوانْ ناطق » پس 
آن حقیقت جوابیّه منسوب به ماهُوّ شد. زیرا جواب را با سوال» نسبتی و علاقه‌ای 
مخصوص است. لهُذا «یا»ی نسبت و «تا» برای نقل از وصفیّت جانب اسمیّت در آخرش 
لاحق کردند. صَرَم به الفاضلٌ اللاهوری فی حاشته علی شرح المواقف. بالجمله بعد الحاق 
«یای نسبت مشدّد و «تا» ماهویّت گردید پس ضمَهٌ «ها» کش بدل کرده و او را «یا» 
کردند و یکی را از سه «یا» انداختند. و بعضی «واو» هو را بعینه حذف می‌کنند» 
همچنان‌که «واو» «ضربو» عَلم" را وقت تسبتت: ی آندازندی کویتد اضر ), کندا قال 
شارح اأصول و مَأل هر دو واحد است. و امام فخرالدّین رازی در تسیر کیر می‌فرماید: 
«الرجل اذا اراد آن ُسأل عن حقيقة من الحقائق فائه یقول: ما تلک الحقيقهٌ و ما هی فلمّا 


۱. دیو ان الادب. ۲ یعنی: ضربوا که علّم است. (ح) 
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کر السَال عن معرفة الحقاتق وضعوا هذه اللفظَةٌ بازاء الحقيقة فقالوا ماهیّةٍ السیء و 
حقیقته الم خصوصة و ذاته المعيْنة.» فاضل چلپی در حانث شرح مواقف می‌نگارد: 
«همچنان‌که ماهیّت به «ها» منسوب به ماهوٌ است. مائیّت به همزه منسوب به «ما» است 
و هر دو مترادف یکدیگرند» و رَضی استرآبادی نیز می‌آرد که مائیّت به همزه منسوب 
است به «ما» یعنی به کلمهٌ «ما» که در «ماهوّ» باشد و جون هنگام نسبت کلمهة ثنابی؛ 
حرف آخرش را مکزر می‌نمایند. مثل المّی» به تشدید «میم» در نسبت الم؛ الف در 
آخرش افزودند و به جهت وقوعش قبل «یا»ی نسبت کسره یافته به همزه بذل گردید. بر 
این تقدیر کدامی " از این هر دو مترادف اصل یکدیگر نیست. اما بعضی برآنند که 
ماهیّت به «ها» در اصل مائیّت به همزه بوده همزه‌اش را به «ها» بدل کردند. کما قریء فی 
«ایّا ک» هياک. و بعضی به عکس آن قائل شده‌اند و گفته‌اند «های» ماهیّت را به همزه بدل 
کردند چنان‌که در ماه ماء گویند. و بعضی صرفیان آورده‌اند که چون قیاس در نسبت 
مرب غیراضافی آن است که جزو انی را حذف می‌کننده پس منسوب به «ماهُوّ و 
منسوب به «ما» یکی باشد. اما ذکر ماهیّت شعر در اینجا برای امتیاز این علم از علوم 
دیگر است چه, موضوع این علم. شعر من حیث‌الوزن است. اگر گویی امر ضروری در 
مقد مه بیان معرفت علم و غرض آن است و ذکر موضوع برای مزید بصیرت می‌باشد 
پس ترک واجب و ذکر مایّناسب نزد محصّلین در حکم خطا باشد گوییم: تعریف علم یا 
به اعتبار موضوع بود یا به اعتبار غرض, و چون محّق علام غرض فن را در آخر کتاب 
آورده و به عذری که در آنجا فرموده به ذ کرش در مقلمه نپرداخته» پس ذکر موضوع علم 
در اینجا زشعار است به سوی تعریف علم نیز که عاقل به آدنی التفات از آن منتزع 
می‌تواند کرد. یعنی چون دانسته شد که موضوع علم عروض. شعر من حیٌّالوزن است؛ 
معلوم توان کرد که عروض علمی است که در آن از شعر من حیثٌ‌الوزن بحث می‌کنند. و 
بعضی تعریف این علم چنین کرده‌اند: «الة اوه تعصم مراعائها الانسان آن یَضلْ ی 
وزن الشعر» و اگر حواهی چنین گویی: «علم بقوانین یعرف بهّا لوزن الصحبح للشعر من 
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المنکسر» و اما آنچه علامة صَفّدی و دیگر اهل فن تخصیص شعر عربی ساخته‌اند 
وجهش آن است که ایجاد این فن. محض برای شعر عربی واقع شده من بعد عجمیان به 
اقتفای عرب پرداخته‌اند مگر حالاً بعد شیوع در ماورای عربی, تخصیص نمی‌شاید. 
تن 
آورده‌اند اول کسی که شعر عربی گفته. حضرت آدم علیه‌السلام-است و این اشعار در 
مرثيةٌ هابیل که قابیل او را به قتل رسانیده بود» از ایشان تقل ساخته‌اند همچنان‌که در 
کاملٌ لتواریخ ابن اثیر و زین القصص و روضةالاجاب و دیگر تواریخ و تفاسیر مسطور. نظم: 

تغیّرت البلاد و من علیها و وجه الارض یر قبیخْ 

تغیّ کل ذی طعم و ون و قل بشاشة الوجه الملیخ 

وآسفی علی صابیل یینی .. فتیلاًقد تفه الضری 

و جاوَرنا عَوٌ لیس یَفنی بعین لایّموت فتستریخ 

اما علامه زمخشری در کات می‌گوید: «استناد این اشعار به جنابشان کذب محض 

است بل منحول " و مَلحون واقع شده یعنی به نام حضرت ایشان بربسته شده است و 
مشتمل است بر لحن و خطاء و به صخت پیوسته است که انبیا معصوم‌اند از شعرگویی.» 
و فخررازی در تفسیر کییر به تصدیقش پرداخته و می‌گوید: «شعر مذکور در غایت رکاکت 
است که سوای متعلمین حُمَقا دیگری را سزاوار نباشد پس چگونه منسوب شود به کسی 
که علمش حجٌّت باشد بر ملائکه.» و نظام نیشابوری در تفسیرش می‌آرد: «دعوی 
عصمت جمله انبیا از شعرگویی مُسلّم نیست. گوئیا از خصائص آن حضرت است. صلّی 
اللّه علیه و سلم و لهذا ایزد متعال در ثنایش فرموده: «و ما علمناهٌ السْعرّ و ما ینبغی له.» و 
اما دعوی رکاکت به حیثیّت مذکوره پس مکابرّه است.» معهذا مقام رنج و ملال متحمّل 
شعر مصنوع نمی‌باشد مگر صاحب کشف در وجه ملحونیّتش می‌نگارد: «الوجه الملیح» 
را اگر به خیال آنکه لفظ بشاشت به جانبش مضاف است مجرور خوانند. «عیب اقوا» 


. بربسته شده. (ح) 
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یعنی اختلاف حرکت روی لازم می‌آید و اگر مرفوع خوانند بنا بر آنکه فاعل «قل» واقع 
شده و لفظ بشاشت تمیز است. حذف تنوین تمیز لازم آید. راقم‌الحروف گوید: جواب 
این خدشه ممکن است به اختیار حذف تنوین بنا بر ضرورت شعر که جایز است. صرح 
به اب مالک و غیرَهٌ و قداوضخناه فی رسالة مفرد. و این سخن تأیید قول نیشابوری در 
عدم لحن و رکاکت می‌نماید. اما چون علامة زمخشری و دیگر مفسرین ادعای صحخت 
انبیا از شعرگویی ساخته‌اند و غالباً بی‌سندی نخواهد بود پس ظیّ و تخمین نیشابوری به 
تخصیص نهی نسبت آن حضرت -صلی الله علیه و سلم-و عدم عموم به جمیع انبیاء 
احتمالی بیش نیست که وجدان صحیح آن را قبول نمی‌کند و کیف لا که امام مُحیی السْنْة 
فزای بغوی در معالم بعد نقل این اشعار و استنادش به حسب قولی به حضرت آدم از 
ابن‌عباس می آرد: «هر که این اشعار را با حضرت آدم منسوب می‌نماید کاذب است چه 
همه انبیا در نهی شعرگویی برابرند. لیکن چون قابیل هابیل را قتل نمود حضرت آدم 
علیه‌السَلام به زبان سریانی مرثیه‌اش به طریق نثر فرموده با شیت -علیه السلام - وصیّت 
کرده بود تا به اولاد ایشان منقول گردیده به طور توارّث به یَعرب بُن قحطان رسید و چون 
او واقف زبان سریانی و عربی بود و فکر شعر نیز می‌نمود آن مرثیه را در زبان عربی 
منظوم ساخته و ابیات دیگر بر آن مزید کرد» مگر از مرثيةٌ مذکور حضرت آدم فقط دو 
بیت اول نقل کرده و ابیات مزید را چنین آورده نظم: 
و بالی لااجود بسکب دمع و مابیل تَضعنة السریخ 


آری طولّ الحیات علت غما و هل انا من حیاتی مستریخ 


پس بنابر این تحقیق» اول کسی که از شعرای عرب گذشته یرب مسطور است. اما 
چون در فنْ شعر ید طولی نمی‌داشت. در عداد شعرا معدود نشد و لهذا ابن‌رشیق در 
طبقات الشعرا و غیر آن نقل کرده‌اند که شعرای عرب چهار نوع بوده‌اند: 

ال جاهلین قدیم و اول کسی که از ایشان شاعر نامدار بوده مهُلهل است و خالویه در 
کتاب لیس می‌آرد اول ایشان ابن غذام است. و تَعْلب در امالی خود نقل می‌کند که اوایل 
شعرای جاهلیّت به چهارصد سال قبل اسلام گذشته‌اند؛ نوع دوم مُحضرّمین که آخحر 
جاهلیّت و اول اسلام را ادراک کرده‌اند؛ سوم اسلامیّین محض؛ چهارم مُخدئین و ایشان 
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را طبقات است اولی و ثانية و هکذا. بالجمله اولیّتِ مُهلهل یا ابن خذام در شعرگویی, به 
یرب واقع شده و گویند اول کسی که در فارسی شعر گفته بهرام گور است و این شعر را 


منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله نام بهرام مرا و پدرم بوجبله 


و بعضی فقط مصرع اول از او مسلّم داشته‌اند. اما در عهد اسلام بادی نظم پسر 
یعقوب بن لیث صفار است که در سنهٌ دوصد و پنجاه و یک هجری استیلا یافته و از او 
هم مصراعی روایت می‌کنند. و بعضی حکیم شغدی را که در حدود سنةٌ سیصد ! بوده 
اول شعرا قرار داده‌اند. و برخی برآن هستند که بانی قصیده و مخترع شعر خواجه عبّاس 
مروی است چه هرگاه رایت مأمون, خلیفه عباسی, سای ورود به خطةٌ مرو انداخعته, 
اکابر شهر در حور حال تحَف گذرانیدند. از آن جمله خواجه عبّاس که از فضلای آن 
بلده. دانای زبان فارسی و عربی بود. قصیده‌ای به زبان فارسی ایجاد نموده از نظر خلیفه 
گذرانید و به هزار دینار صله و وظیفه سرفراز گردید. و ابتدای خلافت مأمون در سنة 
یکصد و نود و سه بوده است. پس معلوم شد که زمان خواجه عبّاس مروی بر زمان 
شغدی تقدّم دارد. و باید دانست که ابتدای شاعری فارسی در وقت انتهای شاعریّت 
عربی است چه تا آخر ماه الثه. اشعار فارسی. خال‌خال روایت کرده‌اند. آری در اوایل 
مائ رابعه استاد رودکی قصاید غرّا گفته و طرح مذاحی نهاده. جواهر بحور معنی را در 
سلک نظم کشیده و بعد رتبهةٌ شعر فارسی روز به روز ترقی‌ها کرده از کجا تا کجا رسیده. و 
ابوالطیّب مُتتّی, که شعر عربی را به حدٌ کمال و مرتبهةٌ احتتام رسانیده در سنهٌ سیصد "و 


پنجاه و چهار هجری آب شمشیر فنا چشیده بود. 


موی لا 


تنمه 


اول کسی که به قواعد عروض پرداخته و به این فن مُلهُم شده خلیل بن احمد بن فراهید 
بن مالک بن نم بن عبدالله بن مالک بن مر بن آزدی است که به جناب باری در مکَة 


۱. در متن سه صد. ۲ در متن سه صد. 


دیباچه / ۱۴۵ 


معظمه التجای فیضان علم جدید که دیگری را نصیب نشده باشد کرده بود. ایزدتعالی 
دعایش را مستجاب فرموده به این علم ملهم ساخت و به ظاهر سبب اختراعش چنین 
واقع شد که خلیل در بازار صفّارین می‌گذشت که صدای وقوع مطرّقه بر طشت به جهت 
مهارتش در فنّ موسیقی موزونیّتی به خاطرش به هم رسانید تا اوزانش از «فا» و «عین» و 
«لام» که در وزن صرفی مُشتَر بود قرار داد. و علامةٌ صَفدی در عبت منسجم می‌آرد: «شعر 
یونانی وزنی حاص دارد و برای یونانیان بحور اشعار نیز معیّن بوده‌اند و ایشان تفاعیل را 
به ایدی و آرججل مُسَمَّی کرده‌اند پس بعید نیست که چیزی از آن به خلیل رسیده باشد که 
به استعانتش در ابراز این فنّ پرداخته.» راقم الحروف گوید: مویّد این روایت است آنچه 
مصتف علام در آخر کتاب آورده: خلیل بیشتر از این القاب به ملاحظة احوال تغییرات ! 
نهاده است که لقب هر علّت که خاص به اوایل مصراع‌هاست از علّت‌های مقَدّم چهارپای 
گرفته و آنچه خاص به اواخر است از علت‌های مر انتهی. زیرا که نام تفاعیل به ایدی و 
اربجل مقتضی تسميهٌ تغییرات " آنها به علت‌های مقدّم و موخر است؛ والله اعلّم بحقيقة 
الحال و سراثر الرجال. به هر حال علمای سیّر و تواریخ در براعت ذکاوت و جودت 
ذهانت خلیل بعد از صحابه کسی را نشان ثمی‌دهند. و حکایتی عجیب‌تر از او نقل 
می‌کنند که شخصی در زمانش دوای ظلمت بصر به مردم تقسیم می‌نمود که از آن شفا 
می‌یافتند ناگاه بمرد و اهل حاجت در تلاش آن نسخه متحیّر ماندند. حلیل آوند آن دوا 
را باربار می‌شمید و هر بار به اعانت قوّت شامّه و تندی حواس, دوایی را از آن مرب 
بیان می‌نمود تا به ۱۵ جزو رسید چون آن مجموعه را ساخته استعمال کردند مثل سابق 
تأثیر بخشید. من‌بعد در اسباب آن شخص که آن نسخه را یافتند جزوی زائد از احساس 
خلیل داشت. باقی اجزاء بعینها برآمد. و گویند خلیل اول کسی است که جمله حروف 
تهجّی را در یک بیت جمع کرده و آن این است. شعر: 
صف خاق جود کمثلٍ امس اذ برعت . یحظی الضجیع بها تجلاء مفطار؟ 


۱. متن: تغیرات. ۲ متن: تغیرات. 
3 «الجود» بالضم جمع «جواد»: زن سخیه؛ الحظوة بالکسر و الضم: بهره‌مند شدن زن و شوهر با یکدیگر؛ 
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و در غیت منسجم مسطور است که خلیل روزی تقطیع بیتی می‌فرمود که پسرش شنیده 
به مردم وانمود که پدرش را جنون درگرفت» چون سامعین به استخبارش آمده عرض 
حکایت کردند. به فرزند مذکور خطاب کرد نظم: 

لوکنت تعلمْ ما آقول عترتنی اوکنث اجهل ما تقولْ عذشکا 
لکن جهلت مقالتی فعذلتنی و علمث لک جاهل فعذرتکا! 

و آورده‌اند که ولادت خلیل در سنهٌ یکصد واقع شده و وفاتش در یکصد و هفتاد. و 
در سبب انتقالش نوشته‌اند که در حاطر حلیل ريخته شد که حسابی اختراع کرده به کنیز 
خود تعلیم نماید تا نقصانی و فریبی به قدر یک فلس نیز در خرید مایحتاج از فروشندگان 
بازاری برندارد و در این فکر ذهاب و ایاب می‌نمود که به صدمهٌ ستونی منقلب افتاد و 
جان به مُحاسب روز جزا درداد؛ والله أَعلمٌ بحال العباد و ذکر صناعتی و آن بالکسر در 
لغت به معنی پيشه کاریگران است. کذا فی القاموس. اما در اصطلاح, اطلاقش بر علم 
شایع گردیده که شعر را بدان تعلق باشد و مراد از تعلَق شعر عام است از اینکه مثل تعلق 
موقوف بر موقوف‌علیه باشد یا تعلّق تحسین. یعنی وجود شعر اگرچه بدون آن ممکن 


باشد لیکن حسن و خوبی شعر به غیر آن حاصل نشود و آن سه فصل است. 


فصل اوّل: در حذ شعر و تحقیق آن 

مراد از حد در اینجا تعریف جامع جمیع افراد محدود و مانع از دحول غیر آن است؛ 
خواه حذ منطقی باشد يا رشم. و این اطلاق در فنون ادبیّه که این فن نیز من‌جملة 
آنهاست. شیوع یافته کما قال العَلامة الجرجانی. و می‌تواند که حدّ منطقی مراد باشد 
چه. شعر امر اصطلاحی است و هر چه در مفاهیم اصطلاحیّه معتبر دارند از حدود بود. 


۱. اگر می‌دانستی تو چیزی را که می‌گویم معذور می‌داشتی مرا یا اگر نمی‌دانستم آنچه تو می‌گویی ملامت 


دیباچه ۱۳۷۸ 


اصطلاح. پس نزدیک منطقیان کلام مخیّل به صیغة «مفعول» از تفعیل یعنی مشتمل بر 
قضایای تخییلیّه که مورث انبساط و انقباض نفس و امثال آن باشد و تفصیلش بیاید. 
موزون باشد و در اینجا خدشه‌ای است صعبّ الجواب و آن این است که وزن. نزد منطقیان 
در حد شعر معتبر نیست و لهذا شیخ در آخر منطق فا می‌آرد: «لا نظر للمنطقی فی شيي 
من ذلک الا فی گونه کلاماً مخیلگّ. و در جای دیگر می‌گوید: ما جنظر الم نطقیم فی 
السْعر من حَیثْ هو مخیّل.» و امام رازی در شرح عیون الحکمة می‌فرماید: «آن نظر فیه من 
حیث ان بُفیدٌ تخییلا قائماً مقام الْصدیق و الرغیب فذلک هوالمنطق.» بل محمّق. 
خودش نیز در اساس می‌گوید: «شعر در عرف منطقی کلام مخیّل است و در عرف 
متأخران, کلام موزون مقفی.» و در جای دیگر آورده: «مادّهُ شعر سخن است و صورتش 
نزدیک متأخران وزن و قافیه و به نزدیک منطقیان تخییل» پس کلامش قطع نظر از 
مخالفتش با کلام شیخ و دیگر اعلام مناقض کلام خود است. و جوابش همچنان‌که از 
کلامش مستفاد می‌شود آنکه کلام موزون بر دو معنی اطلاق کرده می‌شود. یکی حقیقی؛ 
و آن قولی بود که حروف ملفوظ او را به حسب حرکات و سکنات عددی ایقاعی باشد؛ 
دوم مّجازی و آن هیئتی بود سخن را از جهت تساوی اقوال او به حسب ظاهر شبیه به 
وزن چنان‌که خسروانی‌های قدیم بوده است و وزن خطابت نیز مثل آن است. و مراد از 
وزن در این تعریف تمام‌تر است از وزن حقیقی و ممجازی. و نفی شیخ در شفاو امام در 
شرح عیون و مصلّف در اساس و عدم اعتبار وزن در حد شعر راجع به وزن حقیقی است که 
معنی اول است یعنی در شعر منطقی وزن حقیقی ضرورت ندارد وزن مجازی هم کافی 
است و خودش می‌گوید قدما کلام مخیّل را شعر گفته‌اند اگرچه موزون حقیقی نبوده 
است و اشعار یونانیان بعضی چنان بوده است. و در دیگر لغات قدیم فان عم عرق 
شریانی و فرس هم وزن حقیقی اعتبار نکرده‌اند. و اعتبار وزن حقیقی به آن می‌ماند که 
اول عرب را بوده است مانند قافیه و دیگر آمم متابعت ایشان کرده‌اند. و نظر منطقی 
خاص است به تخییل. و وزن را از آن جهت اعتبار کنند که به وجهی اقتضای تخییل کند و 
تاش ی یام رالد ات ان یلاق اس افیضی از دنک اغوال ی ذن عرف 
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جمهور یعنی اصطلاح شعرای عرب و تابعان ایشان شعر کلام موزون مق مراد از موزون 
در اینجا موزون به وزن حقیقی است چه شعرا موزون مجازی را شعر نمی‌گویند به 
خلاف موزون مأخوذ در تعریف شعر منطقیان کماسَبّق. و در اساس می‌آرد چه به حسب 
این عرف هر سخن را که وزنی و قافیتی داشته باشد خواه آن سخن برهانی باشد خواه 
تحطایر »خر اه ضادق» نو اه کادنه یا گر شمه توح امن با هدیاناتت مهن تاصده ان 
را شعر خوانند. و اگر از وزن و قافیه خالی باشد اگرچه مخیّل بود آن را شعر نخوانند. 
اما کلام الفاظی باشد موف از حروف که به حسب وضع بر معانی مقصوده " دال باشد از 

اینجا در بیان و تفصیل اجزای ماهیّت شعر آغاز می‌نماید و اين تفسیر اشارت است به 
آن‌که مراد از کلام در اين‌جا. معنی اصطلاحی آن‌که مرکب تام باشد. نداشته‌اند بل کلام به 
معنی لغوی است. یعنی لفظ موضوع و مراد از حروف. حروف هجاست نه حروف 
معنوی چه. گاهی شعر بدون حرف معنوی نیز تمام می‌شود. و عدول از کلام اصطلاحی 
برای آن است که بعض اشعار کلام اصطلاحی و مرکب تام نمی‌باشد بل مرب غیر تام 
مثل. نظم: 

لا ان ری الاشعري آبي‌الحسن و مُتبعیه فی القبیح و فی الحَن 

و ان کان منسوباً الق الجهل عن قلی رای حقيق بالتأمل فاغلمن" 


و مثل قطعه: 
بنده امشب با جمال‌الّین خطیب او به رأی و کلک چون خورشید و تير 


تابه اکنون خیز و میزی داشتم زان که دهعت رات تاش رو کر 


واشعه بر القاظ تون وان کرفیاگر کسن یه عکلت فقل غیر لفط وا متا کی چم کش یذ 
دست يا به چشم مثلاً جزوی از اجزای شعر گرداند حکم آن فعل حکم الفاظ باشد مثل آن که 
۱. اساس: مقصود. 


۲. آگاه باش به تحقیق رأی ابوالحسن اشعری و تابعانش در حسن و قبح اشیا که شرعی است نه عقلی, 
اگرچه منسوب است به جهل از جهت عداوت لیکن رأیش سزاوار تأمّل است پس نیک دریاب آن را. 


دیباچه / ۱۴۹ 


کسی گوید: 


مردی از خانه برون آمد و گفتا که 


و بعد این قول اشارة طلب از دست یا چشم چنان‌که متعارف است نماید, پس اشارة 


مذکوره حکم لفظ «بیا» دارد گویا مصراع مذکور چنین است: 
مردی از خانه برون آمد و گفتا که بیا 


از آن جهت که آن فعل مشتمل باشد بر حدوث صوتی چنان‌که در آخر قول مذکور فرض 
کین که فایل اقازه رن از رت دستی بر دستی دیگر نمود که صوتی از آن برآید یس 
مردی از خانه برون آمد و گفتا که بزن 


با خیال صوتی مثالش همان است که سابقاً ذ کر کرده آمد دال بر مرادی یعنی چون اين 
فعل دلالت بر معنی مقصود. مثل لفظ دارد پس گویا لفظ و در حکم آن است و همچنین 
الفاظ مهمل بی‌معنی را و اگرچه مستجمع وزن و قافیه باشد از قبیل شعر نشمرند یعنی چنان‌که 
غیرالفاظ شعر نباشد. الفاظ مهمل بی‌معنی را هم شعر نمی‌گویند. وزن و قافیه داشته 
باشد با نه. و «واو» در قوله «و اگرچه» از برای آن است که این لفظ ترجمه «ان» وصلیّه 
ات هقف و اون ضا یه تفن تمه اف وی با ی ام تیف ابنها سر 
باشد: «اگر مّجمع وزن و قافیه نباشد و اگر باشد» اما متأغرین این «واو» را در عبارت 
نمی آرند» پس قوله: «همچنین» تعلّق دارد به کلام مصّف: (شعر بی‌الفاظ تصوّر نتوان 
کرد» نه با قوله: «حکم ال فعل حکم الفاظ باشد» کمایوَهُم فی بادی الرًي. و حکم 
َدّیانات اهل مُجون و هل هدّیان به فتحتّین سخن نامعقول و نامربوط گفتن و مُجون به 
ضمّتین مثل دخول بی‌باکی و هزل بالفتح ضذ جد لَمّب کردن و بیهوده گویی که بر الفاظ 
مهمل مشتمل باشد و در نظم ایراد کنند. حکم الفاظ معنی‌دار باشد. از آن جهت که مراد ایشان 


۱. پس این حرکت زدن دست بر دست که مشتمل بر حدوت صوت و قائم مقام (بزن) است جزو موزون 


مذکور گر دیده. 
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به حسب قصد ایشان از آن الفاظ حاصل آید یعنی الفاظ مهمل لاعبان بیهوده گو و بی‌باکان 
لهوخو در ضمن اشعا حکم الفاظ موضوعه دارد زیرا ایشان از آن الفاظ اگرچه در اصل 
مهمل و بی‌معنی‌اند. معانی مراد داشته‌انده پس اراد ایشان وضع ثانوی است. مثالش 
قول شاعر» شعر: 
چودر شعرگفتن ضرورت شود تشدید چا نه جایز بود 

زیرا لفظ «تشدید» به حرکت «شین» و تشدید «دال» و لفظ «جرا» به تشدید «را» 
بی‌معنی است. اما چون شاعر از آن قصد معنی کرده است. پس در حکم لفظ موضوع 
باشد. پس کلام شعر را و غیر شعر را به جای جنس است. باید دانست که در تعریف اشیا 
جایی که تین جنسبّت امّر عام نمی‌باشد, آن‌جا می‌گویند به جای جنس است‌و دراین‌سا 
ظاهر آن است که کلام تعیناً جنس شعر است کما قال الشْیخ فی‌الشُفاء: «الکلامٌ جنس اول 
للشعر» پس فایدة لفظ به جای جنس معلوم نمی‌شود بار خدایا مگر آن که گفته شود: 
مراد از «به جای جنس» در جایی که آنجا جنس مذکور نمایند. یعنی کلام در اين مقام در 
جایی مذکور شده است که آن‌جا جنس را می‌آرند. یعنی در اول تعریف. و این قول 
اقتضای آن ندارد که مذکور غیرجنس بود و قائم‌مقام آن. و اما تخییل بر وزن تفعیل مأخذ 
مخیّل که به جای فصل است و خارج می‌کند اقوال فرقانیّه را از تصوَریّه و تصدیقیّه کما 
صرح به الشْیخْ فی «الموسیقی» من لش در اصل عبارت است از محاکات کما صرّح به 
العلامة الشیرازی و محا کات به قول مصلّف در اساسالاقباس به تبعیّت کلام شیخ در شفا 
ایراد مئل چیزی بود به شرطی که بعینه نباشد مانند تصویر حیوان. و سبب محاکات یا 
طبع بود چنان‌که در بعضی حیوانات که محاکات آوازی کنند مانند طوطی یا محاکات 
شمائلی نمایند مانند بوژنه. یا عادت بود چنان‌که در بعضی مردم که به اعتیاد و ادمان بر 
محاکات قادر شوند یا صناعت بود مانند تصویر و شعر و غیر آن. و تعلیم هم نوعی از 
محاکات بود چه تصویر امری موجود است در نفس. و محاکات لذیذ بود از جهت توهم 
اقتدار بر ایجاد چیزی و از جهت تخییل امری غریب. و به این سبب محاکات صور قبیح و 
مُستکرّه هم لذیذ بود. و محاکات يا به قول بود یا به فعل. و شعر محاکات به سه چیز 
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کف او به لین و تمه تیه سا کات ال کنلهسانید تقمه دوشقت کهسخاخات 
غضب کند و نغمةٌ حزین که محاکات حزن کند دوم به وزن که هم محا کات احوال کند و به 
این سبب مقتضی انفعالات بود در نفوس چه وزنی باشد که ایجاب طیّش کند و وزنی 
باشد که ایجاب وقار کند. و خود حروف شعر محاکات اوزان ايقاع کنند؛ سوم به نفس 
کلام مخیّل چه. تخییل محاکات بود و شاعر نه محاکات موجود تنها کند بل گاه بود که 
محاکات غیر موجود کند مانند هیئت استعداد حال متوقع يا هیئت اثری باقی از حال 
ماضی, همچنان‌که مصوّر صور را بر هیئت کسی که مستعدّ ایجاد فعلی باشد یا از ایجاد 
فارغ شده باشد و در او اثری از آن» تصوّر کند. و این هر سه مجتمع و متفرّق توانند بود 
مثلاً محا کات به لحن تنها در اصوات تألیفی و به وزن تنها در ایقاعات که به دست زدن یا 
به رقص ایجاد کنند و به سخن تنها در مشورات " مخیّل مجرد از نغمه و به لحن و وزن در 
مزامین و به لحن و کلام در نثری که به نغمه ادا کند. و به وزن و کلام در شعر که بی‌نغمه 
ادا کنند. و به هر سه در شعر مقرون به نغمه و رقص به سبب آن تا لحن نیکوتر و آسان‌تر 
بود که محاکات لحنی نفس را مستعدتر گرداند» انتهی بحاصله. و نیز مصّف علام در 
جای دیگر می‌آرد: امور موجبٌ تخییل در قول چند چیز است: اول عدد زمان‌های قول بر 
وجه ایقاعی یا نزدیک آن و آن وزن است؛ دوم آنچه مسموع بود از الفاظ؛ سوم آنچه 
مفهوم بود. یعنی معانی؛ چهارم آنچه متعلّق بود به هر دو به هم. و مسموع اقتضای تخبیل 
یا به جوهر لفظ کند یا به هیئت و اول به فصاحت و متانت بود يا به حیلتی و همچنین 
تخییل به حسب معنی يا به غرابت معنی بود يا به حیلتی مثل لفظ مخیّل به حسب 
فصاحت و متانت. بیت: 


چو فردا برآید بلند آفتاب من و گرز و میدان و افراسیاب 


خوشی نسیابد تاپباره‌ای ز حان نبرند 


۱ جمع مشورت: نصیحت. 
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و تشبیه و استعاره نیز از جمله محاکات لفظی است. و باشد که بسائط را بود» مانند 
آن‌که از روی نیکو به ماه عبارت کنند؛ و باشد که مرکبات را بو چنان‌که از هلال و زهره 
به کمان سیمین و بُندق زین عبارت کنند؛ و باشد که ذوات را بود چنان‌که از پستان به انار 
و از روی به گل عبارت کنند؛ و باشد که صفات را بود چنان‌که از فتور چشم در حال ناز به 
مستی و خواب عبارت کنند؛ و باشد که از صفات به ذوات عبارت کنند چنان‌که از مّت به 
طوق بر گردن و از بیان به شمشیر تیز؛ و باشد که مشهور و ذائع بود چنان‌که از چشم به 
نرگس و از قد به سرو سهی عبارت کنند؛ و باشد که غیر مشهور باشد چنان‌که گفته» شعر: 

بناتٌ العش گرد قطب گردان چواندر دست مرد چپ فلاخن 

و سوی مُحاکات را چهار سبب بود اول تقصیر در محاکات چنان‌که در صفت تیر 
گفته‌اند: 

1 1 ۰ ۳ 
دونده چو اهو پرنده چو مر 
زبانش در بیان همچون یمانی 

و مراد از یمانی شمشیر است. سوم کب ممکن چنان‌که گفته‌اند: 

از لاله‌رنگ و بوی به شوخی ربوده‌ای 

چه. نسبت بوی خوش به لاله کذب بود. چهارم کذب محال چنان‌که گفته‌اند: 

ملال‌وار رخ روشنش گرفته خسوف 


شیخ در فن شعر می‌آرد: نفوس اکثر مردم تخبیل را مطیع‌تر از تصدیق باشد چه تعجب 
نفس از محاکات بیشتر از آن بود که از صدق. چه مٌحاکات لذیذ بوده اما صدق مشهور 


مثل خبر مکرّر و خبر منسوخ باشد و غیرمشهور در معرض طلب به آن التفاتی نباشد و 


۱. و این تقصیر است زیرا تير از آهو و مرغ تیزتر می‌دود. (ح) 
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باشد که صادق غیر لذیذ به تحریفی مقتضی تخییل لذیذ شود. و نیز باشد که التفات به 
تخییل نفس را از التفات به صدق باز دارد و تصدیق اگرچه مانند تخییل انفعال نفسانی 
است. اما انفعال تصدیق از جهت قبول قول است به اعتبار مطابقت با خارج و انفعال 
تخییل از جهت التذاذ و تعجّب از نفس فعل بی‌ملاحظ امری دیگر پس اول به حسب 
حال مقول‌علیه است و دوم به حسب حال قول. و بالجمله تخییل و محاکات را تأثیری در 
نفس سامع از بسط و قبض و امثال آن لازم است و لهذا بسیاری از اهل فن تفسیرش به 
تأثیر مذکور نموده‌اند از قبیل تفسیرٌ السّیء بلازمه همچنان‌که مصتّف علام می‌گوید: 
تأثیر سخن باشد در نفس بر وجهی از وجوه مانند بسط یا قبض یعنی ایراث انبساط و 
انقباض. و شک نیست که اين تأثیر وصف سخن است و قائم است به آن و لهذا شیخ در 
منطق اشفا می آرد: «المخیّل هو الکلام اذی یْذعِنْ له انس فتبسط عن امور و تنقبضٌ عن 
امور من غیر رویّةٍ و فکر.» اما گاهی از تخبیل نفس مخیّل مراد دارند از قبیل اطلاق 
مصدر بر مشْتَقّ» یعنی کلامی که مفید تخییل و تأثیر باشد. و از این‌جاست که علامة 
شیرازی در درَهلاج در تعریف تخییلات. که اوّلاً آن را در حدٌ شعر داخل کرده. می‌آرد: 
«آن قضایایی باشد که تأثیر کند در نفس به انبساطی يا انقباضی يا تسهیل یا تهویل آن یا 
تعظیم یا تحقیر آن, چنان‌که گویند: العسل ردق تنفیر کنند از اکل آن. و اين گاه باشد 
که صادق باشد و گاه باشد که کاذب باشد و بسیار باشد که تأثیر آن زیادت باشد از تأثیر 
تصدیق و اگرچه با آن تصدیق نباشد.» و مصّف علام در قیاسات شعری اساس می‌آرد: 
فایله آن حکوتت اتقعالابق تقتانی بو داز سظ و قیطن و تعیب و یرت ی فتووی تقاطاو 
غیر آن‌که تابع تخیبلات باشد تا به حسب آن نفس به تعظیم و تصغیر و تهویل و تسهیل 
امور حکم کند و در اغراض مذنی مذکور یعنی مشاورات و مشاجرات و منافرات نادفع» 
بود و بر اقتنای فضائل و منع از رذایل و دیگر حرکات نفسانی باعث گردد. و هر چند 
خطابت» شریک شعر باشد در این منفعت. اما خطابت نفع به تصدیق کند و شعر به 
تخییل. و نفع خاص این فن التذاذ و تعجٌّب نفس بود. و اشعار متأخران به سوی این غرض 
قتها عساز بزددو مع مان تفن به موی اعر اف مدنی کفته‌اندری شبهه: تست که غراضی 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


می‌کند قولّه در ما بعد: «الا آن‌که آه» اگر گویی غرض چیزی خارج از آن چیز می‌باشد و 
تخییل در حذ شعر و ماهیّت آن نزد یونانیان داحل است. گوییم مراد از تخییل در این‌جا 
تأثیر است و آن در ماهیّت شعر داخل نیست. و تخییلی که در ماهیّت شعر داخل است به 
معنی مُحاکات است. و این جواب ظاهراً باصواب می‌نماید لیکن هنوز خالی از حلجان 
نیسته زیرا بر این تقدیر استثنای قوله: «ال۷ آن‌که تخییل را حکمای یونان از ماهیّت شعر 
شمرده‌اند» صحیح نمی شود مگر آنکه قائثل به استثنای منقطع شوند و جواب دیگر 
آنکه تخییل هر دو جا به معنی مُحاکات است و غرض شیء هرجا خارج از آن نمی‌باشد 
مثل غرض علم عقائد که مثلاً غرض از دانستن وحدانیّت او تعالی همین اعتقاد وحدانیّت 
اوست. پس تخییل را نیز از این قبیل باید شمرد و بر این تقدیر استثنای متصل بی‌تکلف 
درست می‌شود. و معنی غرض هم مُنافی آن نمی‌افتد مگر اين‌قدر البنّه وارد می‌شود که 
مصّف علام تخییل را به معنی مُحاکات اصلاً نیاورده بل به معنی تأثیر که هر دو جا 
در نقس مبداً صدور فعلی شود از او و در بعض نسخ «تا حصول آن اثر در نفس» دیده شد و 
این بهتر نمی‌نماید. آری اگر چنین بودی تا حصول اثر آن گنجایش می‌داشت مانند اقدام بر 
کاری مثل جنگ و جدال عساکس وقت مقابلةً ضُفوف از شنیدن رَجَز و اشعار 
شجاعتآمیز و جلادّت‌انگیز یا امتناع از آن مثل عفو کردن هنگام توران غضب و قصد 
انتقام از شنیدن امثال: 
بر من منگر بر کرم خویش نکر رحم فرما عفو بهتر ز انتقام 

گوییم مراد از آن کف النَفس و بازداشتن آن هنگام قصد فعلی است و بازداشتن بلاشبهه 
فعل است. يا مبداً حدوت هیشتی شود در او مانند رضا بالکسر که آثارش بر چهره و 


ظاهر گردد. از خندیدگی و گشادگی پیشانی با سخط بالضم و به فتحتین: خشم گرفتن و 


۱. اساس: آن اثر. 
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ناحوش شدن که آثارش از چین جبین و امثال آن بر روی انسان نمودار شود. يا نوعی 
دیگر از لت که مطلوب باشد. مثل سرور خاطر به ذ کر اوصاف محبوب. الا آن‌که تخییل را 
حکمای یونان از اسباب و موجبات ماهیّت شعر شمرده‌اند " مثل موجب بودن وجود جزء 
جوا کل را کار ند غیر آن ضررت دی ایخ اسطذایت از فول اودای غ رن انعر 
تخبیل است» و شعرای عرب و عجم از اسباب جودت بالضم و الفتح. یعنی خوبی و نکویی 
او می‌شمرند پس وجود شعر بدون آن ممکن باشد. آری جیّد نبود. پس به قول یونانیان از 
فصول شعر یعنی از اجزای ممیِزهٌ ماهیّت شعر باشد و به قول این جماعت یعنی شعرای 
عرب و عجم از اعراض و به مثابت آی به منزلة غخایت است. ظاهر آن است که قوله 
«اعراض» به «عین» مهمله باشد به قرینة مقابلةٌ فصول و یحتمل که به «غین» مُعجمه بود 
به قرینه قوله: «به مثابت غایت». اما مراد از عرض شیء در این‌جا بنا بر متعارّف چیزی 
خواهد بود که مترتّب باشد بر شیثی» سوای شیء مذکور مثل جلوس نسبت " سریر به 
شلافت شعتی .سایق اند کزق بالشمله تیا توق قی) از فع طرارضی مطلویه است, ی فا 
وزن هیئتی است تابع نظام ترتیب حرکات و کنات جمع سکنّه یعنی صورت حاصله از 
تقدیم و تأخیر مایبُی برای حرکات و سَکنات. اگر گویی هیئت اجتماعی حسب تصریح 
علام رازی عین ترتیب است و نظام نیز معنی ترتیب دارد؛ پس تبعیّت هیثت نظام ترتیب 
را معنی ندارد گوییم مراد از ترتیب این‌جا فعل ترتیب‌دهنده و از نظام منظوم است و 
چون از ترتیب مذکور منظوم حاصل می‌شود و از آن هیئت اجتماعی مثل حصول معلول 
لازم از علّت ملزوم. پس تابع بودن معلول لازم» علّت ملزوم را ظاهر است و معنی این 
است: وزن هیئتی است تابع منظومی که از ترتیب دادن حرکات و سکنات حاصل شده 
باشد. و یحتمل که ترتیب به معنی مرب و اضافت نظام جانب ترتیب بیانی باشده یعنی 
نظامی که بعینه ترتیب است. آری در این صورت معنی مطلوب بودن یکی از اين نظام و 
ترتیب حاصل می‌تواند شد. پس یکی از اين هر دو زائد است. لیکن کلامش به تأویل 


مذکور صحیح است. و اگر گویی ترتیب حرکات و سَکنات تنها در این‌جا کافی نیست. بل 


۱ اساس : گرفته‌اند. نسبتنه. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ترتیب حروف نیز در آن معتبر است کمالایخفی. گوییم محقق علام در این‌جا تعریف 
وزن. مطلق فرموده است چنان‌که تقسیمش به سوی وزن شعری و ایقاعی در مابعد 
دلالت صریحه بر این معنی دارد و در وزن مطلق بودن حروف لازم نیست. و کسانی که 
حروف را نیز معتبر کرده‌اند کلامشان در وزن شعری است فقط. و چون از تحقیق مصنف 
ثابت گردید که وزن عبارت از هیئت اجتماعی است و آن در تلقظ نمی‌آید. پس عجب 
است از رَضي استرابادی که وزن را جزو لفظ قرارداده چنان‌که می‌گوید: «الوز ججزء 
لفط اد هو عبارةٌ عن عدد الحروفی مع مجموع الحرکات و السَکنات الموضوعة وضع 
معیاً و الحرکاث مها ی به» انتهی. معهذا به این تفسیر نیز عدد حروف و مجموع 
حرکات. من حیثّ المجموع متلفْظ نیست. آری نفس حروف و نقس حرکات متلفْظ به 
است و علامهٌ جرجانی می‌گوید سَکُنات نیز ملفوظ نیست. پس مجموع حرکات و 
سکنات ملفوظ نخواهد شد. و اگر مرادش حروف معدوده با حرکات و سَکنات است؛ 
پس ظاهر است که این حروف موزون است نه وزن. و تناسب آن نظام در عدد و مقدار مراد 
از تناسب نظام در عدد. تساوی ارکان مصاریع و امثال اف سکع در عدد پس مصرع 
چهاررکنی با مصرع سه‌رکنی موزون نباشد و علی هذا القباس. و مراد از تناسب نظام در 
مقدار, متناسب و متقارب بودن ارکان با یکدگر است در قدر حروف. پس مصرع مشتمل 
بر سه «فعولن» با سه «مستفعلن» متحدالوزن نباشد و علی هذا القیاس. اما یک رکن با 
مُزاحفاتش و همچنین مُزاحفاتش با همدگر از تناسب معتبر خالی نبود. و از اینجاست که 
خود محقّق علام در اساس الاقباس تبعاً لِشفاء السّیخ می‌آرد: معنی تساوی آن بود که ارکان 
قول. که آن را عروضیان افاعیل گویند. در همه اقوال متشابه بود و به عدد متساوی, چه 
اگر متشابه نبود بحر مختلف شود و اگر به عدد مساوی نبود ضرب مختلف شود و منم 
مثلاً با مسدّس در یک شعر جمع شده باشد. که نقس از ادراک آن هیثت لذتی مخصوص 
یابد که آن را یعنی لت مذکور را در اين موضع از اين فن ذوق خوانند بالجمله حاکم بر قدر 
اوزان. ذوق طبایم موزونه است. و موضوع آن حرکات و سَکُنات اگر حروف باشد آن را شعر 


خوانند. مراد از موضوع در اين‌جا محل عرض است مثل ثیاب نسبت " الوان. و حال 


۱. یعنی: نسبت به. 


دیباچه / ۱۵۷ 


روف تا ارو کون اب شمان اس کاه سر کف ور کون تفا اوقت 
محل آن, و این کلام ظاهری است. و تحقیق آن است که حرکت حلول در حرف ندارد 
زیرا که وجودش بعد وجود حرف است و از اینجاست که شیخ در شفا می آرد: 

«و الدلیل علی آَْ الحركة تُسمّم بالحقيقة بعدّها لامَعها أَْ الحرکة اذا مد و طوَلتْ 
حتّی الب بحرف المدٌ واللین, آعنی ان کانت فتحهٌ فانقلبت آلفاً مدْبّة اوکانت کسرة 
انقلبت باء مَدَيَةَ اوکانت ضعَهٌّ فانقلبت واواً مدیّة آمکن حبتئذ آن یوقف علی أَوْ تلک 
له تسمعٌ و لاتسمغٌ الحرف المنسوبٍ الیها تلک الهینة و لو کانت الحرکةٌ عارضة لحرفی 
لما کانت تمتد دوئه فان ماکان عارضاً لشیء فان لایقبل اليادة الا مم ذلک الشیء» و امام 
رش دا نمی بکا ره وش نانک رن کون لسکا تابن نات 
الاجسام بل المراد آئه یوجَد عَقیت الحرفِ حرکهٌ مخصوصة انتهی». راقم الحروف این 
مضمون را در رسالهٌ مسمّی به قول الفصل فی همز هلو صل جداگانه به بسط تمام ذکر ساخته. 
و الا آن را یعنی موضوع آن حرکات و سَکُنات که صوت غیر معتمّد بر مخارج باشد ایقاع 
خوانند پس معنی ایقاع بر این تقدیر صوت غیر حرفی معروض حرکات و سَکنات باشد 
اگر گویی ایقاع به حقيقت عبارت از وزنی است که حاصل شود از نقرات مخصوصه که 
میان آنها ازمنة محدودة المقادیر باشد. و از اینجاست که معلم ثانی ابونصر فارابی 
می‌گوید: «الایقاع هو المطلق علی الْعُم فی ازمنة محدودة المَفادیر و النّسب» و صاحب 
رسالة مشرقنه می‌آرد: «الایقاع جماع رات یلها آزينة محدودء المقادیر علی یسب و 
اوضاع مخصوصة بادوار متساویات یدرک تُساوي الادوار بمیزان الب السّلیم» کذا فی 
دوه الا پس مطلق صوت غیر حرفی معروض حرکات و سَکنات کیف مَااتثفق را؛ 
چنان‌که از این کلام محقّق مستفاد می‌شود ايقاع نمی‌گویند. گوییم: مراد از ایقاع در اینجا 
ضوات غیرحزفی معروضن هیفت متظمه معاسب العددو المقذار است نه مطلق الصضوت 
غیرحرفی. همچنان‌که شعر نیز مطلق حروف معروض الحرکات و السَکٌنات نیست و 
معروض هیئت کذایی بلاشبهه ايقاع است یا شعر. بالجمله ایقاع مقابل و قسیم شعر 
است. اما از کلام شیخ در شفا معلوم می‌شود که ايقاع شامل است شعر را و غیر شعر را 


۸ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


چنان‌که می‌گوید: «الایقاغ من حیثٌ هو ایقاغ هو تقدیژ ما لزمان الّفرات فان ائفقَ ان کانت 
لقراْ منم ان الایقاع لحناً و اذا لفق ان کانت النقرات محدلةٌ للحروف المنظم منها 
الکلامٌ کال الايقاغ شعریاً و هو بنفسه ايقاع مطلقاًٌ؛ چنان‌که فطرت نفس را در ادراک آن 
هیشت مد خلی عظیم است و به این سبب یعنی به سبب مداخلت فطرت نفس در ادراک آن 
بعضی مردم در هر یکی از شعر يا ایقاع به حسب فطرت. صاحب ذوق باشند و بعضی نباشند 
و از صنف دوم بعضی را امکان تحصیل آن باشد به اکتساب و محّق علام نیز از جملة این 
بعض است چنان‌چه به مقتضای راستی در آخر کتاب می آرد: اعتقاد من آن است که اگر 
کسی را در مبداً فطرت. ذوق نباشد. ممکن باشد که به ملکة عروض او را اکتساب ذوقی 
حاصل شود. و این معنی در خویشتن مشاهده کرده‌ام. و بعضی را امکان تحصیل آن با 
وجود اشتغال فنْ عروض نبود و عادت را هم در آن باب آی در ذوق مذکور مدخلی تمام 
است که بعضی را بعد از تَمَرّنْ و اعتیاد ذوقی و موزونیّتی در طبع حاصل می‌ شود و بدون 
آن میسّر نگردد. و به این سبب اوزان اشعار و ایقاعات مستعمل به حسب اختلاف نم جمع 
امّت به معنی قوم مختلف است آی سبب مداخلت فطری نفس و اعتیاد به سماع 
موزونیّات مخصوصه قومی دون قومی وزن هر قوم جداگانه است. و وزن اگرچه ای 
تخییل است چه از موزون من حیث الوزن نیز تأثیری جدید در نفس و اهتزازی حاصل 
می شود و هر موزون " به وجهی از وجوه مخیّل " باشد و نوعی از تأثیر می‌بخشد و اگرچه نه 
هر مخیّلی موزون باشد چه بسا عبارات غیرموزون مفید تخبیل و تأثیری باشد مثل: 
«الخمه ياقونية سیَالة و العسل مر مَهُْعَة.» اما اعتبار تخییل به معنی گذشته دیگر است و 
اعتبار وزن دیگر چه. معتبر در تخییل شعری, تخییل به اعتبار دلالت بر معانی موجبهة 
انبساط و انقباض نفس از جهت محاکات است و تخییل وزن امری است وّرای آن و نیز 


اعتبار وزن از آن جهت که وزن است دیگر است و از آن جهت که اقتضای تخییل کند دیگر 


۱. اساس: در آن باب هم. نتاس فوژونی. 

۳ محقق علام در شرح اشارات می‌گوید: وزن نیز اشعار را رونقی و رواجی می‌بخشد و «قطب رازی» در 
شرحش می‌ارد: زیرا که این هم مُحا کاتی است چه. نظم موزون مشابه با اب است در سَلاسّت و با هوا 
در لطافت و نیز مشابه است با ذرهای منظومه در سلک. (ح) 


دیباچه ۱۵۹۸ 


یعنی از وزن نیز در نفس مُدرک. حرکتی پیدا می شود اما نفس وزن که هیئت مخصوصه 
است وّرای آن باشد. و به اتفاق متأخرین از شعرای عرب و عجم وزن از فصول ذاتی شعر 
است لفظ «ذاتی» در این‌جا محض برای تأأکید است و الا فصل غیرذاتی نباشد و مراد از 
قاقی خن ‌ماهت ‏ خقفت انیس الا آنکه هیعت‌ها تست :هت یی اند که 
تناسب آن تام نباشد و نزدیک باشد به تامٌ یعنی وزن شعری و ایقاعی در آنها فی‌نفسه کامل 
نیست لیکن از انضمام مَدّات و زیادت اصوات کامل می‌شود مانند اوزان خسروانی‌ها " و 
«خسروانی» نوعی از سرود مُسجٌم است که باربد. مطرب خسرویرویز گفتی. حافظ 
گوید: 


مغتّی کحابی به گلبانگ رود به باد آور آن خسروانی‌سرود 


کذا فی السُروری. و در مروج الذهب می‌آرد: نام سرودی است پارسیان را منسوب به 
سر وان ند معنی آکاسره و ملوک و راه خسروان که در کلام اکابر واقع است به معنی 
طریق خاص و نغمهُ خاص است که به «خسروانی» معروف است و شیخ بوعلی سینا در 
شفا می‌آرد: «القول المنثور ایضاً قد پُجعل بالمدّات موزوناً کالخسروانیّات فائها جعل 
و بمدّات تلحَمَها» و بعضی لاسکوی‌ها «لاسکوی» در اصل با «سین» و «کاف» مفتوح 
و «واو» مکسور و «یای معروف. مرغی است کوچک خوش آواز. منوچهری گوید: 
نول طنبوره تو گوپی زند و لاسگوی از درختی به درختی رود و گوید آه 


کذا فی السروری و در این‌جا مراد از آن نوعی از سرود است و شاید آن را از آواز مرغ 
مذکور به سبیل حکایت اخذ کرده منسوب به او ساخته‌اند. و منسوب به سوی کلمه‌ای 


کر یی ون با شب وی با ش سا کرزایی که یمان بخو ی زاغ تفه گس 


۱. اساس: هیئتی. 

۲. در برهان قاطع می‌گوید: خسروانی بر وزن مژدگانی نام لحنی است از مٌصتَغات بارند و آن نثری بوده 
است مُسجٌم مشتمل بر دعا و ثنای خسرو و مطلقاً نظم در آن به کار نرفته و اين لحن داخل سی لحن 
مشهور نیست که اگر داخل باشد سی و یک لحن می‌شود و شیخ نظامی سی و یک آورده سی و یکم 
همین را نام برده. (ح) 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


می‌ماند. و شاید که بعضی أمَم آن را به سبب مشابهت فی‌الجمله و قرب اتمام از اوزان شعر 
شمرند ! و بعضی به سیب عدم تناسب حقیقی و نبودن وزن تام از اوزان شعری نشمرند. پس 
از این جهت که بعضی وزن قریب تمام را وزن شعری قرار دهند نه بعضی دیگر در اعتبار 
وزن باشد که خلاف افتد یعنی می‌تواند که خلاف واقع شود. یعنی کسانی که وزن تام معتبر 
داشته‌اند» امثال خسروانی را ناموزون می‌شمارند و کسانی که وزن را عام‌تر اعتبار 
کرده‌اند موزون می‌دانند. اما " قافیه تشابه اواخر ادوار " باشد یعنی اواخر متشابه ادوار چه 
تشابه مصدر به معنی اسم فاعل است و اضافتش از قبیل اضافت صفت جانب موصوف 
و الا تشابه به معنی مصدری بر قافیه صادق نمی‌آید. اگر گوبی گاهی همه بیت جز قافیه و 
ردیف نباشد. مثل: 
زر بهر بتان نثار کردم سر بهر بتان نثار کردم 

چه» «زر» و «سر» در آن قافیه است باقی ردیف. پس قافیه در این بیت اول کلمه است 
نه آخر, گوییم مراد از آخر. اعمّ است از آخر حقیقی که مابعهدش ردیف نباشد و از آخر 
خکمی که بعده ردیف باشد. و بر قافية مذکوره. آخر حکمی صادق است که سوای 
ردیف چیزی دیگر در مابعدش نیست. و اگر گویی بودن آخر مستلزم اول است و در 
اینجا اگر او را آخر قرار دهند اول آن چیزی دیگر نیست گوییم در اين‌جا اول و آخر یکی 
است و فرق بیتهما اعتباری است. پس «زر و سره از این رو که آغاز بیت از او است اول 
است و از این سبب که آخرش سوای ردیف نیست آخر است. و یحتّمل که این معنی به 
اعتبار اکثر باشد. و مراد از تشابه این جا انّحاد حرف " خاتمه است با اختلاف کلمات مقاطع 
یعنی مراد از تشابه معتبر در قافیه اتّحاد بعضی حروف مثل رزوی و غیر آن در کلمات 
مختلفه است که به مقاطع ادوار واقع شود. و مراد از مقاطع همان خاتمه است. پس بهتر 


۱. اساس: شمارنده. ۲ اساس: و اما. 

۳ از عجایب َدّهات این است که ملک الشْعرا در تزکیه آورده است که دور در اصطلاح. مصرع را گویند و 
ادوار جمع آن, زیرا که مْصتّف خود در مابعد. ادوار را عام‌تر از مصرع و بیت گفته است. پس تخصیص 
مصرع محض بیجاست. و از قبیل توجیه القول بما قائلةُ لایرضی است. (ح) 

۴ اساس: حروف. 


دیباچه / ۱۶۱ 


آن بود که می‌فرمود: «با اختلاف کلماتش». یعنی کلمات خاتمه لیکن در اینجا وضع مُظْهّر 
به جای مُضمّر از برای کمال اهتمام بیان اواخر ادوار که مدار نوعیّت اشعار بر عروض و 
ضرب است. وضع شده و خاتمه را مقطع از این جهت گویند که قطع شعر و انتهایش بر 
آن می‌گردد و این در حالی است که در آخر شعر یک قافیه بی‌ردیف باشد. مثل شعر: 
الهی غنچة امّید بکشا گلی از روضة جاوید بنما 

یا آنچه در حکم مقاطع باشد و این در حالی است که مابعد قافیه ردیف يا قافی دیگر 
باشد چه این قافیه اگرچه در آخر دور حقیقتا نیست لیکن چون مابعدش در مُعرض زوال 
است و مطلق شعر بدون آن امکانی دارد من حیث القافیه. پس گویا خاتمه همان قافية 
سابق است. 

مثال اول: 

به نام جهاندار جان‌افرین حکیم سخن بر زبان آفرین 
مثال ثانی: 
ساقی از آن بادةٌ منصوردم در رگ و در ريشة من صور دم 

در لفظ يا در معنی یعنی اختلاف کلمات اواخر عام است از اینکه لفظاً باشد فقط نحو 
«زبان و لسان» یا معناً فقط مثل «باز» به معنی دگر و «باز» به معنی پرنده کار تا تاو 
فا هن کو ترا (استاد و افتاد» پس کلمة «یا» برای منٌالْحْلوٌ است. و مراد از دورها در 
اینجا " یا مصراع‌هاست که قافیه در آن اعتبار کنند چنان‌که در مثنوی که قافیه در هر دو 
مصراع آن واقع شود مثل شعر زلیخا که مذکور شد یا پیت‌های تام یعنی آخر یک بیت 
کامل با آخر بیت کامل دیگر هم‌قافیه باشد. چنان‌که در قطعه‌ها قطعه بالکسر دو بیت یا 
زائد متحدالوزن والقافیه که در آن مطلع نباشد. منقول است از قطعه به معنی پارة چیزی؛ 
و چون قطعه مطلع ندارد. پس گویا پارة قصیده است که از آن مطلع را بریده‌اند. و صاحب 


مناظرالانشاء گوید: «الطعة مق الشیء طائفةٌ منة؛ و از این معنی نقل کرده برای نوع مذکور 


۱. متن: «در اینجا» احتمال داده شد «در» افزودهٌ شارح باشد. 


۲ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


از کلام منظوم وضع کرده‌اند. و قصیده‌ها " سوای مطلع. و قصیده عبارت است از ابیات 
متحدالوزن والقافیه که اولش مطلع باشد و مشتمل باشد بر مقصد واحد از مدح و هجوو 
قر وش بای تست و تال اوه توص که او شتا 
«گریز» نامند. در قصیده مستحسن دانسته‌اند. و قصیده‌ای که تشبیب ندارد آن را 
«مجرّده» گویند و آنکه فرار ندارد آن را «معَتَضبه» نامند. و در اعداد ابیاتش 
احتلاف‌هاست. و قصیده در اصل به معنی مقصوده است و تا در آن برای نقل از وصفیّت 
به سوی اسمیّت است يا به اعتبار آن‌که موصوفش ابیات است. و بعضی گویند که در 
اصل مغز فربه است. و در قصاید نیز معانی جلیلةٌ لذیذه مندرج باشد. و باشد که هم در 
بعضی مصراع‌ها آو هم در بیت‌ها اعتبار کنند چنان‌که در رباعیّات زیرا در رباعی دو مصراع 
اول و آخر بیت دوم هم‌قافیه باشد» مثل: 
شیطان‌بچه‌ای خبیث دی بر سر راه پرسید ز من وزن رباعی ناگاه 


در هیئت او دیدم و گفتم فی الحال و و اد سس 


13 این کلام محقّق و دیگر اهل فن هویداست که در رباعی نبودن قافیه در مصرع 
سوم شرط است. اما بعض محققین شرط نکرده‌اند بل از کلام مصّف در هر نیز عدم 
اشتراط ظاهر. و مطابق همین قول است رباعی بهاءالذین عاملی: 

لا نظر الحسم ضعیفاً نهکا . . من فرقته آَْ لضعفی وبکل 
و ارتاعغ و قال لی اما قلث لکا مایمکنک الفراق مایْمکنکا؟ 


و هم از این قبیل است این رباعی: 


۱. اساس: «قصیده‌هایی». 
گاهی تشبیب به دریا و گاهی به سحاب و گاهی به آفتاب و گاهی به کوه و گاهی به معدن و گاهی به 
آسمان و گاهی به کواکب و گاهی به عقل و گاهی به حیوانات و گاهی به غیر آنها باشد. (ح) 

۴ اساس: از مصراع‌ها: 

۴ هرگاه دید جسم را ضعیفی لاغر از فرقت او گریست برای ناتوانی من و گریه نمود و ترسید و گفت به 


دیباچه / ۱۶۳ 


افتاد مرا بادل مار ت و کار افکند در این دلم دو گلنار تو نار 


من مانده خجل به پیش گلزار تو زار با این همه در دو چشم خونخوار تو خوار 


بار خدایا مگر آنکه گویند اعتبار قافیه در دو مصراع و یک بیت مستلزم عدم وقوعش 
در هر دو مصراع این بیت نیست چه. عدم اعتبار چیزی دیگر است و عدم وقوع چیزی 
دیگر. فلا تناقض فی کلامّي المّص و اورامّها؛ اورام: جمع ورم است. یعنی مسّزادهاء کذا 
فی هوامش الکتاب. و وجه تسمیه‌اش ظاهر است. و مُستزاد عبارت است از نظمی که 
بعد مصاریع یا ابیات آن فقره‌های نثر متّحدّالوزن و القافیه مربوط به ماقبل باشد. مگر 
ماقبلش موقوف بر آنها نبود. و بعضی مُستزاده زوائد مذکور را قرار داده‌اند لیکن نزد اکثر 
اهل فن مُستَزاد عبارت از مزیذعلیه است. کذا فی مناظرالانشاء و مجمخٌ الصّنایم. مثال اول در 


عربی: 
ما رَمُتْ من الحبیب تعجیلٌ وصال من خيفة ین 
الا نفرت طباعه منه و قال ماوصلک دین 


و در فارسی ابن حسام گوید: 
آن کیست که تقریر کند حال گدا را در حضرت شاهی 
وز غلغل بلبل چه خبر پیک صبا را جز ناله و آهی 


رفتم به طبیب و گفتمش بیمارم از او شب تابه سحر بیدارم 


درمانم چیست 
نبضم چو طبیب دید گفت از سر لطف جز عشق نداری مرضی پندارم 
محبوب تو کیست 


قافیه در آنها هم در دو مصراع مطلع و هم در ابیات بواقی می‌باشد. و باشد که قافیه در 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


دورها که اجزای یک بیت باشد اعتبار کنند مانند مَسمّطات جهارخانه یعنی منظومی که هر 
بیتی از آن منقسم شود به چهار قسم متساوی» سه از آن بر قافيةٌ واحده و قسم اخیر بر 
قافیة:دیگر کهنتای شعر ثر آن اشت واو آن اس فوال اضف الد سای در خری: 
فتالعی فی افو ۰ والترک اش نفق 
والکفر فی فرق والدّین فی حرم 
و در فارسی چنان که سعدی فرماید: 
من مانده‌ام مهجور از او دل‌خسته و رنجور از او 
گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود 
بازای و در چشمم نشین ای دلستان نازنین 
ک‌اشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می‌رود 


و غیر آن مثل: 
۲ جح ۰ 5 ,2 ج 
هوشر حلق ال نکر با در سفر با در حضر 


دیدی پسر گاهی چنین 


لیکن مخفی نماند که بعضی اهل فن این صنعت را مُسجع نامند و مسمّط نزدشان 
عبارت است از بیت‌هایی که قافیدٌ مصراع آخر آنها با قوافی مصاریع دیگر مخالف باشد 
کذا فی القاموس و... و آن چهارخانه و پنج‌خانه و شش‌خانه تا ده‌خانه بود و آنها را مربّم و 
مُخَمّس تا مُعشر نیز می‌گویند. و بر این تقدیر هفت قسم می‌شود. مثال چهارخانه: 
زامدن نوبهار باغ چو بتخانه شد گشت رخ گل چو شمع باد چو پروانه شد 
پيشة بلبل کنون گفتن افنسانه شد گل ز خوشی پاره کرد بر تن خود پیرهن 


مثال مخمس: 
کشت م نما در آرزویت آشفته و تیره‌دل چو مویت 


زاری به فلک نمی‌رسانم 


دیباچه / ۱۶۵ 


و علی هذا القیاس. و اگر تشابه اواحر در غیر شعر اعتبار کنند آن را سجع خوانند و آن 
دز لعته آواز کبوتز است ورد اصطلاح, مثل قافیه است در نظم. و نزد بعضی سجم عام 
است نظم و نثر هر دو را. و آن را اقسام است که در فنْ بدیع مذکور می‌نمایند. مثالش: «ما 
ِعَدٌ مافات ما رت ماآت.» و در فارسی نحو: «از بستر نرمش به خاکستر گرمش-» و 
باشد که آن جا تون در نثر اتحاد حروف خاتمه مثل حرف «رّوی» و «قید» که اتحادش در 
قافیه معتبر است اعتبار نکنند و بر تقارب آن در مخارج اقتصار نمایند مثل «کُن سَبْعا 
خابساء آو ذنباً خالسا؛ آو کلب حارسا؛ و لانکُن انساناً ناقصا» یعنی درندة قاهر باش یا 
گرگ رباینده یا سگ نگهبان و مباش آدم ناقص. زیرا «سین» و «صاد» که در آخر ات 
فقرات به جای «رّوی» در قافیه واقع شده قرب مَخرَج دارند. بل گاهی در نظم هم آید 
نحو: 

زيادة المرء فی دنیا؛ خسران ‏ . وربحْهُ مع‌ضیاع العمر اجراْ 


پس انون» و «میم) با هم قریتك المخرج‌اند. و این را اکفا نامند. و گاهی بر تارب 4 
صفات اکتفا نمایند. کقوله: 
قضیث عزمی شوقا الیکم ولم اطق مکئه بارضی 
ی نی و 
و جئت لم احظ بالتلاقی فغایتی ان الوم حظی 
چه. «ضاد» و «ظا» که در این دو شعر «رّوی» واقع شده «متقارب» الصفات‌اند. و گاهی 
حرف قید قریب المخرج باشد. چنان‌که در این شعر فردوسی: 
به نام خداوند تنریل و وحی خداوند امر و خداوند نهی 
و در این شعر سعدی: 


چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر هم مه روستایند و شب راز شهر 


5 ادا کردم عزم خود را به خاطر شوق جناب شما و طاقت نداشتم درنگ کردن آن را به زمین خود. و 
آمدم به حالی که بهره‌یاب نگردیدیم به ملاقات شماء پس غایت من آن است که ملامت کنم نصیب 
خود را. (ح) 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


که ای شاه آفاقکستر به عدل اگر من نمانم تو مانی به فضل 


و در یک دور اعتبار قافیه ممکن نباشد لا بعد از تقدیر دوری دیگر با آن جواب اعتراضص 
ظاهرالورود است. تقریرش آنکه کسانی که در تعریف شعر قافیه را معتبر دانند. لازم 
می‌آید که نزدشان «فرد» از قسم شعر نباشد. و حاصل جواب آن است که اعتبار قافیه در 
آن تقدیری است. یعنی اگر دوری دیگر مماثل آن با او مُنضم خواهند کرد. هم‌قافیه 
خواهد بود. و جنین گویند که در اشعار یونانیان قافیه معتبر نبوده است به طور لزوم. و 
جشوبی " که نام شاعری است به زبان فارسی " کتابی جمع کرده است مشتمل بر اشعار غیر 
مقی و آن را یوبه نامه یعنی آرزونامه چه پوبه به ضم. به «واو» مجهول به معنی آرزو و 
اشتیاق است کذا فی البرهان نام نهاده. پس از این بحث‌ها و تفتیش‌های سابق‌لذُ کر معلوم 
می‌شود که اعتبار قافیه از فصول ذاتی شعر نیست نه در اصطلاح یونانیان و نه در عرف 
فارسیان قدیم. و ذکر ذاتی برای تأکید است و الا فصل مین غیرذاتی نباشد. کماسَبّق 
بلکه " از لوازم اوست به حسب اصطلاح مراد از لوازم» عوارض است به طریق عموم مجاز, 
که اینجا در ضمن عوارض مفارقه محّق شده و لهذا سکاکی در مفتاح در ذکر قافیه 
دا «رعایتها لایلزم الشهه لکراف شعرا بل لام عارض ککونه متضوعا آن فطع آو 
قصیدء» یعنی مطلق شعر را قافیه ضرور نیست و لهذا در فرد گاهی يافته نمی‌شود. مگر 
با این همه تکلف. لفظ به حسب اصطلاح بی‌کار می‌افتده مگر آنکه گویند مراد از آن به 
حسب اصطلاح خاص است. و یحتمل که مراد از لواز عوارض غیرمفارقه باشد 
کماهوالظاهر. و مقابلة فصول ذاتی نیز دلالت بر آن دارد. و مراد از اصطلاح. اصطلاح قوم 
خاص است. یعنی مطلق شعر را قافیه ضرور نیست مگر به اصطلاح ‏ قومی مخصوص. 
و بر این تقدیر نیز کلامش خالی از دغدغه نیست. زیرا در این حالت نفی فصل و اثبات 


۱. متن: «جثنوی»؛ ضبط از اساس. ۲. اساس: پارسیان. 

۳ اساس: بل. 

۴ یعنی کسانی که قافیه را عام‌تر گویند از حقیقیّه و تقدیریّه و مراد از تقدیریّه آن است که اگر مصراعی يا 
بیتی دیگر با او منضم خواهند ساخت لامحاله هم قافیه خواهد بود. (ح) 


دیباچه / ۱۶۷ 


لازم. معنی ندارد " بل این‌قدر می‌بایست فرمود از فصول شعر نیست الابه حسب 
اصطلاحی بل مناسب آن بود که جملهٌ «بلکه از لوازم اوست به حسب اصطلاح» را 
حذف می‌فرمود و اکتفا می‌نمود بر اين قول خودش اما از فصول ذاتی بعض آ انواع شعر 
است مانند قصیده که در آن در هر دو مصراع مطلع و آخر همه ابیات قافیه باشد و قطعه که 
در اواخر ابیاتش قافیه باشد و غیر آن مثل رباعی چنان‌چه گذشت و حد شعر به حسب 
عرف و اصطلاح اهل این روزگار از شعرای عرب و عجم به موجب این تحقیق که قافیه در 
آن معتبر نیست و نه تخییل در آن لازم کلام " موزون باشد و بس پس اگر ابیات مشتمله بر 
مسائل شرعیّه و تقدیسات الهیّه بدون مضامین تخبیلیّه و غیر مشتمل بر قافیه باشد. حد 
شعر بر آن صادق است. آری مراد از موزون به وزن تعمّدی توان داشت تا آیات و 
احادیث موزونه از آن خارج شود. و اگر اعتبار قافیه در حذ شعر واجب شمرند چنان‌که 
بعضی به آن رفته‌اند و از ایشان است شیخ بوعلی سیناء و لهذا در شفای خود می‌آرد: «لا 
یکادٌ آن یَسَمّی عندنا السْعرّ ما لیش بِمُقفی» و مصتّف خود نیز در اساس نقل می‌کند که 
اعتبار وزن حقیقی, اول عرب را بوده است مانند قافیه و دیگر امم متابعت ایشان کرده‌اند 
کماسَبَقَ. پس تأویلش آن است که مراد از شعر کلام موزون باشد بر وجهی که چون قرائن 
یعنی ادوار زیاده از یکی شود. آن قرائن مُی باشد." و این معنی بر فرد نیز صادق است 
چه, اگر بیتی دیگر با او مُنضم خواهند کرد هم‌قافیه خواهد بود. اما مخفی نماند که بر این 
تقدیر تعریف شعر بر یک مصراع نیز صادق است چه اگر مصراعی دیگر با او هم‌قافیه 
خواهند آورد. کلام موزون و مُقَفی خواهد گردید. معهذا کسی مصراع واحد را شعر 
نمی‌گوید و لهذا شیخ در موسیقی شفا در تعریف شعر ایقاعات متَفقهٌ متساویه را مقیّد به 
متکرّره ساخته و بعد از آن فرموده: «و قولنا مُتکرَرَة لیکون فرقاً بیق المصراع والبیت»؛ 
جوابش آن است که مراد از وزن اینجا هیثت مخصوص است که در تکرار دو مصراع 
حاصل می‌شود. پس مصرع واحد مصداقش نمی‌تواند شد.٩‏ 


۱ چه در مفاهیم اصطلاحیّه هرچه معتبر داشته شود جنس و فصل است. پس اگر در اصطلاح خاص 

۲. اساس: بعضی. ۳ اساس: کلامی. ۴ اساس: باشند. 

۵ اگر گویی بنابر این جواب لازم آید که یک مصرع را موزون هم نگویند. گویم آری مصرع را شعر موزون 
نگویند. 2 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


فصل دوم: در اسباب اختلاف اوزان و قوافی در لغات عرب و عجم 

مثلاً لغت آی لفظی که اهل لسان هنگام بیان اغراض به آن تکلم سازند در رَزانت بالفتح و 
آن در اصل به معنی وقار و حلم است. اما مراد از آن در اینجا ثقل است. و خمّت مختلف 
است چه. تازی مثلا با پارسی " به رزانت و ثقل عطف تفسیری رزانت است نزدیک تر باشد 
لفظ «تر» در اینجا و امثال آن‌که خواهد آمد. زائد است و زیادتش شایم است. مثل: 
اولی‌تر و بهتر. و پارسی به خّت مایل‌تر و اسباب اختلاف در ثقل و خمّت با ماهیّات و 
حقایق حروف باشد و آن‌چنان بود که حروف مستعمل در بعضی لغات و زبان‌ها از مخارج 
دشوار " باشد مانند «ضاد» و «ثا» و «ظا» در تازی و در بعضی به ضد آن مثل فارسی که مخارج 
بیشتر حروفش سهل باشد. مخفی نماند که ثقل مذکور از قسم ثقل جزویست که از آن 
ثقل لسان تازی نسبت فارسی مطلقا لازم نمی‌آید چه, مخارج بسیاری از حروف فارسی 
دشوارتر از مخارج تازی است مثل: «ژ» و «گاف» و «پا» و «جیم) و «فا»ی فارسی و 
حروف مخلوط الّلفظ مثل: «خویش و درغویش "و خوهله " و خوپله "و خود و خورشید 
و خوارزم و دشخوار» و امثال آن که در تازی نباشد. و نیز مدار ثقل بر دو چیز است: یکی 
ک دنو از وا دوم بر گرانی بر قوّت سامعه. و امثال «ضاد» و «ثا» و «ظا» اگرچه قاری 
غیر عرب را تکلفی در ادای آنها می‌افتد» اما بر سامعه اصلاً گران نمی‌گذرد. بل سامعه از 


استماع آنها لذْتی و لطافتی احساس می‌نماید. به خلاف حروف مخصوصه فارسی که در 


افیا ها ترش اشای ‏ قر 

۳ درغویش (2 درغیش): درویش. (دهخدا). 

رم تا شا نی ری تیه شعتی رها انیت کی شا اس ان خر ها با فا 
معدوله بر وزن سهل به معنی کج و ناراست باشد.(برهان) «خوهل»: کژ بود ضذ راست. «بوشکور بلخی» 
گوید: 

بس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من همت خوهل پاسخ دهد پیرزن 
(حاشيهُ برهان به نقل از «فرس اسدی») 

۵ با ثانی معدوله و با «با؛ ی فارسی بر وزن طبله به معنی ابله و نادان باشد.(برهان) مصحف «خحویله» 
(حاشیه برهان.) «خویله» به فتح اول و «لام) و سکون ثانی معدوله و ثالث. مردم بی‌عقل و نادان و 
احمق را گویند. و بیشتر این لفظ را در محل قَذح و دشنام استعمال کنند. (برهان) - ول 260] گیلکی 
هی اتمه هی 


دیباچه / ۱۶۹ 


آن ثقل ادا و سماع هر دو نسبت کسی که این حروف بر زبانش جاری نباشد موجود پس 
به این اعتبار. عدم ثقل عربی نسبت فارسی ظاهر. و یا هیّثات حروف منجمله اسباب 
احتلاف باشد. و آن چنان بود که حرکات حروف در بعضی لغات. يا به کمیّت یعنی مقدار 
بیشتر بود مانند لغت تازی که اکثر مقاطع کلمات یعنی اواخر آنها در آن " متحرّک باشد. مثل 
آخر ماضی و مضارع و اسمای مُعْرّب و اکثر مبنیّات و ساکن کمتر مثل: آخر امر و نهی و 
بعض مَبنیّات و در بیشتر لغات مثل فارسی و هندی و ترکی و غیر آن به " خلاف آن که 
اواخر کلمات ساکن باشد. باید دانست که مدار جمّت و ثقل کلمات بر مساهله جریان آنها 
بر زبان و عدم گرانی بر آذان و حلاف آن است بر کثرت سکتات و قلتاسفر کات: بح تسا 
باشد که کثرت سواکن موجب ثقل باشد نسبت حرکات. بل در بعضی از مواضع, اجتماع 
کی وا کز هط زا یه شد کر رم راتس رف سار این فیس 
که «مرد) به اجتماع ساکنین ثقیل‌تر از «مات» به حرکت آخره می‌نماید و همچنین لفظ 
«موزد» به سه ساکن نسبت لفظ «آس» که عربی است و علی هذا القیاس, اگرچه حرکت 
«را» فی نفسها ثقیل‌تر از سکون توان گفت و یا به کیفیّت تمام‌تر بود مانند لغت تازی که 
حرکات حروف در وی تام" باشد به خلاف پارسی که بعضی حرکات در وی مُختّلس بود ". 
اختلاس در لغت: ربودن است پس حرکت مختلسه حرکت ربوده باشد و مراد از آن 
حرکتی است که ثلثش را حذف کرده به دو ثلث باقی تکلّم نمایند و بر اذهان سلیمه 
مخفی نیست که تلفْظ حرکت تامّه خیلی آسان‌تر از تلفقظ حرکت غیرتامّه است. پس 
کلمات: مشتمله بر« خر کات مجئلسه, لامخاله. تفیل تر باشتد تمیت کلمانت؛ مستمله بر 
حرکات تامّه. نه بالعکس مانند حرکت حرف «را» در پارسی اما در کتب لغت مثل «برهان» 
و امثال آن این لفظ را به سکون حرف «را» ضبط کرده‌اند. و اوزان هم در رزانت و خشّت 
مختلف باشد چه به حسب اختلاف و اتفاق اجزای دّورها یعنی اجزای مختلفه ادوار مثل: 


«فعولن مفاعیلن» ثقیل باشد نسبت اجزای متفقه مثل: «فعولن فعولن» و «مفاعیلن 


۱. اساس: در آن لغت. آ یناشن ین ۳. اساس: تمام. 
۴. اساس: باشد. 


۰ ,/میزان الأفکار در شرح معیار الأشعار 


مفاعیلن». و اول مخصوص به تازی باشد به حلاف ثانی .و این وجه هم خالی از حدشه 
تست یی ات ازور متا و با تموو تهای معا رات 
درتازی ارس ازهصور مرس فازگاة متفقه کمتر نیستند بل به نظر عقل تکرار یک 
رکن چندان ملد نبود که اختلاط ارکان و لهذا به قول «مصّف» رکنی از اسباب تنها یا اوتاد 
تنها در اصول نباشد. اما این قدر مسلّم است که امثال: «فعولن» «مفاعیلن» بر زبان 
فارسیان آسان‌تر نباشد. مثل: «بحر قریب» مخصوص پارسیان بر زبان اهل عرب. و این 
معنی از این جهت است که مختضّات هر لسان بر لسان دیگر ثقیل می‌باشد. و حق آن 
است که حاکم در این باب ذوق سلیم هر قوم است و بس و ذوق عرب در این خصوص 
نهایت لطیف‌تر از ذوق عجم است که مناسبات ظاهره و خفیّه هر دو را درک می‌نماید به 
خلاف ذوق عجم که تا به مناسبات خفیّه نمی‌رسد. و لهذا بحور عجم سوای قریب و 
مشاکل و بزرجمهری از بحور جدیده همه در بحور عربیّه مندرج است نه بالعکس و چه 
به حسب کثرت و قلّت حرکات در هر دوری مثلاً حرکات «متفاعلن» سه بار از حرکات 
«مفاعیلن» سه بار بیشتر است با وجود تساوی حروف یکدیگر. و حال ثقل و خَفّت 
کلات یت کت ات هر کات رای بان دناوتن گراو تسش 
وزن است به لغتی مانند آن وزن گران خاص تر تواند بود مثلا در تازی که حرکات بیشتر 
استعمال افتد شعر گفتن بر وزنی که در ادوار آن " وزن حرکات بیشتر باشد آسان‌تر بود " و بر 
آنچه حرکات کمتر باشد بکلفت‌تر این کلام بی‌غایله زیب مسّم است پس بعضی اوزان 
مناسب بعضی لغات " باشد دود بعضی به طبع مثلاً اوزان مشتمل بر کثرت حرکات 
مخصوصه باشد به تازی نه فارسی مثل: (بحر وافر» و امثال آن و به این سیب بسیار 
پحرهاست که خاص شده است به بعض لغات. و در لغات دیگر اگر بر آن شعر گویند در 


۱. یعنی متفق‌الاجزا که مخصوص به تازی نیست و در این نظر است چه. وافر متفق الاجزا به تازی خاص 


۲. مگر آنکه اختلاف مخصوص به خماسی و سباعی گرفته آید که آن انقل است و جز در تازی یافته 
نشود. (ح) ۳ اساس: ادوار آن وزن. اتیب باشانه 


۵ متن: لغت. ضبط از اساس. 


دیباچه ۱۷/۸ 


‌ ره ۰ ۰ ۰و ۰ ۳ ۳ ۳ 
بداهت نظر آن را موزون نشمرند. مثل قول سعدی شیرازی: 


دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری ‏ . توخود چه آدمی‌ای کز عشق بی‌خبری 


که بر بحر بسیط مخصوص تازی گفته» چه سان ناموزون می‌نماید. و هم بر این قیاس 
در قوافی. احتلاف در زبان‌ها واقم شود که یک قافیه با نفظی دیگر در یک زبان جایز باشد 
نه در دیگر چه باشد و می‌تواند که اندک تشابهی «میان وتف افو ی کر سای 
باشد و در لغت " سبک تر نامحسوس یعنی چون در قوافی تشابه یکدیگر لازم است و در 
لغت رزین و گران تشابه قلیل هم میان دو لفظ محسوس و معتبر می‌شود به حلاف لغت 
«خحفیف» چه. مادامی که تشابه تام در میان دو لفظ نخواهد بود در آن لغت محسوس 
نخواهد گردید. پس مثلاً «ضرب» و «سلب» اگر حرف قید «را» و «لام» باشد. یعنی ساکن 
بود در تازی قافیه را شاید یعنی سزاوار است چه تشابه معتبر در حد قافیه سبب قرب 
مخرج «را» و «لام» در این هر دو لفظ کفایت می‌کند. و در پارسی از جهت اختلاف «را» و 
«لام» که احتلاف قید است. آن هر دو لفظ قافیه را نشاید زیرا تشابه قلیل از جهت قرب 
مخرج مَع بقای تخالف بسیار در اين زبان به حذ تشابه معتبر در قافیه نمی‌رساند. آری 
خال خال در کلام قد‌ها آملهستان‌که سانق گلاشت»اها آن هم خالی از قبح نیست. و اما 
اگر «لام» و «را » متحرّک باشد در هر دو زبان ضلوح قافیه دارند چه. (لام) و «را» در این 
حالت از حروف قافیه نخواهد بود. متثبی گوید: 

ات اش .۰ یتشد تاه 


را ری و و هت کت / ِِِ 
و اطعن من مس خطیه واضرّب من بحسام ضرزب 


و امیر خسرو در قران السعدین گوید: 


۱. اساس: بدیهه. ۲ متن: ندارد افزوده از اساس. 

۲ 

۴ او جنگ‌جویی است که به حدمت می‌گیرد آنهایی را که نیز او به اسارت درآورده و لباس از تن 
دشمنانش درمی‌آورد. 


ای نسیزه‌زننده‌ترین نسیزه‌داران و ای شمشیرزن‌ترین شمشیربازان (ح) 


۲ ,/ میزان الأفکار در شرح معیار الأشعار 


تفن اش خی ناه شا کر تایه وال تیب 


مجلس انجم چو بیاراست شب . کشتی مه برد ثرا به لب 


این است مرام محقّق علام. اما راقم‌الحروف گوید: آنچه این محقّق خاتم‌الحکماء 
جواز قافیه «سلب» و «ضرب) به سکون «را» و «لام» را بر تشابه ق دتعش فزی مخرج» 
خاصه در زبان عربی مبنی ساخته در رأی ناقص تن ال حه» طاقرا هشا جوارشن آن 
است که در صورت مذکوره «را» و «لام» از حروف قافیه نیستند. زیرا در قافیه عربیّه 
حرف (قید») اصلاً معتبر نمی‌باشد و شعرای عرب آن را از حروف قافیه نمی شمرند» و 
لهذا «لام» را با حرفی که اصلاً قرب مخرج هم ندارد در قافیه مقابل آرند. مُتبّی گوید: 
فا که اهستی ای شقها آلن قین و اقتلهم لسلتارعین بلا خرب 
تفر بسالاحکام فی آهسله القوی فات یل مساق ی الکایت 
و من خلقّت عیناگ بین جفونه أصابِ الخدور السهل فی المرتقی الضعب ! 

و همچنین. «غرب» را با (رکب) و «عتب» و «جذب) و «جنب) و «کسب». قافیه 
سازند. و حق آن است که اختلاف مذکور مبنی بر وسعت زبان تازی و کثرت اعتبار 
مات سال کلمات آن استته: 


فصل سوم: در ذکر " صناعت‌ها و علوم مدوّنه که شعر را به آن تعلق باشد 
چون این قواعد مذکوره فصل دوم مَمَهّد شد. گوییم: اما کلام که به جای جنس است بحث از 


نفس الفاظ آن تعلّق به صناعات و فنون لغویان دارد یعنی بحث از الفاظ جداجدا به این 


م 


. فدای تو باشم ای قصدکننده تر مردم تیر نگاه را به سوی دل من و ای کشنده تر مردم زره پوش به غیر 
جنگ.جدا گانه دارد عشق احکام را در اهل خود. زیرا که خلف وعده تو جمیل و کذب تو مستحسن 
است در نظر عاشق. 

و کیست که پیدا کرده شده است مثل چشم‌های تو میان پلک‌های او. رسید ممدوح زمین نشیب را در 
رفتن جای بلند دشوارگذار. یعنی رفتار کوه او را مانند رفتار نشیب سهل می‌نماید (ح). 
۲ اساس: دیگر. 


دیباچه ۱۷۳۸ 


طور که اين لفظ با این حرکت و سکون برای فلان معنی موضوع است. تعلّق به لغت 
دار پس اعتبار معنی. در بحت لغوی هم معتبر است لیکن این معنی اولی است و 
مناسب آن بود که بعد آن می‌فرمود و از کلماتش من حیثْ التّعلیل و التصرّف به علم 
صرف و من حیتٌ الاعراب والبناء به علم نحو بل در عبارت شیخ نیز که این کلام محقّق 
ترجمه آن است. تعلقش جانب فیْ نحو مذکور است. و از معانی آن تعلق به صناعات ارباب 
فنْ معانی دارد از عموم علما و مراد از معنی در این‌جا معنی ثانوی است. مثل آن که گویند 
اختیار ۳9 قانمٌ» بر «زید قائم» برای آن است که خطاب به منکر است. و اما معنی 
اولی تعلّق به لغت دارده پس علم معانی علمی است که در آن از مطابقت کلام به مقتضای 
حال بحث کنند. و از تحسینات و تزیینات هر دو یعنی الفاظ و معنی که از جمله عوارض 
کلام باشد تعلّق دارد به صناعاتی که به آن خاص است مانند " علم خطابت و آن علمی است 
که در آن از قضایای مقبوله منقوله از اشخاص معَقّد فیهم مثل: آنبیا و حکما و ضْلحاء و از 
قضایای مظنونه بحث کنند و علم بیان و آن علمی است که در آن از ایراد معنی واحد به 
طرق مختلفه. در وضوح دلالت. بحث کنند و غرضش احتراز از تعقید معنوی باشد. و 
علم ترسّل و آن علمی است که در آن از حال کاتب و مکتوب من حیث الاداب و 
المناسبات بحث نمایند. و علم محاسن و بدایع سخن که آن را علم صنعت خوانند یعنی علم 
بدیع و آن علمی است که از آن» طرق تحسین کلام بعد رعایت مقتضای حال و وضوح 
دلالت حاصل شود مثل: ترصیع و تجنیس و امثال آن و علم تعرّف معایب و خلل‌های آن 
یعنی شعر که آن را علم نقد خوانند و از سَرّقات شعریّه و غیر آن در آن بحث می‌کنند. و اما 
تخییل. بحث از آن تعلق به فنّی خاص از علم منطق دارد ‏ که در مواد اقیسه مذکور 
می‌نمایند. اما آ وزن. بحث از ماهیّت آن و از استعمالش در ایقاعات آی اوزان غیر ملفوظه یا 
عام‌تر از ملفوظ و غیر آن تعلّق به فّی خاص دارد از علم موسیقی و از استعمالش در اشعار 


مطلقا به هر زبان که باشد تعلّق به موضعی " خاص دارد هم از آن فن از علم موسیقی که 


۱. اساس: مثلاً مانند. ۲ اساس: دارد از علم منطق. 
۳ اساس: و اما. ۴ اساس: فنی. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


مشتمل باشد بر تفصیل اوزان شعرها پس در آن‌جا می‌گویند «تن تن تنن» بر وزن «مستفعلن» 
و «تنن تن» بر وزن «فعولن» باشد و علی هذا القیاس. و از استعمالش در اشعار به حسب 
اصطلاح خاص به اهل هر لغتی از عرب یا عجم مثلاً تعلق به صناعتی مفرد دارد که آن را علم 
عروض به فتح «عین» خوانند و اما قافیه بحث از آن هم به صناعتی مفرد تعلق دارد که آن را 
علم قوافی خوانند. و این دو صناعت. یعنی علم عروض و علم قوافی در لغات و زبان‌ها 
مختلف باشد " چنان‌چه آ گفتیم به حسب اسباب مذکوره " از قسم رزانت و مت و این 
جمله تعلّق " به ماهیّت شعر دارد می‌گویم: اگر مراد از جمله همه علوم سابقالذ کر است از 
لغت و بلاغت و غیرهماء و مراد از تعلق, توقف مشهور است. پس این قول صحیح 
نیست. زیرا منجمله علوم مذکوره» علم مُحاسن و بدایع سخن و علم نقد است که نزد 
خودش به ماهیّت شعر تعلّق ندارد بل به عوارض آن چنان‌که در جمله مابعد بر آن 
تصریح ساخته بل حال ماورای لغت و عروض و قافیه نیز همچنان است. و عجب آن 
است که علم صنایع و نقد را الا هم ذکر ساخته و متعلّق به ماهیّت گفته و من بعد آن هر 
دو را متعلّق به عوارض نیز قرار داده و اگر مراد از جمله» علم عروض و قافیه است این 
قدر صحیح و مسلم است. لیکن لغت نیز تعلّق به ماهیّت شعر دارد چه مادّه شعر همین 
الفاظ واقع می‌شود که مبحوتٌ عنه فنْ لغت است. و مادةٌ هر چیز داخل در آن باشد. و اگر 


مراد از تعلق عام‌تر از توقف و تناسب گرفته شود پس آنچه تعلقش به عوارض شعر قرار 


۱. اساس: باشند. ۲. اساس: چنان‌که. ۳ اساس: مذکور. 

۴ و از مزحرفات عجیبه آن است که صاحب «تزکیه» گوید: «پس علم عروض و قوافی داخل ماهیّت شعر 
است.» می‌گویم: این بزرگ. ماهیّت و داخل شدن چیزی را در ماهیّت و تعلق چیزی به ماهیّت نمی‌داند 
که علم عروض و قوافی را داخل ماهیّت شعر می‌گوید. نمی‌داند که ماهیّت شعر همین تعریف آن است. 
پس علم عروض و قوافی کدام جزو از اجزای تعریف آن است تا داخل ماهیّت شود. آری چون مدار 
شعر بر وزن و قافیه است و ذکرش در علم عروض و قافیه است پس این هر دو علم لامحاله تعلّق به 
ماهیّت شعر دارند پا آن که داخل ماهیّت آن بوده‌اند. طرفه این است که بر این قدر اکتفا نکرده بر شارح 
بارع به این عبارت اعتراض می‌نماید. لطفی دیگر این که عروض و قافیه که داخل ماهیّت شعرند از 
متعلّفاتش فهمیده, پر ظاهر است که نفس شی » از متعلقاتش نباشد و لازم نياید که از متعّقات شی ء 
فقط. ذاتیّات آن باشند. انتهین )ع( 


دیباچه ۱۷۵۸ 


داده نیز به ماهیّت تیان دارد. و بعد از آن علم اقسام و انواع شعر مثل: «مننوی» و 
«غزل» و «قصیده) و «مُسَجع) و «مُسمَّط) و «قطعه» و «ترجیع‌بند» و «رباعی» و «فرد» و 
«مستزاد» و «معمّا!» و «ْعّز» که دوازده قسم مشهوره است. و علم صنعت‌ها و بدایع که در 
شعر افتد و علم «نقد شعره و تعریف اینها از ماسَبَق دریافتی از جمله صناعاتی بود که تعلق به 
عوارض شعر داشته باشد. و چون این معانی مفصّله در فصول ثلاثه مقرّر شد. در تقریر علم 
عروض شروع کنیم و باه النوفیقٌ. 


از کادنن رفن که خلت ای کی ای دانسا هط سم انم و له کاخ ات 
موزون که دلالت می‌کند بر ذات شیثی از اشیاء به ذکر صفات و علامات آن شی ء بر وجهی که ممتاز 
گرداند آن را از جمیع ماعدا. و فرق در معمّا ول آن است که در معمّا لازم بود که مَطمَح نظرء ناظر اسم 
بود. (ح) 


فن اول 
در علسم عسروضص 
وق ده فصل آبنت 


فصل اول: در اشارت به اجزای آولی ! شعر و آن حروف و حرکات است در 
یت 

یعنی علمی که در آن از وزن مطلق بحث کنند. و شیخ در شفابه تعریفش می‌آرد» علمی 
است که در آن از احوال ازمنة متخَله میان نغمه‌ها بحث می‌کنند: « اتمه صوتٌ لابثٌ 
انا من فلع او ات رماع ,سس وی انب لفط تست آلر خر 
موسیقار و آن پرنده‌ای است که سوراخ‌های بسیار در منقار دارد و چون منقار به هوا 
بردارد آوازهای گوناگون از آن برمی‌آید. و موسیقی را از آن اخذ کرده‌اند. و آن علمی 
است که از آن احوال نغمه‌ها و ایقاعات و کیفیّت تألیف الحان و ایجاد آلات توان 
شناخت؛ کذا فی مدينة الوم مقرّر شده است که حدوث اوزان از رات جمع نقرة بالفتح در 
اصل به معنی دانه چیدن مرغ است. و مراد از آن زدن ناخن و نحو آن است بر چوب و تار 
سرود و امثال آن تا از آن صدایی برآید مُبّناب باشد و از سکونات " متناسب که میان آن 


نقرات افد. چون " خواهند که از آن حدوتث عبارت کنند بعنی تعبیرش به الفاظ نمایند به 


اساس: اولای. ۲ اساس: سکون‌های. ۳ اساس: و چون. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ازای تقرات یعنی به مقابله و قائم‌مقام آنها حروف متحرّک ایراد کنند هر حرف که باشد 
خاصّه حرف‌هایی که از اطلاق نفس به فتحتین. یعنی جاری و روان کردن دم از مخرج آن 
حرف بعد از حبس تام آن دم حادث شود مانند: «تا و طا» و به ازای سَکٌنات حروف ساکن 
مطلقاً خاضه بصووقت: هه در اخراجش خیشوم را مداخلت است مثل «نون» و «میم» 
ساکن و آنچه متحمّل درازی و کوتاهی زمان سکون تواند بود سوای غُنّه مثل حروف علّت 
ا ک حصضن تمیق گو پم وهای ور را مرک تاه کم ترا 
پعنی در حالت اظهان کوتاه و در حالت اخفاء دراز باشد. و از این هر دو صفت در فنْ 
تجوید نیز بحث می‌کنند. و اما در وزن شعر آ. حروف متحرّک از هر جنس که باشد خواه بعد 
از حبس تام حادث شود یا نه به جای نقرات باشد و حروف ساکن به جای سَکُنات پس «تا» 
در «تن» مقابل نقره و «نون» مقابل سکون باشد و در علوم دیگر یعنی فنّ اغراض از علم 
کلام و الهیّات تقریر کرده‌اند که حروف یعنی آنچه مسموع شود و لهذا شیخ در شفا 
می‌آرد: «عنی بالحروف کُلْ مایْسمَمٌ حتّی الحرکات». لیکن مخفی نماند که مراد از 
مسموع در این‌جا آوازی است که به مخارج معیّنه از حلق و شَّت و وسط تعلْقی داشته 
باشد» تا خارج شود از آن اصوات دیگر. در اصل دو نوع است مراد از اصل در این‌جا 
مقابل فرع است که مرکب از اصول باشد یکی مصوّت از تصویت و چون آواز کردن جمله 


0 


ی 


حروف و تلفظ آنها موقوف بر حروف مصوّته است. یعنی بر حرکات و مد ات. لهذا آنها 
را مصوّته نام گذاشتند. و یکی مُصمَّت از (صمات و آن در اصل به معنی سکوت و اسکات 
است» و چون این حرف بدون حرکات و مَدّات ملفوظ نمی‌شود پس گویا خود ساکت 
است و لافظ را هم ساکت می‌نماید. لهذا به این نام موسوم کردند و شیخ در شفابه جای 
مصمت. صامت آورده و مصوّت با مقصور است يا ممدود و مقصور حرکات باشد مانند: 
ضمّه و فتحه و کسره و حرکت مرکب نیز در حکم آن است و ممدود حروف مد یعنی 
رو قه:علت سا کر #موافی خر کت باقیان که او مد ندرازی »سر کت مق لد قتر د که اعرایت 


و مناسب آن حرکات باشد. " چه. هر یکی از اشباع و درازی یکی از آن حرکات تولد کند پس 


۱. اساس: شعری. ۲ اساس: باشند. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۷۹ 


اگر فتحه بای ضرب را دراز کنند» «الف» پیدا شود و اگر کسره و ضمه آن را اشباع نمایند 
(واو» و «یا» پیدا گردد و حروف مصمت باقی حروف است ساکن باشند یا متحرک که 
تفروق مقضیوره آنها زا عارهن شر ند توان وخالف» ی تاه هر تک ببه اشت اک بزانی حزت 
افتد یعنی اطلاق کرده می‌شود. آی دو قسم بود یکی مصوّت که حروف مد مذکور است و آن 
حروف جز ساکن نتواند بود مثل «الف» و «یا» و «واو» در «قالوا لی "» و دیگر مُْصمت که هم 
متحرّک باشد و هم ساکن یعنی گاهی متحرّک و گاهی ساکن. اما در «واو» و «یا» ظاهر است 
که این هر دو قبول حرکات و سکون می‌کنند..مثال محر ک: وغل ول ان ولد» سره 
ییْسرٌ» معایش, مثال ساکن: وَیْل بوم. و در این صورت ماقبل هر یک مفتوح باشد و بس و 
الا غیر مه باقی نخواهد ماند. و اما در الف مشکل است چه الف هميشه مَدُه باشد و 
مُصمّت غیرمّده بود پس مّصمَّت بر الف صادق نخواهد آمد. و قوله مصمّت را همزه نیز 
حقیقتاً خوانند اشارت است به دفع اشکال مذکور. حاصلش آن است که اطلاق الف بر او 
در این صورت. یعنی به حالت مَصمّت بودنش مجازی است به اعتبار ماکان چه. پیش‌تر 
از این الف بود اما هنگام تحرّک به حقیقت همزه است. و این اطلاق مٌجازی شایع 
گردیده است. چنان‌چه گویند الف وصل و الف قطع؛ خصوصاً نزد فارسیان که فرقی در 
هر دو اطلاق سبب کثرت شیوع نمی‌سازند. و به حرف مَصمّت تنها یعنی بدون مصوّت 
ابتدا نتوان کرد مطلقاً با به مساهله چه. ابتدا به ساکن در تازی و فارسی, متعذّر یا متعشر 
باشد مگر بعد از آن‌که حرف " مصوّت مقصور یا ممدود مقارن او شود و مجموع مُصمّت و 
مصوّت را حرف متحرک خوانند پس اگر آن مصوّت مقارن مقصور باشد حرف متحرّک را 
یک حرف بیش نشمرند و آن را «ُقّطعْ مقصوره خوانند زیرا که انقطاع و انتهایش بر مقصور 
واقع شده مانند چه " زیرا که این حرف واحد است و زیادت «ها» در کتابت» محض برای 
اظهار حرکت است و اگر ممدود باشد مراد از ممدود اين‌جاء مقابل مقصور است چنان‌چه 
گذشت نه الف ممدوده مقابل الف مقصوره که آن مشتمل بر الف و همزه باشد. مقدار 


۱. اساس: و واو. 
۲. این قول جامع هر سه مثال است: الف در قا و واو در «لو» و یاء در «لی». 2 
۱ ۴ اساس: چ. 


۰ ,/میزان الأفکار در شرح معیار الأشعار 


فضل ممدود را بر مقصور حرف " ساکن شمرند و مجموع را حرف متحرک و حرف 
ساکن شمرند " و آن را مُقّطعٌ ممدود خوانند. باید دانست که این تقسیم حروف و اسمای 
اقسام. مُحصّل عبارت شفاست. لهذا راقم‌الحروف. عبارتی که در آن کلام است» بعینه نقل 
می‌نماید و آن این است: «الحرف الضامت اذا صار بِحَیْثْ یکی آن بُنطقَ به علّی الانصال 
الطبمی شمّی معط و هو الحرف الضایث الّذی سر الرمان یه و بین صامت آخر یله 
صرعه خاق کی دنک نان فراع قطها فصو ی هی خر فاس خی 
حرف مقصور و ان کان طویلاً شم مُقّطعاً ممدودا و هو حرف صامث و حرف مصوّت 
ممدوذٌ». و حاصلش این است که زمانهٌ فاصل میان چند حرف متحرک علی‌الاتصال 
هنگام تکلّم اگر قصیر بود مثل «ب. ت. ث» علی‌نّوالی. هر یک معط مقصور باشد و 
اگر زمانه طویل باشد مثل «باء ته ثاه هر یک مقطم ممدود باشد. و محتّق لام بر اين 
مطلبش چیزی زائد نفرموده الا قوله: «مقدار فضل ممدود» الّخ را. و ظاهراً هر یک از زائد 
و مزیدٌعلیه " خالی از اشکال نیست. اما مزیدٌعلیه از این جهت که چون به حسب تحقیق 
سابق مصوّت ممدود عبارت از حرف مَذُه است که ساکن باشد. پس از انضمامش با 
صامت به غیر مصوّت مقصور که آن هم ساکن بود حرف منطوق به حاصل نخواهد شد 
چه, تکلّم دو حرف ساکن فقط متعذر است. آری اگر در تفسیر مُقَطْع ممدود چنین 
می‌فرمود: «و هو حرف صامتٌ و حرف مدز هت متضوات ممدود) 
تاتکاشا فر سک می شد چه در حرف «با» مثلاً «ب» بدون حرکت. صامت است و 
حرکتش مصوّت مقصور و «الف» مصوّت ممدود. و این شبهه را بر بعضی از فضلای 
زمان که دعوی شفادانی می‌فرمود در مٌطارحات مطالب. این عبارت شفا بیان کردم بعد 
تأمّل و مشورت به وقت دیگر وانمود که این‌جا مصوّت مقصور هم مراد است مگر به نظر 
آن که ذکر ملزوم مستغنی از ذکر لازم باشد شیخ به تصریحش نپرداخته. مثل آن که بیان 
«الف» مُعْنی از بیان فتحه قبل آن است. لیکن چون ابای سوق کلام و مقابله اقسام و حصر 


۱. اساس: حرفی. ۲ اساس. افزوده: «مانند جا». 


۳ مراد از «زائد». عبارت مق است و از «مزیدٌ علیه» عبارت شیخ؛ کما لایخفی. )ع( 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۸۱ 


ماهیّت هر قسم در آنچه بیان کرده به مقتضای مقام حالی خاطر آن قمقام " کرده شد به 
مسامحٌ کلام شیخ اقرار کرد حال آن که کلام شیخ از آن بر کران است و بر معنی حقیقی 
محمول. چنان‌که خواهی دانست. اما زائد از این جهت که در حرکت و مده که مقصور و 
ممدود عبارت از آن است. قدر مشترک مفقود است پس فضل یکی بر دیگری و زیادت 
ممدود بر «مقصور) یعنی چه " و از مجموع مدّه و حرف صامت یعنی ساکن چگونه 
وجود حرف متحرّک و حرف ساکن صورت خواهد گرفت؟ و جوابش آن است که مرام 
شیخ و محمّق این است که چون مدّه از امتداد حرکت متولّد می‌شود پس مدّه مشتمل 
است بر حرکت و جزوی دیگر که آن ساکن است و به همین جهت حرف صامتی که آن را 
مدّه لاحق می‌شود منطوق‌به می‌گردد که جزو اوّل مدّه آن را متحرک ساخته. آری این 
ری حلاف رای اهل عربیّت است چه» ایشان مذه را مرب از حرکت و ساکن نمی‌دانند 
لیکن بنای کلام نه بر طور اهل عربیّت است کما صرح به العلامة الَفتازانی فی شرح 
المقاصد و مزید تفصیلش در رسالهٌ حرفیّه بیان کرده شد. من اراد الاطلاع فلیرجع الیها. و 
هر حرف مٌصمّت. "که از مصوّت مجرّد باشد. هم ساکن شمرند همچنان‌که فضل ممدود را 
بر مقصور. و چون تحقیق حروف متحرّک و ساکن کرده شد. گوییم در زبان عربی حروف 
مَُصمّت بیست و هشت است اگرچه حروف هجا همگی بیست و نه باشد. لیکن مصئّف 
علام در این جا. کلام در حروف مّصمَّت ساخته و «الف» مُصمّت نباشد مگر بعد از 
آن که همزه گرد و در این حالت داخل است در همزه لهذا «الف» را از آنها ساقط کرده 
و از اين امر خارج کردن «الف» علی الاطلاق لازم نمی‌آید چه. داخل است در حروف 
مصوّته. و حروف مصوّت شش. سه مقصور که آن را حرکات سه‌گانه خوانند و از حروف در 
عُرّف نمی‌شمرند. و سه ممدود که آن را حروف مد خوانند و در زبان پارسی " از جمله حروف 
بیست و هشت‌گانه مصمّت. هشت حرف ساقط باشد و آن «ثا» و «حا» و «صاد» و «ضاد» و 


«طا» و «ظا» و «عین» و «قاف» است که در زبان پارسی مستعمل ۷ در کلمات عربیّه 


۱. «به فتح اول و ضم اول: بهتر -بزرگ» ص ۵۲ 
‌. اساس: پارسی دری. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


پا ترکیّه. اما لفظ «صد» و «طبیدن» در اصل به «سین» و «تا» توخو اسان آن یهت ان 
قیاس باید کرد. و پنج حرف مَصمَّت دیگر سوای حروف بیست و هشت‌گانه در اين لغت 
یعنی پارسی زیادت شود و ان «پا» و «جیم» و «ژا» و «فا» و «گاف» مشهور 1 است که حروف 
«فا» را هم از آن تخماه شمار کرده‌اند و صاحب پنج گنج مثالش لفظ «فازه» و «فرخحج» 
آورده. و شاید وجه خحصوصیّت آن به فارسی آن است که اهل لسان این حرف را میان 
بای فارسی و «فا» ۱ در قدیم خوانده‌اند. و از این‌جاست که صاحب برهان عوضش در 
لفظ افرخج»» بای فارسی هم تجویز ساخته. همچنان‌که در لفظ «صراط» زراط به «زا» 
گویند. و به حقیقت آن حرف مرب و مخلوط التَلفظ میان «زا» و «صاد» است. و دو 
حرف مصوّت ممدود که یکی از آن حرفی است که میان ضمّه و فتحه باشد یعنی میان «واو» و 
«الف» که حرکتش میان ضِمّه و فتح باشد دال بر حرف مذکور. و بر این معنی دلالت 
می‌کند قوله در مابعد. و حرف‌های دیگر باشد که هم از ترکیب دو حرف حادث شود. و 
قوله و همچنین. حرکتی باشد مرب از دو حرکت کما سیأتی چنان‌که در لفظ «شوره افتد 
ی واقع شود که به تازی مالح باشد و دیگر حرفی که میان کسره و فتحه باشد " یعنی میان «یا» 
و «الف» که حرکتش میان کسره و فتحه باشد ورنه ترکیب حرف مرکّب از نفس حرکات 
نباشد چنان‌که در لفظ «شیره "افتد. که به تازی اسد باشد و این حرف اخیر به تازی " نیز به کار 
دارند ای مستعمل کنند و آن را اماله خوانند. اما از اصل لغت نشمرند بل به طور فرع مثل 
«حسیب» و «أیمن» در «حساب) و «آمن». و مخصوص بود به بعضی از اهل عرب به 
خلاف فارسی. و از قبیل این دو حرف حرفی ثالث باشد میان ضمّه و کسره یعنی میان «واو») 
و «یا » که حرکتش میان ضمّه و کسره باشد که در دیگر لغت‌ها سوای فارسی به کار دارند و 


در تازی در لفظ «قیل ۵ و آمثال آن نحو (بیع) و «اختیر) و «انْقیدٌ» استعمال کنند و گویند 


۱. و بعد از تحریر این شرح. تصریح ابن دید در جمهرة مطابق این تجویز یافته شد. و کلامش در بیان 
حروف مختصة عجم. این است: فمن تلکَ الحروف. الحرف الّذی بّین الباء و الفاء مثلْ «پور» و العربٌ 
ادا اضطروا الیها. حوّلوها عند التکلم بها الی اقرب الحروف من مخارجها فقالوا: «فور». انتهی (ح) 

۲ اساس: فتحه و کسره. ۳ اساس: باشد. ۴ اساس: در تازی. 

۵ و از جهلیّات صاحب تزکیه است که می‌گوید: در لفظ «قیل» که مصلّف گفته. شاید که در لهج قدما 
چنین باشد. اما در لهجهة متأخران گوشزد نمی شود. انتهی (ح) 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۸۳ 


کسری است " به اشمام ضمّه اشمام در لغت بودادن است یعنی کسره که در آن بوی ضمّه و 
مایل به سوی آن باشد. و حقیقتش آن است که حرکتی است مرکب از بعض کسره و بعض 
ضمّه. و لهذا فرموده میان ضمّه و کسره. همچنان‌که می‌گویند کسری است به اشمام ضمّه 
آری تعبیر به کسره در قولشان کسریست به اشمام ضمّه. بنابر تقدیم جزو کسره بر جزو 
ضمّه است و نیز بر زیادت جزو کسره بر جزو ضمّه. و بعضی در اشمام نحو «قیل»؛ گویند 
ضمّه‌ای است به اشمام کسره یعنی به عکس سابق و تفصیلش را در بعضی از رسائل 
ضرف بیان کرده‌ام. اما در فارسی حرف مذکور" نیفتد آی نیاید. یعنی در لغت جمهور 
عجم. اما «درغویش» در زبان جمهور نیست چنان‌که خواهی دانست. و حرف‌های دیگر 
باشد که هم از ترکیب دو حرف حادث شود مثل حروف سابق ال کر مثلاً چنانکه از ترکیب 
یکی از حروف «مد» با عُنة «نون» در لفظ ۲ «دون» و «دان» و «دین» باشد و امثال انی کلمات 
مشتمل بر «مذّه» و «نون» افتد آی باشد که بر وزن «دو» و «دا» و «دی»" باشد. لفظ «مثلا» در 
این عبارت زائد می‌نماید. زیرا که لفظ «چنان‌که» مُغْنی از آن است. و چنانکه از ترکیب 
یکی از حروفی که مخرج آن آخر کام یعنی دهان باشد و آن حروف حلق است. پس قوله 
«آن» اشارت است به جانب حروف. زیرا که جمله حروف حلق نسبت حروف شفویّه و 
وسطیّه محل خروج آنها؛ آخر دهان باشد. و مراد از «یکی» حرف «خا»ی مْعجمه و 
«غین» معجمه است. و اوّل اکثر بود. با حرف «واو» باشد یعنی آن حرف حلق» مرکب با 
«واو» بود. جنان‌که در لفظ خوش به فتح «خا»‌ی مائله به «واو» معدوله. و همچنین است 
لفظ: «خود» و «خوهله» و «خوپله» و «خوارزم» و «خواجه» و «خواست» و امثال آن. و در 
بعضی لغات عجم در لفظ «درغویش» که به جای درویش گویند.» آی به معنی وی مستعمل 


۱ 

۲ یعنی کسره به اشمام ضمّه و آنچه صاحب تزکیه گوید: «در فارسی. اشمام ضمّه به کسره مستعمل 
نیست». مبنی است بر عدم درک مّرام محقق علام چه در ماقبل کلام در کسره به اشمام ضمّه بوده است 
نه بالعکس. )ع( ۳ اساس: لفظ‌های. ۴ اساس: ان. 


۵ اساس: دی و دا و دو. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


کنند و در لفظ «گوس» که به جای «بس» گویند و معنی واحد مراد دارند. آن حرف واقع باشد 
اگرچه ماقبلش حرف حلق نیست. مگر چون این لفظ به طور ندرت در بعضی از لغات 
آمده قابل اعتبار نباشد. و دلیل بر آن که هر یکی از این حرف‌ها یک حرف است. آن است 
که در وزن به جای یک حرف است مثل ! «خوان» که در کتابت مشتمل بر چهار حرف است در 
لفظ مرگب از دو حرف است جه بر وزن خاست یعنی بر وزن فا انست. وشمخین 
حرکتی باشد یعنی همچنان‌که حرفی مرگب از دو حرف باشد. همچنین حرکتی باشد 
مرب از ترکیب دو حرکت. چنان‌که حرکت حرف مرب در «خوش» که مرکب از ضمّه و 
فتحه است "و حرکت حرف مرکب در «درغویش) که مرکب از ضعه:و گسره است و دلیل بر 
آن که هر یکی از این حرکت‌ها یک حرکت است آن است که یک حرف را یک حرکت بیش 
نتواند بود خواه آن حرف مرکُب باشد یا مفرد و در فارسی حرکت " دیگر هست ‏ که آن را به 
هیچ کدام از این حرکات سه‌گانه بعنی ضمّه و فتحه و کسره نسبت نتوان کرد یعنی نمی‌توان 
گفت که این حرکت مندرج است تحت یکی از این حرکات سه گانه. اگر گویی منسوب و 
منسوت‌الیه با هم مغایر می‌باشند و لهذا نمی‌توان گفت مکی عين مکّه است و در صورت 
اندراج یکی تحت دیگری که مستلزم صدق یکدیگر است. نسبت مذکوره اصلاً ممکن 
نیست» پس حاجت نفی آن چیست؟ گوییم: نسبت گاهی در حالت اندراج نیز می‌باشد 
مثل انتساب خاص به سوی عام چنان‌که حرکت عارضی که منسوب است به سوی 
عارض مطلقی با وجود تصادق یکدیگر و تغایر عموم و خصوص برای نسبت کافی است 
و آن را حرکت مجهوله و حرکت مختلسه خوانند مانند حرکت حرف «را» در لفظ پارسی. که 
بر وزن فاعلن است مراد از مجهوله در این‌جا حرکت غیرتامّه است و تحقیق مختلسه در 
ماقبل گذشت. و نیز از ماسَبّق به وضوح پیوسته که ارباب لغت پارسی این حرف را ساکن 


گفته‌اند. اما تحریکش در تقطیع. مستلزم عدم سکون لغوی نیست مثل سکون «راستی» و 


۳ یعنی این حرکت مرکبه. نه ضمَهٌ تامّه است نه فتحهة تامّه. یعنی در آن از.هر دو» جزوی است پس 
۴ اساس: حرکتی. ۵ متن: «است» ضبط از اساس. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۸۵ 


امثالش که نزد مصئف نیز ساکن است و به حالت تقطیع. حرکت یابد و باشد که این 
حرکت مختلسه در ابتدای کلمات افتد مثل زای زینهار و نون «نگار» و دال «درم) و سین 
(سرای». محمّد بن قیس در بیان اوّل این کلمات گوید به ضرورت ابتدا البته متحرّک تواند 
بود. و چون نوع حرکت آن روشن نیست آن را مجهول الحركة گویند. و اگر کسی آن را از 
قبیل حرکات نشمرد به سبب آن که به یکی " از حرکات سه گانة مذکور منسوب نیست. با او در 
عبارت مضایقه نیست. یعنی اگر این معنی مراد داشته است که از قبیل حرکات سه‌گانه و 
حرکت تامّه نیست. اما انکار از مطلق حرکت نمی‌کند. نزاع لفظی با او نباید کرد که 
اعتلاف معنوی با ما نمی‌کند. اما در شمر آن را از قبیل حرکات باید شمرد" به دلیل وزن 
چنانچه گذشت. و غرض از این تفصیل آن است که تا "بر حرکات سفرده و مرکٌبه مثل 
سر کاس وی رای تر نویر و فری فا هر ی ارس دوس کون غرزت 
متحرّک و ساکن و فرق میان اين هر دو وقوف افتد و اطلاع واقع شود و معلوم گردد ناظرین را 
که حرکت حرف به مَثابه و به منزلهٌ انضمام حرفی است با او مگر مراد از حرف در این 
حالت. صورت مسموع متعلق به مخارج متعیّنه است کماسبق» یعنی مفقصود از این 
تفصیل حقایق حروف و حرکات. اطْلاع حال این‌ها بوده است ورنه این‌ها را در مباحث 
این فن سر و کاری نیست. و لهذا بعد فراغ از این امور خارجه از بحث. رجوع به مطلب 
می‌کند و می‌گوید: و با سر" مقصود شویم آی به خیال مقصود متوجّه شویم و گوییم اصناف 
حرکات مذکور از مفرده و مرکبه و مختلسه و تامّه در وزن شعر یک حکم دارد یعنی حکم 
همه حرکات. واحد است و حروف که اجزای کلمات‌اند. یا متحرّک‌اند یا ساکن و بر عروضی 
آی باحث فنّ عروض لازم نیست که ماهیّات حروف و حرکات آی حقایق حروف و 
بش کات ستان که اور خا شین کل تن اعداد اش هر دی ات که آيت کی ای شا 


۱. اساس: به یکی از این. 
حرکت مختلسه را کسی در اشعار سکون قرار دهد همچنان‌که ارباب لغت «را»ی «پارس» را ساکن 
می‌نویسند. مضایقه ندارد. مگر البته عندالتقطیح و موازنه؛ او را حکم متحرّک باید داد. (ح) 

۳ آشانن: ان اشت تا ۴ اساس: هر دو حرف. ۵ آشاسی ین با 

شا ان 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


رباعی و به فتحتین يا به ضمتین و امثال آن است. و بر اصناف آن از ضمّه و فتحه و کسره 
هر یک وقوف یابد چه. آن بحث. کار لغوی است. آنچه او را یعنی عروضی را ضروری 
اسیت ان است که میان حرف مفرد با آنجه یه خای مفرد باشند: از مرکیات و مان حروفت 
قوف عم کههن ون ان فان سرت وخ تاش ال ارام ند افتد. فرق کند و 
همچنین عروضی را ضروری است که میان حرف متحرّک و حرف ساکن فرق کند و علامات 
حروف و حرکات در وضع کستابت ‏ مختلف باشد مراد از حروف. ملفوظه است و از 
علامات. نقوش آنهاست و ظاهر است که نقش هر حرف از حروف هجا جداگانه باشد و 
همچنین مراد از حرکات ملفوظه است که به تبعیّت حروف. متلفقظ می‌شود و از علامات 
آنها نقوش حرکات سه‌گانه است تا میان حروف مختلف و حرکات مختلف ناظر آنها تمیز 
کتلارو علافت سکول یکین اه سکون به یک ضفت ‏ بش تسا بعتی امصطلاآق کر زیر 
تهج واحد است. و اگرچه اسباب آن مختلف است چه. گاهی از وقف و گاهی از عامل و 
گاهی به وضع لغوی باشد. و این کلام به اعتبار ارباب لغت است. اما نزدیک عروضیان 
حرف متحرّک را مطلقاً به هر حرکتی که متحرک باشد یک علامت است یعنی برای هر 
حرف و هر حرکت علامتی جداگانه مقزّر نکرده‌اند جه عروضی را با تمیز میان حروف 
مختلف و حرکات مختلف کاری نیست. و آن علامت متحرک دایر؛ خُرد باشد بدین " شکل 
و وجه اختیار کردن دایرژ کوچک که گویا شکل حرف «ها» است. آن که «ها» را در 
لسان عرب و فارس, برای اظهار حرکت می‌نویسند چنان‌که در قوله تعالی: «ما آغنی عَنّی 
مالیّه. ملک عم شلطانیه»» زیرا که چون خواستند «یا»ی «مالیی» و «سلطائّی» را حرکت 
دهند حرف «ها» به آخرش لاحق کردند تا دلیل باشد بر فتحهٌ ماقبل و حودش, کل وقف 
گردد. و در فارسی چنان‌که در رمه و همه که «ها» را محض برای ولایت بر حرکت نویسند 
و خودش در لفظ داخل نیست. یعنی متلفظ نمی‌شود الا به ضرورت قافیه یا وزن» 
همچنان‌که واو «دو» و «تو». و یحتمل که دایره کوچک از برای آن علامت متحرک بوده 


شاسن؟ هدوت اس اتانین »کنات تن یکی وق 


اساس: یک صنف. ۳ اساس: بر این. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۸۷ 


باشد که شکل سر «میم» است از اوّل لفظ متحرک که به خط تسخ در بعض صور. به 
شکل صفر می‌نگارند و از این جاست که در بعض رسائل. علامت متحر ک شکل «میم» 
نیز دیده شد و حرف ساکن را یک علامت و آن خطی خرد مستقیم " باشد بدین شکل «|» 
والله اعلم " و وجه احتیار کردنش برای سکون آن است که الف همیشه ساکن باشد پس 


فصل دوم: در کیفیّت اعتبار حرف " متحرک و ساکن در شعر و اشارت به 
تقطیع شعر 

در فصل گذشته معلوم شد که اجزای اولی شعر. حروف متحرّک و ساکن است. اکنون گوییم 
مراد در این موضع از حروف متحرّک و ساکن. حروف ملفوظ است نه حروف مکتوب به 
عکس فنّ تاریخ که معتبر در آن. حروف مکتوبه است نه ملفوظه و بسیار حروف است که 
مکقوب اسنت: و مقر ظ ثیست " مانند قالف خر کتانت نازی که یمد از واف «امو ات نستد 
برای امتیاز در واو جمع و واو عطف در نحو: «حَضرّ و قتل زیذ» چه معلوم نمی‌شد 
«حَضر» صيغْة مفرد است و واوی که بعد آن است برای عطف. پا آن که «حضروا» صیغدٌ 
جمع است و «قتل زید» کلام مُستأنف اما جایی که واو جمع را به ماقبلاش متّصل 
نویسند. مثل قتلو؛ التباس لازم نمی‌آید. لیکن طرداللباب در همة صیفه‌های جمع 
افزودند. و «واو» که در آخر اسم «عمزو) به فتح (عین» در حالت رفع و جر نویسند تا در 
صورت لفظ با «عمر» به ضم «عین» و فتح «میما. مشتبه نگردد؛ اما در حالت نصب چون 
الف علامت نصب برای امتیاز کافی است «واو» نمی‌نویسند. زیرا که لفظ «عمّر» چون 
غیرمنصرف است آخرش در حالت نصبی الف نمی‌نویسند و همچنین جایی که امری 
دیگر مثل وزن شعری فارق باشد نیز حاجت ترقیم «واو» نمی‌افتد؛ کذا یُستفاذ من رسم 
الخط. 


۱ اساس: مستقیم خرد. ۲. اساس: ندارد. ۳ اساس: حروف. 
۴ اساس: مراد ما. ۵ اساس: نه. ۶ اساس: «الف» که. 
۷ اساس: ندارد. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


و همزة وصل که در اثنای کلمات متْصل به یکدیگر ‏ افتد و حذف شود در لفظ. مثل 
همزه «واقتلوهم» در عربی و مانند «به از تو» در فارسی و «الف» در آخر لفظ «آنا» در غیر 
حالت وقف اما در حالت وقف. ملفوظ هم می‌باشد و چون کلام در مکتوب صرف است 
و آن تمی‌باشد الا در غیر حالث وقف. لهذا به تخصیص آن پرداخته و در فارسی مانند 
«واو» عطف که در میان دو کلمه نویسند مثل «کرد و شد» بر وزن فاعلن و «زید و عمرو) بر 
وزن فاعلان و حرف «یا» و «ها» که آ در آخر «کی» "و «چه» و «نه» ویسند کتابت حرف «یا» در 
آخر «کی» در زمانه قدیم بود در اين روزگار آن را هم به زیادت «ها» می‌نویسند بدین 
شکل: « که»» و «واو) در آخر «دو» و «تو» و آمثال آن نیز مکتوب است نه ملفوظ الا به 
ضرورت وزن در آشعار. و همچنین بسیار حرف است که ملفوظ است و مکتوب نیست مانند 
واو «» و یای (به» در تازی که در اصل «َهُو» و (بهی ) بوده است. پس «واو» و «یا» را از 
کثرث استعمال در کتابت حذف کردند نه در لفظ. و «الف» الله بعد لام ثانی و «الف» 
سموات بعد «میم» و «همزه» جبریل. مراد از همزه صورت «یا»‌ست چه. همزه مکسوره را 
نیز به شکل «یا» می‌نویسند. پس به مقتضای قیاس کتابتش به دو «يا» می‌بایست یکی را 
از آن حذف کردند. و تنوینات و تشدیدات یعنی نون تنوین که به حقیقت. حرف جداگانه 
است که می‌خوانند و نمی‌نویسند. و همچنین حرف مدغم‌فیه که حرف دیگر است؛ 
مکتوب نمی‌شود. بل در مُنوّنْ بر حرف متبوع تنوین و در مشذد بر حرف اولش, اکتفا 
می‌نمایند چه. حرف مشدد مرب از دو حرف باشد اوّل ساکن. دوم متحرّک اما علامت 
تنوین که شکل دو حرکت باشد و صورت تشدید که به شکل ارّه می‌نویسند. برای افهام 
مبتدیان است. به حقیقت شکل نون تنوین و یکی از دو حرف مشلد. مرقوم نمی‌شود. و 
مراد از تشدید یعنی ادغام در این جا غیر ادغام متقارتین و متجانسّین دو کلمه است؛ زیرا 
که در این ادغام هر دو حرف. جداگانه مرقوم می‌گردد مثل «عَبَدت واضرب بُشیرآً». و در 
فارسی مانند الف مد در «آب» و «آس» " که مکتوب نمی شود و آن الف ثانی است. اما الفی 


۱ اساس: یکدگر. ۲. اساس: ندارد. ۳ اساس: لفظ که. 


۴ اساس: اتش. 
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که مرقوم می‌گردد. به حقیقت همزه است نه مذه و تشدید «ارّه» یعنی یک حرف مشدد اه 
در کتابت محذوف باشد. و بدان که تشدید در پارسی در دو موضع آورند: یکی در اصل کلمه 
چنان‌که در لفظ «غرنده» به معنی آواز بلندکننده و «یرَان» ! به معنی قاطع و برّنده و «خرم) ؟ 
و امثال آن گویند و دیگر آن‌که میان دو کلمه افتد چنان‌که در حرف اوّل از معطوف با 
مضاف‌الیه این قاعده و مثالش در کتابی دیده نشد. اما به طریق فرض و افهام مبتدیان؛ 
مثال اوّل: «سلیمان و داود» به تشدید دال اوّل بدون آن که دخول «الف» و (لام) نز آن 
مسلم دارند. و مثال ثانی: «ابوستم و ابن‌زور» به تشدید سین مهمله و زای مُعجمه باشد, 
3 هم در صورتی است که زیادت «الف» و «لام» بر کلمات فارسی که «ستم و زور) 
است مسلّم ندارند. همچنان‌که از تصرّفات فارسیان در بعضی از کلمات دیده شد مثل: 
«ذوالخور شیدین» در کلام واله هرّوی و «آنا الیار؛ در شعر شا 7 «عند الخواهش» در 
دفتر سوم علامی و «حسب الفرموده» در تاریخ هفت اقلیم در احوال «خحواجه حسن 
دهلوی» کذا ین المْتمر یا کلمه‌ای که (با»‌ی امر یا «میم» نهی بر او سابق بود جنان‌که در لفظ: 
«بکن و مکن» به تشدید «کاف». اگر گویی معنی وقوع تیه هی دی کیان یزان وا 
از دو حرف مشدّد یکی در آخر کلم اوّل و دیگر در اوّل کلم ثانیه باشد مثل «شبّو» و 
«شیّاز» که در اصل «شب‌بو» و «شب‌باز» بود. و این معنی در اینجا يافته نمی شود زیرا که 
حرف اوّل کلمه ثانی را فقط مشدد کرده‌اند گوییم: شاید مراد مصّف از دو کلمه آن 
است که بعد ترکیب با کلم دیگر مشّد گردد نه در حالت انفراد. يا حرفی بر وی آی بای 


۱. اساس: برنده. 
۲. لفظ خرم در برهان بدون واو مذکور است و بعضی از صاحبان فرهنگ فارسی به واو و عربی به غیر آن 

نوشته‌اند و صاحب قاموس اشارتی به تعریب و عربیتش فرموده. (ح) 
۲ نس ای ات 

گل مکر لاف انا الیار زده در گلشن پر سر دار خیال سر منصور کنم 
و کلام واله این است: 
تا مهر تو گشت نورافشان دوالخورشیدین شد خراسان 
و عبارت تاریخ هفت اقلیم این است: «در آخر عم حسب الفرمودهٌ سلطان محمّد ۳ الخ». )ع( 


۰ ,/میزان الأفکار در شرح معیار الشعار 


7 ۱ ۰ ۰ 

امر و میم نهی سابق بود که در لفظ نیاید مثل «واو» «دو» و «تو». و «ها»ی«سه» و «نه» و «چه» 

و «که» و «لاله» و «پرده» مثل «دو بّده» و «تو بیا» و «سه بّیار» و «نه بیّار» و امثال آن. و از آن 
است: 


تو یا هم سه بار باده به من ده 


بر وزن خفیف سالم موافق دایره. یعنی «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن». بل اگر حرف 
«با» بر کلمةٌ دیگر سوای امر مُصَدّر شود نیز ادغام یابد. چنان که در همین مثال مذکور 
در «سه‌بار» و «باده به من» گذشت. و از مصّف علام ذکرش در بحت دواثر خواهد آمد و 
و متروک باشد. و در هیچ‌کدام از این مواضع از امثلهٌ مذکوره تشدید واحب نبود مگر در 
«خرم» و «فرخ» و «شبّو) و نحو آن. و اگر نیارند هم روا بود. و برجمله به جای «بالجمله» 
زبان قدیم است چندان که در لغت پارسی تشدید کمتر آورند بهتر باشد چه. تشدید در آن 
لت اصلی نیت الا به نوت مثل: «غرّنده» و «برّان» و «خرّم». اما «فرخ» در اصل (فررخ) 
بود کذا فی البرهان و چون فرق میان حروف ملفوظ و مکتوب ظاهر شد. اجزای شعر معیّن 
گشت که ملفوظ باشد نه مکتوب و از فصل گذشته معلوم شده است که حرف " مرکّب از دو 
حرف را یعنی مخلوط الط تن رتشا و افو یی در وزن یکی بیش نباید 
گرفت ".و بدان که اوّل شعر حرفی * ساکن نتواند بود چه. ابتدا به ساکن ممتنع یا متعدّر یعنی 


ممکن دشوان به قرینة تقابل ممتنع بود. باید دانست که ابتدا به ساکن در زبان عرب و 


۱. اساس: مانند. ۲ اساس: حروف. 

۳ در لفظ شوره واو مجهول. مرکب از «واو» و «الف» است و حرکت ماقبلش مرکّب از ضمّه و فتحه. و 
این حرف را خود مصّف در ساب مرب قرار داد چنان‌که بعد ذکرش «و حرف اماله و اشمام نحو 
قیل» می‌گوید: «و حرف‌های دیگر باشد که هم از ترکیب دو حرف حادث شود». و در فنّ قافیه بای 
مجهول را گفته است: «اين دو حرف باشد و یکی گرفته‌اند». پس صاحب ترکیه که از ترکیب واو و یای 
مجهول انکار می‌کند و می‌گوید: «مدار ترکیب بر تعد» در کتابت است نحو: خون.» این معنی ناشی از 
جهل مرکب او است. ورنه مدار ترکیب بر حرف مخلوط لفط است. خواه در کتابت یک حرف نویسند 
یا متعدد. (محمّد مظهر علی) ان صیهو نان 

۵ اساس: حرف. 
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فارس بالاتفاق مستعمل نیست. و ابن جنی و ابوالبقا گفته‌اند که در هر زبان محال است. 
اما تحقیق آن است که در غیر این دو زبان مثل: سنسکریت و انگریزی و پشتو جایز و 
مستعمل است و بیشتر در حروف صفیریّه واقع شود. و از این‌جاست که علامة تفتازانی 
می‌فرماید: عدم قدرت بعضی بر ادایش دلیل امتناع نمی‌تواند شد مثل عدم قدرت بر 
ادای بعضی از حروف مخصوصه زبان دیگر. و راقم‌الحروف امثله و ادله‌اش را در رساله 
رفن قافن هتفای عضو اروت آماافا اس ور این کهابتدانه 
«الف» ساکن در کدام زبان " امکان ندارد؛ کذا فی همم ارام شرح جمع الجوامع للسیوطی 
ناقلاً عن السّید الجرجانی و الشیخ الکافنجی. ۲ ۲ 

و در میان وزن شعر زیادت از یک ساکن در عربی و فارسی نیفتد اما در موزون ممنوع 
نیست چنان‌که مصلّف علام امثله‌اش از «راست‌گو» و غیر آن در مابعد خواهد آورد. و 
تخصیص در میان از برای آن است که در آخر وزن شعر دو ساکن نیز جایز است مثل 
«مستفعلان» و «مفعولان». اما در بعض جااجتماع ساکنین را در وسط نیز جایز داشته‌اند ۲ 
چنان‌که در مباحث مابعد معلوم شود. چه حروف ساکن چون متوالی شوند رشتهة سخن را 
من حیث‌الوزن از یکدیگر بریده گردانند و وزن باطل شود و نیز در نطق آوردن آن سواکن در 
اثنای سخن اقتضای کلفت کند. تا این جا بیان وزن عروضی بود. به آینده حال موزونات هر 
دو زبان بیان می‌نماید. و در تازی زیادت از دو ساکن در اثنای کلمات جمع نشود آی در 
موزونات و کلمات عربیه» اما اجتماع دو ساکن بسیار باشد مثل «ضالین و تحاخونی» و در 
اواخر سه ساکن نیز جمع گردد مانند «دوات» و در اثنای سخن التقای ساکنین بیشتر از 
اجتماع یکی از حروف مد با ادغام افتد. یعنی اوّل آنها مدّه و ثانی مُدغْم باشد چنانکه در 


۱ یعنی: هیچ زبان. 

۲. همچنان‌که در وزن این مصراع: «هوشم به نگاهی برد جانانه چنین باید» که «مفعول مفاعیلان مفعول 
مفاعیلن» باشد و آنچه صاحب ترکیه انکار از این فرق در موزون و وزن می‌کند و می‌گوید: «مراد عدم 
اجتماع ساکنین در اشعار عند التَقطیع است.» مبنی است بر نافهمی او چه. هرگاه تقطیع کرده شد هر پاره 
از موزون. حکم وزن پیدا کرده و مدار عدم جواز اجتماع ساکنین در آن پاره‌ها بر عدم جواز در اوزان آنها 
بوده.(ح) ان 


۲ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


«ساز» به تشدید «را» اسم فاعل از سرور يا با غثّه یعنی «نون» ساکن که در مخرجحش 
خیشوم را مداخلت است چنان‌که «آندْرْتهم» به مذ همزه و سکون نون کما فی قرائت 
ورش. اصلش «انذرتهم» به یک همزه. چون همزه استفهام در اولش آورند. همزه ثانی را 
به «الف» بدل کردند يا تسهیل یعنی بین بین کردند. آی میان مخرج همزه و الفش 
خواندند. پس گویا ساکن شد و سکون ساکن ثانی یعنی نون. ظاهر است و در این 
صورت اگرچه اجتماع ساکنین حقیقتا نیست اما در حکم آن است. و اين قرائت ورش و 
ابن کثیر است و هیچ کدام از این دو قسم التقای ساکنین در اثنای وزن عروضی شعر جایز 
نبود اما " در کلمات زبان فارسی " اجتماع دو ساکن بسیار بود و باشد که زیادت از دو ساکن نیز 
جمع آید و باشد که بعضی از آن به حقیقت ساکن نبود و لکن مجهول الحرکه باشد مثل لفظ 
«پارس) اما دو ساکن چنان‌که در «کار» و «مرد» افتد آی واقع شود و چون امثال این دو ساکن 
در اثنای شعر افتد در وزن حرف اوّل ساکن "و دوم متحرّک باید شمرد چه. در وزن در مقابل 
متحرک افتد مثلاً «کار کن» و «یا مرد وزن» " آی زن به مرد یا به حذف عاطف, آی هن ۱ 
بر وزن فاعلن باشد بی‌هیچ تفاوت میان هر دو و اما سه حرف جنان‌که در لشظ «راست» و 
«بیخت» و «مُورّد» به واو مجهول و سکون راء: درخت آس که تخمش به حبٌّالاس شهرت 
دارد باشد و همیشه حرف اوّل از امنال این کلمات از حروف مد بود پس اگر حرف آخر 
متحرّک نشود احتمال تحرک حرف آخر به تصرّف عبارت و بیان است چه اگر «ها» در 
آخر هر دو اوّل لاحق کنند مثل «راسته» و «بیخته» و کلم اخیر را جانب جیزی مضاف 
نمایند با صفتش آرند مثل «مُورّد صحراه یا «مُوردٍ صحرایی» یا اوّل معطوف علیه شود 
مثل «راست و ک» پس حرف اخیر لامحاله حرکت یابد بعضی از "این سه حرف را به جای 
دو حرف به کار دارند: یکی ساکن و دیگر متحرزک و یک حرف در عبارت بدزدند ی حذف 
کنند. یعنی بعضی عروضیان از این حروف مذکوره. سه حرف را قائم مقام دو حرف از 
وزن عروضی نمایند. به حذف یکی و تحریک یکی. و ظاهر عبارت چنین بود: «بعضی 


۱ اساس: و اما. ۲. اساس: پارسی. ۳ اساس: ساکن باشد. 
۱ 
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این سه حرف را» لیکن در همه نسخ موجوده با حرف «زا» دیده شد مثلا «راست گو» بر 
وزن فاعلن گویند یعنی به تحریک «سین» و حذف «تا» تا «راس‌گو» ماند و بعضی هم 
خروف دز غبارت ارف با تخریک هر هی خرف آ خر فا تواست کوه در وزن فقو داز 
اگرچه بر وجه اوّل از گرانی خالی نبود؛ ؟ اما دوم گران‌تر باشد زیرا که در وجه اوّل مقابلة دو 
حرف ساکن. یعنی «سین» و «تا» با یک حرف متحر ک یعنی «عین» فاعلن» که به حقیقت 
دو حرف است. آی صامت و مصوّت می‌افتد و در وجه ثانی مقابلةٌ دو حرف ساکن 
مذکور با دو حرف متحر ک. یعنی «تا» و «عین» مفتعلن. که به حقیقت چهار حرف است. 
لازم می آید. و سهولت اوّل از ثانی مخفی نیست و لهذا شعرا بیشتر بر وجه اوّل استعمال 
کنند و اگر حرف آخر از حروف سه‌گانه در کلمات مستعمله متحرزک شود خالی نبود از آن که 
بعد از وی یعنی بعد از ساکنی که حالا حرکت يافته متحرّکی دیگر آید يا ساکنی آید. اگر 
متحرز کی آید " جنان‌که گویند مثلاً «راست و کذ» چه. «کاف» «کز» در این مثال بعد حرف آخر 
از سواکن سه‌گانه که حالا به عارضة عطف حرکت‌یافته واقع شده است. در اين صورت 
دزدیدن و حذف کردن یک حرف در عبارت گران‌تر بود" از آوردن همه به خلاف صورت 
اوّل پس این حکم عکس صورت اوّل است و سبب آن است که در صورت اوّل دو حرف 
ساکن مثل «سین» و «تای «راست گو» به ازای حرفی متحرّک یعنی «عین» فاعلن افتاد و 
حرف متحرّک به حقیقت هم دو حرف است یکی مُصمت. آی «عین» فاعلن, دوم مصوّت 
مقصور و آن حرکت «عین» مذکور است اما این جا دو حرف ساکن یعنی «الف» و «سین» 
«راست و کز» به ازای حرفی ساکن یعنی الف «فاعلن» می‌افتد و اگر وزنش مفتعلن گویند. 
دو حرف ساکن یعنی «الف» و «سین» به ازای دو حرف که یکی از آنها شاک ق کر 
متحرک است. یعنی «فا» و «تای» مفتعلن واقع می‌شود. پس قدر تفاوت این‌جا در 
وزن مفتعلن یک حرکت است و در وزن فاعلن یک حرف پس عبارت از آن بر وزن 


مفتعلن هر چند از گرانی خالی نیست اما بر وزن فاعلن بسیار گران‌تر باشد. در این 


۱. اساس: آورند. کم اهانتی + تباطیله 
اسان مقر کی جیگ ایک نا سا کی فیگن یل ۴ اساس: باشد. 
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صورت ( شعرا بیشتر وجه اوّل را یعنی مفتعلن راو آن در اين عبارت اخیر اوّل است به نظر 
فاعلن. به حلاف عبارت صدرالدٌ کر که در آن فاعلن مقدّم است اختیار کرده‌اند و اگر بعد از 
حرف متحرّک یعنی حرف ثالث از سواکن ثلاثه که بالفعل حرکت یافته حرفی ساکن آید. بر 
این‌گونه که لفظ «راستی» مثلا چه «تا» در اصل ساکن بود حالا بعد اتصال «یا»ی ساکن 
متحرزک شده حکمش همان بود که در دو حرف ساکن متوالی گفته آمد یعنی اوّل ساکنء دوم 
متحرک باید شمرد و بر وزن فاعلن باید گفت و در اين صورت کُلفت زائل شود و این 
حکم‌ها جمله حکم وقوع این حرف‌هاست در میان شعر اما اگر در آخر شعر افتد. هرچه 
مجهول‌الحرکه بود مثل «را»ی لفظ «پازس» ساکن شمرند اگر گویی حرکت «را»ی «پارس» 
در آخر شعر نیست. گوییم مراد آن است که آن کلمه که در آن» این حرکت باشد به آحر 
شعر افتد و یک ساکن و دو ساکن در آخر اشعار اعتبار کنند یعنی به مقابلةٌ حروف افاعیل 
قرار دهند پس «شود» و «رود» بر وزن فعّل باشد و «مرد» و «درد» بر وزن «فاع» بود و اگر 
زیادت بود ‏ آن را اعتباری نبود و در حکم محذوف باشد پس «بسوخت» را هرگاه وزن کنند 
یکی را از سه ساکن حذف کنند و گویند بر وزن فعول است و همچنین «ساخت» و 
«خواست» و «پارس» را بر وزن «فاع» قرار دهند. این است حکم حروف ساکن. اما" حروف 
متحرّک متوالی در وزن شعر تازی زیادت از چهار مستعمل ندارند به سبب ثقل توالی 
حرکات چهارگانه و چهارم ‏ نیز اصلی نبود که در کدامی از افاعیل ده‌گانه یافته نمی شود 
بل به طریق رخف افتد رخف در لغت. درمانده شدن شتر از رفتن است و مراد از آن تغییر 
ارکان است. و در حداثق المعجم می‌آرد رخف در این فن دوری است از اصل. چنان‌که در 
لغت عرب «سهم زاحف» تیری را گویند که از نشانه به یک سو افتد. و مزید تحقیقش در 
مابعد مذکور خواهد شد. و گران شمرند مثل «فعَلتن» که بعد از ین و طی در مستفعلن 
حاصل شود بل در کلمات عربیّه از موزونات نیز چهار متحرّک در کلمة مستقلّه یافته 


نمی شود و آنچه یافته‌اند مثل: «هدبد» و «علبط» در تأویلش گویند که اصلش «هدابد» و 


۱. اساس: و در این صورت. ۲. اساس: افتد. ۳ اساس: و اما. 
۴ اساس: و چهار هم. 
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«علابط » است و در وزن شعر فارسی " زیادت از سه مستعمل نیست و سه متحرّک متوالی هم 
اصلی نباشد و به طریق رخف افتد مثل فعلاتن در فاعلاتن بعد خن لیکن در عربی سه 
متحرک اصلی باشد مثل «متفاعلن» و «مفاعلتن» و تخفیف را آی برای تخفیف. تسکین 
اوسط جایز دارند یعنی در وزن» پس جایی که فعلاتن یا فعلن به حرکت «عین» مثلاً باشد 
اوسط آن را ساکن کردن رواست و به جایش کلمةٌ ساکن‌الاوسط از موزون نهادن جایز 
است. اما تسکین اوسط از موزون هرجا جایز نیست. آری در بعضی الفاظ آمده مثل 
«حیوان» و از آن است قول سعدی: 


به حلاف اکثر متحرک‌الاوسط مثل «رمّضان» و «خفقان» جنان‌که بعد از این در بیان 
اوزان و انواع بحور گفته آید و آخر هیچ شعر نه به تازی و نه به پارسی متحرّک نشاید زیرا که 
آخر شعر محل وقف است و وقف بر حرکت نباشد چنان‌که اش ساکن نشاید چه ابتدا 
به ساکن متعذر بود این جمله در ذهن مخاطب باید که مقرّر باشد تا در تقطیع اشعار اعتبار 
کرده شوقن تقطیع شیر احباربت ات از تخلیل شم بعتی انشا مق یه ارکا که از ان مز ات 
باشد اگرچه در این تحلیل اجزای اسم و فعل و حرف منقطع گردیده با همدگر موصول 
شود و الفاظ مهمل گردد و برابر کردن حروف هر رکنی از افاعیل با حروف اصلی آن رکن از 
اشعار, یعنی مقابل کردن متحرّک با متحرک به هر حرکتی که باشد و مقابل کردن ساکن به 
تا کهو سرفت اصللن ۵رد ابر سا غراوت ابیت از اجه ملق ط بالز ات باشتایه عذاف زواند 
غیر ملفوظ و اگر جه مکتوب باشد مثل «واو» و «الف» «خوان» و «الف» «آمنوا» که بعد «واو» 
نویسند و اثبات آنیچه ملفوظ باشد و اگرجه مکتوب نباشد مثل «واو) ۳ و «یای «به) و 
«الف ») ثانی (آمد» مثلا تقطیع این بیت:۲ 


به نام خداوند جان و خرد کزین برتر انديشه برنگذرد 


بر این منوال نوشته‌اند: 


۳ شالت که 
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بنامی | خداون | دجانو| خرد / کزی بر | ترندی | شبرنگ | ذرد 

فعولن | فعولن | فعولن | فعل / فعولن | فعولن | فعولن | فعل 

و از این جا معلوم می‌شود ! که تا پحرها و وزن‌ها و ارکان آن ندانند تقطیع صحیح ممکن 
نباشد چه این بیت سابق ال کر همچنا‌که بر اين وزن از بحر تقارب که «فعولن فعولن فعولن 
فعل» دوبار تقطیع توان کرد چنان‌که گذ شت. بر این وزن نیز که: «مفاعیل مستفعلن فاعلن» 
دوبار تقطیع توان کرد بدین نهح: 

بنامیخ | داوندجا | نوخرد /کزی برت | رندیشبر | نگذرد 

مفاعیل | مستقعلن | فاعلن / مفاعیل | مستفعلن | فاعلن 

و بر این وزن نیز که «فعولن مفاعیل مستفعلن» دوبار هم تقطیع توان کرد بر این طور: 

بنامی | خداوند | جانوخرد /کزی بر | ترندیش | برنگذرد 

فعولن | مفاعیل | مستفعلن / فعولن | مفاعیل | مستفعلن 

و تا ندانند که کدام بحر است و ارکان آن چیست میان آنچه تقطیع حقیقی بود و آنچه برآن 


وزن بود اما نه تفطیع حقیقی بود. امتیاز ممکن نباشد. 


فصل سوم: در اجزای ثانية " شعر 

کهاز خرف "متعرکه و ساکن|مولف شود و مراد فانية به اعتبار لفت است وال به اعتارز 
عروض همین اسباب و اوتاده اجزای اولی است و لهذا گفته اوّل تألیفی که حروف را ممکن 
شود" یعنی حروف را با هم ترکیب داده مرکبی سازند تالف دنورف تودی انا نت 
یعنی مرکّب را سبب خوانند و لامحاله حرف اوّل متحرّک باید و الا ابتدا به ساکن لازم آید 
پش اگر حرف دوم ساکن بود آن را سیب خفیف خوانند مثل «در) و «بر» و «آن» و «لن» در 
موزونات و «فا» و «تن» مثلاً در اصول افاعیل که بسیار آید و آن مساوی مُمطع " ممدود باشد 


۱. اساس: شود. 
۲ و اجزای تانی نزد عروضیان تفاعیل عشره‌اند که مرکب‌اند از اسباب و اوتاد (ح). 
۳ اساس: حروف. ۴. اساس: باشد. ۵ اساس: باشد. 


۶ اساس: مقطعی. 
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و تعریفش از ماسّبّق دریافتی که آن عبارت است از حرف صامت با مذه مثل «یا». اگر 
گویی سبب خفیف عین مقطع ممدود است پس در زائد کردن لفظ مساوی چه فائده 
است؟ گوییم چون در مقطع ممدود بودن حرف ثانی از حروف مدّه لازم است به خلاف 
۹ 
نیست. لهذا لفظ مساوی افزوده شد. و اگر متحرک بود. آن را سبب ثقیل خوانند وجه 
تسمیهٌ خفیف و ثقیل ظاهر است. اما وجه تسمیه سبب در مابعد مذکور خواهد شد و در 
اصل اوزان عربی, آن را دو مثال است یکی «عْلْ» در مفاعلتن دوم «مت» در متفاعلن و 
در کلمات موزونه هم بسیار آید مثل «هُوّ» و «لم». آری در اصل وزن شعر پارسی سبب 
ثقیل مستعمل نیست از جهت آن‌ که چون سبب ثقیل به جزوی دیگر یعنی سبب خفیف یا 
وتد مفروق یا مجموع پیوندد. سه متحرّک در صورت اتصال سبب خفیف یا وتد مفروق یا 
زیاده ! در صورت اتصال با وتد مجموع متوالی و متواتر شود" و وقوع آن در شعر پارسی 
چنانکه گفتيی از حذ اعتدال خارج است آنچه در سابق گذ شته همین قدر است که در 
شعو پارسی زیادت از ببه مقر که سمل تفت و سبه مرک متوالی هم اضلی تباشد 
و اين کلام خود مجوّز متحرّ کات ثلائه است اگرچه در فروع باشد. پس وقوع متحر کات 
متوالی زائد از سه بلاشبهه از حد اعتدال خارج است به سبب عدم استعمال. چنان‌چه 
سابق فرموده اما وقوع سه متحرّک اگرچه در اصول يافته نمی‌شود. خروح از اعتدال 
تن( شیوع استعمال, چنان‌که در «فعلن» بل اوزان مستعمله بیشتر از فروع و 
مزاحفات باشند و کمتر از بحور باشد که موافق دایره بر اصول افاعیل یافته شود و از 
این‌جاست که محمّدین قیس گوید: چون شاعر در نظم خویش به فاصلةٌ صغری. که سه 
متحرک و ساکنی است. رسید در زیادتی متحر کات شعری و سواکن آن به حذ اعتدال 
تمام باشد و هرچه بر آن زیادت کنند تجاوز بود از اعتدال. و اگر مراد آن است که در زبان 
پارسی کلمهٌ دوحرفی به دو حرکت يافته نمی شود تا از اجتماع آن با کلمات دیگر» سه 


متحرک و زائد لازم نباید. این هم خالی او تا یرت چه. «رمه» و «همه) دو حرفی 


۱. اساس: زیادت. ۲ اساس: شوند. ۳ یعنی: به سبب. 


۸ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


است زیرا که «ها» داخل کلمه نیست. محض برای اظهار حرکت است. بارخدایا مگر 
آن که گفته آید لفظ «رمه» و «همه» و غیرهما به نظر غایت قلت. حکم عدم دارند. اما با 
این همه تکلف خلجان در علّت آن همچنان باقی است. یعنی در خروج توالی حرکات 
سه گانه از حذ اعتدال در شعر پارسی چه. حرکات سه‌گانه در وزن خحاص پارسی مثل 
«فعلن» و «فعلا و هم در موزون مثل «دلمن» و «نکنم) بی دغدغه شایع ات بو فا لت 
دوم از سه حرف بود و آن را وتد خوانند و هر سه حرف متحرّک نشاید ورنه از انضمام حرکتی 
با حرکتین از سبب زیاده از سه حرکت متوالی جمع شود و آن به سبب ثقل در اصول 
افاعیل نیامده چنان‌که گفته آمد و حرف اوّل لامُحاله متحزک باشد چه اژّل کلمه ساکن 
نمی‌تواند شد پس اگر دوم ساکن بود ‏ سوم " متحرّک باید چه. دو ساکن نشاید که در اثنای 
وزن سخن جمع شود" و آن مولف را وتد مفروق خوانند از جهت فرق در دو متحرک به 
سکون مثل «قال» و «باع» و «گفته» و «رفته» در موزون اما در وزن یعنی اصول افاعیل آن 
اه «مفعولات» و «تفع» در (مس‌تفع‌لن ) و «فاع) در «فاعلاتن» و 
آگردوع محر کابوه سوعساکن ار روط مضوع خوانقداسیب ‏ جعمع دو موی متوالی 
مثل: «دعا» و «کجا» در لغت عربی و فارسی. اما در اصول افاعیل آن را جهار مثال است: 
«مفا» از «مفاعیلن» و «مفاعلتن» و «علا» از «فاعلاتن» و «علن» از «مستفعلن» و «فاعلن» از 
«متفاعلن» و «فعو» از «فعولن». و بعضی از عروضیان پارس سبب را سه قسم گویند: 
حفیف و ثقیل» چنان‌که دانستی, و متوشط و آن یک حرف متحرّک با دو ساکن باشد 
نحو: «کار» و «بار». و همچنین وتد را سه قسم کنند: مجموع و مفروق چنان‌که گذشت. و 
کثرت. و آن عبارت از دو متحرک و دو ساکن است چون «جهان» و «نهان» اما بر واقفین 
تقطیع قانون ساکن و ساکنین در تقطیع, مخفی نیست که حاجت اعتبار زائد از اقسام 
مذکورة سابقه نیست و تألیف از زیاده از اين عدد منحلٌ و منقسم باشد " به تألیف از دو دو و 


یا سه سه " یا از هر دو یعنی از دو سبب یا دو وتد یا از سه سبب یا سه وتد یا از سبب و وتد 


۱. اساس: باشد. ۲ اساس: سیم. ۳ اساس: شوند. 


۴ اساس: دوم هم. ۵ یعنی: به سبب. ۶ اساس: شود. 
۷ اساس: از سه‌سه. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۱۹۹ 


هر دو و اقسام این تألیفات از ملاحظه اصول و فروع اوزان فن واضح گردد. لیکن تألیف از 
ی اس سا مرک تن اد ایا ان 
نباشد بل مرکب باشد از این اسباب و اوتاد و همین است معنی قول مصْف: پس اوّل 
تألیفی که شعر را باشد از اسباب باشد يا از اوتاد و از اين کلام انکار وجود هر دو فاصله 
پیداست چه کسانی که فاصله را معتبر کرده‌اند. از اجزای اوّلیّه قرار داده‌اند ورنه انکار 
آخفش و تابعانش چه معنی دارد؟ و مثال هر چهار از سبب خفیف و ثقیل و وتد مفروق و 
مجموع در عربی بل هو جاء بهم)؟ پس «بل» سبب خفیف و «هو» سبب ثقیل و «جاء» 
وتد مفروق و «بهم» وتد مجموع است و به پارسی این است: «بر سر عهد منی»؛ «بر؛ سبب 
خفیف. «سر» سبب ثفیل. «عهد» و تد مفروق. «منی) و تد مجموع. و علامات هر یکی از اسبات 
و اوتاد در دواثر بر قیاس آنچه گفتیم معلوم باشد و آن این است که الف مقابل ساکن و دايرة 
کوچک مقابل متحرّک بود پس هر جا که دو دایره و بعد آن الف است وتد مجموع بود و 
اگر الف در میان دو دایره است وتد مفروق باشد و اگر صرف دو دایره است سبب ثقیل 
ات ها کرک دانره و یک الق است یقت وضا ساب و آوکایرا مراد نما همه 
عروضیان‌اند اجزا می‌خوانیم نه حروف و حرکات را چه. اجزای اولی که حروف و 
حرکات‌اند " به شعر خاص نیستند بل هر کلمه و کلام از آن خالی نباشد. و هر که از این هر 
دو بحث می‌کند نیز حروف و حرکات را اجزا می‌گوید. و گاهی در اين فنّ اطلاق اجزا بر 
افاعیل نیز آید. صرح به الاستُوی فی نهاية الراغب و مصلّف نیز در تعریف مجزو این 
اطلاق به کار برده و صاحب مفتاح گوید: اصول و فروع اوزان را اجزای شعر خوانند و در 
عروض تازی مولفی را که از چهار حرف بود سه متحرّک و چهارم ساکن. فاصلا صغری 
خوانند " مثالش «فعلن» به حرکت «عین» و این مثال از فروع افاعیل است. اما مثالش در 
اصول عربی دو جا آمده «متفا» در «متفاعلن» و «علتن» در «مفاعلتن». لیکن در اصول 
افاعیل فارسی نیاید. آری در زبان فارسی و عربی موجود مثل «نکنم» و «ببرم» و «فرّس) 


و «کتف» و آن ملف از دو سبب بود: اوّل ثقیل و دوم خفیف و ملفی را که از پنج حرف بود 


۱. اساس: حرکات و حروف‌اند. آ. اساس: گویند. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


چهار متحرّک و پنجم ساکن «فاصله کبری» خوانند. مثالش «فعلیُن» واين مثال هم خاصه در 
فروع مستفعلن. از اصول عربی آید که بعد خبّل یعنی حذف «(سین) و «فا»» «متعلن» ماند. 
پس راجع گردد به جانب «فعلتن». اما مثالش در زبان عربی مثل «هدبد» و «علبط» و آن 
مولف ازسبب ‏ فقبل و ون" مجموع بود هر دو نه از آن تألیفات اول باشند که ۳ 
شی شمان کدف رنه درد غریی عرش آم متفر بیان آریت که اغتیار هر ی فاضاه ون 
عروض عربی است نه فارسی. و شاید وجه تخصیص آن باشد که در ارکان تازی فاصلةٌ 
صغری در اصول و کبری در فروع یافته می‌شود؛ کماعرَفت. و از همین جهت خلیل هر 
دو را اعتبار کرده به خلاف اوزان فارسی که در آن فاصلٌ کبری اصلاً یافته نمی شود و 
فاصلة صغری در اصولش مستعمل نشود. آری در فروع آن موجود " اما اين قدر کافی 
نمی‌تواند شد چه. بر این تقدیر می‌بایست که در فارسی فاصلهٌ کبری را اعتبار 
نمی‌کردند. اما عدم اعتبار فاصلاً صغری را وجهی نیست. معهذا حق آن است که اعتبار 
اسباب و اوتاد در هر دو زبان مُعْنی از فاصله است چه کلام در اجزای اوّلیّه است و این 
هر دو برای ترکیب همه ارکان کافیست نه در عام‌تر از اجزای اولیّه و انویه ورنه رکنی که 
از فاصله و جزوی دیگر مرب باشد مثل «متفاعلن» باید که آن را هم نامی دیگر قرار 
دهند. و لهذا آحفش بعد از خلیل وجود فاصلتین را منکر گردیده و گفته که فاصل صغری 
به حقیقت. سبب ثقیل و خفیف و فاصله کبری به حقیقت سبب ثقیل و وتد مجموع 
است. پس فاصله را از اجزای اولیّه قرار دادن معنی ندارد و اقرار مصتف علام به این 
قول که هر دو نه از تألیفات اوّل باشند. اعتذاری از اعتراض آخفّش و موجب اعتبار آن 


هر دو نمی‌تواند شد چه خلاصه کلامش آن است که با وجود نبودن آنها از تألیفات اوّلیّه 


۱. اساس: سببی. ۲ اساس: وتدی. 

۳ اما آنچه صاحب تزکه گوید که محقّق خود گفته است که در فارسی سه.متحرک نامستحسن و چهار 
متحرک بسیار کمتر» جوابش آن است که محمّق چنین نگفته است بل قولش این است: «در شعر پارسی 
زیادت از سه متحرّک مستعمل نیست و سه متحرّک متوالی هم اصلی نباشد». پس این کلام مخصوص 
به موزون است به اعتبار اصل وضع کلمات. اما در وزن, که اعتبار فاصله در آن باشد بی‌دغدغه شیوع 
دارد چه «دلمن» بر وزن فعلن فاصلهٌ صغری است و نامستحسن گفتنش خود نامستحسن است. (به نقل 
از محشی) 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۰۱ 


در تازی معتبر دارند مگر آن که این قولش را محمول بر اعتراض سازند. یعنی عروضیان 
این هر دو را اعتبار می‌کنند. معهذا از تألیغات اوّلیّه نیستند. و غایت مایْقال از جانب خلیل 
و پیروانش که قائل به وجود فاصله بوده‌اند. آن که چون خلیل بنای اوزان عروضی به طور 
وزن صرف نهاده غیر آن که مقابلةٌ حرکات بخصوصها معتبر نداشته و زائد و اصلی را 
برابر گذاشته لهذا «فا» و «عین» و «لام» را در همه اوزان به کار برده و در کلام عرب کلمة 
مشتمله بر حروف اصلیّه چهارحرفی با سه حرکت متوالی و پنج حرفی با چهار حرکت 
متوالی نیز یافته می شود نه زیاده از آن لهذا برای وزن آنها این هر دو فاصله را قرار دادند. 
و تست کف دای رهم و هنعط فاعاق و ماش ف روص او ی یرت 
کرده. بحر ثالث برنیاورده‌اند. یعنی از «فا» و «تن» وزن فاعلن «مُت» و «تن» مفاعل به 
حرکت آخر قرار داده‌انده پس معلوم شد که «متفا» و «عْلتن» فاصله است نه مرکب از دو 
و لته صووی اش مرف سا سای فلا عون اس رنه 
که اگر مدار اعتبار اجزای اوّليةٌ شعر بر کلمات مختلفةٌالاوزان عرب است. پس بسیار 
اسماست از ثلاثی و رباعی و خماسی مئل «جعفر» و «قمطر » و «قذعمل »و 
«جحمّرش "» که اجزای مذکوره اوزان آنها نمی‌تواند شد علاوه بر این فاصلهة کبری 
موازن ثلاثی مزید چهارحرفی به اعتبار لغت است نه خماسی مجرّد که بر حرف زائد از 
انا قفاوت وا کر رت( هاگره وه در ازیان عرب کرام دون هس 
حرف هم یافته می‌شود که مُوازن هر یک از آن افاعیل هرگز اعتبار نکرده‌اند. و عدم 
انفکاک بحر از سبب خحفیف مذکور نیز دلیل عدم ترکیب از سببین نیست چه. آن به جهت 
عدم استعمال است. بل مصّف علام از بعضی عروضیان, انفکاکش هم نقل کرده و 
وزنش «فاعلاتک» آورده؛ کماسیأتی. و وجه تسمیّه سبب و وتد و فاصله آن است که 
سبب در لغت به معنی رسن و وتد به معنی میخ و فاصله به معنی ستون خیمه است و 


جون عرب بیت شعر را به خانه تشبیه داده از این جهت که آدم ملازمت خانه بیشتر از 


۱. کتابدان؛ ج قماطر. (ن). ۲. شتر ستبر. (ن) 
۳ زن گنده کلانسال و زشت‌روی. (ن) 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ای هگ هی ابا همان که میا فت قی | کر تسا کقر هی کی تایه آغرات 
اکثر خیمه پشمی و غیره می‌باشد. که به میخ و طناب و ستون قیام می‌پذیرد. لهذا اجزای 
بیت را که مقیّد قیام اوست. سبب و وتد و فاصله نامیدند و بعضی گویند فاصله چوبکی 
است فاصل در میان دو دامن خانهٌ مذکور. و شارح خزرجیه در وجه تسمیَهُ فاصله گوید: 
«از این جهت که متحر کات را از ساکن فصل و جدا می‌کند». اما وجه تخصیص دوحرفی 
به اسم سبب و سه حرفی به اسم وتد و زائد از سه حرفی به اسم فاصله آن است که 
سبب. یعنی رسن, گاهی منقطع و گاهی موصول می‌گردد و همچنین است حال سبب 
اصطلاحی که گاهی ثابت و گاهی مغیّر به زحاف جایز می‌باشد به خلاف وتد. که گاهی 
علّت لازم او را عارض می‌شود, چنان‌که خواهی دانست. پس تشبیه دادند او را به چیزی 
حرفی را به نظر استحکام زائد از سبب و وتد به اعتبار اشتمال آن بر حروف کثیر فاصله 
نام گذاشتند. و بعضی کبری را «فاضله» به «ضاد» معجمه به سبب فضل آن بر ماورایش 
می‌نامند. و عادت عروضیان آن است " که در این موضع آی در مقام ذکر اسباب. و اوتاد 
ابیات مرکب از این اجزا ایراد کنند بر اين منوال از سبب خفیف به تازی» بیت: 


اسمَعٌ متی یّا اب الدنیا اغمل خیراً تزدد سنا 


بشنو از من ای پسر دنیاء کن نیکی, زاند شوی از روی نیکی. و در بعضی نسخ «خّا» 
به جای «حسنا» دیده شد. پس معنی آن که زائد خواهی شد از روی محبوبیّت الهی. و 
مراد از «ابن الدّنیا» مٌلازم و مُنهُمک دنیاست. قوله: «تَدذ» به فتح «دال» اوّل و سکون آخر 
اضیلنن «ترتید» از باب افتعال از مادّه زیادت بوده است. «تا»يش به «دال» و «یا» به «الف» 
بدل گردید و آخرش در جواب امر. یعنی «اعمل» ساکن شد پس «الف» از اجتماع 
7 
اصلش «فاعلن» هشت بار باشد. پس بعد خبن» «فعلن» به حرکت «عین» ماند و جون 
«عین» را ساکن کنند وزن شعر مذکور حاصل گردد. و بعضی عروضیان این را «کض 


فنّ او - در علم عروض / ۲۰۳ 


مقطوع» گویند لیکن چون نزد مصتّف قطع جز در آخر مصرع نباشد. لهذا «مخبون 
مُسکن» قرار داده يا «رجز مَطویَ سشجی) زیرا که رجز در اصل «مستفعلن» شش‌بار بود 
پس از طی, «فا» بیفتاد تا «مستعلن» ماند و «مفتعلن» گردید و از تسکین «عین» راجع به 
«مفعولن» اس رن شعر مذکور حاصل می شود. و دیگر عروضیان «مفعولن» را 
که از «مستفعلن» حاصل شود مقطوع نامند مگر مصئف به وجه مذکور نفرموده. يا «رَمّل 
مخبون مُسکن» چه رَمّل در اصل «فاعلاتن» شش‌بار باشد و بعد خبّن و تسکین «عین» 
راجع به «مفعولن» گردد یا «هزج مکفوف شَُتق؛ چه. مرخ «مفاعیلن» شش‌بارباشد پس 
بعد کف «مفاعیل» ماند و بعد تخنیق «مفعولن» شود. و تخنیق نزد مصلف عبارت است 
از حذف کردن حرف اوّل وتد مجموع که در اوّل رکن باشد و پیوستن آن به متحرک 
ماقبل. بعد تسکینش» مثل آن که در «مفاعیل مفاعیل مفاعیل»؛ جون (میم) مفاعیل ثانی و 
تالث را ساکن کرده با «لام» ماقبل متصل نمایند متوسط ‏ «فاعیلم» شود پس منقول به 
«مفعولن» گردد. این است مرام محقّق علام. اما نزد ملف مُستهام شعر مذکور از «رکض 
مخبون مُسکُن» بی‌دغدغه است و بودنش از سه بحر باقی که مصف علام تجویز فرموده 
به خیال ناقص نمی‌آید چه بر این تقدیر وزنش بر پنج «مفعولن» تمام می‌شود و چنین 
شعری از بحور مذکور یافته نمی‌شود. و اگر عروض و ضرب «فعلن» قرار دهند 
مسدش‌الارکان می‌تواند شد لیکن در کلام مصلف [شعاری جانب رکنی سوای 
«مفعولن» نیست. معهذا «فعلن» از فروع «مفاعیلن» و «مستفعلن» و «فاعلاتن» در تازی 
هم ثابت نشده و نیز «مفعولن» که از «فاعلاتن» حاصل می‌شود ایو مت ناس نو ان 
جز در آخر «خحفیف وافی» و «مْجتتٌ مجزو» واقع نمی‌شود. پس وقوعش در رَمّل یعنی 
چه و هم تخنیق در اوّل رکن نباشد. پس جریانش در همه ارکان معنی ندارد. علاوه بر این 
هزج در استعمال عرب مجزو باشد و بس» پس زیادت ارکانش بر چهار راست نمی‌آید؛ 
هذاو نز الله یحدت یمد نی ابر 


۱ بل از وجه صدرالاٌ کر رکن ال مفاعیلن سالم نماید و رکن آعر «مفعول» ماند. پس «مفعولن» 
غیر از متوسّط در آن صورت نگیرد. آری اگر در دایره نهاده این تصرف نمایند. همه ارکان «مفعولن» 
گردد. لیکن کلام این‌جا نه در دایره است. بل در استعمال معهذا به عدم استعمال محقّق در اوایبل 
تصریح کرده‌اند. (ح) 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و به پارسی بیت: 


بِ ۵« ۰ ‌ ۱ 
یاری کز من دوری جوید عشقش زی من تاکی پوید 


[زی من] آی طرف من, آپوید] ی دود. و وزن همان است که مذکور شد. و این شعر 
تاکی ما را در غم داری تاکی بر ما آری خواری 


و از سبب ثقیل تنها شعر محال است چه کدام " وزن متحمّل آن نمی‌تواند شد. اما نثر 
به تازی چنین بود: «وَلک بک و جَد اثر مممک فُجَهد و لب برَة شیمک» پسر تو از توافت 
اثر همّت‌های تو» پس سعی کرد و خست برکت خحصلت‌های تو. و به پارسی چنین: پسر تو 


۰ ۰ ۰ ۱۳ ی ۰ ۷ 5 
ز جه نشده ز یی هر تو که هنر تو بده ز برکت پدر تو 


یعنی پسر تو از برای چه نشد پیرو هنر تو که هنر تو بوده است از برکت پدر تو. و از 
وتد مجموع به تازی شعر: 
فطالما و طالما و طالما سقی بکف خالد و أطعَما 


پس دراز شد و دراز شد و دراز شد نوشانیدن فلان از کف خالد و طعام دادن یعنی 
خالد واسطة سَفّی و اطعام است. در این حالت «ما» مصدریه است و «طالما»ی ثانی و 
تال 9 نان ال است. و نزد بعضی «شقی» و «آطعم» هر دو به صیغه مجهول است و 
معنی ظاهر. و بحتمل که کلم «ما» موصوله يا موصوفه بود. مراد از آن زمانه باشد. یعنی 
دراز شد زمانه که به کف خالد نوشانید يا خورانید يا نوشانیده و خورانیده شد در آن. 
«رجز مخبون». یعنی «مفاعلن» شش بار. 

و به پارسی چنین. بیت: 


چرا عجب ندارم از نگار من که بی‌گنه برون شد از کنار من 
(رجز مخبون» يا «هزج مقبوض» چه. صورت هر دو واحد است. یعنی چون در 


۱. اساس: کمتر. . این‌جا به معنی هیچ است. 
۳ اساس: «تو» را ندارد. 


فنٌ اوّل - در علم عروض / ۲۰۵ 


«مفاعیلن» که رکن هزج است قبض نمایند» «مفاعلن» باقی می‌ماند و اگر از «مستفعلن» که 
رکن رجز است «سین» را به سبب خبن حذف کنند. نیز به «مفاعلن» راجع شود. اگر گویی 
چون وزن هر دو واحد است؛ در مثال عربی چرا اکتفا بر ال کرده گوییم زیر که هزج در 
عربی مسداس, مستعمل نیست بل همیشه «مجزو» آید. به خلاف فارسی و از «وتد 
مفروق» به نازی» شعر: 

لا آری ‏ منّ الْوّاد مُذ آراک آن یٌمیل نُحوّ شادن سواک 


نمی بینم از دل از وقتی که می‌بینم ترا که میل کند جانب کدام " آهوبره سوای تو. و در 
بعضی نسخه‌ها «مذراکَ» به صیغهٌ ماضی یافته شد. در این صورت فاعلش ضمیر راجع 
به جانب فژاد خواهد بود یعنی از وقتی که دل دیده است تو را. فافهّم. 

«رمل مکفوف» یعنی «فاعلات) شش‌بار به حذف نون «فاعلاتن» از کف. و به پارسی: 


آنچه از بتم به روی من رسید هسیچ آفریده در جهان ندید 


«رَمَل مکفوف» و حروف اواخر لامحاله ساکن گردد تا شعر تواند بود یعنی اگرچه وزن هر 
دو شعر عربی و فارسی به تکرار فاعلات به حرکت آخر است. لیکن چون اواخر اشعار 
و قوافی ساکن می‌باشد لهذا «اراک» و «سواک» و «رسید» و «ندید» را که در آخر واقع 
۳ ۹۳ ۰ ۰ ده ۳ ۰ 1 ۳ ۰ اه ۰ 
شده ساکنّالاخر خوانند چنان‌که گفتیم در فصل دوم که اخر هیچ شعر نه به تازی و نه به 
پارسی متحرک نشاید. و از فاصلهٌ صغری به تازی: 


ارانت لحاضرهم اکتا و سمعت لغائبهم خبرا 


آنا دیدی برای حاضرشان اثری و نشانی و شنیدی برای غائبشان خبری؟ «رکضص 
مخبون». یعنی «فعلن» به حرکت عین هشت‌بار. 
و به پارسی: 


ببری صنما دل و جان رهی لبکان به رهی ندهی نرهی 


۳ در اساس پیش از شعر آمده: به اطلاق یا مفیّد. ۲ اینجا به معنی هیچ آنتتیت: 
۳ اساس: گفتهايم. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


«ر کض مخبون» رهی به فتح «را» و کسر «ها» بنده و چاکر و این کس: لبکان جمع لبک 
است با کاف تصغیر تعظیمی يا ترخمی و مراد از دادن لب‌ها بوسة آنهاست. و معنی شعر 
ایی بات می‌بر یرداق صنم دل و جان بنده بوسة لب‌ها به بنده اگر نخواهی داد رها 
نخواهی شد. و این در صورتی است که «ندهی» و «نرهی» به «نون» باشد و در بعضی 
نسخ به «باای موخده دیده شد. پس معنی آن که بوسه به بنده بدهی, خلاص شوی. و در 
فارسی این شعر هم در مثالش نقل کرده‌اند: 

چه کنم صنما چو دلم ستدی . نکنم ز تو هر چه کنی ز بدی 

و از فاصلة کبری به تازی: 

و ثقلِ مَنْمْ خیر طلب و عجل مَنْع خیر نُوّده 


قّل کعنب: گرانباری» و عجّل کَفرس: شتابی و توّده به ضمّ «تا» و فتح «همزه) و 
«دال»: رزانت و تأَْی» یعنی بسیار گران‌باری و سستی است که منع می‌کند خیر مطلوب را 
متا شتابی است که منع می‌کند خیر درنگی را. الحاصل در بعض اشیا عجَلت بهتر 
می‌باشد و درنگ مضرّت دارد و در بعض اشیا بالعکس. و «واو» در «نقل» و «عجل» به 
معنی رت است «رَجَز مخبول» یعنی: «ْعَلت» شش‌بار و خبّل عبارت است از خیّن و طی. 
پس «مستفعلن» به این هر دو تصرّف «مْتَعلْنَ» ماند و منقول شود به «فعَلتُن». و به پارسی 
شعر: 


صنم من ز بر من نبروی دلک من بنبری نبشوی 


به تقدیم «نون) در «نبروی) و «نبشوی». یعنی آی صنم من از نزد من مرو و دل من 
مبر. نشوی که چنین کنی. پس کلمات مذکوره اگرچه به ظاهر صیغه‌های مضارع منفی 
است. لیکن مراد از آن معنی نهی است. و قوله: «نبشوی» تأکید ماقبل است. و در بعضی 


نسخ اشوخ به تقدیم (با» از شنیدن دیده شد. یعنی بشنو آنچه گفتم. «رجز مخبول» و 


بش اش کشت وسشتر دای اسات نغور اس امه بت اقی 1 


۱ اساس: اخر. 


فنٌ اوّل - در علم عروض / ۲۰۷ 


فصل چهارم: در ارکان شعر که مولف بود از این اجزا 

مراد از ارکان؛ اصول افاعیل است و از اجزا اسباب و اوتاد کماسَیّق. خلیل احمد ‏ آی خلیل 
بن احمد و این حذف شائع است مثل بوعلی سینا که عروض تازی استخراج کرده است 
عبارت و تعبیر از ارکان شعر به الفاظی کرده است که از لفظ فعل مشتق باشد به تبعیّت فنْ 
صرف که وزن صرفی را نیز از این سه حرف ساخته‌اند. چنان‌که اهل موسیقی. عبارت به 
لفظی " کنند که از «تا» و «نون» مولف باشد و به این سبب ارکان شعر را افاعیل و تفاعیل خوانده 
است یعنی چون «فعل» را مأخذ این ارکان قرار داده‌اند و جمع فعل. افعال و جمع افعال 
افاعیل می‌باشد و همچنین جمع تفعیل. تفاعیل بود ارکان مذکور را به این هر دو نام 
مُسمّی گردانیده. محمّد بن قیس گوید عروضیان آن را اجزا و افاعیل عروض خوانند و 
خلیل فواصل سالمه خوانده. یعنی اجزای جداگانة سالم از تغییرات و ارکان شعر بعضی 
به طبع آید یعنی موافق طبیعت افتد. آی همچنان‌که اقتضای طبیعت آن رکن است واقع 
شود و آن را اصول خوانند و بعضی نه چنان بود بل مخالف طبع باشد و آن را فروع خوانند و 
هرت که از تکران عرویزراساب وراه اه ملد وه نمی سمل اراد 
از امر جدید می‌باشد و تکرار چیزی بر سامعه گران گذرد و به این سبب رباعی و سُداسی 
وا که از استات ۳ تنها نحو «فعلن» و «مفعولن» یا اوتاد تنها بود مثل «مفاعلن» از اصول 
نشمرند و هر رکن که دراز شود از شباعی که زیاده بر این کدام" کلمةٌ مفرد در زبان عرب 
نباشد. الا ماشاءاللّه هم ملد نبود از جهت آن که اقتضای ملالت کند و از اين " سبب زیاده از 
شباعی در اصول مستعمل نیست آری در فروع مستعمل است و مثالش گذشت. پس اصول 
یا خماسی بود و آن «فعولن» و «فاعلن» است يا سباعی مثل «مفاعیلن» و بواقی ارکان و 
انش پرلت ار بش و وی مدای ان کاس رم ولدشس فا در هر دو برای 
وحدت است اگر سبب خفیف بود و وتد مجموع از آن دو تألیف ممکن باشد: یکی آن که و تد 


مقذم بود و سیب متأخر و مرکب بر وزن «فعولن» بود جچه. (فعو») وتد است و «لن» سبب ؛ 


۱. اساس: خلیل بن احمد. ۲ اساس: الفاظی. ۳ اساس: بود. 
کاس اقا ات ۵ یعنی: هیچ. میات وه ات 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


دوم " آن که سیب مقدّم بود و وتد مور و مرکب بر وزن فاعلن بود و این هر دو رکن خماسی 
در شعر تازی از اصول‌اند و در شعر پارسی. دوم مستعمل نیست مگر ارّل استعمال دارد و 
دیگر تألیف‌های ممکن که در خماسی افتد و اين " شش نوع باشد از اصول نشمرند پس جمله 
احتمالات ممکنه عقلیّه در بنای خماسی از اسباب و اوتاد. هشت بود: چهار از تقدیم 
سبب خفیف يا ثقیل بر وتد مجموع یا مفروق و چهار از تقدیم وتد مجموع يا مفروق بر 
سبب خفیف یا ثقیل و چون دو از آن که به تقدیم سبب خفیف بر وتد مجموع و به تقدیم 
وتد مجموع بر سبب خفیف باشد. مستعمل است. چنان‌که دانستی. پس شش باقی از 
اصول ممکنه نامستعمل است. اما " سباعی موف از دو سبب و یک وتد باشد و از اسباب 
هر دو ثقیل نشاید آری اگر یکی ثقیل بود مضایقه ندارد پس اگر هر دو خفیف بود و وتد 
مجموع ‏ تألیف از آن سه نوع" تواند بود: ال آن که وتد مجموع بر هر دو سیب خفیف مقَدّم 
بود و این " بر وزن مفاعیلن بود پس «مفاء وتد مجموع است و «عی) و «لن» هر دو سبب 
خفیف؛ دوم ۲ آن که وتد ان هر فو رتیت بود و آن بر وزن فاعلاتن بود پس «فا» و «تن) 
سبب خفیف و «علا» وتد مجموع؛ سوم" وتد از هه دتشتی فا و وهی ای هون 
مستفعلن بود پس «مس» و «تف» سبب خحفیف است و «علن» وتد مجموع. و اگر وتد 
مفروق بود و هر دو سبب خفیف سه نوع دیگر تألیف تواند بود: اوّل به تقدیم وتد مفروق بر 
هر دو سبب خفیف بر وزن «فاعلاتن»؛ دوم به توسّط وتد میان سببین بر وزن «مس تفعلن)؛ 
سوم به تأخر وتد از هر دو سبب بر وزن مفعولاث و اوّل و دوم این صنف که از ترکیب وتد 
مفروق با دو سبب در لفظ مانند دوم و سوم صنف گذشته است که از وتد مجموع با دو سبب 
خفیف ترکیب یابد. یعنی فاعلاتن و مس‌تفع لن, در تلفظ مانند فاعلاتن و مستفعلن است. 
اقا یفک قرف نورق اسم مشخافای الیو انا رداق سک بین 


آنچه در آن زحاف اسباب یافته می‌شود مثل خَبُن و حذف و طی آن را اسباب و آنچه در 


۱. اساس: و دوم. ۲ اساس: و آن. راشای تاو اما 
۴ اساس: مجموع بود. ۵ اساس: از سه نوع. ۶ اساس: و آن. 
۷ اساس: و دوم. ۸ اساس: در میان. ٩‏ اساس: سیم آن که. 


۰ اساس: این. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۰۹ 


آن تغییرات اوتاد یافته می‌شود مثل قطع و وقف و کشف آن را اوتاد باید شمرد و رکن را 
مرب از آن» و تصویرش از انفکاک بحور دايرةٌ مشتبهه ذهن‌نشین خواهد گردید و در 
کتابت بعضی از عروضیان در اين متّحداللفظ مختلف‌الحقیقه فرق کنند به آن که اجزای 
صنف دوم از یکدیگر ‏ منفصل نویسند و اين " شش رکن شباعی از اصول‌ند در فارسی و 
تازی و هژده تألیف دیگر سباعی ممکن بود که در شعر پارسی از اصول نشمرند به سبب گرانی 
آن. باید دانست که احتمالات عقلیه در ابنية شباعی از تقدیم و تأخیر و توسیط اسباب و 
اوتاد با یکدیگ جمله بیست و چهار است: چهار به تقدیم دو سبب خفیف یا ثقیل بر 
وتد مجموع یا مفروق و چهار به تقدیم وتد مجموع يا مفروق بر دو سبب خفیف یا ثقیل؛ 
و چهار به تقدیم سبب خفیف بر ثقیل یا بالعکس و تقدیم هر دو بر وتد مجموع یا 
مفروق؛ و چهار به تقدیم وتد مجموع يا مفروق بر هر دو سبب به تقدیم خفیف بر ثقیل یا 
بالعکس؛ و چهار به توسّط وتد مجموع یا مفروق میان هر دو سبب خفیف یا ثقیل؛ و 
چهار به توسط وتد مجموع یا مفروق میان خفیف و ثقیل به تقدیم خفیف یا به تقدیم 
ثقیل. و از این همه بیست و چها شش ترکیب ساب‌الذ کر در اصول تازی و فارسی 
شمرده شد و هژده باقی را پتمامها در فارسی نشمرند مگر در عربی از آنها دو ترکیب 
دیگر را نیز از اصول شمرند چنان‌که مصتف خود می‌گوید اما در تازی دو تألیف از جمله 
امد دوه از ون مشه ونلب یواست خفیف که به تقدیم وتد بر سببین یا 
توخکس فافتو رن رای ان نها تاره رونام سر از 
اصول شمرند " و آن «مفاعلتن» و «متفاعلن» است. پس ارکان اصلی در پارسی هفت است به 
حقیقت و پنج در لفظ "و آن یعنی پنج ملفوظی «فعولن» «مفاعیلن» «فاعلاتن» «مستفعلن) 
«مفعولاتَ» است و در تازی. ده به حقیقت و هشت در لفظ جه. «فاعلن» و «مفاعلتن» و 
«متفاعلن» ارکان بحور متدارک و مدید و بسیط و وافر و کامل هم از اصول‌اند " و عروضیان 
را عادت باشد که استخراج این ارکان از یکدیگر "" به فک و ترکیب بیان کنند و در دواثر وضع 


. اساس: یکدگر. ۲. اساس: بر این منوال مس تفعلن و این. 
۳ اساس: وتدی. ۴ اساس: سببی. ۵ اساس: یعنی. 


اسان اضوی م‌ ماه شا یک کر 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


کنند و معنی فک و ترکیب آن است که بعض اسباب یا اوتاد یک رکن را جدا کنند و با 
بعض اسباب يا اوتاد رکن دیگر ترکیب دهند. بالجمله فک جدا کردن سبب یا وتد واحد 
یا متعلد بود و ترکیب. ضم کردن آن است با یکدیگر, و سبب عادت. آن است که موجد 
این فن خلیل احمد برای اختصار» بحور را به فک و ترکیب در دواثر بیان کرده اگرچه 
بیانش موقوف بر دواثر نیست. یعنی اگر هر بحر را جداگانه بیان می‌فرمود ممکن بود. 
بُعده عروضیان دیگر به اقتفایش به طریق لزوم مالایلزم دواثر را در این فن مذکور 
می‌نمایند و بیان بحور را به طریق فک و انضمام می‌سازند. یک دایره جهت «فعولن 
فاعلن» " به سبب اشتراک هر دو در پنج حرف سه متحرک و دو ساکن و بر او ویسند 
علامات متحرزک و ساکن که صورت «ها» و «الف» باشد. کماسَیَق و به ازای آن یعنی به 
مقابلة آن علامات حروف این کلمه که «بهی کن» جداجدا نویسند " تا اگر آغاز از «با» کنی. 
«بهی کن» بر حوالی و گرداگرد دایره بگردد بر وزن «فعولن» آی حروف آن گرداگرد دایره 
نویسند تا خودش گرد دایره دور کرده باشد و اگر آغاز از «کاف» کنی «کن بهی» باشد بر وزن 
«فاعلن» و آن هم گرد دایره گردد و دیگر دایره حهت «مفاعیلن» و «مفعولات» و «مستفعلن» و 
«فاعلاتن» به سبب اشتراک همه در هفت حرف و چهار حرکت و سه سکون و بر او باید 
نوشت علامات " متحرّ کات و ساکنات این کلمه: «دوتن یک دل» تا ابتدا از هر مستحرّک از 
متحر کات چهارگانه که کنی یکی از این ارکان اربعه در تمامی دور حاصل آید و کیفیّت 
انفکاک ارکان از یکدیگر ؟ روشن شود و چنان بهتر که در اين موضع یعنی در بیان انفکاک 
ارکان از یکدیگر دو دایره آورند " لیکن عادت بر علاف آن جاریین شنده یکی جهت وفد 
مجموع یعنی جهت رکنی که در آن وتد مجموع است و دیگر جهت وتد مفروق تا اجزای 
اولی از حال خود بنگردد به تقدیم نون یعنی اسباب و اوتاد از حال خود منقلب نشود و 
سبب جزوی از وتد نشود يا برعکس که بعض حروف وتد جزو سبب گردد همچنان‌که در 


صورت ۳ دایره لازم می‌آید. زیرا که اک از «فای مفاعیلن شروع کرده مفعولات 


۱. اساس: و فاعلن. ۲ اساس: بنهند. ۳ اساس: به ازای علامات. 
مامتان 3 یک کر: ۵ اساس: آرند. 
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برآرند. «فا» که در «مفا» جزو وتد بود حالا سبب شد و «لن» که در آن سبب خفیف بوده 
حالا جز و وتد مفروق شد و قس علی ذلک. پس انقلاب در اجزای اوّلیّه لازم آمد و 
دایره‌ای دیگر جهت مفاعلتن و متفاعلن بنهند سب " اشتراک هر دو در هفت حرف و پنج 
حرکت و دو سکون و بر او نویسند «بدی نکنم» تا هر دو رکن از او خوانده شود " یعنی اگر از 
«بای «بدی» آغاز کنند. بر وزن مفاعلتن باشد و اگر از نون «نکنم» شروع نماینده بر وزن 


فصل پنجم: در بحرها و دواثر وفک بحرها از یکدیگر " 

بحرها از تکرار ارکان خیزد بحر در لغت به معنی دریاست و در اصطلاح عروضیان جنسی 
از وزن است که مشتمل باشد بر چند نوع از آن» و مناسبت در هر دو معنی. آن است که 
همچنان که دریا جای مرجان و در و اقسام حیوانات آبی می‌باشد. همچنین هر بحر 
عروض مشتمل باشد بر اقسام اوزان و ارکان را چون چند بار تکرار کنند به شرطی که معتدل 
بود نه دراز مُمل به صیغة اسم فاعل از |ملال به معنی ملال‌آرنده و نه بس کوتاه مُخل. آی 
خلل انداز وزن مصراعی حاصل آید مصراع در اصل به معنی نیمه در است و وجه 
مناسبت آن است که همچنان‌که نيمةٌ در را بدون دیگر باز و فراز توان کرد همچنین نیم 
بیت را بی‌دیگر توان خواند. و از دو مصراع بیتی آید و از ابیات» قطعه یا قصیده یا غیر 
آن» مثل مثنوی و رباعی. و معنی هر یک در ماقبل گذشت و کم‌ترین عددی تکرار را دو 
۱. یعنی: به سبب. 


۲. اساس: تا هر دور که از او خوانده شود یکی از این دو رکن از او حاصل آید. 
۳ اساس: یکدگر. 
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رکن باشد یعنی در مصراع. مراد از تکرار تعدّد است. پس لامُحاله کمترش دو بود و 
متوسْط سه و بیشتر چهار و زیادت از این یعنی از چهار در مصراعی به سبب درازی. 
مستعمل نباشد. پس بیتی از چهار رکن بود یا از شش " يا از هشت رکن مگر در مواضعی که یاد 
کرده شود تا یک رکن هم یافته می‌شود بل زائد تا شانزده رکن نیز یافته شده و خلط ارکان 
متشابه " با یکدیگر شبیه بود به تکرار این جمله جواب سوالی است که بر قوله «بحرها از 
تکرار ارکان خیزد» وارد می‌شد. تقریرش آن که بسیار بحرهاست که از تکرار یک رکن 
حاصل نمی‌شود. بل از خلط یک رکن با رکن دیگر که مخالف آن می‌باشد حاصل 
می‌گردد. مثل طویل که از فعولن و مفاعیلن مرب می‌شود و امثال آن و حاصل جواب 
آن که ارکان مذکوره اگرچه بعینها متکرّر نیستند. لیکن به سبب تشابه یکدیگر گویا مکرّر 
بنفسها واقع شده‌اند پس بحر یا از تکرار رکن " بسیط بود مراد از رکن بسیط واحد است. 
مثل تقارب که از تکرار فعولن فقط حاصل شود و يا از خلط دو رکن متشابه و قدر خلاف 
میان دو رکن متشابه يا به کم شود یعنی مقدار حروف یکی زائد باشد از دیگری, یا به یف 
مراد از کیف آن است که فقط هیئت حروف یکی مخالف هیئت دیگری باشد اما به کم 
ایک قبرلن ربا قاعیان جایف چام کی مر قاروا شوم وانسب یت آبیت و 
شین انشک وه تقانه الا اق که تکی ازدهنگر یه مشق بر اس عم دز نگ 
یک سبب خفیف زائد است و همین است قدر تفاوت و همچنین «فاعلاتن فاعلن» در بحر 
مدید و «مستفعلن فاعلن» در بحر بسیط که هر دو رکن اوّل از این هر دو بحر به قدر یک 
سبب خفیف زیادت بر انی دارد و بس اما به کیف چنان‌که «مستفعلن» را با «مفعولاتَ» باشد 
در بحر سریع و منسرح و مقتضب چه تألیف هر یکی از اینها از دو سبب خفیف و یک وتد 
است الا آن که وتد در یکی مجموع است و آن مستفعلن است و در یکی مفروق و آن 
مفعولات باشد پس اگرچه هر یک مشتمل بر هفت حرف و چهار حرکت و سه سکون 
است. لیکن در بعض حرکات. تقدیم و تأخیر واقع شده و همچنین مس‌تفع‌لن را با فاعلاتن 
3 شنت عون دز کت اس کته بط موزل شروی اک زیر ای جوم و 


۱. اساس: شش رکن. ۲. اساس: متشابهه. ۳ اساس: رکنی. 
تاج تیه ۵ اساس: دیگری. 
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همچنین «فاعلاتن» را با «مفاعیلن» در مضارع جه. وتد مقدم در ال مفروق است و در ثانی 
مجموع اما در نفس حروف و حرکات و سکونات. با هم افاق دارد. و همین است علّت 
تشابه یکدیگر و اندراج دو رکن در یک بحر. و خلیل احمد ابتدا به خلط خماسی و سباعی 
کرده است در دایرءٌ مختلفه پس ‏ از آن ابتدا به سباعیات بسیطه در دایرة متلفه و مجتلبه 
کرده پس از آن ابتدا به خلط سباعیات با یکدیگر " در دایرة مشتبهه نموده و ختم به 
خماسیات بسیطه کرده است " در دایر: متّفقه. و وجه تقدیم خلط خماسی با سباعی آن 
است که بحور این حلط از بحور دیگر در عدد حروف. زائدتر و کامل‌تر است چه هر 
یک از اینها چهل و هشت حرف دارد به خلاف بُواقی و کامل مستحق تقدیم باشد بر 
ناقص,ء و خماسیات بسیطه را از همه موخر کرده شد چه حروفش از همه کمتر است؛ 
زیرا که همگی چهل حرف دارد اما وجه تقدیم دایرة متلفه بر مجتلبه و مشتبهه آن است 
که بحور دایرة موتلفه کامل‌تر در حرکات از بحور آن هر دو است چه. حرکات آن سی 
باشد و حرکات آن هر دو بیست و چهار و کامل استحقاق تقدیم دارد؛ اما وجه تقدیم 
مجتلبه بر مشتبهه آن است که چون بحور دايرة متلفه و مجتلبه به جهت آن که بیت هر 
یک از تکرار یک رکن شش‌بار تمام می‌شود با هم مناسبت تَامّه دارند. مجتلبه را متصل 
موتلفه ساتمتیی ار گوس تعمامی نیت سباغی ام وی تسسبت کل و میا یات 
بسیطه نسبت سباعیات مخلوطه مثل مفرد نسبت مرکب است. پس چرا دایرُ خماسی را 
بر دواثر سباعی و دواثر سباعیات بسیطه را بر دایره مخلوطه مقدم نکردند که جزو و 
مفرد مقدّم بر کل و مرب باشد گوییم خلیل احمد موجد اين فن. در ترتیب آنها به اين 
رعایت پرداخته که اصول را نسبت فروع, لامحاله تقدیم می‌باشد و فروع این فن, ناقص 
از اصول بود. مثل مَجزو و مشطور و مَنهوک و مخبون و مُضمَر و مّطوی و امثال آن. اما 
مااالبی هو مریان اکرسه یفرط هر راید اسر ن هی یکی مرن ابن‌ها ندز 
بیت‌های تام نباشد. بل در بیتی که جزوی از آن ساقط شده باشد پس گویا این زیادت 


۱ اساس: و پس. ۲ اساس: یکدگر. ۳ اساس: کرده. 


۴ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


عوض جزو محذوف است معهذا از آن کمتر پس رجوع این فروع نیز جانب زیادت 
باشد. تقدیم اکمل فالاکمل را مرعی داشته اما خماسی و سباعی مانند فعولن و مفاعیلن 
مولف از پنج جزو باشد چه. رکن اوّل مرکب از دو جزو یعنی سبب و وتد است و ثانی 
مرب از سه جزو یک وتد و دو سبب است و این خلط خماسی و سباعی راکوتاه شمرند 
از خلط دو سباعی مثل «مستفعلن مفعولات» و عادت جنان رفته "که بحر در دایره 
همچنانکه "از ارکان طبیعی نهند که تغییر به او راه نیافته باشد یعنی سالم باشند و بعد از آن به 
علل و تغییرات. ارکان غیرطبیعی از آن‌جا برانگیزند مراد از تغییرات در این‌جاء زحاف‌ها 
است به قرینة تقابل علل. و زحاف نزد بعضی عبارت است از تغییری که در حرف ثانی 
سبب بود و تغییر ماورای آن را علّت نامند. عدد ارکان نیز بر تمام‌ترین وجهی ایراد کنند تا 
به حذف بعضی از آن ارکان دیگر و جوه مستعمل برانگیزند ؟ الحاصل. تغییرات مستعمله در 
ارکان دوگونه می‌باشد: یکی در اعداد ارکان که از شش دو یا سه یا چهار حذف کنند و آن 
را مجزو و مشطور و منهوک نامند. چنان‌که خواهی دانست. دوم آن که تغییر در هیثت 
نفس رکن باشد. و جمع میان هر دو نیز جایز است. و عادت عروضیان آن است که ارکان 
بحور دایره بدون هر دو تغییر. مذکور می‌نمایند. یعنی ابیات تام سالم‌الارکان یا مصاریع 
آن را در دواثر نویسند پس «فعولن مفاعیلن» را مکرّر کرده‌اند و آن را به یک " مصراع شمرده " 
تا ارکانش چهار شد. و لامحاله بیتش مثمّن باشد. و چون مصراعی از آن در دایره وضع کنند 
یعنی ذکر نمایند و بر گرد دایره برنگارند تا آخر آن مصراع به ال آن متصل شود شاید که به 
هر یکی از احزای پنج‌گانه از اسباب و اوتاد ابتدا کنند پس از این دایره. یعنی دايره «فعولن 
مفاعیلن) پنج بحر برخیزد: 

آ) یعنی اوّل بر این وزن : «فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن» و اين بحر را طویل نام کردهاند 


ها قر لقت خازی از این غرازتر بر تباید رز که هر ماع تما تست و 


۱. اساس: حرف. ۲. اساس: رفته است. ۳ اساس: چنان‌که. 
۴ اساس: برمی انگیزند. ۵ یک. ۶ شمرده‌اند. 


۷ اساس: بر این وزن که. ۸ متن: بست. 
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چهار حرف و کدام " مصراع زائدتر بر آن نباشد. اگر گویی: مدید و بسیط نیز همچنان 
است. گوییم آری این هر دو نیز با طویل در عدد حروف و حرکات و سَکنات برابرند و بر 
هر یک صادق است که درازتر از آن بحری نباشد. و لهذا برای هر یک نامی اختیار 
کرده‌اند که دلالت بر امتداد و انبساط دارد. چنان‌که مصئّف خود در جایی دیگر می‌آرد. 
بحور طویل و مدید و بسیط را به این سبب به معنی درازی و کشیدگی و گستردگی نام 
کردند که به تازی بزرگتر از ترکیب اصول این بحور که در دایره بیست " و چهار حرف 
است هیچ ترکیب نیست انتهی. اما برای وجه تسمیه ضرور نیست که در هر چیزی که این 
وجه یافته شود آن را هم به همان نام موسوم گردانند. 

ب) آنچه ابتدایش "از جزو دوم باشد ". یعنی بحر دوم آن است که از سبب فعولن آغاز 
کنند از وزن مذکور آی وزن طویل بر اين گونه: «لن‌مفاعی لن‌فعو لن‌مفاعی لن‌فعو» بر اين وزن 
که: «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن» چه. «لن‌مفاعی» بر وزن «فاعلاتن» و «لن‌فعو» بر وزن 
«فاعلن» است و اين را خلیل مدید نام کرده "و وجه تسميهٌ آن و ساثر بحور و دیگر القاب 
خرد مصنف علام به آخر فنّ عروض در فصل نهم ذکر خواهد نمود و راقم‌الحروف 
چیزها بران خواهد افزود بل وجه تسميةٌ طویل نیز آن‌جا تبعاً مذکور شده. 

ج) آنچه ابتدا از جزو سوم" باشد یعنی بحر سوم آن که ابتدایش از جزو سوم هر دو رکن 
طویل که وتد مجموع و صدر رکن ثانی واقع شده. سازند بر این وزن که «مفاعیلن فعولن 
مفاعیلن فعولن» و بر اين وزن به تازی شعر نیافته‌اند مگر قلیل و از آن است قول امروالقیس: 

ایا عین ابکی علی دی لْلکی 
و اتلافی لمالی  .‏ بلاج و جهیی 
تَحطّث بلاا وَضیّث تلادا 
و قدکنث قدیماً آخاعز و مجد 


یعنی ای چشم! پس گریه کن بر کم کردن من ملک خود راو تلف کردن من مال خود را 


۱ یعنی: هیچ. ۲ متن: بست. ۳ اساس: ابتداش. 
۴ اساس: بود. ۵. اساس: کرده‌اند. ۶ اساس: سیم. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


بدون سعی و کوشش قدم‌ها انداختم در شهرها و ضائع کردم ستوران خانه‌زاد را و 
تحقیق " بودم من از قدیم. صاحب عرّت و بزرگی. 
و بهرامی گوید ": به پارسی بر اين وزن اندک شعر دیده‌ام و آن این است: 
نکار دلربایی ربود از من دل من 


من بی‌دل چگونه از او بوسه ستانم 


و اين را خلیل مقلوب‌الطویل "نام کرده است. 

د) آنچه ابتدا از جزو چهارم باشد " یعنی بحر چهارم آنکه ابتدایش از «عیلن» بود از 
اجزای «فعولن مفاعیلن». و این علامت چهارم به حقیقت شکل «دال» و صورت حرف 
رابع است از حروف ابجد که برای امتیاز از «ذال» معجمه بالای سرش علامت فتحه را 
مُنضم می سازند بر این وزن که: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن» و آن را" حلیل «بسیطه» نام 
و ۶ 

ه) آنچه ابتدا از جزو پنجم باشد یعنی بحر پنجم آن که ابتدایش از لن ثانی بود از نعولن 
مفاعیلن بر این وزن : «فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن». و بر این وزن هم به تازی شعر 
نیافته‌اند. و بعضی این دو بحر یعنی مقلوب الطّویل و المدید مهمل را عریض و عمیق نام 
نهاده‌اند.لف و نشر مرب است یعنی مقلوب الطویل را عریض, و مقلوب المدید را عمیق 
نامند و بعضی اوّل را مستطیل و انی را ممتد گویند. 

این است پنج بحر که از اين دایره ممکن است که برخیزد. و برجمله بحور این دایره در 
زبان فارسی " متروک است و آنچه فار سیان گفته‌اند بر منوال شعر عرب گفته‌اند از وجه تشبّه به 
ایشان یعنی خواسته‌اند که در فارسی وزن متشابه تازی پیدا کنند و این دایره را دايرة 
مختلفه خوانند از جهت اختلاف در ارکانش که یکی خماسی باشد و دیگر شباعی. و وجه 


تقدیم طویل بر مدید و بسیط آن است که جزو اوّل هر دو رکن آن وتد است که کامل‌تر 


۱ یعنی به تحقیق. ۲. اساس: می‌گوید. ۳ اساس: مقلوب طویل. 
اوه کت این خی ان را نتاس دک هن 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۱۷ 


است از سبب که جزو اوّل آن هر دو واقع شده و سبب تقدیم مدید بر بسیط آن است که 
مدید از سبب فعولن رکن ال طویل و بسیط از سبب اوّل مفاعیلن رکن ثانی آن مُنفک 
می‌گردد و چون رکن اوّل مقدم بر ثانی است. مُنفک ال را نیز بر مُنفک ثانی مقلّم کردند 
و مصراعی گفته‌اند که در اين دایره نهند تا همه بحور مستعمل و مهمل از آن برتوان خواند و 
فک از یکدیگر تصوّر افتد و آن مصراع بر وزن طویل این است. ع: 
بمن برگذر ای مه بمن درنگر گه گه 
تَقطیعه: بمن در | گذرای مه /بمن در | نگر گه گه 
فعولن | مفاعیلن / فعولن | مفاعیلن 
و بر وزن مدید ع: 
بسرگذر ای مه بمن درنگر گه گه بمن 
تقطیعَهٌ: برگذرای | مه بمن / درنگرگه | گه به من 
فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلن 
و بر وزن مقلوب الطویل؛ ع: 
گذر ای مه بمن بر نگر گه‌گه بمن در 
تقطیعه: گذرای مه | بمن بر /نگر گه گه | بمن در 
مفاعیلن ‏ | فعولن / مفاعیلن | فعولن 
و بر وزن بسیط ع: 
ای مه بمن درنگر .. . گه‌گه بمن برگذر 
تَقَطیعَهٌ: ای مه بمن | درنگر /گه گه بمن | برگذر 
مستفعلن | فاعلن /مستفعلن | فاعلن 
و بر وزن عمیق» ع: 
مه بمن درنگر گه گه بمن برگذر ای 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


تَقطیعْه: مه بمن | درنگرگه سم | بر گرا 
فاعلن | فاعلاتن / فاعلن | فاعلاتن 
و مصراع عربی این دایره چنین باشد ع: 
آطل مُدّتی بسط المُدی‌منک مأمول 
پس طویل از آطِل و مدید از مذتی و بسیط از بسط شروع شود. و اشار؛ لطیف که در 


ال لفظ هر بحر در این مصراع به جانب هر بحر است مخفی نیست. و صورت دایره این 


ترا ورد 
موبلا یرد دور 
۱ 

ری عرطا 
5 مین من ولا رد 


اما" آنچه از سباعیات بسیطه خیزد دو قسم است: یکی آن که مرکّب از وتد مجموع و 
فاصله باشد. دوم آن که مرگب از وتد مجموع و دو سبب حفیف بود و حلیل ابتدابه موف 
از وتد مجموع و فاصله کرده است و مصراعی از تکرار یک رکن سه‌بار به کار داشته ‏ و لامحاله 
بیت مسدّس باشد. پس اگر ابتدا به وتد کنند "یعنی از «مفا» بر این وزن آید: «مفاعلتن مفاعلتن 
مفاعلتن» و این بحر را وافر نام نهاده است و اگر ابتدا به فاصله کنند یعنی از علتن بر این وزن 
آید: «متفاعلن متفاعلن متفاعلن» و اين بحر را کامل نام نهاده است اما وجه تقدیم وافر بر 
کامل آن است که در وافر جزو کامل‌تر از اجزای او له که وتد است. در اوّل رکن واقع 
شده و در کامل اوّل رکن» سبب ثقیل است و هرچه کامل‌تر باشد استحقاق تقدیم دارد. و 
در این وجه نظر است چه فاصله کامل‌تر از وتد است؛ فتأمّل. و پارسی‌گویان گفته‌اند که 


0 


این خی ما ۲ اساس: داشته‌اند. نز 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۱۹ 


می‌شود که نزد عرب ابتدا از سبب خفیف در این ترکیب. ممکن نیست چه «علتن» را 
فاصل صغری قرار داده‌اند نه مرب از سببین والا از سبب خفیف نیز شروع کرده بحری 
پیدا می‌کردند برخلاف پارسیان که فاصله نزدشان در اصول افاعیل وجودی ندارد؛ هکذا 
قال کثین من المحقّقین. لیکن از ماسَبّقّ متحقّق شد که اعتبار فاصله را چه در فارسی و چه 
در عربی اصلاً وجهی به هم نمی‌رسد و عدم شروع از سبب خفیف به جهت نامستعمل 
بودن بحر مفروض است نه از جهت عدم امکان. پس امکان مذکور نزد شعرای عرب و 
عجم هر دو برابر است تخصیص فارسی‌گویان چیست؟ مگر آن که این جمله را از قبیل 
قید اتّفاقی شمارند نه احترازی. و بر این وزن باشد «فاعلاتک فاعلاتک فاعلاتک» به حرکت 
«کاف» و در بعض نسخ فاعلاتن به حرکت «نون» دیده شد. و در شرح خزرجیّه نیز همچنان 
است مگر در آخر شعرو این وزن هم مهمل است یعنی متروک و نامستعمل و آن را متوفر 
نامند و بیت از این دایره بر وزن وافر جنین بود: 


بگو دل من کجا طلبم ز بهر خدا 


تقطیعْهٌ: بگو دل من | کجا طلبم | ز بهر خدا 
مخفی نماند که در این‌جاو مابعد. آنچه در امثلة بحور آورده مصراع‌هاست نه 
بیت‌ها خواهند گردید. و بر وزن کامل جنین باشد : 
دل من کجا طلبم ز بهر خدا بگو 
وی زر کر 
۹ ۳ 
و بر وزن مهمل چنین باشد ۰ ع: 
من کجا طلبم ز بهر خدا بگو دل 


۱ اساس: بود. ۲. اساس: بود. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


تقطیعهٌ: من کجاطلّ | بم زیهرخ | دابگودل 
فاعلاتک | فاعلاتک | فاعلاتک 
و مصراع عربی اين دایره اين است ع: 
کملاً توفز حَظنا بمکارم 


پس کامل از «کملا» و وافر از «توفر» و مهمل متوفر از و اش 
اشاره پوشیده نیست: و این دایره را دایرةٌ متلفه خوانند به سبب ائتلاف سباعیات با 
یکدیگر چه هر یک از متفاعلن و مفاعلتن پنج حرکت و دو سکون و یک وتد و یک 
فاصله دارد و لهذا اين هر دو بحر را به یک دایره نهادند و نیز هر بحرش مرب از تکرار 


یک شباعی است و اجزای مکرّره با هم اثتلاف دارند. و در پارسی بر بحور این دایره هم 
شعر نگفته‌اند الا آنجه " به وحه ‏ تشبّه عرب به تکلف گفته‌اند "و صورت دایره این است: 


و بعد از این قسم دوم آنچه از رکن سباعی مژلف از وتد مجموع و دو سبب خفیف آید و 
تازیان یک مصراع از تکرار یک رکن سه‌بار آورده‌اند و پارسیان از تکرار یک رکن چهاربار: 
پس بیت به تازی مسدذس باشد و به پارسی مشمّن اما این تسدیس و تثمین به اعتبار اصل 
است که در دوایر می‌نویسند. و اگر ابتدا به وتد کنند بر این وزن آید: " «مفاعیلن» سه بار در 


تازی یا جهاربار در فارسی و آن را هزج خوانند و اگر ابتدا به سبب اوّل کنند «عیلن مفا» 


۱. اساس: آن که. متس ی وه ۳ اساس: گفته‌اند به تکلف. 
۴. اساس: باشد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۲۱ 


شود پس بر این وزن آید: «مستفعلن» سه‌بار در تازی یا چهاربار در فارسی و آن را رجز 
خوانند و اگر به سبب دوّم کنند «لن مفاعی» گردد و بر این وزن آید: «فاعلاتن» سه‌بار در تازی 
یا چهاربار در فارسی و آن را رمل خوانند. و وجه تقدیم هزج بر رجز و رَمّل آن است که 
ال ارکانش وتد است که کامل‌تر از اسباب باشد. به خلاف آن هر دو که اوّل ارکانش 
سبب است. و وجه تقدیم رجز بر رَمّل آن که رجز مأخوذ از سبب اوّل «مفاعیلن» و رَمّل از 
سبب ثانی آن است و بیت این دایره بر وزن هزج مسذس چنین باشد. ع: 
مرا دل بی‌دلارامی نیارامد 
تَقَطیعَه: مرا دلبی | دلارامی | نیارامد 
مفاعیلن | مفاعیلن | مفاعیلن 
و بر وزن رجز مسدس چنین باشد ع: 
دل بی‌دلارامی نیارامد مرا 
تَقَطیعّه: دلبی‌دلا | رامی‌نیا | رامدمرا 
مستفعلن | مستفعلن | مستفعلن 
و بر وزن رَمل مساس چنین باشد ع: 
بی دلارامی نیارامد مرا دل 
یاه ی فلا | قارا | قترراکن 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن 
و اگر بعد از «نیارامد». «نگارینا» درافزاييم. حمله مثمّن شود و مصراع عربی این دایره 
رت با 
هَرَجنا لا رجوزة فیها 
پس هزج از «هزجنا» و رَمّل از «رَمّلا» و رجز از ورف نها اد پذیرد؛ و الْطف 
لایخفی. و این دایره را مُجتلبة " به کسر «لام» خوانند از اجتلاب به معنی کشیدن,. زیرا که 


۱. اساس: دايرةٌ مجتلبه. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


این دایره. ارکان را از دایرة اولی. یعنی مختلفه به سوی خود می‌کشد چه «مفاعیلن» در 
ات از طویل و «مستفعلن» از بسیط و «فاعلاتن» از مدید کشیده شد. و بعضی مجتلبه به 
فتح (لام) خوانده‌اند در این‌صورت صفت اجزا و ارکان خواهد شد جه این اجزا کشیده 
شده‌اند. و بعضی گفته‌اند جلب بالفتح و الحریک به معنی کثرت است و انواع بحور این 
دایره نیز به کثرت آمده‌اند به نسبت دايرهُ مختلفه. و منمّن را مجتلبةٌ زائده و صورت دايرة 


محتلبه این است یعنی صورت مجتلبه تشت نزن الاجزا. 


و زائده هم بر این قیاس باشد یعنی صورت مجتلبهٌ زائدهُ مْمّن الاجزا؛ بر قیاس اکزخ 
دایرةُ مجتلبه باشد به زیادت حروف «نگارینا» و باشد که همین بحرها به حذف ساکن سبب 
دوم به کار دارند تا هزج بر این گونه شود: «مفاعیل» چهاربار در یک مصراع و رجز بر اين 
گونه: «مفتعلن» جهاربار و رَمّل بر این گونه: «فعلاتن» جهاربار مخفی نماند که به حذف ساکن 
سبب دوم؛ یعنی به کف در «مفاعیلن». «مفاعیل» به ضم لام و به طیم در «مستفعلن). 
«مستعلن» می‌ماند که منتقل به «مفتعلن) می‌شود. و این کلام صحیح و مطابق است. اما 
در «فاعلاتن». از حذف ساکن سبب دوم فاعلات به ضم «تا» می‌ماند. نه «فعلاتن) 
مخبون چنان‌که مصتّف لام آورده؛ کما هو فی جمیع اللسَخْ الحاضرة المعتبرة و یطابهُ 
المصراءٌ المُمَّل ای وی اه متا بت رز اف ارت 
جوابش آن است که مراد مصّف لام از انویّت سبب در ترکیب «فاعلاتن» نیست. بل 
در ترکیب «مفاعیلن» که آن را اصل قرار داده و رجز و رَمَّل را به بدایت از سبب اوّل و 
ثانی از آن منفک ساخته, و شک نیست که چون بدایت از سبب ثانی «مفاعیلن» کنند. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۳۳ 


«لن‌مفاعی» بر وزن «فاعلاتن» می‌شود و به حذف ساکنش «فعلاتن» ماند. اگرچه آن 
سیب در «فاعلاتن) سبب اوّل واقع شده و بست دايرةٌ هزج بر این منوال و 
مرا کس ندهد داد مرا کس نکند شاد 
تقطیعه: مراکسنّ | دهدداد | کندشاد 
مفاعیل | مفاعیل | مفاعیل 
و بر وزن رجز بر این منوال» ع: 
کس ندهد داد مرا کس نکند شاد مرا 
تقطیعْه: کس ندهد | داد مرا /کس نکند | شاد مرا 
ما ۲ معیاه ۶ مقتیل | مان 
و بر وزن رمل. بیت: 
نندهد داد مرا کس تکتتند شاد هرا کنن 
تَقَطیعه: ندهددا | دمراکس /نکندشا | دمراکس 
و اين بحر ‏ مزاحف را «هزج مکفوف» و «رجز مطوی» و «رَمل مخبون» خوانند و دایره‌ای 
بر قیاس گذشته بنهند و آن ۳ دایره محتلبة زائدهٌ مراحفه خوانند اما وحه تسميةً محتلبه در 
ماقبل گذشت و زائده از این جهت که یک رکن زائد از مجتلبةٌ سابقه دارد و مزاحفه از این 
جهت که کف و طی و خبن در آن از زحافات واقع شده اما مخفی نماند که وضع دایره 
نیز سالم آرند. پس دایرة مُراخفه نشاید وال دواثر فروعات دیگر را نیز بیان باید کرد. و 
بعضی به لقبی دیگر و دیگر لقب خاص این دايره مُزاحفه دز گنای دیده تسنتن: 
لیکن از کلام مولانای جامی و سیفی و ابن‌قیس معلوم می‌شود که عجم دایرُ مجتلبه را 
مژتلفه نامیده‌انده به جهت آن‌که این سه رکن را با یکدیگر الفتی و موافقتی هست در 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ترکیب پس بعید نیست که این دایره را موتلفه زائدة مُراحفه نام نهاده باشند و ما تخفیف 
را این دایره نیاوردیم. اما راقم الحروف برای توضیح. این دایره را نیز مذکور می‌نماید و 
مصراع این دایره این است؛ ع: 


شوآنن که دل ازور دضر | ستته من افسر ده 


و صورت دایره این است: 


و از تکرار رکن سَباعی بسیط که مخلوط با سباعی دیگر نبود و از وتد مفروق مرکب بود 
مثل «مفعولات» و «مس‌تفعلن» و «فاعلاتن» هیچ بحر مستعمل نیست و اما از خلط سباعی 
بشریگذایکز وان تاط از رکش بوو که هر اف بوه ان مورسسب کلیت راو مج هرازه 
دو سبب مقلم باشد مثل «مستفعلن» يا م خر مثل «مفاعیلن» يا به طرفین وتد افتد مثل 
تاک و ری و رهز دیشر وی رای او کر شا تافو 
مقدم یا متوسط مثل «مفعولات» و «مس‌تفعلن» و «فاعلاتن» و تازیان خلط مذکور را 
مسدس به کار دارند. یک مصراع از رکن مجموعی دوبار و رکن مفروقی یک‌بار باشد. وله 
«یک مصراع) فربرظ‌اسیت به رل ناما او علط سباعی» و قَولّه: «و آن را رکنی بود آه» و 
قولّه: «تازیان آه» جملهٌ معترضه است. و حاصل کلام آن است که از تخلط سباعی با 


یکدیگر یک مصراع مرگب باشد از دو رکن مشتمل بر وتد مجموعی و دو سبب خفیف و 


۱. اساس: به یکدگر. ۲. اساس: از دو سبب خفیف بود. 
۳ اساس: وندی. 


فنْ او - در علم عروض / ۲۲۵ 


یک رکن مشتمل بر وتد مفروقی و دو سبب خفیف مثل «مستفعلن مستفعلن مفعولاتَ» و 
چون ارکان مذکور را در دایره بنهند ابتدا از ه موضع ممکن بود چه. این سه رکن از این جهت 
که هر رکن اه وگو ات ی راد 

) آن که تفت فک اون آن که تدای دی یرگن مستوعی رکه اول کشند .معلی رگن 
ال که مشتمل بر دو سبب و یک وتد مجموعی است. ابتدا از سبب اوّل آن کنند تا این 
وزن باشد: «مستفعلن مستفعلن مفعولاتْ» و این بحر را سریع خوانسند. " سهروردی در 
انموذجالاشعار می‌آرد: به استقرا معلوم شد که دایره را از آن بحر شروع کنند که اوّل رکن 
نیشن ول مجموعی بود پس عی پایست که در این دایره شری) از مصاز عم می‌نمودده 
نه از بحر سریع. و جوابش آن است که رکن بحر مضارع سالم مستعمل نشده پس وتد 
مجموع گویا در آن نیست. این‌قدر برای ترک بدایت از مضارع کفایت می‌کند اگرچه در 
دایره رکن سالم می‌باشد. و قیل لاد المضارغ کالمهمل او هو مهمل و رح السهروردی. 
و گویند خلیل را پرسیدند چرا مضارع را در اين دایره مقام نداشتی چنان‌که طویل را بر 
مدید و هزج را بر رل تقدیم کردی برای تم اوتاد آن؟ گفت: از بهر آن که وتد مفروق او 
به صدر نزدیک است و وتد مفروق اوّل بیت را ضعیف می‌گردانده پس تقدیم سریع بر 
همه از برای آن است که وتد مفروقش از صدر دورتر است و لهذا قریب را بر منسرح و 
آن را بر حفیف و آن را بر مضارع و آن را بر ُْنَضب و آن را بر مجْتّ مقدّم ساعته یعنی 
از این جهت که وتد مفروق هر یک نسبت " دیگر از صدر دورتر است. و نیز چون سریع 
مقم شد. ترتیب بواقی به نظر ترتیب انفکاک هر یک از ارکانش پس یکدیگر لازم افتاد. 

ب) آن که آی بحر دوم آن که ابتدا به سبب دوم همان رکن اوّل از دو رکن مشتمل بر وتد 
مجموع کنند تا این وزن باشد: «فاعلاتن فاعلاتن مس تفعلن». و این بحر مستعمل نیست. و 
بعضی آن را جدید نامند و بعضی غریب و اين را بزرجمهر ایجاد کرده است و لهذا 


بزرجمهری هم گویندش. 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ج) آن که یعنی بحر سوم آن که ابتدا به وتد همان رکن که از آن اولاً شروع کرده بودند. 
کنند ! تا این وزن باشد: «مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن» و این بحر به تازی مستعمل نیست و به 
بای از فرب تون 

د) آن که آی چهارم آن که ابتدا به دو سبب رکن دوم مجموعی یعنی ابتدا به سبب اوّل از 
رکن دوم مشتمل بر وتد مجموعی کنند تا این وزن باشد: «مستفعلن مفعولات مستفعلن». و 
این بحر را منسرح خوانند. 

ه) آن که یعنی پنجم آن که ابتدا به سبب دوم همین رکن انی مشتمل بر وتد مجموعی 
کنند تا این وزن باشد: «فاعلاتن مس تفعلن فاعلاتن» و این بحر را خفیف خوانند. 

و) آن‌که یعنی ششم آن که ابتدا به وتد این رکن دوم مذکور کنند تا این وزن باشد: 
«مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن». و این بحر را مضارع خوانند. 

ز) آن که آی هفتم آن که ابتدا به دو سبب رکن مفروقی کنند آی از سبب اوّل رکن» مشتمل 
بر وتد مفروقی آغاز شود و بر این وزن بود: «مفعولاث مستفعلن مستفعلن». و این بحر را 
مقتضب خوانند و به پارسی مستعمل نیست مگر به تکلف به تشبّه عرب گفته‌اند مثل دیگر 
ور میسن رام 

ح) آن که یعنی هشتم آن که ابتدا به سبب دوم همین رکن مفروقی کنند " و بر این وزن 
باشد: «مس تفعلن فاعلاتن فاعلاتن». و این بحر را مُحتث خوانند. 

ط) آن که یعنی نهم آن که ابتدا به ود مفروق کنند و بر اين وزن بود: «فاعلاتن مفاعیلن 
مفاعیلن». و این بحر هم نامستعمل است مگر متأخرین بر این بحر اشعار نقل کرده‌اند» و از 
آنهاست این بیت مکفوف مقصور: 

پار غم شده‌ام در شب دیجور زان سبب که نشد درد محب دور 

و این بحر را مُشاکل نام نهاده‌اند به جهت مشاکلتش با قریب در ارکان. اما فرق این قدر 

است که در این بح «فاعلاتن» مقدم است بر هر دو «مفاعیلن» و در قریب موخر. پس 


پحور مستعمل در هر دو لغت معاً از این دایره هفت است یعنی از بحور نه گانة مستخرجه از 


ید اش کون 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۲۷ 


این دایره ثانی و نهم در هر دو زبان مستعمل نیست. پس بعد اسفاط این هردو مجموع 
بحور مستعمل خواه در عربی یا فارسی از این دایره هفت باقی ماند. مگر در هر یک تنها 
شش باشد چه قریب در عربی و مُتضب در فارسی از این سبعة باقیه هم نزد مصلف 
علام مستعمل نیست. اما نزد متأغرین در فارسی هشت بود به زیادت جدید و مشاکل 
چنان‌که دانستی. و بیت دایره بر وزن سریع چنین بود ع: 


باده به من ده تو بتا هم‌یک‌بار 


به تشدید بای «به من» و «بتا). 
تقطیعه: بادب بمن: | ده تبایتا |ر هم یک‌با 
مستفعلن | مستفعلن | مفعولان 
و تسکین «تای مفعولات و نقلش جانب مفعولان, به جهت وقوعش در آخر شعر 
۷ 
و بر وزن قریب ‏ ع: 
به من ده تو بتا هم یک‌بار باده 
تقطیعَهٌ: بمن ده تب | بتاهمیک | بارباده 
مفاعیلن | مفاعیلن | فاعلاتن. 
و بر وزن منسرح 0 
ده تو بتا هم یک‌بار باده به من 
تقطیعهٌ: ده تب بتا | هم یکبار | بادب بمن 
مستفعلن | مفعولاثٌ | مستفعلن 
و بر وزن خفیف ‏ ع: 


تو بتا هم یک‌بار باده به من ده 


۱ اساس: قریب چنین بود. ۲. اساس؛ منسرح چنین بود. 
۳ اساس. افزوده: چنین بود. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


تَقطیعَهٌ: تب بتاهم | یکباربا | دب بمن ده 
فاعلاتن | مستفعلن | فاعلاتن 
و ۱ 
و بر وزن مضارع ۰ع: 
بتا هم یک‌بار باده به من ده تو 
تطیعَهٌ: بتاهمیک | باربادب | بمن ده تو 
مفاعیلن | فاعلاتن | مفاعیلن 
و شمار کردن «واو» تو به جای حرفی از بهر ضرورت آخر شعر است. 
1 
و بر وزد معتصب 0 
هم یک‌بار باده به من ده تو بت 
تَقطیعَهٌ: هم یک‌بار | بادب بمن | ده تب بتا 
و 2 مت 
و بن ورد مججتت: ع: 
یک‌بار باده به من ده تو بتا هم 
تقَطیعه: یک‌باربا | دب به من ده | تب بتاهم 
مستفعلن | فاعلاتن | فاعلاتن 
و اين دایره را هم دایرة مشتبهه خوانند و هم دايره وتد. اما وجه تسمیٌ اوّل آن است که 
«مستفعلن» و «فاعلاتن» متصل با هر دو منفصل. که در این دایره واقع شده با هم لفظاً 
اشتباه دارند. یا وجهش آن است که ارکان بحورش با ارکان بحور دایرهُ مجتلبه تشابه 
دارند در این معنی که هر یک از ارکان این هر دو دایره مرکب از یک وتد و دو سبب 
است. یا جهتش آن که ارکان هر مصراعش با هم تشابه دارند در این باب که دو رکن از سه 
ارکانش مرب از دو سبب خفیف و یک وتد مجموع و رکن ثالث شرکب از دو شیب 


خفیف و یک وتد مفروق است یا سببش آن که ارکان سباعی آن با همدگر در عدد حروف 


5 اساس. افزوده: چنین بود. 1 اساس. افزوده: چنین بود. ۳ اساس. افزوده: چنین بود. 


فنْ او - در علم عروض / ۲۳۲۹ 


و حرکات و سَکنات با هم متشابه‌اند. و سهروردی در وجهش گوید: به سبب مشتبه بودن 
بحرهایش. و از این جاست که ابن قطاع گوید: فحول شعرا در بحورش غلط کرده‌اند پس 
درآوردند برحی را از آن بر برخی دیگر در یک قصیده و گمان بردند که هر آینه یک بحر 
است. و اما وجه تسیمهٌ تانی آن است که مشتمل است بر وتد مفروق به خلاف دوائر 
دیگر. و بعضی این دایره را مجتلبه نامند. و در وجه تسمیه‌اش گویند: جَلب بالفتح و 
لتحریک» به معنی کثرت است و بحور این دایره نیز به کثرت آمده‌اند. و دایرة هزج را 
مشتبهه به جهت تشابه ارکان با یکدیگر؛ کذا فی فتح رب البریّه و عروض ابن‌جنی و 


صور تش این است: 
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ده سک تن 

و این دایره را از بهر آن بر دایرة متقارب یعنی متفقه مقدّم آورده‌اند که اجزای بحور 
این دایره» سباعی است و اجزای بحور آن دایره خماسی است و سباعی کامل‌تر از 
خماسی می‌باشد. و هرچه کامل‌تر است سزاوار تقدیم است. و به زبان پارسی این بحرها 
سالم به کار ندارند. یعنی ارکان همچنین که در دایره مذکور شد به سلامت به کار ندارند 
ولیکن به حذف ساکن سبب دوم از همه ارکان به کار دارند و دایره را که بدین وضع نهند 
مشتبهة مزاحفه خوانند و وجه تسمیه‌اش محتاج بیان نیست و سریع و منسرح و مقتضب را 
به مطوی مقیّد کنند زیرا که آن حرف محذوف ساکن. در سبب هر یک از این بحو حرف 


چهارم رکن واقع شده است و قریب و مضارع را به مکفوف مقیّد نمایند زیرا که چون قریب 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


می‌نمایند و ساکن سبب دوم. حرف سابع واقع می شود پس حذفش کف باشد و خفیف 
و مُجتث را به مخبون مقیّد می‌سازند زیرا که چون حفیف را از سبب ثانی رکن سوم از 
ارکان ی منفک می سازند و ساکن سبب دوم از ارکان سریع در ارکان این دو بحر ساکن 
فاعلات» و مصراعش چنین» ع: 
مفتعلن مفتعلن فاعلات باده به من ده تو بتا هم سه‌بار 
و قربب: «مفاعیل مفاعیل فاعلات». ع: 
مفاعیل مفاعیل فاعلات به من ده تو بتا هم سه‌بار باده 
و منسرح: «مفتعلن فاعلات مفتعلن» ع: 
مفتعلن فاعلات مفتعلن ده تو بتا هم سه‌بار باده به من 
و خفیف: «فعلاتن مفاعلن فعلاتن). ع: 
فعلاتن مفاعلن فعلاتن توبتا هم سه‌بار باده به من ده 
و مضارع: «مفاعیل فاعلات مفاعیل» ع: 
مفاعیل فاعلات مفاعیل بتا هم سه‌بار باده به من ده تو 
و مقتضب: «فاعلات مفتعلن مفتعلن» ع: 
فاعلات مفتعلن مفتعلن هم سه‌بار باده به من ده تو بت 
و محتث: «مفاعلن فعلاتن فعلاتن). ع: 
مفاعلن فعلاتن فعلاتن سه‌بار باده به من ده تو بتا 
تن فعلاتن بار باده به من ده تو بتا هم 
باهای موخده در کلم «بمن» و «بتا». در دایرة اول یعنی مشتبههٌ سالمه مشدد باید گفت 
تا وزن ارکان سالمه درست افتد. اما این تشدید به طریق جواز باشد به شهادت قول 


مصّف در فصل دوم. چنان‌که گذشت. پس اگر مشدد نگویند. برای درستی وزن واو «تو» 


اوّل - در علم عروض ۲۳۱ 


و های «باده» را ظاهر کنند و این جا مخقّف یعنی در دایرة مشتبههٌ مُاحَفه تخفیف حرف 


مذکور واجب است. برای صخت وزن. و صورت دایره این است: 
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و نیز پارسیان بعضی از این بحرهای دايره مزاحفه مثمّن به کار دارند. و یک مصراع بیت 
مئمّن از رکن مجموعی و رکن مفروقی باشد دوبار یعنی هر مصراعش مشتمل باشد بر چهار 
رکن. به این نهج که رکن اوّل محتوی بر وتد مجموع بود و رکن ثانی مشتمل بر وتد مفروق 
و باز همین دو رکن به همین ترتیب و بحرهای ممکن تا شش‌اند " از آن بحور نه گانه که از 
دایر؛ مشتبهه برمی‌آیند. زیرا که ترتیب مذکور در آن بحرها می‌تواند که رکن ال با ثانی 
مخالف بود و سه بحر اوّل که رکن مکرّر در اوایل مصراع‌ها افتد و آن سریع است و مهمل اوّل 
و قریب ترتیب مذکور در آن نمی‌تواند. پس از اعتبار مُمنّات بیفتد و محذوف شود و شش 
پماند از آن تّه بحر به حسب احتمالات عقلیّه بر این‌گونه. وزن منسرح: «مفتعلن فاعلات» 
دوبار ع: 


زن تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل 


یعنی ای نگار باز رای خوب بزن برای وصل آی باز فکر معقول وصل کن. 
وزن خفیف: «فعلاتن مفاعلن» دوبان ع: 


تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن 


آجاساش ها شین اب 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


وزن مضارع: «مفاعیل فاعلات» دوبان ع: 


مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو 


وزن مقتضب: «فاعلات مفتعلن) دوبان ع: 


باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو مرا 


وزن محتث: «مفاعلن فعلاتن) دوبا ع: 


به وصل زن تو مرا باز رای خوب نگارا 


وزن مهمل: «فاعلات مفاعیل» دوبان ع: 


رای خوب نگارا به وصل زن تو مرا باز 


و از این شش بحر ممکن علی سبیل‌الکثره. سه مستعمل باشد و آن منسرح و مضارع و 
مُجتث است و خفیف مثمّن بسیار نیامده است بل به سبب قلّت و ندرت. در حکم عدم 
است به خلاف سه بحر مذکور که بسیار آید و مقتضب منمّن هم در پارسی نیامده است و 
این دایره را مشتبهة زانده خوانند و وجه تسميه آن ظاهر است. و بعضی القاب دایره‌ها بر 
شکل دیگر کنند مثل دایر؛ُ وتد چنان‌که گذشت و دايرة منتزعه و ما این دو دایره‌ی مشتبهة 
مُراحَفة مسدذس و مشتبهه مُراحَفهة زائد؛ منمّن نیاوردیم تخفیف راء اما فقیر راقم‌الحروف 
برای مزید توضیح همچنان‌که مَرَاحَفةٌ مسذسه را ذکر کرده‌ام مُرحَفةٌ مثمّنه را نیز مذکور 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۳۳ 


و باشد که بعضی عروضیان فارسی دایره‌ای بنهند جهت بحرهایی که مسّس و مزاحف 
آمده باشد یعنی برای بحور مسدسذ مزاحف مانند سریع و قریب و خفیف و غیر آن, 
چنان‌که گذ شت و بحر مقتضب هم در آن دایره آورند اگرچه آن در پارسی مستعمل نیست؛ 
همچنان‌که صورتش در ماقبل گذ شت. اگر گویی بیان این دایره در ماسَبَق مذکور شده 
است پس اعاده‌اش در این‌جا مستدرک است. گوییم مرادش در ماقبل فقط ذکرش بر 
سبیل اجتماع با دایرة سالمه بود و این‌جا مراد آن است که بعضی عوض سالم مَراحفه 
آرند چنان‌چه می‌فرمایند و بدل دایرٌ مشتبهه سالمه اين دايرة مُراخفه آورند. و چون فارغ 
شد از ذکر دایر مشتبهه حالا به ذکر دایره متفقه می‌پردازد و می‌گوید و اما در خماسیات 
بسیطه و تنها یک مصراع از تکرار یک رکن بود چهاربار و دو بحر از آن ممکن بود که برخیزد. 
زیرا که رکن خماسی مرکب بود از سبب و وتد. پس یکی آن که ابتدا به وتد کنند بر این وزن 
بود: «فعولن» چهاربار و این بحر را متقارب خوانند و سبب تقدیمش بر ثانی آن که اوّل 
ارکانش وتد است که کامل‌تر باشد از سبب دوم آن که ابتدا به سبب کنند و بر اين وزن آید: 
«فاعلن» چهاربار در یک مصراع و اين بحر بسیار مستعمل نیست و خلیل آن را غعریب و 
رکض و مُتسق نام نهاده است و دیگران نام‌های دیگرش هم نهاده‌اند مثل مُحدّث و مُخترع 
و مُتدانی و شقیق و جنیب و منم و تَقاطر. اگر گویی این کلام مصّف لام دلالت بر 
این معنی دارد که خلیل این بحر را مستعمل می‌داند. حال آن که خلیل بر اين بحر اطْلاع 
نیافته بل آخفش بعده بر آن مطلع گردیده بر بحور خلیل افزوده است و لهُذا خود مصنف 
می‌گوید و اندکی شعر تازی بر آن بحر بعد از خلیل یافته‌اند گوییم فی‌الواقع خلیل آن را 
نیافته. یعنی اشعار عرب بر این بحر به استقرایش نرسیده مگر وزن و نامش قرار داده. 
همچنان‌که بحر مستطیل و عمیق بحور مهِمَله را نام گذاشته‌اند و از دایره به انفکاک آنها 
پرداخته, لیکن از کلام قوم چنان معلوم می‌شود که خلیل انفکا کش هم نساخته و لهذا این 
دایره را منفرده نام نهاده؛ کذا فی الیفی. و محمّد بن قیس گوید خلیل از این جزو هیچ 
بحر دیگر تخریج نکرده است. و از وی پرسیدند چرا سبب «فعولن» بر وتد تقدیم 
نکردی و بحری بر «فاعلن فاعلن» بیرون نیاوردی؟ گفت: «ابتدا باید که قوی‌تر از انتها 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


باشد و چون ارکان این بحر بیش از یک وتد و یک سبب نیست تقدیم و ابتدا از سبب 
ضعیف مکروه پنداشته شد.» و پارسیان هم بیتی چند به تکلف گفته‌اند و چون در دایره 
پنهند. بیتش بر وزن متقارب چنین باشد. ع: 


مرا بی‌دلارام شادی نيا ید 


و بر وزن غریب چنین. ع: 


بی دلارام شادی نیا ید مرا 


و تقطیع این هر دو مصراع بر واقف مخفی نیست. و اين دایره را قائلین هر دو بحر 
متّفقه به کسر «فاء» خوانند به جهت اتفاق هر دو رکن خماسی با همدگر در عدد حروف و 


حرکات و سکنات و در ترکیب از وتدی و سببی و بر این صورت باشد: 


پس دواثر نزدیک عرب پنج است: 

آ) مختلفه؛ ب) متلفه؛ ج) مجتلبه؛ د) مشتبهه؛ ه) متفقه. 

باید دانست که این حروف را از ابجد. هوّز. آه علی سبیل التّرتیب گرفته‌اند تا دلالت 
کنند به حساب جمّل بر اعداد مرثبه. مگر چون برای اعداد مرکبه حرفی در آن وضع 
نساخته‌انده لهذا برای دلالت مرگبات. حروف ابجد را نیز ترکیب می‌دهند به این نهج که 


حروف عشرات را بر حروف آحاد مقدم آرند پس «یا» به مُنناة تحتانیّه برای یازده و «یب» 


برای دوازده بود و قس علیه سائرالمراتب. و نزدیک عجم هم پنج باشد: آ) مجتلبة سالمه؛ 


فنْ او - در علم عروض ۱ ۲۳۵ 


ب) مجتلبة مُراحفه؛ ج) مشتبهة مثمّنه؛ د) مشتبهة مسدسه؛ ه) متّفقه. 

پس مجتلبة سالمه و مشتبهة مسدّسه و مثفقه در هر دو زبان مشترک بود و مختلفه و 
متلفه به تازی مخصوص باشد. همچنان‌که مجتلبة مزاحَفه و مشتبهة مئمّنه به پارسی. 
راقم‌الحروف گوید قانون خلیل مقتضی آن است که دایره‌ای برای بحور مُزاخفه قرار 
ندهند و بالفرض تخصیص مجتلبه را وجهی به هم نمی‌رسد بحور مُراخفه از دواثر دیگر 
هم مستعمل است. مثل دایر؛ مشتبهة مسدسة مُزاخفه و مشتبهة مثمّنة مزاخفه که 
مصّف به وجود آنها در ماقبل اقرار کرده است. چنان‌که گفته ما این هر دو دایره نیاوردیم 
و مثل دایرهُ مّفقَه مُزاحفه که متقارب مقبوض و متدارک مخبون که مستعمل است. 
می‌تواند که از آن برخیزد. و بر اين تقدیر حَضّر دواثر نزد عجم در پنج. چنان‌که مصف 
فرموده صحیح نباشد. و بحور که از این دواثر ممکن است که برخیزد بیست‌ودو است یعنی 
و ی ی و 
طویل؛ مدید؛ عریض؛ بسیط؛ عمیق. و سه برای مژتلفه: وافر؛ کامل؛ مهمل. و سه برای 
مجتلبه: هزج؛ رجز؛ رمّل. و ثه برای مشتبهه: سریع؛ جدید؛ قریب؛ منسرح؛ خفیف؛ 

مضارع؛ مُفَتضب؛ مُجتث؛ مُشاکل. و دو برای متفقه: متقارب؛ متدارک. و مستعمل نزدیک 
عرب یعنی خلیل و تابعانش از این جمله پانزده بحر است: آ) طویل؛ ب) مدید؛ ج) بسیط؛ 
د) وافر؛ ه) کامل؛ و) هزج؛ ز) رجز؛ ح) رمل؛ ط) سریع؛ ی) منسرح؛ یا) خفیف؛ یب) مضارع؛ 
یج) مقتضب؛ ید) مُجتث؛ یه) متقارب؛ و شانزدهم نزد آحفش و پیروانش بل جملة 
متأخرین. غریب و باقی مهمل است و آن پنج باشد: دو از دایر؟ مختلفه و یک از دایره 
متلفه و دو از دایره مشتبهه چنان‌که دانستی و نزدیک عجم ده است: آ) هزج؛ ب) رجز؛ 
ج) رَمل؛ د) سریع؛ ه) قریب؛ و) منسرح؛ ز) خفیف؛ ح) مضارع؛ ط) مجتث؛ ی) متقارب. و 
یازدهم جدید و دوازدهم مٌشاکل نزد متأخرین 

و بعضی از عروضیان بحور مُراحفات برشمار گیرند و از دو دایرة مشتبهه «مُراحَفة مثملّه 
و مسدسه» همه بحور مستعمل در شمار آورند پس شش از مسدسه و آن سریع و منسرح 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


منسرح و مضارع و مّجتث و خفیف بود داخل اعداد بحور نمایند. و بحرها زیاده گردد از 
ده بل از دوازده» پس جمله بیست‌ودو بل بیست‌وچهار باشد و حق آن است که بحور 
دواثر را به جز سالمه اعتبار نکنند ورنه بحور متققه نیز مُزاحف مستعمل می‌ شود پس 
وجه اعتبار مزاحفات مشتبهه نه مزاحفات دیگر چیست؟ 

این است تفصیل دواثر و بحور. و بدان که رکن اوّل را از مصراع اول صدر خوانند و رکن 
آخر را از آن عروض بالفتح خوانند و رکن اوّل از مصراع دوم ابتدا خوانند و رکن آخر را 
ضرب و رکن‌های باقی را اگر باشند حشو خوانند و وجه تسميةٌ صدر و ابتدا ظاهر است 
چه هر دو به معنی ارّل است و تعدد برای امتیاز و همچنین حشو چه آن به معنی پر 
کردن است و صدر در این فن, دو معنی دیگر نیز دارد: یکی مصراع اوّل. از قبیل تسمية 
کل به اسم جزی و دوم آن که در مراقبه و معاقبه مذکور خواهد شد. و عروض,. مصراع 
اژل و ضرب. مصراع ثانی را نیز می‌نامند به طریق تسميهٌ صدرالاٌ کر. اما وجه تسمية 
عروض و ضرب خود مصّف علام در آخر فنْ عروض خواهد فرمود و راقم‌الحروف بر 
آن مزیدی خواهد نمود. و نیز باید دانست که لفظ عروض در این معنی که مصتف این‌جا 
آورده در زبان عرب موّنث است و ضرب مقابل آن مذکر. و نزد عرب اعداد عروض در 
یک بحر تا چهار منتهی گردد. چنان‌که در رجز. و در همه بحور سی‌وچهان و عدد ضرب 
در یک بحر تا به ثه می‌رسد. چنان‌که در کامل, و در همه بحور تا به شصت‌وسه. و اين 
قول خلیل است. اما نزد آخّش اعداد عروض سی‌وشش و اعداد ضرب شصت‌وهفت 
است؛ کذا فی عروض ابن جنّی. و راقم‌الحروف گوید: در اشعار متأخرین اعداد عروض و 
ضرب از این هم زائد دیده شد. و باشد که رکن اوّل را از مصراع اوّل یا ثانی چون جزو اوّل 
او وتد مجموع بود و متحرّک اوّل او را از آن جزو بیفکنند. و اين معنی را خرم خوانند. چنان‌که 
بعد از این گفته آید. آن رکن را اين لفظ گویا تأ کید قوله: «رکن اوّل را» واقع شده ابتدا خوانند. 
یعنی همچنان‌که ابتدا اوّل مصراع ثانی را گویند» رکن اوّل را از مصراع اوّل و ثانی که در آن 
خرم واقع شود نیز گویند. و خرّم عبارت است از اسقاط اوّل متحرّ ک وتد مجموع که در 
اوّل مصراع واقع شود. 4 1 مخصوص است در «فعولن» و «مفاعیلن» و «مفاعلتن» تا 


فنّ اوّل - در علم عروض ۲۳۷ 


منقول شود به «فغلن» و «مفعولن» و «مفتعلن»» و تفصیلش در مابعد خواهد آمد و مثالش 


لکتی عستنه الله نما اکهه آغطی عطاء لاقلیلاً و لانزراً! 


و علامه زمخشری می‌گوید: ابتدا نام آن صدر است که به رم یا کدام زحاف؟ 
مخالف سایر اجزا باشد و به ازای آن آی به مقابلة ابتدای مذکور یا خرم. هر رکن را از 
دیگر ارکان حشو که سبب خفیف در وی مجاور وتدی بود. ساکن آن سبب بیفکنند. اسقاط او 
را اعتماد خوانند یعنی از رکن حشوی که ساکن سبب خفیف مجاور وتد را حذف کنند 
اعتماد خوانند. جنان‌که از (فعولن). نون را حذف کنند تا «فعول» ماند. و از این کلام 
مصّف علام ظاهر می‌شود که اعتماد عبارت از حذف حرف مذکور است و صاحب 
خررجته و دیگر محفقین برآن‌اند که اعتماد عبارت از رکن حشوی است که حذف مذکور 
در آن واقع شود. و هر بیت را که هر مصراعی از او مساوی دایره باشد در عدد ارکان مئمّن 
یا مسدس و هم بر آن وجه که در آن دایره افتد. یعنی همه سالم مستعمل باشد. مانند وزن اوّل 
کامل و رجز و خفیف و متقارب چنان‌که بعد از این معلوم می‌شود. آن بیت را تام خوانند مثال 
وزن کامل: 

و اذا صحوث ما اسر عن دی و کما غلمت شمائلی و تکرمی 


بر وزن متفاعلن شش‌بار مطابق دایره. 
و مثال وزن رجز: 
داژ للم اد شلیمن جارة. قغو تری آبانها مثل ابر 


بر وزن مستفعلن شش‌بان مطابق دایره. و معانی این بیت‌ها در بحور خواهد آمد. و 


هر بیت را که ارکان هر مصراعی از او به عدد مساوی ارکان دایره بود؛ خواه هم بر آن و جه که 


۱. از بحر طویل وزنش: 
فثلن مفاعیلن فعولن سفاعلن ۰ فثلن مفاعیلن فعولن سفاعیلن 
صدر و ابتداء اصلم است و عروض. مقبوض و باقی سالم. (ح) 
۲ یعنی: هر زحاف. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


در دایره افتد یعنی سالم‌الاجزا مستعمل باشد. و خواه بعد از تغییر آن بیت را وافی خوانند از 
این کلام مصّف علام. عموم وافی از تام ظاهر است چه تساوی ارکان بیت مستعمل با 
ارکان بیت دایره. در عدد میان هر دو معتبر است و سلامت ارکان در تام زائد پس هر تام 
وافی باشد و هر وافی را ضرور نیست که تام بود. بل بعض آن غیرتام هم می‌تواند. و از 
کلام زمخشری در قسطاس نیز عموم وافی از تام پیداست. چنان‌چه می‌گوید: کل مصراع 
استوفی داثرّ فهو لام و اذا لم یأتَ الانتقاص علی جمیع جزئه الاخیر فهو تن 
هر مصراعی که مشتمل باشد بر جمیع اجزای 1( ارکان تام 
است و اگر مجزو نباشد وافی است اگرچه بعض ارکانش مُراخف باشد. اما ظاهرش 
مُشعر بر این معنی است که تام و وافی صفت مصراع است نه صفت بیت. و علامة نقشبند 
در شرح خزرجیه به تبعیت ماین می‌آرد: تام بیتی است که عدد ارکانش مساوی اعداد ارکان 
بیت دایره باشد و عروض و ضرب و حشوش در جواز تغییر و امتناع آن با هم مساوی و 
مماثل باشند. اگرچه بالفعل مختلف بوند و وافی آن که عدد ارکانش با اعداد ارکان بیت 
دایره مساوی باشد. و لازم است که عروض و ضرب با حخشو در جواز تغییر و امتناع 
مخالف باشد. یعنی عروض و ضرب یا آحدشما. مخصوص به نحو تغییر یا سلامت باشد 
و نه خشو مثل لزوم قبض در عروض طویل نه در ارکان دیگر. و بر این تقدیر تامٌ و وافی 
منافی یکدیگر باشد. اگر گویی از قول صاحب خرزجیه. حَصُر تام در کامل و رجز و تحقّق 
وافی در طویل و بسیط و وافر و کامل و رجزو سریع و منسرح و خفیف و متقارب 
پیداست پس نزدش تام و وافی هر دو در کامل و رجز مجتمع می‌شود و هل هذا الا 
اجتماع المتنافیین؟ گوییم: از بحر «کامل» و «رجز» وزنی که تام مستعمل می‌ شود مغایر 
است وزنی را که وافی باشد. پس مصداق هر یکی مغایر دیگر است. اگرچه هر دو در 
بحر واحد اجتماع دارند. و اين معنی از مشاهده اوزان کامل و رجز منکشف گردد و 
بعضی از شارحان خررجیه نوشته‌اند که تباین به اعتبار صدق و عموم به اعتبار تحقّق و 
محل است. یعنی همچنان‌که در واحد و ائنین باشد. اما این قول ظاهری است و به امعان 


نظر بوی از صحت ندارد چه. مفهوم این هر دو اقتضای آن می‌کند که:بکی ,با دیکتری 


فنْ او - در علم عروض / ۲۳۹ 


اصلاً مجتمع نگردد زیرا که تخالف عروض و ضرب با حشو در جواز و امتناع چیزی با 
تساوی آنها لزوماً در جواز و امتناع آن چیز چگونه در یک جاو به یک بیت متحقّق 
خواهد گردید. و کیف لاء که وزن یکی مخالف وزن دیگری باشد. و علامة دهلوی» ‏ رفع 
له ترجته می‌گوید: البیتٌ المستوفی الاأجزاء " کالطویل و البسیط لزوماً بلانقصان تام و 
مَعَهٌ وافب؛ انتهی. و از این کلام مستفاد می‌شود که بیت مستوفی اجاء " السالمه را که 
مجزو آمدن آن جایز باشد اصلاً تام نگویند. مگر این قید در کتابی دیگر دیده نشد. و نیز 
از این کلام هویداست که جزء " در بسیط روا نیست معهذا اهل فن؛ مثل صاحب خزرجه و 
غیر آن» تصریح جوازش فرموده‌اند. و للْ لکلایه وجهاً لسث أحضله. 

و اگر جزوی. یعنی رکنی از هر مصراعی از او یعنی از وافی حذف کرده استعمال کنند آن 
را مجزو خوانند و این صفت بیت است. و گاهی به طور مَجاز صفت جزو اخیر نیز واقع 
شود پس می‌گویند عروض و ضرب مجزو و هکذا حالٌ المشطور و المنهوک. و جزء در 
پنج بحر واجب بود: مدید و هزج و مضارع و مقتضب و مُجتث و در هشت جایز و آن 
بسیط و وافر و کامل و رجز و رَمّل و خفیف و متقارب و متدارک. و معنی جواز آن است 
که وافی آوردنش یک مرتبه و مجزو آوردنش مرتبةٌ دوم روا باشد. اما اگر یک بیت از 
قصیده. مجزو آورده باشد. سایر ابیاتش را مجزو آوردن لازم بود. و در سه بحر ممتنع 
باشد و آن طویل و سریع و منسرح است و از یک بیت وافی اگر یک نیمه حذف کرده 
استعمال کنند مشطور خوانند و آن در بحر رجز و سریع جایز باشد و بس, و آن هم نزد 
غیرخلیل چه. خلیل شعر را دو مصراع و عروض و ضرب لازم می‌داند. پس مشطور نزد 
قائلش مثلّث " بود نه غیر و این‌جاست که سکاکی می‌گوید: «فالمریَمْ یَسمّی مجرواً 
والمثَتٌ مشطورا و ما رَیْعُوا المنمن» یعنی پس مربّع را مجزو نامند و متلث را مشطور و 


مربّم نساخته‌اند بحر مثمّن ره پس آنچه میرزا قتیل در چارشربت خود ريخته که در اشعار 


۳ در متن چاپ هند: بدون الف و لام. ۴ جزء: مجزوء کردن است. (ح) 
۵ زیرا که هر که قائل شطر است. او شطر را منحصر در بحر سریع و رجز می‌گوید و آن هر دو مسدس‌اند. 
پس نصفش لامحاله مثلث خواهد بود نه غیر. (ح) 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


عربی مربُع نیز آمده و مشطور هم خوانند. ارباب ذوق را تلخ کام می‌نماید. و اگر از بیت 
وافی دو ثلث حذف کرده استعمال کنند منهوک خوانند و آن در رجز و منسرح جایز باشد و 
بس. بالجمله مجزو و مشطور و منهوک یعنی مربّم و مثلث و مثی. همه از مسلس بود 
و نزد جاح موحد نیز آید و آن را مشطورالمنهوک بایستی نام نهاد. و مسذس مجزو از 
منمّن نیز باشد؛ کذا فی المفتاح. 

و هر بیت که هر دو مصراع او متساوی بود. در وزن و مققّی بود یعنی در وزن و وی 
متحد باشد او را مُصَرَع خوانند مأحوذ است از دو مصراع باب‌الذار پا از دو صَوع نهار که 
عباوت از دق نف آن استه یش علو و ععسه وتیت» مققی فیراغتارت از همیت استه: 
و بر این تقدیر مُصرع و مقفی مترادف باشند؛ و هوالموافق لثرح التلخجص. و بعضی 
برآن‌اند که این معنی بیت مقفی است. و در مُصرّع تبعیّت عروض, ضربش را هم شرط 
است؛ کذا فی المفتاح. و معنی تبعیّت آن است که عروض به رعایت ضرب. از مستحق 
خود تغییر یابد به زیادت يا نقصان. مثال اوّل: 

قفانبک من ذکری حبیب و عرفان و رب خلت آیائه منذ ازمان 


چه» این بیت از طویل است و حقّ عروضش آن است که «مقبوض» باشد اما این جا 
به تبعیّت ضرب سالم آمده. و مثال ثانی: 


آجازتنا ان الخطوبِ تَنوبٍ . والی مقيم ما آقام سیب 


و این بیت هم از طویل است که عروضش محذوف بر وزن «فعولن» آمده به تبعیّت 
ضرب پس اگر تصریع نمی‌بود عروض هر یک از این دو بیت مقبوض می‌آمد. بالجمله 
در تصریع سه شرط است: اوّل توافق وزن پس اگر این شرط نباشد بیت مُصرّع نباشد - 
سس 1 

آبا مندر کانت غروراً صحیفتی ول اقطکم فی الطوع مالی و لاعرضی 

دوم توافق قافیه پس در صورت فقدان این شرط هم با وجود شرط اوّل مُصرع نباشد. 


مثل: 
دی لک الایامُ ما کنت جاهلا. و یتیک بالاخبار من لم رَد 
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سوم تغییر عروض پس در حالت انتفای این شرط با وجود هر دو شرط سابق. هم 
مصرع تباشد» همچنان‌که در این بیت : 


قفانبک من ذکری حبیب و منزل . بسقط اللوی ین الأخول فحوملِ 


چه. عروض این شعر به مقتضای استحقاق خود مقبوض است مثل ضرب و بر این 
تقدیر مُصرّع آحص باشد از مقفی. پس هر مصرّع مققّی بود مثل بیت اوّل و ثانی و 
بعضی مقفی مُصرَع نبود» مثل بیت پنجم. اما بیت سوم و چهارم مُصرّع و مقفی هر دو 
نیست بل آن را مُصمّت نامند به صيغة مفعول از تصمیت یا |صمات. سنوی گوید 
مأخوذ است از ضمت. به معنی سکوت. و چون حرف وی از مصرع اولش معلوم 
نمی‌شود. پس گویا ساکتی است که غرضش معلوم نمی شود. و این جمله سه قسم شد. و 
اهل فن قسم رابع را هم ذکر کرده‌اند و آن را مجمّع گویند. علام نقشبند گوید: مجمع 
بیتی است که مصراع اولش مهیّا برای تصریع باشد. لیکن مصراع ثانی را به قافیة دیگر 
آرنده مثل بیت اوّل قصیده که مصراع انش با ثانی هم‌قافیه نباشد» چنان‌که در قصید: 
خزرجیه. و محقّق دهلوی می‌فرماید: بیتی که عروضش مخالف‌الوزن باشد با ضربش آن را 
مجمّع گویند و اگر مخالف الرّوی باشد. آن را مُْصمّت نامند. و اگر مصراع اولش از دوم جدا 
نشود خواه به اعتبار لفظ به نهجی که از یک کلمه بعض حروف داخل عروض بود و بعض 
آن داخل ابتداه و اين در عربی از وفور شیوع عیب ندارد مثالش راقم‌الحروف گوید: 
بخ لور جماله و کماله اذ آنه قدصاز بدر تسمام 
لته متاعانه قالطا ق و لاالغباژ و لاحجابٍ غمام 
چه قاف «المحاق» داخل ابتدا است. و در فارسی کمتر و معیوب است. مثالش از 
هر 
یک‌باره چنین جاه ل و خونخوار مباش 
چه لام «جاهل» داخل در مصراع ثانی است. خواه به اعتبار معنی که متعلّق لفظ 


عروض در مصرع ثانی باشد. مثل: 


دانی که دلم سیر ( ی کت گنرد 
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چه, لفظ «سیر» اگرچه آخر عروض واقع شده لیکن محصّل معنیش به غیرمتعلّق آن, 
که در مصراع ثانی است. تمام نمی‌شود. خواه به اعتبار ارکان عروضی که رکن عروضش 
غیر رکن ضرب بود و تصویرش در بحر مضارع خواهد آمد. او را معقد خوانند به صيغة 
مفعول از تعقید. به معنی گره‌بستن» پس وجه تسمیه ظاهر است که عروض بیت را با ابتدا 
یا مصرع اوّل را با ثانی گره داده‌اند. اما این معنی به حقیقت. صفت عروض يا ابتدا یا 
مصراع است و صفت بیت به اعتبار جزوی است از قبیل مّجاز. و عروض و ضرب را اگر 
سالم باشد. یعنی از تغییرات خالی بود صحبح خوانند از اين کلام محقّق عَلام تعمیم تغییر 
منفی از زیادت و نقصان ظاهر است و نیز عام است از اين که آن تغیی که بالفعل در آن 
هر دو یافته نمی‌شود. آیا جایز هم بود یا نه. مگر علامة زمخشری آن تغییر را به علت 
نقصانی که حذف لازم بود تخصیص می‌کند. و صاحب مفتاح گوید: «صحیح آن است که 
سالم باشد از علّت نقصان, با وجود جواز آن» و بعید نیست که اين هر دو قید نزد مصتّف 
نیز معتبر باشد اما قید ثانی از فحوای کلام نیز مفهوم می‌تواند شد. و اما قید اوّل دلالت 
می‌کند بر آن» این قول مصّف: و اگر از نقصان خالی نبود مُنَقّص خوانند و وجه دلالت آن 
است که چون در مُتَمْص ضذ صحیح عدم لو از نقصان معتبر است. لامحاله در صحیح 
غلوّ از نقصان معتبر خواهد بود و رکنی را که عروض بیت بود چون بر وجهی بود که جز 
چنان آی به جز وجهی که آمده است نشاید. خواه صحیح. خواه منتقص. او را فصل خوانند. 
یعنی اگر عروض بحری بر نهجی باشد که آن‌چنان شاید. یعنی اگر صحیح می‌شاید 
منتقص نیاید. مثل آن که همواره صحیح باشد چنان‌که در هزج و مضارع در عربی, و اگر 
منتقص می‌باید صحیح نیاید. چنان‌که در طویل که مقبوض بود و در مقتضب که مطوی 
باشد. آن را فصل نامند. به سبب جدا بودن آن در این لزوم از اجزای دیگر. و از 
این‌جاست که زمخشری می‌آرد: چون عروض مخصوص باشد به نقصان یا زیادت لازم؛ 
برحلاف ساثر اجز آن را فصل خوانند. اگر گویی از ماسَبّق ثابت شده است که در 
صحیح جواز تغییر معتبر است. پس لزوم عدم تغییر صحیح که این‌جا مراد است. با جواز 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۴۳ 


تغییرات نه معنی سابق ال کر. و رکن ضرب را چون بر وجهی بود که جز چنان نشاید غایت 
خوانند معنی آن موافق جمله اوّل است. مثال ضرب صحیح لازم چنان‌که در مضارع در 
عربی بود و مثالش منتقص, چنان‌که در مقتضب بود که مطوی باشد و بس. باید دانست 
که مصّف علام. القاب ابیات را در میان القاب ارکان آورده» پس اگر هم القاب ارکان را 
به یک جانب از القاب ارکان ذکر می‌فرمود. مناسب‌تر می‌شد. و نیز بسیاری از القاب را 
که اهل فن ذکر کرده‌اند گذاشته و از آن است مُعتّل و آن عروض و ضربی را گویند که 
برحلاف حَشو خاص باشد به سلامت يا زحاف. و مصراعی را که مشتمل باشد بر آن نیز 
معتل گویند. و اگر موافق حشو باشد آن را نیز حَشو نامند؛ کذا فی القسطاس للرمخشری و 


بعد از این بیان القاب ابیات و ارکان, به شرح تغییرات که در ارکان افتد. مشغول شویم و له 


اعلم. 


فصل ششم: در تغییرات ارکان و القاب آن و تفصیل فروع هر یک از اصول ارکان 
بعتی فراین فص سر ارکان ق سای کیرات و ارکان مکی اسر ان انم سیک 
هر یک از اصول چند فروع دارد. نیز ذکر کرده شد. و فرق در القاب سابقه و مذکوره در 
این فصل آن است که آنجا القاب کلیّه مذکور شده‌اند مثل صحیح و منتقص و در این فصل 
القانب تسه اگوی زاهک ند این رکه ها که اون بح هاسک ان که در دواثر دنه 
شد هم بر آن گونه که در دواثر افتد در اشعار مستعمله به نادر یعنی به طور ندرت استعمال 
کنند چنان‌که در رجز و کامل و خفیف و متقارب و متدارک در عربی و در رجز و هزج و 
رَمَل و متقارب و متدارک در فارسی باشد. و بیشتر چنان بود که در آن تصرّفی کنند به 
نقصان حرکتی يا حرفی یا هر دو از سبب يا وتد. مثال هر یک در سبب اضمار و خبّن و 
قصر است و در وتد. وقف و خرم و قطع پس کلمه یا برای منع الخلوّ باشد یا جزوی از 
سب و وتد مثل حذف و خذذ. يا به زیادت حرفی یا جزوی که سبب باشد نه غیر آن؛ 
چنان‌که در مستفعلان مُذال و متفاعلاتن مرفْل بود. اما زیادت حرکت تنها واقع نشود و 


لهذا مصتف علام نیاورده. و وجه مستعمل را در هر بحری سالم باشد یا متغیّر بنای آن 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


بحر خوانند. پس هر رکن که در دایره بر اصل وضع باشد بی‌هیج تغییر آن را سالم 
خوانند. و اما در بنا و استعمال یحتمل و باشد که سالم باشد و باشد که معلول و متغفیّر شود. و 
هر تصرّف که در آن رود نوعی از تغییر باشد که آن را در اصطلاح نامی نهند و همچنانکه 
ارکان سالم را اصول خوانند. ارکان مغیّره را فروع خوانند و بعضی به جای تغییر مطلق. جایز 
باشد یا لازم» در سبب یا وتد. خواه در عروض و ضرب یا غیر آن. «زحاف» گویند و آن 
بالکسر لفظ مفرد است کما قال الأاسنوی فی نهاية الاغب و نزد بعضی جمع زحف بالفتح 
است. سیفی گوید: «عادت عروضیات آن است که این تغییر را زحاف گویند به لفظ 
جمع, نه حف به لفظ مفرد» اما ابن قیس در حدائق المعجم می‌آرد: لفظ زحف بر این 
اطلاق کنند و معنیش دور افتادن از اصل است و از آن است سهم زاحف» تیری که از 
نشانه دور افتد. و شک نیست که رکن بعد تغییر از اصلش دور می‌افتد. پس رکنی را که 
در آن تغییر واقع شود. مزاحف خوانند. و بعضی برآن‌اند که «زحاف» مأحوذ است از 
«رَحف البعیّر» یعنی مانده شد شتی پس کشید پایش را به سستی مٌلاصق به زمین و وجه 
تاه صحفت وس اس که درب احف تست تا ره طمیعی خاضا 
می‌شود لیکن اين ضعف نسبتِ رکن واحد است. ورنه به اعتبار مجموع ارکان گاهی 
مزاحف و سالم هر دو در عذوبت و مقبولیّت طبع برابر بوده مثل اين بیت: 

باز درپوشید گیتی تازه و رنگین قبایی عالمی را کرد مُشکین بوی زلف آشنایی 

که از «رَمّل سالم» است و این بیت: 
جرم خورشید چو از حوت دراید به حمل آشهب روز کند آدهم شب را ارحل 


که هم از آن بحر مزاحف است چه, صاحب ذوق یکی را بر دیگری ترجیح نتوان داد؛ 
ای رایت رفیعت بنیاد نظم عالم 


از بحر مضارع بر وزن: «مفعول فاعلاتن» دوبار که حوش‌تر است از این ع: 
نگاریناکارما را چرانیکومی‌نسازی 


۱. یعنی: نسبت به. 
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که از «مضارع سالم» است. گاهی سالم خوش‌تر از مزاحف باشد مثل این بیت: 


که از اهزح سالم» است. خیلی خوش‌تر می‌نماید. از این بیت: 
من آن مدهوش عشقم که از خویشش خبر نیست 
هرا نتاس دل از کنف دک بروای سر تست 


که «محذوف مقصور» است از آن بحر. و بعضی زحاف تغییری را گویند که در بنا جایز 
بود و شعر بی‌آن تغییر نیکوتر بود و بعضی مطلق تغییر جایز را زحاف نامند. در سبب باشد 
یا وتد. در عروض باشد یا در ضرب و تغییری که لازم بود در عروض و ضرب يا مطلقاً 
آن وا تغل نامند: یش فوله: جریا قید اتقاقی است وله تغیر دردغیرتا بتاشته وی 
زحاف اسقاط ساکن سبب خفیف را گویند و بس و بعضی مطلق تغییر ثانی سبب را به 
اسکان باشد یا به اسقاط زحاف گویند و تغییر وتد را علّت نامند و صاحب قاموس گوید: 
زحاف افتادن حرفی است از میان دو حرف تا آن هر دو متقارب شوند و رحف در اصل 
به معنی قرب است و برجمله آی حاصل کلام آن که تغییر به نقصان ! حرکت یا حرف يا هر 
دو بود یا به زیادت و تغییر به نقصان یا خاص نبود به موضعی از ارکان شعر یعنی " در هر 
موضع که آن رکن افتد از صدر و ابتدا و عروض و ضرب و حشو آن تغییر ممکن باشد یا 
خاص بود به اوایل ابیات و مصراع‌ها یا به اواخر آن ابیات و مصراع‌ها و تغییر به زیادت 
همیشه خاص بود به اوایل مثل خزم و يا به اواخر مثل تسبیغ و |ذاله و ترفیل و در اواسط 
نیفتد مگر گاهی به طریق ندرت چنان‌که تسبیغ در این شعر حافظ در خشو آمده: 

گر تیغ بارد در کوی آن ماه گردن نهادیم الحمدلله 


زیادت و نقصان يا به تازی خاص بود يا به پارسی یا در هر دو لغت مستعمل بود. و چون 


سبقت در شعر تازیان راست و خلیل احمد که مرج عروض ایشان است [و]" بر اکثر 


۱ اساس: پا به نقصان. ۲. اساس: پعنی که. ۳ افزوده مصحخح. 
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اشعار ایشان واقف بوده. تغییرات آن لغت را احصاکرده است و آن را القاب مناسبه نهاده و آن 
سی‌وچهار است که مصّف علام به شمار خواهد آورد و در پارسی و دیگر لغات نه چنان 
است که آن همه تغییرات را معتبر داشته باشند بلکه بعضی از آن تغییرات فراگرفته‌اند و 
بعضی که خاص به لغت خود یافته‌اند. به آن اضافه کرده‌اند ان قیس گوید: «و آن سیزده 
است» و در وضع القاب غیرعرب با یکدیگر خلاف‌ها کرده‌اند اما عرب همگنان به اقتفای 
خلیل در القاب تغییرات پرداخته‌اند ما ابتدا به تغییرات شعر تازی کنیم چه آنچه به ایشان 
خاص است. و چه آنچه مشترک است میان تازیان و فارسیان گوییم: تغییرات یا مفرد بود با 
مرکب. یعنی از قسم مفرد یا مرکب و مفرد آن بود که در آن رکن که اين تغییر واقع است یک 
نوع تغییر بیش نیفتد. و مرکّب آن بود که زیادت از یک نوع افتد. اما مفرد از چهار نوع خالی 
نبود. از آن که تغییرات یا در سبب خفیف افتد. یا در سبب ثقیل. یا در وتد مجموع. یا در وتد 
مفروق. اما آنجه در سبب خفیف افتد. دو نوع بود: اّل عام بود وقوع آن در اوّل و آخر و 
او بط مصاریع و آن اسقاط ساکن سبب بود و ساکن سبب یا حرف دوم رکن بود. اگر آن 
سبب در اوّل رکن افتد. يا حرف چهارم اگر دو سبب در اوّل رکن واقع شود یا حرف پنجم 
یا حرف هفتم اگر سبب يا سببین بعد وتد یا سبب بعد سبب و وتد واقع شودو حرف اوّل و 
سوم و ششم ساکن سبب نتواند بود اما اوّل ظاهر است که ساکن سبب حرف دومش واقع 
می‌شود نه اّل اما سوم از این جهت که سبب دو حرفی باشد و کدام ! جزو یک حرفی 
نیست که از وقوعش در ماقبل سبب ثانی سبب. حرف سوم بود. اما ششم از این جهت 
که احتمال مذکور در صورتی است که ترکیب رکنی از سه سبب متوالی می‌شد و کدامی " 
از افاعیل چنین یافته نشد پس اگر آن ساکن سبب حرف دوم بود. آن رکن را بعد از اسقاط 
مخبون خوانند. پس «فاعلن» و «مستفعلن» و «فاعلاتن» و «مفعولاتَ» بعد خبن» «فعلن» و 
(مفاعلن» و «فعلاتن» و «فعولاتٌ» شود. و وجه تسمية این تغییر و سایر تغییرات؛ در آخر 
فنْ عروض مذکور خواهد شد. و اگر چهارم بود. مسطوی خوانند. پس «مستفعلن! و 
«مفعولات» بعد طّی «مفتعلن» و «فاعلاتٌ» گردد و اگر پنجم بود مقبوض خوانند. پس 
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«فعولن» و «مفاعیلن» بعد قبض «فعول» و «مفاعلن» شتوف و اگر هفتم بود. مکفوف 
خوانند. پس فاعلاتن متصل و منفصل و «مس‌تفعلن» منفصل و «مفاعیلن» اصل و 
معصوبت بعد کف «فاعلات» و «مستفعل» و «مفاعیل» ماند. اما زمخشری کف را 
مخصوص به سبب نمی‌داند و لهذا آن را در «مستفعلن» متصل جایز داشته. و همچنین 
صاحب مفتاح؛ کمالایخفی. و دیگر نوع خاص بود به اواخر مصراع‌ها. و آن دوگونه بود: یکی 
آن که ساکن سبب را اسقاط کنند و متحرّکش را که ماقبل آن بود. ساکن کنند و رکن را بعد از 
این تغییر مقصور خوانند. پس «مفاعیلن» و «فعولن» و «فاعلاتن» بعد قصر «مفاعیل» یا 
«فعولان» و «فعول» و «فاعلان» گر دد دوم آن که سیب را بیفکنند و رکن را محذوف خوانند. 
پس «فعولن» و «مفاعیلن» و «فاعلاتن» بعد حذف فعل به سکون (لام» و «فعولن» و 
«فاعلن» شود و در «مفاعلتن» و «فاعلاتن» و «مس‌تفعلن» نیامده. و اما آنچه در سبب ثقیل 
افتد. یک نوع بود و از تغییرات عام بود. یعنی هرجا که از رکن واقع شود و آن تسکین 
متحرّک دوم سبب باشد. پس اگر متحرّک دوم سبب حرف دوم رکن بود. رکن را بعد از تغییر 
مُضمر خوانند پس «متفاعلن» بعد سکون «تا» از اضمار منقول به «مستفعلن» گردد. و اگر 
حرف پنجم بود رکن را معصوب خوانند. پس «مفاعلتن» بعد اسکان «لام» راجع به 
«مفاعیلن» گردد. و در غیر این دو موضع. یعنی دوم و پنجم. این تسکین نیفتد و اما آنچه در 
ود مجموع افتد خاص بود یا به اوایل مصراع‌ها یا به اواخر و در این نوع یعنی وتد مجموع 
تغییر عام نباشد که به جمیع ارکان شامل بود. اما آنچه به اوایل ارکان در اوّل مصاریع خاص 
بود اسقاط متحرّک اوّل باشد از وتد آن را خزّم بالفتح و به «خای معجمه و «را»ی مهمله 
خوانند و وقوعش يا در «فعولن» بود تا «عولن» ماند و منقول به «فغلن» گردد. و رکن را آثلم 
خوانند یا در «مفاعیلن» بود تا «فاعیلن» ماند و به «مفعولن» منقول شود و رکن را اخرم 
خوانند و با در «مفاعلتن» بود پس راجع شود به «مفتعلن» و رکن را آعضب خوانند به «عین) 
مهمله و «ضاد» معجمه و در غیر این سه موضع خرم نبود. یعنی در «فعولن» و «مفاعیلن» و 
«مفاعلتن» هر سه رکن که اوّلش وتد مجموع است. واقع شود نه در غیر آن که اوّلش وتد 


مجموعی نبود. و در بحر طویل و وافر و هزج و مضارع و متقارب بحور خمسه یافته 
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می‌شود و اين تغییرات خرمیّه بیشتر در ال بیت بود یعنی در صدر, خاصّه در او قصیده. 
یعنی در اوّل بیت اوّل قصیده و وقوعش در ال مصراع دوم نادر بود. بدان که در وقوع خرم 
اختلاف است. نزد بعضی خاص بود به صدر اوّل قصیده و نزد خلیل در صدر هر بیت 
قصیده جایز است. نه در ابتدا و نزد آخفش در صدر و ابتدا هر دو جایز بوده بل آحفش 
جواز وقوعش را در هر جزو بیت از بعضی نقل کرده و مصّف علام گویا محاکمه کرده 
است در این مذاهب. مگر فرق به کثرت و قلت فرموده و بیتی که رم در صدرش آمده 
این است: 


یس ال امین نی .ناخ ین حلاتهبنصیی 


و آن کهتوز آنیدایتن امله این انیت 


فلما آتانی و السماء تبله قلث له املاً و سهلاً و مرحباً 


و آن که در هر دو مصراعش آمده این است: 
لکن عبیدالله لما نیب آعطی عطاءّ لاقلیلاً و لانزرا 


و به ازای خزم رکنی را که در او خزم ممکن بود و از خزّم به سلامت بود. موفور خوانند. 
یعنی خرّم و وفور هر دو صفت مقابل یکدیگرند و در ال رکن وتدی. متوارد و متعاقب 
می‌شوند. پس اگر در رکن ممکن‌الخرم. خرّم نکردند. آن رکن را موفور خوانند. و وجه 
تسمیه ظاهر است که کدامی " از حروفش ناقص نشده. بل همه اجزا به وفور و بتمامها 
وید 

و اما آنچه خاص به اواخر مصراع‌ها بود. دو نوع بود: یکی آن که ساکن وتد را بیفکنند و 
متحر کش را ساکن کنند و آن رکن را مقطوع خوانند پس «مستفعلن» بعد قطع «مستفعل» 
شود و راجع گردد به «مفعولن» و دوم آن که وتد را بیفکنند و این رکن را احَذٌ به مهمله باز به 
معجمه خوانند و بعضی به «جیم) و «دال» مهمله گویند. پس «مستفعلن» و «فاعلن» و 
«متفاعلن» از 9 «فعلن» به سکون (عین» و (فع» و «فعلن» به حرکت «عین» شود. 
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و نوعی دیگر است از تغییر که در وتد «فاعلاتن» افتد آنجا که این رکن؛ آخر مصراع بود 
در بعضی بحرها یعنی در ضرب بیت «مُصرّع وافی خفیف» و «مجزو مُجتث». مگر به 
طریق ندرت در غیر مُصرّع نیز یافته شود؛ کذا قال الرّمخشری تا با وزن مفعولن آید و آن را 
مُشْعَت خوانند و بعضی گفته‌اند اين تغییر رم است و این قول آخفش است و متحرّک اوّل از 
وتد یعنی عین «علا» بیفتاده است تا «فاعلاتن» ماند و منقول به «مفعولن» گردید. و بعضی 
گفته‌اند قطع است یعنی الف «علا» را انداخته لامش را ساکن کردند تا «فاعلتن» شد و 
منتقل به «مفعولن» گردید و این قول قطرب است و بعضی گفته‌اند متحرّک دوم از وتد یعنی 
«لام» علا بیفتاده است. زیرا که قریب آخر است و آخر محل تغییر باشل و این مذهب 
خلیل است. و در بعض نسخ چنین دیده شد و بعضی گفته‌اند قطع است و متحرّک دوم 
افتاده است. و این عبارت ظاهراً صحیح نیست. زیرا که در قطع اسقاط ساکن وتد و 
تسکین ماقبلش باشد. نه حذف متحرّک دوم. و توجیهش بدین نهج ممکن است که در 
قطع دو مذهب است: یکی آن که گذشت؛ دوم حذف متحرّک دوم وتد؛ کذا نقله الاسنوی 
فی نهابة الاغب عن ابن القطاع و مَأل هر دو واحد است چه اگر از «فاعلن» مثلاً «نون» را 
حذف کرده (لام) را ساکن کنند. «فاعل» به سکون (لام) ماند. پس منقول شود به «فعلن» 
و اگر لام «فاعلن» را حذف کنند. «فاعن» ماند. نیز منقول شود به «فعلن». و این نسخه 
مبنی است بر همین تفسیر. و زجاج گفته است این تغییر مرب است. اوّل خبّن کرده‌اند به 
حذف «الف» «فا» تا «فعلاتن» ماند و بعد از آن تسکین حرف اوّل وتد کرده تا «فعلاتن» به 
سکون «عین» گردیده منقول به «مفعولن» شد. و این به قیاس نزدیک‌تر است. زیرا که بر 
این قول اعتراضی وارد نمی شود. به خحلاف هر یک از مذاهب سه‌گانهة سابقه که مخدوش 
است چه حرّم جز در وتدی نیفتد که حرف اوّل رکن بود از ال مصراع و تشعیث در آخر 
تاماقم مه ود ار و زاررکن توق مهب تمهت از باط شت وقعلم دز 
در رکن وتدی نیفتد که آخر رکن بود از آخر مصراع و تشعیث اگرچه در آخر مصراع بود 
لیکن وتدش در وسط رکن واقع شده پس مذهب دوم نیز باطل شد. و اما اسقاط متحرّک 
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دوم وتد مجموع. در هیچ صورت دیگر واقع نیست پس مذهب خلیل نیز مخدوش گردید. و 
جواب هر یک از این اعتراضات آن است که مرادشان از قطع و خرم به طریق تشبیه 
است. نه به حقیقت و از اين معنی. زَجَاج را هم گزیری نیست چه. بعد خبّن «فعلا» را از 
«فعلاتن» به فاصله تشبیه داده و تسکین عینش را به اضمار مشابه ساخته. ورنه اضمار 
حقیقتاً در سبب ثقیل بود نه در وتد. مگر آن که تسکین را عام‌تر از اضمار گویند؛ و له 
مذهب المُصَّف. اما جواب از جانب خلیل آن است که بسیاری از تغییرات. چنان باشند 
که نظیر آنها یافته نمی شود و اما آنچه در وتد مفروق افتد. سه نوع است و هر سه خاص است 
به اواخر مصراع‌ها: اوّل آن که متحرّک دوم ساکن شود تا دو ساکن یعنی حرف دوم و سوم 
جمع آید و آن رکن را موقوف خوانند مثل آن که «تا»ی «مفعولات» را ساکن کنند و در این 
حالت منقول شود به «مفعولان». اگر گویی وجه نقل بودن لفظ غیرمأنوس است و 
«مفعولات» چنین نیست. گوییم: اين نقل برای فرق است میان موقوف و غیرموقوف در 
کتابت و دوم آن که متحرّک دوم ساقط شود. یعنی از وتد مفروق پس از «مفعولات» 
«مفعولا» ماند و راجع شود به «مفعولن» و رکن را مکشوف خوانند از کلام مصنّف در فصل 
نهم چنان مستفاد می شود که این لفظ به «شین» معجمه است. اما تحقیق نزد زمخشری و 
سشکاکن آن است که مهملهااست و تفیل کر ان فص خواهی خانسته آن شامالله 
تعالی. اما صاحب مفتاح کشف را مرگب از وقف و کف قرار داده و کف نزدش عبارت از 
حرف ساکن هفتم است. خواه در سبب باشد یا در وتد و سوم آن که وتد مفروق بتمامه 
بیفتد و رکن را اصلم خوانند. پس از «مفعولات». «مفعو» ماند و منقول شود به «فعلن». 
صاحب حداق المعجم گوید: بعضی عروضیان قطع را در «فاعلاتن» صَلم خوانده‌اند و 
بعضی عروضیان اين زحاف را حَذذ خوانند از بهر آن که سقوط وتد است از آخر جزو و 
همچنان‌که در عروض تازی سقوط وتد «متفاعلن» را حذذ خوانند. در عروض پارسی 
سقوط وتد «مستفعلن» را حذذ خوانند. و این اسم بدین زحاف لائق‌تر است و صلّم به 
قطع وتد «فاعلاتن» لائق‌تر. و اما تغییر به زیادت که خاص بود به اوایل مصراع‌ها آن را خَّم 


به «خا» و «زا»ی مُحجمتین خوانند و بیشتر وقوعش در اوّل مصراع ال بود و گاهی در اوّل 
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مصراع ثانی باشد و به یک حرف بود و زیادت از یک حرف نادرتر بود. یعنی خودش 
فی‌نفسه نادر است. اما زیادت از یک حرف نادرتر بود و در عربی هم نادر است. اما در 
فارسی نادرتر باشد و غایتش کلمه‌ای مرکب از چهار حرف یافته‌اند یعنی مرکب از دو و سه 
و چهار هم می‌باشد. اما خزم کلمه‌ای جداگانه باشد. نه جزو کلمه‌ای دیگر. چنان‌که بعد از 
این مثالش در فصل هشتم ایراد کرده شود و آن تغییر را به ارکان و اجزا هیچ تعلّق نباشد» بل 
خارج باشد از وزن و تقطیع. و لهذا مصّف علام بیانش را بعد ذکر بحور آورده و آنچه 
سالم باشد از خزم. صاحب مفتاح آن را «مجرد» نام نهاده پس اولی آن که اين تغییر را از 
احوال ابیات شمرند نه از احوال ارکان» یسعنی چون این زیادت در کدام رکن ! معتبر 
نمی‌باشد و در اشعار یافته می‌شود پس این را از متعلقات ابیات باید شمرد و ذکرش در 
این جا بالتبع واقم شده به نظر توهُم زیادت در اوّل رکن. همچنان‌که اهل لغت «تمسکن» 
را در «میم) اصلی مذکور می‌نمایند و اما تغییر به زیادت که خاص بود به اواخر مصراع‌ها و 
آن دو نوع بود: اوّل آن که حرفی ساکن زیادت کنند. پس اگر آخر رکن سبب خفیف بود رکن را 
مسیْغ خوانند به «سین» مهمله و فتح با از تسبیغ يا به «شین» معجمه و «عین» مهمله از 
اشباع و معنی هر یک در فصل نهم مذکور شود پس «مفاعیلن» از تسبیغ «مفاعیلان» 
شود و «فاعلاتن». «فاعلاتان» گردد و راجع شود به «فاعلیّان». و اگر و تد. مجموع بود مُذال 
خوانند. از اذاله و مَذیل از تذییل نیز پس «مستفعلن» و «متفاعلن» به این تغییر 
«مستفعلان» و «متفاعلان» گردد. و متأخرین ان هر دو را در حشو نیز گاهی می‌آرند و 
دیگر آن که سبب خفیف زیادت کنند و آن هرجا واقع نشود الا در آخر متفاعلن بیفتد و 
خاص بود به وزن مجزو و به آخر بیت و رکن او را مُرقل خوانند از ترفیل تا متفاعلن؛ 
«متفاعلنتن» شود و به جایش «متفاعلاتن» گذارند. و هر رکن را که تغییر آن به زیادت در 
آخر رکن ممکن بود و از آن تغییر بالفعل خالی بود. آن را مُحرّی خوانند به صیهٌ مفعول از 
تعریه. به معنی عریان کردن. و وجه مناسبت مخفی نیست که رکن را از تغییر عریان 


کرده‌اند. و ظاهر کلامش مُشعر بر آن است که مُعرّی صفت عروض و ضرب هر دو باشد. 
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و بُوافقه کلام صاحب المفتاح ایضاء لکن از کلام زمخشری معلوم می‌شود که معرّی 
وصف ضرب است نه غیر آن و لفظش این است: «اذا زید علی آخجر الضرب زیادء یت 
منهُ شَمّی زائدا و اذا لم یَلحَهُ هذه الرّيادة شمی مُعزی» اما تغییرات مرکّب باشد که ثنایی 
بود یعنی مشتمل بر دو تغییر و باشد که ثلائی بود. یعنی مرگب از سه تغییر. و از آن جمله 
بعضی را لقب خاص بود؛ یعنی لفظ مفرد برای آن موضوع بود. مثال ثنایی خبل که عبارت 
است از خبّن و طی و مثال لائی أَجَمٌ که عبارت است از معصوب و مقبوض و اعضب 
رکشت مفرداتش تعبیر کنند مثل مخبون مُذال چنان‌که خواهی دانست. و ما در اثنای ذکر 
فرع‌ها که هر رکنی را مستعمل است ذکر القاب مرکّبات ایراد کنیم ان شاالله تعالی. گویيم: 
«فعولن» را شش فرع مستعمل است: 

آ) فعول به ضم لام» و آن مقبوض است به حذف ساکن «سبب خفیف» که حرف پنجم 
از رکن واقع شده؟ 

ب) فعلن به سکون «عین» و آن الم است «فا» بیفکنند از «فعولن» «عولن» بماند به سبب 
خرّم «فعولن» که مسمّی به تلم است کماسَبق» پس «عولن» غیرمستعمل را بدل به اين لفظ 
کردند که مستعمل است در لغت عرب به معنی کردن و در وزن همان است لیکن فرق در 
کتانت است که اهل لغت بذون انون) نویسند بدین شکل: فعل. به حلاف عروضیان که 
«نون» تنوین را می‌نگارند و در همه مواضع به قدر جهد این شرط را رعایت می‌کنند و جایی 
که ممکن نباشد به ناچاری به لفظ مهمل تعبیر می‌کنند. مانند فع و فل کما سَتَقَف علیه و 
ما تخفیف را در فروع دیگر این معنی را ذکر نخواهيم کرد چه. قانون کلی برای فهم مرام 
کافی است؛ 

ج) فغل به سکون «عین» و به ضم «لام» و آن الم است و مقبوض. پس از تلم «عولن» 
ماند و از قبض «عولّ» تا «فغل» به جايش نهادند و به لقب اثرّم خوانند و این لقب مرب 
است که مصلّف علام حسب‌الوعد به ذکرش در فروع پرداخته و این سه فرع هم در طویل 


افتد و هم در متقارب. 
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د) فعول به سکون «لام» که بعد حذف ساکن سبب و تسکین متحر کش از «فعولن» 
باقی مانده است و آن مقصور است؛ 

ه) فعل به حرکت «عین» و سکون (لام» و این محذوف است به حذف سبب از «فعولن» 
تا «فعو) ماند. پس منقول به «فعل» کردند؛ 

و) فع و بعضی گویند فل و آن محذوف است و مقطوع چه بعد حذف «فعو» ماند و چون 
به قطع. ساکن وتد را که «واو» است انداختند و «عین» ماقبلش را ساکن کردند «فع» شد و 
آن را ابر خوانند و این هم لقب مرب است. و ابن‌قیس گوید «بتر» انداختن وتد است تا از 
«فعولن»» «لن» ماند و در این صورت از مرکبات نخواهد بود و این فروع سه گانة اخیره در 
متقارب افتد. فقط و صاحب خزرجیّه گوید: محذوف در طویل نیز افتد. 

«فاعلن» را دو فرع است: 

آ) فعلن و آن مخبون است به حذف «الف» فاعلن و در مدید و بسیط و غریب افتد؛ 

ب) فعلن به سکون عین و آن مقطوع است زیرا که چون ساکن وتد را از «فاعلن» که نون 
است به سبب قطع دور کردند و ماقبلش را ساکن کردند. «فاعل» شد. پس منقول به 
«فغلن» کردند و در بسیط و غریب یعنی متدارک مستعمل است. و بدان‌که مقطوع در غسیر 
اواخر مصراع‌ها جاثر نیست. و در بحر غریب «فعلن» در غیر اواخر مصراع‌ها استعمال 
می‌کنند. پس ظاهر آن است که «فعلن» این جا مخبون مُسکن است همچنان‌که در مُشَعَّتْ گفته 
آمد و بر اين تقدیر اين فرع ثالث باشد و به غریب خاص بود باید دانست که خلیل احمد 
«فاعلن» را دو فرع آورده است. لهذا زمخشری و مصّف همین دو را ذکر کرده‌اند. لیکن 
آخفش چهار دیگر در متدارک جایز داشته: اوّل فاعلاتن مُرفْل؛ دوم فاعلان مُذال سوم 
فعلاتن مخبون مُرفّل؛ چهارم فعلان مخبون مُذال. و فرا یکی دیگر فعل أحْذّ مُذال در 
بسیط جایز داشته پس این همه هفت باشد در لفظ و به تحقیق مصنّف که مخبون مُسکن 
زار شوم قراز داکه با خت هقی رد 

«مفاعیلن» را شش فرع است نزد خلیل و پیروانش و آخفّش هفتم آورده و آن «مفاعیل» 
به سکون «لام» يا «فعولان» به سکون «نون». مقصور است و ثانی بهتر است تا التباس در 
کتابت به «مفاعیل ». مکفوف لازم نیاید و اين در طویل افتد. 


آ) مفاعلن و آن مقبوض است به حذف «یا»‌ی «مفاعیلن» که حرف خامس رکن ساکن 
سبب است؛ 

ب) مفاعیلٌ و آن مکفوف است و این هر دو در هزج و طویل و مضارع افتد؛ 

ج) مفعولن و آن أَخرّم است به حذف (میم» تا «فاعیلن» ماند پس منقول شد به جانب 
مفعولن و در هزج تنها افتد: 

د) فاعلن و آن اخرّم و مقبوض است به حذف «میم» و یاو آن را آشتر خوانند؛ 

ه) مفعولٌ و آن اخرم و مکفوف است. پس از کف «مفاعیل» شد و از خرم «فاعیل» ماند 
تا امقغول) به جایشن نهادند و آن را آخرزب خوانند و این هر دو در هزج و مضارع افتد. 

و) فعولن و آن محذوف است چه. از حذف «مفاعی» شود بر وزن «فعولن» و در طویل و 
هزج افتد. 

فاعلاتن مجموعی را یازده فرع است: 

آ) فعلاتن و آن مخبون است؛ 

ب) فاعلاتٌ و آن مکفوف است به حذف «نون» ساکن سبب که هفتم رکن است؛ 

ج) فعلات به ضم تا و آن هم مخبون است و هم مکفوف و آن را مشکول خوانند و اين هر 
سه در رَمّل و مدید و خفیف و محتث افتد؛ 

د) فاعلان و آن مقصور است زیرا که چون نون «فاعلاتن» را به قصر حذف کرده 
ماقبلش را ساکن کردند «فاعلات» به سکون («ت» ماند پس نقل کردند به «فاعلان» تا 
التباس به فاعلات «مکفوف) لازم نیاید. در مدید و رم افتد. 

ه) فعلان و آن مخبون و مقصور " است و در رَمّل افتد؛ 

و) فاعلن و آن محذوف است چه. بعد حذف کردن تن «فاعلا» باقی ماند پس «فاعلن» 
به جایش نهادند؛ 

ز) فعلن به حرکت «عین» و آن مخبون و محذوف است و هر دو در رَمّل و مدید و خفیف 


افتد؛ 


۱. اساس: و در رمل و مدید. . ۲. اساس: مخبون مقصور. 
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ح) فعلن به سکون «عین» و آن ابثر است یعنی حذف و قطع پس از حذف «فاعلا» و از 
قطع. «فاعل» به سکون «لام» شد تا «فغلن» به جایش نهادند و در مدید افتد؛ 

طِ فاعلیّان و آن مُسیْغ ات جه. به زیادت حرف در آخحن «فاعلاتان» شد. پس 
«فاعلیّان» به جایش نهادند؛ 

ی) فعلیّان و آن مخبون مسُمُ است و هر دو در رَمَّل افتد. 

یا) مفعولن و آن مُشْعّت است و تفصیلش گذ شت و در خفیف و مجتث افتد بل در ضرب 
این هر دو. 

فاعلاتن مفروقی را یک فرع است: 

آ) فاعلات و آن مکفوف است و در مضارع افتد. 

مستفعلن مجموعی را نه فرع است: 

آ) مفاعلن و آن مخبون است به حذف «سین» تا «متفعلن» شد پس منقول به «مفاعلن» 
گردید؛ 

ب) مفتعلن و آن مطوی است به حذف «فا» تا «مستعلن» شد. پس «مفتعلن» به جایش 
گذاشتند؛ 

ج) فعلتن به حرکات چهارگانه و آن هم مخبون است و هم مطوی و آن را مخبول خوانند. 
پس از حذف «سین)» به خن و حذف «فا» به طی» متعلن شد بر وزن «فعَلتن» و این هر سه 
در بسیط و رجز و سریع و منسرح افتد؛ 

د) مفعولن و آن مقطوع است چه از قطع «مستفعل» به سکون «لام» شد. پس منقول 
گردید به جانب «مفعولن)؛ 

ه) فعولن و آن مخبون و مقطوع است چه. از خبّن و قطع در «مستفعلن». متفعل به 
سکون «لام» شد و آن بر وزن «فعولن» است. پس به جانبش نقل کردند. و ابن قیس این 
زحاف را تخلیع گفته و اين دو در بسیط و رجز افتد؛ 

و مستفعلان و آن مذال است جه به زیادت حرف ساکن در آخر «مستفعلن» تلفظ 


متعذّر بود و غیرمأنوس بودن هم ظاه لهذا منقول به جانب «مستفعلان» کردند؛ 
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ز) مفاعلان و آن مخبون مُذال است؛ 

ح) مفتعلان و آن مّطوی مُذال است؛ 

ط) فعلتان و آن مخبول مُذال است چه از خبل «فعلتن» شود و از زیادت حرفی در آخر 
آن «فعلتان» گردد و این چهار در بسیط افتد و فرعی دیگر به طریق شذوذ آمده است که خلیل 
نیاورده و آن مخبون احذٌ است بر وزن «فقل» چه از حَذّذ مستف شودو از ین «متف» پس 
«فعَّل» به جایش گذاشتند. و زمخشری دو فرع دیگر آورده: یکی «مستفعل» مکفوف و 
دیگر «مفاعل» مشکول» پس این هر دو از فروع «مس‌تفعلن) تفیل اس تا کرت 
اسقاط ساکن هفتم سببی است و آن در مفصول بود نه در موصول. اما زمخشری جون 
مفصول را جداگانه نیاورده» فروع هر دو را یک جا جمع کرده. 

مس تفیلن مفروقی را چهار فرح است: 

آ) مفاعلن و آن مخبون است و در خفیف و مقتضب و مجتث افتد؛ 

ب) فعولن و آن مخبون مقصور است چه از خیّن و قصر «متفعل» به سکون «لام» شد» 
پس «فعولن» به جایش گذاشتند و در خفیف افتد؛ 

ج) مستفعل به ضم «لام» و آن مکفوف است به حذف ساکن سبب حرف هفتم از رکن ؛ 

تاغ ان ان شگر نی سیف و مک کی و سین ای یی 
از کف دور کردند «متفعلل» باقی ماند بروزن «مفاعل» و اين هر دو [در] خفیف و مقتضب 
افتد. 

و مفعولاث را یازده فرع است: 

) فعولات و آن مخبون است به حذف فاء تا «معولات» ماند. پس منقول شد به 
«فعولات». و بعضی «مفاعیل» به جایش شاه که اولایهتر است راشای انس 
«مفاعیلل» مقصور ساکن اللام در کتابت لازم نیاید؛ 

ب) فاعلاثٌ به ضَمّ «تا» و آن مطوی است. زیرا که بعد طی «مفعلاث» ماند. پس 


«فاعلات» به جایش نهادند و هر دو در منسرح و مفتضب افتد؛ 


۱. متن ندارد؛ افزوده از اساس. 
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ج) فعلاث و آن مخبول است آی مخبون و مطوی چه از این هر دو «معلاتٌ» باقی 
ماند. پس نقل کردند به جانب «فعلاتَ») و در منسرح افتد؛ 

د) مفعولان و آن موقوف است چه از وقف حرکت آخر را دور کرده «مفعولان» به 
جایش گذاشتند؛ 

ه) فعولان و آن مخبون موقوف است چه از خَبّن و وقف «معولات» به سکون «تا» شد. 
پس منقول به «فعولان» گردید؛ 

و) مفعولن و آن مکشوف است زیرا که چون از «مفعولات» «تا» را انداحتند «مفعولا» 
باقی ماند پس منقول شد به «مفعولن»؛ 

ز) فعولن و آن مخبون مکشوف است با خن و کشف. «معولا» می‌ماند بر وزن «فعولن»؛ 
پس نقل به جانبش کردند و این چهار در «سریع» و «منسرح) افتد؛ 

ح) فاعلان و آن مطویَ موقوف است چه. از طی «واو» «مفعولاتَ» و از وقف حرکت 
ار بیفتاد پس «مفعلات» به سکون «تا» شد تا «فاعلان» به جایش نهادند؛ 

ط) فاعلن و آن مطوی مکشوف است زیرا که از طی «واو» «مفعولات» و از کشف «تا»ی 
آن دور شد تا «مفعلا» باقی ماند. پس «فاعلن» هم وزنش را اختیار کردند؛ 

ی) فعلن به حرکت «عین» و آن مخبول مکشوف است چه از خبّن و طی. که خّل 
عبارت از آن است و کشف معلا می‌ماند پس «فعلن» شد؛ 

یا) فعلن به سکون «عین» و آن أصلم است زیرا که چون از «مفعولات» وتد به سبب 
صلم افتاد. (مفعو») و موازن «فعلن» است و این چهار در سریع افتد. 

و مفاعلتن را هشت فرع است: 

آ) مفاعیلن و آن معصوب است زیرا که چون از عضب. انی سبب ثقیل را که حرف 
پنجم رکن ست ساکن کردند. «مفاعلتن» به سکون لام شد. پس «مفاعیلن» را به مقامش 
گذاشتند؛؟ 

ب) مفاعلن و آن معصوب است پس مقبوض و آن را معقول خوانند چه از «مفاعیلن» 


معصوب جون «یا» را به قبض انداختند «مفاعلن» شد. و صاحب خزرجیه و دیگران گویند: 
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عقّل عبارت از انداختن متحرک ثانی سبب است که خحامس رکن باشد و آن را از زحافات 
مفرده می شمارند؛ 

ج) مفاعیل و آن معصوب و مکفوف است و آن را منقوص؛ خوانند. زیرا که چون در 
(مفاعیلن» معصوب کف واقع شد» «مفاعیل» باقی ماند؛ 

د) فعولن و آن معصوب است و محذوف و آن را مقطوف خوانند چه از «مفاعیلن» 
معصوب جون سبب آخر حذف کردند» «مفاعی) ماند و فعولن شد؛ 

ه) مفتعلن و این آعضب است. زیرا که بعد از خرم» یعنی انداختن میم )؛ «فاعلتن» به 
حرکت «لام» باقی مانده پس «مفتعلن» به جایش واقع گردید؛ 

و) مفعولن و آن َعضب و معصوب است و آن را اقَصَّم خوانند. زیرا که چون از 
(مفاعیلن» معصوب امیم) دور شد به سبب عضب فاعیلن» ماند و «مفعولن» گردید؛ 

ز) فاعلن و آن اعضب و معقول است و آن را اجم خوانند. زیرا که چون از «مفاعلن» 
معقول (میم) به سبب عضب دور شد. «فاعلن» باقی ماند؛ 

ح) مفعولْ به حرکت «لام» و آن اعضب و منقوص ست و آن را اعقص خوانند. زیرا که 
جون از «مفاعیل» منقوص (میم) دور شد. «فاعیل». ماند. پس «مفعول» مقامش نهادند. و 
اين جمله به وافر خاص باشد چه اصل این فروع در غیر وافر یافته نمی شود متفاعلن را 
پانزده فرع است: 

) مستفعلن و آن مُضمَر است چه از اضمار «متفاعلن» به سکون «تا» گردید. پس 
«مستفعلن» را به جایش نهادند؛ 

ب) مفاعلن و آن مُضمَر است پس مخبون و آن را موقوص خوانند زیرا که چون در 
(مستفعلن) مضمر خبّن واقع کردند و «سین» افتاد «متفعلن» ماند بر وزن «مفاعلن». و 
بسیاری از اهل فن. وَفّص را از القاب مفرده قرار داده‌اند و گفته‌اند که آن دور کردن 
متحرّ ک انی سبب است که دوم رکن باشد. اما مَال هر دو تغییر واحد است. 

‌ مفتعلن و آن مُضمَر و مطوی اش و ان را مخزول خوانند به «عا» و «جیم» و «زاای 
معجمه زیرا که از اضمار و طی «مستعلن» ماند. پس به «مفتعلن» منقول گردید؛ 
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د) فعلاتن به حرکت «عین) و آن مقطوع است. زیرا که چون از قطع «متفاعل» به سکون 
«لا» شد «فعلاتن» را به جایش مستعمل کردند؛ 

ه) مفعولن و آن مَضْمَر و مقطوع است زیرا که از |ٍضمار و قطع «متفاعل» به سکون «تأ» و 
«لام» گردید بر وزن «مفعولن)؛ 

و) فعلن به حرکت.غین و آن احَذ اسشث جه از «متفاعلن» چون وتد افتاد «متفا» ماند بر 
وزن «فعلن»؛ 

ز) فعلن به سکون «عین» و آن مُضْمَر و أَحَدٌ است زیرا که از اضمار و حدذذ «متفا) به 
سکون «تا» ماند. بر وزن «فعلن»؛ 

ح) متفاعلان و آن مَذال است به زیادت حرف ساکن در آخر؛ 

ط) مستفعلان و آن مُضمَر و مَذال است چه از اضمار «مستفعلن» و از اذاله «مستفعلان» 
شد؟ 

ی) مفاعلان و آن موقوص و مذال است چه از وَفّص «مفاعلن» و از اذاله «مفاعلان» 
شد؟ 

یا) مفتعلان و آن مخزول و مُذال است چه از خّل «مفتعلن» و از اذاله «مفتعلان» 
گردید؛ 

یب) متفاعلاتن و آن مُرفل است به زیادت سبب در آخر تا «متفاعلنتن» گردید پس 
«متفاعلاتن» به جایش نهادند؛ 

یج) مستفعلاتن و این مضمّر و مُرفل است چه از اضمار و ترفیل «متفاعلنتن» به سکون 
«تا»ی اوّل و «نون» بر وزن «مستفعلاتن» گردید؛ 

ید) مفاعلاتن و آن موقوص و مرف است. زیرا که از وفّص و ترفیل «مفاعلنتن» شد پس 
«مفاعلاتن» به جایش نهادند؛ 

یه مفتعلاتن و آن مخزول و مرفْل است. زیرا که از خزل و ترفیل «متفعلنتن» گردید. پس 
(مفتعلاتن». موازنش را به جایش نهادند. و این جمله خاص بود به کامل. پس جمله این 


فروع اصول ارکان عشره هفتادوسه است. یعنی از جمع کردن شش فرع برای «فعولن» و 
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دو برای «فاعلن» و شش برای «مفاعیلن» و یازده برای «فاعلاتن» متصل. و همین قدر 
برای «مفعولاتَ» و یک برای «فاعلاتن) منفصل و ته برای (مستفعلن) متصل و چهار 
برای «مس‌تفعلن» منفصل و هشت برای «مفاعلتن» و پانزده برای «متفاعلن» هفتادوسه 
حاصل می‌شود. و اگر پنج فرع دیگر «فاعلن» و یک فرع دیگر «مفاعیلن» چنان‌که سابق 
نو شته شد و یک فرع دیگر «مستفعلن». چنان‌که مصّف خود اشاره به شذوذش فرموده. 
افزودده آید جمله فروع هشتاد می‌شود و اوزان آذ سی‌وهشت. و سبب " قلّت اوزان با 
وجود کثرت فروع. آن است که یک وزن فروع متعذده را شامل می‌باشد. مثل مفاعلن که 
یک وزن است. اما اگر فرع مستفعلن قرار دهند مخبون است و اگر فرع مفاعیلن گویند 
متیر نی اک قاطا یور نی مزع هفرط آست وا کو فرع شاطاین 
باشد. معقول است و قس علی ذلک الفروع الأخر. و آن این است: 

) فع؛ ۱ 

ب) فعل به سکون «عین» و حرکت «لام»؛ 

ج) فقل به حرکت «عین» و سکون «لام»؛ 

د) فعلن به سکون «عین)؛ 

ه) فعولٌ به سکون «لام»؛ 

)فلخت کین «لام»؛ 

ز) فعلن به حرکت «عین»؛ 

ح) فعلان به حرکت «عین)؛ 

ط) فعولن ؛ 

ی) فاعلن ؛ 

ا) مفعولن؛ 

یب) فعلاتن ؛ 

یج) فعلتن؛ 

بد) مفاعل ؛ 


۱. یعنی به سبب. 
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یه) فعولان؛ 

یو) فاعلان هر دو به سکون «نون»؛ 
یز) یل 

یج) مفاعلن؛ 

یط) مفاعیلن ؛ 

اک) فعلاتٌ به حرکت «تا»؛ 

اکا) مفتعلن ؛ 

اکب) فعولات؛ 

اکج) فاعلاث به حرکت «تا» در هر دو؛ 
اکد) فعلیان به ناه تحتانی مشدده؛ 
اکه) مستفعل؛ 

اکو) مفعولان؛ 

اکز) فعلتان به مثناه فوقانیّه مخففه؛ 
اکح) مفاعلان؛ 

اکط) مفتعلان ؛ 

ل) مفاعیل ؛ 

لا) مستفعلن ؛ 

لب) فاعلیّان؛ 

لج) مستفعلان؛ 

لد) متفاعلان؛ 

له) مفاعلاتن ؛ 

لو) مفتعلاتن ؛ 

لز) مستفعلاتن ؛ 

لح) ! متفاعلاتن؛ 


۱ در دسخه اساس (۷۰۲ حروف ابجد نیامده امنتتا. 
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و به زیادت سه وزن دیگر: یکی فاعلاتن» دوم فعل به سکون «عین» و لام )» فرع 
فاعلن. سوم مفاعیل مقصور فرع مفاعیلن همه فروع به چهل‌ویک می‌رسد و مخفی 
نماند که مصّف علام از این حروف افراداً و جمعاً مراتب اعداد به حساب جمل مراد 
داشته است و در نقوش این حروف به تبعیّت حکماو اهل هندسه و هیثت پرداخته که از 
شکل جیم بر سر آن اکتفا ساخته و صورت «کاف» را که دلالت بر عدد بیست می‌دارد در 
مرکبات بدین شکل «اک» نگاه دآشته و فی‌الجمله در این باب سابقا نیز اشارئی کرده شذ 
و از هشت وزن اصول که به حقیقت ده باشند. چنان‌که دانستی. چهار در این جا آی در این 
فروع مذکورةٌ معذوده داخل است: یکی فعولن؛ دوم فاعلن هر دو فرع مفاعیلن؛ سوم 
مفاعیلن فرح مفاعلتن؛ چهارم مستفعلن؛ فرع متفاعلن. پس این چهار اگرچه نسبت! 
اصول خود فروع واقع شده لیکن نسبت فروع ‏ خود, اصول است و چهار؟ خارج و آن 
فاعلاتن و مفاعلتن و متفاعلن و مفعولاتٌ است " پس اگر این چهار را بر سی‌وهشت فروع 
بیفزایند. جملاةٌ اوزان اصول و فروع چهل‌ودو باشد و به حسب آنچه گفتیم فاعلاتن هم 
داخل فروع است. پس به زیادت سه باقی بر چهل‌ویک چهل‌وچهار باشد. و القاب این 
ارکان افاعیل که از جهت تغییرات نهاده‌اند. آنجه مولف هست. یعنی برای آن نامی تألیف 
شده مفرد باشد یا مرگب. در لفظ سی‌و چهار است: بیست تغییرات مفرد را و آن این است: 

آ) مخبون؛ 

ب) مطوی؛ 

ج) مقبوض؛ 

د) مکفوف؛ 

ه) مضمر؛ 

و) معصوب؛ 


ز) موقوف؛ 


۴ اساس: «واو»‌های عطف را ندارد. 
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ح) مکشوف؛ 
ط) مقصور؛ 
ی) مقطوع؛ 
یا) محذوف؛ 
یب) احلذ؛ 
یج) اصلم؛ 
ید) مُشْعّتْ؛ 
یه) آنلم؛ 

یو) اخرم؛ 
یز) اعضب؛ 
یح) مُسیْخْ؛ 
یط) مَذال؛ 
ک) مرفْل. ! 
و چهارده مرب را و آن این است: 
آ) مشکول؛ 
ب) مخبول؛ 
ج) معقول؛ 
د) منقوص؛ 
ه) مقطوف؛ 


۱. اساس: شماره‌های ابجدی ندارد. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


اما موفور و مُعرّی اگرچه در ضمن القاب سابق طرداً مذکور شده لیکن چون تغییری 
در آنها راه نيافته از القاب مزاحفات خارج است و همچنین خزم که از عوارض ارکان 
نیست بل از عوارض ابیات کماسَبّق. و در مُشَعَث نظر و تأمّل است. یا" مفرد است يا مرگب 
و مختار مصلّف اگرچه ترکیب آن است. به تبعیّت جاح لیکن چون اکثر عروضیان به 
افرادش قائل بوده‌اند مصّف علام نیز این‌جا در مفردات شمرده و به اختلاف آرا در آن 
اشارت کرده. و این جمله زحافات و فروع تعلّق به زبان تازی دارد. اما در فارسی تغییرات و 
القاب آن جنان مضبوط نیست از جهت آن که در پارسی بسیار وزن‌هاست که در پیشتر و زمان 
پیشین برآن شعر گفته‌اند و به نزدیک متأخران آن وزن‌ها متروک است و بسیار وزن‌هاست که 
متأخران به نوی به تقدیم موجه تون و بای مصدری, یعنی به تازگی استعمال کرده‌اند 
آی بر وزن نو گفته‌اند که در زمان سابق بر آن وزن نمی‌گفتند و آن را اصول و فروع بر وجهی 
دیگر است از ترتیب ارکان در بعضی از بحو خواه آن بحر در عربی نیامده باشد 
چنان‌که قریب. یا آمده باشد. لیکن به وجهی دیگر مثل بحر مجتتٌ که اصلش در عربی: 
«مس‌تفعلن فاعلاتن فاعلاتن» دوبار است و در فارسی: «مس‌تفعلن فاعلاتن مس‌تفعلن 
فاعلاتن» دوبار. و قس علیه اختلاف الفروع و نیز بعضی از تقییر ات رکب است کته دو 
پاومش توقای ان کهاین ینت از اش کب له اند متا تیسخه سشقا 
اخرب که عبارت از اخرّم مکفوف است در پارسی مستعمل است و اخرّم که مفرد آن است؛ 
مستعمل ثیست کماستقف علیه فی بحرالمضارع. و نیز پارسیان بر همه وزن‌های مخصوص 
تازیان مثل بحر طویل و بسیط و مدید به تبعیّت عرب به تکلف شعر گفته‌اند نه به طریق 


. اساس: که. 2 اساس: مستعمل اسیتتا: 


فنْ او - در علم عروض ۱ ۲۶۵ 


اقتضای طبیعی خود. و اصول و تغییرات ایشان به کار داشته و به وزن‌های دیگر از ایشان که 
مقتضای طبیعت بود متفرّد شده‌اند از «تفرّد» به معنی یگانه بودن در امری و از انفراد هم 
ی رازن وش ی راشای ترا راگن تالتضوی فان اش ام مت 
تازیان, لقبی نهاده است " که دیگران در آن متّفق نیستند یعنی در وضع القاب تغییرات 
مخصوصه زبان خود اقتدای یکدیگر نمی‌کنند همچنان‌که تازیان همگنان به اقتدای 
خلیل پرداخته‌اند با آن که همه جماعت اقتدا به عروض عرب کرده‌اند چه. اين لغت فارسی به 
لغت عرب آمیختگی تمام " دارد و بی‌آن مستعمل نمی‌تواند بود مگر چند لفظ که آن هم به 
تکلف بود پس قوله «چه این لغت» وجه اقتدای دیگر مردم به عروض عرب است. پس 
به امثال این اسباب یعنی اختلاف القاب فیمابینهُم جدا بازکردن تغییرات و فروع مستعمل در 
عروض پارسی. تنها از آنجه در عروض تازی مستعمل است و تعیین " القاب آنچه خاص باشد 
به پارسی بر وجه مَفق‌علیه متعذر است. پس اولی آن‌که اين معنی را تعرّض نرسانیم یعنی 
بیان القاب را متعرض نشویم و بر ایراد تغییراتی که خاص باشد به عروض پارسی اختصار " 
کنیم آی نفس تغییرات و مصادیق زحافات فارسی را خصوصاً در عروض پارسی بیان 
کنیم نه هرچه در فارسی مستعمل باشد از تغییرات مشترکة هر دو لسان تا از الحاق آن به 
آنچه تقدیم یافت. تمامی آنچه در عروض پارسی به آن احتیاج افتد حاصل آید یعنی اگر 
مخصوصات فارسی را به تغییرات عربیّه که ذ کرش تقدیم یافته است با هم ملحق سازنده 
همه انخه در فارسی از مشگرکی محصوضی حانخت؛ افتل حاصیل شووددو ما " در القات 
آنچه از تغییرات مفرد باشد و عبارت از آن و تعبیر کردن آن ضروری بود و آن را لقبی به ما 
نرسیده " است اگرچه در نفس‌الامر کسی آن را لقبی گذاشته باشد آن را لقبی نهیم مثل: 
أعرج و مدروس و مطموس و مُسکن چنان‌که خواهی دانست. و از مرکبات هرچه آن را 
لقبی یافته باشیم ذکر کنیم و از باقی که لقبش نیافته باشیم به حسب ترکیپ عبارت کنیم و 
تعبیر نمايیم مثل مخبون محذوف مقطوع اگرچه اين را ابن‌قیس که تألیفش فی‌الجمله 


۱ اساس: پافته‌اند. ۲ اساس: نهاده‌اند و هست. ۳ اساس: عظیم. 
۴ اساس: تغییر. ۵ اساس: اقتصار. ۶ اساس: و اما. 
۲ اساشی جر له تا شا: 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مقدّم از تألیف مصّف است به ربع ملقب کرده لیکن تا به مصلّف نر سیده باشد. و القاب 
مرکبات از پیش خود وضع نکنیم تا القاب بسیار نشود. 

گوییم از جمله تغییرات عام که به شعر پارسی خاص است یکی آن است که هر کجا سه 
حرف متحرّک متوالی افتد تسکین اوسط روا دارند. یعنی جایی که لفظی بر وزن فعلن مثلا 
به حرکت عین باشد. آوردن لفظ دیگر مُوازن فعلن به سکون «عین» آن‌جا روا دارند. 
یعنی تسکین اوسط در وزن مراد است نه در موزون. پس متوهم نشود که از این قاعده 
تسکین اوسط «رمضان» و «خفقان» هم لازم می‌آید. با از که این تسکین در بعضی 
الفاظ مثل «حیوان» آمده است نه مطلقاًٌ و در یک وزن محرّک و مُسکن با هم بيامیزند پس 
گویا هر دو یک حکم دارند چنان‌که در بحور معلوم شود. و این حکم مره است و قانون 
کی است به هرجا الا آن‌جا که مائعی افتد مثلاً باشد که بحر به سبب تسکین در بدل افتد 
یعنی تسکین اوسط هرجا جایز است لیکن اگر از تسکین بحر مبتذل شود. آن‌جا جایز 
ندارند چنان‌که در این وزن که: «فعلات فاعلاتن» چهاربار از «رمَّل مشکول» است و بر این 
وزن است این مصراع شاعر ع: 

به چمن برای روزی سپه بهار بشکن 

اگر «عین» فعلاتٌ که تیا این وزن شود که: ول فاعلاتن» چهاربار از «مضارع 

اخرب» و بر این وزن است این مصراع ع: 
آمد بهار خرّم وقت گل اندر آمد 

و هر یک از بحری دیگر است چنان‌که دانستی. پس تسکینی که مقتضی اشتباه بحری به 
بحری دیگر بود. " نشاید و نیز باشد که شاعر حرکات و سَکُنات را نظامی التزام کند که در 
یک رکن متحرک‌الاوسط آردو در دیگر ساکن, مثلا قصیده‌ای مبنی باشد بر تکرار این وزن 
که: «مفتعلن مفعولن» و تسکین «عین» مفتعلن آن نظام را باطل گرداند ۳ جه در صورت 


۱ ۲ اساس: اقتضای اشتباه کند. 
۳. اساس: کند. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۶۷ 


تسکین هر دو مفعولن گردد پس در اين موضع هم تسکین مذکور نشاید. و برجمله قاعد؛ 
لغت پارسی آن است که بیشتر تغییرات مستعمل را در همه ابیات که بر وزنی گویند به یک نسق 
استعمال کنند و به طور واحد آرند. و همچنین ارکان سالم و ارکان مختلط را بر یک نهج 
آرند. مگر گاهی این انتظام از دست رود همچنان‌که دلالت می‌کند بر این معنی لفظ 
(بیشتر»؛ مثل اختلاف فعلاتن و فاعلاتن که یکی را در مقابلة دیگر می‌آرند. سعدی 
فرماید: 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 


همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار ‏ شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 


چه. رکن اوّل مصراع ثالث فقط فعلاتن واقع شده و ال مصاریع دیگر فاعلاتن است 
به خلاف عادت تازی‌گویان که رعایت انتظام مذکور ملحوظ ندارند چه. این لغت فارسی 
اتفتفال اقفالاف سار اتکی یات کی سکن عون بای سای ال کر تا قه اتم 
قاعده‌ی تسکین نگاه دارند " تا انتظام مذکور از دست نرود و چون در اصول اوزان " پارسی 
سیب ثقیل و فاصله مستعمل نیست. کماسَبق تفصیله, توالی سه متحرّک اصلی نباشد. بل به 
سبب تغییر سابق بود از اجتماع این متحر کات و آن چنان بود که ساکن سبب خفیف بیفتد 
یعنی محذوف شود و متحرّ کش مجاور دو متحرّک وتد مجموع افتد تا سه متحرّک متوالی 
شود. و چون چنین بود تسکین اوسط. تسکین حرف اوّل «وتد» باشد مثل: «مفعول مفاعیلن» 
که «میم» مفاعیلن حرف اوسط از سه متحرّک واقع شده پس آن را ساکن کنند و ما اين 
تغییر را «تسکین» نام نهادیم. و چون وتد در صدر رکن افتد جنان‌که در مفاعیلن و ماقبلش 
حرف متحرّک درآید صدر وتد را از اجتماع سه متحرک ساکن کنند. پس «مفعول 
مفاعیلن مفعولن مفعولن» گردد. بعضی متأخران این رکن را مخت لقب داده‌اند لفظ «مُخلّق» 
به «خای معجمه و «نون» مشدد مفتوح از «تخنیق» به معنی گلو خفه کردن است. 
همچنان‌که در تسخ عتیقة این کتاب و حدائن معجم دیده شد» بل مولف حدالق چون معنی 


لغوی آن, گلو بازگرفتن ذکر کرده» بودنش به «خا» و «نون» متعیّن گردید. و وجه تسمیه 


۱. اساس: نگاه ندارند. ۲. اساس: اصول و اوزان. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ظاهر است که اوّل رکن را تغییر کرده‌اند و تخنیق هم در اوّل اعضا باشد. لیکن از کلام 
علامة نقشبند در شرح خزرجیه معلوم می‌شود که به «حای» مهمله و «بای موخده از 
«تحبیق» به معنای جمع کردن است و عبارتش این است: «وّالجزء المسکن |ذا کا وتده 
فی‌الصّدر کمفاعیلن سمَاهٌ بعض المتأخرین محیّفاً من حبّق متاعهُ تحبیقا: جمَعَ لاد ال 
الوتد المسکن یجمَعْ معّ سابقه و یلق به کانهُ لیس من هذا الجْزء.» و از این قول ثابت 
می‌شود که مُحَّق به حقیقت جزو اوّل وتد است که به رکن سابق پیوسته و جمع گردیده و 
تحبیق صفت آن است. يا وصف رکن سابق, زیرا که آن حرف مُسکن خود جمع کرده 
شنده آسستا و رکن.شایق مجموعغّمَعَه است. نه وصف رکنی که صدر وتدش از آن جدا 
گردیده الا مجازا. و از کلام مصّف علام پیداست که مخت نام همین رکن است که صدر 
وتدش مُسکن گردیده زیرا که او می‌فرماید: چون وتد در صدر رکن افتد. چنان‌که در 
مفاعیلن بعض متأخران این رکن را مق لقب داده‌اند. و کلام ابن‌قیس نیز موی آن است. 
و نیز از این کلام ظاهر شد که اين تغییر در میان مصراع یا آخر آن واقع می‌شود نه اوّل آن» 
و در وتدی واقع شود که اوّل رکن بود نه اوسط و آخر آن» و لهذا مصلّف علام می‌گوید: و 
قول زَحَاح چنان اقتضا می‌کند که چون وتد در میانه افتد چنان‌که در فاعلاتن بعد از خَبّن و 
تسکین عین که منقول به مفعولن می‌گردد آن را مَشْعَ خوانند. پس اگر در آخر رکن افتد 
چنان‌که در مستفعلن که مطوی شود به مفتعلن منقول گردد. بعده از اجتماع سه متحرّک 
تسکین اوسط کنند و مفعولن به جایش نهند شاید که کسی آن را لقبی دیگر نهد. و ما چون 
عبارت از تغییرات به حسب ترکیب می‌کنیم به مطوی مُسکن یاد خواهیم کرد. لهُذا آن را 
لقبی ننهادیم و ابن‌قیس می‌گوید: تخنیق هم خرم است. لیکن به حکم آن که در اشعار 
عرب خرم جز در ابتدای مصاریع روا ندارد چون عجم در جمله اجزای بیت جایز 
داشته‌اند آن را در غیر ابتداء تخنیق خوانند انتهی. و ظاهر این کلام با قول مصّف 
مخالفت دارد زیرا که تخنیق نزد مصّف عبارت از تسکین حرف است و نزد ابن‌قیس از 
حذف آن. چه خرم انداختن حرف اوّل وتد است. اما به حقیقت ما هر دو یکی می‌تواند 


شد چه جایی که محمّق در وزن: «مفعول مفاعیلن» میم ثانی را بعد تسکین به آخر رکن 


فنْ او - در علم عروض / ۲۶۹ 


اوّل وصل می‌کند و راجع به «مفعولن مفعولن» می‌گرداند. از جانب ابن‌قیس می‌توان گفت 
که اصلش: «مفعولن مفاعیلن» بود چون «میم» را به تخنیق که مصداق خرم است انداختند 
«مفعولن مفعولن» گردید پس به نظر اتحاد وزن هر دو قول با هم اختلاف ندارند. آری 
قول ابن‌قیس از بودن تخنیق در اوّل اشعار انکار ندارد به خلاف کلام مصْف. چه 
تسکین صدر وتد از توالی سه حرکت موقوف بر بودن حرف متحرّک به ماقبل آن است و 
آن در ال شعر صورت ندارد. مگر به اعتبار خرّم که نادر افتد. و حکمی دیگر که همة 
اواخر مصراع‌های شعر پارسی را" شامل است. آن است که وقوع یک ساکن و دو ساکن در 
اواخر هم مصراع‌ها و خلط هر دو با یکدیگر در یک بیت روا دارند مگر آن‌جا که مانعی افتد. 
ذکر یک ساکن برای تمهید جواز اختلاط است ورنه بدیهی است که آخر شعر جز ساکن 
نبود و مانع وقوع دو ساکن آن بود که وزن در غایت درازی بود که در آن بحر ممکن باشد و 
مساوی دایره باشد یعنی بیت تام بود. چون " «مفاعیلن» چهاربار در یک مصراع پس الحاق 
ساکن دیگر از تسبیغ به آخر مصراع خروج از دایره باشد و روا نبود اما در مجزو و امثال آن 
ممنوع نبود و آنچه در شعر متأخران "از این جنس زیادت در بیت‌های تام یافته شود از 
قبیل عیوب ؟ بود و مانع دیگوا از وقوع دو ساکن خلط قافیه بود نه وزن عروضی مثلاً در 
مثنوی به همه بیت‌ها و اوایل قصائد که ابیات مصرّع و مقّی بود حروف قافیه متساوی باید. 
پس در عروض و ضرب ابیات مقفی خلط نشاید و در قصاید و غزل سوای اوایل ابیات 
ضرب‌ها فقط با یکدیگر متساوی باید پس در ضرب تنها خلط نشاید یعنی یکی سالم و 
دیگر مُسبّغْ نمی‌باید. اما خلط با عروض آنها جایز است پس اگر عروض. سالم بود 
ضربش سُبّغْ می‌تواند. اما اگر قافیه بگردد و متبذل شود مانند آنچه در خانه‌های ترجیع 
افتد روا بود و شرح ترجیع‌بند در بیان «مسمّطات چهارخانه» در صدر گذشت و جون 
معلوم است که یک قصیده ترجیعی جز بر یک وزن نشاید. معلوم شود که اختلاف اواخر 


مصراع‌ها به عدد " حروف ساکن اقتضای اختلاف وزن نکند " یعنی اگر در «ترجیع‌بند» به 


۱ اساس: «را» ندارد. ۲ اساس: مانند. ۳ اساس: شاعران. 
۴ اساس: عیوب شعر. ۵. اساس: ندارد. ۶ متن: بعد ضبط از نسخه اساس. 
۷ اساس: کند. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


سبب تبدل قافیه یک‌جا در آخر ساکنی افتد و جای دیگر دو ساکن واقع شود وزن 
مختلف نشود. و چون این قاعده ممهّد شد. گوییم: چون در اواخر مصراع‌ها دو حرف ساکن 
افتد اگر جزو آخر از رکن آخر سالم بود. ساکن دوم لاشک بر تسبیغ اگر آخرش سبب بود يا 
اذاله اگر آخرش وتد بود حمل باید کرد. اما اگر آخر رکن آخر را یعنی حرف آخر رکن آخر 
بیت را تغییری به نقصان کرده باشند تسبیغ و اذاله در وی تصوّر نتوان کرد چه. در آخر یک 
رکن حکم به تغییر هم به نقصان و هم به زیادت شنیع بود و اگر در غیر آخرش نقصان کرده 
باشند تسبیغ و اذاله ممکن است. پس از این جهت یعنی به جهت عدم تصوّر تسبیغ و 
اذاله در ناقص‌الا خر به اثبات تغییرات دیگر غیر آنچه گفته آمد احتیاج افتد مثل اعرج و 
مطموس چنان‌که عن‌قریب بیاید. و علّت اختصاص لفت پارسی به آن تغییرات آن است که 
وقوع دو ساکن در لغت تازی در اواخر مصراع‌ها در همه جا جایز نیست. آنچه موجود است 
علت آن معیّن و مبیّن شده از تسبیغ و اذاله اما چون در لغت پارسی به همه‌جا جایز است و 
در غیر آن مواضع که در تازی یافته‌اند واقع می‌شود به تغییرات دیگر احتیاج می‌افتد. مثلا 
چون آخر رکن وتد مجموع بود چنان‌که در مستفعلن و در وی قطع افتد تا با وزن مفعولن آید. 
بعد از آن اگر در آخر شعر دو ساکن آید تا بر وزن مفعولان شود نتوان گفت که این رکن هم 
مقطوع است و هم مُذال يا مسب اما احتمال مُذال به اعتبار آن که حرف ساکن را در آحر 
وتد. زائد کرده‌اند. زیرا که جزو آخر در اصل لفظ یعنی مستفعلن وتد بود و مُبُخْ» از 
این جهت که بعد قطع آخرش سبب باقی مانده است فتأمل. و وجه نگفتن همان است که 
تا زیادت و نقصان حرف آخر معا لازم نیاید. بل اولی آن باشد که همچنان‌که قطع عبارت از 
مجموع حذف ساکن وتد مجموع و تسکین متحرّک دوم است. تغییر دیگر. که به آن محذور 
مذکور لازم نياید. اثبات کنند که عبارت باشد از تسکین متحرک دوم و بس و شک نیست که 
چون در مستفعلن «لام» را ساکن کنند مُوازن مفعولان شود تا وتد علن به آن تغییر مشتمل 
بر «متحرّکی» و دو ساکن شود و ما آن رکن را که وتد او چنین بود اعرّج نام نهادیم و همچنین 
اگر مستفعلن اد شود. یعنی وند مجموع از آخر او بیفتد مستف ماند و با وزن فعلن آید به 


سکون «عین» و بعد از آن در آخر مصراع. ساکن دو شود تا بر وزن فعّلان شود. نتوان گفت که 
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این رکن هم احذٌ است و هم میم تا محذور مسطور لازم نیاید. بل اولی آن باشد که ساکن 
دوم از بِقَيَُ وتد نهند و دارند که اسقاط کرده‌اند آن وتد را از آن رکن یعنی ساکن دوم را که 
در فغلان است. گویند از بقیّةٌ وتد است. باقی همه‌اش را ساقط کرده‌اند تا مستفعلن بعد 
حذف «عین» و «لام» مستف به سکون «فا» و «نون» بر وزن فعُلان شود و گویند که از وتد 
دو حرکت و دو حرف یعنی از علن «عین» و «لام» با حرکتین بیفتاده است و حرفی ساکن که 
«نون» باشد باقی بمانده و ما رکنی را که وتد او چنین متغیر بوده مطموس نام نهادیم. و 
همچنین اگر از فاعلاتن درصورتی‌که خبّن واجب بود. فاع ماند. یعنی اگر از فاعلاتن بعدٍ 
تصرّفات فاع ماند و فرض کنند که خبّن هم آنجا واجب بود. نتوان گفت که این رکین 
محذوف مطموس است چه از حذف «تن» ساقط شده و از طْمُس یک ساکن از علا باقی 
مانده با «فا» منضم شد تا مجموع فاع گردید. و وجه نگفتن آن اين است که آنگاه مخبون 
تبوده باشد حرف «کاف» در این‌جا برای علت استه پعنی زیر که در این وقت شخبون 
نخواهد بود. مفروض آن است که خبّن در آن لازم است بل اولی آن باشد که این دو ساکن 
را از بِقيةُ وتد نهند و باقی گذراند و گویند: فاعلاتن از خبّن و حذف. فعلا ماند پس از آن دو 
حرکت و یک حرف حرکت یعنی «عین) و «لام» علاو حرف (عین ) مثلاً از وتد افتاده است 
و دو ساکن باقی بمانده یعنی «لام» و (الف» هر دو ساکن و به انضمام هر دو با «فاعلا) به 
سکون «لام» و «الف» باشد که به تلفظ نمی‌آید. پس نقل کردند به جانب «فاغ). و ما رکنی 
را که چنین بود مدروس نام نهادیم. و وجه تسمية این هر سه هم در آخر این فن. در فصل 
نهم خواهد آمد. و اگر در شعر عربی مانند این حال‌ها افتادی. لاشک همچنین کردندی و مثل 
این اسمای عربیّه نام گذاشتندی و چون اين معانی مقرّر شد فروعی که ارکان مذکور را از 
افاعیل هشت‌گانه در شعر پارسی افتد زائد بر آنجه عروضیان عرب آورده‌اند. اد کنیم و 
گوییم: ! فعولن را در شعر پارسی فرعی دیگر است و آن فعولان است و مُسبُغ باشد به زیادت 
ساکنی در آخر سبب و در متقارب افتد. و فاعلن را چهار فرع دیگر است سوای فروع عربيَة 
سابق‌الذٌ کر: 


. اساس: بدون واو. 
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آ) فاعلان و اين مُذال است که به زیادت ساکنی در آخر وتد حاصل شود؛ 

ب) فعلان و این مخبون مَذال است زیرا که چون از فاعلان مٌذال «الف» «فا» از «خین» 
انداختند فعلان ماند؛ 

ج) فعْلن به سکون «عین» و اين مخبون مُسکن است چه از خَبّن فعلن به حرکت «عین» 
شد و از تسکین اوسط منجملهٌ متحرّ کات ثلائه» فعلن گردید و هر چند در وزن همان 
است که مقطوع باشد. اما علّت تغییر غیر آن است و محذوف در این جا از فاعلن «الف» و 
حرکت «عین» است و آن‌جا (نون» و حرکت «لام). و وجه مغایرت لت : آن که قطع 
مخصوص باشد به آخر مصراع و اين تغییر در غیرش نیز یافته می‌شود. و هر چند ایین 
تغییر. یعنی مخبون مُسکُن به حقیقت در شعر عربی هم واقع است چنان‌که در این بیت: 


پا محبوبی آذرک روحی و ارحم فاجلس عندی 


اما آن‌جا یعنی در فروع فاعلن به تازی در شمار نیاوردیم که اقتضای مخالفت این قوم 
می‌کرد یعنی زیرا که مخالفت عروضیان تازی می‌افتاد که ایشان فروعش را در دو منحصر 
ساخته‌اند. لیکن در آنجا به‌طور احتمال, ذ کر ساخته چنان‌که گفته بر این تقدیر, این فرع 
الث باشد و به غریب خاص بود. 

د) ففْلان به سکون «عین» و آن مخبون سکن مّذال است. و اين فرع‌ها در مدید و بسیط که 
به تکلف و به تتبّع عرب گویند و در غریب هم واقع باشد و ابن‌قیس سه فرع دیگر یعنی: فع 
اد و فعل مُحَلع و فاعلاتن مرفل در این رکن نیز آورده. 

و مفاعیلن را دوازده فرع دیگر است: 

‌( مفاعیلان و این مُسبْمْ است و در هزج افتد؛ 

ب) فعولان و این مقصور است چه به حذف ساکن سبب از آخر و تسکین ماقبلش, 
مفاعیل به سکون «لام» شود پس فعولان به جایش نهند و در هزج و مضارع افتد؛ 

ج) فعول و اين محذوف مقصور است چه بعد حذف مفاعی و به قصر مفاع به سکون 
«عین» مانده پس فعول به جايش نهادند و بعضی متأخْران اين را ال نام نهادهاند و ابن‌قیس 
این را هتم گفته و ال اهتَمٌ و اخرم را نوشته» پس مفاعیلن ال نزد او فاغ باشد؛ 
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د) فعل و این محذوف مرّتين است زیرا که جون از مفاعیلن یک مرتبه سبب خفیف از 
آخر انداختند. مفاعی ماند و به مرتبه ثانیه «مفا» پس منقول به فعّل شد. و بعضی 
متأخران این را مجبوب نام نهاده‌اند و اين هر دو در هزج و مضارع افتد؛ 

ه) مفعولان مُختّق [ مسب باشد چه از تسبیغ مفاعیلان شود و چون اين را من کنند 
فاعیلان ماند. پس مفعولان به جایش نهند. و به همین اشارت است در این قول مصئف 
«میم» مفاعیلان به رکن ماقبل متّصل شود تا اگر آن ماقبل از پیش مکفوف باشد. سالم بماند ؟ 
به «با»ی موخده و یحتمل که اين لفظ «نماید» از نمودن بود. یعنی سالم در نظر آید. زیرا 
که چون مفاعیلن ماقبل. ی مکفوف شود. مفاعیل ماند و چجون (میم) «مفاعیلان» 
مغ از تخنیق به «لام» مفاعیل پیوندد. «مفاعیلم» گردد. پس منقول شود به «مفاعیلن» و 
باقی از مفاعیلان بر این وزن یعنی مفعولان بماند. 

و) مفعولن مُحنقَ و بس. یعنی به غیرتسبیغ؛ زیرا که چون مفاعیلن به ماقبلش متّصل 
کردند فاعیلن ماند پس مفعولن به جایش گذاشتند؛ 

ز) فاعلن مُحتق مقبوض " زیرا که چون از قبض «یا» و از تخنیق «میم» از مفاعیلن دور 
شد فاعلن ماند. 

ح) مفعول به ضم «لام» مخ مکفوف. زیرا که مفاعیلن از کف, مفاعیل به ضم «لام» و 
از تخنیق فاعیلٌ مانده پس مفعول به جايش نهادند. و اين هر سه فرع» یعنی: مفعولن» 
فاعلن, مفعول اگرچه در فروع تازی مفاعیلن هم مذکور شده لیکن آن‌جا علّت غیر اين 
است چه ال اخرم و ثانی اخرّم مقبوض و الث اخرم مکفوف است و مخ غیر اخرّم 
است؛ فتأمّل. 

ط) فعّلان به سکون «عین» مُخْنّق مقصور چه. مفاعیلن از قصر مفاعیل به سکون «لام» 
و از تخنیق فاعیل شد. پس فغلان به جایش نهاده شد؛ 

ی) ففلن به سکون «عین» مُخْنّق محذوف زیرا که مفاعیلن از حذف مفاعی و از تخنیق 
فاعی بر وزن فعلن شد؛ 


۱. اساس: که مُحنقّ. اش نما ید ۳ اساس: مقبوض است. 
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با) فا مق رل چه. از زلل یعنی حذف و قصر مفاغ شد و از تخنیق فاغ و نزد 
ابن‌قیس فاغ عین ازل است کماسّبّق؛ 

یب) فع مق مجبوب چه از جبَ به معنی اسقاط سببین آخرین مفا ماند و از تخنیق 
فا پس فع به جایش نهادند. و این جمله‌ی فروع از پنجم تا آخر در هزج مکفوف و مضارع و 
قریب افتد. اگر گویی: وجه تخصیص وقوع این فروع در مکفوف هزج چیست و مضارع و 
قریب هم در غیر مکفوف یافته نمی‌شود؟ گوییم: مضارع و قریب در استعمال» 
غیرمکفوف نمی‌باشد. پس حاجت تخصیص در این هر دو نیست. به خلاف هزج که 
سالم نیز باشد. اگر گویی: در اين فروع سوای مفعول کدامی ! مکفوف نیست» پس 
استعمال این فروع در مکفوف هر سه بحر مذکور چه معنی دارد؟ گوییم: معنی استعمال 
آنها در مکفوف آن است که بعضی از ارکان آن وزن مکفوف است. یعنی همه سالم 
نیستند پس اگر بعضی ارکان غیرمکفوف بود وزن مذکور را از مکفوف بودن خارج 
نمی سازد. جنانکه غیرمُختَق یعنی همچنان‌که مزاحفات مذکوره بدون تخنیق نیز در این 
هر سه بحر واقع می‌شود. و آنچه در بعض نسخ, مق عین به جای مُخنْ غیر دیده 
شده ظاهراً بی‌معنی است. و فاعلاتن مجموعی را هفت فرع دیگر است. 

آ) مفعولان و اين مخبون مُسکن مبّغُ است. زیرا که از خبّن و تسکین فغلاتن به سکون 
عین و از تسبیغ فغلاتان شود. پس منقول به مفعولان گردد. و ظاهر آن است که مسخبون 
مُشْعَت مُسکُن است " چنانکه گفتیم. یعنی در مُشَعَْ» هرچند چهار قول است. لیکن ظاهر 
آن است که آن هم عبارت از مخبون مُسکُن است چنان‌که در ماقبل گذشت. پس این فرع 
مُشْمَ میم باشد و به این سبب مفعولن را که مخبون مُسکُّن است این جا نیاوردیم. یعنی 
چون مخبون مُسکُن عين مُشْعّث است. لهذا مفعولن را در اين‌جا با هم مخبون مُسکن 
ذکر نکردیم چه مُشْعَث را در فروع فاعلاتن در زحافات عربی ذکر کرده ایم و این‌جا ذکر 
آن تضبزانت است که ذاند بر آن تاش 

ب) فغلان به سکون عین و اين مُشُعَثْ مقصور است زیرا که از تشعیت. فئلاتن به 
سکون عین و از قصر فعلات به سکون تا شد. پس فغلان به جایش نهادند. 


۱. یعنی: هیچ کدام. ۲ اساس: «مُشعّ مخبون مُسکّن». 
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ج) فعلن به سکون «عین» و این «مُشْعث محذوف» است چه از «تشعیث» فعلاتن به 
سکون «عین» واز «حذف» فغلا ماند بر وزن فغلن و علت این فرع غیر آن است که در «ابتر» 
گفته آمد هرچند در وزن همان است. زیرا که «ابتر» عبارت از «محذوف مقطوع» است. پس 
«فاعلاتن» از «حذف» فاعلا و از (قطع )» فاعل به سکون (لام) شودو هر دو بر یک وزن 
است. و چون «فعلن» «ابتر» در فروع تازی پیشتر مذکور شده به ذکر فغلن «مُشمَت 
محذوف» که به حقیقت غیر آن است. در این جا پرداخته» پس این قول گویا جواب سوال 
مقذر است. تقریرش آن که فعْلن در فروع تازي «فاعلاتن» مذکور شده است. پس ذ کرش 
در این‌جا از قبیل تحصیل حاصل باشد و تقریر جواب محتاج بیان نیست. و این هر سه 
یعنی: مفعولان و فعلان و فعلن در «رَمَل» و «خفیف» و «مجتث» افتد. 

د( فعول به سکون «لام» و اين «مخبون» محذوف «آعسرج» است. زیرا که از «خَیُن» و 
«حذف» فعلا ماند و از «عرّج؛ یعنی تسکین «لام»؛ دو متحرّک متوالی و دو ساکن کذلک 
باقی ماند. پس فعول به سکون «لام» به جایش نهادند. 

ه) فعل به سکون (لام» و این مخبون محذوف مقطوع است چه از خَبّن و حذف فعلا 
شد پس از قطع به حذف «الف» و تسکین «لام» فعل گردید. و ابن‌قیس این هر سه را ربْع 

و) فاع و این محذوف مطموس است زیرا که از حذف فاعلا ماند و به سبب طمُس از 
علا حرفی ساکن باقی ماند. پس فاغ گردید يا مخبون محذوف مدروس است چه از خبّن و 
حذف فعلا ماند و از درس منجملهٌ علا دو حرف ساکن باقی ماند. پس فاغ گردد. 

ز) فع و این محذوف احذٌ است. زیرا که از حذف فاعلا ماند و از حذ ذ. یعنی اسقاط 
وتد «فا» ماند. پس فع به جايش نهند یا مخبون محذوف مطموس ! چه از حذف و خبّن 
فعلا ماند. پس به اسقاط دو حرف و دو حرکت علا از طَمُس فع شود. و ابن‌قیس گوید: فع 
در فاعلاتن مجحوف باشد و جحف به تقدیم «جیم» عبارت است از خن و اسقاط 


فاصله و چون فاعلاتن از خَبّن فعلاتن شد و فعلا را که فاصله است انداختند. تن بر وزن 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


فع باقی ماند و اين چهار اخیر یعنی فعول و فعل و فاغ و فغ در رَمّل و مجتتٌ افتد. 

و فاعلاتن مفروقی را سه فرع دیگر است: 

هن سکون «عین» و این محذوف مقصور است چه از حذف و قصر فاعل به 
سکون «لام» شد و بر وزن فعلن است که ابتر است در فاعلاتن مجموعی چنان‌که گذ شت. يا 
مخبون مُسکّن محذوف که هم آن جا باشد. اما این جا علّت دیگر است و آن قصر و حذف 
است. چنان‌که دانستی نه بتر چه آن مشتمل باشد بر قطع که در آخر وتد مجموع بود و 
«ل) این‌جا در فاع لاء سبب است و نه خبّن و تسکین چه خبّن در حرف دوم سبب باشد و 
قأغ رن تهاوزن مور انیک و نحل ین تسس 

6 فاع یوبن لوکت:اسست چه, از جَبٌ فاع به کسر «عین») ماند و از وقف فاغ به 
کول غیی ا کرف یت هی بر ورن ام ات کرد فان ممیوعی و فاعیلن کل شب 
اما این جا" علت دیگر است چنان‌که دانستی نه خَبّن چه» جزو اوّل اين رکن سبب نیست 
بل وتد مفروق و نه طْمُس و درس چه در اوسطش وتد نیست بل سبب است و نه تخنیق 
چه. جزو اولش وتد مجموع نیست. و ابن قیس جَب و وقف موقوف را سَلخ گفته. 

ج) فع و این مجبوب مکشوف است چه از جب فاع به کسر «عین» ماند و از کشف. که 
عبارت از اسقاط آخر وتد مفروق اف راو رن نم ما تفن هم راو وک ات کون 
فروع فاعلاتن مجموعی و مفاعیلن گفته آمد. لیکن علّت در این‌جا غیر آن است چنان‌که 
اف اما عیشت یدوعص ی ی ی ی داضت در ار وی 
همچنین تخنیق به سبب نبودن وتد مجموع در اوّل در این‌جا نمی‌تواند. به خلاف سابق. و 
ابن‌قیس مجبوب مکشوف را مطموس نام گذاشته و لا مُناقشة فی‌الاصطلاح و این هر سه 
فرع در مضارع افتد و صاحب حدائق المعجم از فروعش فاعلان مقصور و فاعلن محذوف 
نیز آورده. 

و مستفعلن مجموعی را چهار فروع " دیگر است: 

آ) مفعولان و این اعرج است که از تسکین «لام» مستفعلن حاصل می‌ شود و در رجز آید 
و در بسیط هم به‌ کار دارند. 


۱. اساس: فاع است آن‌جا. میتفرن ۳ اساس: فرع. 
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ب) مفعولان و این مطوی مُسکن مُذال است چه از طین مستعلن به حذف «فا» شد و از 
تسکین «عین» و زیادت ساکن در آخر مستغلان به سکون «عین» و «نون» بر وزن 
مفعولان گردید. و در وزن همان است که اعرج است اما در علّت " دیگر است کماعَرفْتَ و 
در رجز و سریع و منسرح آید. 

ج) فاعٌ و این احدٌ مقصور است چه از حذذ مستف باقی ماند و از قصر مست. به 
سکون «سین» و «تا» بر وزن فاغ شبن 

د) فع و این احدّ محذوف است چه از مستفف احذ چون تف محلوف کردند. مس بر 
وزن فع شد. و هر دو در منسرح آید" و ابن‌قیس از فروعش فعلن احَذٌ و فاعلن مرفوع و 
مستفعلاتن مَرفل و مفاعلاتن مخبون مرف و مفتعلاتن مطوی مُرفل نیز آورده. 

و مس تفع ن مفروقی را فرعی دیگر نبود. اما ابن قیس مفعولن مقصور آورده و صاحب 
حدائق لبلافه مستفعلان شیم نیز شمار کرده. 

و مفعولاتٌ را چهار فرع دیگر است: 

آ) فقّلان به حرکت «عین» و اين مخبول موقوف است " زیرا که از خبل یعنی خَبّن و طی 
«فا» و «واو» افتاد و از وقف «تا» ساکن گردید. پس معلات بر وزن فعلان شد و در سریع 
افتد و مُسکن این وزن هم یعنی فغلان به سکون «عین» آن‌جا شاید. یعنی در سریع افتد و 
آن وزنی دیگر استاها عروضنیان ذکر یتفن یذ کرراند از فعلان ستعو کالغین تکرهه‌اند. 

ب) فغلن به سکون «عین» و این مخبول مکشوف مُسکن است چه از خبل معلات و از 
کشف معلا به حرکت «عین» و از تسکین معلا به سکون «عین» مّوازن فعلن شد و بر وزن 
اضْلم است چه از صَلْم یعنی حذف وتد نیز فعلن می‌ماند چنان‌که در فروع تازي این رکن 
در ماسَبّق گذشت. و نیز فعلن در فروع مفاعیلن و فاعلاتن مجموعی و فاع‌لاتن مفروقی 
گذشته اما این جا علّت دیگر است. چنان‌که دا تیم وای دو یه اف یکی تعای هرت 


شا ات ۲ اساس: افتد. ترش سوق که درس نیت 
تنایخ کرشرن 
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ج) فاع و اين أصلم مقصور است چه از صلْم چون وتد مفروق افتاده» مفعو ماند و از 
قصر «مفخٌ» به سکون «عین» شد بر وزن فاع. و ابن قیس فاع را مجدوع گفته و جدع نزدش 
عبارت است از حذف سببین اوّل و وقف. یعنی اسکان «تای «مفعولاتَ» تا «لات» بر 
وزن «فاع» ماند. 

د) فع و اين الم محذوف است جه. از صَلم «مفعو» و از حذف «مف» ماند بر وزن 
(فع» و ابن‌قیس «فع» را که از مفعولات ماند منحور نام گذاشته و معنی نحر نزدش اسقاط 
سببین و کشف است تا لا بر وزن فع ماند. و ابن‌قیس از فروع این رکن. مفعول مرفوع 
یعنی محذوف السّبب از اوّل نیز آورده و هر دو فاغ و فع در سریع و منسرح افتد. 

این است فروع این اصول که جهت اعتبار عروض پارسی بر آنچه گفته آمد از فروع تازی 
زیادت شود. و جملهةٌ این سی‌وپنج است زیرا که برای فعولن یک و برای فاعلن چهار و برای 
مفاعیلن دوازده و برای فاعلاتن مجموعی هفت و برای مفروقی سه و برای مستفعلن 
متّصل چهار و برای مفعولات نیز چهار باشد و مجموع این همه به سی‌وپنج می‌رسد و 
اگر سه فرع فاعلن و دو فاعلاتن منفصل و پنج مستفعلن متصل و دو مس‌تفع‌لن منفصل و 
یک مفعولات. چنان‌که از ابن‌قیس و غیره در ذکر فروع نقل کرده شد افزوده آید. همگی 
چهل‌وهشت فرع به هم آیند. و از اوزان دو وزن دیگر با آنچه آوردیم الحاق باید کرد: یکی 
خماسی و آن فغلان است به سکون عین در فعّلان متحرک‌العین مخبول موقوف از فروع 
مفعولات. که عروضیان آن را شمار نکرده و دیگر ثمانی یعنی هشت حرفی و آن مفاعیلان 
است. مخفی نماند که این فرع در فروع مفاعیلن که مُسبّغْ است سابقاً مذکور شده و در 
حدائق المعجم و دیگر رسائل فن هم موجود پس زیادت و الحاقش به فروع سابقه معنی 
ندارد. مگر شاید اين لفظ دیگر باشد. لیکن آنچه در نسخ دیده شد همین صورت دارد. و 
القاب تغییرات بسیطه سه درافزاید. یعنی باید افزود اعرَج و مطموس و مدروس و مرکُبه 
چهار درافزاید سکن و مُخنّق و ال و مجبوب. مُسکُن را به آن سبب در مرکبات شمردیم که 


تسکت اگرنجه به یت کیش کول ازوند استب و آن شیر سط بتاشب ابا 


5 اساس: و اگر چه. 
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وقوعش موقوف است بر تغییر سابق و آن اسقاط ساکن سبب خفیف است تا به انضمام 
متحرک سبب با دو متحرّک وتد مجموع سه متحرّک متوالی پیدا شود. ورنه در اصول 
فارسی توالی متحر کات ثلاثه موجود نیست. پس جملة فروع تازی که هفتادوسه است و 
فروع پارسی که سی‌وپنج است. یکصد " و هشت شود و به حسب آنچه راقم‌الحروف از 
دیگر عروضیان نقل کرده. جمله فروع تازی و پارسی یکصدوسی باشد و جملة اوزان 
چهل. اگر گویی: در ماسَّق گذشته است جملهٌ اوزان اصول و فروع چهل‌ودو باشد. پس 
تناقض در هر دو کلام لازم می‌آید. گوییم: مراد از جملٌ اوزان در این‌جا اوزان فروع است 
فقط به قرینة قوله «جملهُ فروع صدوهشت شود و چون اوزان فروع تازی سی‌وهشت 
است. چنان‌چه گذشت. و در فروع پارسی دو وزن از آن اوزان زائد است: یکی فاع دوم 
مفاعیلان» پس به زیادت دو بر سی‌وهشت. عدد چهل کامل شد. اما فغلان به سکون 
«عین» اگرچه آن را مصتف از ری خود تجویز کرده است. لیکن به تبعیّت جمهور اهل 
فن در اعداد فروع معدود نفرموده و جملة القاب غیرمژلف چهل‌ویک تصریح سی‌وچهار 
لقب در ماسبّق گذشته و به زیادت هفت لقب دیگر از اعرج تا مجبوب که این‌جا آورده 
ول زک پا مور ان هرد مه ابو عا ززامت که عرش سح کل با اما 
آن مثل مخبون محذوف واقع نشود. اگرچه مصداقش مرکب باشد از دو تغیین اما در لفظ 
مفرد بود مثل ابتر که عبارت است از محذوف و مقطوع. باید دانست که بعضی از 
عروضیان فروعی دیگر و القابی دیگر سوای آنچه مذکور شد افزوده‌اند. و از آنهاست 
تاه ریاد رفن بر وان را فظریا تایه و رک و ی و 
فاعلیّاتن به زیادت سببی در آخر فاعلاتن و این را توسیع گویند و رکن را مُوّسعٌ و 
فاعلیّاتان به زیادت متحر کی و دو ساکن؛ یعنی فاع بر فاعلاتن, و این را تضفیت به «ضاد» 
معجمه از درع ضاف به معنی زره تأم نام نهاده‌اند و رکن را مْضمّی اما به حقیقت تکلفی 
بیش نیست چه اوّل بر وزن مستفعلن فاع» و ثانی بر وزن فاعلاتن فع» و ثالث بر وزن 
فاعلاتن فاع» واقع شده و جایی که ایشان این وزن را یک رکن فرض کرده‌اند. از جانب 


۱. اساس: صد. 
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جمهور دو رکن می‌توان گفت و حاجت تجدید ارکان نیست. و همچنین صاحب جوامع 
القواعد دو رکن دیگر ایجاد کرده: یکی مفعولاتن و آن را من نام گذاشته مقابل سکن 
که مصّف علام قرار داده است و دوم مفتعلات به تحریک «واو» مفعولات و اين را اثقل 
نام نهاده و خیال نکرده که اوّل فعلن مکرّر است و دوم فعل فعول که در فروع معدوده 
داخل است و باشد که بعض تغییرات را به حسب مشارکت با تغییری دیگر لقبی دیگر باشد و 
تمه لو مار کین مقا رات تفیل تیک حافته پاش متا که نرق وی سیب صفات 
متوالی افتد از یک رکن مثل: مستفعلن و مفاعیلن يا از دو رکن نحوّ فاعلاتن فاعلاتن چه از 
این دو رکن تن و فا دو سبب مجاور یکدیگر واقع شده. حال دو ساکن آن دو سبب که میان 
ایشان یک متحرّک بیش نباشد. خالی نبود در بنا از آن که یا سقوط هر دو به هم جایز نبود یا 
جایز بود قسم دوم را حکمی نبود اما صاحب قصید ة خزرجیه این را مکانفه نامیده پس 
مکانفه عبارت است از جواز حذف هر دو ساکن دو سبب مجاور معا با جواز ابقای هر دو 
معا یا حذف احدهما لابعینه یعنی خواه اوّل خواه ثانی و آن در سریع و منسرح و بسیط و 
رجز مستعمل شود اما قسم اوّل خالی نبود از آن که ثبوت هر دو ساکن به هم جایز بود یا نبود 
اگر جایز بود و لامحاله سقوط یک ساکن از هر دو لابقینه هم جایز بود چه. مفروض آن است 
که سقوط هر دو جایز نیست پس گویند میان اين دو ساکن معاقبه است پس معنی معاقبه 
جواز حذف یکی از دو ساکن دو سبب خفیف مجاور لابعینه پا جواز اثبات هر دو باشد. 
و این اسم از مناوبت دو شریک سفر گرفته‌اند و آن چنان باشد که دو شخص یکبارگی 
دارند و نوبت به نوبت برنشینند. چون یکی فرود آید دیگری برنشیند و به عکس. و این 
را در عربیّت معاقبه گویند و هرچه پس دیگر آید معاقب آن باشد کذا فی حدائق المعجم. و 
معاقبه در منسرح و رَمَل و وافر و هزج و حفیف و مجتث و طویل و کامل و مدید افتد؛ کذا 
فی الخزرجیه و سقوط یکی البته به خن بود یا به کف بود. اگر به خبّن بود. سقوط دیگر یا به 
طی بود اگر هر دو ساکن در یک رکن افتد " مثل مستفعلن که به ین مفاعلن و به طی مفتعلن 
شود یا به کف بود معطوف است بر قوله: «یا به طی بود» یعنی اگر سقوط یکی به خیّن 


۱ اساس: افتند. 
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بود سقوط دیگر به کف بود اگر در دو رکن افتد چنان‌که در «فاعلاتن فاعلاتن» اگر سقوط 
ثانی به خن بود تا فاعلاتن ثانی فعلاتن گردد. سقوط اوّل به کف بود تا فاعلاتن اول 
فاعلات شود پس مراد از «یکی» در صورت اولی اوّل است و در صورت ثانیه ثانی» 
برعکس مراد از لفظ «دیگر» و اگر سقوط یکی به کف بود سقوط دیگر یا به قبض بود اگر در 
یک رکن افتد. مثل مفاعیلن چه اگر مفاعیل به کف سازند. مفاعلن به قبض نمایند یا به 
خی " چنان‌که گفته آمد و مثالش از «فاعلاتن فاعلاتن» نیز بیان کرده شد. و در این دو 
صورت مراد از «یکی» و «دیگر». برعکس دو صورت سابقه است و رکنی را که به معاقبه 
مخبون شود صدر خوانند زیرا که این سقوط در سبب صدر این رکن واقع شده و رکنی را 
که در معاقبه مکفوف شود عجٌز خوانند زیرا که این حذف در سبب عجز یعنی آخر 
این رکن واقع شده و رکنی را که مشکول یعنی مخبون مکفوف شود. طرّفین خوانند زیرا که 
حذف حرف سبب در طرفین رکن واقع گردیده. مخفی نماند که آنچه محقّق علام در 
مصداق صدر و عجز و طرفین آورده مطابق قول علامة زمخشری در قسطاس و قول 
سکاکی در مفتاح و قول دیگر اهل فِنّ است. لیکن محمّد بن قیس در حدائق المعجم 
برخلافش می‌گوید. یعنی هرگه که حرفی ساقط شود از بهر معاقبت حرفی که پس از او 
بود آن را صدر خوانند و هرگه که حرفی بیفگنند از بهر معاقبت حرفی که پیش از او بود 
آن را عجٌْز خوانند و هرگه که دو حرف از جزوی بیفتد از بهر معاقبت دو حرف که بر هر 
دو طرف جزو باشد آن را طرفان گویند. و این جز به مثالی روشن نشود پس گوییم: 
«فاعلات) «فاعلاتن»» صدر است از بهر آن که «نون» فاعلاتن ال ساقط است به معاقبت 
«الف» فاعلاتن که پس اتان است. و «فاعلاتن» «فعلاتن». عجز است از بهر آن که از 
«فاعلاتن» دوم «الف» ساقط است به معاقبت «نون» فاعلاتن که پیش و 
«فاعلاتن فعلات فاعلاتن» طرفین است از بهر آن که از فاعلاتن میانگی «الف» و «نون» 
انداخته‌اند به معاقبت «نون» فاعلاتن اوّل و «الف» فاعلاتن دوم. و بعضی عروضیان در 


۱. اساس: به خین بود. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


خوانند و معاقبت ماقبل را عجز گویند. و این به صواب نزدیک‌تر است. از بهر آن که در 
معاقبت راحله که این اسم از آن گرفته‌انده معاقب آن‌کس باشد که بر او نشیند نه آنزکس 
که فرود آید؛ انتهی. و از این کلامش پیداست که صدر و عجز و طرفین وصف ساکن 
سببی محذوف است. يا وصف ساکن سببی است که خودش باقی مانده و مجاورش 
یعنی ساکن سبب دیگر مقارن آن ساقط گردیده نه وصف رکنی که از سبب صدر پا آخر 
یا طرفینش حرفی بیفتاده. چنان‌که مصنف فرموده. و رکنی را که در معاقبه سالم بماند بُری 
خوانند یعنی اگر با وجود جواز معاقبه و جواز حذف یکی هر دو ساکن را سالم دارند. 
رکن مشتمل آن هر دو ساکن را بری خوانند. از جهت بری بودنش از حذف مذکور و اگر 
ثبوت هر دو ساکن به هم جایز نبود و مفروض آن است که سقوط هر دو به هم جایز نیست؛ 
در این صورت لامحاله سقوط بکی لابعینه واجب بود؛ پس گوبند میان این دو ساکن مراقبه 
است پس مراقبه عبارت از آن است که سقوط و ثبوت هر دو ساکن روا نبود بل حذف 
یکی لازم بود چنان‌که در صدر و ابتدای بحر مضارع و مقتضب چه رکن اوّل مصراع 
مضارع. یعنی مفاعیلن؛ هميشه مقبوض باشد یا مکفوف آی مفاعلن یا مفاعیل. و اوّل 
رکن مقتضب یعنی مفعولات همواره مخبون باشد. يا مطوی, آی فعولاثٌ یا فاعلات. و 
این اسم را از مراقبت کواکب و منازل قمر گرفته‌اند که چون یکی به مغرب فروشد. رقیب 
او از مشرق برآمد و چون یکی از مشرق برآمد رقیبش به مغرب فرو رفت. و معنی 
اصلیش نگاه داشتن و انتظار کردن است. گویا یکی دیگری را انتظار می‌کند که اگر او 


فرورود من به جایش درآیم. 


فصل هفتم: در تفصیل اوزان مستعمل از هر بحری 

چون از تقریر و تحریر مقذمات فراغت حاصل شد. بعد از این به تفصیل بحرها و وزن‌ها که 
در هر بحر استعمال کرده‌اند. مشغول شویم و عدد عروض‌ها و ضرب‌ها چنان‌که عادت 
عروضیان هر لغتی هست ایراد کنیم. مدار انقسام بحر به جانب اوزانش که از انواع آن بود بر 


فنّ اوّل - در علم عروض ۱ ۲۸۳ 


اوّل و انی و غیر آن نامند. اما از اختلاف زحافات که در ارکان دیگر افتد. نوع وزن 
مختلف نشود لهذا مصلّف علام به ذکر اعداد عروض‌ها و ضرب‌ها پرداخته و آنچه ما را 
در عروض پارسیان یعنی در فن عروض اهل پارس و عدد اوزان ایشان به تحقیق نزدیک تر 
آید در هر موضع شرح دهیم و پابند تقلید دیگران نباشیم. و عادت عروضیان چنان است که 
هر وزنی را که به اختلاف عروض و ضرب باشد بیتی به مثال آرند و ابیات عروض عرب 
همیشه. همان ابیات آورند که خلیل احمد واضع این صناعت آورده است چه در آن عروض 
بعتی. عروض عرب ‏ تصرفی نرفته است تا به اختلاف ون احتلاف امثله از ابیات 
می‌شد. و تمثیل همان وزن به ابیات دیگر نیز به نظر تبرّک و اقتفای آن بزرگ نکردند پس 
ما نیز همان ابیات بعینها بیاوردیم و به اقتفای موجد این فن پرداختیم و شواهد مزاحفات و 
امثال زحافات واقعه در غیر عروض و ضرب که او آورده است. تخفیف کردیم و نیاوردیم 
اما " در عروض پارسیان هر کسی بیتی دیگر آورده است: "ما هم رعایت ابیات معیّن نکردیم 
و التزام ذکر ابیاتی که دیگران آورده‌اند نساختیم و آنچه اتفاق افتاد بیاوردیم. و چون بسیار 
وزن‌هاست که به تحقیق راجع با یک وزن است مثل ضرب مقصور و محذوف که نزد 
مصتف حکم واحد دارد. چنان‌که تفصیلش خواهد آمد و اراد امثله به ازای همه اوزان به 
جانب وزن واحد اقتضای تطویل بی‌فایده می‌کند. لهذا بعضی امثله که استغنا از آن* حاصل 
باشد. نیاوردیم و ابتدا به طویل کردیم چنان‌که خلیل احمد کرده است و دیگران به او اقتدا 
کرده. 


طویل 

از بحرهایی است که به تازی‌گویان خاص است و شعر پارسی بر این بحر به تکلف " باشد و 
امثله‌اش هم در این بحر خواهی دانست و اصلش در دایره: «فعولن مفاعیلن» چهاربار باشد 
ور تا قاستال تازی. واقن به کار دازند یی سفن سمل کل اکرشه ارخانقن 


۱. در چاپ سوم عبارت عروض عرب سهواً حذف شده ولی در چاپ دوم آمده. 
۲ اساس: و اما. ۳ اساس: آورده. راشای نی ی عاوت انشان: 
امناس از آن انشخنا: تاش کشت ۷ اشاس خيه تازی: 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مّزاحف باشد و عروضش هميشه مقبوض مگر به طریق ندرت گاهی سالم بود چنان‌که در 
این بیت نافع بن اسود کِندی: 
و نح ضربنا الخیل نحوّ نهاوند و قد احجَمّت عنها اللیوث الضواعغم 


به اشباع. و در این شعر متنبی: 
تَفکر؛ حلم و منطفّه حُکُم و باطنه دینْ و اهر ظرف 
و گاهی محذوف آید چنان‌که در این شعر: 
جَزی الله غنّا عبس آل بخیض . جراء الکلاب العادیات و قد فقل 

به اسکان. ذ کر ان القطاع. 

و ضرب هم سالم و هم مقبوض و هم محذوف به‌کار دارند. یعنی مفاعیلن و مفاعلن و 
فعولن. و آحفش ضربش را مقصور هم نقل کرده. و آن شعر |مروّالقیس است: 

یاب بنی عَوف طهازی نْقیّة . واوجههم بیض المسافر غرّان 

به اسکان. 

پس اوزان مستعمل سه باشد ال عروض؛ مقبوض و ضرب. سالم دوم عروض و 
ضربٍ مقبوض, سوم عروض مقبوض و ضرٍ محذوف و شواهد. یعنی امثال آن هر سهه 
این سه بیت است: 

‌( شعر: 

آبا منذر کانت غروراً صحیفتی و لمکم فی العطوع مالی و لاعرضی 

غُرور بالفتح: آنچه فریب دهد. طوع بالفتح: انقیاد. عرزض بالکسر: آبرو یعنی ای 
ابومنذر فریب بود خطّ من که به تو نوشته دادم و نداده‌ام شما را مال خود به خوشنودی 
خاطر و نه آبروی خود را پس این بیت را عروض مقبوض است و ضرب سالم. بل سوای 
عروض همه ارکان سالم است. و تقطیعش بدین گونه: 

با من | ذرنکانت | غرورن | صحیفتی /ولم اع | طکمفط طو | عمالی | ولاعرضی 

فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن / فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن 


فنْ او - در علم عروض / ۲۸۵ 


و عادت عروضیان آن است که همه شواهد را هم براین گونه که تقطیع این بیت کرده شد. 
تقطیع ایراد کنند و هر که قواعد تقطیع. از حذف زوائد مکتوب و زیادت ملفوظ 
غیرمکتوب. فهم کرده باشد. به اين تطویل محتاج نباشد و آن که فهم نکرده باشد او را صد 
چندین آی صد برابرش سود نکند. پس ما تخفیف را آی برای تخفیف تقطیعات را 
نمی‌آریم آ» بعنی در هر شعر و بر یک مثال به تازی و یک مثال به پارسی اقتصار کنیم. ۲ 

ب) شعر: 

مثبیق لک الایْامُ ماکنت جاملاً . وي‌اتيک بالاخبار من لَم تزود 

به اشباع. این شعر طرفة بن العّبد از قصیده سبعیّه است به شأن آن حضرت صلی الله 
علیه وسلّم. معنیش آن که ظاهر خواهد کرد برای تو زمانه چیزی را که ندانسته‌ای آن راو 
ماه آ رارق اسار زا آن- کی که مها او ریمعت آن رت نی الم غسلیه 
وسلم مسائل شرعیّه و احکام غیبیّه بدون طمع و عوض برای شما بیان خواهند فرمود. 
عروض و ضرب هر دو مقبوض اند تقطیعش: 

ستبدی | لکلاییا | مماکن | تجاهلن /و یأتی | کبلاخبا | رمن‌لم | تزوودی 

فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن 


وا بني الشعمان عَنَا ضُدُورَکُم ولاتستیموا صاغرین الرْوسا 
تقطیعش : 


اقیمو |بنن نعما | نعننا | صدورکم / والا | تقیموصا | غرینر | رژسا 

فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیلن | فعولن | فعولن 

عروض مقبوض و ضرب محذوف است و نزد خلیل و آخفش در این ضرب قافیه را لازم 
است که مُردّف باشد» یعنی حرف ماقبل وی مه باشد مثل عماد و عمید و عمود. 


همچنان‌که «رَوس» در این شعر. معنیش: راست کنید ای بنی‌نعمان از جانب ما سینه‌های 


ا. نمی‌اوریم. ۲ اساس: می‌کنيم. 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


خود راء یعنی کینه و نفاق از ما دور کنید ورنه هميشه خواهید ماند خوارکننده‌ی سرهایا 
سرداران؛ یعنی ذلیل و خوار خواهید شد. پس اقامت اوّل به معنی ازالالوَج است و 
ثانی به معنی ادامت در مکان, و صاغر رضامند به ذلت. لازم است لیکن شاعر متعذّی 
آورده که «الرسا» را مفعولش ساخته؛ هکذا فی بعض شروح الخزرجیه» اما یحتمل که 
«الرّوسا» مفعول «تقیموا» باشد و «صاغرین» حال از «الرْسا». و مراد از رس ذوات 
ایشان یا سرداران و در این صورت «تقیموا» نیز از اقامت به معنی اوّل گرفته شود یعنی 
و الا راست خواهید کرد شما خود را یا سرداران خود را به حالت ذلّت و خواری. و بیشتر 
در اين وزن محذوف الشرب فعولن را که بر ضرب مقذّم " بود مقبوض به کار دارند و این قول 
جاح است. سکاکی گوید زَجاح راست گفته است. زیرا که اگر سالم بود هر دو «فعولن 


فعولن» شود و وضع دایره بر «فعولن مفاعیلن» است. یعنی هر دو رکن مختف‌اند براین 


گونه: 
و فارفث حتّی ما آبالی من الئوی . وان بان جسیران لین کسرامْ 
به اشباع. تقطیعش: 


وفارق | تحتاما | ابالی | مننوا / وانبا | نجیرانن | علیی | کرامو 

فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیلن | فعول | فعولن 

معنیش: و مفارقت گزیده‌ام تا آن که باک نمی‌دارم از جدایی اگرچه جدا شدند 
همسایگان که کرم‌کننده بر من بودند. یا اين که اگرچه ظاهر شوند همسایگان کرام بر من 
و اصرار یک جایی نمایند. یعنی حالا رنج فراق را چنان بر خود گوارا کرده‌ام که از فراق 
کسی باک ندارم و وصال را اختیار نکنم تا در فراق رنج جدید حاصل نشود و قوله «بیشتر» 
اشارت است به آن که گاهی سالم نیز بود چنان‌که در شعر «اقیموا» آه گذشت مگر آن که 
«روسا» را بدون «الف لام) خوانند. و در هم اوزان علی الاطلاق خواه عروض یتتخی 


تغییر خاص باشد که ضربش به آن استحقاق ندارد یا باشد هر کجا بیت مُصرّع آرند ‏ 


یعنی در هر بحر و هر وزنش مُصرّع آوردنش جایز است. و معنی مصرّع در آخر فصل 


۱. اساس: متقدم. این ۱۶ بل 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۸۷ 


پنجم گذشت مانند ابیات اوّل قصاید. عروض. موافق ضرب کنند و ضرب. بر حال خود 
بگذارند. یعنی عروض از مستحق خود تجاوز کرده تابع ضرب گردد در نقصان یا زیادت؛ 
و اين قانون مد است در هر بحر و هر وزن آن. و مثالش باقسامه در اواحر فصل پنجم 
مرقوم شد و اما به طریق زحاف و تغییر جایز در غیر عروض و ضرب در طویل. صدر 
مقبووض و اثلم و ارم شاید. یعنی رکن اوّل مصراع اول: «فعول» و «فعلن» و «فعْلٌ» وافع 
شود مثال مقبوض: 


اه ای او ابومطر و غامر و ابوسَئد 


به اشباع. تقطیعش: 
اتطل | بمناسو | دبیش | تدونهو / ابوم | طرنوعا | مرنو | ابوسعدی 
فعول | مفاعلن | فعول | مفاعلن /فعول | مفاعلن | فعول | مفاعیلن 
سوای ضرب همة ارکان مقبوض است. «آسود» بالشم جمع اسد است. بيشه بالکسر 
و به «یا»ی تحتانی پا همزه و (شین») معجمه نام شیر ستانی است در راه یمامه. 
معنیش: آیا طلب می‌کنی کسانی را که شیران بيشه کمترند از آنها در شجاعت و آنها 
وی با ها ای ۵ اد هاوگ 


به اسکان. تقطیعش: 

معنیش: شجاعت این شخص و نیکی او و وفای او و بخشش او به هر حال است. به 
هوش باشد یا مست از شکر. 

و عجب است از بعض اکابر که تقطیع این بیت چنین کرده‌اند: 

سماح | تذاو | برذا | وفاءذا / ونای | لذاو | اذاصحا | اذاسکر 

فعول | فعول | فعول | مفاعلن /فعول | فعول | مفاعلن | مفاعلن 

و بعد آن گفته: «قد وَقَع لقض هُناک فی الرکتین من الْتقارب والهرج بالق فی 


۸ ۸ میزان الأفکار در شرح متخ تالا شهان 


التقاژب صارّ فعول و فی مفاعیله اج صارّ مفاعلن. فالعروض مقبوض بالقیض 
لهَرجی و کَذاالضرتٍ و شوه اللاحق به و البّواقی مقبوض بالقبض المتقارب» 
و منال اثلم: 
شاقتک احداخ شلیمی بعاقل فعیناک للبین تجودان باللمع 


به اشباع. تقطیعش: 

شاقت | کاحداج | سلیمی | بعاقلن / فعینا | کللبین | تجودا | نبددمعی 

فعلن | مفاعیل | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیل | فعولن | مفاعیلن 

صدر اثلم است و حشو مکفوف و عروض مقبوض. احداج بالفتح جمع حلح بالکسر 
است که سواری زنانه باشد مثل مه و عاقل نام کوهی‌ست و نام هفت موضم؛ نیز 
شلیمی تصغیر سلمی, نام معشوقه‌ای است. و آنچه بعضی این‌جا سَلمی به وزن فعلن 
ائلم قرار داده‌اند مبنی است بر غفلت از این معنی که الم در حشو این بحر نمی‌آید. 
معنیش: در شوق انداخت تو را هودج‌های معشوقة سلیمی در کوه يا موضع عاقل پس 
هر دو چشم تو از جدایی می‌ریزند اشک‌ها را. 

مثال الم: 

هماچک ربخ دار الرّسم باللوی لاسماء عمی یه الموژ و المَطر 

به اشباع. تقطیعش: 

ها | کربعندا | رسررس | مبللوی / لاسما | اعفااً | یهلمو | رولقطرو 

فقلْ | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن 

صدر ارم و عروض مقبوض است و باقی سالم. ربع بالفتح به معنی خانه و منزل و 
محل, دارش الرّسم: نابوذنشان لوی, بر وزن الی. ریگ توده پیچیده و منقطع, اسماء به 
«الف» ممدوده نام معشوقه‌ای است. تعفیه: نابود و محو کردن. آی به مد «الف»: جمع 
آیه به معنی علامت. مور بالضم و «راای مهمله: غبار یا ریح و بالفتح موج قطر: باران. 
معنیش: در هیجان آورد تو را منزل نابودنشان که در لوی بود برای معشوقه اسماء محو 
کرد نشانه‌هایش غبار یا ریح و باران یا موج آب و باران. و در بعض نسخ, «الْمْرّن» جمع 
مرن به معنی سحاب به جای «المور» نیز آمده. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۸۹ 


و خشو مقبوض و مکفوف و ابتدا مقبوض و گاه ام و اثرم " اما این هر دو سخت نادر بود 
اسنوی گوید: مستحسن از زحاف طویل, قبض فعولن است و قبض مفاعیلن صالح است 
و نزد خلیل اصلح از کف است و نزد آخّش, کف اصلح از آن است و تلم و تم هردو 
قبیح‌اند. سند قبض, حشو و ابتدا در مثال ال و سند کفب. حشو در مثال ثانی گذشت. 


تن اثلم: 


لکن عبیدالله لماأَتبئه آعطی عطاءّ لا قلیلاً و لانزرا 


لاکن | عبیدللا | هلما | اتیتهو / اعطی | عطاانلا | قلیلن | ولانزرا 
فعلن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعلن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن 
صدر و ابتدا الم است و عروض مقبوض و باقی سالم. معنیش: لیکن عبیداللّه هرگاه 
آمدم او راء داد عطیّه کثیر نه قلیل و کمتر. 
و مثال اثرم: 
ما آتانی و الشماء تبله ‏ قلث له املا و سهلاً و مرحبا 


فلمما | اتانیوس | سماء | تبللهو / قلت | لهواهلن | وسهلن | ومرحبا 

فعولن | مفاعیلن | فعول | مفاعلن /فْعَلْ | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن 

ابتدا اثرم است و عروض و ضرب و حشو خماسی. مصرع اوّل مقبوض است و باقی 
سالم. معنیش: پس هرگاه آمد نزد من به‌حالی‌که ابر یا آسمان‌تر می‌کرد او را از بارش؛ 
گفتم او را آمدی به اهل خود و طی کردی زمین را به نرمی و گشاده باد برای تو خانه. 

و در مفاعیلن که در حشو افتد معاقبه باشد میان «یا» و «نون» پس اگر کف کنند قبض 
نسازند و اگر قبض کنند کث نسازند. و اما در پارسی آنچه به تکلف گفته‌اند. بعضی هم بر 
منوال عرب گفته‌اند. مثال وزن اوّل: 


ببردی دل و جانم به یک غمزه ناگهان نبردی که من دادم تو خود بی‌گناهی زان 


۱ اساس: اثرم شاید. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


«کاف» «که من دادم» به معنی بلکه است و معنی بیت ظاهر است. تقطیعش: 

ببردی | دل وجانم | بیک غم | زناگها / نبردی | کمندادم | تخدبی | گناهی زا 

فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن /فعولن | مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن 

و در تقطیع پارسی هم بر این یک مثال اقتصار خواهم کرد این قول گویا تا کید کلام سابق 
است چه آن‌جا گفته است: «بر یک مثال تازی و یک مثال پارسی اقتصار می‌کنیم» مگر 
آن‌جا مطلق گفته بود این‌جا به تصریح آن بیت موعودالتطیع پردانحت. و عادت عروضیان 
پارسی آن است که هر مثالی را مثال مُصرّع ایراد کنند. یعنی مثالی آرند که عروض و ضربش 
بر یک وزن و رّوی باشد. بل عروض تابع ضرب بود. و در شعر سابق که مصلْف ذ کر کرده 
اگرچه وی متحد است لیکن وزن متحد نیست. زیرا که عروض آن مقبوض و ضرب 
سالم» است. لهذا به تبعیّت عروضیان می‌گوید: مثال مصرّع این وزن بیت: 


برآمد ز رخسار نگارین من ماهی . . مگريابم از نورش سوی وصل او راهی 


یعنی از رخسار معشوق من به سبب روشنی ماهی پیدا شده است. شاید بيابم از نور 
آن ماه رخسار جانب وصلش کدام راه! 

و بعد از این ایراد مُْصرّعات هم تخفیف خواهیم کرد چنان‌که تقطیعات را تخفیف 
کرده‌ايم و بعضی عروضیان آی عروضیان عجم از اوزان عرب تسجاوز کرده‌اند که بر 
غیرعروض و ضرب تازی اشعار گفته‌اند و مسدس و مریبّع هم آورده‌اند. به خلاف 
عروضیان تازی و بر قیاس دیگر بحرهای پارسیان در وافی بر عروض مُسبْغْ و مُعّری ی 
مفاعیلان و مفاعیلن با ضرب مسب و این یک وزن است زیرا که مُسیّخ و معّی نزد مصّف 
یک حکم دارد و از زیادت یک ساکن در آخر وزن مختلف نشود. و عروض. سالم با ضرب 
هم سالم یا عروض. سالم و ضرب مقبوض مُسیَغْ. یعنی مفاعلان و معرّی و عروض. 
مقبوض میم و معرَیّْ با ضرب مُسیْغْ و عروض مقبوض با ضرب مقبوض یعنی مفاعلن و 
عروض مقبوض با ضرب مقصور و محذوف یعنی فعولان و فعولن و هردو عروض و 
ضرب مقصور یا محذوف يا مختلط که یکی از عروض و ضرب مقصور باشد دوم 


۱. پعنی: راهی. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۲۹۱ 


محذوف و بر مسدس و مریّع هم مثال‌ها آورده‌اند. مثال هر دو مقبوض این است: 
بدین عاشقی هر کو دهد پند مر مرا همی گو ز بر کند فسانه ز ابلهی 


«ز بر کند» به معنی از بر کند. و مثال عروض مقبوض و ضرب محذوف این است: 

نگاری کجا همتا به خوبی ندانمش چه گویی که را باشد به عشقش صبوری 

و از همه به طبع نزدیک تر منمّن سالم بود خانه‌ها از یک دیگر جداجدا بدین گونه: 

من از غم گدازانم تو بی‌غم گرازانی من از عشق نالانم تو بی‌عشق نازانی 

آی ناز می‌کنی و اگر مُسمَّط باشد بهتر بود. و تعریفش در مقدّمه گذشت. و دیگر ارکان 
غیرعروض و ضرب در پارسی مَراحف به کار نتوان داشت چه تکلف وزن فی‌نفسه که طبائع 
پارسیان به تناسب آن نمی‌رسد. و زحاف یعنی تکلف زحاف چون جمع شوند. نفرت طبع 
زیادت گردد آی زائد شود. اما مخفی نماند که این حکم نسبت " بعض تغییرات مثل کف 
که اهل فن آن را از زحافات مستقبحه در این بحر قرار داده‌انده مسلم است نه در زحاف 
غلر ااطلات بحه ققی رفی از فا تس امس و سنا ست که اف سس 
اصلش مقبول‌الطبع باشد. 

مدید هم از بحرهای خاص تازیان است و اصلش در دایره: «فاعلاتن فاعلن» چهاربار بود 
و ابن جنی و غیر او گویند مسد س الاصل است. اما اجوّد آن است که مثمّن‌الاصل باشد. و 
در بنا مجزو به کار دارند و مسدّس استعمال نمایند و او را سه عروض: سالم و محذوف و 
مخبون محذوف و پنج ضرب باشد. یعنی سالم و مقصور و محذوف و ابتر و مخبون 
محذوف و بر شش وزن مستعمل است اگرچه احتمالات عقلیّه از ضرب سه در پنج پانزده 
می‌شد. و شواهد آن یعنی امثلة آنها این شش بیت است: 

آ) شعر: 

یا لیر انشروا لی لیب . یالبکر این ای الفراژ 


یعنی: به نسبت. ۲. پعنی: به نسبت. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


به اشباع. تقطیعش: 

یالبکرن | انشرو | لی کلیبن / یالبکرن | اینای | نلفرارو 

فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن /فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن 

عروض و ضرب هر دو بل همه ارکان سالم است. انشروا به صیغة امر است از تصَر و 
قطع همزه به ضرورت شعری است. معنیش: ای قوم بنی بکر به فریاد من رسید و 
کوک ویب کلنت رب کته ی اوه 9 تاعاس ارام سیک 
کجاست. کجاست فرار برای من؟ یعنی تاب گریختن از بلای پیش آمده ندارم زودتر به 
فریاد من رسید. هکذا فی شرح الخزرجیه و اسنوی در نهایةالرلغب می‌آرد: یالبکر در اصل 
یا آل بکر بود و کلیب نام جد این قبیله است. یعنی ای آل بکر برانگيزید برای مقابلةٌ من 
جدٌ خود را اگر توانید. یا آل بکر کجاست کجاست فرار شما را از دست من؟ 


ب) شعر: 
لابنرّن آسرو عیشْةٌ ‏ کل عیش صانر للروال 
به اسکان. تقطیعش: 


یرون اتموان | یی رشن | اسباترن ]اتوریان 
فاعلاتن | فاعلن | فاعلن /فاعلاتن | فاعلن | فاعلان 
عروض: محذوف و ضرب: مقصور است معنیش: باید که فریب ندهد آدم را عیش او 
زیرا که هر عیش زائل گردنده است. 
اعلموا نی لکم حافظ . شاهداً ما نت او غالبا 


اعلموان | نیلکم | حافظن / شاهدنما | کنت او | غاثبن 

فاعلاتن | فاعلن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلن | فاعلن 

عروض و ضرب هر دو محذوف‌اند معنیش: بدانید که به تحقیق من برای شما نگهبانم. 
حاضر باشم یا غائب. لفظ شاهداً خبر کنٌ است و لفظ ما برای مصدریّت است و تقدیر 
مر ات ا ریت تضاقط فی قی کرین تشد ارفا 


فنْ او - در علم عروض / ۲٩۹۳‏ 


( شعر؛ 
اما الذلفاء باقویَهةٌ ‏ آخرجت من کیس دهقان 


به اشباع. تقطیعش: 

اننمذذل | فاءیا | قوتتن /اخرجتمن | کیسده | قانی 

فاعلاتن | فاعلن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلن | فعلن 

عروض محذوف و ضرب ابتّر است. و بعضی بر آن‌اند که این ضرب در اشعار عرب 
نظیری نداره فقط خلیل اختراع ساخته است. و سکاکی گوید نزد خلیل قافیه این ضرب 
را لازم است که مرف باشد اما آحقّش لازم نمی‌داند. «ذلفا» بر وزن حمراء از دلف 
بالتحریک و «ذال» معجمه: کوتاهی بینی و استوای نرمه‌اش و لهذا زنان را به این نام 
مسمّی کنند. چنان‌که جوهری در صحاح گفته و همین شعر را سند آورده. و دهقان بالکسر 
و الضم: معرّب دهگان رئیس ده و اقلیم و متصرّف امور. معنیش جز این نیست که زن ذلفا 
مثل یاقوتی است که برآورده شده است از کيسة رئیس قریه که جواهر معدنیّه در کيسة او 
باشد» یعنی غیرمستعمل است مثل یاقوتی که از کیسه فی‌الحال برآمده باشد. 

ه) شعر: 

ی عقل یمیش به . یت بهیی ساقه تم 

به اسکان. تقطیعش: 

للفتی‌عق | لنیعی | شبهی /حیث بهدی | ساقهو | قدمه 

فاعلاتن | فاعلن | فعلن / فاعلاتن | فاعلن | فعلن 

عروض و ضرب هر دو مخبون محذوف‌اند. معنیش: برای جوانمرد عقلی باشد که 
زندگانی می‌کند و می‌رود هر جا که رهنمایی می‌کند ساق او را قدمش, یعنی هدایت 
می‌کند پیش‌بینی او عواقب امور را. 

و) شعر: 


رب نار بت آرسقها تقضم الهندیّ و الغارا 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ریبنارن | بتثار | مقها /تقصملهن | دی یول | غارا 

فاعلاتن | فاعلن | فعلن / فاعلاتن | فاعلن | فغلن 

عروض مخبون محذوف است و ضرب ابتر. قصم به «صاد» مهمله: شکستن. معنیش: 
بسیار آتش بوده است که به شب می‌دیدم که می‌شکند عود هندی و چوب درخت غار را 
که خوش بودار است. یعنی چنان غنی و توانگر بودم که شب‌ها درآتش خانةٌ من به جای 
هیزم. این چوب‌های خوش بودار را می‌سوختند. و اسنوی در نهابذالاغب می‌آرد مراد از 
نار. حرب است و تقضم به «قاف» و فتح «ضاد» معجمه از قضم به معنی خوردن به 
اطراف دندان و مراد از هندی شمشیر است و غار درختی است که از آن تیرها سازند. 
یعنی بسیار جنگ‌ها را به شب دیده‌ام که می‌خورد شمشیر و تير را. و کسایی این هر دو 
شعر اخیر را از بسیط به حذف مستفعلن ال قرار داده است. یعنی بر وزن «فاعلن 
مستفعلن فعلن». به حرکت «عین) با سکون آن. 

و بعضی مشطور روا" داشته‌اند یعنی نصف مئمّن که مربّع باشد مثالش این است: 

ی‌البکر لاتنوا لیس ذاحین ونی 


یالبکرن | لا تنولیس / ذاحی | نونا 

فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فعلن 

الونی بالفتح و به فتحتین: سستی. معنیش: ای قوم بکر» سستی مکنید. نیست این 
وفت سستی. 

اما خلیل نیاورده است و شاید وجهش آن باشد که وزن مذکور از «مّل محذوف 
مخبون» می‌تواند شد؛ کما ذهّب الیه الرَحَاحْ. و به طریق زحاف خبّن و کف و شکل در 
ارکان دیگر ورای عروض ضرب روا دارند. اما شکل قبیح باشد و سکٌاکی در مفتاح می‌آرد 
که «خبّن» در هر فاعلاتن آید و در هر فاعلن نیز که در عروض و ضرب بود و کف و شکل 
در هر فاعلاتن غیر ضربی وأقع شود. 


فنْ او - در علم عروض / ۲۹۵ 


میان فاعلاتن و «الف» فاعلن. بل «الف» فاعلاتن نی معاقبه باشد. یعنی اگر فاعلاتن 
مکفوف آید مابعدش مخبون نباشد و اگر این مخبون بود آن مکفوف نباشد. مثال خبّن با 
معاقه: 
وقتی ماع منک کلاما .. یستکلم فیجنک بقل 


به اشباع. تقطیعش: 

ومتی ما | یعمن | ککلامن / یتکلم | فیجب | کبعقلی 

فعلاتن | فعلن | فعلاتن /فعلاتن | فعلن | فعلاتن 

همه اجزایش مخبون‌اند و در حشو مصراع اوّل و ابتدا و حشو ثانی صدر معافبه 
است. «الوّعی» بالفتح از ضرّب محفوظ داشتن و به گوش نهادن. معنیش: او هرگاه نگاه 
می‌دارد. آی می شنود از تو کلامی راء کلام می‌کند پس جواب می‌دهد به مقتضای عقل. و 
بعضی خبّن را با قصر جایز نمی‌دارند» مگر صواب جواز آن است. و از آن است قول 
شاعر: 

کنث آخشی صرف تلک الّری. فرمانی سهنها ف_اصاب 


به اسکان. تقطیعش: 
کنت اخشی | صرفتل | کلورا / فرمانی | سهمها | فاصاب 
فاعلاتن | فاعلن | فاعلن /فعلاتن | فاعلن | فعلان 
معنیش: خوف می‌کردم تقلیب و گردانیدن این معشوقه خلق را پس ناگاه تقلیب آن 
معشوقه تیری زد مره پس رسید. و در بعض نسخ به جای «الوری» «الهوی» نیز آمده و 
هوی به معنی عشق است. مثال کف و معاقبه: 
را اش رال ها و شا 


تال | قیمع | تسین /صالخن | ی امن 
فاعلاتٌ | فاعلن | فاعلات /فاعلاثْ | فاعلن | فاعلاتن 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


همه فاعلاتن سوای ضربی. مکفوف است و صدر و عروض و ابتدا به اصطلاح 
معاقبهً عجَز است. معنیش: همیشه خواهند ماند مردم قوم من در رفاه عیش. نیکوکاران 
مادامی‌که انا خواهند کرد بر آن مستقیم خواهند ماند. 

مثال شکل: 


من ال از غیَرَهْنْ ‏ کل جون المُزن دانی الزباب 


به اشباع. تقطیعش: 

لمندد | یارغی | یره / کلجونل | مزندا | نرربابی 

فعلات | فاعلن | فعلات /فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن 

الجون بالشم: سپید و سیاه الدانی: قریب. والزباب: ابر و در مفتاح چنین است: «کل 
دانی المّزن جونْ الرباب» و اضافت «جون» و «دانی» از قسم اضافت صفت به سوی 
موصوف است. و «دانی الرباب» بدل است از «جون المزن» با معطوف است بر آن به 
حذف عاطفه. معنیش: که راست این دیار که متغیر گردانیده است آنها را هر سپیدابر 
سحاب قریب. صدر و عروض, مشکول است و باقی سالم. اگر گویی قوله: «در ارکان 
دیگر روا دارند» اشعار بر این دارد که خبّن و شکل و کف در عروض و ضرب جایز نباشد 
لیکن از امثله. جواز خبّن در عروض و ضرب و جواز کف و شَکُل در عروض نیز معلوم 
می‌شود گوییم مصنف علام وقوع این هر سه را در دیگر ارکان به طریق زحاف فرموده 
است یعنی به طریق جواز اما در عروض به اين طریق نیاید بل به طریق وجوب. مثال 
مشکول و طرفین به اصطلاح معاقبه: 

لیت شعری هل لنا ذات یوم بجنوب فارغ من تلاق 


به اشباع. تقطیعش: 
لیت شعری | هلا | ذاتیوین /بجنوب | فارغن | منتلاقی 
فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن /فعلاثٌ | فاعلن | فاعلاتن 
ابتدا مشکول و معاقبا طرفین است و باقی ارکان سالم. شعر به معنی مشعور و معلوم 


است و ذات یوم به معنی ذات اسم یوم است که مسمّی باشد. معنیش: کاش دانستمی آیا 


فنْ او - در علم عروض / ۲۹۷ 


هست برای ما روزی مقرون به باد جنوب وزنده از جانب کسی که فارغ است از تلاقی 
احبات؛ آی پروای ملاقات تلازنی استوعی کویاه فارغ در این شعر به «را» و «عین» 
مهملتین نام حصنی است؛ کذافی الصحاح. پس معنی آن است: آیا هست برای ما روزی به 
جانب جنوب قلعه فارغ از ملاقات. یعنی آیا روزی ملاقات خواهیم کرد با کسی که به 
جنوب فارغ می‌ماند. 

اما در پارسی به تکلف بر قیاس دیگر بحرهای ایشان در وافی یعنی مثمّن عروض و 
ضرب هر دو مذال آی فاعلان با هر دو سالم يا مختلط میان سالم و مذال و عروض سالم و 
ضرب مخبون يا مقطوع و هر دو مخبون یا هر دو مقطوع يا مختلط میان مخبون و مقطوع و 
این هشت وزن شد و در مجزو هر دو سالم و عروض. سالم و ضرب مقصور یعنی فاعلان و 
هر دو مقصور يا محذوف آی فاعلن يا مختلط و عروض محذوف يا مخبون محذوف و ضرب 
مخبون محذوف يا ابر به کار داشته‌اند و امثله آورده و مشطور هم به کار داشته‌اند و از همه به 
طبع نزدیک تر وافی بود و هم سالم بر این گونه. بیت: 
بساده برگیر ای صنم رود بردار و بزن چند خواهی خورد غم. دور کن از دل حزن 

بادبرگی | ری صنم | رودبردا | روبزن / چندخاهی | خردغم | دورکن از |دل حزن 

فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلن 

و هم ارکان مخبون نیز گفته‌اند و هم از دیگران بهتر بود بر این گونه. بیت: 

ز لبانت پسرا به یکی بوسه چرا نکنی شاد مرا بنترسی ز خدا 

زلبانت | پسرا | بیکی بو | سچرا /نکنی شا | دمرا | بنترسی | زخدا 

فعلاتن | فعلن | فعلاتن | فعلن ‏ /فملاتن | فقلن | فعلاتن | فعلن 

و مثال مسدس سالم این است: 


غالیه زلشی‌سمن عارضینی سسروبالایی و زن_حیرموتی 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


غالیه زل | فیسمن | عارضینی / سروبالا | ایوزن | جیرمویی 
فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن /فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن 
و مثال عروض محذوف و ضرب مقصور این است: 

زندگانی تلخ کردی مرا زندگانی بی‌تو ناید به کار 


زندگانی | تلخ کر | دیمرا / زندگانی | بیتنا | پدبه کار 

فاعلاتن | فاعلن | فاعلن /فاعلاتن | فاعلن | فاعلان 

و مشطور این بحر یعنی مربْم. ازبهر آن که به رم نزدیک تر بود خوش آید. بر این گونه: 
یک ره ای بیدادگر لطف کن در ما نگر 


یک ره به معنی یک مرتبه. یک‌بار. تقطیعش: 
یکرهی بی | دادگر | لطف کن در | مانگر 
فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلن 
و اين وزن بعییه از «رَمّل مریّع محذوف العروض والضرب» است. مقلوب طویل 
«مفاعیلن فعولن» چهاربار بود: بهرامی از فرالاوی شاعر نقل کرده است که او بر وافی این بحر 
شعر گفته است و یک بیتش این است: 


نگاری دلربایی ربود از من دل من من بیدل چگونه ازو بوسه ستانم 


نگاریدل | ربایی | ربودزمن | دلیمن /منی بیدل | چگونه | ازاوبوسه | ستانم 
مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن | فعولن /مفاعیلن | فعولن | مفاعیلن | فعولن 
و بر مجزو اخرّب بیتی هم از شعر او این است: 


پرنور جهان سیه و تنگ است تا با شمن آن بت به جنگ است 


فنْ او - در علم عروض / ۲۹۹ 


پرنور | جهاس | پهوتنگست / تاباش | منابت | بجنگست 

مفعول | فعول | مفاعیلان /مفعول | فعولن | فعولان 

صدر و ابتدا آخرب است و عروض, مَْبَغْ و ضرب مقصور و حشو مصراع اوّل 
مقبوض. معنیش: جهان پرنور در چشم من سیاه و تنگ شد از وقتی که با من عاشق آن 
معشوق به جنگ آماده گردیده است. شمن به معنی بت‌پرست است و مراد از آن عاشق. 
و چون شاعر معشوق خود رابت گفته, حود را بت‌پرست قرار داده و بر این قیاس وافی و 
مجزو یعنی مثْمّن و مسدذس میم و مُعرّی و مختلط از مُسبغ و معرّی در عروض و ضرب 
ذکر کرده و در مجزو عروض و ضرب را محذوف و مقصور آی فعولن و فعولان و مختلط از 
این هر دو و همچنین اخرب و مکفوف در غیرعروض و ضرب که «مفعول مفاعیل» باشد 
ذکر کرده اما در عرب و عجم از کسی دیگر شعری بر این بحر معلوم نشده است. این‌جا 
مصلّف علام اشعار عدم علم خود بر اشعار این بحر فرموده و در انفکاک بحور از دواثر 
که در ماسَبّق به اين نهج گفته است بر اين وزن به تازی شعر نیافته‌اند نفی وجدان دیگران 
هم فرموده حال آن که..." در ماسَبّق اشعار امرژالقیس در تازی بر اين وزن نقل کرده پس 
تتبّع مصلّف علام ناتمام است بسیط هم از بحرهای تازیان است و اصلش در دايرة 
«مستفعلن فاعلن» چهاربار بود و او را سه عروض مخبون و سالم و مقطوع و پنچ ضرب است 
مخبون و مقطوع وافی و مجزو و مٌذال و سالم و بر شش وزن مستعمل است اگرچه 


احتمالات عقلیّه از ضربت سه در ۳ پانزده می شد دو وافی و جهار محزو. ابیات این 


یا حار لا رین منکم بداهية لم یلها سوق قبلی و لا ملک 
به اشباع. تقطیعش: 


یاحارلا | ارمین | منکمبدا | هیتن / لم‌یلقها | سوقتن | قبلیولا | ملکو 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن /مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن 


| امتاین؛ دی وافین: ۲. خوانده نشد. 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


عروض و ضرب هر دو مخبون است. حار: مرخم حارث است ولاآرمَیّن نهی متکلم 
مجهول از رمی. داهیه: بلاه سوقة بالضم: رعیّت» واحد و جمع و مذکر و موْنّث در آن 
برابر است؛ کذا فی الصحاح و القاموس. و جَرّری در نهابة می‌آرد: سوقة: رعیّت و هرچه غیر 
پاد شاه باشد و بسیاری از مردم گمان می‌برند که سوقة به معنی اهل اسواق است. معنیش: 
ای حارث باید که انداخته نشوم از جانب شما در بلایی که انداخته نشده است در آن 
کسی از رعایا پیش از من و نه پادشاه. مراد از بلا هجو است. یعنی شما باعث آن نشوید 
که من چنین هجو کنم و شمارا ذلیل سازم که کسی از رعایا و سلاطین نکرده باشد». 


ب) شعر: 
قة آشهذ القارة الشعواه تحملی وق لاس0 سر یر 
به اشباع. تقطیعش: 


قداشهدل | غارتش | شعواءتح | ملنی / جرداءمع | روفتل | لحیین سر | حوبو 

مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن /مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن 

عروض مخبون و ضرب مقطوع است. غارت شْغُوا: غارت‌های متفرّقه جرداء بالفتح و 
المدّ: اسپ مادة کوتاه و باریک‌مو معروقة الحیین: اسب ماد کم‌گوشت بر هر دو کل 
سرحوب بالشّم: اسب طویل. معنیش: تحقیق ! حاضر می‌شوم در جنگ‌ها و تاختن‌های 
متفرّقه. حالی‌که می‌بردارد مرا اسپ ماده کم‌موی خشک کل دراز. و این هر سه وصف 
در اسب تازی از مدح است. بدان‌که خلیل و آخفش در این ضرب قافیه را لازم الردف 
می‌دانند. یعنی لازم است که قبل رّوی در آن. حرف مده باشد. و ابن‌هانی لازم نمی داند 
و این شعر را سند می‌گذارد: 

لاتبک لیلی و لاتطرب الی هند واشرّب علی الوّرد من حمراء کالوّرد 


به اشباع. تقطیعش: 
لاتبکلی | لاولا | تطرب الی | هندی /وشرب علل |وردمن | حمراءکل | وردی 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فغلن / مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن 


۱ یعنی به تحفیق. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۰۱ 


معنیش: گریه مکن لیلی را و طرب مکن به سوی هند و شراب نوش بر یاد رخسار از 
زن سرخ, مثل گل ورد. 
و این هر دو بیت سابق‌الذ کر از وافی است: 
ج) [شعر ] 
آتا دممتا غلی متاخات سعد ین زید و عمرواً من تَمیم 


به اسکان. تقطیعش: 

انناذمم | ناعلی | ماخییلت / سعدبن زی | دن وعم | رنمن تمیم 

مستفعلن | فاعلن | مستفعلن / مستفعلن | فاعلن | مستفعلان 

عروض. سالم و ضرب. مُذال ست. معنیش: ما هجو کردیم بر خیال کردن آن معشوقه 
سعدبن زید و عمرو را [از] قبیلةٌ بنی‌تمیم. یعنی آن معشوقه فقط خیال هجو آنها کرده که 
از ما واقع شد. و این ضرب را قافیه مُردف باشد تا اجتماع ساکنین سهل باشد؛ قاله 
الااسنوی. 

د) شعر: 

ماذا وقوفی علی ربع عفا مُخلولق دارس , مُستعجم 


ماذاوقو | فی علی | ربعن عفا / مخلولقن | دارسن | مستعجمی 

مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | مستفعلن 

عروض و ضرب سالم‌اند عفو: محو کردن و شدن لازم و متعذی است» و در بعض 
نسخ به جای «عفا» «خلا» نیز آمده اخلولق الرّسم: برابر زمين شد در و دیوار خانه 
دارس: کهنه» مستعجم: ساکت يا ریگ شونده. معنیش: چیست ایستادن یا مطلع شدن من 
بر مکان نابود شده یا خالی از معشوقه برابر به زمین مندرس خاموش از بیان حالات 
ساکن آن» یا ریگ شونده. 

ه) شعر: 

سیرژا معا الما میعادکُم یوم الشلااء بط الوادی 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


سیرومعن | اننما | میعادکم / یومث ثلا | اثبط | نلوادی 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | مفعولن 
عروض سالم و ضرب مقطوع است ثلائا به فتح «ثای» مثلثه و گاهی مضموم شود و به 
«الف» بعد (لام) و به «الف» ممدوده: سه‌شنبه. معنیش: سیر کنید همه یک‌جا شده و 
بروید بالفعل جز این نیست که وعده شما روز سه‌شنبه است درون رودی 
و) شعر: 
ماهَیّج الشوق من اطلال . آأضحت قفاراً کَوّحی الوّاحی 


ماهی یجش | شوقمن | اطلالن / اضحتقفا | رنکوح | یلواحی 

مستفعلن ‏ | فاعلن | مفعولن /مستفعلن | فاعلن | مفعولن 

عروض و ضرب هر دو مقطوع‌ند. اطلال جمع طلل به فتحتین: آثار خانه, قفار بالکسر: 
جمع قَفر بالفتح به معنی خالی و اضحَت‌قفارً: صارت خالية. و حی الواحی مکتوب 
کنو تفر «کوحی الواحی» حال است از «قفار» یا از ضمیر «اضحخت». معنیش: کدام 
چیز در هیجان آورد شوق را از دیدن آثار خانه‌های معاشیق که خالی شده‌اند به‌حالی‌که 
مثل مکتوب کاتب در دلالت بر نویسنده‌اند. یا مثل حروف و نقط متفرّقه. 

و این چهار بیت سوای دو اژّل مجزو است و اين بیت آخر را که عروض و ضربش 
مقطوع است مُخلع خوانند. به «خای معجمه به صيغة مفعول از تفعیل. صاحب قاموس 
گوید: مخلم شخص منفک الالیّین آی هر دو شرین برکنده. و تخلیع به معنی رفتار 
شخص مذکور باشد. و آوردن قطع در عروض و ضرب بحر بسیط و بیتش را ُخلع 
خوانند. اگر گویی اهل فن مثل سکاکی و خحررّجی و اندلسی و ابن حاجب و غیر هم در این 
بحر» سه عروض و شش ضرب نوشته‌اند به این تفصیل: برای وافی یک عروض مخبون 
بودو آن را دو ضرب است: مخبون و مقطوع و برای مجزو دو عروض است: یکی سالم و 
آن را سه ضرب بود: مُذال و مُعَرّی و مقطوع و عروض دیگر مقطوع و ضربش نیز مقطوع 
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باشد پس اگر احتلاف وافی و مجزو مسلّم داشته شود مثل تسلیم دیگر اهل فن, ضرب 
شش بود و اگر از اختلاف مذکور قطع‌نظر کرده بر نفس تغییر اکتفا رود پس ضرب چهار 
باشد: مخبون و مقطوع و مذال و مُعْرَی. نه پنج چنان‌که مصلّف آورده گوییم: مراد در 
این‌جا نه اختلاف مذکور است و نه نفس تغییرات بل مصادیق تغییرات. و چون مصداق 
«ضرب مقطوع وافی» فلن و «ضرب مقطوع مجزو» مفعولن می‌شد. پس مصداق هر 
یک با وجود اتحاد تغییر مختلف بود. لهذا «ضرب مقطوع وافی» را از هر دو «مقطوع 
مجزو» جداگانه شمرده و هر دو «مقطوع مجزو» را واحد قرار داده. باید دانست که نزد 
خلیل. عروض مقطوع را ضرب مقطوع لازم است اما کسایی لازم نمی‌داند. بل مَطویَ 
مذِیّل هم روایت کرده در این بیت: 


و نحن قوم لنا ام و ثروهُ من مَوال و میم 


به اسکان. تقطیعش: 

ونحن قو | منلنا | رمماحن /وثروتن | منموا | لتوصمیم 

مفاعلن | فاعلن | مفعولن /مفاعلن | فاعلن | مفتعلان 

صمیم به معنی خالص, واحد و جمع در آن برابر است؛ کذا فی القاموس. معنیش: ما 
چنین قوم هستیم که برای ما نیزه گرو کثرت عدد است از موالی و مخلصین. 

و فراء ضرب الث. خلاف اهل صناعت نقل کرده و آن فعّل به سکون «عین) و الام» 
است. و بیتش این است: 

آقول حین آزی گعباً و آسيه لاباز ک اللّه فی خمس و سین 


به اسکان. تقطیعش: 
اقول حی | ناری | کعبنوا | سیتن / لابارکل | لاهفی | خمسنوست | تین 
مفاعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن /مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فغل 
معنیش: می‌گویم وقتی که می‌بینم کعب و آسیه راء برکت ندهد خدا در شصت‌وپنج. و 
در دیگر ارکان سوای عروض و ضرب مخبون به کار دارند. پس اگر آن هر دو نیز مخبون 
بود. همه اجزا مخبون باشد مثل این بیت: 
ها ماع ۰ ای ی ورا نت ولا 


۴ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


لقدخلت | حقبن | صروفها | عجبن /فاحدئثت | غیرن | واعقبت | دولا 

مفاعلن | فعلن | مفاعلن | فعلن / مفاعلن | فعلن | مفاعلن | فعلن 

حقّب به کسر «حا» و فتح «قاف»: مذتی از دهر و سال؛ و صروف بالضم: تقلیبات زمان 
و حوادث غیّر به کسر اوّل و فتح انی: امور محدثه مغیره. دول به حرکات ثلاثه «دال» و 
فتح «واو»: جمع دولت بالفتح و الضم معروف است. معنیش: الببّه گذ شتند زمانه‌ها که 
حوادث آن عجیب است پس حادث کردند تغییرات را و عقب گذاشتند دولت‌ها را. و 
گاهی ارکان سباعی همه مّطوی باشند مثل: 

ارکعوا شو ینمرا ی رقم تجنها ژر 


به اشباع. تقطیعش: 
ارتحلو | غدوتن | فنطلقو | سحرن /فی زمرن | منهمو | تتبعها | زمرو 
مفتعلن | فاعلن | مفتعلن | فعلن /مفتعلن | فاعلن | مفتعلن | فعلن 
هر رکن سباعی. مطوی و عروض و ضرب مخبون است. معنیش: پس رحلت کردند 
ال روز پس رفتند صباح در جماعت‌ها از آنها که در پی آنها جماعت‌های دیگر بودند. و 
در مستفعلن. مطوی مخبون به کار دارند و آن را مخبول گویند» پس «فعَلتن» شود لیکن خبّن 
خسن است و طی صالح و خَبْل قبیح. کذافی الّهاية. مثال مخبول: 
و زعموا آنهم لمیَهُم رل فاخذو ماله و ضربوا غقّه 
به سکون. تقطیعش: 
وَرعموا | الهم | لقیهم | رجلن /فآخذو | مالهو | وضربو | عنقه 
فعلتن | فاعلن | فعلتن | فعلن /فعلتن | فاعلن | فعلتن | فعلن 
عروض و ضرب مخبون است و رکن سباعی مخبول و رکن خماسی حشو سللم. 
معنیش: و گفتند که آنها را مُلاقی شد مردی پس گرفتند مالش را و زدند گردنش را و 
عروض و ضرب مقطوع را از مجزو مخبون روا دارند تا مستفعلن از قطع مستفعل به سکون 
«لام» و از خبّن متفعل شود و با وزن فعولن آید. مثل: 
آصبحث والشیبٍ قد غلانی دعوا خثیثاً آلی الخضاب 
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به اشباع. و سکاکی این بیت را به نام مُخلع مخبون گفته. تقطیعش: 
معنیش: گردیدم به‌حالی‌که پیری بر سرم رسید. خواننده شتابان به سوی خحضاب. و 


دیگر وزنی آمده " از مجزو در شواذ که خلیل یاورده و آن این است: 


3 


ن 


۹ 


آن فتط اف شتو: و خَبَب البازل الامون 


به اشباع. تقطیعش: 

اننشوا | انونش |وتن / وخببل | بازلل | امونی 

مفتعلن | فاعلن | فعل /فعلتّن | فاعلن | فعولن 

عروض. مخبون احَد است و ضرب. مخبون مقطوع و بیت دیگرش که اتمام معنی این 
بیت موقوف بر آن است این است: 


من لَذْة العیش واشتی للدّهر و اهر ذوفنون 


به اشباع. تقطیعش: 

منلذذتل | عیشول | فتی / لددهرود | دهرذو | فنونی 

مستفعلن | فاعلن | فعل /مستفعلن | فاعلن | فعولن 

معنی هر دو بیت اين است: به تحقیق کباب و نشثه و دویدن شتر نه سالة قوی از لذت 
عیش است و جوان. محکوم برای دهر است و دهر ذوفنون و بوقلمون است. 

و چند وزن دیگر از مجزو نیز آید و از آنهاست: عروض. صحیح و ضرب. مخبون 
مُذال: 


قد جاء انکم یوماً !۱ ماقم الموت سوف ثبعنون 


به اسکان. تقطیعش: 
قدجااکم | اننکم | یومن اذا / ماذقتمل | موتسو | فتبعنون 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | مفاعلان 


۱. (اساس: آمده است). 


۶ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


همه ارکان سالم است مگر ضرب. مخبون مُذال است. معنیش: به تحقیق آمده است 
شما را از پیغمبر خدا - صلی اللّه علیه و صلّم که تحقیق شما هرگاه چشیدید موت را 
روزی مبعوث خواهید شد. 
و از آنهاست مَطوی مذال مثل: 
پا صاح قَدأخلَفت اسماء‌ما . . کانت تمَتیک من خسن وصال 


به اسکان. تقطیعش: 

پاصاحقد | اعْلْفْتْ | اسماء‌ما /کانت تمن | نیکمن | حسن وصال 

مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | مفتعلان 

هم ارکان سالم و ضرب. مَطوی مُذال است. صاح: مرحم صاحب است و اسماء نام 
تک یسیع وا اون رموورا عو امک 
و آرزوی آن می‌اندانخت تورا از حسن وصال. و در بعض رسائل «َهُنْیکَ» از تهنیه به جای 
«َمنیک» نیز دیده شد. 

و از آنهاست مخبون مٌذال مثل: 


هذا مقامن قریبٌ من آخی کل امری قانغ مَع آخیه 


به اسکان. تقطیعش: 
ماذامقا | می قری | بنمن احی / کللمرئن | قائمن | مع اخیه 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | فعَلتان 
لفظ «مع» به سکون «عین» و فتح آن نیز آید. و این‌جا مفتوح العین است. معنیش این 
است: مقام من قریب برادر خود و هر آدم قیام می‌کند با برادر خویش. 
و از آنهاست مخبون مقطوع. مثل: 
فلت اشتجیی قلا لم تب سالث دموض عتلیزهایس 


۱ یعنی: به تحفیق. 
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قلتس تجی | بیفلم | مالم تجب /سالت دمو | عی علی | ردایی 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن /مستفعلن | فاعلن | فعولن 
همه ارکان سالم و ضرب. مخبون مقطوع است. معنیش: گفتم استجابت قول من کن 
پس هرگاه قبول نکرد. روان شدند اشک‌های من بر چادر من. 
بعض ادبا نوشته‌اند که مولدین التزام حَبّن در عروض و ضرب این بحر می‌نمایند و آن 
از قبیل التزام مالالرَم است. و بعض مولدین بر مشطور مربّع از این بحر نیز اشعار گویند 
و از آن است قول محمدبن الحسن: 
آنت الفریذ لی . فی الخیر و الخبر 
آنت الم عم فی .. وردو فی‌ضتر 
لشت باوتر فی . عسئووفی آنر 
فی طلمة بَهَرّت . تزهو علی الشَمَر 
هت فی شبر ‏ من اشوف الحبّر 
و اما در پارسی به تکلف در وافی بر عروض ما یعنی فاعلان یا معرّی یا ضرب ال و 
یا ضرب سالم و عروض سالم با ضرب مخبون مُذال. آی فعّلان یا ضرب مُذال و یا ضرب 
مخبون, آی فعلن متحرّک‌العین و يا ضرب اعرّج آی فعلان به سکون عین و با ضرب مقطوع 
آی فعلن به سکون عین و عروض مخبون معَرّی و مٌذال با ضرب مخبون مٌذال و عروض 
مخبون با ضرب هم مخبون یا آعرَج یا مقطوع و در مُجزو بر عروض معرّی و مٌذال. آی 
مستفعلان با ضرب مُذال و عروض سالم با ضرب سالم و اعرج و مقطوع آی مفعولان و 
مفعولن و عروض اعرج یا مقطوع با ضرب هم اعرج یا مقطوع. امثله آورده‌اند و در این دو 
ضرب اخیر آ اعرج و مقطوع خبّن هم به کار دارند تا" با وزن فعولان و فعولن آید. و قومی 
پندارند که ملع اسم فعولن است که فرع مستفعلن است و در بسیط مّجزو باشد و نه چنان 


است. بل مُحلم اسم وزنی و بیتی است از بسیط مجزو که عروض و ضربش. مقطوع باشد. 


یا ۲ اساس :وبا 


۸ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


خواه مخبون و آن را «مُخلع مخبون» گویند. چنان‌که مثالش از سکا کی گذشت. و خواه غیر 
مخبون. پس کسان مذکور کل را بر جزوش اطلاق کردند و آن را حقیقت دانستند. و به 
پارسی شاید که هم ارکان مخبون به کار دارند تا هرجه فاعلن بود. فعلن مخبون بود و بس. و 
شاید که هر دو مستفعلن که در یک مصراع افتد. مفتعلن مطوی بود و چنان بهتر که هر زحاف 
[که] " استعمال کنند. در همة مواضع آن " قصیده که این زحاف در آن‌جا آمده از صدر و ابتدا 
و حشو مُطرد بود و برابر افند مگر تسکین اوسط در مفتعلن و فعلن که آن هر جایی که خواهند 
شاید, اگرچه کلم متحر ک العین یک بیت مُحاذی ساکن العین بیت دیگر افتد. مثال وافی 
عروض و ضرب سالم شعر: 
از عشق آن بی‌وفا افتاده‌ام در بلا هرگز نگوید مرا برخیز و یکدم بیا 


ازعشق آ | بیوفا | افتاده‌ام | دربلا / هرگزنگو | یدمرا | برحیزویک | دمبیا 
مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فاعلن /مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | فاعلن 
و اگر عروض و ضرب مخبون کنند. آن بهتر که فاعلن همه جا مخبون بود بر این گونه. شعر: 
کردم ز روی صفا منزل به کوی وفا دیدم نگار مرا جایی شگرف و چه جا 


کردم زرو | یصفا | منزل بکو | یوفا / دیدمنگا | جایی شگر | رمرا اف چجا 
مستفعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن /مستفعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن 
و بر همین وزن است این دو بیت سعدی شیرازی: 
دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری تو خود چه آدمی‌ای کز عشق بی‌خبری 
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب ‏ گر ذوق نیست تو راکژطبع جانوری 


روزم سیاه چراء گر تو سیاه‌خطی اشکم عقیق چرا؛ گر تو عقیقلبی 


ار نارق از آبنانی افزوده شا ی 
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و این وزن از این جهت که نوعی از منسرح است به طبع نزدیک‌تر است. مثال مَجزو 
سالمی شعر: 


۳ ۲ ۹ ۱ 
بر مستمندی مکن چندین ستم کوبرنیاورد از عشق تو دم 


«نیاورد» به صیغه ماضی و ثبوت همزه «از». تقطیعش: 

برمستمن | دیمکن | چندیستم / کوبرنیا |ورداز | عشقیتدم 

و در بعض نسخ به جای «برنیاورد». «برنمی‌آرد» نیز دیده شده و هر دو لفظاً و معتا 
صحیح می تواند شد. 

مثال مُحَلم مخبون. شعر: 


گشتم به درد از تو من نگارا آن به که یک ره کنی مدارا 


کشصلر: | ,در | سار آنه کیک | ره کنی | مدارا 

معنیش: کشتم خود را از درد به سبب تو ای نگار آن بهتر که یک مرتبه کنی 
خاطرداری. لفظ «خود را» به قرینه محذوف است چه عاشق دردمند نفس خود را 
می‌کشد و حذف مفعول شایع است. و اين معنی بر تقدیری است که کُشتَم به «کاف» 
تازی مضموم باشد. و اگر به «گاف » فارسی مفتوح بود پس معنی آن که: گشتم مقارن به 
درد از تو ای نگار تا آخر. 

مثال مخبون. شعر: 


جرا همی بت من به من نمی‌نگرد به یک دو بوسه همی غم از دلم نبرد 


تقطیعش: 
چراهمی | بتمن | بمن نمی | نگرد / بیکدبو | سهمی | غمزدلم | نبرد 
مفاعلن ‏ | فعلن | مفاعلن | فعلن /مفاعلن | فعلن | مفاعلن | فعلن 


۱. اساس: «کو برنیارد زد از عشق تو دم). 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


مثال مطویّ از مجزو. شعر: 
دور مدار ای صنم لب ز لبم تسابفزاید به دل در طربم 

دورمدا | ری صنم | لبزلبم / تابفزا | یدبدل | درطربم 

مفتعلن | فاعلن | مفتعلن /مفتعلن | فاعلن | مفتعلن 

و از همه ناخوش‌تر مخبول مخبون باشد. مثل: 

چه به وفا پسری چه به‌سزا صنمی که به زبان ناوری که تو چرا به غمی 

بر وزن «فعلتن» چهاربار: مگر حشو مصراع ثانی سالم است و ما امثله اوزان پارسی از 
آن جهت به تمام نمی‌آریم " که بر اين بحرها در پارسی شعر یافته نمی‌شود " الا مثال‌هایی که به 
تکلف گفته باشند مگر آنچه با بحر دیگر هم‌وزن شده چنان‌که گذشت این است بحرهای 
دایرف مختلفه. باید دانست که طویل از بحور این دایره مجزو نمی‌باشد از این جهت 
عروض و ضربش قبل جَزّء مشتمل بر چهارده حرف است و اگر مجزو می‌کردند هر دو 
مشتمل بر ده حرف می‌شد و این چنین در شعری يافته نشده به خلاف مدید و بسیط که 
هر دو مجزو باشد مگر اوّل وجوباً و ثانی جوازا. 

وافر هم از بحرهای تازیان است و اصلش در دایره «مفاعلتن» باشد شش‌بار و در بنا او را 
دو عروض مقطوف و سالم و سه ضرب مقطوف و سالم و معصوب باشد و بر سه وزن آید 
اگرچه عقلاً از ضرب دو در سه. شش احتمال بود یکی وافی و دو مجزو. ابیات این است. 

نهر 

نا تم نسوفها غزار  .‏ کدٌ فرون جلتها المصیٌ 

به اشباع. تقطیعش: 

لناغنمن | نسووقها | غزارن /کاننقرو | نجللتهل | عصییو 

مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن /مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 


اساس: نمی‌آوريم. اش + واگ 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۱۱ 


عروض و ضرب هر دو مقطوف است و این وافی است غزار بالکسر به غین و زای 
مُعجمتین و «رای» مُهمله در آخر جمع غزیره: بسیار فیردارت سل بالکسر جمع جلیل: 
شتر کلان‌سال. شاعر در اين‌جا صفت غنم آورده. عصی مثل دلی به کسر دال جمع عصا. 
معنیش: برای ما گوسپندان است که می‌رانیم آنها را؛ بسیار شیردار گویا که شاخ‌های 
کلا سل آنها مانیل قفا ها فراز میت 
ب) شعر: 
لد عَلمت ربیعهٌ آن خبلک واه خلق 


به اشباع. تقطیعش: 

لقدعلمت | ربیعتان / نحبلکوا | هنن خلقو 

مفاعلتن | مفاعلتن /مفاعلتن | مفاعلتن 

تن ساکن «اَو» در مصراع اوّل داخل است و نون مرن درعضی یو ینت 
را عَقّد نامند چنان‌که گذشت. عروض و ضرب هر دو سالم است. معنیش: له تحقیق ! 
دانسته است قوم ربیعه که تحقیق رسنء یعنی عهد تو سست و کهنه و فرسوده است» 
یعنی عهد و پیمان تو پوچ است. 

ج) شعر: 

آعص‌اتبها و رها فَفْضبنی و تعصینی 


اعاتبها | واامرها / فتغضبنی 
مفاعلتن | مفاعلتن /مفاعلتن 
صدر و ابتدا و عروض سالم و ضرب. معصوب است معنیش: عتاب می‌کنم آن زن راو 
امر می‌کنم او را پس غضب می‌کند بر من و نافرمانی من می‌کند. و اين هر دو شعر اخیر 
مجزو است. و بعضی ضرب ثالث مقطوف نیز جایز داشته‌اند. مثل: 
کت و مایرذلک اا بکاء علی الحزین 


۱. یعنی: به تحفیق. 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اشباع. تقطیعش: 
بکیت وما | پرددلکل / بکاء‌علی | حزینی 
مفاعلتن | مفاعلتن /مفاعلتن | فعولن 
ضرب مقطوف است و باقی سالم. معنیش: گریه کردی و رد نمی‌کند تو را گریستن تو 
بر محزون علیه. 
و هر دو مقطوف نیز آمده مثل: 
یز ات مش و نت الدُه ذکری 


عبيدة ان | تهم می / وانتدده | رذکری 

مفاعلتن | فعولن ‏ /مفاعیلن | فعولن 

معنیش: ای عبیده تو مقصود منی و تو در دهر مذکور منی. 

و در زحافش در دیگر ارکان سوای عروض و ضرب معصوب و معقول و منقوص 
استعمال کنند. یعنی «مفاعیلن» و «مفاعلن» و «مفاعیل» و در صدر. اعضشب و اقصم و اعقص 
و اجم به کار دارند. آی «مفتعلن» و «مفعولن» و «مفعولٌ» و «فاعلن». مثال معصوب: 


اذا لم تستطع شین فدغد و جاوز؛ الی ما تسطیع 
به اشباع. تقطیعش: 
اذالم تس | تطع شیأن | فدعهو /وجاوزهو | الی ماتس | تطیعو 
مفاعیلن | مفاعیلن | فعولن /مفاعیلن | مفاعیلن | فعولن 
عروض و ضرب مقطوف است و باقی ارکان معصوب. معنیش: هرگاه طاقت چیزی 
نداری پس ترک کن او را و تجاوز کن به سوی چیزی که استطاعت آن داری. 
مثال معقول: 
از بفرتنی قفا کانما زسومها شطوز 
منازلن | لفرتنی | قفارن / کاننما | رسومها | سطورو 
مفاعلن | مفاعلن | فعولن /مفاعلن | مفاعلن | فعولن 


اوّل - در علم عروض / ۳۱۳ 


عروض و ضرب همان است و باقی ارکان. معقول. فرتنی به فتح فاو تاو الف 
مقصوره نام زنی است و کنیز را هم گویند. چنان‌که جوهری آورده. معنیش: مکانات برای 
زن, فرزتنی خالی است. گویا علامات باقية مکان‌ها مانند سطور و نقوش است که دلالت 
می‌کند بر حال کاتب و نفاش. 
مثال منقوص: 
سلامه داز بب‌خفیر .. کباقی الخلق اسَحق قناز 


به اشباع. تقطیعش: 

لسللام | تدارنب | خفیرن / کباقلخ | لقس سحق | قفارو 

مفاعیل | مفاعیل | فعولن /مفاعیل | مفاعیل | فعولن 

عروض و ضرب همان است و باقی ارکان» منقوص است. سلامه به تشدید لام نام 
مغنیّه‌ای است. معشوقةً عبدالرحمن بن عبدالله بن عمّار. خفیر مثل امیر نام چند موضع 
است؛ کذا ذ ره الیاقوثْ الحَمّوی, و به صیغة تصغیر نام موضعی است. خلّق به فتح لام و 
کسر آن: کهنه سَحق بالفتح به معنی مُنسَجق ‏ فرسوده قفار بالفتح نان به غیر نان 
خورش کنایه از خانةٌ خالی است از اهل و یحتمل که قفار بالکسر جمع قفر به معنی 
خالی خراب باشد. مگر در این حالت مراد از داره جنس خواهد بود تا قفار جمع وصف 
آن شود. معنیش: برای معشوقه سلامه خانه‌ای است در خفیر مانند کهنه‌جامة از هم رفته 
خالی از سکونت‌کننده. 

مثال اعضب: 


ان رل الشتاء بدار قوم تجتبِ جاز بیتهم الشتاء 


به اشباع. ته تقطیعش: 
ان نزلش | شتاءبدا | رقومن /تجن نبجا | ربیتهمش | شتاءو 
مفتعلن | مفاعلتن | فعولن ‏ /مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 


۱ مُنسحق: سوده شده و نرم شده (نفیسی). 


۴ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


عروض و ضرب همان است و صدر اعضب و باقی سالم. معنیش: اگر فرود آید سرما 
در خانة قوم. کناره کند همسایةٌ خانه‌های آن قوم را سرماء یعنی اگر سرما بر سر ایشان 
آمد. تجاوز از همسایة ایشان می‌کند تا به استقرار خانه‌هایشان چه رسد. و این کمال مدح 
گفته‌اند: اگر فرود آید سرما به خانٌ قوم یک‌سو می‌شود از آن‌جا زیرا که ملازم خانة 
ایشان سرماست یعنی سرما همواره آن‌جا می‌باشد. پس موسم سرما که می‌آید هیچ 
بودو بر تقدیر اوّل «الشتاء) فاعل تخت و نخان بیتهم) مفعول آن خواهد بود. 
مثال اقصم: 
1 0[ 
لوا لنا شددا ولکن قم امرهم فاتوا بهحر 


به اشباع. تقطیعش: 
ماقالو | لناسددن | ولاکن / تفاقمام | رهم فاتو | بهجری 
مفعولن | مفاعلتن | فعولن /مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 
صدر اقصم است و ضرب و عروض همان است و باقی سالم. معنیش: نگفتند برای 
ما کلم صواب ولیکن مستوی نشد کارشان پس آوردند فحش را. 
مثال اعقّص: 
لولا ملک روف رحيمٌ . پُدارکنی برحمته هلک 


به اشباع. تقطیعش: 

لولام | لکن رفن | رحیمن /یدارکنی | برحمتهی | هلکتو 

مفعول | مفاعلتن | فعولن /مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 

صدر اعقّص است و عروض و ضرب همان است و باقی سالم. رف بر وزن عضّد: 
مهربان. معنیش: اگر پادشاه صاحب رأفت و رحمت. تدارک من نکردی به رحمت خوده 
هلاک می‌شدم. 


۱. هُجر: سخن زشت (نفیسی). 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۱۵ 


مثال آجَم: 
آنت خیز من رکب المطایا . واکرتهم ابو اخاوآنا 


انت خی | رمن رکبل | مطایا / واکرمهم | ابنواخن | وامما 

فاعلن | مفاعلتن | فعولن / مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 

صدر اجَمٌ است و عروض و ضرب همان و باقی سالم. معنیش: تو بهترین کسانی 
هستی که سوار می‌شوند بر سواری‌ها و بزرگ‌ترینشان از روی پدر و برادر و مادر. 

و اما به پارسی به تکلف در وافی. «عروض؛ و ضرب هر دو سالم یا هر دو معصوب يا هر 
دو مقطوف به کار دارند و در مجزو هر دو سالم يا عروض. سالم و ضرب. معصوب به کار دارند 
و اگر به طریق زحاف همه را معصوب کنند. فرقی نباشد میان هرج و این بحر چه. در اين 
صورت همه ارکان مفاعیلن باشد که مشترک است میان هر دو و از این جهت باشد که اگر 
کسی مُلمّی بگوید. بیت‌های پارسی او از هزج باشد و بیت‌های تازی او از وافر. مَلمَم آنگه 
یک مصراع پا یک بیت یا چند بیت فارسی باشد و به قدر مذکور از مصراع و بیت و ابیات 
عربی. چه. به تازی هزج مسدذس نیاید و به پارسی وافر مستعمل نیست و فرق میان هر دو وزن 
به تسکین و تحریک اواسط متحرکات بیش نیست چه اگر لام «مفاعلتن» ساکن شود. 
«مفاعیلن رکن هزجی» گر دد. مثال وافی همه سالم بیت: 

بتا غم تو بر این دل من بزد علمی .  .‏ چنادکه از او به گرد جهان شدم علمی 

علم ال به معنی نیزه و ثانی به معنی مشهور. تقطیعش: 

بتاغمتو | بریدلمن | بزدعلمی /چناکازو | بگردجها | شدم علمی 

مفاعلتن | مفاعلتن | مفاعلتن /مفاعلتن | مفاعلتن | مفاعلتن 

معا وافن روش ی رن مقطرف ای ات فیس 

چو برگذری همی نگرم به رویت چرانکنی بتا نسظری به کارم 


۶ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


چبرگذری | همینگرم | برویت / چرانکنی | بتانظری | به کارم 
مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن /مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن 
مثال محزو سالم این است. بیت: 
بدی چه کسنی به جای کسی که او نکند به جای تو بد 


بدی چکنی | به جای کسی / کاونکند | بجایتبد 
مفاعلتن | مفاعلتن /مفاعلتن | مفاعلتن 
و در مزاحف استعمال غیر معصوب و مقطوف در پارسی نشاید. یعنی سوای معصوب و 
مقطوف. زحافی دیگر نیاید الا به ندرت مکفوف مقطوف هم دیده شد. مثالش این است 
اگر یار زا بازنوازد. لیا غ‌سوداش‌تساژد 
بر وزن: «مفاعیل مفاعیل فعولن». 


نگارینا به صحرا شو که عالم چوروی خوب تو گشته است خرّم 


دادن اولی است. مگر آن که رکنی از آنها بر اصل باشد در این صورت وافر متعیّن شود 
جنان‌که در این بیت: 

نگارینا به من نگرش به کارم. چومی‌دانی که من ز غمت فکارم 
است پس در مفاعلتن چون «لام» را از سه متحر ک ساکن کنند. مفاعیلن معصوب شود اما 
در این بحر باید که نظام همه جا محفوظ بود. یعنی رکنی که در یک بیت مثلاً معصوب است 


در همه ابیات قصیده و غزل» همان رکن معصوب باید آورد تا دو تکلف جمع نشود یکی 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۱۷ 


استعمال بحر زبان دیگر, دوم اختلاف اوزان. و اگر همه جا حرف متوسّط را از سه متحرّ ک 
مسکُن کنند بحر هزج شود اگرچه آن را «وافر معصوب) می‌توان گفت. لیکن چون وافر از 
مختضَات عرب است و هزج در پارسی کثیرالاستعمال» لهذا آن را از هزح قرار دهند و 
بعضی متأخران بر مثمّن سالم این بحر اشعار گفته‌اند. مولانای جامی فرماید: مئمّن وافر 
از مسدّس او به قبول طبع اقرب می‌نماید: 

چه شد صنما که سوی کسی به چشم رضانمی‌نگری 


زراه جفا نمی‌گذری طریق وفانمی‌سپری 


کامل هم از بحرهای ‏ تازیان است و اصلش در دایره «متفاعلن» شش‌بار باشد و در بنا او 
را دو عروض سالم و احَذّ و شش ضرب است: سالم و مقطوع و احَذ مُضمّر و احذ شرَفل و 
ُذال و بر ته وزن آمده است اگرجه عقلاً از ضرب دو در شش دوازده وزن می‌شد: پنج 
وافی و چهار مجزو و ابیاتش این است. 

اش 

وناها وت ما ات ده ت. وکسه لت شمان وش 

واذاصحو | تفمااقص | صرعن ندن /وکماعلم | تشمائلی | وتکررمی 

عروض و ضرب هر دو سالم است. الحو: دور شدن شکُر و مستی, الّدی به فتحتین: 
بخشش. معنیش: و هرگاه از مستی به هوش می‌آیم پس کوتاهی نمی‌کنم از بخشش, و 
چنان‌که دانستی خحصلت‌های من و کرم من بر همان نهج باقی است. قوله: «کما علمت» 
خبر مقدم «شمائلی و تکرمی» است. یعنی: شمائلی و تکرمی کما علمتهماً باقبة علی 
حالهما). 

ب) شعر: 


۰ ‌ ۷ ۳ تم مه و 
و اذا دعونک عمهن فانه نسب یزیدک عندهنْ خبالا 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


واذادعو | نکعم مهن | نفانتهو /نسبنیزی | دکعندهن | نخبالا 

متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن /متفاعلن | متفاعلن | فعلاتن 

عروض. سالم و ضرب. مقطوع است. خبال به فتح خای مُعْجَمه و بای موخده: نقصان و 
هلاک معنیش: و هرگاه خوانند تو را آن زنان» عم خود. پس این نسّبی است که زائد 
می‌کند تو را نزدشان نقصان و هلاک زیرا که چون تو را عم خود گفتند. پیر دانستند. 
یعنی کارآمد ما نیستی, یا این‌که زن بر عم خود حرام می‌باشده پس تو را قبول نخواهند 
کرد و این بر تقدیری است که لفظ «عمَهن» به اضافت (عم) جانب لفظ «هنْ» باشد. و 
بعضی بر آن‌اند که عم صیغه امر است از تعمیه به معنی نابینا کردن و «هنّ» مفعول آن 
است. پس معنی آن است: هرگاه بخوانند تو را آن زنان نابینا کن آنها ره یعنی به نزدشان 
مرو اتبسن کر واه زیرا که این خواندتشان تسبی ات که زاند فواهد کرد نو رانزدشان 
نقصان. یعنی موجب خرابی تو خواهد بود. 

ج) شعر: 

من ایا براسَتین فعاقل دم [ نها 


به اشباع. تقطیعش: 

لمنددیا | ربرامتی | نفعاقلن / درست وغی | یرآیهل " | قطرو 

متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن / متفاعلن | متفاعلن | فعلن 

عروض. سالم است و ضرب. مُضْمَر احذّ. رامه موضعی ست در بادیه. صاحب قاموس 
گوید: در شعر اکثر تنبه‌اش را می‌آرند و هکذا قال غیز واحدٍ من اهل الْغة و الادب. یعنی 
مراد همان موضع شتر واحد است. تثنیه مستعمل شود. معنیش: کراست خانه‌ها در 
موضع رامه و عاقل که مندرس شده است و مغیّر کرده است علامات آنها را باران. 

د) شعر: 

من لیا فا مرابقها . هطل آجش و بارخ تب 


۱. متن: برآیها» تصحیح قیاسی, 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۱۹ 


لمنددیا | رعفامرا | بعها / هطلن اجش | شوبارحن |[ تربو 

متفاعلن | متفاعلن | فعلن / متفاعلن | متفاعلن | فعلن 

عروض و ضرب هر دو احدٌ است. الهَطِل به کسر طا مثل کتف: باران متوالی متفرّق 
بزرگ‌قطره. ال*جش: باران با رعد غلیظ الضوت. و البارح: ریح گرم. و شرب مثل کتف: 
ریح بردارنده تراب. معنیش: کراست خانه‌ها که دور کرده است منازل آنها را باران متوالی 
بزرگ‌قطره با رعد شدید و ریح خاک‌بردارنده. و در بعض رسائل به جای «بارح». «بارق» 
نیز دیده شد و معنی ظاهر است. و در بعض نسخ» مصراع ال چنین دیده شد: «دمُّنْ 
عَفّتْ و مَحی معالمُها» آی آثار خانه‌ها نابود شده و محو کرد نشان آنها را. دِمّن بر وزن 
عنب جمع دمنه بالکسر به معنی اثر خانه است 

ه) شعر: 

و لانت سیم من آسامهّاد دُعَیِتْ تزال ولج فی لدع 


به اشباع. تقطیعش: 

ولانت‌اش | جعمن اسا | متاذ / دعیت نزا | لولج جفذ | ذعری 

متفاعلن | متفاعلن | فعلن / متفاعلن | متفاعل | فغلن 

عروض اد و ضرب احدّ مُضمَر است أسامة بالشّم: اسد لح بر وزن مد به معنی جنگ 
وت کرو زد سر دیهان شمه کون ای )یلومعم رش 
آیینه تو شجاع‌تر هستی از شیر وقتی که خوانده شود آن شیر به این قول که نازل شو و 
جنگ کن در محل خوف. 

و اين پنج وزن وافی است. و غیر آخقش و خلیل وزن ششم هم آورده‌اند و آن ایین 


است: 


و اذا مَرَرتَ علی الدّیار فقّل لها جادت عالم زبیک الم 


به اشباع. ته تقطیعش: 
واذامرر | تعلددیا | رفقل لها /جادت معا | لمربعکد | دیمو 
متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن /مستفعلن " | متفاعلن | فعلن 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


عروض سالم است و ضرب احدّ. مود بالفتح: بسیار باریدن باران» دیّم بر وزن یم 
جمع دیمت: باران نرم دائم که در آن رعد و برق نباشد. معنیش: و هرگاه بگذری بر 
خانه‌ها؛ پس بگو آن معشوقه راء بسیار ریختند بر نشانه‌های خانه‌های تو باران‌های 
هميشه بارنده. 
و) شعر: 
و لقد سَبقَهم ال فلم تَرعَةْ و آنت آخر 


به اسکان. تقطیعش: 

ولقدسبق | تهموالی /یفلم ترع | هوانت آخر 

متفاعلن | متفاعلن /متفاعلن | متفاعلاتن 

عروض. سالم و ضرب. مُرقل است یای ساکن «الیَّ» در مصرع اوّل» معتبر است و یای 
متحرّکش در ثانی. سَبقَهَمٌ به اشباع میم «لمَرْعْهٌ» از روع بالفتح: ترسیدن و آخر به فتح 
خا: به معنی دیگر از جماعت. آی تنها و متفرد و به کسر خا: متأخر و کمتر در مرتبه. 
معنیش: و هر آینه تحقیق ! سبقت بردی بر آنها در آمدن جانب من پس خوف نکردی از 
سبقت مذکور و حال آن که تو مرد تنها هستی. آیا بااک نداری پا آن که تو مرد دون هستی 
نمی‌ترسی از من. و در بعض رسائل فن به جای «فلَم تَرْعْهٌ». «فلمْ ترَعَْت» یعنی به کسر لام 
و سکون میم به ضرورت شعری آمده بر اين تقدیر» معنی آن است: پس چرا کشیدی 
فان وا 

ز) شعر: 

حَدّت کون مَقامه آبداً بمُختلف لیا 


به اسکان. تقطیعش: 
جدئن یکو | نمقامهو / ابدنبمخ | تلفرریاح 
متفاعلن ‏ | متفاعلن /متفاعلن | متفاعلان 


۱ یعنی: به تحفیق. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۲۱ 


عروض. سالم و ضرب. مُذال است. الجدث بالتحریک: قب معنیش: این قبری است 
همواره در جایی است که ریاح مختلفه در آن می‌وزد. 
و ادا افشتقرت فلاتکن مس حشعاو تسجنئل 


به اشباع. تقطیعش: 

واذفتقر | تفلاتکن /متخش شعن | وتجم ملی 

متفاعلن | متفاعلن / متفاعلن | متفاعلن 

هر دو سالم‌اند. معنیش: و هرگاه محتاج شوی پس اظهار خشوع و تکلف در آن مکن و 
تجمّل و خوبی ظاهر کن یا صبر جمیل کن. یا مراد از جمیل, پیه گداخته است چنان‌که 
جوهری در صحاح می‌آرد: «زنی دختر خود را گفت: تجمّلی, آی کُلی الشَحم المذاب.» 
پس مراد این‌جا این است که خواهش و حرص روغن در این حالت مکن و بر شحم 
گداخته اکتفا کن. و این معنی بر تقدیری است که به «جیم» باشد و اگر به «حا»ی مهمله 
بود معنیش آن که: هرگاه محتاج شوی جزع و فزع مکن و صبر و تحمّل کن. و بعضی 
متجشّع از جَشْم به «جیم» خوانده‌اند به معنی شدیذالحرص بر اکل طعام و معنی ظاهر 


آنتست 


و اذا هم ذکرژا الاءسا اک یروا الحسنات 


به اشباع. تقطیعش: 

اداهی کر لا ورن | مفراش 

متفاعلن | متفاعلن /متفاعلن | فعلاتن 

عروض سالم و ضرب مقطوع است. معنیش: و هرگاه ایشان یاد می‌کنند بدی را اکثر 
ذکر نیکی‌ها می‌نمایند. یعنی ذکر خیر اکثر بر زبانشان جاری است و ذکر بد کمتر. و اين 
چهار وزن مجزو است پس همگی ثُه شد با وزن ششم وافی که مذکور شد. ده گردید و در 
قول حَسَان بن ثابت وزن یازدهم به طور شذوذ پنج رکنی آمده و آن این است: 

من اسب بجانب الْبَطحاء. ملق عبر دی مهد 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اشباع. تقطیعش: 
لمنص صبی | یبجانبل | بطحائمل | قن غیرذی | مهدی 
متفاعلن | متفاعلن | مستفعلن | مستفعلن | فعلن 
رکن پنجم احَذٌ مُضْمَر است و دو رکن حشوی مضمّر. و زمخشری این را محذوف 
الّدر گفته و به طریق زحاف در دیگر ارکان و ضرب‌های مقطوع و مرفل و مُذال مُضْمَر و 
موقوص و مخزول ! به کار دارند. یعنی در هم دیگر ارکان سالم اضمار و وقص و خزل 
استعمال نمایند و در ضرب مقطوع وافی و مجزو و ضرب مُرفل و مُذال نیز اضمار و 
وقص و خزل آرند. از کلام مصلّف علام معلوم می‌شود که در ضرب مقطوع وقص و 
خزّل هم می‌آید و از کلام دیگر اهل فن معلوم می‌شود که در آن اضمار باشد و بس. و 
مثال نیز يافته نمی شود. اسنوی گوید: اضمار حسن است و وقص صالح. اگر قلیل بود. و 
خزل, قبیح. 
مثل اضمار: 
ای امرء من خیر عبس مَنضبا. شطری واحمی سائری بالمنضل 


به اشباع. هم ارکانش مُضمَّر است یعنی مستفعلن. «منصَّل» به ضم اوّل و ثالث: 
شمشیر. معنیش: من مردی‌ام از بهترین قبیلة عبّس از روی مرتبه» پس حمایت می‌کند 
نصف مرا این قبیله و حامی‌ام نصف باقی خود را به شمشیر. پس تقدیر کلام آن است: 
«فتحمی هذه القبیلةٌ تصفی وآحمی آنا نصفی ال خر بسیفی» و از کلام بعض ادبا معلوم 
می‌ شود که تخصیص به اعتبار آن است که یکی از ابوین شاعر از این قبیله خواهد بود نه 
ی 

مثال وقص: 

یدب عن حریمه بشیفه و رمحه و نبله و بحتمی 

همه ارکانش موقوص است. آی مفاعلن. معنیش: دفع می‌کند عار را از حریم خود به 

شمشیر و نیزه و تیر خود و حفظ آبرو می‌کند. و در بعض رسائل «جزیمه) به (جیم) و 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۲۳ 


(زای معجمه و در بعضی به «خحای» معجمه نیز دیده شده. در این صورت هریک از این 
هر دو نام شخصی خواهد بود. 
مثال خزل: 
منز صَمّ صداهاو عمّت ... آرشمهاان لت لم تشجب 


به اشباع. همه ارکانش مخزول است. یعنی مفتعلن. دا بالفتح: آوازی که از کوه و 
امثال آن برگردد آرشم به ضمّ «سین». جمع رسم. یعنی: این منرلی است که کنگ شلده 
است صدای آن, که جواب نمی‌دهد و نابود شده‌اند علامات آن منزل اگر پرسیده شوند 
جواب نمی دهند. یعنی همچنان خراب و بی‌نشان شده است که اگر تفخص کنند نیز 
معلوم نمی شود. 

و مثال ضرب مقطوع مُضمّر از وافی: 

ول ارت الی ال خاثر لم تجد ذخرا یک ون گصالم الاعمال 

به اشباع. ابتد! مُضمَر است و ضرب مقطوع مُضمر. یعنی مفعولن و باقی ارکان 
سالم. یعنی: و هرگاه محتاج شوی به سوی ذخیره‌هاء نخواهی یافت کدام ذخیره ! که 
باشد مخل اعمال تیک: 

مثال ضرب مذکور از مجزو: 

و آبوالجلیس و زب مک.. کته فارم متق صفز ل 

به اشباع. و کاف ساکن «مَکه» در مصراع اوّل داخل است و کاف متحر کش در مصراع 
ثانی و همه ارکانش سالم است مگر ضرب مقطوع مُضمَّر است. یعنی: و ابوالجلیس قسم 
به پروردگار مکه فارغ است قلب؛ مشغول است قالباً یا بالعکس. 

مثال ضرب مُضتر شرفل: 

و ششترتلی و زعمث آد.. . .نک لاب فی سیف تابر 


به سکون آخر و «نون» ساکن «انک) در مصراع اوّل معتبر است و «نون» متحر کش در 


. یعنی هیچ ذخیره‌ای. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مصرع ثانی. و همة ارکانش سالم است الا ضرب که مُضمَر مرفل است. یعنی مستفعلاتن. 
معنیش: غدر و خلاف وفا کردی و پنداشتم که تحقیق " تو شیرفروش در گرما و تمرفروش 
هستی, یعنی از بازاریان و اراذل. و در بعضی رسائل به جای «غدرتنی» «غرّرتنی» از 
غرور به معنی فریب دادی, دیده شد. 
مثال ضرب مضمّر مُذال: 
و ادا ات آو اتتَاس حبت .مات رت الختالهشن 


به اسکان. ضرب مُضمَر مُذال» یعنی مستفعلان است و باقی سالم و تای ثانی 
«ابتاست» در مصیر ۶ ثانی است. یعنی: و هرگاه ذبح می‌کنم شتران را یا محتاج محزون 
می شوم. ستایش می‌کنم پروردگار عالمیان راء و در بعض رسائل «اغتطبتُ» به «غین» 
معجمه از غبطه به معنی: حسن و مسرّت حال, ضبط کرده‌اند. یعنی: هرگاه توانگر 
مثال ضرب موقوص مرفل: 
و لد شهدث فانهم و3 هم الی المقابر 
به اسکان. ضرب مفاعلاتن است و باقی سالم. یعنی: و البتّه تحقیق " حاضر شدم به 
وفاتشان و درآوردم ایشان را در قبرها. مثال مخرول مرفل: 
ََحوا عن لیک آنْ فی اب سنک حلة حین نکم 
به اسکان. نون و کاف «ابنک» ثانی در مصراع انی است و ضرب مفتعلاتن و باقی 
سالم. یعنی: اعراض کردند آنها از پسر تو زیرا که در پسر تو حدّتی است وقت کلام که 
سخن تیز و سخت می کند. 
مثال ضرب موقوص مذال: 
میب اشفاء علیهما فنسهماله بستشران 
به اسکان. ضرب مفاعلان است و باقی ارکان سالم. یعنی: نوشته شد بدبختی بر آن 


هر دو پس آن هردو آن بدبختی را آسان دانندگان‌اند. 


یعنی: به تحقیق. ۲ یعنی: به تحقیق. 


فنْ او - در علم عروض / ۳۲۵ 


ال شون هل آن: 
هاجت نناک ادا دضا اک مالیا یر متعات 


به اسکان. ضرب مفتعلان است و باقی ارکان سالم. یعنی: و قبول کن دعوت برادر 
خود به سوی معالی به غیر خوف. یعنی اگر برادر توء تو را جانب علو هدایت کند. کاربند 
شو. معالی جمع معلاة به معنی رفعت و شرف است. و در بعض رسائل «معالنا» به «نون» 
دیلاه شرمع ظاهر ات :وا کذری از مر لین ترفیل و اخاله را در واقی ایو ادا شعدانک: 
مثال مُرفل عَمدَهٌ العارفین وّالادبا سیّدعلی وفا گوید» شعر: 

ذوالجاه یَحمی جار؛ فاخمی جوازک لاتتزگن فی قبضة الاسواء جازک 

عروض و ضرب مستفعلاتن مُضتر شرفل است و باقی مضمّر. یعنی: صاحب جاه 
حمایت می‌کند همسایه خود راء پس تو ای زن حمایت کن همسايةٌ خود را مگذار در 
قبضه بدان همسایه خود را. 

مثال مُذال. شهاثالاسلام احمدبن زین‌العابدین گوید: 

طابت خلاتلک الکرام لانها ..."من طیبها طاب الشميم من الْسیم 

به اسکان. ضرب متفاعلان و صدر و ابتدا و حشو انی مُضمّر و باقی سالم. خلائل 
جمع خلیله به معنی: صدیقه. یعنی: پا کیزه‌اند محبوبات کرام تو زیرا که از بوی خوش آنها 
مطیّب شده است باد نسیم. 

و اما به پارسی بر این بحر به تکلف گفته‌اند و بر قیاس دیگر شعرهای ایشان در وافی بر 
عروض سالم و ضرب هم سالم یا مقطوع یا احَذ ! یا احٌَ نُضْمَر و عروض. مقطوع و ضرب هم 
مقطوع يا احَذ یا اد مُضمَر و عروض. احذ و ضرب هم احذ یا احذ مضْمَر و هر دو اد 
مُضمَّر. و در مجزو بر عروض سالم و ضرب مُرفل یا مُذال يا سالم و عروض مُذال و ضرب 
مَرفل یا مذال و هر دو مُرفل و عروض سالم و ضرب مقطوع و هر دو احَذ یا هر دو احَذ مضمَر 


با غزوض» الاو ضزب اعد مضمی مال‌ها آووهه‌ان: واز زخاف‌ها مشمر بهتر باشد وا گر 


۱. اساس: هم «مقطوع» یا «احَذ مُضمر). 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


در همة ارکان باشد راجع به سوی رجز گردد و چنان‌که استعمال کنند. در همه قصیده 
یکسان باید.! 

مثال هر دو سالم از وافی. شعر: 

نکنم به یار کسان طمع که جفا بود نه روا بود که چنین کسنم نه روا بود 


1 تقطیه و معنیشر محتاج شرح و بیان نب نیست. و مثال هر دو مقطوع. شعر: 
چه کنم که جز به مراد خود نرود دل . . چه کنم که جز به تو دل همی نگراید 


دم سا 
چکنمکجز | بمرادخد | نروددل / چکنمکجز | بتدل همی | نگراید 
متفاهلن | بفاعلن. | فعاضن 7 مصاعلن ]مان | شعاصم 
مثال هر دو مُرفل از مجزو شعر: 
به همه جهان تو یکی نه بینی چو نگار من به سفیدکاری 


یعنی در تمام جهان مانند معشوق من در نیکوکاری و جوانمردی مُمائل نبینی. 
بهمه جها | تیکی نبینی / چنگارمن | بسفیدکاری 
متفاعلن | متفاعلاتن / متفاعلن | متفاعلاتن 
مثال هر دو سالی شعر: 
نه روا بود که جفا کنی تو به کسی که با تو وفا کند 


بر وزن «متفاعلن» چهاربار. 
مثال هر دو احدّ. شعر: 

نه نکو بود که کنی تو به هیچ روی بدی 
2 و 


ننکوبود | ککنی /تبهیچرو | یبدی 
متفاعلن | فعلن /متفاعلن | فعلن 


۱. اساس: باشد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۲۷ 


مثال مزاحف از وافی. بیت: 


2 ۲ 1 2 ۱ 
روزی بود که عشق تو به سرایدی باان دلت به مهر من بگرایدی 


یعنی: کاش روزی به وقوع آید که در آن روز عشق تو تمام شود. یعنی خیالش از سر 
من به در رود یا آن دل تو به محبّت من مایل گردد. تقطیعش: 
روزی بود | که عشق تو | بسرآیدی / یاآدلت | بمهرمن | بگرایدی 
مستفعلن | مفاعلن | متفاعلن /مستفعلن | مفاعلن | متفاعلن 
رکن اوّل مُضْمَر و دوم موقوص و سوم سالم است از هر دو مصراع و همة قصیده همچنین 
باید. یعنی به ترتیب مذکور که اوّل مُضمّ دوم موقوص. سوم سالم بود. و ایراد دیگر 
مثال‌ها تطویل بی‌فایده اقتضا می‌کند. مولانای جامی فرماید: بعضی از متأخران شعرای 
عجم بر «کامل مثمّن» شعر گفته‌اند و خالی از عذوبتی نیست چنان‌که جلال‌الذین سلمان 
فرماید. شعر: 
به صنوبر قد دلکشش اگر ای صبا گذری کنی 
به هوای جان حزین من دل خسته را خبری کنی 
اما بعد زمان ایشان این وزن بسیار شایع شده خصوص در این قرب زمان و بر سالم و 
مزاحف اشعار گفته‌اند و مطبوع بود. مثال سالم شعر: 
زخدنگ‌های جفای تو چه قدر خوشم که هنوز از آن 
ز دلم نکرده یکی گنر ز قفای آن دکنوزی تن 
مثال مُضمّر» شعر: 
صنما خیالت را چه شد که به ماندارد الفتی 
خجلم ز داغت کز وفا به سرم گذارد منّتی 


یک رکن سالم و یک رکن مُضمَّر است. و بعضی عروضیان وافر و کامل را ممّن‌الاصل 


قرار داده‌اند. 


۱. اساس: بسرآید - بگراید. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


این است بحرهای دایره موتلفه. هزج این بحر به نزدیک عرب و عجم مستعمل است و 
اصلش تازیان را در دایره. «مفاعیلن» شش بار است و در بنا «مجزو» به کار دارند و او را یعنی 
مجزو را یک عروض است سالم و دو ضرب باشد یعنی سالم و محذوف و بر دو وزن آید و 
این معنی به اعتبار استعمال شایع است و بیت‌هایش این است: 

آ) شعر: 

عفا من آل لیلی ال سب فالاملاح فالقمر 

به اشباع. تقطیعش: 

اه تیا مه اما ی 

عروض و ضرب هر دو سالم است و بای «سَهب» در مصراع ثانی است و سهب و املاح 
و غمر بالفتح و لفظ آخر به غین معجمه نام‌های مواضع است و «فا» به هر دو اخیر برای 
عطف است. معنیش: دور شد از آل لیلی این سه مواضع که نام آنها سهب و املاح و غْمُر 


ب) شعر: 
و مساظهری لبافی ال سم ب‌الظهر الألول 
به اشباع. ته تقطیعش: 


وماظهری | لباغضضی | مبظظهرد | ذدلولی 

مفاعیلن ‏ | مفاعیلن | مفاعیلن | فعولن 

عروض. سالم و ضرب. محذوف است و میم ضیّم. جزو مصراع ثانی است. معنیش: و 
نیست پشت من برای طالب ظلم. پشت نرم و منقاد. آی ظالم پشت مرا از ظلم خم نتواند 
کرد. و حرف با» در قوله: «بالظهر» زائد است؛ کما هوالقیاس بعد حرف النّفی. و دیگر 
ارکان به طریق زحاف. مقبوض و مکفوف به کار دارند و خلط کنند و عروض هم مکفوف و 
مقبوض استعمال کنند. و این قلیل و غیرشایع است. و سکا کی گوید: عروض, مکفوف هم 


باشد نه مقبوض. مگر آخفّش جایز داشته و در روایتی از خلیل هم آمده و میان یا و نون 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۲۹ 


معاقبه باشد. مثال مقبوض. شعر: 


3 


فقلث لاتحف میت فما علیک من بَأس 
به اشباع. ته تقطیعش: 
فقلت لا | تخف شیثاً /فماعلی | کمن بأسی 
صدر و ابتداه مقبوض است. عروض و ضرب. سالم. معنیش: پس گفتم حوف مکن 
چیزی را پس نیست بر تو با کی. 
مثال مکفوفه شعر: 


فهذان یزودان وذامن کتب پرمی 


فهاذان | یزودان /وذامنک | ثبن یرمی 

مفاعیل | مفاعیل /مفاعیل | مفاعلین 

ضرب سالم و ساثر ارکان مکفوف. معنیش: پس این هر دو دفع می‌کنند و آن از قرب 
تیر می‌زند. و صدر اخرم و اشتر و اخرب. به کار دارند. مثال اخرّم. شعر: 

اح ایا زو کذاک العیش عاریَة 

به اسکان و اشباع‌های استعاروه. عاریّت به تشدید یا؛ کذا فی المْغرّب و دیوان الادب. 

اددومس | تعاروهو /کذا کلعی | شعارییه 

مفعولن | مفاعیلن /مفاعیلن | مفاعیلن 

صدر اخرّم است و ضرب. مقبوض و باقی سالم. معنیش: ادا کردند چیزی را که 
عاریت گرفته بودند. همچنین زندگانی عاریت است. 

متا اشترن شعر: 


فی دی وا . وافیما مایب 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اسکان. تقطیعش: 
فللذی | نقدماتو /وفیماقد | دموعبره 
فاعلن | مفاعیلن / مفاعیلن | مفاعیلن 
صدر اشتر است و باقی سالم. معنیش: در کسانی که تحقیق مردند و در آنچه پیش 
فرستادند از اعمال» عبرت است صاحبان بصیرت را. مثال اخرب. شعر: 
وکان ابوموسی ‏ امیراً مَاتضیناه 


به اشباع. تقطیعش: 

لوکان | ابوموسی /امیرنمر | تضیناهو 

مفعول | مفاعیلن /مفاعیلن | مفاعیلن 

صدر اخرب است و ساثر ارکان سالم. معنیش: اگر باشد ابوموسی امیر ماء راضی 
یشم به او 


موی فلا 


تنمه 
متقدّمین این بحر را غیر مجزو نیاورده‌اند. لیکن بعضی متأخرین مولدین به تبعیّت عجم 
مسدّس مزاحف نیز آرند و بر وزن: «مفعولن مفاعلن فعولن» مستحسن پندارند. گویند 
اوّل کسی که بر این وزن منظوم ساخته بهارنهیر است و از کلام اوست. قطعه: 

یامن لت به شمولْ . ما الطف مذه الشمائل 

توا هه دلدل گاْصن مع اسیم مائل 
به اسکان. یعنی ای کسی که لعب کرده است به او شراب. چه لطیف است این 
خصلت‌ها. مست است که می‌جنباند او را ناز, مانند شاخ که با نسیم می‌جنبد. و بسیاری 
از شعرا به اقتفایش پرداخته بر این وزن و قافیه اشعار گفته‌اند و دُرر معانی آبدار سفته بل 
بعض مولدین به اقتفای آثار عجم پرداخته بر مثمّن این بحر نیز رباعیات گفته‌اند و از آن 
است قول حاتم بن احمد اهدل رباعی: 
لاطاقة لی بذالجفا و الهجر . یامن لوا و خیّموا فی ضدری 


الوم جَمّا الجفون ما غبثم نیو بقیث حایرا فی آمری 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۳۱ 

یعنی: نیست طاقت مرا به این جفا و فراق ای کسانی که فرود آمده‌اند و خیمه زده‌اند 

در سینهٌ من» خواب ظلم کرده است بر پلک‌ها از وقتی که غائب شده‌اید از من و باقی 
ماندم حیران در کار خویش. تقطیعش: 

لاطاق | تلیبذل | جفاولهج |اری / یامنحل | لووخی | یموفیصد | ری 

مفعول | مفاعلن | مفاعیلن | فع / مفعولن | فاعلن | مفاعیلن | فع 

اننوم | جفلجفو | نلمماغب | تم / علّی‌و |بقیتحا | ثرن‌فیام |اری 

مفعول | مفاعلن | مفاعیلن | فع / مفعول | مفاعلن | مفاعیلن | فع 

و عجب است از صاحب منهج الیان که تقطیعش چنین فرموده: 

لاطاق | تلی | بذلجفا | ولهجری / یامنحل | لووخی |یمو | فی صدری 

مفعول | فعل | مفاعلن | مفعولن / مفعولن | فاعلن | فعل | مفعولن 

انتوم | جفل | جفونلم | ماغبتم / عن نیو | بقیت حا |یرن | فی امری 

مفعول | فعل | مفاعلن | مفعولن / مفعول | مفاعلن | فعل | مفعولن 

حال آن که این وزن رباعی نیست کمالایخفی. 

و اما به پارسی اصلش در دایره «مفاعیلن» هشت‌بار بود و دو نوع بود: سالم و مکفوف. و 
مکفوف هم دو نوع بود: موفور و آن‌چنان چه گذ شت رکنی است که سلامت بود از خرم 
جایز و اخرب که عبارت است از اخرّم مکفوف. و مکفوف موفور را مکفوف تنها خوانند. 
یعنی رکنی را که در آن کف واقع شده باشد و خرم در آن با وجود جوان نکرده باشند 
مثل مفاعیل که در صدر افتد مکفوف خوانند. بدون قید موفور نه آن که مکفوف را مقیّد 
به قید تنها کنند؛ کمایتوَهُم. پس جمله سه‌نوع بود: سالم و مکفوف و مکفوف اخرب اما 
خرم تنها نياید مگر قلیل. کماَتّقّف علیه. و بعضی هر نوعی را از اين انواع ثلاثه بحری 
دیگر شمرده‌اند و گفته‌اند جمله انواع را پنج عروض و هشت ضرب است و بر سی‌و چهار 
وزن آمده است اگرچه به اعتبار احتمال عقل از ضرب پنج در هشت چهل می‌شد. از آن 
جمله پنج وزن سالم و شش وزن نوع مکفوف و بیست وسه وزن نوع اخرب را مستعمل 
است و این جمله سی‌وچهار باشد هزج سالم مراد از «سالم» در این‌جا ماسوای عروض و 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ضرب است. اگرچه آن هر دو هم سالم بود به قرینه قوله: سه عروض و سه ضرب 
آورده‌اند. پس مزاحف و مُعلّل به وزن عروض و ضرب منافی سلامت مسطوره نباشد, 
کمایتَوهّم فی بای الرأی. 

عروضیان این نوع را سه عروض و سه ضرب آورده‌اند هر یک سالم و مقصور و محذوف 
و بر پنج وزن شمرده‌اند از آن جمله یکی وافی یعنی مثمّن و دو مجزو یعنی مسذس و دو 
مشطور یعنی مربّع وجه تفسیر وافی و مجزو و مشطور در اين‌جا آن است که وافی و مجزو 
و مشطور هزج در تازی مساس و مربّع و منّی می‌شد و اين هر سه در پارسی منمّن و 
مسلاس و مربّع باشد. پس برای رفع اشتباه یکدگر به تفسیر هر یک پرداخت. و بیت مشمّن 
این است. بیت: 


تو را دنیا همی گوید که دل در من نبندی به تو خود می‌پند ننیوشی از این گویای ناگویا 


تقطیعش: ظاهر است که عروض و ضرب هر دو بل همه ارکان سالم است اما مراد از 
گفتن دنیا به زبان حال است به اعتبار تغییرات و فنای مال و اولاد و مرغوبات. و ناگویا 
بودنش به زبان مقال ظاهر است. به پارسی از اين درازتر بیت نباشد چه. مشتمل است بر 
هیقف اف | کشت هس اس اغبا ما از سار کی کلاشی رانا 
آن نباشد و در آخر این وزن که ارکانش سالم بود مُسبَغْ نشاید. کهآ از دایره بیرون شود و 
زیادت حرف بر حروف ارکان دایره لازم می‌آید و این در جایی ثابت نشده است. و بعضی 
چون در آخر مصراع دو حرف بینند که آن را یک حرف شمرند. مانند «الف» و «نون» پندارند 
که مبْغْ است. این قول جواب سژال مقذر است. تقریرش آن که در بعض امثال آخر 
«مئمّن وافی». اهزج سالم)» «مُسیْغ» می‌آید. و حاصل جوات ان است که آن‌جا مُسیْغ 
نیست بل دو حرف مثل «الف» و «نون» غنّه قائم‌مقام حرف واحد است که آن را به جای 
دو حرف پنداشته‌اند و خطا بود چه امثال آن دو ساکن در میان بیت به جای یک حرف افتد 
چنان‌که گفته‌ايم پس در آخر هم هر دو به جای یک حرف توان دانست. اگر گویی اواسط 


ابیات محلٌ اشباع و امتداد نمی‌باشد. لهذا این‌جا دو حرف را حرف واحد شمرند به 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۳۳ 


خلاف اواخر پس مانع حمل کردن بر تسبیغ در این مقام چیست؟ گوییم: آری آخر محل 
تسبیغ است لیکن مانع. خروج از دایره است به خلاف مجزو و مشطور. این است مرام 
کلام مصّف علام. اما اين توجیه درغنّه امکان دارد لیکن متأخرین ساکن زائد غیرغنه هم 
اورند و ان به جز تسبیغ نمی‌تواند. مثالش این است. شعر: 

بیا تا گل برافشانیم و می‌در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرح دیگر اندازیم 


عروض و ضرب هر دو مُسْغْ است و گاهی هر دو مقصور نیز آید. مثالش. شعر: 
من آن مدهوش عشقم که از خویشش خبر نیست 
متا شین ول ار گنفت دک برفاق شیر کست 


ورکن دوم محذوف است پس دخولش تحت سالم به اعتبار اکثر ارکان است. وزن اوّل 
مسدّس را عروض. مقصور يا محذوف " و ضرب مقصور باید دانست که بودن یک حرف یا 
دو حرف ساکن در آخر عروض و یک حرف ساکن مثلادر آخر ضرب مغیّروزن نیست. 
لهذا مصّف علام عروض محذوف و مقصور را یک وزن شمرده. اگر گویی وزن ضرب 
مقصور را چرا از وزن محذوف‌اش جداگانه قرار داده؟ گوییم: وزن آن‌جا هم واحد است؛ 
لیکن اعتبار تعدّد به اعتبار اختلاف قافیه است چه قافیه در ابیات قصائد و غزل سوای 
مطلع. فقط در ضروب باشد. براين گونه بیت: 


هلا زیبارخا برخیز و پیش آر میی با دو رخت همرنگ و همبوی 


یعنی: آگاه باش ای زیبارخ! برخیز و پیش آر شراب هم رنگ وبو با دو رخسار خود. 

هلازیبا | رخابرخی | زپیشار / میی بادو | رختهمرن | گهمبوی 

عروض و ضرب هر دو مقصور است. وزن دوم را عروض هم مقصور است " یا 
محذوف مثل اوّل و ضرب. محذوف براین گونه بود بیت: ؟ 


فروغ روی او چون نور خورشید نسیم زلف او چون بوی عسنبر 


۱. اساس: محذوف بود. . اساس: و وزن. ۳ اساس: ندارد. 


۴ اساس: «بود بیت» را ندارد. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


عروض مقصور و ضرب محذوف است و ارکان دیگر سالم. و اگر مصرع ثانی را بر 
ال مقدّم سازند مثال عروض محذوف و ضرب مقصور شود. و اما مثال هر دو محذوف 
این است. شعر: 

صبا با زاف یار من چه‌کردی . زدی بر هم قرار من چه کردی 
و گاهی هر دو سالم نیز آید. مثالش» شعر: 
کجایی ای غزال مشکبوی من چرا هرگز نمی‌آیی به سوی من 

وزن اوّل مربْع را عروض و ضرب سالم بود. بر اين گونه. بیت: 
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی 

یاقوت روان: شراب لعلی باشد و ناب به نون به معنی خالص از صفات یاقوت است. 
و در بعض نسخ «تابستی» به «تا»ی مثناة فوقانیّه دیده شد. یعنی: مثل باقوت تابی و 
روشنی دارد. در این صورت ایطا در قافیه خواهد شد لیکن چون ایطای خفی است با کی 
ندارد وزن دوم را برای مربّع عروض و ضرب هر دو مقصور آورده‌اند و مثال براین گونه 
گفته‌اند. بیت: 

بماندستم غریوان من از بیداد هجران 

تقطیعش این است: 

بمندستم | غریوان / منزبیدا | دهجران 

مفاعیلن | فعولان / مفاعیلن | فعولان 

و این محذوف است به تحقیق مصّف چه «نون» غنّه چون مخلو ط الط با «الف» 
است هر دو را حکم حرف واحد است به خلاف حروف دیگر مثل «کار» و «بود» و 
«دید». و قیاس گذشته از اعتبار ضرب مقصور جداگانه از «ضرب محذوف مسدذس)» 
چنان اقتضا می‌کند که این جا نیز دو وزن آید, " سوای سالم یکی را عروض مقصور با 


5 اساس: وزد دوم هر دو را. 
۲. اساس: اقتضا کند که این‌جا بر دو وزن آرند. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۳۵ 


محذوف و ضرب. مقصور و دیگر را عروض همان و ضرب. محذوف والا هر دو ضرب 
مسذس نیز یکی گيرند. یعنی اگر ضرب مقصور و محذوف را من حیث الوزن, متّحد 
شمارند. هر دو «ضرت مسلّس» نیز واحد شمرده شود و حقیقت آن است که در لغت 
پارسی میان این دو وزن از ضرب مقصور و محذوف مباینت الا از جهت قافیه نباشد 
یعنی میان هر دو وزن مذکور مباینت نباشد الا از جهت قافیه ‏ چه, به زیادت یک ساکن 
اختلاف وزن نباشد. به خلاف قافیه» که مختلف شود و چون جنین باشد یعنی مقصور و 
محذوف را واحد دانند. هر یکی را از هزج مثمّن و مسذس. یک وزن باشد و مریّع را دو وزن 
پس هزج سالم را چهار وزن بیش نباشد یکی از ان «هزج مثئمّن سالم»؛ دوم «مسدس 
مقصورالضرب) یا «محذوف)؛ سوم (مربع سالم»؛ چهارم (مربع مقصورالضرب» با 
«مسحذوف». و در" مسریع مستأخران شعر کمتر گفته‌اند. خاصّه بر وزن اخیر یعنی 
«مقصورالضرب» یا «(محذوف» و در این نوع سالم هیچ زحاف دیگر سوای قصر و حذف 
در عروض و ضرب روا نبود. هزج مکفوف در این نوع هم وافی و مجزو و مشطور. یعنی 
مثْمّن و مسدس و مربّع آید و همة ارکان سوای عروض و ضرب که حالش مذکور خواهد 
شد مکفوف آورند مگر جایی که یاد آورده شود و آن را یعنی مکفوف را یک عروض 
مقصور یا محذوف و دو ضرب مقصور محذوف آورده‌اند و بر شش وزن شمرده‌اند: دو 
مشمّن. و دو مسدس و دو مربع. عروض همه مقصور يا محذوف و ضرب‌ها یکی مقصور و 
دیگر محذوف. و به حقیقت چون ضرب مقصور و محذوف من حیثْ‌الوزن حکم واحد 
دارد. اگرچه من حیثٌالقافیه مختلف بود. پس هر سه را همه سه وزن باشد؛ چنان‌که گفتیم. 
مثال مثمن. شعر: 


بهار آمد و مصقول برافکنده حوالی نسیم سمن آورده به من باد شمالی 


تیش : 
بهارام | دمصقول | برفکند | حوالی / نسیمی‌ش | مناورد | بمنباد | شمالی 


مفاعیل | مفاعیل | مفاعیلل | فعولن / مفاعیل | مفاعیل | مفاعیل | فعولن 


ازاشاس تالا از ففت فافبهة باه ی هیر 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


معنیش: بهار آمد و مصقول را بر حوالی باغ برافکنده. و مصقول به معنی صیقل کرده 
شده و مراد از آن منوّر و تابان است چه از آمدن بهار هر چیز به کمال خود می‌رسد. و در 
بعض نسخ» مقصول به تقدیم «قاف» دیده شد. یعنی شاخه‌های زائد بریده شده. و 
مشهور در این معنی قصیل است. و فاعل «آورده) در مصرع ثانی. «باد شمالی» است و 
«نسیم سمن» مفعول آن است. یعنی باد شمال مطلق هوای خاص نسیم را مکیّف به 
کیفیّت سمن ساخته آورد. عروض و ضرب در این مثال هر دو محذوف است. اما مثال هر 
دو مقصور این است. شعر: 

تو را لعل شکرریز مرا چشم گهربار تو را خنده بود خوی مرا گریه بود کار 


و گاهی یک رکن مکفوف و یک رکن محذوف آید. مثالش بیت: 


به رخ ماه تمامی به قد سرو روانی به لب راحت روحی به چشم آفت جانی 
بر وزن «مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن». 

مثال مسدس. شعر: 

نگر تا غم هجرانت چه کردست پتر اشتم ای تاره پل درد 
تقطیعش: 


نگرتاغ | مهجرانت | چکردست / بریعاش | قبیچار | بپردرد 
مفاعیل | مفاعیل | فعولان ‏ / مفاعیل | مفاعیل | فعولان 
این مثال هر دو مقصور است. 

مثال مربع. شعر: 


ب ان :لا ام سره یکی تسرک پسریزاد 


دستان بالفتح: مکر و حیله. تقطیعش: 
بدستاد | لمنبرد / یکی ترک | پریزاد 
مفاعیل | مفاعیل / مفاعیل | فعولان 


. اساس: برد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۳۷ 


و تسکین اوسط روا بود در همه این اوزان مکفوف. یعنی تسکین اوسط میان (لام) 
مفاعیل اوّل و «میم» و «فای» مفاعیل دوم تا راجع شود به «مفاعیلن مفعول» و متأخران بر 
این وزن‌ها ! از «هزج مکفوف؛ شعر کم گویند و متقدّمان در یک بیت در صدر و ابتدا؛ موفور و 
اخرب بسیار جمع کرده‌اند بدین‌گونه. رودکی گوید. بیت: 

دل آزاد کن از درد و تن آزاد کن از رنج جام آور و زود آور و نرد آور و شطرنج 

دلازاد | کنزدرد | تنازاد | کنزرنج / جاماو | رروداو | رنرداو | رشطرنج 

مفاعیل | مفاعیل | مفاعیل | فعولان / مفعول | مفاعیل | مفاعیل | فعولان 

صدر موفور است و ابتدا اخرب پس قوله: [در صدر و ابتدا موفور است و ابتدا 
اخرب لف و نشر] مرتّب است. و پرعکس هم گفته‌اند یعنی صدر اخرب و ابتدا موفور 
همچنان‌که در مثال مذکون مصراع ثانی را بر ال مقدم نمایند. 

هزج اخرب و اين نوع هم مشمن آید " و مسدّس و مریّع نیز. و صدر و ابتدا هر دو اخرب 
آرند. باقی مکفوف پس اخرب بودنش محض به نظر صدر و ابتدا است مگر به طریق 
ندرت ماورای صدر و ابتدا غیرمکفوف هم باشد؛ کما ستطلمْ علیه. و گفته‌اند آن را پنج 
عروض یعنی سالم و مقصور يا محذوف و ال یا مجبوب و مُسبْمْ و مخلق ال یا مجبوب. 
و هشت ضرب است آی سالم و مقصور و محذوف و ال و مجبوب و مسیْغْ و مختّق ازل و 
مخنق مجبوب. و بر بیست‌وسه وزن آمده است اگرچه به احتمال عقلی از ضرب پنج در 
هشت. چهل می‌شد: هفت مثمّن و هشت مسدّس و هشت مربُع و به حقیقت من حیتٌّ‌الوزن 
قطع نظر از قافیه آن را سه عروض و سه ضرب است چه سالم و مُسبغ یک حکم دارد و 
همچنین مقصور و محذوف و علی هذاالقیاس: ال و مجبوب و مخلّق ازل و مختق 
مجبوب. هر چهار راجع به یک وزن است؛ کماسیأتی. و به اعتبار تحقیق من حیث القافیه 
اگر خواهند این عدد ضرب را مضاعف گیرند یعنی شش چه در این صورت سالم از مُسبّخْ 


۱ اساس: وزن. ی این نوع هم مثمّن و مسدس و مربُع آید. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


کمالایخفی علی الخبیر المتقن البصیر و بر ده وزن است: سه مئمّن و سه مسذس و چهار 
مربع زیرا که از هفت وزن مئمّن. سوم راجع به دوم و پنجم به چهارم است و ششم و هفتم 
به حقیقت همان چهارم و پنجم است» پس همگی سه وزن باقی ماند. و از هشت مسدذس 
دوم مندرج در اوّل و چهارم در سوم و ششم در پنجم است و هفتم و هشتم به حقیقت 
همان پنجم و ششم است. پس همگی سه وزن به حقیقت باشد. و از هشت مربع چهار 
وزن اخیر در یک وزن اندراج دارد و چهارم با دوم متحد است پس همه‌اش چهار وزن 
بود. و تفصیل بیست‌وسه وزن به‌طور جمهور این است: 
آ) عروض و ضرب هر دو سالم براین گونه. بیت: 


ای کسودک جادووش و ای فتنة آهرمن شکرلب و زیبارخ و سنگین‌دل و سیمین تن 


آهرمن: خالق شر مقابل یزدان خالق خیر, و این مضمون مطابق اعتقاد مجوس است. 
در فرهنگ‌های فارسی به معنی راهنمای بدی‌ها و شیطان نوشته‌اند. و در بعض نسخ به 
جای آهرمن. اهرمن " دیده شد. تقطیعش: 

ای‌کود | کجادوو | شای‌فتن | اآهرمن / شککرل | بزبیار | خسنگید | لسیمیتن 

مفعول | مفاعیل | مفاعیل | مفاعیلن / مفعول | مفاعیل | مفاعیل | مفاعیلن 

و چون در همین قصیده ‏ مثْمّن که صدر و ابتدایش, اخرب و عروض و ضرب. سالم و 
باقی مکفوف بود. رکن سیم مخنق کنند بر اين وزن شود: "«مفعول مفاعیلن» چهاربار زیرا که 
چون در رکن سوم «م» مفاعیل ساکن شده به آخر رکن دوم منم شد. دوم مثل سالم 
مفاعیلن و سوم فاعیل بر وزن مفعول گردید و شعر مذکور را نیز بر اين وزن تقطیع توان 
کرد. بر این گونه: 

ای‌کود | کجادووش | ویفتن | اآهرمن / شککرل | بزیبارخ | سنگید | لسیمتن 

مفعول | مفاعیلن | مفعول | مفاعیلن / مفعول | مفاعیلن | مفعول | مفاعیلن 

مگر مقصود مصنف همان است که سابق مذکور شد. و مسمط چهار خانه براین وزن 


ك متن: دهرمن. تصحیح قیاسی. ۲ اساس: همه. 
۳ اساس: شود که. 


فنْ او - در علم عروض / ۳۳۹ 


(متمن مخنق») خوش آ ید مثالش. بیت: 


گفتی بکشم یاری آن یار منم آری گر کشته شوم باری در پای تو اولی تر 


گفتی به | کشم یاری | آیار | منم آری / گرکشت | شومباری | درپای | تاولی تر 
مفعول | مفاعیلن | مفعول | مفاعیلن / مفعول | مفاعیلن | مفعول | مفاعیلن 
و در این صورت رکن ثانی مب نیز آید. مثالش بیت: 

هوشم به نگاهی برد جانانه چنین باید یک جرعه خرابم کرد پیمانه چنین باید 


بر وزن: «مفعول مفاعیلان مفعول فاعیلن» دوبار. 
ب) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور. مثالش. بیت: 


هرچند عروض مقصور و محذوف در حکم وزن واحد است: لیکن در این مثال 
و مثال هر دو مقصور بیت: 
تا چند مرا در غم او پند توان گفت ‏ چیزی که به جایی نرسد چند توان گفت 


صدسال | بامید | سلامی‌ی | پیامی / چومعت | کفابرد | ربامیت | توابود 

مفعول | مفاعیل | مفاعیل | فعولن / مفعول | مفاعیل | مفاعیل | فعولان 

ج) عروض. همان و ضرب محذوف و همان است که وزن گذشته است. زیرا که قصر و 
حذف در ضرب هم من حیث‌الوزن در حکم واحد است. آری به اعتبار قافیه در آنها فرق 
است. و مثال هر دو محذوف این است. بیت: 


اسده دلا حال دل زار چه دانی خونخواری عشاق دل‌افگار چه دانی 


د) عروض ال یا مجبوب. یعنی فعول یا فعّل چه ال محذوف و مقصور است و 


مجبوب محذوف مرّتین. و ضرب ازل. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ه) عروض همان و ضرب محبوب. مثالش. بیت: 
با این همه در راه تو گر خاک شویم شایسته نسباشیم قدم‌های تو را 


یعنی با وجود این همه فضل که داریم اگر ود را در راه تو حاک گردانیم» سزاوار 
افتادن زیر پای تو نباشیم. تقطیعش: 

باایه | مدرراه | تگرخحاک | شویم / شایست | نباشیم | قدم‌های | ترا 

مفعول | مفاعیل | مفاعیل | فعول / مفعول | مفاعیل | مفاعیل | فعل 

اگرچه ظاهرا دو وزن است. لیکن چون مصّف علام زیادت ساکن را در آخر باعث 
اختلاف وزن نمی‌داند. برای هر دو بر یک مثال اکتفا کرده. 

و) عروض فا یا فع " یعنی مخنق ال یا مختّق مجبوب و ضرب. فاغْ. 

ز) عروض همچنان یعنی فاغ یا فع و ضرب فع. و شرط کرده‌اند که ماقبل عسروض و 
ضرب در این دو وزن ششم و هفتم سالم بود " و این شرط بل مشروطش نیز سهو است چه. 
این دو وزن همان است که چهارم و پنجم است الا آن که سه متحرک آخرین مُسکُن‌الاوسط 
است آی سه متحرّک که در آخر واقع شده از آن اوسط ساکن گردیده و عروض و ضرب 
مخنق شده. یعنی رکن ماقبل عروض و ضرب در این هر دو سالم‌الاصل نیست. زیرا که به 
وزن چهارم و پنجم در «مفاعیل فعول» و «مفاعیل فعل» که در آخر مصراع واقع می‌ شود 
سه متحرّ که یعنی «لام» مفاعیل و دو متحرک فعول و فعل به هم آیند و سابقاً معلوم شده 
است که تسکین اوسط آنها جایز است. پس بعد تسکین اگر از تخنیق حرف اوّل فعول و 
فعل را به ماقبلش مُضم نمایند. «مفاعیلن فاع» و «مفاعیلن فع» شود و این هر دو وزن پیدا 
گرد پس این هر دو وزن به حقیقت فرع وزن چهارم و پنجم است و داخل است در آن 
هر دو. سالم بودن رکن مسطور در آن شرط نیست. آری, گاهی راجع به سالم شود و 
گاهی نه. مگر بار خدایا چنان گویند که مراد از سالم در این هر دو به اعتبار صورت است 
نه سالم‌الاصل. و اين‌قدر تغییر برای اختلاف وزن کافی است. و شک نیست که ظاهرا 


مابه‌الفرق بیتهما همین سلامت رکن و عدم آن است. مثال این وژن بیت: 


۱. اساس: فع گفته‌اند. ۲. اساس: باشد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۴۱ 
ترسنده از آنم که اگر دیر آید . زین جان پر از درد برآید فریاد 

ترسند | ازآنمک | اگردیرا | ید / زیجان | پرزدرد | برایدفر | یاد 

مفعول | مفاعیل | مفاعیلن | فع / مفعول | مفاعیل | مفاعیلن | فاع 
عروضش مخلّق مجبوب است و ضرب مخق ازّل. و اين چهار وزن که به حقيقت یکی 
است وزن ترانه است که آن را به تازی رباعی خوانند و به پارسی دوبیتی گویند و آن چهان 
چهارم و پنجم و ششم و هفتم است. اما احاد ششم و هفتم با چهارم و پنجم از قوااین ! 
سهو است به وضوح پیوست. اما احاد چهارم و پنجم از این جهت که اختلاف فیمابینهما 
فقط به اعتبار اختلاف یک ساکن و دو ساکن در آخر است و چون محفّق علام هر دو را 


یک وزن می‌شمارد. پس این هر دو هم یک است 


مسدسات: 
ح) عروض. سالم يا مسب آی مفاعیلان و ضرب. مُسبُغ. 
ط) هر دو سالم براین گونه. بیت: 


تا کی بود ای کودک سسنگین‌دل جور تو بر این عاشق بی‌سامان 


تاکیب | ودیکود | کسنگی دل / جوریت | بریعاش | قبیسامان 

مفعول | مفاعیل | مفاعیلن / مفعول | مفاعیل | مفاعیلان 

در این مثال. عروض سالم است و ضرب نزد جمهور مسب و نزد مصلّف هم سالم و 
مُسبّغْ چه او الف و نون غنّه را به جای حرف واحد نیز می‌شمارد. و از همین جهت بعد 
این دو وزن بر یک مثال اکتفا کرده و مثال هر دو سالم نزد جمهور این است. بیت: 


ای برده ز شاهان سبّق شاهی با تو همه در راه هواخواهی 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ای برد | زشاهاس | بقشاهی / باتوه | مدرراه | هواخواهی 
مفعول | مفاعیل | مفاعیلن ‏ / مفعول | مفاعیل | مفاعیلن 
ی) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور. مثالش. بیت: 


دلدار من آن تسرک پسریزاد کش نیست به خوبی به جهان یار 


دلدار | مناترک | پریزاد / کش نیس | بخوبیب | جهایار 
مفعول | مفاعیل | فعولان / مفعول | مفاعیل | فعولان 
یا) عروض همان و ضرب محذوف مثالش, بیت: 
تا بازگرفتی نظر از من کس نیست جگرخوارتر از من 


تاباز | گرفتین | ظرازمن / کس نیس | جگرخار | ترزمن 
مفعول | مفاعیل | فعولن / مفعول | مفاعیل | فعولن 
و حکمش همان است که با وزن سابق اتحاد دارد. و لهذا بر مثال سابق اکتفا ساخته. 
یب) عروض از یا مجبوب. یعنی فعول یا فعل و ضرب. اژل. 
یج) عروض همچنان و ضرب مجبوب. مثالش. بیت: 


با تو نتوان گفت سخن زیرا که توبی شاه بتان 


باتون | تواگفت | سخن / زیراکه | تبی شاه | بتا 

مفعول | مفاعیل | فعل / مفعول | مفاعیل | فعل 

ید) عروض فاع یا فع و ضرب فاع. 

یه) عروض همچنان و ضرب فع و ماقبل عروض و ضرب این هر دو وزن, سالم بود و اين 
هم مثل ششم و هفتم سهو است. و به حقیقت ضرب‌های گذشته است. اما مُسکن زیرا که 
چون عروض از یا مجبوب تسکین و تخنیق کنند. این هر دو وزن اخیر حاصل شود پس 
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وزن چهاردهم و پانزدهم جداگانه از دوازدهم و سیزدهم نیست. مثالش. بیت: 
دل‌سوخته از زلشت مشک خضحلت‌زده از رویت مه 


تقطییش : 
دلسوخ | تاززلفت | مشک / خجلت ز | دازرویت | مه 
مفعول | مفاعیلن | فاع ۸ مفعول | مفاعیلن | فع 


مربعات: 
یو. هر دو سالم براین گونه. دست: 


اکنون که چنین زارم سر من نکنی رحمت 


اکنوک | چنی زارم / برمن ن | کنی رحمت 
مفعول | مفاعیلن / مفعول | مفاعیلن 
و این مانند یک مصراع مثْمّن است که رکن سیم مخنق آرند. یعنی اگر مصراعی از منمّن 
قرار دهند و قائل به تخنیق جزو سوم شوند. با این وزن متحد شود. 
یز) هر دو مقصور و رکن ابتدا در این وزن اخرب نشاید و براین گونه بود. بیت: 
من بی‌تو چنین زار تو از دور همی خند 


ی 


منبیت | چنی زار / تازدور | همیخند 
مفعول | فعولان / مفاعیل | فعولان 
یح) عروض سالم و ضرب محذوف براین گونه بیت: 


چندین چه کنی بل متا را چسه فسریبی 
تنبّل به ضم اوّل و ثالث: مکر و حیله. تة م تقطیعش : 


چندیچ | کنی تنبل / ماراچ | فریبی 
مفعول | مفاعیلن / مفعول | فعولن 


۴ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و اين هر دو وزن همچنان است که در اوّل گفته شد که مانند یک مصراع مثمّن است. 
یط) هر دو محذوف براین گونه. بیت: 


ای سار گرامی ... آخر تو کجایی 


ای‌بیان | گرامی 7 آشریت | کجایی 

مفعول | فعولن / مفعول | فعولن 

و این در حکم یک مصراع نیست زیرا که بر کدام ‏ وزن از اوزان مشمّنات مسطوره 
نیست. و کوتاه ترین وزن‌های هزج است چه بیست حرف و دوازده حرکت دارد به خلاف 
اوزان دیگر. 

ک) جایی که عروض پدید نبود. یعنی بیت مَُّد بود و تمامیت عروض, موقوف بر 
مصراع ثانی باشد لفظاً یا معنا؛ همچنان‌که در امثله واضح گردد و ضرب ارّل براین گونه. 
شعر: 


یک‌باره چنین جاهل و خون خواره مباش 


یک‌بار | چنی جاه / لخوخار | مباش 

مفعول | مفاعیل / مفاعیل | فعول 

از اين تقطیع واضح شد که «لام» جاهل در مصراع ثانی معتبر است و ماقبلش در 
عروض اعتبار دارد. پس موقوف بودن عروض بر مصراع ثانی ظاهر است. و همین است 
معنی ناپدید بودن عروض. 

کا. عروض همان ناپدید است و ضرب مجبوب بیت: 

دانی که دل از تو نشود سیر مرا 
دایک | دلزتون / شودمسیر | مرا 


مفعول | مفاعیل / مفاعیل | فعل 
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کب. عروض همچنان ناپدید و ضرب فاع. یعنی مخّق ال و ماقبلش سالم براین گونه. 


دست: 
ك 


مشتاب به رفتن صنما لختی باش 


مشتاب | برفتنص / نمالختی | باش 

مفعولٌ | مفاعیل / مفاعیلن | فاع 

و از اين تقطیع نیز موقوف بودن عروض بر مصراع ثانی ظاهر شد. 

کچ. عروض همچنان ناپدید و ضرب. فع مخنق مجبوب براین گونه. بیت: 
دانی که دلم سیر ز تو کی گردد 


داینک | دلم سیر / زتوکیگر | دد 

مفعول | مفاعیل /مفاعیلن | فع 

اگر گویی عروض در این مثال ناپدید نیست چه در آن جزوی از کلمه که بعضش در 
مصراع ثانی معتبر باشد مأخوذ نیست. گوییم: آری لیکن مراد از توقف لفظ عروض بر 
مصراع ثانی عام نیست. که حقیقتاً باشد یا حکما؛ و این‌جا توقف حکمی است. زیرا که 
متعلّق عروض در مصرع ثانی مذکور است که به غیر آن افادة معنی نمی‌کند چه مادامی 
که لفظ «ز تو» با «سیر» مُنْضم نشود مفهوم سیری متحقق نگردد» همچنان‌که اگر 
قالش او دشن که معا باون ماهتا نمی سین 
گویا هر دو یک لفظ است. مالش خود مصّف آورده بیت: 


تا کی بوم به انده و تیمار عتق, | ویتکا مهویان 
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کماسَبق و سیاتی. و این همه چهار یک وزن است بر وزن یک مصراع ترانه. پس به 


۱ اساس: و این هر چهار. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


حقیقت اوزان مربّعات چهارند. و آنچه از این وزن‌ها یعنی وزن‌های مربعات. مانند یک 
مصراع مْمّن است. متأخران استعمال کمتر کنند و قدما بر آن شعر بسیار گفته‌اند و ایشان 
یعنی قدما هر مصراعی را قافیه می‌آورده‌اند و آن را بیتی می‌شمرده؛ یعنی در آخر هر 
مصراع مثمّن از مصاریع چهارگانه قافیه آورده‌اند و یک مصراع را بیت مربْم کرده‌اند مانند 
رجز مشطور چهاررکنی که یک بیت مربّعش یک مصراع مئمّن گذشت. و بدین سبب یعنی 
به سبب آن که قدما هر مصراعش را بیتی قرار داده‌اند ترانه را قدما چهار بیت می‌گرفته‌اند و 
آن را چهاربیتی به «یاای نسبت خوانده‌اند و به تازی رباعی به معنی منسوب به چهار بیت 
و در هر چهار قافیه آوردن لازم می‌شمرده‌اند زیرا که نزدشان هر دور چهار رکنی بیتی بود از 
ابیات چهارگانه. و ابیات با همدیگر مقّی بود. اما به نزدیک متأخران چون مربعات اين 
اوزان اخرب مستعمل نیست. این اوزان هم متروک است. و هر بیتی را از این ابیات مربع 
مصراعی می‌شمرند و رباعی را دوبیتی می‌خوانند و مصراع سوم را خصی بر وزن وصی 
خوانند چه. آن در اصل به معنی خصیه دورکرده باشد. و چون این هم به سبب نبودن 
قافیه گویا عضو آخرش بریده است. لهذا آن را خصی نامند و قافیه شرط نمی‌نهند و از این 
کلام اشتراط نبودن قافیه هم لازم نمی‌آید چه. عدم اشتراط چیزی مستلزم اشتراط عدم 
آن نمی‌باشد. و اوّل عام است از ثانی و لهذا فرّخی بر وزن دوبیتی قصیده‌ای گفت که در آن 
چندجا التزام قافیه در هر چهار مصرع نموده. و بدان‌که رکن دوم از مثمّنات این نوع که 
چهارخانه نبود و از مسذسات و مربُعاتی که دو نیمه نشود. روا بود که مقبوض استعمال کنند. و 
باشد که خوش تر آید و در غیر ترانه جون مقبوض آورند در هم قصیده همچنان بود یعنی رکن 
ثانی به همه‌جا مقبوض باشد. مثالش از مسدّس, عروض و ضرب. سالم بیت: 


رویی به طراوات قمر داری چشمی ز ستاره شوخ‌تر داری 
بر وزن: «مفعول مفاعلن مفاعیلن» دوبار. و هر دو مُسْْ شعر: 
هر غم که بر آسمان حشر کرده است ضوغا به در دل من آورده است 


بر وزن: «مفعول مفاعلن مفاعیلان» دوبار و هر دو مقصور بیت: 
هرچند تو شاه و ماگداییم دامن مفشان که مبتلاییم 
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بر وزن: «مفعول مفاعلن فعولن» دوبار. هر دو محذوف بیت: 


بر وزن: «مفعول مفاعلن فعولن» دوبار. و اگر در این اوزان اوسط را از سه متحرک 
ساکن کنند. «مفعول مفاعلن» راجع به «مفعولن فاعلن» گردد و گاهی اوّل مقبوض و ثانی 
سالم با مکفوف‌بوة؛ مغال سالیبیت: 
مشو زیاد حق غافل دلا به جهل و نادانی بکوش تادم آخر نباشدت پشیمانی 


بر وزن «مفاعلن مفاعیلن» چهاربار. هر دو مُسبْخ شعر: 
به هر طرف که می‌بینی ز جور فتنه‌ای برپاست 


بیا به کوی او بنشین بهشت جاودان این جاست 
عروض و ضرب «مفاعیلان» و باقی به دستور سابق. مثال مکفوف. بیت: 
مرا غم تو ای دوست ز خانمان برآورد مرا فراقت ای ماه ز حان فغان برآورد 


بر وزن: «مفاعلن مفاعیل مفاعلن فعولان». بل همَةٌ ارکان مقبوض نیز آید. مثالش, 


ست: 


چه کرده‌ام به جای تو که نیستم سزای تو نه از هوای نیکوان بری شدم برای تو؟ 


که بر هشت «مفاعلن» تمام می‌شود. و این وزن. «رجز مخبون» و «کامل موفوص ! هم 
می‌تواند. اما در ترانه خلط مقبوض و مکفوف به یکدیگر روا بود. و میان «یا» و «نون» مفاعیلن 
مراقبه بود. یعنی لازم است که مقبوض بود یا مکفوف اما ظاهر آن است که این‌جا معاقبه 
باشد. چنان‌که سکاکی آورده نه مراقبه, زیرا که مفاعیلن سالم نیز مستعمل است و این 
در معاقبه می‌تواند نه در مراقبه. مگر آن که گویند مفاعیلن نزد مصّف از تخنیق حاصل 
شود و بس. و در همه مواضع تسکین اواسط از سه متحرّک روا بود و خلطش با تحریک‌آی 
خلط مُسکن‌الاوسط با متحرّک‌الاوسط هم روا بود. و بدین سبب آی تسکین و خلط رکن 


دوم ترانه. مقبوض مخنق و غیر مخنق. ای فاعلن و مفاعلن و مکفوف مخنق و غیر مخنق . 
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یعنی مفعول و مفاعیل. پس در صورت تخنیق اوّل. مفعولن و ثانی. فاعلن یا مفعول گردد. 
و چون کلام در نوع اخرب است از تخنیق و عدمش در ثانی. اشارت به تعیین رکن اوّل 
هم ثابت شد پس از ترکیب اوّل و ثانی چهار وجه حاصل گردد: 

۱ «مفعولن فاعلن»؛ 

. «مفعولن مفعول»)؛ 

۳ «مفعول مفاعلن»؛ 

۴ «مفعول مفاعیل». 

و رکن سوم. مکفوف مخنق و غیرمخنق هر دو شاید. بر آن تقدیر که رکن دوم مکفوف 
باشد چنان‌که در وجه دوم و چهارم است. پس از انضمام مکفوف مخنّق و غیرمختق سوم 
با هر یک از وجه دوم و چهارم دورکنی» چهار ترکیب سه رکنی حاصل شود: 

۱ «مفعولن مفعولن مفعول»؛ 

۲. «مفعول مفاعیلن مفعول»)؛ 

۳ «مفعولن مفعول مفاعیل)؛ 

۴ «مفعول مفاعیل مفاعیل». 

اما بر آن تقدیر که رکن دوم مقبوض باشد چنان‌که در وجه اوّل و سوم دورکنی, تخنیق 
رکن سوم صورت نبندد. زیرا که ماقبل مخنّق حرف متحرّک باید تا حرف اوّل مختق ساکن 
شده به آن پیوندد. و اگر ماقبل رکن سوم مقبوض بود مثل مفاعلن و فاعلن. حرف ماقبل 
رکن سوم ساکن خواهد بود نه متحرّ ک. پس تخنیق صورت نگیرد بل در این حالت رکن 
سوم فقط مکفوف باشد و از انضمامش با مقبوض مخلق و غیرمخنق, دو ترکیب دیگر سه 
رکنی پیدا شود: 

۱. «مفعولن فاعلن مفاعیل»؛ 
۲ «مفعول مفاعلن مفاعیل». 
و این جمله شش وجه شد و رکن چهارم ال مخلّق و غیرمخق و مجبوب مختّق و 


غیرمخنق شاید یعنی فاع و فعول و فع و فعل پس از ازدواج و انضمام این شش وجه سابق 
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وجه سابق‌الذُ کر با چهار وجه رکن چهارم که حالا مذکور شد بیست و چهار وجه حاصل آید 
که آن را اوزان ترانه خوانند. و چون از تخنیق ارّل و مجبوب با هر شش وجه سابق‌الوصف 
حرف اوّل هر یک به ماقبل پیوندد. مفعول و مفاعیل. در دوازده صورت راجع به مفعولن 
و مفاعیلن گردد و از عدم تخنیق آن هر دو رکن در دوازده وجه به حال خود ماند. و 
تفصیل اوزان این است: 

۱ «مفعولن مفعولن مفعولن فاع»؛ 

۲ «مفعولن مفعولن مفعولن فع»؛ 

۳ «مفعولن تتخولن مفاعیلن فاع»؛ 

۴ «مفعولن مفعولن مفعول فعول»؛ 

۵ «مفعولن تخل مفاعیلن فع»؟ 

۶ «مفعولن فاعلن مفاعیلن فاع»؛ 

۷ «مفعولن فاعلن مفاعیلن فع؛ 

۸ «مفعولن مفعولن مفعول فقّل»؛ 

٩‏ «مفعولن 1 مفاعیل فعول»؛ 

۰ «مفعولن 17 مفاعیل فعّل»؛ 

۱ مفعولن فاعلن مفاعیل فعول»؛ 

۲ مفعولن فاعلن مفاعیل فعل)؛ 

۳ «مفعول مفاعیلن بل فعول»)؛ 

ول مفاعیلن مفعول فعّل»؛ 

۱۵ «مفعول مفاعیل مفاعیل فعول»)؛ 

م5 «(مفعول مفاعیل مفاعیل فعل»؛ 

۷ (مفعول مفاعلن مفاعیل فعول»؛ 

1۸ (مفعول مفاعلن مفاعیل فعل)؛ 

1۹ (مفعول مفاعیلن مفعولن فاع»؛ 
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۰ مرن مفاعیلن مفعولن فع»؛ 
۱ «مفعول مفاعیل مفاعیلن فاع»؛ 
۲ «مفعول مفاعیل مفاعیلن فع»؛ 
۳ «مفعول مفاعلن مفاعیلن فاع»؛ 
۴ «مفعول مفاعلن مفاعیلن فع»؛ 


پس اوزان رباعی به حسب تحقیق مصّف از اخرب اوّل و مکفوف مخنق دوم دوازده 


باشد و همین‌قدر از غیر مخنق مذکور. و چون مصّف علام وزن رباعی را از ارب 


مکفوف مخق مَُرَع ساخته پس حاجت انتزاعش از آخرم باقی نمانده. آری اخرب بعد 


تخنیق جزو انی مشابه آخرم بود در لفظ لهذا جمهور اهل فن دوازده وزن رباعی را از 


احرب و دوازده وزن را از آخرم قرار داده‌اند. اما مسلک مصّف علام خیلی آدّق و آلطف 


واقع شده و مولانای جامی شش رباعی برای ضبط این اوزان آورده که هر مصراعش بر 


وزنی است از اوزان مسطوره و آن رباعی‌ها این است. رباعی: 


می خواهم تاریزم ای طرفه‌نگار 
مفعولن مفعولن مفعول فعول 
کی بارم بی‌لعلت از دیده گهر 
مفعولن مفعولن مفعول فعل 
رباعی دوم: 
در گلشن اشک افشان می‌گشتم دوش 
مفعولن مفعولن مسفعولن فاعم 
چون گفتم با گل ز جمالت سخنی 
مسفعولن مسفعول مسفاعیل فسعل 
رباعی سوم: 
گ‌امی دارد زلفت در همم مارا 


مغعوان مفعولن مسفعون فسم 


هر ساعت در پای تو جان پهر نثار 
مفعولن مفعول مفاعیل فعول 
کی باشد لحظه‌ای مرا پیش تو بار 
مسفعولن فاعلن مفاعیل فعول 


از کل امتا بوی تو رفتیم از هوش 
مفعولن مغفعول مفاعیلن فاع 
مرغأن کردند سوی من یک یک گوش 
مفعولن فاعلن مسفاعیلن فاع 


گاهی بخشد لصل تو مرهم مارا 
مفعولن مفعول مفاعیلن فسع 
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کآخر سوزد رخ تواز غم مارا 
مسفعولن فساعلن مسفاعیان فسع 


متضفولن: فساعلن مس فاعیل فسقل 


رباعی چهارم: 

چون قذ تو بخرامد ای سیم اندام 
مفعول مفاعیلن مسفعولن فاع 
از جعد تو گر آردیک شمه شمال 
رتسول متفاشیای تقو ل تون 
رباعی پنجم: 

بر خاک درت هر دم رخ می‌سایم 
مسفعول مسفاعیلن مسفعولن فسع 
باشد که ز در درآیی از گوهراشک 
موق عم مقس ل 
رباعی ششم: 

بیمار تسوام جانان حالم بنگر 
مسفعول مسفاعیان مسفعول فتل 
خواهی شوی آگاه ز حال دل ریش 
مهو لا اس ماش فان 


صددل شده خاک ره شود در هر گام 
مفعول مفاعلن مفاعیلن فاع 
از عاشق شوریده رب‌اید آرام 
مفعول مفاعیل مفاعیلن فاع 


زان روشنی بصر همی افزایم 
مفعول مفاعلن مفاعیلن فسم 
محنت کده خویش همی آرایم 


چون بهر تو جان دهم به خاکم بگذر 
مفعول مفاعلن مسفاعیل فعل 
بین چهره من غرقه به خوناب جگر 


باید دانست که بعض اهل فن, اوزان مذکور را در یک دایره ضبط می‌نمایند. چنان‌که 
مولانای جامی و غیره به آن اقتفا فرموده و بعضی در دو دایره و بعضی در دو شجره ضبط 
کرده یکی را شجره اخرّم و دیگر را اخرب نامند. و صوّر شجرتین نیز مختلف کشند ابن 
قیس در حداثق می‌آرد: خواجه امام حسن قطان که یکی از ائمّه حراسان بوده است؛ 
مختصری در این علم ساخته است و اوزان دوبیتی را بر دو شجره نهاده. اما به هر تقدیر 
این تفتن‌ها بیش از ضیافت طبع نیست. ضابطتر آن است که مصتف علام فرموده و 
آسان‌تر و به طبع نزدیک‌تر آن که در شرحش گفته شد. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


فائده 

از این اوزان هرچه اسباب و اوتاد آن متعادل بود خفیف و مطبوع‌تر باشد و هر چه اسباب 
آن زاند. ثقیل و نامطبوع تر. و به همین سبب اوزان اخرب سبک‌تر و مطبوع‌تر از اوزان 
اخرّم است. و ثقیل‌ترین اوزان اخرب: «مفعول مفاعیلن مفعولن فع» است. از بهر آن که 
مشتمل است بر شش سبب متوالی. و ثقیل‌ترین اوزان اخرّم بل دوبیتی مطلقاء «مفعولن 
مفعولن مفعولن فع» است که همه‌اش از اسباب ترکیب یافته. و سبک‌ترین اوزان انخرب 
بل دوبیتی مطلقا. «مفعول مفاعلن مفاعیل فعل» باشد کمالایخفی علی الطبع السّلیم» و 
کار زان مان فاعلی ال تفر تانب هل ربا رتیت و 


جهار وتد است 


فائده 
اکثر عروضیان بر آن‌اند که وزن اخرب را با اخرّم جمع نشاید کرد لیکن بسیاری از شعرا 
باک نداشته‌اند. بل بعضی سبک‌تر وزن اخرب را با ثقیل‌ترین جمیع اوزان آخرم جمع 
کرده و از آن است قول شاعر بیت: 

گفتم که دمان نداری ای‌مسکینک گفتا دارم گفتم کو گفت اینک 


که بر وزن «مفعول مفاعلن مفاعیلن فع مفعولن مفعولن مفعولن فع» آورده. 


فائده 

در رباعی لازم است که مصرع اوّل و دوم و چهارم هم قافیه باشد. پس فعل به جای فعول 
و فعول به جای فع نشاید. اما فاع به جای فعول می‌تواند چه هر دو مترادف است و فع و 
فعل اگرچه یکی متواتر و دیگر متدارک است به هم می‌شاید لیکن در مصرع سوم اگر 
التزام قافیه نکنند. فاع به جای فع و فل به جای فعول توان آورد. 


فنّ اّل - در علم عروض / ۳۵۳ 
فائده 

آنچه گویند رباعی بیست وچهار وزن دارد به این معنی است که کدامی ! از مصاریعش از 
این اوزان حالی نیست. اما اوزان مجموع رباعی به اعتبار اتحاد اوزان مصاریع و اختلاف 
آنها بسیار است. و راقم‌الحروف چند هزار و چند وزن استخراج کرده و وجه ضبط آنها در 
رساله جداگانه آورده و این اوزان نه احتمالات محضه عقلیّه است. بل از آن قبیل است که 


بر آن شعر توان گفت. 


فائده 

اژّل کسی که به ایجاد رباعی پرداخته و تبر " به کسر اوّل و سکون دوم کامل عیارش را در 
بوته میزان الطبع گداخته استاد رودکی است که اوّلا قصائد غرا در پارسی هم او گفته و 
دذرر معانی آبدار در سلک اشعار سفته رتبه شعر فارسی را از تری تا به ثریّا رسانیده و 
نظم پارسی را به انواع شعر منقسم گردانیده. گویند رودکی در روزی از اعیاد در حسن 
آباد غزنین تفرج‌کنان بر سر کودکانی چند گذشت که گردکان می‌باختند. کودکی بود خیلی 
شوخ و طنان همه تن لطیف و سراپا ناز. رودکی فریفته ناز و شیفته نازش گردیده مشاهده 
بحرکاتش می ‌نمود که آن فتله ووزکار گردکان‌ها را درون گر اندا نت اتفاقا گرزدکانی از آنها 
بیرون گو افتاده جانب گو غلطان گردید. کودک در تشاط آمده گفت: «غلطان غلطان همی 
رود تا سر گو» رودکی را این قول موزونش نهایت مطبوع خاطر افتاد تا آن که وزنش را از 
بحر هزج برآورده: «مفعولن فاعلن مفاعیل فعّل» قرار داد و سه مصراع دیگر با او منضم 
ساخته به لب القلوب سامعین پرداخت و رفته رفته این وزن آن قدر مطبوع خاطر ذکور 
و آناث شد که به استماعش بسیاری از زنان دوشیزه دامن حجاب چاک کرده از خانه‌ها 
بیرون شتافتند و لهذا نامش ترانه پافتند. یعنی منسوب به سوی «تر» چه. چجیزی «تر) 
نسبت " یابس, مور باشد و بعضی برآن‌اند که چون موجب اختراعش کودک‌تر و تازه 


بوده انسست برای اتتسابت جانبش» ترانه نام نهادند. نوع چهارم از این بحر اخرم اینت: 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


س‌ 


مسدسات: 
اخرّم اشتر سالم العروض و الضرب مثالش, بیت: 
خورسندم از رخت به دیداری . خوشنودم از لبت به گفتاری 
بر وزن: «مفعولن فاعلن مفاعیلن» دوبار. 
اخرم آشتر مقصورالعروض و الضرب؛ شعر: 
صدبارم پیش اگر کشی زار برخیزم تسااکشی دگربار 
بر وزن: «مفعولن فاعلن فعولان» دوبار. 


ای مات مق ی بخ در جانم آتشی دگر زد 


بر وزن: «مفعولن فاعلن فعولن» دوبار. 


مثمنات: 
و ی 
اشتر سالم العروض و الضرب مثالش, شعر: 
شب فتاده‌ای می‌گفت زیر پای دیواری خواب اگر نمی‌آید مرگ را چه شد باری 
بر وزن: «فاعلن مفاعیلان فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن» حشو مصرع 
ال مب است و آن در پارسی روا باشد. 
اشتر مُسبَغْ العروض و الضرب مثالش, بیت: 
ترک چشم مخمورت مست ناتوانی‌هاست غمزه بانگاه او گرم هم‌عنانی‌هاست 
بر وزن: «فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلان» دوبار. و اين اوزان از «مّل مکفوف مشعتث 
شُسیّغ» نیز می‌تواند بر وزن: «فاعلاثٌ مفعولن فاعلاثٌ مفعولان». اگر گویی مصّف علام 


چرا این دو نوع را از این بحر نیاورده و بحر را در سه وزن سابق منحصر کرده گوییم: اخرّم 
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اشتر نزد مصتف. اخرب مقبوض است و اشتّر نزد متأغرین شیوع يافته تا زمان محمّق 
شایع نبوده باشد. معهذا این هر دو وزن مثل انواع ثلاثه مذکوره. انضباط و انقسام ندارند 
که مثْمّن و مسدس و مربّع آن. همه مستعمل باشد. و این بحر را خاصیّتی است و آن. آن 
است که در وی از دوازده «سبب خفیف» مصراعی افتد. بر این گونه: 
ای دلبر دل شد خوش جان هم شد زو خوش تر 
چه. همه ارکانش از اسباب ترکیب یافته. و اين وزن اوّل مثمّن است که رکن آخر سالم 
است و آن: «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» بود که بعد تسکین اواسط متحر کات سه 
گانه و تخنیق راجع به چهار مفعولن شود و آن وزن مصراع مذکور است. تقطیعش: 
ایدلبر | دلشدخش / جاهم شد | زوخشتر 
مفعولن | مفعولن / مفعولن | مفعولن 
و اگر یک یک سبب علی النوالی از وی انکنيم وزنی دیگر شود هم از اوزان اين بحر تا 
آن که پنج سبب بماند و هفت دور شود پس مصراع مذکور به حذف یک سبب مصرعه: 
ای دلبر دل شد خوش جان هم شد زو خوش 
ماند بر وزن: «مفعولن مفعولن مفعولن فعلن». و آن مُسکن «مفعول مفاعیل مفاعیل 
فعولن» باشد و موزونش: 
ی 0ب یمام وتات 
و به حذف دو سبب. مصرعه: 
ای دلبر دل شد خوش جان مم شد زو 
بر وزن: «مفعولن مفعولن مفعولن فع» و آن مسکُن «مفعول مفاعیل مفاعیل فّل» بودو 
موزونش: 
با این همه در راه توگر خاک شوم 
و این هر دو در مئمّن افتد. و به حذف سه سبب: 


ای دلبر دل شد خوش جان هم شد 
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بر وزن: «مفعولن مفعولن مفعولن». و آن مُسکن «مفعول مفاعیل مفاعیلن» بود. و 
موزونش. مصرعه: 
تاکی بود ای کودک سنگین دل 
وبه حذف چهار سبب: 
ای دلبر دل شد خوش جان هم 
بر وزن: «مفعولن مفعولن فغلن» و آن مُسکن «مفعول مفاعیل فعولن» بود. و 
موزونش. مصرعه: 
کس نیست جگرخوارتر از من 
و به حذف پنج سبب: 
ای دلبر دل شد خوش حان 
بر وزن: «مفعولن مفعولن فع»» و آن مُسکن «مفعول مفاعیل فعّل» بود. و موزونش. 
مصرعه: 
با تونتوان گفت سخن 
و این هو سهدر ملس افتل: و بهطاف شتن. سیلب» مظیر عه: 
ای دلبر دل شد خوش 
بر وزن: «مفعولن مفعولن» و آن مُسکن «مفعول مفاعیلن» بود. و موزونش: 
اکنون که چنین زارم 
و به حذف هفت سبب و آن مصراعی بود از مربع اين بحر براین گونه. مصرعه: 
ای دلبر دل شد 
بر وزن: «مفعولن فعلن». و آن مُسکن «مفعول فعولن» بود و موزونش: 
ای پار گرامی 
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و این دو در مربُع واقع شود پس این اوزان به سبب حذف اسباب و هم به مسبب 
تسکین متحر کات است چنان‌که گذ شت. پس هشت وزن از اوزان دوازده سببی تاپنج سببی 


حاصل آید بدین ترتیب که فضل هر یکی بر دیگری به یک سبب خفیف باشد. کماعرفت. 


رجز 
و این بحر هم مثل هزح و غیره در هر دو لغت مستعمل است. باید دانست که بحر رجز 
هی ۱ رنه هر زان هی وی مان که رقف با رال اکرسته ازریر 
ره تاش نی اطلای ی کند کلاش نها لت اغب زو اضلش تازدان را در دایرف شاه 
شش بار بود. در بنا وافی و مجزو و مشطور و منهوک به کار دارند و او را یک عروض سالم و 
دو ضرب باشد: سالم و مقطوع و قافیه مقطوع نزد خلیل و اخفش. مُرّدف به مد باشد 
وجوباً و بر پنج وزن آید: دو وافی و یکی مجزو و یکی مشطور و یکی منهوک» یعنی 
مسلدس و مربّع و مثلث و مثنی. و بیت‌هایش این است: 
آ) شعر: 
داز لسلمی اذ شلیمی جارةٌ.. قغزتری آیاتها مثل الزبر 
به اسکان زیر به ضفّتین. جمع زبور به معنی کتاب است. تقطیعش: 
دارن لسل | مااذسلی | ماجارتن / قفرنتری | ایاتها | مثلزبر 
مستفعلن | مستفعلن | مستفعلن / مستفعلن | مستفعلن | مستفعلن 
عروض و ضرب هر دو سالم است و معنیش: این خانه سلمی است وقتی که سلیمی 
همسبابه ای نود لین اشت کون فی‌بیشی تغانه‌هایشن را سل کتانها دال بر کانب: 
ب) شعر: 
الق لب منها مستریخْ سالم والقلب مّی جاهذ مٌجهود 
به اشباع. تقطیعش: 
القلب من | هامستری | حنسالمن / ولقلب من | نی جاهدن | مجهودو 


مستفعلن | مستفعلن | مستفعلن / مستفعلن | مستفعلن | مفعولن 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


عروض سالم و ضرب مقطوع است و این هر دو وافی است. معنیش: دل از آن معشوقه 
در استراحت است و سالم و دل من در شذت بلا لاغر شده است از عشق. و گاهی 
عروض مقطوع مخبون و ضرب مقطوع مثالش, بیت: 
وبلَة لسن لها نیس الالیْعافیز و الاالعیسن 


بر وزن: «مفاعلن مفتعلن فعولن مستفعلن مفتعلن مفعولن». معنیش: بسیار شهرهاست 
که آنها را انیسی نیست. مگر آهوان نر و شتران سپید و سرخ. «یعافیر» جمع یعفور است 
به معنی آهوی نر یا بقر وحش. «عیس» شتران سپید که به سرخی زنند. 

ج) شعر: 

قد هماج قبی من( من ا عمرو متفر 

به اشباع. تقطیعش: 

قدهاجقل | بی منزلن / مناممعم | رنمقفرو 

مستفعلن | مستفعلن / مستفعلن | مستفعلن 

و این مجزو است و عروض و ضرب سالم». معنیش: تحقیق ! در هیجان آورد دل مرا 
مکانی از ام عمرو که خالی است 

د) شعر: 

ماهاح آحزاناً وَشجواً قد شجا 

ماهاج اح | زاننوشج | ونقد شجا 

مستفعلن | مستفعلن | مستفعلن 

و این مشطور است و عروضش. ضربش باشد و صدرش. ابتدایش. یعنی همین مصراع 
اوّل و مصراع ثانی است. معنیش: کدام خیر در هیجان آورد اندوه من را و حاجتی را که 


محزون کرد. و در مشطور ابن حاجب هفت مذهب نقل کرده: اوّل آن است که مصّف 


. پعنی تِ تحقیق. 


فنْ او - در علم عروض / ۳۵۹ 


آورده به دلیل آن که در اشعار عرب عروض و ضرب از همدگر منفک نمی‌باشد و در 
مشطور عروض غیر ضرب نمی‌تواند. به سبب فرد بودن ارکان» پس لامُحاله عروض و 
ضرب واحد بود و اين را قول المزج نامند» دوم آن که او را ضرب است نه عروض زیرا که 
شعررا از ضرب که محل قافیه در وی است گریزی نباشد. به حلاف عروض و این مختار 
ابن قطاع است. مذهب سون آن که او را عروض است نه ضرب زیرا که عروض, سابق 
است بر ضرب و آن را به مشابهت عروض اعتبار کنند. و چون در مشطور مشابهت یافته 
نمی‌شود. پس ضرب هم در آن نیست. مذهب چهارم آن که عروض و ضرب. منهوک 
شتا که ان هر عک دیقف ین وی رن طرواشی واه یبارت تس 
ترفیل و اذاله زائد بود بر ضرب مذهب پنجم آن که او را عروض, مجزو و ضرب. منهوک 
است. پس عروض جزو ثانی بود که از بعد آن جزوی افتاده و ضرب جزو ثالث باشد که 
از بعد آن دو جزو دور کرده شده. ابن قطاع گوید: زیرا که عروض در نصف بیت باشد و 
مشطور نصف صحیح ندارد. پس استحقاق تکمیل دارد. مثل آن که اگر کسی نصف طلاق 
دهد کامل واقع می‌شود. و در ضرب تغییر بسیار شود به خلاف عروض و لهذا عدد 
ضروب شصت و سه شد و عدد عروض سی و سه مذهب ششم آن که عروض, منهوک 
است و ضرب, مجزی زیرا که نظر به جانب ضرب به سبب بودنش محلٌ قافیه در وی 
تمام‌تر است از نظر به جانب عروض, مذهب هفتم آن که او را عروض و ضرب هر دو 
نیست. و این رأی آخفش و زَجاج و غیرهماست. و می‌گویند هرچه از این جنس وارد 
شده است و مردم آن را دو بیت قرار می‌دهند به حقیقت یک بیت مُصرّع است. مگر این 
استدلال در صورتی است که مشطور, غیر از دو فرد واقع نشود و اگر فردی واقع شود 
چنان‌که مروی است. این استدلال ناتمام است بل باطل گردد. 


ه) شعر: 
يا لیتنی فیها جذع 
به اسکان. تقطیعش: 
یالیتنی | فیهاجذع 
مستفعلن. | مستفعان 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و این منهوک است مانند مشطور. در این معنی که صدر و ابتدا و عروض و ضربش یکی 
است و حشو ندارد. یعنی مگر این‌قدر فرق است که حشو ندارد به خلاف مشطور. 
معینش: کاش بودمی در آن ایام جوان و اين مقولهٌ ورقةبن‌نوفل پسر عم خحدیجه کبری ام 
المومنین است و او در زمان جاهلیّت نصرانی شده بود و در زبان عبرانی کتابت انجیل 
می‌نمود. در کتب حدیث مذکور است: چون آن حضرت -صلّی اللّه علیه و سلم در غار 
حرا جبرئیل -علیه‌الشلام-را مشاهده کرد حضرت خدیجه آن حضرت -صلّی اللّه علیه 
و سلّم-را نزد ابن‌نوفل مذکور که در آن زمان از غایت پیری نابینا شده بود بردند و گفتند 
بشنو ای ابن‌عم از برادرزادة خود یعنی از آن حضرت -صلی اللّه علیه و سلم. ورقه پرسید 
ای برادرزادة من جه میتی 5 سرور عالم صلّی اللّه علیه و سلم - آنچه دیده بود بیان 
فرمود. گفت: این ناموس اکبر است که بر موسی -علیه السّلام-نازل شده بود و در این 
حالت گفت: «یا لیتنی فیها جذع» یعنی: در آن زمان که قوم تو را خارج کنند کاش جوان 
بودمی. اعانت می‌نمودم. و در سيرت شامیّه این قول را جانب درّید منسوب ساخته جه او 
هرگاه در غزوهٌ خنین. مالک بن عوف قائدٌ المشرکین را اشارت به م طایقت رای ود 
نمود و او مرافقت نساخت. گفت: 

یا لیتنی فیها جَذع اخب فیهاو آضع 
قوذ وطفاء ارم کآنها شا: لدع 


ای کاش در این واقعه جوان می‌بودم. می‌دویدم در آن و تیز می‌رفتم. می‌کشیدم اسب 
مادّه بسیارموی برچشم وابرو راء گویا آهوی قاطع بیابان بودی» و این مقوله مخالف 
مقوله ورقه است و عبدالصّمدبن المعذّل. رجزی گفته است و هر بیتی از آن رکنی براین گونه: 

قالت حبْل ماد العْحَلْ . مدا الرجل حینّ اختفل 
آهدی البَصل 

هر یک بر وزن مستفعلن. حَبّل نام زنی است. معنیش: گفت مسماة حبل چه خجالت 
است؟! این مرد وقتی که محفل ساخت. هدیه نمود پیاز را. و نیز مسلم خاسر در مدح 
موسّی الهادی گفته: 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۶۱ 


موسی المّطر غیت بَکر بُحیی البشر 

یعنی: موسی باران است که به صبح ظاهر شد زنده می‌کند بشر راء و حکم این اشعار 
حکم شعرهایی است که به زیادت " از ارکان مستعمل گفته‌اند به تکلف. یعنی چون این وزن 
پنج رکن دارد پس گویا مربّع است که مردم به تکلف به زیادت یک رکن بر آن شعر 
گفته‌اند. و به طریق «زحاف» در همه رکن‌ها خَبّن و طی و خبل روا بود مگر اوّل صالح و دوم 
حسن و سوم قبیح باشد؛ کذا فی نهابةالراغب. و حلول این هر سه با جواز سلامت؛ 
«مکانفه» باشد. 

مثال حین» شعر: 

فطالما و طالما و طالما سقی یک خالد و آطتما 


بر شش «مفاعلن» تمام می‌شو دای مخشن گذاشنت: 


مثال طی. شعر: 
ماولدت وایدة من ولد اکرزم من عبدٍ مناف ختبا 


بر شش «مفتعلن) تمام می‌شود. معینش: نزاییده است مادری بزرگ‌تر از عبدمناف از 
روی جسب. 

مثال خبل. بیت: 

بر شش فعلتن تمام می شود و معنیش در ماسَیّق گذ شت. و در «ضرب مقطوع): «خبّن) 
بیش روا نبود یعنی هر زحاف که در حشو عارض شود در همه عروض‌ها و ضرب این 
بحر می‌آید. مگر در ضرب مقطوع غیر خبّن روا نباشد. مثالش؛ شعر: 


9 


لایز یتن کف عا ره انکان لایرجی یوم خی 
به اشباع و تخفیف «یا»ی مثناة تحتیّه با به اسکان «را» و تشدید «یا»ی تحتیّه و اضافت 


۱. اساس: بر زیادت. 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


کذباوداشت از میدق عرد راب بان ده هه امد ناف یکی او بدرور خی و رکن 
آخر. مشطور مقطوع. یعنی مفعولن و مخبون مقطوع یعنی فعولن بسیار آمده است. مثال 
مقطوع. مصرعه: 
یا صاحتَی رحلی لا غذلی 
بر وزن «مستفعلن مستفعلن مفعولن» و گاهی مخبون نیز آید. مثالش: 
لاتعلمون نی اب أختکم 
بر وزن «مستفعلن مفاعلن مفاعلن» یعنی: نمی‌دانید مرا که پسر خواهر شماام. و خلیل 
آن را یعنی مشطور را در عدد نیاورده. یعنی او را از شعر نشمرده چه. شعر نزدش مرادف 
بیت بود که دو مصراع مساوی و عروض و ضرب داشته باشد. و این معنی بر مثلث 
صادق نیست. آری بر متی صادق است و لهذا قائل آن شده. کذا فی المفتاح مگر آحفش 
مّی را شعر نمی‌گوید. بالجمله مثلث نزد خلیل و مثّی نزد آحقش و موحد نزد همه 
سوای اج شعر نیست بل داحل است در سجم. و متأخرین بر عروض و ضرب مٌذال 
نیز اشعار گفته‌اند. و از آن است قول علامه شیوطی در عقودالجمان» شعر: 
و هذه ُرجورَُ مثل الجمان ‏ شتمنها علقالتعانی و بیان 


بالاسکان. بر وزن «مفاعلن مستفعلن مستفعلان مستفعلن مستفعلن مستفعلان». و اما 
به پارسی اصل این بحر در دایره «مستفعلن» هشت بار باشد و سه نوع بود: سالم و مخبون و 
مطوی و از هر یک وافی و مجزو و مشطور و منهوک. یعنی مثمّن و مسذس و مریُع و مشتّی 
آورده‌اند. وجه تفسیر آن است تا با مجزو و مشطور و منهوک عرب ملتبس نشود. و بر 
مشطور عرب که مثلث باشد هم گفته‌اند و مثالش بیاید. و مخبون را که نوع دوم است کمتر 
اعتبار کنند و سالم و مطویّ هر یک را چهار عروض و ده ضرب آورده‌اند و بر سی وزن نهاده 
که پانزده سالم و پانزده مّطوی بود و با مخبون به هم اگرچه در اعتبار کمتر باشد. جمله پنج 
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عروض و دوازده ضرب باشد و بر جهل و جهار وزن باشد. 


. اساس: بود. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۶۳ 


رجز سالم: 

عروضیان گفته‌اند: این نوع را دو عروض سالم يا مذال و مقطوع یا اعرج و پنج ضرب 
است. یعنی سالم و مُذال و اعرج و مقطوع و مُرفل و بر پانزده وزن آید " و مقتضای قیاس 
پنجاه بود چه از ضرب عدد عروض که دو باشد در پنج که عدد ضرب است. ده حاصل 
می‌شود. پس اگر آن را در هر یک از مثمّن و مسدس و مربّع و مثلث و مثئی فرض کننده 
پنجاه شود. لیکن در استعمال پانزده یافته شد: چهار مثمّن و چهار مسدس و پنج مربع و 
یکی مثلّث و یکی مفتّی به این تفصیل: 


مثمنات: 
‌( عروض. سالم یا مُذال و ضرب. مُذال. مثالش بیت: 

آخر به جانان می‌رسی اندر طلب مردانه باش 

ترک تعلق پیشه کن وز خویش هم بیگانه باش 

ب) عروض همچنان سالم یا مذال و ضرب. سالم و هر دو به حقیقت یک وزن است چه 
از زیادت یک ساکن در عروض بر ضرب یا بالعکس وزن مختلف نمی شود. و حکم مُذال 
در این وزن همان است که حکم مُسبُغْ در هزج مثمّن گفته شد. یعنی همچنان‌که تسبیغ در 
آخر مئمٌن هزج جایز نیست کماعرّفت. |ذاله در آخر رجز مئمّن هم جایز نباشد تا زیادت 
بر بت دایره لازم نیاید چه این وزن در درازی و تمامی مساوی آن است لیکن متأخرین 
همچنان‌که بر «هزج مئمّن سالم مُبْغْ العروض و الضرب» اشعار گفته‌اند کماسَبّق» بر 
«رجز منمّن سالم مذال العروض و الضرب» نیز گویند. و مثال " اين وزن چنین باشد: 
ای دولت تو سود ما وی خشم تو ما رازیان ‏ سودت هميشه با بها لیکن زیانت رایگان 


ت هن 
ای دولتی | توسودما [وی‌خشم‌تو | مارازیا /سودت همی | شهبابها | لیکن‌زیا |انت‌رایگا 
تسش با سای شاه رم امه | سل ارو 


ین بسانت ایتال: 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و چون حسب تحقیق «مصّف» «الف» و «نون» در حکم ساکن واحد است. این شعر 
را مثال عروض و ضرب سالم توان شمرد و دیگر عروضیان چون آن را دو حرف 
می‌شمارند. مثال مُذال توان دانست. لهُذا مصّف علام بعد هر دو بر یک مثال اکتفا 
ساخته و مثال هر دو سالم بالاتفاق این است بیت: 


باز آن بلای عاشقان‌اینک به صحرا می‌رود دیوانه باز آید همی آن کو تماشا می‌رود 


هط چهارخانه بر این وزن منمّن سالم يا مٌذال خوش آید. مثالش در مقد مه گذ شت. 
ج) عروض. سالم و ضرب. اعرج بر اين گونه. بیت: 
آگه شوم از بوی خوش بی‌آن که کس گوید مرا 

گر بگذرد دلخواه من پیش درم شبگیران 


«شبگیر» با «کاف» فارسی و بر وزن تکبی به معنی صبح و سحرگاه باشد کذا فی 
لبرهان. و صاحب بهار گوید: شبگیر وقت سحر پیش از صبح. وحشی بیت: 
تساه قبکان سر فان مرا بی‌همزبان در ناله مگذار 


و مرغی که وقت سحر آواز حزین کند و در اصطلاح اهل سفر کوچ کردن آخر شب. 
محسن تأثیر بیت: 

پی خودانی که دم از زف‌گرهگیر زدند ‏ شب در آغوش فنا بود که شبگیر زدند 

پس شبگیران رونده صبح یا کوج کننده آخر شب بود. یعنی اگر صبحگاهی یا آخر 
شب. معشوق من از دروازه‌ام گذران شود. از بوی خوش او آگاه می‌شوم. ضرب مفعولان 
است و باقی ارکان. سالم. اما مخفی نماند که اين مثال موافق مذهب «مصنف» که «الف» 
و «نون» غنّه را حرف واحد می‌شمارد. نمی‌افتد چه» شبگیران نزدش بر وزن «مفعولن») 
«مقطوع» بود نه بر وزن مفعولان اعرج. آری برخوردار موازن آن است. پس این مثال 
مطابق ری دیگر عروضیان آورده و لامضایقه. 

د) عروض. مقطوع يا اعرَج و ضرب همچنان یعنی مقطوع با اعرج بر این گونه. بیت: 

تا کی کنی ماها ستم بر عاشق بیچاره روزی بود کز جور تو گردد ز شهر آواره 


فنْ او - در علم عروض / ۳۶۵ 


به سکون (ها»ی «بیچاره» و «آواره» و عروض و ضرب «مفعولن). مقطوع است و 
باقی ارکان سالم. باید دانست که حسب عادت. «ضربت آعرج» را از (مقطوع) جداگانه 
باتیسته روا کر کر مراد از «همچنان» فقط اعرّح است و اشارت است به ضرب 


وزن سابق گوییم: تمئیلش به مقطوع از این مراد. انکار دارد و متأخران بر این دو وزن 
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سوم و چهارم شعر کم گویند. 
مسدسات: 
ه) عروض. سالم يا مُذال و ضرب مذال مثالش, بیت: 
تا کی مرا گویی که از من باش دور گر دور باشم از تو کی باشم صبور 


عروض و ضرب «مستفعلان» است و باقی ارکان سالم. 
زیادت یک ساکن در آخر وزن مختلف نمی‌گر دد. مثالش بیت: 
ای هرگزم نارفته از پیش نظر روزی به چشم مرحمت سویم نگر 
همه ارکان سالم است. 
ز) عروض. سالم و ضرب. اعرج 
ج) عروض. سالم و ضرب. مقطوع و هر دو وزن هفتم و هشتم یکی است چه زیادت یک 
ساکن. موحب اختلاف وزن نباشد. مثالش. بست: 
هرگز نکردم با تو جانا من بدی پس چون که از نیکی نیم برخوردار 
انسستا, ستت: 


لطفی بکن ای حان من بر عاشقی دل خسته وارفته بیماری 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


عاشق شدم بر دلبری عیّاری . شگرلبی سمین بری خونخواری 


ای نازنین از کوی ماگذر کن وی مه جبین بر روی ما نظر کن 


هی دی مرا شرا متا 
ای لعبتی کز لعبتان مختار گشتر بازار خوبی فتنه بازار گشتی 


مربعات: 


ط) عروض. سالم یا مذال و ضرب. مُرفْل. مثالش رودکی گوید. بیت: 


ای دل به دنه پری ۳ زر جنگال عفابی 


ضرب مستفعلاتن» مُرفل است و باقی سالم. یعنی: ای دل به آتش تیز عشق پرواز 
مکی یا از سنکال غقات غشی امقه‌ای که تویرا می‌برد شال هر دی مرف تیت: 
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بی تو مرا زنده نبینند من دزه‌ام تو افتابی 


و مخفی نماند که رل فرع «مستفعلن» در عربی و فارسی در ماسَبَق مذکور نیست. 
پس می‌بایست که این فرع نیز در فروع سابقه می‌افزود. 

ی) عروض همچنان " است سالم یا مُذال و ضرب. مُذال. 

یا) عروض همچنان " سالم یا مُذال و ضرب. سالم و هر دو وزن دهم و یازدهم یک حکم 
دارد. مثالش. بیت: 


ای دلبر آزاده خو تا کی عتاب و جنگ تو 


بر چهار مستفعلن تمام می شو د. 
یب) عروض, سالم يا اعرج و ضرب. اعرج. بر این گونه. بیت: 

ناخورده باده چشم تو ‏ گویی چرا شد مخمور 
ضرب مفعولان اعرج است و باقی سالم. 


اراس ان 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۶۷ 


یج) عروض. سالم یا مقطوع و ضرب. مقطوع براین گونه. بیت: 
گر یار دیگر" داری زان آیدم دشواری 
عروض و ضرب مفعولن مقطوع است و باقی سالم. 
خلت 
ید) بدیع بلخی بر این وزن قصیده‌ای گفته است که اولش این است. دست: 
نو شد جهان زین نوبهار و سال نو 
بر سه مستفعلن تمام می‌ شود و به عرب تشبّه کرده که بر مشطور مسدّس گفته و کسی 


بد خو بتی پرکیمیا 


بر وزن مستفعلن دوبار. کیمیا: مکر و حیله کذا فی الیرهان. یعنی: آن بتی است بدخو پر 
از مکر و حیله. 

و مستعمل به نزدیک متأخْران از این جمله ‏ وزن اوّل یعنی مئمّن وافی بیش نیست و 
باقی از جهت تتتّع " شعر عرب گفته‌اند و مسدّس سالم و يا مربّع سالم از دیگران بهتر و هم 
بدیع بلخی گفته است قصیده. مجابات عبدالصّمدبن المعژّل. قوله: «قصیده مجابات» به 
اضافت. یعنی قصیده‌ای که در جواب عبدالصّمد گفته هر بیت از یک رکن که اولش این 
است. بیت: 

شو برگذر اندر نگر یا در سفر يا در حضر دیدی پسر زو خوب تر 


۱ اساس: گر یاری دگر. ۲ اساس: همه. ۳ اساس: تشبّه. 


۸ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


رجز مخبون: 
همة ارکان مخبون بود و عروضیان به ازای هر بیتی از سالم که در نوع اوّل از اوزان 
پانففه کانه کشت شش ان مین ساوند مگز آن که ضوشی + مرفان باشد و اعرج و مقطوع 
در کی ی یه وق ۳ 7 من و مره 
بی خن اورند. یعنی وزنی که ضربش, مُرفل و مقطوع و اعرج بود و آن در هفت وزن 
که ایس فان که دا نت و آن یبد غی ع آورتلهی هه تکلن تیور از هم 
نهر شیم با سدش باشد ععه ارکان مخوان فیت ۲۶ 
دو دیده دارم از سرشک غرقه گشته ای صنم 
ولیک از آتش دلم بمانده خشگ هر دو لب 


دودیددار | مزسرش | گغرقگش | تای صنم / ولیکزا | تشیدلم | بمندخش | گهردلب 
مفاعلن | مفاعلن | مفاعلن | مفاعلن /مفاعلن | مفاعلن |[ مفاعلن | مفاعلن 
و باقی امثله. مخبون مسلذس و غیره بر این قیاس. مثال مساس مخبون, بیت: 

کنون که گردد از بهار خوش هوا . فزون شود به هر دل اندرون هوا 


وا فلا تاش : 

رجز مطوی: 

همه ارکان مطوی بود. عروضیان ؟ به ازای هر بیتی از سالم منمّن و غیر آن بیتی همه ارکان 
مطوی گویند و مُرفل را هم مثالی بیاورند ۵ و این وزن مطوی از وزن مخبون خوش تر بود. 
مثالش از مشمن. بیت: 


تا سفری شد بت من جان و دلم شد سفری روز و شب از فرقت او پيشه من نوحه‌گری 


یعنی: از وقتی که سفرکننده شد معشوق من جان و دل من نیز سفرکننده شسد: 


ره تقطیعش : به هشت مفتعله تمام می‌شود. 


ام اساین: ارنك ۲ اشان مس ناش با سای 
۶ اساس: «از» را ندارد. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۶۹ 
مثالش اوفبتدش بت 
تقطیعش بر شش مفتعلن تمام می‌شود. و مسدس مطویّ عروض و ضرب. مقطوع. 
شعر: 
ان دمن هشت دود اژوانی شتسار دکر تا نکنند با وانتون 
بر وزن: «مفتعلن مفتعلن مفعولن» دوبار. عروض و ضرب. احذ نیز شعر: 
تاب و توان نیست کنون در من کن نظر لطف و کرم بر من 
بر وزن: «مفتعلن مفتعلن فعلن» دوبار. و عروض و ضرب. مرفوع نیز بیت: 
قطره ز فیض تو گهر می‌شود خاک ز تاثیر تو زر می‌شود 
بر وزن: «مفتعلن مفعلتن فاعلن» دوبار. و اين هر دو را از سریع نیز تقطیع توان کرد. و 


گاهی سالم و مطوی هم آید. عروض و ضرب مُذال مثالش بیت: 


هرچند بر من ز غمت قبامت است طاش هدن سح اند تزیر خر آشت آنتان 


بر وزن: «مستفعلن مفتعلن مفاعلان». مثالش از مربح» و 


ای لب تو مرهم من وی غم تو همدم من 


بر چهار مفتعلن تمام می‌شود. 

و تسکین اوسط از سه متحرک مفتعلن ذر همه جا روا دارند» پس منقول به مفعولن گردد 
و آنگاه که تسکین کنند میان ضرب آعرّج که مفعولان است و ضرب مطوی مّذال مُسکن که 
مفتعلان به سکون عین است و میان ضرب مقطوع که مفعولن بود و ضرب مطوی مُسکن که 
مفتعلن به سکون عین است. فرق نماند و در عدد ضرب " خبط آی اختلاط و عدم امتیاز 


لازم آید. یعنی به اعتبار اتّحاد وزن هر دو را واحد دانند و به حقیقت مختلف بود و این حا 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


هم ابیات از اسباب متوالی برخیزد. " زیرا که چون همه ارکان مطویَ مسکٌن شود. همه 
ارکان مفعولن گردد پس همه بیت از اسباب باشد و بس اما نه بر آن ترتیب که در هزج 
گذشت که از حذف یک یک سبب تا بقای پنج سبب وزنی از اوزان این بحر نمودار شود 
زیرا که عروض و ضرب این بحر چنان واقع نشده که تحمّل همه اوزان محذوف الاسباب 
کند و متأخران بر مْمّن مطویّ این بحر شعر گفته‌اند. و باشد که در میان ارکان بیتی مطوی 
رکنی مخبون افتد. یعنی چنین منمّن مطوی گفته‌اند که در میانش مخبون باشد و عیبی 
زیادت نباشد. اما در صورت وقوعش در هر دو مصرع تناسب نگاه باید داشت تا در هر دو 
مصرع یک‌جا افتد. مغالش از شعر سنایی بیت: 

دست کسی برنرسد به شاخ هوَیّت تو تا رگ نحنیّت او ز بیخ و بن برنکنی 

هوَیّت به تشدید واو و یا به معنی: حقیقت و ماهیّت. قوله: نحنیّت " به الحاق تاو یای 
مصدری در نجب بالفتح به معنی سخی کریم؛ کذافی القاموس. پس معنی شعر آن است: 
کسی بر حقیقت تو عیب نتواند کرد به خوف آن که تا نشود که تو رگ نجابتش از بیخ 
برنکنی. 

دست کسی | برنرسد | بشاخهو | وی یت تو / تارگنح | نی یت او | زبیخین | برنکنی 

فتعلن | مفتعلن | مفاعلن |" مفتعلن ۰ /مفتعلن | مفتعلن ‏ | مفاعلن | مفتعلن 

چون رکن سیم مصراع اول مخبون آورده " نظیرش از مصراع دوم هم به جهت تناسب. 
مخبون آورده " و در باقی قصیده هیچ رکن مخبون نیست. و این چنین اختلاف بسیار نشاید که 
استعمال کنند. اما در صورت عدم تناسب عیب زائد شمرند. مثل این بیت: 


درد مرا چاره بکن که من به درد تو خوشم کر بکشی ور نکشی ز حکم تو سرنکشم 
بر وزن: «مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن». اگر به اظهار 


«واو» «تو» در مصرع اوّل خوانده وتو یازا عر ان موی و مطیی با تیگ ره 


۱. اساس: برخیزند. ۲ متن: نجبیّت آمده و از «نجب» دانسته شده؛ ضبط مطابق المعجم. 
۳ اساس: آورد. تاش ود ۵ اساس: یکدگر. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۷۱ 


تألیف کنند و بیتی از «مفاعلن مفتعلن» چهاربار یا بر عکس یعنی «مفتعلن مفاعلن» چهاربار 
به کار دارند و خوش باشد. مثال اول. شعر: 


ز نیکوان لطف و کرم سزاتر از جور و ستم مدار از اين بیش به غم دل مرا مامرخا 


زنیکوا | لطف کرم | سزاترز | جورستم /مدارزی | بیش بغم | دلی مرا | ماهرخا 
مفاعلن | مفتعلن | مفاعلن | مفتعلن / مفاعلن | مفتعلن | مفاعلن | مفتعلن 
مثال ثانی» بیت: 

ای ز تو کوه کوه غم بر دل مبتلای من . نیست مراد خاطرت جز غم و جزبلای من 
بر وزن «مفتعلن مفاعلن» چهاربار. عروض و ضرب. مقطوع. شعر: 

سرونگویمت که او نیست بدین رعنایی ماه نخوانمت که او نیست بدین زیبایی 


بر وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعولن» دوبار و اگر جایی به نادر این ترتیب بگردد. 
عذر خواهند جنان‌که خاقانی گوید در قصیده‌ای که به ترتیب دوم گفته. ۲ بیت: 


کیسه هنوز فربه است با تو از این قوی دلم چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به لاغری 


کیسهنو | زفربهس | باتازی | قویدلم / چارچخا | قانیگر | کیسرسد | بلاغری 

مفتعلن | مفاعلن | مفتعلن | مفاعلن / مفتعلن | مفتعلن | مفتعلن | مفاعلن 
گرچه به موضع لب «مفتعلن» دوباره شد بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناوری ‏ 

بر وزن «مفتعلن مفاعلن» چهاربار. و مراد از لقب این‌جا خاقانی است. شاعر عذر 
می‌نماید که در این وزن جایی که لفظ خاقانی مذکور است. لفظ «مفتعلن» بار دوم آمده 
لیکن از وزن بحر خروج لازم نیامده. پس عذر مذکور جبّر کسر مذکور ساخته. مثال 
مسدس مطویّ مخبون, بیت: 

گر برهد دل من از هوای توکو دگری که دل دهم به جای تو 


۱. اساس: گفته است. ْ متن: آوری؛ ضبط از معیارالاشعار. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


بر وزن «مفتعلن مفاعلن مفاعلن» دوبار. 
و عبدالواسع جبلی این بحر را شانزده رکنی سالم آورده و این بیت از آن است؛ 
رباعی: 
دارم ز بس نیرنگ او دل چون دهان تنگ او 
آه از دل چون سنگ او وز ناز و صلح و جنگ او 
تاکی چو زیر چنگ او زاری کنم در چنگ او 
وز عارض‌گلرنگ او چون گل دریده پیرهن 


و بعضی عروضیان مثال مریم این بحر نقل کنند که در عروض و ضربش ساکنی زائد 


مشتاب چندین ای پریزاد تر کش قاشع اه کته 


بر وزن «مستفعلن مستفعلاتان» و این زیادت را «تطویل» می‌نامند و رکن متضمن 
«مستفعلن مستفعلن فاع) می‌تواند» پس حاجت به این تطویل لاطائل نیست. و قدسَبّق. 


رمل 
و این بحر هم مثل رجز و هزح به تازی و هم به پارسی مستعمل است و اصلش به تازی در 
دایره فاعلاتن ؟ شش بار باشد و در بنا وافی غیر تام و مجزو به کار دارند و او را دو عروض 
محذوف و سالم و چهار ضرب بود: سالم و مقصور و محذوف و مسبّخْ و برشش وزن آید: 
سه وافی و سه مجزو و بیت هایش این است: 
‌( شعر: 
آبلغ الشْعماد عَنّی مالکا ."اه قدطال خبسی رَالْتظاری 


. متن: عشاق لت المعجم ص ۱۳۱ ۲ از «فاعلاتن». 
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ابلغن نع | مانعن نی | مالکن / اننهوقد | طالحسبی | ونتطاری 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن 

عروض. مسحذوف و ضرب. سالم است. و بعضی عروضیان این بیت را مثال 
مقصورالضرب آورده‌اند وانتظار بدون زیادت «یا‌ی متکلّم نقل کرده‌اند. معینش: برسان 
نعمان را از جانب من رسانیدن این معنی که به تحقیق دراز شد حبس و انتظار من. 
«مالک» به ضم «لام) مصدر است به معنی ابلاغ. و اگر عروض: سالم کنند خلیل آن را متمم 
خوانده بهشهت قباس له ارکان آتااستعمل تست سحاکی کویدیو آنیخه اد لت 
متتبی در این بیت سالم آورده. شعر: 

نما دزی عمّار سحاب .. هطل فیه وابٌ و عقابٍ 

قول مستحدث و جدید است. یعنی مخالف قول قدماست. پس اعتبار را نشاید. راقم 
الحروف گوید: سالم بودن عروض در این شعر به جهت تصریع است که در آن عروض را 
تابع ضرب می‌نمایند. اگرچه فی نفسها استحقاق آن نداشته باشد. همچنان‌که «عروض 
مقبوض طویل» را عندالتصریع سالم می‌نمایند. فلابأش بقول المتنبی و لاغبار علیه. 

ب) شعر: 

مثل سح البُرد عَفُی بعدک الط مَغناه و تأویب الشمال 
بالاسکان تقطیعش: 
مثل سحقل | بردعففا | بعدکل | قطرمغنا | هووتاوی | بش شمال 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلان 

عروض. محذوف و ضرب. مقصور است. و بعضی عروضیان این شعر را مثال «ضرب 
سالم» آورده‌اند. معینش: مثل کهنه چادر نابود کرد بعد تو باران منزل او را و گردش باد 
شمال تمام روز یعنی این دو چیز آی باران و باد مکانش را بر باد ساخته. «سحق» بالفتح 


به معنی منسحق, یعنی کهنه فرسوده. صفت «برد» است که بر او تقذم یافته و به جانبش 


۱. اساس: خواند. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مضاف گر دید. «عفْی» ماضی معروف از تعفیه است به معنی نابود کردن و «قطر» باران و 
مغنی منزل آبادان و تأویب به «واو»: گردش باد همه روز و «شمال» بالفتح: باد شمال. 


قالت الحساء لمّا جنتها ای رای مد ها وا وب 
به اسکان. تقطیعش: 


قالتلخن | ساءلمما | جئتها / شاب راسی | بعدهاذا | وشتهب 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن 

عروض و ضرب هر دو محذوف است. معنیش: گفت خنسا هرگاه آمدمش که سیید 
شد سر من بعد این کس و غالب شد سپیدی موی آن بر سیاهی. شاعر می‌گوید هر گاه 
نزد خنسا رسیدم. خنسا این قول گفت. و مراد از «هذا» ذات حاکی است و در بعض نسخ 
چنین یافته شد: «شاب بعدی وا هذا» و معنیش ظاهر و آبلغ است. «الا شتهاب»: غالب 


آمدن سپیدی بر سیاهی, خنسا: نام زنی و نام شاعره‌ای است صاحب دیوان. و اين هر سه 


قافت آنست: 
د( شعر: 
با تابر از عاوانت تت رما سعتفان 
به اسکان. تقطیعش: 


یاخلیلی | پربعاوس / تخبرارس | منبعسفان 

فاعلاتن | فاعلاتن / فاعلاتن | فاعلیّان 

عروض. سالم و ضرب. مسبْغْ است. معنیش: ای دو رفیقان من بایستید و خبر گیرید 
آثار خانه معشوقه را که در عسفان است. و در بعض نسخ به جای «رسماً اه «ربعاه به معنی 
منزل و مکان نیز دیده شد. عسفان بالشم موضعی است به فاصله دو مرحله از مه 


فنْ او - در علم عروض / ۳۷۵ 


ه) شعر: 


رات دارسات! مسثل آیسات الزبسور 


به اشباع. بر چهار فاعلاتن تمام می‌شود. هر دو سالم است. زبور بالضم جمع زبر 
بالکسر به معنی کتاب و زبور بالفتح نیز به معنی کتاب است و نام کتاب داوود -علیه 
السّلام. معنیش: این خانه‌ها خالی و کهنه مثل نشانه‌های نقوش کتاب‌ها یا کتاب است در 
دابع همان کر قو ای کان یکاش دا تمس کلم سکا تالف شالف 
ساکنانش دلالت دارد. و لطف لفظ (آیات لژبور» مخفی نیست. 
و) شعر: 
مالماقرّت به الب نان من هذا من 


به سکون. تقطیعش: 

مالماقر | رتبهلعی 7 نانمنها | ذائمن 

فاعلاتن | فاعلاتن / فاعلاتن | فاعلن 

عروض. سالم و ضرب. محذوف است. معنیش: چیست برای چیزی که خنک شد به آن 
هر دو چشم از این معشوق, قیمت. و در بعض نسخ «اللّمن» معرف باللام دیده شد و 
اصل کلام این است: «مَالیّمن لما قَوّت به العینان من هذا». و این هر سه «م‌جزو» است. 
زجاج مربٌعش را وزن رابع یعنی هر دو محذوف از اشعار جاهلیّت نیز آورده. مثالش؛ 
شعر: 

یالبکر لاتنوا ‏ لیس ذاحین نی 

چنان‌که در مدید گذشت و بهرامی امثالش را از مدید مشطور می‌گوید. اما خلیل در 
هر دو جا نیاورده و اما زحافش در ارکان فاعلاتن و فاعلن و فاعلان و فاعلیّان خبّن وکف 
و شکل در هر فاعلاتن روا بود مگر آنچه در ضرب افتد در آن کف و شکل روا نبود. اسنوی 


در نهابةالژاغب گوید: در عروض سالم, خبن و کف و شَکُل روا بودو در عروض محذوف» 


۱ متن هر دو چاپ: «دارساب»؛ ضبط از اساس. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


کف و شکل روا نبود مگر خبن جایز است و خبن در آن حسن است و کف صالح و شکل 
و اذارايه مسجد رفعت قش‌اشت الا فخراها 


واذارا | یتمجدن |رفعت / تهضصصل | تالیها | فحواها 
عروض. مخبون محذوف است و باقی مخبون. معنیش: و هرگاه نیزه بزرگی بلند کرده 
می شود. برمی‌جهد مرد صَلت به جانبش, پس درمی گیرد آن را. صَلت نام مردی است و 
مرد چالاک کارگزار. و در این شعر به جای «رایه مجد ». «راية تجد» و «غایه مجد» نیز نقل 
کفهن ز نع طاهر آندت: 
ال کف امن 
لق کل ماه شاه ۰ نی ادها تام 


لیس‌کلل | من اراد | حاجتن / ثمم جدد | فی طلاب | هاقضاها 
فاعلات | فاعلاتٌ | فاعلن / فاعلاتٌ | فاعلات | فاعلاتن 
عروض, محذوف ست و ضرب. سالم و باقی ارکان مکفوف. معنیش: نیست هر 
کسی که خواهد حاجتی را پس کوشش کند در طلبش تمام کند و برسد آن راه یعنی 
ترئب علّت غایی بر هر فعل لازم نیست. طلاب بالکسر مصدر مفاعله است به معنی 
مثتال شکل» شعر: 
سعدا بطل مارب صابز مُحتیبٍ لما َصانه 
به اسکان. تقطیعش: 


فاعلاتن | فعلاثٌ | فاعلن / فاعلاتن | فعلاثٌ | فاعلاتن 


فیّ اوّل - در علم عروض / ۳۷۷ 


حشو, مشکول است و عروض, محذوف و باقی سالم. معنیش: تحقیق ! سعد 
شجاعی است مساق و صابر طلب کننده اجر بر مصیبتی که او را می‌ر سد. 

و میان نون رکن اوّل و دوم و «الف» که به فای رکن دوم و سوم محیط باشد. یعنی بعد آن 
واقع شود معاقبه باشد و ارکان به این سبب صدر يا عجز یا طرفین یا بری شوند چنان‌که گفته 
آمده است. یعنی به سبب معاقبه چه در آن حذف ساکن سبب و ابقای آن هر دو روا باشد. 
وگاهی خبّن و قصر جمع شود. مثالش بیت: 

اصبَخت کسری و آسی قیضرٌ ‏ فلا من دونه باب خدید 


اصبحتکس | راوامسی | قیصرن / مغلقنمن | دونهی با | بحدید 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن / فاعلاتن | فاعلاتن | فعلان 
عروض. محذوف و ضرب. مخبون مقصور است و باقی ارکان. سالم. معینش: صبح 
گزارد پادشاه فارس و شام گزارد پادشاه روم حالی که مسدود ماند نزد هر یک دروازه 
موضع حدید. 
و گاهی خن با تسبیغ به هم آید. مثالش؛ شعر: 
واضحات فارسیّات ۳ دم رات 


به اسکان. تقطیعش: 

واضحاتن | فارسی يا / تنوادمن | عربیات 

فاعلاتن | فاعلاتن / فاعلاتن | فعلیان 

«عروض, محذوف "و ضرب مخبون شُیّغْ. معینش: شتران سپید فارسی و گندم 
گون عربی. 

و اما به پارسی این بحر مئمٌن باشد و دو نوع آید: سالم و مخبون. و بعضی عروضیان هر 


یک را بحری دیگر شمرند و هر یکی وافی و مجزو و مشطور و منهوک. یعنی مثْمّن و مسدس و 


۱. یعنی: به تحقیق. ۲ متن چنین است. اما ظاهراً دعروض» سالم است نه محذوف. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مربّع و مغنی آورده‌اند و جمله را هشت عروض و چهارده ضرب آورده‌اند و گفته‌اند بر سی و 
چهار وزن است. یعنی هفده سالم و هفده مخبون. 

رمل سالم: 

عروضیان این نوع را پنج عروض سالم و مقصور یا محذوف اعرج مخبون يا محذوف 
مقطوع مخبون و محذوف مطموس يا محذوف احذ و مشعّث و نه ضرب آورده‌اند: سالم و 
مقصور و محذوف و محذوف اعرح مخبون و محذوف مقطوع مخبون و محذوف 
مطموس و محذوف احذ و مُسبَْ و مشعث. اگرگویی سالم پنج عروض و نه ضرب دارد و 
مخبون را پنج عروض و ده ضرب است. چنان‌که بياید و مجموع این هر دو هشت " حذف 
واو عروض و چهارده ضرب نمی‌شود. چنان‌که مصنف فرموده گوییم: بعد حذف 
مکرّرات هر دو قسم قدر مذکور باقی می‌ماند. فتَعْرف. و گفته‌اند هفده وزن است: هفت 


مثْمّن و پنج مسدس و چهار مربع و یکی مثنی. 


مثمنات: 
آ) عروض و ضرب هر دو سالم. مثالش. بیت: 
چند گریم چند نالم چند باشم جفت انده 
نیست گویی ماهرویی " مرمرا زین غم رهایی 
قوله «جفت انده» یعنی: ملازم اندوه چه. «انده» مخقف آن است. وله «ماهروپی) به 
«باانسبت به حذف حرف ندا و در بعض نسخ «ماهرویا» دیده شد و معنی ظاهر است. 
چندگريم | چندنالم | چندباشم | جفت‌انده /نیسگویی | ماهرویی | مرمرازی | غمرهایی 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن 
ب) عروض. مقصور يا محذوف و ضرب. مقصور. مثالش. بیت: 
مرمرا از جان و دل چیزی گرامی‌تر نبود دل بدادم روز وصلت جان دهم روز فراق 


. اساس: آمده انیت : . متن: و هشت؛ تصحیح قیاسی. 
۳ اساس: ماهرویا و همان درست است. 


فنْ او - در علم عروض / ۳۷۹ 


مرمرااز | جاندل چی | زی گرامی | ترنبود /دل بدادم | روز وصلت | جادهم رو | زی فراق 
فاعلاتن | فاعلاتن ‏ | غاعلاتن | فاعلان /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن ‏ | فاعلان 
ج) عروض. همان. یعنی مقصور یا محذوف و ضرب. محذوف و به حقیقت همان وزن 
است. مثال عروض مقصور بیت: 
گفتی آم خاک درم بهر چه‌می‌داری به چشم گریةٌ چشمم جراحت کرد درمان می‌کنم 
مثال هر دو محذوف. بیت: 


د) عروض. محذوف اعرج مخبون با محذوف مقطوع مخبون و ضرب. محذوف اعسرج 
مخبون براین گونه. بیت: 
تا کی از هجران نگارا چند باشم به درد سنگ و آهن نیستم من چند باشم صبور 
یعنی تا کجا از جدایی تو دردناک باشم. و آنچه در بعض نسخ «به دور) به معنی بُعد 
واقع شده از تصرّف ناسخین است که به قصد تقفیه صبور ساخته‌اند. اما به اعتبار معنی 
لفظ همجران مُغْنی از آن است. 
تاکیزهج | رانگارا | چندباشم | بدرد /سنگ آهن | نیستم من | چندباشم | صبور 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فعول / فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فعول 
ه) عروض. همان و ضرب. محذوف مقطوع مخبون بدین گونه. بیت: 
با تو خوبی کرد خواهم گر تو خوبی کسنی ور تو زشتی کرد خواهی با تو زشتی کسنم 
باتخوبی | کردخاهم | گرتخوبی | کنی /ورتزشتی | کردخاهی | باتزشتی | کنم 
فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فعل /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فعل 


و قولهٌ: «کرد خواهم» و «کرد خواهی» قلب «خواهم کرد» و «خواهی کرد» است. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و) عروض. محذوف مطموس با محذوف احذ و ضرب. محذوف مطموس. مثالش. 
تا 


کار خویش از چاکر خود از چه داری راز کار خویش ار رازداری از سخن چین دار 

کارخیشز | چاکریخد | ازچداری | راز / کارخیشر | رازداری | ازسخن چی | دار 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاع /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاع 

عروض و ضرب. محذوف مطموس و باقی, ارکان سالم. قولَهٌ: ار «رازداری» آی اگر 
مخفی داری, یعنی کار خود از چه سبب از چاکر خود مخفی می‌داری, اگر خواهی که 
معفی کنی باری از سس ین محفی دار: 

خروشی مات نع مطتو معط و سا ورف احل ی فیریه: سوت انس 
مثالش. بیت: 

مرد دانا را ز دانا پار باید خوب گر تو دانایی تو را هم یار دانا به 

یعنی: مرد دانا را خوب دانایار می‌باید. تقطیعش: 

مرددانا | رازدانا | پارباید | خوب / گرتدانا | یی تراهم | یاردانا | به 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فاع /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن | فع 


۱ نف 
و این چهار وزن اخیر به نزدیک متأخران مهجور است. 


مسدسات: 
ح) عروض. سالم و ضرب. مُسبَغ. مثالش. شعر: 

.2 ۲ 6 مج 7 .2 ی 
ای نکارا کز نو نیکوتر نبینم عاحز اندر صورتت صورت نعاران 
تقطیعش: 
ای نگارا | کزتنیکو | ترنبینم /عاجزندر | صورتتصو | رتنگاران 


فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن /فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلیّان 


۱. اساس: آخر. ۲. اساس: نگاری. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۸۱ 


ط) عروض و ضرب هر دو سالم و همان است که وزن اوّل ش سای است. و وجهش 
بارها مذکور شد. 
ی) عروض. سالم يا مشعث و ضرب. مشعت: مقال نتبیت: ‏ 


چند باشدنیک‌خواهت حفت انده چند ب‌اشد دوستدارت بازاری 


آی خوار و ذلیل. تقطیعش: 

چندباشد | نیکخاهت | جفت انده / چندباشد | دوسدارت | بازاری 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن / فاعلاتن | فاعلاتن | مفعولن 

قوله: «(عروض. سالم یا مشعث» مُشعر بر اتحاد وزن سالم و مشعّث است و این محل 
تأمّل است چه ظاهراً فاعلاتن یا مفعولن متحدالوزن نیست. آری در نوع مخبون ممکن 
الاتّحاد است. زیرا که چون در فعلاتن تسکین اوسط جایز دارند. راجع به مفعولن مانند 
مشعّت گردد و از دو مشعّث جنین باشد. مثالش. شعر: 

چند باشم هم بدین سان بیچاره گشته شادی زین دل من آواره 

چندباشم | هم بدیسا | بیچاره / گشتشادی | زیدلیمن | آواره 

وت ای ی عون سرت 

یا) عروض. مقصور یا محذوف و ضرب. مقصور. 

یب) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب. محذوف است و هر دو یکی است. 
مثالش. شعر: 


صابری تا کی کنم در عشق تو راز پسنهانی کسنون پسیدا کنم 


و در بعض نسخ به جای «در عشق تو» با درد عشق» دیده شد. تقطیعش: 

صابری تا | کیکنمدر | عشقتو / رازپنها | نی کنوپی | داکنم 

فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلن /اعلاتن | فاعلاتن | فاعلن 

و اگر عروض و ضرب فعول و فعل و فاع و فع کنند از مدید تقطیع توان کرد. زبرا که 
«فاعلاتن فاعلاتن فعول») بر وزن «فاعلاتن فاعلن فاعلان» و «فاعلاتن فاعلاتن فعل» ۳ 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


وزن «فاعلاتن فاعلن فاعلن» و «فاعلاتن فاعلاتن فاع) بر وزن «فاعلاتن فاعلن فعلان» و 
«فاعلاتن فاعلاتن فع) بر وزن «فاعلاتن فاعلن فعلن» می‌ شود و این همه از مدید است. 
اما مخفی نماند که فعلان اگرچه «مسکن» فعلان مخبون مقصور فاعلاتن است. لیکن 
وقوعش در مدید از کلام مصلّف هم ثابت نشده. آری به وقوعش آی مخبون مقصور در 
رمل تصریح ساخته. و از آن ‏ جمله مستعمل از مسٌ‌سات به نزدیک متأعُران چهارم و 


مربعات: 
بج) عروض سالم و ضرب مُسبُغ. 
ید) هر دو سالم و هر دو یک " وزن است. مثالش, پیت: 
خسوبرویا دلرب‌ایا چون که با چاکر نسازی 
مراد از «چاکر» ذات قائل است. بر چهار فاعلاتن تمام می‌شود. 
یه) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور. 
یو) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب محذوف و هر دو یک وزن است. لهذا بر 
یک مثال اکتفا کرده. مثالش» شعر: 
هر که بد خواهد تورا از مردمی هست او بری 
هرکبدخا | هدترااز / مردمی هس | توبری 
فاعلاتن | فاعلاتن / فاعلاتن | فاعلن 
مخفی نماند که در اين مثال عروض سالم و ضرب محذوف است نه عروض مقصور 
یا محذوف و ضرب محذوف. چنان‌که مصنّف علام فرموده پس شاید در این مثال 
تصرّف ناسخین واقع شده و اگر در مثال مذکور چنین گویند. بیت: 


هر که بد خواهد تورا. . زآدمسیّت او بسری 


اف اش یکی 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۸۳ 


مه ام گرهف اک کدی روش «هدترا» بر وزن «فاعلن» محذوف است و 
کلمه «از» در ابتدای مصرع ثانی خزم است که در وزن اعتبار ندارد. گوییم: خزم در 
فارسی بر دو حرف نیامده معهذا مصتّف علام در فصل هشتم می‌آرد: در هیچ موضع 
مثالش نیاوردیم. و اين اوزان نیمه مثمّن‌اند و حال ایشان همچنان است که در هزج گفته شد. و 
اگر رکن آخر فعول یا فقل يا فاع یا فع کنند بیت را مُصرّع نتوان گفت. زیرا که رکن دوم چنان 
واقع نمی‌شود تا قافیه متصوّر شود و تصریع بر آن مترتّب گردد و معقد شود که عروضش 


پدیدار نیست. 


س‌ 
۰ ۱ 


متنی ۰ 
2 مثالش. شعر: 


آفتابی مشکبویی 


بر وزن «فاعلاتن فاعلاتن) و به حفیفت این اوزان هفده گانه همه ده است به جهت اتّحاد 
هر یک از وزن سوم و پنجم و هفتم و نهم و دوازدهم و چهاردهم و شانزدهم با وزن سابق 
خود و متداول از آن جمله منمّن و مسدس و مربْع سالم بل نزد متأخرین مشمّن سالم 


شایع‌تر است. 


رمل مخبون 

هم ارکان او مخبون آید وجوباً جز رکن اوّل. یعنی صدر یا صدر و ابتدا هر دو که سالم شاید 
جوازاً و اين وجود سالم اگرچه جوازاً بود دلیل است بر آن که ارکان مُداسی ارکان اصلی 
نیست در دایره و فروع سباعی‌اند. یعنی بیشتر ارکان سداسی باشد و آن فعلاتن بود و 
چون یک رکن سباعی بافته شد. یعنی فاعلاتن و از سباعی به زحاف خبّن سداسی توان 
ساخت نه بالعکس پس. معلوم شد که اصل سداسی در دایره سباعی است. و عروضیان 


گفته‌اند این بحر «رمل مخبون» را پنج عروض مخبون یا مُشعّت و مخبون مقصور یا مخبون 


۲۴ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


محذوف و محذوف مقطوع مخبون يا محذوف اعرح مخبون و محذوف مطموس یا 
محذوف احذٌ و مخبون شم يا معزی و ده ضرب است: مخبون و مُشعَتْ و مخبون 
مقصور و مخبون محذوف و مخبون محذوف مُسکُن و محذوف مقطوع مخبون و 
محذوف اعرج مخبون و محذوف مطموس و محذوف احذّ و مخبون مُسبّم. و بر هر هفده 
وزن آمده است: هشت مشمّن و شش مسدس و دو مربّع و یکی مشتّی. اگرچه به احتمالات 


عقلیّه در هر چهار پنجاه می شد به این تفصیل: 


مثمنات: 
آ) عروض و ضرب هر دو مخبون. مثالش. شعر: 
چه کنم هر چه کنم با تو نمی‌دارد سودم ! به جز آن حیله ندارم که ز عشقت بگریزم 


گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 


و مخفی نماند که اگر همه ارکان این بحر مخبون باشد. به بحر کامل مقطوع مشتبه 
گردد چه, رکنش بعد قطع متفاعل به سکون «لام» ماند و به فعلاتن منقول شود. آری از 
رمل بهتر بود نسبت کامل: از جهت عدم نقل در آن نه در اين. و بعضی از فصحای عجم 
این وزن را بر شانزده رکن بنا کرده‌اند» مثل خحواجه عصمت‌الله بخاری که می‌فرماید 
بیت: 

رنگ رخسار و ذررگوش و خط و قدّ و خد 
عارض و خال لبت ای سرو پری روی سمن بر 
شفق و کوکب و شام و سحر و طوبی و گلزار 


بهشت است و هلال و طرف چشمه کوثر 


۱. متن: «نمی داد چو سودم). ضبط از اساس. ۲. یعنی: به نسبت. 


فنْ او - در علم عروض / ۳۸۵ 


و این را و امثالش را عوام هندوستان بحر طویل نامند؛ کذا فی الحدائق. 
ب عروضص مخبون يا مُشعّتْ و ضرب هشصته, مثالش. بست: 
به دو رخ ماه تمامی به دو زلفک چو عبیری 
به دو لب شکر و قندی به دو چشمک بادامی 


همهارکانش وان است لا رب تفع لن امه واین وژن را اتشسقان آن تیییت که 
ووق مقره کیت یعتی بخلاگانه‌قرار دهند سب مشک وون اون است :یی اگر از فعلاته 
اظ مت کات ری کم که و ی وه 

ج) عروض مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب مخبون مقصور. مثالش. بیت: 
منم از عشق بتی مانده به تیمار و به درد که به رخ ماه تمام است و به دل سنگ زّخام 

منمزعش | قبتی من | دبتیما | ربدرد /کبرخما | هتمامس | تبدلسن | گرخام 

هر دو مخبون مقصور است. رخام بالضم: سنگ سخت. 

مثال صدر و ابتدا سالم بیت: 
مردمان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اوّل به توگفتن که چنین خوب چرایی 

د) عروض همان مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب. مخبون محذوف و به 
حقیقت همان وزن سوم است. 

ه) عروض همان فعلان يا فعلن و ضرب مخبون محذوف مُسکُن و عروضیان این ضرب 
را سر می‌خوانند و خطاست زیرا که خبّن در اين‌جا لازم است و آبتّر محذوف مقطوع بود. 
پس خبّن در آن گنجایش ندارد آری مخبون محذوف مُسکن و ابر در تلفظ متحدند مگر 
اوّل به غیر نقل فعلن بود و ثانی از فاعل به سکون «لام» منقول شود. مثالش. شعر: 

نکشم جور کسی کو ز وفا دور بود ندهم دل به کسی کو نکند دلداری 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ی 

نکشمجو | رکیسکو | زوفادو | ربود /ندهمدل | بکسیکو | نکنددل | داری 
فعلاتن . | فعلاتن اف علاتن | فعلن /فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فعلن 
و گاهی هر دو مخبون محذوف مُسکن باشد. مثالش, بیت: 


عاشق از طعنه اغبار چه پروا دارد آتش از سرزنش خار چه پروا دارد 


مگر این‌جا صدر و ابتدا سالم است. و اگر ضرب مخبون مقصور مُسکن باشد یعنی 
فغلان به سکون عین حکمش همین تواند بود یعنی آنچه حکم مخبون محذوف مُسکُن 
است که زیادت یک ساکن مغیّر وزن نیست و این وزن پنجم هم استحقاق انفراد از وزن 
چهارم ندارد چه تفاوت با وزن ! گذشته جز به سبب قافیه و تسکین یا تحریک نیست اما من 
حیث الوزن که اين‌جا کلام در آن است زیادت حرکت موجب اختلاف نیست. 

و) عروض همان مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب محذوف مقطوع مخبون. 
مثالش. بیت: 

اگر ايمن شودی جان من از درد فراق ‏ . به همه جور من از عشق تو خوشنودمی 

اگریمن | شودیجا | نمن ازدر | دفراق /بهمیجو | رمنزعش | قتخشنو | دمی 

فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فعلان /فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فعل 

و ضرب محذوف اعرَج مخبون که فعول بوده همین حکم دارد. یعنی حکم محذوف 
مقطوع مخبون که فعل است. زیرا که تفاوت آن بر این به قدر یک ساکن است. 

ز) عروض محذوف مقطوع مخبون یا محذوف اعرج مخبون و ضرب محذوف اعرج 
مخبون. بدین گونه. بیت: 

ندهد نیز به تو دل شمنی تازید.. چویکی را بکشی بی‌گنهی ای نگار 


شمن: بت پرست و در بعضی رسایل «بشری» به جای «شمنی» دیده شد. تقطیعش: 


۱ اساس: به اوزان. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۸۷ 


ندهدنی | زبتودل | شمنی تا | زید / چیکیرا | بکشی بی | گنهی ای | نگار 

فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فعل /فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فعول 

و اگر عروض همان محذوف مقطوع مخبون یا محذوف اعرَج مخبون باشد با ضرب 
مخبون محذوف مقطوع همچنین بود. آی وزن سابق بود چه فعل و فعول حکم واحد دارد. 

ح‌( عروض محذوف مطموس يا محذوف احدّ. آی فاع پا نع و ضرب محذوف مطموس. 
بر اين گونه. بیت: 

دهن " کوجک چون تنگ دل عاشق که حون عحمه آ کده بة لوا زد 

دهنیکو | چکچوتن | گدلیعا | شق /نکچوحق | قیااکن | دبمروا | رید 

فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فع / فعلاتن | فعلاتن | فعلاتن | فاع 

و اگر عروض همان فاع یا فع بود با ضرب محذوف اد همچنین باشد که وزن سابق 


ط) عروض مخبون مغ يا مخبون معرّی یعنی فعلیّان و فعلاتن و ضرب مخبون مس 
ی) عروض و ضرب. مخبون معرّی. بر اين گونه. بیت: 
طرب انگیه! می‌آور به صبوحی که حریف است و بهار است و جوانی 
طربنگی | زمیاور | بصبوحی /که حریفس | تبهارس | تجوانی 
و اين هر دو یعنی نهم و دهم یک وزن است. يا عروض مخبون یا مُشعَت و ضرب 
مُشعَثْ. براین گونه. بیت: 


۱. اساس: دهنی. ۲. متن: «طرب انگیزو»؛ ضبط از اساس. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


اگرایدو | کهمیدا | نشورزی /زهمه خل | قنکونا | می‌یابی 

فعلاتن | فعلاتن | مفعولن / فعلاتن | فعلاتن | مفعولن 

و این وزن را استحقاق آن نیست که مفرد گیرند جه» مُسکن وزن گذشثه است زیرا که 
مفعولن مُسکُن العین فعلاتن است. 

یب) عروض مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب مخبون مقصور. برایین گونه. 
بیت: 

دلم از عشق تو شد خسته و ریش تو مکن جور بر این عاشق خویش 

دلمزعش | قتشدخس | تاریش /تمکنجو | ربریعا | شقخیش 

فعلاتن | فعلاتن | فعلان /فعلاتن | فعلاتن | فعلان 

یج) عروض همان فعلان يا فعلن و ضرب مخبون محذوف و به حقیقت همان است 
کماعرفت فرازا: 

ید) عروض همان فعلان يا فعلن و ضرب مخبون محذوف مُسکُن و عروضیان این ضرب 
را ابر گویند " به سهو زیرا که خن در اين‌جا لازم است و در ابر قطع و حذف باشد و آن 
در مخبون گنجایش ندارد تا فعلن به سکون عین شود. آری وزن ابتر و مخبون محذوف 
سکن واحد است. لیکن علّت غیر آن است چه از ابر اصل رکن, فاعل به سکون «لام» 
شود و از مخبون محذوف مُسکن فعلاو هر دو راجع به فعلن گردد. و این وزن را هم 
استحقاق انفراد نیست چه مُسکن وزن اوّل است 


مربعات: 
یه) عروض مخبون معرّی يا مُسبُغْ و ضرب مخبون مُسْخْ. براین گونه بیت: 


سخن من که رساند بر آن ماه دلارام 


فنْ او - در علم عروض / ۳۸۹ 


5 ش 


یو) هر دو معرّی و حکمش همان است که حکم مُسبْمْ است کمامرغيرَمرَة. 


س 
۰ ۱ 


متنی ۰ 
یز) براین گونه. بیت: 


ره شادیم ببستی 


قوله (شادیم) به سکون «یاای تحتانی و «میم». اما «میم) در مصرع ثانی معتبر است 
و عندالَقطیع حرکت یابد. تقطیعش: 

ره شادی | مببستی 

فعلاتن | فعلاتن 

و به حقیقت این اوزان هفده گانه عائد با هشت وزن است. زیرا که بعد از اسقاط وزن 
دوم و چهارم و پنجم و هفتم و دهم و یازدهم و سیزدهم و چهاردهم و شانزدهم به سبب 
ائحاد هر یک به اوزان سابقه, هشت وزن باقی می‌ماند و آنچه عروض با ضرب فعول یا فعل 
یا فاع یا فع است. متروک است و مقصور و محذوف مقبول‌تر از دیگرهاست. و تسکین 
اوسط متحر کات ثلاثه که از خَبُن به روی کار آمده همه جا استعمال کنند و با غیر مُسکُن 
خلط کنند. یعنی مفعولن را به ازای فعلاتن آرند و چون همه سکن بود بیت از اسباب بود 
و بس چنانکه در هزج گفته آمد و این جا ! ده وزن متوالی برخیزد به تفاصیل. و جدا کردن یک 
یک سبب خفیف و مصراع اطول از دوازده سبب موافق هزح و رجز و مصراع اقصر از سه 
سبب خاصّه به این بحر. و این غریب‌تر است از آنچه در هزج گفتیم که کوتاه‌ترین مصراع از 
پنج سبب بود و هشت وزن برخیزد و ده وزن از این جهت برمی‌خیزد که مصراع مثمّن از 


همه ارکان مخبون مُسکُن راجع به چهار «مفعولن» گردد و اين وزن اوّل است و دوم نیز 


۱. اساس: از این‌جا. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


پس اگر رکن آخرش محذوف شود یک سبب کم گردد و آن وزن چهارم و پنجم است و 
در مصرع مسدس سه سبب کم شود و آن در وزن دهم و یازدهم ممکن است. و اگر رکن 
آحرش محذوف شود. چهار سبب کم گردد و آن در وزن سیزدهم و چهاردهم باشد و 
اگر مصراع مربّع بود شش سبب کم بود و آن وزن شانزدهم است و اگر مصراع «مثنی» 
بود نه سبب کم شود و سه سبب باقی ماند و آن وزن هفدهم است و چون رکن آخر 
مسدّس محذوف احذ و رکن آخر مربّم محذوف نیز نمی‌باشد. لهذا احتمال کمی پنج 
سبب و هفت و هشت سبب در اوزان اين بحر واقع نشد و فرق میان اوزان مشترک از این 
سه بحر توان خواند. یعنی هزج و رجز و رَمّل در مصراع‌های دیگر در قصیده ظاهر شود. یعنی 
چون رکنی در کدام " مصراع یافته شود که مختص به یکی از اين بحور ثلائه بود. در اين 
حالت امتیاز حاصل گردد و هم بر این بحور سه‌گانه قیاس در دیگر مواضع بحور مشترک 
الوزن من وجه کرده شود و متأخران را وزنی خوش است که به رل تقطیع توان کرد چون 
یک رکن مشکول می‌گیرند و یکی سالم تا بیتی از فعلاتٌ فاعلاتن بود چهاربار. مثالش این 
است. بیت: 
به چمن برآی روزی سپه بهار بشکن سر غمزه ای بجنبان صف روزگار بشکن 
بچمنب | رای روزی | سپهیب | هاربشکن /سرغمز | ای بجنبا" | صف روز | گاربشکن 
فعلات | فاعلاتن | فعلاتٌ | فاعلاتن /فعلاتٌ | فاعلاتن | فعلاتٌ | فاعلاتن 
و از اين قبیل است شعر مشهور نظیری: 
تو به خویشتن چه کردی که به ماکنی نظیری 


به خدا که واحب آمد ز تو احتراز کردن 


این است بحور دایرة مجتلبه و اوزان آن. 


. یعنی: هرکدام. 5 متن: غمزه را از اساس. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۹۱ 


سریع 

اين بحر هم مثل بحور سابقه در هر دو لغت مستعمل است و اصلش در دایره: «مستفعلن 
مستفعلن مفعولاتٌ» دوبار است و وافی غیر تام و مشطور به کار دارند و آن را در بنا به تازی ! 
دو عروض: مطوی مکشوف یا مخبول مکشوف و موقوف یا مکشوف و شش ضرب است: 
مطوی موقوف و مطویّ مکشوف و آصلم و مخبول مکشوف و موقوف و مکشوف و بر 
شش وزن آمده اگرچه از ضرب شش در دو» دوازده احتمال ممکن بود و ابیاتش این است: 

‌( شعر: 
زان سلمی لایری مثلهاالر راژون فی شام و لا فی عراق 


به اسکان. تقطیعش: 

ازمانسل | مالایری | مثلهر / راژونفی | شامنولا | فی عراق 

مستفعلن | مستفعلن | فاعلن /مستفعلن | مستفعلن | فاعلان 

عروض مطویّ مکشوف است و ضرب مطویّ موقوف. معنیش: زمانهای معشوقه سلمی 
نمی‌بینند آنها را در حسن و خوبی بینندگان در شام و عراق. وجه تخصیص شام و عراق 
شهرت هر دو در خوبی و نزاهت است. 

ب) شعر: 

ها الهّوی رسم بذات النضا موق مُستمجم مُخولٌ 


به اشباع. تقطیعش: 

ماجلهو! | رسمنبذا | تلفضا / مخلونقن | مستمجمن | محولر 

عروض و ضرب مطوی مکشوف است. معنیش: برانگیخت عشق را نشان خانه‌ها که در 
موضع ذات الغضاست و آن نشان کهنه و ساکت و با ریگ توده گردیده سال گذشته یا 
منقلب الاحوال. «غضا) بالفتح: نام درختی است و «ذات الغضا»: جایی که در آن غضا 
باشد. مخلولق به کسر «لام» ثانی: کهنه. مستعجم: ساکت و عجمه گردنده یعنی ریگ 


۱. اساس: تازی. 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


توده مُحول به کسر «واو»: صاحب حول یعنی آن که بر او یک سال گذ شته باشد. کذا فی 
الصحاح. و نزد بعضی مُحول به معنی چیزی که بر او احوال گذ شته باشد. 
قالت و لم بْقصَّد لقیل الٌنا مهلاً نعّد أبلَفت أسماعی 


قالتولم | یقصدلقی | للخنا / مهلنفقد | ابلغتاس | ماعی 
مستفعلن | مستفعلن | فاعلن /مستفعلن | مستفعلن | فعلن 
عروض همچنان است مطویّ مکشوف و ضرب اصلم. معنیش: گفت معشوقه حالی که 
قصد نکرده شده بود به قول فحش با زبان به تحقیق رسانیدی آن فحش را به گوش‌های 
من. یعنی هنوز کسی قصد بدگویی نکرده بود که گفت با زبان از بدگویی. اسنوی گوید: 
اسماعی به فتح همزه و کسر آن هر دو مروی شده است. 
د) شعر: 
اسر مسکٌ و الوجوه دنا نیرو و طراف لاف تم 


به اسکان. تقطیعش: 

اننشرمس | کنولوجو | هدنا / نیروواط |رافلاکف | فعنم 

مستفعلن | مستفعلن | فعلن / مستفعلن | مستفعلن | فعلن 

عروض و ضرب هر دو مخبول مکشوف است. معنیش: ریح طیّبه معاشیق مثل بوی 
مشک است و روی‌های شان در حسن مانند دنانیر و انگشتان شان مانند شاخه‌های 
درخت خروب شامی است که خیلی نازک باشد و محلّی در «شرح بُرده» می‌آرد: «عَنّم » 
به «عین» مهمله و «نون». درختی است که شاخه‌هایش سرخ بود. بر این تقدیر تشبیه 
انگشتان مُحنا به اعتبار خمرتش مناسب می‌نماید. و گویند «عنم» نیز نام درخت حجازی 
است که ثمره‌اش سرخ باشد و سرانگشتان حنازده معاشیق را به آن تشبیه دهند. پس 
یُحتَمّل که مراد از «اطراف الا ْف» سرهای انگشتان و از «عنم» ثمره‌اش باشد یعنی 


سرهای انگشتان شان مانند ثمره عنم سرخ است و این چهار وافی است. و بعضی بیت 


فنْ او - در علم عروض ۳۹۳۸ 


وافی. عروض. مخبول مکشوف و ضرب. اصلم نیز روایت کرده‌اند و آن این است: 
يا آَبّها الژاری علی مر قد فلت فیه غیر مائعلم 


به اسکان. تقطیعش: 
یااییهز | زاریعلی | عمرن /قدقلتفی | هیغیرما | تعلم 

مستفعلن | مستفعلن | فعلن /مستفعلن | مستفعلن | فعلن 

مت شدای ععات مش سرا کی کی در ی الصا که تن وان از را 
چون مصف علام تابع خلیل است و نزدش ضرب آضلم مسکن و مُزاخف مخبول 
مکشوف است. پس أضْلّم داخل است در آن لهذا جداگانه نشمرده. آری اخفش و زجاج 
این هر دو را جداگانه شمرند. فتَأْمّل. 

ه) شعر: 

َنضَحیّ فی حافاته بالابوال 


به اسکان. تقطیعش: 
ینضحنفی | حافاتهی | بلابوال 
۰ ۰ ۲ ت 3 ۳ ۰ ۳ چم ۰ 

عروض و ضرب یکی است. تفسیرش گُذ شت و این موقوف است. معنیش: می‌ریزند 
ناقه‌ها به کناره‌های فرج پیشابهارا. و در بعض بسخ حافاتها دیده شد هه یعنی به اطراف 
خودها پا رودها و در بعضص روایات «یوزغن» به «زا» و «غین» معجمتین آمده از «اوزغت 
الناقَة»: قطعّت "۳ دفعات. 

و. شعر: 

یا صاحبّی رحلی آقلا عذلی 


یاصاحبی | رحلیاقل | لاعذلی 
مستفعلن | مستفعلن | مفعولن 


۱. یعنی: به تحقیق. ۲ اساس: هر دو یکی است. 


۲۴ /میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


همچنان است. یعنی عروض و ضرب هر دو یکی است و آن مکشوف است و معنیش: 
ای هر دو یاران پالان من ای همراهان سواری من کم کنید ملامت مرا. و هر دو وزن از 
مشطور است. سکاکی گوید: اين شعر را بر مشطور رجز مقطوع العروض از این جهت 
محمول نمی‌سازند که مستلزم اسقاط یک حرف و یک حرکت باشد به خلاف «مشطور 
سریع» که در آن اسقاط حرفی باشد و بس چه, حرکت «تای مفعولات آن در غیر از 
دایره‌ای که آن مفروض محض است صورت ندارد پس حرکتش گویا فی نفسه ساقط 
است. و به طریق زحاف دیگر ارکان سوای عروض و ضرب مخبون و مطویّ و مخبول روا 
دارند. مگر خبن و طی و خبّل در هر مستفعلن روا بود. و خبن در مفعولان و مفعولن 
خاص بود مگر در عروض و ضرب مسلّس روا نباشد و خبن و طی, حسن است. و 
اختلاف است در این که کدام از این هر دو احسن است. و خبّل قبیح بود کذافی النهاية. 
مثال مخبون» شعر: 

آرد من الأمور ماینبفی و ماه و مایستقيم 


به اسکان. تقطیعش: 
اردمنل | امورما | ینبغی /وماتطی | قهووما | یستقیم 
مفاعلن | مفاعلن | فاعلن /مفاعلن | مفاعلن | فاعلان 
عروض مطویّ مشکوف است و ضرب مطوی موقوف. معنیش: اراده کن از امور 
چیزی را که سزاوار باشد و آنچه طاقتش داری و آنچه مستقیم بود. مثال مّطوی شعر: 
قال لها ومو بها عالم ‏ . ویحک امثال طریف فلیل 


به اسکان. تقطیعش: 

قاللها | وهوبها | عالمن /ویحکام | ثالطری | فنقلیل 

مفتعلن | مفتعلن | فاعلن /مفتعلن | مفتعلن | فاعلان 

عروض و ضرب همان است. معنیش: گفت به آن معشوقه. حالی که این قائل او را 
می‌دانست: رحمت باد بر تو آمثال امر عجیب یا آمثال مال جدید يا آمثال مرد طریف 


کمتر است. «ها»ی «وهوّ» ساکن است و «ویح) کلمه رحمت است و «طریف» به طای 


فنْ او - در علم عروض / ۳۹۵ 


و تلد قطعَه عامژ و جمل نحَره فی الطریق 


به اسکان. تقطیعش: 

وبلدن | قطعهو | عامرن /وجملن | نحرهو | فططریق 

فعلتن | فعلتن | فاعلن /فعلتن | فعلتن | فاعلان 

معنیش: بسیار بلدهاء آی زمین‌ها طی کرد عامر و بسیار شتران را ذبح کرد در راه. و 
ضرب‌های مشطور مخبون روا دارند. مثال خن در مفعولان مشطور: 


لاد منه فانحدزن وَازقین 


به اسکان «یا» و «نون». تقطیعش: 

لابددمن | هوفنحدر | نورقین 

مستفعلن | مستفعلن | فعولان 

انحدرن امر جمع موْنّث است از انحدار و همچنین ارقین مثل ارضین از رقی گرّضی. 
معنیش: ضرور است از آن» پس فرود آیید و بالا روید ای زنان. 

مثال خبّن در مفعولن مشطور: 


بارت ان أخطات او تست 


به اشباع. تقطیعش: 

پارببان | اخطاتاو | نسیتو 

مستفعلن | مستفعلن | فعولن 

معنیش: ای پرورگار من! اگر خطا کردم یا فراموش نمودم بیامرز. 

و جواز خَبّن و طی و خبّل با جواز سلامت رکن. مکانفه است. و اما به پارسی ارکان 
همه موی به کار دارند و بر سالم و مخبون شعر نیامده است الا آنچه عروضیان به تکلف 
برای منال گفته‌اند از حهت تشبه به عرب. و گفته‌اند او را سه عروض است: مطویّ موقوف با 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


موقوف و مطوی مکشوف و مخبون مکشوف و مخبول مکشوف و اصلم مقصور و اصلم 
محذوف و موقوف و مکشوف. اگر گویی ضرب اصلم نیز باشد چنان‌که در وزن چهارم 
موجود گوییم. آن نزد مصف علام فرع مخبول مکشوف است که مُسکُن گردیده پس 
داحل است در آن نه چیزی دیگر است و بر ده وزن آورده‌اند ‏ به این تفصیل: 

1) عروض مطویّ موقوف يا مکشوف و ضرب مطویّ موقوف براین گونه. بیت: 


چون نزنم دست به فتراک تو سر نی کی تفت دشتگین 


چونزنم | دستبفت | راکتو / جزتکسی | نیسمرا | دستگیر 

مفتعلن | مفتعلن | فاعلن /مفتعلن | مفتعلن | فاعلان 

ب) عروض همان مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مطوی مکشوف و به حقیقت 
همان‌وژن اول اسان علنفی باروها گذاکت 

ج) عروض مطویّ مکشوف و ضرب مخبون مکشوف براین گونه. بیت: 


۱ 3 ۲ 1 
ماهرخا بر همه روی زمین جز تو مرا یار دگر نسزد 


ماهرخا | برهمرو | ای زمی / جزتمرا | پاردگر | نسزد 

مفتعلن | مفتعلن | فاعلن " /مفتعلن | مفتعلن | فعلن 

د) عروض همان مطویَّ مکشوف و ضرب اصلم گفته‌اند و این سهو است چه این جا طی 
لازم است و از آن فاعلاتٌ شود پس اگر آن را اصلم کنند و وتد را بیفکنند بر وزن فعَلْ. 
وتد مفروق ماند نه فْلن. آری اگر از آخر رکن سالم وتد بیفکنند فعّلن حاصل شود و آن 
در اين‌جا ممکن نیست و به حقیقت مخبول مکشوف مُسکن است چه از کشف. مفعولاو 
از خبل مَعْلا به حرکت «عین» ماند و از تسکین بر وزن فعلن به سکون «عین» شود. 


. اساس: آمده است. ۲ متن چاپ اوّل: «رویی»؛ ضبط از چاپ نهایی و مارا شعان 
۳ و يا (یزمی. «فعلن»). 


فنْ او - در علم عروض / ۳۹۷ 
پسته تو هست شفای " دلم زان که شد او خستة بادامت 


پستیتو | هستشفا | ای دلم /زاکشدو | خستیبا | دامت 

مفتعلن | مفتعلن | فاعلن " /مفتعلن | مفتعلن | فعلن 

و اين وزن مُسکن وزن سیم است. یعنی ضربش که فعلن به سکون «عین» ست مسکن 
ضرب وزن سیم است که فعلن به حرکت «عین» باشد. معنی بیت این است: لب و دهان 
تو موجب شفای دل من است از این جهت که دل من زخمی چشم توست. یعنی چون 
دلم زخمی تیر نگاه توست. مرهمش نیز از لب و دهان تو می‌باید 

ه) عروض و ضرب هر دو مخبول مکشوف براین گونه. بیت 

قبله من روی چو ماه تو شد قبله ازین به نبود در جهان؟ 

قبلیمن | رویچما | هیتشد /قبلازی | به نبود | درجها 

مفتعلن | مفتعلن | فاعلن /مفتعلن | مفتعلن | فاعلن 

و) عروض همان مخبول مکشوف و ضرب آصلم و سخن در او همان است که گفته آمد 
شک ول کش یواست 

ز) عروض آأضْلْم مقصور يا َضْلم محذوف. یعنی فاع یا فع و ضرب اأَضْلْم مقصور بر اين 
گونه. بیت: 

شتبیگدل آن: بان بی‌آزرم یک شبم از خود نکند شاد 

سنگدلا | پاربیا | زرم /یکشبمز | خدنکند | شاد 

مفتعلن | مفتعلن | فاع /مفتعلن | مفتعلن | فاع 
۱. متن چاپ اوّل: «شفایی»؛ ضبط از چاپ نهایی و معیارالاشعار. 
۲. و یا (یدلم «فعلن؛). ۳ اساس: به جهان. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ح) عروض همان اضلم مقصور یا محذوف و ضرب اصلم محذوف و به حقیقت همان 
وزن است. 

ط) مشطور و ضرب موقوف و عروض نیز همان است براین گونه. مصرعه: 

در سر من جز هوس جانان نیست 

درسرمن | جزهوسی | جانانیس 

مفتعلن | مفتعلن | مفعولان 

ی) [عروض]" هم مشطور و ضرب مکشوف براین گونه. شعر: 

بار دگر آن بت من باز آمد 


تقطیوش : 


باردگر | آنتمن | بازآمد 


۳ ۳ ۳ ۳ 1 لن 
و به نزدیک متأخران مستعمل. وزن اوّل است و دوم از سالم. مثال براین گونه گویند. بیت: 
دلخواه من بر من ستمکاره شد بی هیچ جرمی مرمرا کرد خوار 


دامن | رشن | کارشد ای هس ی | کر 
ای | سل | هام تام منم ززفاغاگق 
و از مخبون براین گونه. بیت: 

چرا نه مردمی کنی با رهی چرا همی کنی دلش را به درد 
چرانمر | دمیکنی | بارهی / چراهمی | کنیدلش | رابدرد 
قاغلی | شاعل: | فاسل رسای ۲ ساعله. [داساکن 


5 متن» ندارد؛ افزوده از اساس. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۳۹۹ 


و دیگرها را همه بعنی دیگر همه اوزانش را مثال آورده‌انده لیکن ناخوش و متکلف 


باشد. 


فریب 

این بحر به پارسی گویان خاص است و اصلش در دایره: «مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن» دوبار 
است و در بنا مکفوف به کار دارند. موفور بدون خرم یا اخرب و هر دو را دو عروض سالم و 
مقصور یا محذوف و چهار ضرب آورده‌اند: مقصور و محذوف و سالم و مسب و گفته‌اند بر 
شش وزن آمده است. و مکفوف را دو وزن آورده‌اند: یک عروض مقصور یا محذوف و دو 
ضرب ضرب وزن او مقصور. ضرب وزن دوم محذوف و به حقیقت هر دو یکی است 
کمان ترا انش این تست 


فغان زان سر زلفین تابدار. فروهشته ز یاقوت آبدار 


فغازاس | رزلفین | تابدار /فروهشت | زیاقوت | آبدار 

مفاعیل | مفاعیلْ | فاعلان /مفاعیل | مفاعیلل | فاعلان 

و اخرب را چهار وزن آورده‌اند و دو عروض: سالم و مقصور یا محذوف و چهار ضرب: 
مُسبْغْ و سالم و مقصور و محذوف. 

آ) عروض سالم و ضرب مب و اين پسندیده نیست چه از دایره زیادت است. مثالش 
پیت: 

ش‌مشیر بزنده کف دهنده خود هر چه جز این بود محال است 

شمشیر | بررند | کف دهنده / خدهرچ | جزایب | ودمحالست 

مفعول | مفعول | فاعلاتن /مفعول | مفعول | فاعلیّان 

ب) هر دو سالم مثالش. بیت: 


۱ اساس: دیگران همه را. 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 
باران که زمین پاک شسته دارد چون کز دل من غم همی نشوید 


یعنی» باران با وجودی که زمین را از حس و خاشاک پاک می‌کنده چرا دل مرا از غم 
پاک نمی شوید. پس «کاف» زاید است. تقطیعش: 
باراک | زمییاک | شستدارد / چوکزد | لمنغمه | مینشوید 
مفعول | مفاعیل | فاعلاتن /مفعول | مفاعیل | فاعلاتن 
ج) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور براین گونه. بیت: 
با مردم ناسازگار طبع بیچاره شود مرد سازگار 


پامرد | مناساز | گارطبع /بیچار | شودمرد | سازگار 

مفعول | مفاعیل | فاعلان /مفعول | مفاعیلل | فاعلان 

د) عروض همان است مقصور با محذوف و ضرب محذوف و به حقیقت همه سه وزن 
بیش نیست. زیرا که وزن سوم و چهارم متحدند و حکم تسکین اواسط همان است که گفته 
آمد. یعنی جایز است پس «مفعول مفاعیل» از تسکین» «مفعولن مفعول» شود و این بحر 
به نزدیک متأخران هم متروک است. 


و اي" 
این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در «دایره: مستفعلن مفعولات 
مستفعلن» دوبار باشد و در بنا وافی و منهوک آید. یعنی مسدس و منئی. و او را یک عروض 
سالم بود و سه ضرب مَطویّ و موقوف و مکشوف. و بر سه وزن آید: یکی وافی غیرتام و 
بیتش این است. 
اش 
اب رید لازال مستفملاً ."لیر یی فی مضره رن 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۰۱ 


اننبنزی | دنلازال | مستعملن / للخیریف | شیفیمصر | هلعرفا 

مستفعلن | مفعولات | مستفعلن /مستفعلن | مفعولات | مفتعلن 

عروض سالم و ضرب موی است. عُرّف بالضم به معنی احسان است یا به معنی 
امربالمعروف. قال اللهتعالی: و أمُربالْعرّف و به ضمّتین که این جاست لغتی باشد در آن؛ 
مثل: عشر و عسْر کماهوالقیاس عندالبّعض,. يا به ضرورت شعری است. معنیش: به 
تحقیق پسر زید همیشه استعمال می‌کند خیر راء فاش می‌کند در شهر خود احسان و 
نکویی یا امربالمعروف را. 

و دو منهوک: یکی را ضرب. موقوف و بیتش این است. 

ب) شعر: 


به اسکان. تقطیعش: 

صبرنبنی | عبدددار 

مستفعلن | مفعولان 

معنیش: صبر کنید ای پسران عبدالذان و آن نام شخصی است از اسمای جاهلیّت 
مثل: عبدالکعبه. و این ضرب را ردف. لازم است و دیگر را ضرب. مکشوف و بیتش این 
است: 

ج) شعر: 

و یلم سعد سعدی 

ویلمم سع [ دنسعدی 

مستفعلن ‏ | مفعولن 

یعنی: خرابی است ام سعد را که نامش شعدی است. شعدی بالضم مثل بشری. ویلم 
سعد اصلش: وَیْل لام سعد است. بَعدَه تخفیف کردند و شعدی منصوب است به «أعني» 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


مقدّر. و اسنوی به جای شعدی سعدا نقل کرده و گفته: منصوب است به آذکُر و بخوان. 
سکاکی گوید: اين وزن را بر منهوک مقطوع رجز محمول نمی‌نمایند. همچنان‌که مشطور 
سریع را بر مشطور رجز حمل نکرده‌انده چنان‌چه گذشت. لیکن علتش غیر سابق ال کر 
است جچه. این‌جا شاف الح رکه بودن «تای مفعولات به تا ودک سکس آ شوه مسلم 
نیست بل از این جهت که مفعولاتٌ را ملحق کرده‌اند به مفعولان و در حکمش اعتبار 
کرهانلن 

و به طریق زحاف در همة ارکان غیر ضرب‌ها خبّن و طیّ و خبل به کار دارند الا در رکن 
عروض بل نکنند که اگر خبل کنند «کاف» برای علت است. با «تاای مفعولاتٌ پنج متحرزک 
متوالی شود و نشاید. یعنی اگر مستفعلن عروضی مخبول شود و به فعلتن که مشتمل بر 
چهار حرکت است منقول شود و به انضمام «تای متحرزک مفعولات حشوی پنج متحرک 
متوالی به هم رسد و آن در شعر نیاید. اسنوی گوید طی در هر دو رکن حسَن است و خبل 
قبیح است و خبّن صالح يا قبیح بود و ابن بری گوید: خن در مستفعلن صالح و در 
مفعولات قبیح. 

مثال مخبون, بیت: 

منازل غفا هُنّ بذی الأرا کَکُلٌ وابل مُسبل مَطل 


به اشباع. تقطیعش: 

منازلن | عفاهنن | بذلارا /ککللوا | بلنمسب | لنهطلی 

مفاعلن | مفاعیل | مفاعلن /مفاعلن | مفاعیل | مفتعلن 

معنیش: این منزل‌هاست که محو کرده است آنها را در موضع ذٍی الأْرااک» هر باران 
بزرگ قطره شدید متتابع. اراک بالفتح درختی است معروف که مسواکش متعارف است؛ 
ذی الأراک: جایی که در آن اراک بود وابل باران بزرگ قطره مُسیل: ابر بارنده, هطل مثل 
گتف: باران متتابع بزرگ قطره. 

مثال مُطوی, بیت: 


َ رش ی قدحدیوا دونه توا 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۰۳ 


ان نسمی | رناراع | شیرتهو /قدجدبو | دونهوو | قدانفو 

مفتعلن | فاعلاتٌ | مفتعلن /مفتعلن | فاعلات | مفتعلن 

معنیش: تحقیق " مرد سمیر معاینه کنانید اقارب خود را قحط زده به غیر خود و 
استنکاف و ننگ و عار کرده از او یعنی چون از او دور افتادند و احسانش را ننگ 
دانستند. در تکلیف قحط مبتلا شدند. و اسنوی. ور هار ار ارات 
و «حدبو به حای مهمله و کسر «دال» به معنی: تعطفوا و رقو نقل کرده. یعنی: تحقیق ‏ 
سمیر دید اقارب خود را که نرم دل شدند به نزد او و استکبار کردند از حکم کردن بر او 
و یُحتمّل که معنی آن باشد که سمیر دید قوم خود را که گوژیشت شدند و بر کران افتادنده 
و احتمال دارد که آری متکلم باشد. 

مثال مخبول بیت: 

و بلد متشابه صمته قطعَه رل علی جَمّله 


به اسکان. تقطیعش: 

وبلدن | متشاب | هنسمتهو /قطعهو | رجلنع | لاجمله 

فقلتن | فعلا | مستفعلن /فعلتن | فعلاتٌ | مفتعلن 

معنیش: بسیار زمین‌ها که راهش مشتبه است» طی کرد آنها را مرد بر شتر خود. و در 
ضرب‌های منهوک خبّن به کار دارند. مثال منهوک مخبون موقوف. مصرعه: 


پا منزلاً بسولاف 
به اسکان. تقطیعش: 
یامنزلن | بسولاف 


هل بالذیار انش 


۱ یعنی: به تحقیق. ۲. یعنی: به تحقیق. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اشباع. ته تقطیعش: 
هلبددیا | رانسو 
مستفعلن | فعولن 


یعنی آیا هست به اهل دیار انس. و بعضی آنس به سکون «سین» و مذ همزه به صیغه 
اسم فاعل خوانده‌اند و معنی ظاهر است. 

و وزنی دیگر یافته‌اند که خلیل نیاورده است و آن وافی است. عروض سالم و ضرب. 
مقطوع. مثال وزن مقطوع الضرب که در مفتاح و غیر آن از کتب فن مذکور است این است؛ 


سب 


درو و 


ذاک و قداذغر الوحوش بضل . ست الخد رح لبانه مجفر 


به اسکان. تقطیعش: 

ذاکوقد | اذعرلو | حوشبصل /تلخددرح | بنلبان | هومجفر 

مفتعلن | فاعلات | مفتعلن /مستفعلن | فاعلاث | مفعولن 

معنیش: این کس حالی که ترسانید وحشیان را یا ترسانیده شد وحشیان را به گشاده 
رخسار فراخ است سین او و واسع است. لیکن مخفی نماند که در این بیت عروض. 
مطوی است نه سالم چنان‌که محقّق علام می‌فرماید. و شاید مصّف علام را مثالی دیگر 
سالم العروض مقطوع الضرب هم به هم رسیده باشد اما دیگر عروضیان بر مقطوع 
الضرب و مَطویّ العروض تصریح کرده‌اند. 

و اما به پارسی اصلش در دایره «مستفعلن مفعولات» چهاربار باشد و وافی و مسجزو و 
مشطور. یعنی مثمّن و مسذس و مریبّع به کار دارند. و همه ارکان مَّطُوی مستعمل است. و 
عروضیان گویند او را سه عروض: مطویّ موقوف یا مکشوف و اضلم مقصور یا اصلم 
محذوف و مطوی معرّی يا مقطوع و هشت «ضرب» است: مطویّ موقوف و مطوی 
مکشوف و اصلم مقصور و اصلم محذوف و مٌذال و اعرج و مطوی مُعرّی و مقطوع. اگر 
گویی ضرب این بحر, احدّ مقصور و احدٌ محذوف نیز می‌باشد پس جمله ده باشد نه 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۰۵ 


محذوف و اصلم محذوف فع می‌باشد. لهذا به اعتبار مأل و لحاظ لفظ قطع نظر از علّت 
تغییر از این چهار بر دو اکتفا فرموده‌اند. و بر دوازده وژن آمده اشتت* چهار منمّن و شش 


مسدس و دو مربع بدین تفصیل: 


مثمنات: 

آ) عروض مطویْ موقوف یا مطویّ مکشوف و ضرب مطوی موقوف براین گونه. بیت: 

ترک من آن خوبروی سیمبر و مهرجوی ‏ قامتش آزاده سرو روی چو ماه تمام 
تقصط تقطیعش : 


ترکمنا | خوبروی | سیمبرو | مهرجوی /قامتشا | زادسرو | رویچما | هتمام 
مفتعلن | فاعلات | مفتعلن | فاعلان /مفتعلن | فاعلاث | مفتعلن | فاعلان 
و در بعض نسخ مصراع ال چنین دیده شد ع: 


پار من آن سرو قذ موی میان سیمبر 


در این صورت مثال عروض مطوی مکشوف خواهد بود و چون این وزن چهار خانه 
شود مسمّط يا غیر مسمّط رکن دوم هر دو مصراع هم مطویّ مکشوف يا موقوف به کار دارند بر 
قیاس عروض و ضرب چهار خانه آن که منقسم شود به چهار قسم که یک قسم از اينها با 
دیگر هم قافیه بود پس اگر سه از آن یک قافیه دارند و چهارم قافیه دیگر که با بیت دیگر 
مانند آن هم قافیه است. آن را مسمّط گویند و تمئیلش از این بحر در ال کتاب گذشت. و 

مثال غیر مسمّط بیت: 
ای شه دلدل سوار شاه سلامْ علیک حیدر با ذوالفقار شاه سلاعُ علیک 


ب) عروض همان مطویَّ موقوف يا مکشوف و ضرب مطوی مکشوف و به حقیقت 


ج) عروض اصلم مقصور یا اصلم محذوف و ضرب اصلم مقصور بر این گونه. بیت: 
قزر ۲ ۲ 2 واه ی هه 
من ز فروغ رخ چو ماه تو هر شب بازنمایم نشان ز شعله خورشید 


۱. اساس: نشان شعله. 


۶ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأْشعار 


منزفرو | غیرخیج | ماهتهر | شب / بازنما |یمنشاز | شعلیخر | شید 
مفتعلن | فاعلات | مفتعلن | فع /مفتعلن | فاعلات | مفت‌علن | فاع 
د) عروض همان اصلم مقصور یا محذوف و ضرب اصلم محذوف و به حقیقت همان 
است که گذشت. 
0 
ه) عروض مَطوی معرّی و ضرب مَذال بر اين گونه. بیت: 


پار من آن سروقد و موی میان سیم بر و مشک زلف بدرجمال 


پارمنا | سروقدد | مویمیا / سیم برو | مشکزلف | بدرجمال 
مفتعلن | فاعلات | مفتعلن /مفتعلن | فاعلات | مفتعلان 
و) عروض و ضرب هر دو مطوی معرّی و حکمش همان است. 
ز) عروض مطوی يا مقطوع و ضرب اعرج بر اين گونه. بیت: 


چون ز تو باشد عنایت ای مهتر هیچ نسترسم ز حاسد و بدخواه 


چوزتبا | شدعنای | تیمهتر /هیچنتر | سمزحاس | دوبدخاه 

مفتعلن | فاعلات | مفعولن /مفتعلن | فاعلاتٌ | مفعولان 

ح) عروض, همان مّطوی یا مقطوع و ضرب مقطوع و حکمش همان است که گذ شت. و 
بعضی از قدما این عروض مّطوی یا مقطوع را ضرب مخبون مطموس که بر وزن فعول باشد 
استعمال کر ده‌اند. 

ط) طتواضی اعد مفضیون یا ال مد رف‌نی خرب ال لصو بر این کف بیت: 


ای به دورخ چون گل بهار چون تو ندیدم یکی نگار 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۰۷ 


ایبدرخ | چوگلیب | هار / چوتندی | دمیکین | گار 

مفتعلن | فاعلات | فاع /مفتعلن | فاعلات | فاع 

نز اه وی ال متشون سس 

) ظروشن .همان ی ضرب آعذ معدوف تن خکمین همان است کماسیق: 


مربعات: 
یا) عروض مطوی موقوف يا مکشوف. یعنی فاعلان یا فاعلن و ضرب مطوی موقوف براین 
گونه. بیت: 


چون ز تو رنجم فزود صابری از من مخواه 


چوزترن | جمفزود / صابریز | منمخاه 

مفتعلن | فاعلان /مفتعلن | فاعلان 

یب) عروض. همان مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مطویّ مکشوف و حکمش همان 
الحاد است با وزن سابق و این جمله دوازده وزن به حقیقت پنج وزن است زیرا که وزن دوم 
و یازدهم و دوازدهم راجع به اوّل است و هفتم راجع به پنجم و هشتم راجع به ششم و 
دهم و نهم به چهارم و سوم است و این رجوع محض به اعتبار اوزان ضرب است. قطع 
نظر از اختلاف مْمّن و مسدّس و مربّع. کمالایخفی. فتأمل. و تسکین اوسط مفتعلن همه 
جاروا بود و چون در ضرب سوم یعنی وزن سوم و چهارم تا دهم " همه مفتعلن را سکن 
کنند. به هزج نیز برتوان خواند. مثلا «مفعولن فاعلاتٌ مفعولن فع» را که مشک «مفتعلن 
فاعلات مفتعلن فع» است. چنین تقطیع توان کرد: «مفعولن فاعلن مفاعیلن فع» چه. فاعلن 
به جای فاعلا و مفاعیلن به جای تمفعولن گردد و اين وزن ترانه است کماعرّفت. و باقی بر 
این قیاس. مثلاً سکن وزن سوم: «مفعولن فاعلات مفعولن فاع» می‌شود و آن را 


۱. متن: «یا»؛ اساس: «تا». 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


«مفعولن فاعلن مفاعیلن فاع» توان ساخت. و هرجاکه چنین افتد که از زحاف بر بحر دیگر 
نیز خوانده شود فرق میان بحرها به دیگر مصراع‌های قصیده ظاهر گردد. پس آن‌جا که 
ارکان اصلیّه به مزاحفات مخصوصهٌ یک بحر یافته شود. بحرٌ ممتاز و متعیّن گردد. و 
بعضی عروضیان بر اين اوزان از سالم مستفعلن و مخبون آن و مطویّ مفعولات و مطویَ 
موقوف آن. آمثله آورده‌اند و حاجت ذکر مطویّ بودن مفعولات نیست چه. طیّ اصل 
است در این بح و لهذا در ماسَبّق گفته همه ارکان مطویّ مستعمل است. مثال وزن اوّل 
که عروضش مطویّ موقوف یا مکشوف و ضرب مطویّ موقوف بود از سالم بیت: 
بر یار من بی‌گناه بی‌جرم بگرفت راه 
آن حاسد عیب جوی " و آن دشمن زشت گوی 

بریارمن ‏ | بیگناه | بیجرمبگ | رفتراه /آحاسدی | عیب جوی | وادشمنی | زشتگوی 

مستفعلن | فاعلات | مستفعلن | فاعلان / مستفعلن | فاعلات | مستفعلن | فاعلان 

و از مخبون. شعر: 
مرا از آن روی لعل و زان دو زلف سیاه ز روز گه شب کنیّ و ز شب گهی باز روز 

مراازاً | رویلعل | وزادوزل | فی سیاه /زروزگه | شبکنیو | زشبهگی | بازروز 

مفاعلن | فاعلات | مفاعلن | فاعلان /مفاعلن | فاعلاتٌ | مفاعلن | فاعلان 

و از نوع مخبون اگر هر دو مستفعلن مخبون باشد بغایت ناخوش بود چنان‌که گذشت. اما 
اگر دوم مَطویّ بود. بهتر باشد براین گونه. بیت: 

مرا ز لعل و در تو نیست نصیبی مرا ز جزع سیاه توست گزندی 
مرازلع | لودریت | نیس‌نصی | بی /مرازجز | عی‌سیاه | تستگزن | دی 
مفاعلن | فاعلاتٌ | مفتعلن | فع /مفاعلن | فاعلاثٌ | مفتعلن | فع 


ابماتاشی < باه ۲ متن: خواه؛ ضبط از معیارالاشعار. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۰۹ 


مثال وزن پنجم که عروضش معرّی و ضربش مٌذال باشد. از سالم بیت: 

بر من چرا کرده‌ای دراز این زبان بگذار تا دارم این زبان در دهان 

برمنچرا | کردیید | رازیزبان / بگذارتا | دارمیز | بادردهان 

مستفعلن | فاعلاتٌ | مستفعلان / مستفعلن | فاعلاتٌ | مستفعلان 

باید دانست که وزن پنجم اگرچه عروضش مّطوی و ضربش مطوی مذال بوده است؛ 
لیکن چون همین وزن را این‌جا از سالم قرار داده است» پس لامحاله عروضش سالم 
معرّی و ضربش مُذال غیر مَطویّ مراد خواهد بود. اگر گویی در اين مثال عروض هم 
مُذال است نه معرّی؛ گوییم چون سالم و مُذال نزد مصّف در حکم واحد است. پس 
مضایقه ندارد. 

و از رکن اوّل مخبون. بیت: 

ز بهر خوبی نه از برای وفا تو را گزیدم بتا ز خلق جهان 

یعنی: ای بت از همه جهان تو را به سبب خوبی تو اختیار کرده‌ام نه به خیال آن که با 
من وفا خواهی کرد. تقطیعش: 

زبهرخو | بینازب | رایوفا /تراگزی | دم بتاز | خلق جهان 

مفاعلن | فاعلات | مفتعلن /مفاعلن | فاعلاتٌ | مفتعلان 

و باقی اوزان از سالم و مخبون بر اين قیاس. 


مه ۰ 


این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره «فاعلاتن مس تفع لن 
فاعلاتن» دوبار است. و او را سه عروضص سالم و محذوف و مخبون و چهار ضرب است: 
سالم و محذوف و مقصور مخبون و بر پنج وزن آمده است: سه از وافی و دو از مجزو به 


این تفصیل: 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


!) شعر: 
خل آهلی مابَین ذرنی شبادو ‏ لی و حلت علويةٌ بسالسَخال 


به اشباع. تقطیعش: 

حلل اهلی | مابین در | نافبادو /لی" وحللت | علوییتن | پس سخالی 

فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن / فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن 

عروض و ضرب هر دو سالم است. معنیش: فرود آمدند اهل من در میان مرضع 
«درنی» و «بادولی» فرود آمدند ساکنان عالیه در قریه سخال. درنی بالضم و به فتح «دال» 
نیز و سخال بالکسر: اسمای مواضع است. عالیه: قریه‌هاست در عوالی مدینه و مافوق 
نجد تا زمین تهامه تا ماورای مکه. 

ب) شعر بیت: 


لیت شعری هل نم هل آتَینهم آو یسحولن من دون ذاک الرّدی 


ایک شفری | هی ارآ ورن | تون ]کرزها 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن / فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلن 
عروض سالم و ضرب محذوف است. معنیش: کاش دانستمی آیا بازخواهم آمد ایشان 
را یا حایل خواهد شد تغیّر آن هلاک یعنی یا بدون دیدارشان خواهم مرد. قوله: «َیْنهم» 
صیغه مضارع متکلّم به «نون» خفیفه است و «یحولن» نیز مضارع غایب به «نون» خفیفه 
است و «هل» ثانی تا کیان ال است. 
ج) شعر: 


ان قَدرنا بوما علی عامر ‏ . تنتصف من او نَدعةٌ لکم 


به اشباع‌های («منه) و (ندعه) 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۱۱ 


انقدرنا | یومنعلی | عامرن /نتتصف من | هواوندع | هولکم 

فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلن / فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلن 

عروض و ضرب هر دو محذوف. معنیش: اگر قدرت يابیم روزی بر عامر انتقام بگیریم 
از او يا بگذاریم او را به خاطر شما. و اين هر سه وافی است. 

د) شعر: 


لیت شعری ماذاتری ام عسمر ی آمرنا 


لیت شعری | ماذاتری /اممعمرن | فیامرنا 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن /فاعلاتن | مس‌تفع‌لن 
عروض و ضرب هر دو سالم‌اند " معنیش: کاش دانستمی چه رای می‌زند أمُ عمرو در 
کافا: 


ه) شعر: 


۶1 


کل خطب ان لم تکو نوا غضبتم یسیز 


به اشباع. تقطیعش: 

کل خطبن | انلم تکو /نوغضبتم | یسیرو 

فاعلاتن ‏ | مس‌تفعلن /فاعلاتن | فعولن 

عروض سالم و ضرب مخبون مقصور است معنیش: هر کار دشوار اگر غضب نکنید 
آسان است. و این هر دو مُحجزو است و به طریق زحاف در همه ارکان سالم بل در فاعلن 
محذوف نیز خیّن روا بود مثالش: 


و فزادی گتهده لشیم . بقوی لم بحل لم یتفیر 


۱. اساس: سالم است. 


۲ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


وفژادی | کعهدهی | لسلیمی / بهونلم | بحلولم | یتغییر 
فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن /فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن 
معنیش: و دل من مانند عهد خودش برای معشوقه شلیمی به عشق او برنگردید از او 
و متغیر نشده. 
مثال خن در فاعلن: 
بینما هُنّ بالاراک شعا. اذآتی راکب علی جمّله 


به اسکان. تقطیعش: 

بینماهن | نبلارا | کمعن / اذاتی را | کبنعلی | جمله 

فاعلاتن | مفاعلن | فعلن / فاعلاتن | مفاعلن | فلن 

معنیش: در میان این سخن که آن زنان در موضع اراک مجتمع بودند ناگاه آمد سواری 
بر تشر و۵ 

و در رکن اوّل بل در همه ارکان سوای ضرب. کماقال السکٌا کی و غیژه کف و شکل روا 
بود مثال کف: 


یک اون اسر 


یاعمیر | ماتظهر | منهواک / اوتجنن | یستکثر | حین یبدو 
فاعلاثٌ | مستفعلل | فاعلاتٌ /فاعلاث | مستفعل | فاعلاتن 
معنیش: ای عمیر آنچه ظاهر می‌کنی از عشق خود یا پوشیده می‌داری بسیار 
می‌گردد وقتی که ظاهر می‌شود آثار او. 
مثال شکل: 
حرمتک آسماء بعد وصالها فاصم تخت مک تا حزینا 


فنْ ال - در علم عروض / ۴۱۳ 


اننقومی | حجاحج | تنکرامن / متقاد | منمجدهم | بنحزینا 

فاعلاتن | مفاعل | فاعلاتن /فعلاث | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن 

صدر مشکول است و در عروض و حشو انی. «معاقبه طرفین» است. 

معنیش: منع کرد تورا معشوقه اسماء بعد وصال خود پس شدی رنجیده و غمگین. و 
بعضی در این شعر «صرمتک» به «صاد» مهمله به جای «حرمتک» به «حا»ی مهمله نقل 
کرده‌اند. از صرّم به معنی قطع. 

و میان حرف آخر رکن اوّل و حرف دوم رکن دوم معاقبه باشد. یعنی در میان «نون» 
فاعلاتن و «سین) مس‌تفع‌لن بل در «نون» مس‌تفع‌لن و «الف» فاعلاتن پا فاعلن که نع ان 
باشد. و همچنین در «نون» فاعلاتن و «الف» فاعلاتن که تغل ان بو 9 کلافین المفتاح و 
و در ضرب بیت اوّل تشعیث روا بود مثالش: 

ومی حجاحجَة کرام شتفادم مجذهم آخیاژ 

به اشباع. تقطیعش: 

ائنقومی | حجاحح | تنکرامن / متقاد | منمجدهم | اخیارو 

فاعلاتن | مفاعل | فاعلاتن /فعلات | مس‌تفع‌لن | مفعولن 

معنیش: تسحقیق " قوم من سرداران کرام‌ند. قدیم است بزرگیشان اهیارند. 
(,حجاحجه) جمع (حجحج) به معنی سیّد است و «اخیار» جمع (خیر) بالتشدیل» به 
معنی بسیار نیک. 

و در عروض اگر بیت مصرع بود تشعیث هم لازم آید مثالش: 

دمية عند راهب قّسپس صوروها فی جانب المحراب 
به اشباع. تقطیعش: 
دمیتنعن | دراهبن | قسسی‌سن /صووروها | فی جانبل | محرابی 


فاعلاتن | مفاعلن | مفعولن /فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | مفعولن 


۱. متن ندارد؛ افزوده از اساس. ۲ یعنی: به تحقیق. 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


معنیش: تصویری است نزد زاهد عالم نصاری که کشیده‌اند آن را جانب محراب. 
باید دانست که بعضص مولدین مجزو اين بحر را مخبون نیز استعمال کرده‌اند. مثالش 
از بهازهیر: 
ان کی الب مجرکم ‏ مَهَدالحبٌ شنزکم 
وزایم مَحلکم فی فوادی لسرکم 
هریک بر وزن «فاعلاتن مفاعلن». معنیش: اگر شکایت کند دل مفارقت شمارا 
تمهید کند محیّت. عذر شمارا. اگر می‌دیدید جای خود را در دل من. البتّه مسرور 
ی کرو شا 
و اما به پارسی اصلش در دایره" «فاعلاتن مس‌تفع‌لن» چهاربار بود و مخبون به کار دارند و 
عروضیان گویند آن را چهار عروض مخبون و مخبون یا مشّث مّجزو و مقصور یا محذوف 
مَجزو و مخبون منهوک و هفت ضرب است مخبون و مخبون مجزو و مُشعّث مّجزو و 
مخبون مقصور مّجزو و محذوف و آأبتر و مخبون منهوک و بر هشت وزن مستعمل است: 
یکی مثمّن و مسدس و یکی مربّع به این تفصیل: 
آ) عروض و ضرب هر دو مخبون ازمشمّن براین گونه. بیت: 
منم آن کس که تا به فرق همی‌سوزم از قدم زغم عشق آن صنم که نبینی چنین دگر 
منماکس | کتابفر | قهمیسو | زمزقدم /زغمی‌عش | قاصنم | کنبینی | چنیدگر 
قتلان: ۰ | مفاخلن | شعتن | مفاعلن :7 فعالتن. [ بقاملی | فان | مفامان 


مسدسات: 


۲ ۳ 
[ب ] ) هر دو مخبون براین گونه. بیت: 


تن تو دردمند بود و دل من صنما رنج بر که بیشتر آمد 


5 اساس: در دایره اصلش. ۳3 افزوده از اساس. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۱۵ 


تنتودر | دمندبو | دودلیمن /صنمارن | جبرکه بی تشر اما 

فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن /فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن 

ج) عروض مخبون يا مشعّث و ضرب مشعّث و این به حقیقت همان است که ضرب 
دوم یعنی وزن دوم است چه مخبون و مُشْعّتْ به سبب نبودن اختلاف الا به یک حرکت؛ 
حکم واحد دارند. مثالش. بیت: 


من اگر دل به تن بپوشم باری رخ چون زعفران به چه پوشانم 


منگردل | بتن بپو | شمباری /رحچوزع | فرابچه | پوشانم 
فعلاتن | مفاعلن / مفعولن / فعلاتن | مفاعلن | مفعولن 
د) عروض همان مخبون یا مُشْعَّتْ و ضرب. مخبون مقصور یعنی فعلان براین گونه. 


دست: 
2 


چه کنم چون مرا نخواهد یارم به که نالم از این حکایت و حال 


چکنمچو | مرانخا | هدیارم /بکنالم | ازیحکا | یت حال 
ه) عروض مقصور يا محذوف و ضرب هم مخبون مقصور براین گونه. بیت: 
چه کنم صابری چو صبر نماند تسنم از رنج صابری بگداخت 


چکنمصا | بریچصب | رنماند /تنمزرن | جصابری | بگداخت 

فعلاتن | مفاعلن | فعلان /فعلاتن | مفاعلن | فعلان 

به کسر «عین) و «با). 

عروض مذکور ضرب مشعث مقصور یعنی فعلان به سکون «عین» هم مستعمل باشد و 


بایستی که به جهت آن وزنی دیگر آوردندی مگر نیاورده‌اند. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و) عروض همان مقصور با محذوف و ضرب محذوف و خبن در همه مراد است و 
حکمش همان است که حکم وزن پنجم است. 

ز) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب. ابتر گفته‌اند و آن سهو است زیرا که خبّن 
در این‌جا لازم است و بعد خبن از بتر فلن به سکون «عین» نمی‌تواند بل مَشْعّت محذوف 
است براین گونه بیت: 

چه گنه کردم ای نگار بگو که ز من روز و شب گریزانی 

چگنه کر | دمی نگا | ربگو / که‌زمنرو | زشبگری | زانی 

فعلاتن | مفاعلن | فعلن /فعلاتن | مفاعلن | فثلن 

و این جمله اوزان مجزو اين بحر است. 
مربع: 

ح) هر دو مخبون است. براین گونه بیت: 
چه کنی باکسی جفا که بسود از تسو مسبتلا 

چکنیبا | کسیجفا /کبوداز | تمبتلا 

فعلاتن | مفاعلن /فعلاتن | مفاعلن 

و به حقیقت این جمله هشت پنج وزن است به جهت انحاد وزن سوم با دوم و ششم و 
پنجم با چهارم. و صدر و ابتدا سالم روا بود و تسکین اواسط متحرّکات فعلاتن هم جایز بود 
تا راجع شود به مفعولن. و عروضیان بر ارکان سالم به تکلف امثله آورده‌اند. مثال وزن اوّل از 
مسدسات براین گونه. بیت: 


چند گویم با من مکن بد نگارا تا ز عشقت پیدا نگردد نهانم 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۱۷ 


چندگویم | بامن مکن | بدنگارا /تازعشقت | پیدانگر | ددنهانم 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن /فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن 
همه سالم‌اند. 

مثال وزن دوم بیت: 


دلربایا شد پاک پیدا رازم نزد هر کس زین دیدهة غمازم 


دلربایا | شدپاک‌پی | دارازم /نزدهرکس [ زیدیدیی |غممازم 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | مفعولن /فاعلاتن | مس‌تفح‌لن | مفعولن 
عروض و ضرب مُشْعَّت است و باقی سالم. 

مثال وزن سوم بیت: 


روی بارم مر لاله را کی پسندد لاله جون او کی بردمد در بهار 


روییارم | مرلالرا | کی پسندد /لالجواو | کیبردمد | دربهار 

فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلاتن /فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلان 

ضرب مقصور است باقی سالم و اين وزن سوم به اعتبار حقیقت است. یعنی به اعتبار 
پنج وزن که اوزان هشت‌گانه راجع به آنها ساخته شد. وس علیه الاوزان الأخر. 

مثال وزن چهارم. بیت: 

پسیشم آمد دلخواه من بامداد هر دو رخ را آراسته چون بهشت 
پیشمامد | دلخاهمن | بامداد /هردرخرا | آراسته | چوبهشت 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلان / فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلان 


هر دو مقصور است. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


مثال وزن پنجم. دیست: 

وقت رحمت نامد ترا ای نگار ختتل دازی ها وا بتلاین زازی 
تقطیعش: 
وقت رحمت | نامدترا | ای نگار / چندداری | مارابدی | زاری 

فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فاعلان /فاعلاتن | مس‌تفع‌لن | فعلن 
ضربت ی مُشعت محذوف است. 
مثال وزن مشطور ای مربع» بیت: 

تاکی ای دل انده خوری توبه شادی اولی‌تسری 

تقطیعش: 
تاکییدل | اندهخری /توبشادی | اولاتری 
فاعلاتن | مس‌تفع‌لن /فاعلاتن | مس تفع لن 
همه سالم‌اند. 


مرج 
این بحر هم مثل هر دو بحر سابق در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره 
«مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن» دوبار باشد و در بنا مجزو آید و او را یک عروض و یک ضرب 
بود. هردو سالم بر یک وزن آید و بیتش این است. شعر: 
دعانی الی شعاد دواعی هوی سعاد 

به اشباع. تقطیعش: 

دعانیا | لاسعادی / دواعیه | واسعادی 

مفاعیلل | فاعلاتن /مفاعیل | فاعلاتن 

معنیش: خواند مرا جانب محبوبه سعاد اسباب عشق معشوقه سعاد. 

و صدر و ابتدا که در شعر مذکور مکفوف‌اند. مقبوض هم روا بود. مثالش. شعر: 

لد ری الجال. فمااری مثل زید 
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به اشباع. تقطیعش: 

لقدرآی | تررجال /فمااری | مثل زیدی 

مفاعلن | فاعلاتٌ /مفاعلن | فاعلاتن 

معنیش: البتّه تحقیق " دیده‌ام مردان رم پس نمی‌بینم مثل زید را. یعنی کسی مماثل او 

و میان «یا» و «نون» مفاعیلن مراقبه باشد. یعنی حذف یکی از این هر دو و اثبات دیگری 
لازم بود. مثال حذف «یا». همین بیت است و مثال حذف «نون». همان است که در متن 
گذ شت. و در عروض کف نیز روا بود. همچنان‌که در شعر ثانی است. و مفاعیلن شاید که به 
خزّم اخرب يا اشتّر شود. مثال اخرّب: 


ٍن تدن منه شبراً . یقریک منه باعاً 


تقطیعش: 

انتدن | منه شبرن /یقربک | منه باعا 

معنیش: اگر نزدیک شوی تو از آن قدر یک وجب نزدیک گردد تو را از جانب خود 
يا به سبب نزدیک شدن تو به قدر یک باع. و باع عبارت است از مقدار امتداد هر دو 
یی این یر کویا درجمته ایس نی قادسیی اتت سره تفر ال ی تقرشت الیه 
دُراعا». 

مثال اشتر: 

اشامت سای . ر یقن هار 

به اشباع. ته تقطیعش: 

سوف اه | دیلسلمی / ثناانع | لاثنایی 

فاعلن | فاعلاتن /مفاعیل | فاعلاتن 

معنیش: هدیه خواهم فرستاد برای سلمی ستایش بر ستایش. 


۱. یعنی: به تحفیق. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


و امّا به پارسی اصلش در دایره. «مفاعیلن فاع‌لاتن» چهار بار بود و همه ارکان مکفوف به 
کار دارند. یعنی «مفاعیل فاعلاتْ» و مکفوف یا موفور بود بدون اخرم يا اخرّب که کف و 
خرّم هر دو در آن جمع باشد. و هر یکی را از اين هر دو نوعی شمرند و هردو را هفت 


عروض و يازده ضرب آورده‌اند و گفته‌اند بر بیست و هفت وزن مستعمل است. 


مضارع مکفو ف 
عروضیان اين نوع را چهار عروض مقصور و محذوف و ابتر و سالم و هشت ضرب آورده‌اند 
مقصور و محذوف و ابتر و سالم و مجبوب و مجبوب مُسکن و ال و ازل مُسکن. و 


گفته‌اند بر ده وزن آمده است: سه مثمّن و دو مسدس و سه مریُع و دو مثلث و تفصیل این است: 


مثمنات: 

آ) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه. بیت: 

نگار آفتاب‌روی و شراب آفتاب‌بخت دلت مگسل از نگار و دهن مگسل از شراب 
نگاراف | تابروی | شراباف | تاب‌بخت /دلتمگس | لزنگار | دهنمگس | لزشراب 
مفاعیلٌ | فاعلاتٌ | مفاعیل | فاعلان /مفاعیل | فاعلاتٌ | مفاعیل | فاعلان 

ب) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب. محذوف و حکمش همان است که هردو 
یک وزن است. 

ج) هر دو ابتر گفته‌اند. یعنی فغلن و سهو است چه آبتر محذوف مقطوع باشد و این 
محذوف مقصور است. از آن جهت که فاع‌لاتن مشتمل بر وتد مفروقی است نه مجموعی که 
در آن قطع افتد. فان نت۱ 

تو گویی مرا که از چه چنین مستمندی ازیبرا که بیخ لهو ز جانم بکندی 

تگوییم | راکازج | چنی مست | مندی /ازیراک | بیخلهو | زجانمب | کندی 

مفاعیل | فاعلاث | مفاعیل | فعلن / مفاعیل | فاعلاث | مفاعیل | فغلن 
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س‌ 


مسدسات: 


د) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور براین گونه. بیت: 


بماندم ز عاشقیت چنین زار کنون بر من ای نگار ببخشای 


بماندمز | عاشقیت | چنی زار / کنوبرم | نی نگار | ببخشای 

مفاعیل | فاع لاتٌ | فعولان /مفاعیل | فاعلات | فعولان 

ه) عروض همان آی مقصور یا محذوف و ضرب محذوف و حکمش همان است که با 
سابق اتحاد دارد. 


مربعات: 
و) عروض و ضرب هردو سالم براین گونه بیت: 
چه کردم بتا بگویی که بر من چنین به کینی 
چکردمب | تابگویی / کبرمنج | نی بکینی 
مفاعیل | فاعلاتن /مفاعیل | فاعلاتن 
ز) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور براین گونه. بیت: 
نبینی که عشق یار به من دست برگشاد 
نبینی که | عشق یار /بمندست | برگشاد 
مفاعیل | فاعلان /مفاعیل | فاعلان 
ح) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب محذوف. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


س 


مثلثات: 
ط) این وزن را عروض نباشد و ضرب مجبوب آید یعنی فعّل. ظاهراً این کلام مُشعر بر آن 
است که مصلّف علام این‌جا در مثلث. مذهبی را اختیار کرده است که صاحبش قائل به 
وجود ضرب تنها بوده است؛ و قَدسَبَقَ تفصیله و از اين نوع مثلث شعر دراز مثل قصیده و 
غزل نگفته‌اند. جهارچهار از مسمّطات گفته‌اند از آن سه بر یک قافیه و چهارم را قافيةٌ دیگر 
و مطربان بعضی آن را «پارسی باربد» که نام مطرب خسروپرویز است. خوانند و بعضی 
«جادوراه» ! خوانند. جادو معروف و راه به معنی نغمه و مقام و پرده و اصول و خوانندگی 
باشد؛ کذا فی البرهان. مثالش. شعر: 
دل از یار سنگدل بگسل 
دلزیار | ستگدلب | کستان 
مفاعیل | فاعلات | فعّل 
و اگر مسکن کنند چنین شود. شعر: 
به نامردمی چرا کوشی 
بنامرد | می چراکو | شی 
مفاعیل | فاعلاتن |فع 
زیرا که چون از سه حرف متحرک که اوّل آنها «تای فاعلات و بعد آن دو حرف فعّل 
است. حرف اوسط ساکن شد. وزن «مفاعیل فاع‌لات فعل» راجع به جانب «مفاعیل 
فاعلاتن فع» گردید. و این وزن «مثلث مشطور) است. 
ی) همین وزن و ضربش ازل هم مُسکن شود. براین گونه شعر: 


ازیرا چنین گزیدم یار 


5 اساس: حادوزاده. که اشتباه اضبت. 
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ازیراچ | نیگزیدم | یار 

مفاعیل | فاع لاتن | فاع 

زیرا که جون حرف متوسط از «تا»ی فاعلات و «میم) و «فای مفاع ال ساکن کرده 
شد. «مفاعیل فاعلات مفاع» راجع به جانب «مفاعیل فاعلاتن فاع) شود و آن وزن نفلت 
مذکور است. 


و بدان که «مضارع موفور» به نزدیک متأخران متروک است. 


مضارع اخرب 

عروضیان این نوع را هفت عروض سالم و مقصور یا محذوف و ابتر و مجبوب موقوف یا 
مجبوب مکشوف از مئمّن و سالم و مقصور و ازّل از مسذس و یازده ضرب آورده‌اند: سالم 
و مقصور و محذوف و ابتر و مجبوب و مکشوف از مثمّن و سالم و مقصور و محذوف و 
ال و مجبوب و مجبوب موقوف از مسدّس. و گفته‌اند که بر هفده نوع آمده است: پنج مثمّن 
و هفت مسدذس و پنج مرب به اين تفصیل: 

مثمئات: 

آ) عروض و ضرب هر دو سالم براین گونه. بیت: 


ریاد من ز عشق پریجهره سمنبر کز عشوه عمر برد و نیامد شبی به بردر 


لفظ «در» زائد است و در بعضی نسخ «بردر) به اضافت دیده شد. یعنی نزد دروازه. 

فریاد | منزعشق | پربچهر | ییسمنبر /کزعشو | عمربرد | نیامدش | بی ببردر 

مفعول | فاعلاث | مفاعیل | فاع‌لاتن /مفعول | فاعلاثْ | مفاعیل | فاعلاتن 

و چون مُسکن شود. حرف متو سط میان «تا»ی فاعلات و «میم» و «فا‌ی مفاعیل 
«مفعولٌ فاع لاتن» چهاربار شود و این ظاهر است. مثالش: 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 
از تو وفا نیاید دانی که نیک دانم وز من جفا نخیزد دانم که نیک دانی 


و ابیات جهارخانه بر این وزن خوش آید. 

ب) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور براین گونه. شعر: 

یاران من جوان و رفیقان من جوان اندوه تسو بکرد مرا ای نگار پیر 
پاران | منجوان | رفیقان | منجوان (منجوا) / اندوه | توبکرد | مرااين | گارپیر 
مفعول | فاعلاثْ | مفاعیل | فاعلان (فاعلن) / مفعولٌ | فاعلات | مفاعیل | فاعلان 
مثال هر دو مقصور: 


دوش از درم درآمد سرمست و بی‌قرار همچون مه دوهفته هر هفت کرده بار 


ج) عروض همان و ضرب محذوف و حکمش همان است و عروض و ضرب ابترگفته‌اند و 
سهو است چه. محذوف مقصور است. زیرا که حذف و قصر در سبب افتد و این‌جا در آحر 
رکن دو سبب واقع شده به خلاف بتر که عبارت از حذف و قطع است و قطع در وتد 
مجموعی باشد و اين‌جا نه چنان است. مثالش. بیت: 

دانی که از چه عمر گذارم به‌انده زیرا که تو ز انده من شادمانی 
دانیک | ازچعمر | گذرامب | انده /زیراک | توزاند | همن‌شاد | مانی 
مفعول | فاعلات | مفاعیل | فعلّن /مفعول | فاعلات | مفاعیل | فغلّن 


ه) عروض مجبوب موقوف يا مجبوب مکشوف و ضرب مجبوب مکشوف بر این گونه. 


بیت. 
گلنار زرد همچو شه چینیان دیبای سبز دارد و ززین کمر 
تقطیعش: 
گلنار | زردهمج | شهی‌چین | یان / دیبای | سبزدار | دزرریک | مر 
مفعول | فاعلات | مفاعیل | فاع /مفعول | فاعلات | مفاعیل | فع 
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و بایستی که ضرب مجبوب موقوف را وزنی دیگر کردندی از مجبوب مکشوف بر قیاس 
گذشته که هرجا جدا کر ده‌اند. 


مسدسات: 
و) عروض و ضرب هردو سالم مثالش. شعر: 


باد بهار و بادهٌ شبگیری بوی بنفشه و سمن و خیری 


و آن بالفتح و کسر «را» گل همیشه‌بهار بود و بعضی شب‌بو را گویند. تقطیعش: 
بادیب | هارباد | یشبگیری / بویب | نفشهوس | منوخیری 

مفعول | فاعلاثْ | مفاعیلن /مفعول | فاعلات | مفاعیلن 

ز) عروض مقصور يا محذوف و ضرب مقصور براین گونه. بیت: 


از کار رفته هیچ میند یش وز نامده همسنوز مکن باد 


ازکار | رفتهیچج | میندیش / وزنام | ده هنوز | مکن یاد 
مفعولٌ | فاعلاثٌ | فعولان /مفعول | فاعلاث | فعولان 
ح) عروض همان مقصور یا محذوف و ضرب محذوف و حکمش همان است که 
ط) عروض و ضرب اژل براین گونه. شعر: 
مانند روی خوب نگار تسابد شب چجهارده‌ماه 


یعنی ماه شب چهاردهم مانند روی خوب معشوق می‌تابد. تقطیعش: 

مانند | رویخوب | نگار /تابدش | بی چهار | دماه 

مفعولٌ | فاعلاتْ | فعول /مفعول | فاعلاتٌ | فعول 

ی) عروض همان ال و ضرب مجبوب. یعنی فعل و همان وزن گذ شته است. 

یا) رکنی که به جای عروض است. نه از آن قبیل است که رکنی که به جای ضرب است. 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


پس معقّد است و ضربش مجبوب موقوف. یعنی فاع یعنی به مقتضای قیاس. اصل رکن 
عروض و ضرب این نوع از اين بحر «مفاعیلن» می‌بایست. لیکن چون معقد است 
من‌حیث‌الوزن پس گویا مصرع اوّل بر مفاعیلن عروضی تمام نشده تا ابتدای مصرع ثانی 
باز از مفاعیلن گرفته می‌شد. بل انتظام «مفاعیلن فاعلاتن» سه بار از صدر تا ضرب بر نهج 
واحد است. پس عروض که در اصل مفاعیلن بود از کف مفاعیل گردد و ضرب که در 
اصل فاعلاتن بود چون مجبوب موقوف شود فاغ ماند و بالجمله رکن عروض و ضرب به 
سبب تعقید واحد نباشد. بر اين گونه. شعر: 


تاکی بوّم به‌انده و تیمار عشق آن بت نامهربان 


تاکیب | ومباند | هتیمار | عشق آب | تنامهر | بان 

مفعولٌ | فاعلاثْ | مفاعیل | فاعلات | مفاعیل | فاع 

و این تمثیل موافق رای دیگر عروضیان است نه مطابق رای مصف علام که «الف» و 
«نون» ساکن را در آخر به ازای حرف واحد می‌شمارد. آری اگر مجبوب مکشوف 
می‌فرمود مطابق رایش می‌افتاد و اگر همه اوساط متحرّکات از «تاای فاعلات و «میم» و 
«فای» مفاعیل مُسکُن کنند. پاره‌ای بهتر شود. یعنی اندکی از سابق بهتر گردد. بر این گونه. 
شعر: 

سرو سهی به بالا رخ " سیب و سیم دندان لب ناردان 

یعنی: گلنار. تقطیعش: 

سرویس | هی ببالا | رخ سیب | سیمدندا | لبنار | دان 

مفعول | فاعلاتن | مفعول | فاعلاتن | مفعول | فاع 

یب) عروض همچنان که در وزن یازدهم گذ شت و ضرب مجبوب مکشوف و وزن همان 
است که گذ شت. باید دانست که مضارع مسدس به حذف فاعلاتن از مثمّن باشد لیکن 


اکثر فاع‌لاتن اخیر را حذف کنند و گاهی اوّل را محذوف می‌نمابند. امثله ال مصلف 


. اساس: و رخ. 


فنّ اوّل - در علم عروض ۴۲۷ 


علام آورده و مثال ثانی» انوری گوید: 
کوآصف جم گو بیا ببین بر تخت سلیمان راستین 


پیشش بدل دیوو دام و دد در هم زده صف‌های حور عین 


بر وزن «مفعول مفاعیل فاعلان» يا «فاعلن». 


مربعات: 
یج) عروض و ضرب سالم " بر این گونه بیت: 
افتن بهار خرّم وقت گل اندر آمد 
آمدب | هارخررم / وقتیگ | لندرامد 
مفعولٌ | فاعلاتن / مفعول | فاع لاتن 
ید) عروض سالم و ضرب مقصور بر اين گونه. بیت: 
ای دلبر نگ‌ارین بامایکی بساز 
ایدلب | ری نگاری / بامای | کی بساز 
مفعولٌ | فاعلاتن /مفعولٌ | فاعلان 
یه) عروض سالم و ضرب محذوف و حکمش همان است. 
یو) عروض مقصور و رکن. آی سوم موفور و ضرب. مقصور براین گونه بیت: 
ای ار دلرب‌ای یکی با رهی بساز 


تقصط تقطیعش: 
ای پار | دلربای / یکی بار | هی بساز 
مفعول | فاعلاثْ /مفاعیل | فاع لان 


۱. اساس: هر دو سالم. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


یز) عروض مانند شازدهم ! یعنی مقصور و رکن سوم موفور اما ضرب محذوف و این دو 
ضرب شازدهم و هفدهم استحقاق انفراد از وزن چهاردهم و پانزدهم ندارد چه تفاوت با 
دو وزن مذکور به تسکین و تحریک اواسط متحر کات بیش نیست زیرا که عروض و ابتدا در 
وزن شازدهم و هفدهم «فاعلات مفاعیل» واقع شده و اگر «میم) مفاعیل را که اوسط 
متحر کات است ساکن کنند «فاعلاتن مفعول» شود و آن بعینه در وزن چهاردهم و پانزدهم 
بود و این پانزده وزن که بعد از وزن سوم آورده‌اند نزدیک متأخران متروک است. مخفی نماند 
که جمله اوزان این بحر هفده است. پس پانزده بعد از وزن سوم امکان ندارد ورنه هجده 
شود شاید لفظ «بعد» يا «یانزده» به جای چهارده از سهو قلم ناسخ واقع شده. و تسکین 
اوسط سه متحرّک متوالی همه‌جا جایز باشد و قدما موفور و اخرزب هم آمیخته‌اند چنان‌که 
رودکی گوید. بیت: 

جوانی گسست و چیره‌زبانی طبعم گسرفت نسیز گرانی 

جوانیگ | سست چیر | زبانی / طبعمگ | رفت نیز | گرانی 

مفاعیل | فاعلات |فعولن / مفعول | فاعلاتْ | فعولن 
این بحر به تازیان خاص است و اصلش در دایره «مفعولات مستفعلن مستفعلن» دوبار است و 
مجزو به کار دارند و او را یک عروض و یک ضرب است. هر دو مَطویّ بر این وزن آید. بیتش 
این است. شعر: 

ََرضت ثلاح لها عارضان کَالبَرد 


به اشباع. تقطیعش: 
فاع لات | مفتعلن /فاعلات | مفتعلن 


۱ همان شانزدهم اشت: 


فنْ او - در علم عروض / ۴۲۹ 


معنیش: اعراض کرد معشوقه, پس ظاهر شد او را دو رحسار مانند ژالة شاف و 
سپید. و در بعض نسخ به حای «أعر ضت: «أقیتت) ۱ دیده شد و معنی واضح است. 
و در صدر و ابتدا میان «فای مفعولاتَ و «واواش مراقبه است. یعنی حذف «فا) به خیّن 
و «واو» به طی علی سبیل‌التّبادلی جایز است پس هر دو آی صدر و ابتدا هر یک مخبون 
مطوی معا نشاید. پس گاهی یکی مخبون فقط و دیگر فقط مَطوی بود. مثالش» شعر: 
۱۰ 


به اشباع. تذُر به ضمّتین به معنی انذار مصدر است. تقطیعش: 
اتانام | بششرنا / بلبیان | وننذری 
مفاعیل | مفتعلن /فاعلاتٌ | مفتعلن 
معنیش: آمد ما را بشارت‌دهندة ما با بیان و بیم کردن. صدر مخبون است و ابتدا 
مطوی و گاهی هر دو فقط مَطوی بود. منالش شعر: 
هل عَلنَ ویحکما ان لقوث من حرج 


به اشباع. و مثال متن هم ازین قبیل بوده است. تقطیعش: 

هلعلبی | ویحکما / ان لهوت | من حرجی 

فاعلاتٌ | مفتعلن /فاعلات | مفتعلن 

معنیش: آیا هست بر من؛ رحمت باد بر شما هر دی اگر لهو کنم از حرج. یعنی اگر لهو 
کنم. آیا بر من حرجی هست؟ 

و گاهی هر دو مخبون فقط بود. شعر: 


رازن لا شرا و ی رز 


به اشباع. ته تقطیعش: 
یقولون | لابعدو /وهم یدف | نونهمو 


مفاعیل | مفتعلن / مفاعیلل | مفتعلن 


۱. یعنی: رو گردانید به. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


وزنش را فاعلن قرار داده. معنیش: می‌گویند هلاک نشوند. به حالی که دفن می‌کنند. 
یعنی دفن‌کنندگان دعای عدم هلاک می‌نمایند. بعد به کسر «عین» به معنی هلاک باشد و 
از آن است قوله تعالی: «کمابّدت تمودٌ». ابن‌قطاع گوید: طیَ احسن است از خبّن و فراً از 
مراقبه انکار می‌کند و خَبّن و طیّ هردو را معا جایز می‌دارد و این دو شعر را سند 
می‌گذارد شعر: 

صرمتک جارية . ترکتک فی نقب 


به اشباع. تقطیعش: 

صرمتک | جارتین /ترکتک | فی تعبی 

فعلا | مفتعلن /فعلاث | مفتعلن 

صدر و ابتدا هردو مخبون است. معنیش: قطع کرد تو را جاریه. گذاشت تو را در 
تعب. 

و در این صورت مکانفه خواهد بود. و نزد بعضی معاقبه است به دلیل ثبوت خین با 
طی چنان‌چه گذشت و به دلیل ثبوت بری در هر دو مصرع. مثالش» شعر: 

ما بالثار من آخد للاالُوی و او 


به اشباع. تقطیعش: 

مابددار | مناحدن / اللنتوی _ | والوتدو 

مفعولات | مفتعلن /مفعولات | مفتعلن 

معنیش: نیست در خانه کسی مگر خندقی و میخ. نوی به ضمّ «نون» و سکون همزه: 
خندقی که گرد خیمه کنند تا آب در آن جمع شود و درون خیمه نرسد. 

و به پارسی به تکلف امغله آورهه‌آند. بر این گونه؛ 

رک خوبروی مرا گو چرا نه خوش‌منشی 
ترکخوب | رویمرا / گوچران | خشمنشی 
فاعلاٌ | مفتعلن /فاعلات | مفتعلن 


اوّل - در علم عروض ۴۳۱ 


اما مقال متمن ابن است؛ 
شتوو اه او نی فصل نوبهار منی 


بر وزن: «فاعلات مفتعلن» چهاربار و اگر «عین» مفتعلن را ساکن کنند. فرقی در اين 
وقت را غنیمت دان آن‌قدر که بغوانی حاصل حیات ای جان یکدم است تا دانی 


و گاهی در حشو مطوی مُسکن مه مس باشد چنان‌که در این شعر: 
در فراق او مهری فرض کن که شب‌هارا می توان به روز آورد روز را کسی چه کند 


که رکن دوم مصراع ثانی مفعولان است. و ضرب مُذال و مُعَرّی و مّسکن روا باید داشت 
یعنی مفتعلان و مفتعلن و مفعولن بر قیاس دیگر اوزان. 
این بحر در هر دو لغت مستعمل است و به تازی اصلش در دایره «مس تفع لن ناعلاتن 
فاعلاتن» دوبار باشد و مجزو به کار دارند و یک عروض و یک ضرب هردو سالم. و او را یک 
وزن باشد و بیتش این است. شعر: 


لبطنْ منها خمیش ‏ والوّجه مثلٌ الهلال 


به اشباع. تقطیعش: 

البطن من | هاحمیصن /ولوجه مث | للهلالی 

مس‌تفع‌لن | فاعلاتن /مس‌تفعلن | فاعلاتن 

معنیش: شکم از آن معشوقه خالی است. یعنی لاغرمیان است و رّخش مثل هلال 
است. یعنی در روشنی. 

و در ارکان خْبّن و کف و شکل روا دارند مگر ضرب که در وی جز خَبْن نشاید. مثال 
مخبون شعر: 

لو علقت پتلمی ... علمت آن تموث 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اشباع. تقطیعش: 
ولوعلق | تبسلمی /علمت ان | ستموت؛ 
مفاعلن | فعلاتن /مفاعلن | فعلاتن 
معنیش: و اگر عاشق شوی به سلمی دانی که بمیری. و یحتمل که «علمثٌ» متکلم 
باشد. یعنی اگر عاشق شوی بر سلمی دانم که بمیری. 
مثال مکفوف. شعر: 
ماکان عطاوَهُن الاعدة ضصمارا 


تقطیعش: 
ماکانع | طاهنن / اللاعد | تنضمارا 

مس‌تفعلٌ | فاعلا / مس‌تفعل | فاعلاتن 

معنیش: نیست عطای آن زنان مگر وعده که وفا ندارد. ضمار بالکسر: وعده که امید 
وفایش نباشد. 

اولنک خیزقوم اذاذکر الخیاژ 

به اشباع. [تقطیش:] 

مفاعل | فاعلاتن /مفاعل | فاعلاتن 

معنیش: ایشان بهترین قوم‌اند هرگاه مذکور می‌شوند نیکان یعنی جایی که نیکان را 

و میان آخر هر رکن و حرف دوم دیگر رکن خواه مس‌تفع‌لن اوّل باشد و فاعلاتن ثانی با 
بالعکس. معاقبه باشد. و در ضرب تشعیث روا بود. مثالش: 


/ 


لع لایّعی ما آقول ۵ الفت امامو ل 


به اشباع. و سکون «میم» لم به ضرورت انعر است که شیر آیل. تقطیعی: 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۳۳ 


لملایعی | مااقولو / ذس سی یدل | مامولو 
مس تفع لن | فاعلاتن / مس‌تفع‌لن | مفعولن 
معنیش: چرا محفوظ نمی‌دارد آنچه می‌گویم اين سید امیدداشته شده. 
امّا به پارسی اصلش در دایره: «مس‌تفع‌لن فاعلاتن» چهاربار بود و مئمّن و مسذس و مربع 
استعمال کرده‌اند و گفته‌اند که او را پنج عروض مخبون و مخبون مقصور یا محذوف و 
مخبون محذوف مُسکن و مخبون محذوف مدروس یا مطموس از مشمّن و معزی از 
ملتدش ای به طنوب انکت: تین و میرن +سقضر و و موف و آیکر ومتخیون مرف 
مقطوع و مخبون محذوف مدروس و مخبون محذوف مطموس از مئمّن و مُذال و معرّی 
از مسدّس. و بر سیزده وزن آمده است: هفت مثمّن و دو مسدس و چهار مریُع و ارکان همه 


مثمنات: 

آ) عروض و ضرب هر دو مخبون براین گونه. بیت: 

اگرچه حیله‌فروشی وگرچه چرب‌زبانی سپاس دار خدایم که تو به جمله مرایی 
اگرج‌حی | لفروشی | وگرچچر | بزبانی /سپاسدا | رخدایم | کتوبجم | لمرایی 
مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن /مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلاتن 
ب) عروض مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب مخبون مقصور براین گونه. بیت: 

ز بهر چیست تو را با من ای گزیده‌نگار به جای نرم درشت و به جای وصل فراق 
زبهرچی | سترابا | منی گزی | دنگار / بجاینر | مدرشتو | بجایوص | لفراق 
مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلان /مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلان 
و عروض و ضرب مُسکن مقصور که مُشْعَّتْ باشد نیز آید. چنان‌که در این بیت: 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند خراب باده لعل تو هوشیارانند 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ج) عروض همچنان مخبون مقصور یا مخبون محذوف و ضرب مخبون محذوف و به 
حقیقت همان وزن اشت که گففنت: 

د) عروض همچنان مخبون مقصور یا محذوف و ضرب ابتر گفته‌اند و اين سهو است. 
مخبون محذوف مُسکُن می‌باید چه خبّن در همه ارکان لازم است و بعد خبّن از بر فخلن 
نمی شود. و اين را وزن چهارم استحفاق انفراد از سوم نیست چه مُسکن وزنی در حکم آن 
می‌باشد. مثالش بیت: 

تو مرد آن نه که روزی نعوذبالله اگر کسی ز پای درآید سری بجنبانی 

تمردا | نکروزی | نغوذبل | لهگر / کسیزپا | یدراید | سریبجن | بانی 

مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلن /مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلن 

ه) عروض مخبون محذوف مُسکُن و ضرب مخبون محذوف مقطوع براین گونه. بیت: 


مرا دلی است که دائم ستم کند بر من چه بودی ار ستمم از ستمگر آمدی ! 


یعنی: دل من دائم بر من ستم می‌کند کاش معشوق من بر من ستم کردی. تقطیعش: 
مرادلی | سکدائم | ستمکند | برمن /چه بودیر | ستمم از | ستمگراً | مدی 
مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعلن /مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فعل 

و) عروض مخبون محذوف مدروس يا مطموس و ضرب مخبون محذوف مدروس بر 

این گونه. بیت: 

دل " پر آتش و چشمی پر آب دارم از آن که با من بدخو شده‌ست جانان 
دلی‌پرا | تچشمی | پرآبدا | رم / ازآکبا | منبدخو | شدستجا | نان 
مفاعلن | فعلاتن ‏ | مفاعلن | فع /مفاعلن | فعلاتن | مفاعلن | فاع 


و این مثال ضرب مخبون محذوف مدروس حسب رای جمهور عروضیان است. و 


۱. اساس: آمدیی, که اصح می‌نماید. ۲ اسابن: دلی: 


فنْ او - در علم عروض ۱ ۴۳۵ 


لاب به. اما بر رأی مصّف که «الف» و «نون» ساکن را در آخر حرف واحد می‌شمارد 
مثال ضرب مخبون محذوف مطموس است. قوله: «من بدخو» به ترکیب توصیفی تا بر 
وزن فعلاتن درست شود پس معنی مصرع ثانی این است: زیرا که با من بدخو مقابل 
شده است جانان. و یحتمل که معنی آن باشد: زیرا که بدخو شده است جانان با من. اما 
در این حالت «من بدخو) بر وزن مفعولن, مسکُن فعلاتن خواهد بود. و این تسکین اگرچه 
جایز است. لیکن چون مصّف علام حال تسکین در مابعد بیان می‌نماید. ازین قرینه 
معلوم می‌شود که اين‌جا مراد نداشته باشد. 

ز) عروض همان مخبون محذوف مدروس یا مطموس و ضرب مخبون مسحذوف 
مطموس و وزن همان است. و گفته‌اند که این هر دو وزن مُسکن خوش تر آید بدین گونه: 

اگر گشایی تاری ز سنبل‌تر همیشه آید بوی صبا معطر 

بر وزن «مفاعلن مفعولن مفاعلن فع» و خلط مُسکن و غیر مُسکن نیز روا بو چنان‌که 

در این بیت: 


نماند تیری در ترکش قضا که فلک سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشود 


وزن ال «مفاعلن مفعولن مفاعلن فعلن» و وزن ام «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان» 


اسست. و این مه وزن اخیر به نزدیک متأخران مهجور است. 


مسدسات: 
ح) عروض معرّی و ضرب مذال. براین گونه شعر: 


دلم بسبرده‌ای ای یار بی‌بها بها بیار و لبان را به من سپار 


یعنی دل من بدون ادای قیمت برده‌ای. ای یار! بهايش که بوسة لب‌های تو است بیار و 
لبان خود را به من تفویض کن. تقطیعش: 
دلمببر | دایییا | ربی بها / بهابیا | رلبارا | بمنسپار 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأْشعار 


ط) هر دو مَعَرّی و همان وزن است. 


مربعات: 
ی) عروض و ضرب هر دو مخبون بر این گونه. بیت: 


یعنی به حق خوبی روی خود که مرا از غم‌ها برهانی. تقطیعش: 

بحقق خو | بیرویت /کمزغما | برهانی 

یا) عروض همان مخبون و ضرب مخبون مقصور براین گونه. بیت: 

منم ز یار به حسرت منم ز عشق به جور 

منمزیا | ربحسرت /منم زعش | قبجور 

مفاعلن | فعلاتن / مفاعلن | فعلان 

یب) عروض همان مخبون و ضرب مخبون محذوف و همان وزن است که گذشت. 

یج) عروض مخبون مقصور يا مخبون محذوف و ضرب مخبون محذوف و هردو عروض 
و ضرب مُسکن روا بود. بر اين گونه بیت: 

تسوآگهی صنما که من چه غم خوردم 

تااگهی | صنما / کمنچغم | خردم 

مفاعلن | فعلن /مفاعلن | فثلن 

و جمله مسدّسات و مربعات به نزدیک متأخران نامستعمل است و تسکین در همة مواضع 
روا بود و در صدر و ابتدای این بحر خزم روا نبود چه. مبدا این بحر وتد مجموع نیست و 


خرّم واقع نمی‌شود. مگر در وتد مجموعی هرچند بر آن وزن است. از آن جهت که از دو 


فنّ اوّل - در علم عروض ۴۳۷ 


سبب خفیف یعنی مس‌تف بعد از خبُن وزن وتدی باقی مانده است و از قدما بعضی به نادر 
بیتی آورده‌اند که صدر او اخرّم است و بعضی از متأخران وزنی دیگر آورده‌اند از «مفاعل 
فاعلاتن» چهاربار و آن خلط مشکول. یعنی مفاعلٌ با سالم می‌تواند بود. براین گونه بیت: 
بدان ملک‌الملوکی که هر دو جهان به امرش شدند ز هیچ چیزی به گفتن کاف و نونی 
بدامل | کلملوکی | کهردج | هابامرش / شدندز | هیچچیزی | بگفتن | کافنونی 
مفاعل | فاعلاتن | مفاعل | فاعلاتن /مفاعل | فاعلاتن | مفاعل | فاعلاتن 


این است اوزان دايرةٌ مشتبهه. 


متقارب 

این بحر در هر دو لغت مستعمل است و اصلش در دایره «فعولن» هشت بار باشد و به تازی 
وافی و محزو به کار دارند و او را دو عروض سالم و محذوف و چهار ضرب است: سالم و 
مقصور و محذوف و ابتّر و بر شش وزن آمده است: چهار وافی و دو مجزو و بیت‌هايش این 


است: 


فاما میم میم بنْ مر فا القومُ ّوبی نیاما 

فامما | تمیمن | تمیمب | نمررن / فالفا | هملقو | مروبا | نیاما 

فعولن | فعولن | فعولن | فعولن /فعولن | فعولن | فعولن | فعولن 
عروض و ضرب هر دو سالم است. معنیش: پس امّا تمیم. که تمیم بن مر است» پس 
پافتند قوم ایشان راء سرمست خواب‌اند. روبی بالفتح جمع راب مثل هلکی جمع 
هالک. علی ماقاله «الاصمّعی». و نزد بعضی جمع روبان است. و گویند روبی بالضم 
موتّث روبان است و آن در اصل به معنی شخصی بود که از کثرت رواروی گرم و گران و 
ثقیل الاعضا شده ماءالرائب نوش کرده مست شده باشد. نیام جمع نائم: خواب کننده. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ب) شعر: 
ویو الی نسوّة یسائسات . و شعث مَراضیع مثل السعال 


به اسکان. تقطیعش: 

ویاوی | الی نس | وتنیا | نساتن /وشعئن | مراضی | عمئلس | سعال 

فعولن | فعولن | فعولن | فعولن /فعولن | فعولن | فعولن | فعول 

عروض سالم است و ضرب مقصور و این ضرب را ردف لازم بود. معنیش: و جای 
می‌گیرد سوی زنان منقطعالحیض و پریشان‌موی گردآلوده و شیردهنده مانند غول 
بیابانی. یائسات مقلوب آثسات جمع آئسه است. به معنی زنی که به سس ایاس رسد و 
حیضش منقطع گردد. و صاحب نهابه باسات به بای موخده به معنی محتاجات 
خوانده. شعث بالضم جمع شعئا بالفتح, به معنی زنی که موی سرش پرا گنده, گرد آلوده 
باشد. و مراضیع جمع مُرضع يا مقرضعه. به معنی زن شیردهنده. سَعال مخفف سعالی 
جمع سعلاة بالکسر به معنی غول بیابانی است. و این تخفیف برای آن است که در وقف 
گاهی «یا»ی آخر را می‌اندازند همچنان‌که در الفاضی. القاض گویند. 

ج) شعر: ۱ 

و آروی من الشعر شعراًعویصا ‏ . نی الوا لسذی فسدروا 


واروی | منش شع | رشعرن | عویصن /ینس سر | رواتل | لذی قد | روو 
فعولن | فعولن | فعولن | فعولن / فعولن | فعولن | فعولن | فعل 
عروض سالم است و ضرب محذوف. معنیش: و روایت می‌کنم از شعر» شعری مشکل 
که فراموشی می‌دهد راویانش را که روایتش کرده‌اند. و در بعض نسخ به جای «آروی» 
«بُنی» " دیده شد و معنی ظاهر است. 
د) شعر: 
خلیلَ عوجا علی رسم دار خلت من شلیمی و من مَیّه 


فنْ او - در علم عروض / ۴۳۹ 


به اسکان. تقطیعش: 

خلیلی | یعوجا | علی رس | مدارن /خلتمن | سلیمی | ومنمی | یه 

فعولن | فعولن | فعولن | فعولن /فعولن | فعولن | فعولن | فع 

عروض سالم و ضرب ابتر. معنیش: ای هر دو دست من بایستید بر نشان خان خالی از 
معشوق سلیمی و مَیّه. جوهری گوید: میّه نام زنی است. و این چهار وافی است. 

ه) شعر: 

امن دمنة أقفرت لسَلمی بذات الغضا 

امندم | نتناق | فرت /لسلمی | بذاتل | غضا 

فعولن | فعولن | فعل /فعولن | فعولن | فعل 

هر دو محذوف است. معنیش: آیا این نشانه‌های خانةٌ خالی برای شلمی است در زمین 
صاحب غضاه. 


و) شعر: 


تعف‌فف |ولاتب | تس /فمایق | ضیاتی | کا 
فعولن | فعولن | فعل /فعولن | فعولن | فع 
عروض محذوف و ضرب ابر است. معنیش: عفیف شو و حزین مشو زیرا که آنچه 
حکم کرده شده است در تقدیر خواهد آمد تو را. و این هر دو مجزوند و به طریق زحاف 
در دیگر ارکان قبض روا بود مثالش. شعر: 
آفاة فحاد و سا فزاه وقاد فذاد و عاد فأفضل 
به اسکان. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


جوانمردی کرد و سیّد شد. پس زائد گردید بدان و کشید. پس روان کرد و عود نموه پس 
بخشش نمود. سنوی گوید: آفاد ی الجیش: تأمرَ علیهم الود بالذال المعجمة: الشوق 
الافضال: اعطاء الفْضل و هوالعَطیّه. 
و در عروض‌های ضرب سالم. قبض و حذف روا بود. مثال قبض همین بیت سابق ال کر 
است و مثال حذف. شعر: 
کتبث آناسا فافتيثهم وکا الاله هو المستأسا 


کتبت | اناسن | فافنی | تهم / وکانل | الاء | هولمس | تااسا 
فعول | فعولن | فعولن | فعل /فعولن | فعول | فعولن | فعولن 
معنیش: جمع کردم مردمان را پس فنا کردم ایشان راو بود خدا همان مستعان. 
و گاهی عروض مقصور و ضرب سالم نیز آید. مثالش, شعر: 
متا القصاض و کان اشقاص غالا فا بعنلی المسلمستا 


فرمنل | قصاص | وکانت | تقاص / صعدلن | وحققن | عللمس | لمینا 
فعولن | فعول | فعولن | فعول / فعولن | فعولن | فعولن | فعولن 
معنیش: پس قصد کردیم قصاص راو هست قصاص انصاف و حق بر مسلمانان. و غیر 
خلیل به جای التقاص. القصاص نیز روایت کرده در این صورت مثال. محذوف 
العروض خواهد بود. 
و در صدر تلم و رم روا بود. مثال تلم 
لولا خداش آخذث جمالا ‏ ات سعد ولم غطه ماعلیها 


او 
لولا | خداشن | اخذت | جمالا /تسعدن | ولماع | طهی ما | علیها 
فعلی | فغزلن | ففرل | فقرلن تفیل مرن رففیلی فوله 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۳۴۱ 


معنیش: اگر نبودی جداش, می‌گرفتم شتران سعد راو نمی‌دادم او را آنچه بر آنها بود. 
جمالات بالکسر جمع جماله است و آن جمع جمل به معنی شتر است و در بعض رسائل 
اخذناو لعطه به صيغة متکلّم مع الغیر دیده شد. 

مثال ثرم» شعر: 

فاد ناه ای فاحسئث قولاً و احسنث ریا 


قلت | سدادن | لمن جا | انی / فاحسن | تْقولن | واحسن ات‌رأیا 
فلٌ | فعولن | فعولن | فقل / فعولن | فعولن | فعولن | فعولن 
معنیش: گفتم سخن راست برای هر کسی که آمد مرا پس تحسین کردم قول و رای را. 
و باشد که در ابتدا هم به نادر " استعمال کنند. مثال تلم در ابتدا؛ شعر: 
و عینْ لها خَنره بَدرةُ شَفت ماقیهما من خر 
به اسکان. تقطیعش: 
وعینن | لهاحذ | رتنبد | رتن /شققت | مأقی | همامن | اخر 
فعولن | فعولن | فعولن | فعل / فعلن | فعولن | فعولن | فعل 
معنیش: و چشم برای آن زن گشاده و تمام مثل بدر است گشاده و متشع است 
گوش‌های آن هر دو از دیگرها. 
مثال تم در ابتدا از مجزو مسداس. شعر: 
وزوجک فی‌انادی یلم مافی غد 
به اشباع. تقطیعش: 
وزوح | کفننا | دی /یعل | ممافی | غدی 
فعول | فعولن | فع /فقل | فعولن | فقل 


صدر مقبوض و عروض ابتر و ابتدا اثرم و ضرب محذوف است. معنیش: و زوج تو در 


اساس: به نادر هم. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مجلس می‌داند آنچه در فردا باشد. و مولدین متأخرین بر مربّع این بحر نیز اشعار گفته‌اند 
ی نظم: 
شریف السلام من المستهام 
رب تا 
حمیذ الجایا ‏ لطیف الکلام 
به اشباع. تقطیع و معنیش محتاج بیان نیست. 
و امّا در پارسی وافی و مجزو و مشطور آورده‌اند و گفته‌اند که او را دو عروض است سالم و 
مقصور یا محذوف و چهار ضرب: شبْخْ و سالم و مقصور و محذوف و بر ده وزن آمده 


است: چهار مثْمّن و سه مسدس و سه مربع. 


مثمنات: 


آ) عروض سالم و ضرب مسب براین گونه. بیت: 
به بالا نگارا چو آزاده سروی ولیکن به رخسار مانند گلنار 


به بالا | نگارا | چازا | دسروی /ولیکن | برخسا | رمانن | دگلنان 
فعولن | فعولن | فعولن | فعولن /فعولن | فعولن | فعولن | فعولان 
و اين ناپسندیده است چه حرف آخر ضرب از داثره بیرون است. 
ب) هر دو سالم مثالش: 
اگر سرو من در چمن جابگیرد عجب باشد ار سرو بالابگیرد 


ج) عروض مقصور یا محذوف آی فعول یا فعل و ضرب مقصور. یعنی فعول. مثال هر 
دو مقصور: 
تویی کا فریدی ز یک قطره آب گهرهای روشن‌تر از آفتاب 


د) عروض همان و ضرب محذوف و به حقیقت این هر دو وزن یکی است و شاهنامه بر 


اوّل - در علم عروض ۴۴۳ 


این وزن گفته‌اند و این سه وزن را پارسی‌گویان «راه اعشی» خوانند از جهت آن که ابیات اعشی 


بر این وزن است که این دو بیت از آن است. نظم: 


و کاس شرب علی لذة و اخری تداویث منها بها 
لکی یعلم التاش نی مرو انیت المّعيشة من بابها 


وکاسن | شربت | علی لذ | ذتن /واخری | تداوی | تمنها | بها 
فعولن | فعول | فعولن | فعل /فعولن | فعولن | فعولن | فعل 
لکی یم | لمننا | ساننم | رژن / اتیتل | معیش | تمنبا | بهه 
فعولن | فعولن | فعولن | فعل /فعولن | فعول | فعولن | فل 


مسدسات: 
«) عروض و ضرب سالم براین گونه بیت: 


نگهکن | بداسر | خدورخ /کزوزر | دگشتی | رخانم 
فعولن | فعولن | فعولن ‏ /فعولن | فعولن | فعولن 
و) عروض مقصور یا محذوف و ضرب مقصور بر این گونه. شعر: 
از آن خسط مشکسین یبار . شد آن ماهش اندر شحاق 


محاق بالضم: نقصان ماه است که بعد از چهاردهم شروع شود. تقطیعش: 
ازاخط | طمشکی | نیار / شدآما | هش اندر | محاق 
فعولن | فعولن | فعول / فعولن | فعوئن | فعول 


ز) عروض همان و ضرب محذوف و حقیقت همان است. 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مربعات: 


ح) عروض و ضرب سالم براین گونه. شعر: 
عیان شد نهانم. ‏ زرنگ رخ‌انم 


بر چهار فعولن تمام می شو د. 
ط) عروض مقصور با محذوف و ضرب مقصور براین گونه. شعر: 


تسوبی دلگذار منم دل‌سپار 


تئی دل | گذار / منمدل | سپار 

فعولن | فعول / فعولن | فعول 

ی) عروض همان و ضرب محذوف و به حقیقت همان است و به نزدیک متأخران 
مسدّسات و مربّعات متروک است. و قدما الم در صدر يا در ابتدا به نادر به کار داشته‌اند 
چنان‌که رودکی گوید. بیت: 


بهار است هر روزه در روز نم منکر فراوان و معروف کم 


بهارس | تهررو | زدررو | زنم / منکر | فراوا | نمعرو | فکم 

فعولن | فعولن | فعولن | فل ۸ فغلن | فعولن | فعولن | فقل 

این مثال الم لابتداست. روز نم به «نون»: روز بارش یعنی به موسم بارش هر روزه 
بهار است. زیرا که منکرات و لهو و لعب بسیار واقع می‌شود و امر بالمعروف کمتر. و در 
بعض نسخ «روزیم)» به یای مثناة تحتانیه نیز دیده شد. و یم به معنی دریاست. یعنی در 
روز سیر دریا. 

مثال الم الضّدر و الاءبتدا؛ بیت: 


۷ ۳ ۱ 
رفتیم و بردیم داغ تو بر دل صحرا به صحرا منزل به منزل 


۱ به نظر بنده وزن مصراع ال بدین صورت است: «فع‌لن فعولان فعلن فعولن». 


فنّ اوّل - در علم عروض ۱ ۴۴۵ 


رفتی | مبردی | مداغی | تبردل / صحرا | بصحرا | منزل | بمنزل 
فعلن | فعولن | فعولن | فعولن /فعلن | فعولن | فعلن | فعولن 
و استعمال قبض در فارسی روا نیست به هیچ وجه. لیکن متأخرین بر مقبوض و اثلم به 
ترتیب شعر گفته‌اند بر این گونه شعر: 
به روز همجرت چه چاره سازم چو شمع دور از تو می‌گدازم 
بر وزن: «فعول فغلن» چهاربار و بر اثلم و سالم به ترتیب نیز گفته‌اند براین گونه بیت: 
آشوب جانی شوخ جهانی ببیاعستقادی نامهربانی 
بر وزن: «فعلن فعولن» چهاربار بل از قسم اوّل بر شانزده رکن هم آمده چنانچه 
جامی فرماید: 
زمی جمال تو قبلةٌ جان حریم کوی تو کعبة دل 
فان مجدناالیک نسجد وان تسعیناالیک نسعی 


و بعضی اثرّم و سالم به ترتیب بر شانزده رکن آورده‌اند» مثالش: 


زلف معنبر بر مه رویت تیره شب است و وادی موسی 


بر وزن: «فعل فعولن» هشت بار. و بعضی بر هشت رکن) متالشن! 
ای سر زلفت غالیه‌سای وی مه رویت غالیه‌بیز 


بر وزن: «فعل فعولن. فعل فعولن». 


غریب 
این بحر مستعمل ذِ سست مگر قلیل و شعر بر این بسیار نیافته‌اند و اصلش «فاعلن» هشت بار 
بود و مثال بیت سالم او به تازی جنین باشد. شعر: 


حاربوا قومَهم نم لمیرعووا للصّلاح الذی خیرَهٌ راهن 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


به اشباع. تقطیعش: 

حاربو | قومهم | ثمم لم | یرعوو / لصصلا | حللذی | خیرهو | راهنو 

فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن / فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن 

معنیش: جنگ کردند ایشان قوم خود راء پس باز نایستادند از بدی, راجع نگردید 
جانب صلاحی که خیرش ثابت است. 

و هم مخبون ایراد کنند براین گونه. شعر: 


و اتیث جمیع مواطنها اسف بغيبَة ساکنها 


غائب بودن ساکن آن مواطن. 
و همه مُسکن نیز ایراد کنند براین گونه. شعر: 


بر وزن: «فعلن) به سکون «عین» هشت بار. معنیش: ای محبوب من دریاب روح مرا و 
رحم کن بر دل» پس بنشین نزد من. 

و از اين قبیل است آنچه حضرت علی -علیه السلام- در حکایت صوت ناقوس 
فر موده‌اند: 


اما عجب آن است که خلیل با وجود موجود بودن شعر آن حضرت بر این وزن چرا 
این بحر را ضبط نکرده؟ بارخدایا مگر آن که از بحر دیگر قرار داده باشد. یا این حکایت 
نزد او ثابت نبوده باشد. و عروضیان این رکن‌ها را که مُسکن مخبون است مقطوع خوانند و 
این سهو است چه قطع جز در عروض و ضرب نیفتدی و هر سه نوع. یعنی سالم و مخبون و 
مقطوع خلط کنند. مثال خلط مخبون مقطوع. شعر: 
یا لیل اسب مَتی له ایام الساعة موعذه 


فنّ اوّل - در علم عروض ۴۴۷ 


به اشباع. تقطیعش: 

یالی | لصصب | بمتی | عدهو / اقیا | مس سا | عتمو | عدهو 

فغلن | فغلن |فعلن | فعلن /فعلن | فعلن | فعلن | فعلن 

معنیش: ای شب عاشق به کدام زمان است وعد؛ ادا يا قیام قیامت است موعد آن. 

و این بحرء گاهی مجزو آید. و از آن است سالم العروض و الضرب. مثالش» شعر: 
قف غلی دارهم و ابکین ین اطلالها و الذْمن 


به اسکان. تقطیعش: 
قف علی | دارهم | وبکین / بیناط | لالها | وددمن 
فاعلن | فاعلن " | فاعلن /فاعلن | فاعلن | فاعلن 

تشه بر ففت که مر ها فان ای کریه کم فوشان آنان شاههای انار اسان لسن 
بالتحریک: آنچه قائم تا ان نان خانه. اطلال جمع. ال منه): آناژ لاس «دمن) جمع 
0 

و از آن است مٌذال الضرب مثالش: 

هذه دازهم اقفرت ام زبوز مَحتهّا الذهور 

به اسکان. ضرب فاعلان است و باقی ارکان سالم. معنیش این است: خانه شان خالی 
پا سطور کتاب که محو کرده است آنها را زمان‌ها. اسنوی گوید ژبور جمع زبر بالکسر به 
معنی سطر است. 

و از آن است مُرفلْ العروض والضرب. مثالش: 

داز سعدی بشحر مان قد کساها البلی اللوان 


به اشباع. عروض و ضرب فعلاتن مُرفل است و باقی سالم. معنیش : خانة معشوقه 
شعدی در شحر عمان است که تحقیق ‏ پوشانیده است او را کهنگی شب و روز. شحر 


ار هه تصیتت) قراها افبووه نا ۲ یعنی: به تحقیق. 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


و بعض مولدین بر مشطور مربّع نیز اشعار گفته‌اند و از آن است سالم الارکان, مثالش: 
تاه تشه ۱ص تیا 
عین وله انهم دمتها فتدهما 
معنیش: کجا هستند صاحبان چراگاه؟ به تحقیق شوق من ترقی کرده است. چشم 
عاشقشان اشک اه یی ار گرد یاه 
و از آن است مذال العروض والضرب آوالضرب فقط. مثالش: 
غردی یاحمام. لیّطیب الهیام 


غرردی | یاحمام / لیطی | بلهیام 

فاعلن | فاعلان / فعلن | فاعلان 

لللذی | قلبهو / بین تل | کلخیام 

فاعلن | فاعلن / فاعلان | فاعلان 

به اسکان. معنیش: و آواز کن ای کبوتر تا طیّب شود عشق برای کسی که قلبش در میان 
اند یه ها تست 

و امّا به پارسی قدما به تکلف بر اين بحر هم شعر آورده‌اند مُذال و معرّی هم عروض و 
هم ضرب و ضرب تنها مُذال و همه مخبون یا همه مُسکُن يا مختلط همه مٌذال و معّی و 
مختلط. امّا سالم با مخبون و مُسکُن خلط نکنند که از قیاس خارج بود. مثال سالم مْمّن 


سب 


سخت سرگشته‌ام از غم هجر تو گر خطایی کنم دلبرا عفو کن 


مثال سالم مسذس. شعر: 


۱ یعنی: به تحفیق. 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۴۹ 
سرخگل هر دو رخ گشته‌ای لاجرم فتنه‌ای گشته‌ای 


مثال مربع سالم شعر: 
س‌جده کردت بتا آفتاب از نلک 


و منال مثمن مخبون و مُسکن در پنف. اسان آزودهان: متال مخبون: 


چو رخت نبود گل باغ ارم چو قدت نبود قد سرو چمن 


مثال م و 
همردم پیشت دارم زاری کز عم تا کی زارم داری 


و همه مُسکن را به «هزج اخرب مکفوف» و «رَمّل مخبون مُسکن» هم تقطیع توان کرد اما 
از رَمَل ظاهر است که فاعلاتن بعد خبّن و تسکین فعلاتن به سکون «عین» می‌ماند و آن 
مُوازن مفعولن است. اما از هزج زیرا که مفاعیلن از خزب مفعول و از کف مفاعیل شود و 
از تسکین مفعولن گردد. مخفی نماند که در این هر دو صورت عروض و ضرب فعُلن به 
سکون «عین» خواهد بود. پس وزنش فقط هزج اخرب يا رمَل مخبون مُسکُن نیست. و 
باقی وزن‌ها اعنی مسدذسات و مربّعات مخبون و مُسکن. از طبع دورتر بود. این است بحرهای 
دایرة متفقه و تفصیل بحور و اوزان تمامی آن تمام شد. و معلوم شد که در پانزده بحر که 
مستعمل عرب است. جمله عروض‌ها بیست وشش است و جمله ضرب‌ها پنجاه است و بر 
شنک ومته وژن امه است اما ا لته لاله شور ای ار که واه عر وشن هام و 
بخهان آشت و مله اضر تت‌ها تاو نس یش آن است که او یک عروضر رشاو که 
در وافی واقع شد و هم در مجزو متعدّد شمار کرده. و همچنین است حال ضرب. و در 
بعض جا در اوزان معدوده‌اش نیز با معدوده مصنّف علام کم و بیشی واقع شده. و در ده 
بحر که مستعمل عجم است به قول عروضیان چهل و چهار عروض و هشتادوپنج ضرب است 
و بر صدونودونه وزن شعر گفته‌اند واللّه اعلم. و بباید دانست که این بحرها موف از اصول 


۰ ,/میزان الأفکار در شرح معیار الشعار 


مذکور است و شاید که اصل‌های دیگر غیر آنچه گفته آمد تألیف کنند و از آن اصل‌ها بحرها: 
مولف شود که در لغات دیگر سوای تازی و پارسی مستعمل باشد یا به روزگاری دیگر از 
زمان‌های مستقبل مستعمل شود چنان‌که به نادر در لغت پارسی رکن ثمانی یافته می‌شود و آن 
مولف از دو وتد و سببی بر وزن مفاعلاتن باشد و شعری دیده‌ام از تکرار این رکن چهاربار که 
عین آن شعر یاد ندارم اما بر اين منوال بوده. شعر: 
اگر بدانی که بی تو چونم مرا در اين غم روا نداری 

گربدانی | کبیت چونم /مرادریغم | روانداری 

مفاعلاتن | مفاعلاتن /مفاعلاتن | مفاعلاتن 

و از مستفعلن مخبون مُرفل بر این وزن باشد و از متفاعلن موقوص مُرقل همچنین چه از 
وق که اضمار و خبّن بود مفاعلن شود و از ترفیل «مفاعلاتن» گردد و نیز از بحری که 
اورامّن " به زبان پهلوی بر آن بحر می‌گویند و اورامن به ضم اوّل و فتح «میم» و سکون «نون» 
و اورامین نیز نوعی از خوانندگی و گویندگی باشد که آن خاصَة فارسیان است و شعر آن 
به زبان پهلوی باشد شاعری گوید: 


لحن اورامین و بیت پهلوی زخمةً رود و سماع خسروی 


و نیز نام دهی است از مضافات و توابع جوسفان مشهور به اورامه و چون این فسم 
گویندگی را شخصی از خنیاگران آن ده وضع کرده بنا بر آن به اورامن شهرت یافت. و 
شبیه است به «هزج مسذس سالم» رکن اوّل هم ثمانی است. مولف از چهار سبب خفیف بر 
این وزن که مفعولاتن وگاه سالم به کار می‌دارند و گاه مخبون بر وزن مفاعیلن و گاهی مطوی بر 
وزن فاعلاتن و هر سه با یکدیگر خلط می‌کنند و دو رکن باقی: «مفاعیلن فعولان» با «مفاعیلن 
فعولن» است مثالش. بیت: 


روا که عرص تشگ و رن تن مبان دو سرایبل ان جمن بی 


فنّ اوّل - در علم عروض / ۴۵۱ 
0 ۳ ۱ ۲ ۳ ۴ 
همه گرد اورند پیر و جوان را مره من کرده بی‌و یرج به من بی 


فرداگهعر | ضبی لشکر | وژنبی / میانیدو | سراییلن | جمنبی 

مفعولاتن | مفاعیلن | فعولن / مفاعیلن | مفاعیلن | فعولن 

همه گردا | ورند پیرو | جوانرا / آنچمنکر | دبیزبرج | بمنبی 

مفاعیلن | مفاعیلن | فعولن / فاعلاتن | مفاعیلن | فعولن 

صدر بیت اوّل سالم است و ابتدا در بیت اوّل و صدر بیت دوم مخبون و ابتدای بیت دوم 
بظری و فان اد مار ام و غرضی از ایرا اب سک آن انس کا واند کدامیرل و روز 
آنچه گفتیم محصور است نه فروع و تغییرات. یعنی فروع بحور و تغییرات آن محصور 
نیستند. بل آنچه از فروع ایراد کردیم موجود است به حسب اغلب و کمتر غیر آن نیز هست 
والّه اعلم بالصّواب. 


فصل هشتم: در تغییر به زیادت که تعلّق به ارکان ندارد 

بل به ابیات و بحور از تغییرات که در پیشتر در ذکر تقسیم تغییرات یاد کردیم تغییر به 
زیادت راکه آن را خزم به «خا» و «زاای معجمتین خوانند و آن در اصل انداختن حلقه در 
بینی شتر است. و وجه مناسبت ظاهر است. در هیچ موضع مثال آن نیاورده‌ایم قوله: «تغییر 
به زیادت» را متبدا است و قوله: «از تغییرات» الخ بیان آن است. و قوله: «در هیچ موضع 
مثال آن نیاورده‌ایم» خبر آن است. و آن به غایت گران و ناپسندیده باشد لهذا در صورتی 
قائل به آن شوند که وزن شعری به غیر آن درست نشود و به رکنی و بحری خاص نبود و 


ایراد آن به آن سبب به این موضع افکندیم و بیان کردیم که تا بر بحور و اوزان وقوف نباشد 


۱. متن: آورد؛ ضبط از معیارالاشعار. ۲. متن: آنچه؛ ضبط از معیارالاشعار. 

۳ متن: زبرح؛ ضبط از ی 

۴ پی. مخفف پای و به معنی برای» «وژن» بر وزن چمن. به معنی نجاست و کثافت. و «بی» به بای 
موخد. در بعضی زبان‌های فارسی به معنی «باشد» باشد... )ع( 

۵ متن: ورد؛ تصحیح قیاسی. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ادراک آن چنان‌که باید دست ندهد زیرا که مادامی که وزن هر بحر معلوم نشود زیادت 
حرفی و کلمه‌ای و عدم زیادت آن متعیّن نگردد و خزم بیشتر به یک حرف بود که در اوّل 
بیت افزایند و گاهی در اوّل مصراع دوم افزایند چنان‌که. شعر: 

الله ییات القاع غلْ نا ."بلاق منک ام لیلی من ابش 


به اشباع. از بحر بسیط بر وزن: «مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن. مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فعلن» و همزه استفهام در اّل مصرع دوم خزم است. مثالش به تازی امرژالقیس 
گوید شعر: 
وک تبیرا فی غرانین وله کبیزآناس فی بجاو مُرَمَل 


بر بحر طویل است از وزن دوم که عروض و ضربش مقبوض باشد و «واو» در ال بیت 
خزم است. تقطیعش: 

کانن | ثبیرن فی | عرانی | نوبلهی / کبیر | اناسنفی | بجادن | مزمملی 

فعول | مفاعیلن | فعلن | مفاعلن /فعرل | مفاعیلن | فعولن | مفاعلن 

معنیش: گویا کوه تبیر در اوّل باران مرد بزرگ در چادر مخطط پیچیده است. ثبیر بر 
وزن امیر کوهی است در اطراف مکه. عرانین جمع عرنین بالکسر: سر بینی, مراد در 
اين‌جا ال چیزی است. ول بالفتح جمع وابل به معنی باران بزرگ قطره. بجاد بالکسر: 
گلیم مخطط. مزمّل: چادرپیچیده. 

و زیادت از این هم آی زائد از یک حرف هم آورده‌اند تا یک کلمه از چهار حرف یعنی 
دو حرف و سه حرف و چهار حرف نیز زائد بود مثال زیادت دو حرف شعر: 

قد فاتنی الیوغ من خدي یک مالس مدرگه 


به اسکان. از «خحفیف مجزو». بر وزن: «فاعلاتن مفاعلن. فعلاتن مفاعلن». و کلم «قد» 
خزم است. معنیش: به تحقیق فوت کرد مرا امروز از حدیث تو آنچه نیستم دریابنده آن. 


مثال زیادت سه حرف شعر: 


فنّ اوّل - در علم عروض ۱ ۴۵۳ 


از مدید مجزوّ بر وزن «فعلاتن فاعلن فعلن, فاعلاتن فاعلن فعلن». کلمة «اذا» خَزم 
است. معنیش: وقتی که خدر می‌شود پای من یاد می‌کنم تو را ای باری, تا برد آن یاد تو 
خدر را. 

و آن. یعنی زیادت چهار حرف نادر است و بیتش این است. شعر: 

ادها زیم توت .. فان التشتوت فستیعا 
ولات‌جزع من الموت اذا تست بسوادیک ا 

به الف اشباع در «لاقیکا» و «وادیکا). 

بر بحر هزج است از وزن اوّل که عروض و ضرب در آن سالم باشد و کلم «اشدد» خزّم 
است. تقطیعش: 

حيازیم | کللموت / فاننلمو | تلاقیکا 

مفاعیل | مفاعیل / مفاعیلن | مفاعیلن 

ولاتجزع | من الموت / اذاحلل | بوادیکا 

مفاعیلن | مفاعیل / مفاعیل | مفاعیلن 

معنیش: ببند کمربندهای خود رابرای موت. زیرا که موت ملاقات‌کننده تو است. و 
مترس از موت چون درآید در رود تو. در بعض نسخ رسائل, «نادیکا» به جای «وادیکا» 
دیده شد و نادی مجلس است. 

و در پارسی هم به یک حرف قدما آورده‌اند. بعضی در اوّل مصراع اوّل براین گونه که 
رودکی گوید. شعر: 

جعد همچون نورد آب به باد. گوئیا آن چنان فکستستی 
میانکش‌نازکک چو فان موی گوی از یکدگر گششتستی 


بحر خفیف است از وزن هفتم که عروضص مشکول و ضرب آبتر باشد و «میم» «خزم» 


است در اول دست دوم. تقطیعش: 


۱. متن: سایه؛ ضبط از معیارالاشعار. 
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جعدهمچو | نورد | ببباد / گوئیاً | چناشکس | تستی 
فاعلاتن | مفاعلن | فعلان / فاعلاتن | مفاعلن | فعلن 
یانکشنا | زککچتا | نیموی" / گوئیزیک | دگرگسس [ تنتی 
فاعلاتن | مفاعلن | فعلان / فاعلاتن | مفاعلن | فعلن 
و بعضی در اوّل مصرع دوم هم گفته‌اند چنان‌که مرادی گوید: 
از حشم و گنج چه فریاد و" سود که مرگ کند بر تن تو تاختن 
بحر سریع است از وزن دوم که عروض آن مَطویّ موقوف و ضرب مَطویَّ مکشوف 
بود و حرف «که» در اوّل مصراع دوم خزم است. تقطیعش: 
ازحشمو | گنج چفر | یادسود /مرگکند | برتنتو | تاختن 
مفتعلن | مفتعلن | فاعلان /مفتعلن | مفتعلن | فاعلن 


و متأخران البتّه استعمال رم نمی‌کنند. واللّه اعلم. 


فصل نهم: در ذکر معانی بعض الفاظ و القاب مذکور 

به پارسی سبب رسن باشد و وتد میخ و این دو اسم از آن جهت نهاده‌اند که عرب بیت شعر را 
به خانه تشبیه کرده‌اند چه. بیت خانه باشد از بیتوتت به معنی شب گزاردن و مردم غالبا 
وقت شب ملازمت خانه تاه تن ماد کشت شم بط غاب ساقد آسبی ۱ 
نثری که مساوی آن بود و خانة ایشان خیمه باشد. یعنی بیشتر اعراب و ساکنان به وادی 
خیمه پشمین ساخته به زیرش به سرمی‌برند و خیمه به رسن و میخ قائم شود پس 
مابه‌القوام بیت شعر را نیز «سبب» و «وتد» نام گذاشتند و فاصله در اصل جداکننده باشد و 
اين‌جا یعنی متحرّکات متوالی را به ساکن از دیگر متحرّ کات جدا کند. یعنی سه متحرک 
متوالی و ساکن یا چهار متحرّک متواتر و ساکن را از دیگر متحرکات و ساکن ممتاز 
می‌نماید و اما بحور: طویل و مدید و بسیط را به این سبب به معنی درازی و کشیدگی و 


گستردگی به طریق لف و نشر مرتّب. یعنی طول به معنی درازای و مد به معنی کشیدگی و 


امین زککسسا و بیمری آمده» ضیط از معاوالا شعاو. ۲ افزوده از معبارالاشعار. 


۳ یعنی: به نسبت يا نسبت به. 


فنْ او - در علم عروض ۱ ۴۵۵ 


بسط به معنی گستردگی نام کرده‌اند که به تازی بزرگ تر از ترکیب اصول این بحور ثلائه که در 
دایره به یک مصراع بیست و چهار حرف است. هیچ ترکیب نیست. بعضی از عروضیان 
برآن‌اند که وجه تسمیةٌ طویل آن است که اطول بحور است به اعتبار استعمال که گاهی 
مجزو مشطور و منهوک نمی‌باشد به خحلاف مدید که به غیر مجزو مستعمل نمی شود و 
بسیط اگرچه وافی نیز آید. لیکن عروض و ضربش مخبون یا مقطوع لزوماً باشد. و 
گفته‌اند وجه تسمیهٌ بسیط آن است که اسباب در اوایل ارکانش انبساط یافته و حرکات در 
عروض و ضرب. و خلیل در وجهش گوید: زیرا که این بحر منبسط بوده است بر هر دو 
وتد طویل و در وجه مدید آورده که سباعیش حول خماسیش تمد دارد. و بعد از آن سه 
پحر اصل چنان‌که دانستی در یک مصراع بحر وافر و کامل بیست و یک حرف است و 
هرچند در حروف مساوی دیگر مسبّغات است از هزج و رَمّل و غیرهما اما به حرکت از آن 
مسیْغْات در این دو بحر زیادت است زیرا که بیت این دو بحر سی‌حرکت دارد و بیت 
سباعیات دیگر مثل رجز و رَمّل بیست و چهار بل در حرکات. این دو بحر را بر بحور 
دایرة اوّل هم زیادت است زیرا که بیت دایرة آنها مشتمل بر بیست‌وهشت حرکت باشد و 
نیز کامل در کثرت اعداد ضرب که ثه عدد دارد از بحور دیگر امتیاز و کمالی دارد. و وافر 
اجزای وافر از وتد بعد وتد! دارد پس از این جهت این دو بحر را به وفور و کمال موسوم 
کردند و دايرة این هر دو را که متفقه است پر متصل دايرة مختلفه آوردند. و هزج آوازی را 
گویند که با ترئمی و سرودی باشد و این اسم از جهت نیکویی بحر بر او نهاده‌اند. محمّد بن 
قیس گوید اغلب اغانی عرب بر این بحر بود و در هر رود و غنا از ترغید آواز و تحسین آن 
چاره نباشد. و هزج لرزانیدن آواز و گردانیدن آن باشد. و بعضی گویند هزج در اصل کلام 
متقارب را گویند و در آخر هر رکنش نیز دو سبب متقارب می‌باشد و رجز رنجی و مرضی 
راگویند که پای شتر را بلرزاند و گفته‌اند موضع نشستن باشد بر شتر از هودج خردتر. و این هر 
دو معنی لغوی است و این اسم از جهت اضطراب اجزا که از کثرت حرکات اوتاد و به 


سبب تقارب حرکات بدون توسٌط سکونات خیزد. یا به سبب کوتاهی بیت بر این بسحر 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


نهاده‌اند که در عرب بیشتر مشطور استعمال کنند. هر دو جهت اسمی به ترتیب هر دو معنی 
لغوی است. و خلیل گفته است که رجز ناقه را گویند که هر دو رانش بلرزد و ان بحر نیز 
لغزش و اضطراب دارد. و علامة نقشبند گوید رجز مرضی است که به آعجاز و اواخر 
شتران می‌باشد پس این بحر را نیز به سبب کثرت وقوع علل مثل قطع و جزء و شطر و 
نهک در آخرش به این اسم موسوم کردند. و ابن قیس گوید: غالباً این بحر در حالات 
حقیقت حروب و شرح مأثر و مفاخر اسلاف و صفت رجولیّت و فراست خویش به کار 
داشتندی, و در این حالات آواز» مضطرب و حرکات سریع تواند بود. و رجز در اصل 
اضطراب و سرعت است. و سنوی از ابن‌القطاع نقل می‌کند که مأخوذ است از رَجَزالبعیر: 
لرزید شتر وقت برخاستن از ضعف. پس رجزگو گویا مُرتعد و لرزان است از کوتاه بودن 
ابیاتش. و از سهیلی می‌آورد که جایز است که مأخوذ بود از رَجَرْتْ الجَمل: برابر کردم 
شتر را به رجازه و آن عبارت است از گلیمی که چون هودج به یک جانب مایل شود. در 
آن سنگ‌ها بسته به جانب دیگر معلّق سازند برای تعادل. 

و رمل رفتن به شتاب باشد و این اسم از جهت روانی وزن نهاده‌اند. و حلیل گوید رّمل در 
اصل بافتن بوریا و منتظم ساختن اجزای آن است. و چون در اين وزن اسباب به اطراف 
اوتاد انتظام و انسجام دارند لهذا به اين نام مسمّی کردند. و سریع را به سبب سرعت اطْلاع 
بر تناسب وزنش این نام نهاده‌اند. و خلیل گوید به سبب سرعت جریانش بر زبان که به 
جهت اتصال اسباب به اوتاد باشد به این نام موسوم کرده شد. و قریب را به سبب قرب او 
به مضارع به اين نام مسمّی کرده‌اند» زیرا که مأخوذ است از ارکان مضارع به تقدیم و 
تأخیر چه وزن مضارع «مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن» باشد و وزن قریب «مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن». و بعضی گفته‌اند از این جهت که در زمان قریب پیدا شده است. گویند مولانای 
یوسف عروضی نیشابوری که در فارسی الا ایجاد علم عروض ساخته است بعد دو 
صد سال از خلیل احمد به اختراع این بحر پرداخته. 

و ناقة منسرحه تیزرو باشد وانسَرَحٌ الرجْل: آن باشد که مرد بر پشت افتد و پای‌ها را از هم 


باز نهد. یعنی استلقا نماید و پای‌ها را از همدیگر جدا کند. ذکر این هر دو معنی توطیه و 


فنْ او - در علم عروض ۱ ۴۵۷ 


۳ ِ ء وه ر ۲ 7 وه ر 3 ۱ ۹ 
تمهید است برای دو وجه تسمیة مَنسرح و لهذا می‌گوید: منسرح را اين نام به سبب روانی 
نهاده‌اند این وجه به نظر معنی اوّل است يا به سبب آن‌که دو رکن او که بر وزن مستفعلن است 
از یکدیگر به رکن مفعولات جدا شده‌اند. یعنی به سبب فاصل آمدن رکن مفعولاتٌ در میان 
آنها از یکدیگر جدا شده‌اند. و این وجه به نظر معنی ثانی است. و بعضی گویند: انسراح 
به معنی مفارقت است و این بحر نیز از امثال خود جداگانه واقع شده. 

و خفیف را به سبب خفت وزن خفیف نام کرده‌اند. خلیل احمد گفته است که از سایر 
سباعیات. خفیف‌تر واقم شده زیرا که اسبابش به وتد مجموعی و مفروقیش از طرفین 
متتصل واقع شده حاصلش آن است که اسنوی از خلیل آورده که از کثرت اسباب در 
تلفظ سبک می‌نماید. و ابن قیس گوید: زیرا که اکثر اسمای طویل‌البناء که آوردن آنها در 
هیچ بحر ممکن نبود. در این بحر می‌توان آورد مثل: 

ان عََدالرَحمان قال جَمیلاً . و اب عبدالخمید بات بٌتیلا 


در عربی بر وزن «فاعلاتن مس‌تفع‌لن فعلاتن؛ فاعلاتن مفاعلن فعلاتن» و مثل: 

خواجه عبدالرحمان ما در کتابت همچو عبدالحمید و ابن‌العمید است 

در فارسی بر وزن «فاعلاتن مس‌تفع‌لن فاعلاتن» فاعلاتن مفاعلن فاعلیّان», و چون 
ایراد چیزی در بحری دشوار بود و در دیگری آسان شاید که آن را حفیف خوانند. 

و مضارع را از جهت مشابهت او به هزج نام کرده‌اند چه هر دو مشتمل بر مفاعیلن 
است. و هر دو مسدذس الاصل و در بنا مجزو باشد. یا از جهت مشابهت او به مََتَضب 
چه. هر دو مشتمل بر وتد مفروقی است یا به خفیف چه. هر دو مشتمل بر وتد مفروق و 
وتد مجموع است؛ قَاله الخلیل کذا فی النهابة. 

و اقتضاب. بریدن است در لغت و اقتضاب سخن و شعر به اضافت گفتن آن باشد بر 
سبیل ارتجال. یعنی فی‌البدیهه و بعضی گویند بحر مُقتَضب از آن جهت به این نام خوانده‌اند 


که گویی بعضی از مُنسرح است که بازبریده‌اند جه وزن منسرح «مستفعلن مفعولات 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مستفعلن» بود. پس مستفعلن اوّل را از منسرح قطع کردند تا مقتضب مجزو پیدا شد و 
بعضی گویتدنه آن تیپ کهدوژن مر تخل ات لو نی غیرعر تب استه لیکن در این 
صورت لفظ «پس بعضی» به جای «و بعضی آه» مناسب می‌نماید. و ابن‌قیس گوید: 
مقتضب را از جزو سیم سریع بازبریده‌اند و هیچ بحر از جزو سیم دیگری مستخرج و 
منفک نیست الا همین بحر. و مت از بن برکنده باشد " و گویند به آن سبب گفته‌اند که گویی 
این بحر را از خفیف بازکنده‌اند زیرا که در حفیف مس‌تفع‌لن متوسّط میان دو فاعلاتن 
است و در «مجتت» متقدم بر هر دی پس گویا آن را از درمیان برکنده مقدّم کردند. و مرا 
تصوّر چنان است که مقتضب و مجتث را به اين نام‌ها از آن جهت خوانده‌اند که عرب جز 
مجزو مستعمل نداشته‌اند؛ گویی بعضی " از اصل مجزو را باز بریده‌اند " یعنی مجزو را از 
بعض اجزای اصل بریده‌اند که بعض را باقی داشته و بعض را انداخته و این وجه به 
اعتبار اقتضاب است. يا آن را یعنی مجزو را از بن برکنده‌اند و این وجه به اعتبار اجتثاث 
است. 

3 متقارب را از جهت تقارب اجزا و کوتاهی ارکان متقارب گفته‌اند زیرا که چون هر رکن 
آن خماسی است. پس جزو اوّل هر رکن با جزو ال رکن دیگر قریب واقع شده به خلاف 
ارکان سباعی, یا از جهت تقارب اوتادش که میان هر دو وتدش فقط سببی خفیف حایل 
ایس اشرت مارت این اسان هر خو تن ون فا اس زاس سار 
جهت تقارب اسبابش به اوتاد و اوتادش به اسباب؛ و اللّه اعلم بالصّواب. 

و غریب را از جهت قلت استعمال به اسم مذکور مسمّی کرده‌اند چه. غرابت به معنی 
ندرت و قلت باشد اما آنچه در اکثر نسخ در این‌جا قریب به «قاف» دیده شد, ظاهراً از 
تصرّف ناسخین می‌نماید چه وجه تسميةٌ قریب در ماقبل گذشت. 

و رکض الخیل راندن اسب باشد به پایی که بر پهلوی او بجنبانند. یعنی از هر دو پا یا از 


مهماز و اين بحر را به این سبب به این نام خوانده‌اند که روانی او به تکلف است و این بحر را 


۳ متن:بعض؛ ضبط از معیارالاشعار. ۴ اساس: از اصل بحر بازبریده‌اند. 
۵ از اساس افزوده شد. 


فنْ او - در علم عروض / ۴۵۹ 


متدارک نیز خوانند از جهت تدارک و یافتن اوتادش اسباب را و اسبابش اوتاد را چه بعد هر 
وتد سبب است و بعد هر سیب وتد. و بحر را از جهت اشتمال او بر اوزان بسیار بحر 
خوانده‌اند چه معنی بحر که دریا است اقتضای وسعت و تعمّق کند. پس همچنان‌که دریا 
مشتمل بر مرجان و صدف و اقسام حیوان باشد. همچنین بحر عروضی حاوی انواع 
اوزان بود. 

بهرامی و غیر او از عرو ضیان گفته‌اند: عروض چوبی باشد که در میان خیمه باشد. و ضرب 
دامن‌های خیمه باشد و من اين تفسیر در کتب لغت نیافته‌ام و راقم‌الحروف نیز اثری از این 
معنی در معتبرات فنّ لغت ندیده آری در کلام اعلام این فن مثل علامة صفدی و 
صاحب نهابه و غیرهما موجود. و چنان پندارم که عروض را که به معنی رکن آخر مصراع 
ال است به اين سبب به این اسم گفته‌اند که معارض ضرب است. یعنی مقابل او. به این 
معنی که همچنان‌که ضرب آخر مصراع ثانی است عروض نیز آخر مصراع ال است يا از 
این جهت که عروض راه و سمت راه باشد و از آخر رکن مصرع اوّل نیز راه نوع وزن معلوم 
می‌شود. و معانی دیگر عروض در صدر این کتاب گذشت. و ضرب را از آن جهت به اين 
اسم خوانده‌اند که اوزان به سبب ضرب‌ها مختلف شود چه ضرب و صنف که به معنی قسم 
است یکی باشد و این علم را به این سبب عروض خواندند که مشتمل است بر معارضه کردن 
شعر با اصول و ارکان او و وجوه دیگرش در صدر کتاب گذ شت. 

و مجزو را معنی. جزوی بیفکنده باشد. مجزو در اصل مهموزاللام است. بعده به قاعده 
مقرّره همزه‌اش را به «واو» بدل کرده ادغام کردند. و مأخوذ است از جَزاَهٌ به معنی 
جزوجزو کرد او را و قطع کرد اجزایش را و ظاهر است که در مجزو دو جزو از آخر 
می‌افگنند تا منْمّن و مسدس راجع شود به مسدس و مربع. 

و مشطور را شطری یعنی نصفی بیفگنده مأخوذ از شَطرَه: نصف کردند او را و چون 
شین رامعتسا بل صفین م ی انتازنل, یهوک از لاغری بگداعبهافارت اسگ:به 
آن کف ما خود اس از تهکتهالسمرز: تاتوانو لاغر نموداو را قب»و ستعضی کو ینک ما عود 
است از نهک الضَوع: کشید هر چه در پستان بود از شیر. این است القاب ابیات. 


۰ /میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


امّا القاب تغییرات ارکان: خبن: فراشکستن جامه باشد و بدوختن موضع شکسته تا کوتاه 
شود. یعنی خبّن عبارت از مجموع شکستن و دوختن است پس حرف با در وله 
«بدوختن» زائد است و جون در خبّن عروضی اتصال ماقبل حرف محذوف بمابعدش 
ظاهر است. پس تناسب ظاهر. و مخبون را از اين جا گرفته‌اند. و طی درنوردیدن بود. نامه یا 
جافه. ربا تعفی (داشتن و از آن است طو ی الد بت( بشید اسر رارق عضون طم 
عروضی حذف ساکن سبب است که حرف چهارم رکن بود. پس وجه مناسبت میانش و 
میان معنی لغوی ظاهر. و قبض: فراهم گرفتن نقیض بسط است. و کف: بازداشتن و دوختن 
کانه تفه کرشند: کف التر بت :هدوت صاه و کار ) عامهیرا اشکوی کرد تشه است 
با جامةٌ مکفوف که از دوختن کناره کوتاه می شود. و گویند: مأخوذ است از کف به معنی 
دور شدن بصر. و اضمار: باریک‌میان و سبک کردن چارپایان یعنی لاغر کردن چارپایان تا 
چالااک شود. و عصب پی سخت باشد و تعصیب: باریک میان کردن از گرسنگی و معصوب از 
این جا یعنی از معنی ثانی گرفته‌اند و قریب آن است آنچه صاحب قاموس گوید: معصوب 
به معنی بسیار گرسنه بود یا از عضصب به معنی پیچیدن گرفته باشند يا عَضّب السیء: 
بازداشت او را از حرکت و بست او را. و موقوف از وقف به معنی ایستادن گرفته‌اند چه 
تسکینی که در وقف عروضی باشد هم خالی از ایستادن زبان نیست. و مکشوف را از 
کشف به معنی دور کردن پرده و حجاب چیزی گرفته‌اند. گویند «شفث الشیء: دور کردم 
پرد؛ُ آن چیز را که جون حرفی از آخر مفعولاتٌ بیفکنند , مانند آن است که برهنه شده باشد 
(کافت) رای علت است) هت گرفن مک فان کشفانه: معی تم کیر از این تخت 
معلوم می‌شود که مکشوف به معنی برهنه بر مکشوف عروض صادق است. ظاهراً این 
کلام دلالت بر این معنی دارد که اين لفظ به «شین» معجمه است. لیکن از کلام علامة 
زمخشری در قسطاس و کّاف و کلام فیروزآبادی در قاموس و کلام سکاکی در مفتاح معلوم 
می‌ شود که صحیح به «سین) مهمله به معنی قطع است و به «شین» معجمه تصحیف 


. اساس: بیفکنده‌اند. 
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و مقصور: کوتاه کرده شده مأخوذ از قَضرالعصا به معنی کوتاه کردن چوبدستی و اسنوی 
کون مأحوذ است از قصر به معنی منع. و مقطوع بریده اندام. و محذوف بعضی از او 
پیفگنده. باید دانست که محذوف به حقیقت صفت چیزی است که از لفظ دور شده نه 
صفت لفظی که چیزی از او دور شده پس شاید مراد از آن محذوف منه باشد. و لفظ 
«منهٌ» را از آن حذف کرده باشند مثل حذف لفظ «فیه» از «مشترکَ فیه». اسنوی گوید: 
اوقت وا تشه بو دنل هقی هوق کی اس دشن تاقی با شا و انش ان 
ابتر: دنبال بریده ظاهر از کلام مصّف علام آن است که احَذّ و ابثر هر دو به معنی مذکور 
است. حال آن که معنی احذ فی‌الجمله تخالف با معنی مذکور دارد چه احَذ به معنی 
تال نامر تخرهری گریله قعته ا خی قاقه عناو هی لیف یش دنه 
یعنی آن‌که موی دمش کمتر باشد. مگر آن که گفته شود: چون موی دم ناقه کمتر باشد. 
گویا فی‌الجمله دمش را قطع کرده‌اند. اسنوی گوید: حذ به «حای مهمله و «ذال» معجمه 
به معنی قطع است و صاحب مُحکم به «جیم» و «دال» مهمله خوانده و آن هم به معنی 
قطع است. 

و اصلم: هر دو گوش برکنده و بینی بریده از بیخ. و مَشعث: پر کنده کرده و اثلم: رخنه شده 
یعنی کناره شکسنقه ای اویک و یرو ما دی اشنیی تما شود اس از ارم 
منثلوم)» یعنی دندان شکسته. و اخرم: دیوار بینی بریده مراد از دیوان حجابی است که 
مابین منخرین باشد. و جوهری گوید: اخرّم آن‌که جانب بینی یا حجاب متوسّط 
منخرینش بریده باشد. و مسبغ: تمام و درازکرده از تسبیغ يا [سباغ به (سین» مهمله و 
(عین) معجمه. به معنی اتمام یا از اشباع به (شین) معجمه و «(عین) مهمله به معنی 
سیرشکم گردانیدن کسی. و مشهور اوّل از اّل است. و مُذال: دامن دراز کرده یا فروگذاشته 
از اذاله و مذیّل از تذییل نیز هم در این معنی است. و مرفل: بزرگ کرده و دامن‌کشان کرده از 
ترفیل به معنی تعظیم و جر ذیل. و مشکول: چهارپای دست و پا بسته به شکال و آن رسنی 
باشد که دست و پای چهارپایان به آن بندند. در این صورت مشکول مأخوذ است از 


شکال به معنی مذکور یا مأخوذ است از آن به معنی بودن سه پای چهارپا به سپید و یک 
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پا به لون دیگر یا به عکس, یا مأخوذ است از شکله بالضم به معنی لون مختلط از سیاهی 
تج : 

و مخبول: عقل یا اعضا تباه شده از خبل به معنی افساد عقل یا عضو يا از خبول به 
معنی دست و پا بریدن؛ کذا فی الصُحاح. و معقول: شتر زانو بسته به عقال و آن تال کر 
رسنی که به آن بازو و ساق شتر را به هم بندند تا گریختن و رفتن نتواند. 

و منقوص: ناقص کرده. و مقطوف: خراشیده یا میوه از درخت چیده و قطع کرده. و 
موقوص: گردن شکسته. و مخزول: بریده از خّل به معنی شکستگی پشت. بعضی به «جیم» 
خوانده‌اند از جرَل انب البعیر: قطع کرد پالان کوهان شتر را و اثرم: دندان بیفتاده از بیخ از 
رم به فتحتین و اشتر: پلک چشم باز گردیده از شَتّر به فتحتین انقلاب پلک از آعلی و 
اسفل و انشقاق آن و انشقاق پلک زیرین و اخرب: گوش شکافته از خرّب به فتحتین یا از 
حراب» پس اشارت است به این‌که خرابی در این تغییر به هر دو طرف رکن راه یافته. و 
اعضب: به «ضاد» معجمه گوسپندی که شرون تخنون شاخ اندرونی او شکسته باشد. و نیز 
گوسپندی را گویند که یک سرون او شکسته باشد و از آن است عضبانه: مادةُ گوسفند که 
شاخ اندرونش شکسته باشد و اقصم گوسپندی راگویند که سرون بیرونی او که محکم باشد. 
شکسته باشد و مردی را نیز گویند که دندان پیشین او از نیمه شکسته باشد و آَجَم آن گوسپندی 
که سرون ندارد یعنی هر دو؛ کذا فی الّابة و اعقص: سرون بر هم يا برگوش پیچیده یعنی 
گوسپند نر که شاخ‌هایش بر همدگر پیچیده باشد يا بر گوش او پیچیده باشد. و اخزم: 
وش در ی کروه ماو داش ان فز ل,ع رات «حزمت البعیرٌ بالخزامه». یعنی انداختم در 
بینی شتر خزامه راو آن بالکسر حلقة کوچک باشد از موی که در دیوار بینی شتر اندازند 
تا زمامش را به آن بندند. 

و خلیل بیشتر از اين القاب به ملاحظٌ احوال تغییرات از وقوع آنها خاصّه در اوایل 
ارکان یا مصاریع یا اواحر آن یا عام‌تر از آن نهاده است که لقب هر علت که خاص به اوایل 
مصراع‌ها است از علت‌های مقدم چهارپای یعنی از امراضی که در سر و گوش و دندان و 
گردن و شاخ بود گرفته و آنچه خاص به اواخر است از علت‌های مور آی از بیماری‌ها که 
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در آخر ابدان چارپایه افتد گرفته و آنچه عامْ است از تغییرات. آن را از آننچه خاص به 
موضعی نباشد از امراض چارپایه گرفته و همچنین اعرج: لنگ, یعنی همچنان‌که معانی 
القاب سابقه خالی از نقصان نیست. الا ماشاء اللّه همچنین است حال اعرج و غیره و 
مدروس: کهنه و ناپیدا و مطموس: ناپدید ! و سترده و ارّل: ناقص سرین. بُقَال: بت الدُراهم 
رل ژلولاه آی تَضّت فی لوزن آی گویند: «زلت الذارهم» به معنی این‌که ناقص شدند 
درم‌ها در وزن. و الازل: الخفیف الوّرکین یعنی ازل به معنی کسی که هر دو سرینش 
سبک باشد. و مجبوب: بریده و خصی کرده باشد. یعنی مجبوب به معنی هر دو خصیه 
بریده و خصی کرده است و همچنین معاقبه: بر عقب یکدیگر آمدن باشد و مراقبه: یکدیگر 
را نگاه داشتن و مأخوذ است از رقیب و رقیب هر منزلی از منازل قمر. منزلی باشد که چون از 
هر دو یکی طلوع کند دیگر غروب کند یعنی رقیب منزلی است که چون طلوع کند جانب 
مشرق. مقابلش منزل دیگر غروب کند به جانب مغرب پس گویا آن هر دو حفاظت 
یکدیگر می‌کنند. و جمله منازل بیست و هشت باشد. و الّفصیل فی فنْالهیبة و لنجوم. و 


اللّه اعلم. 


فصل دهم: در بیان فائده و منفعت علم عروض 

بیان این معنی که در این فصل مذکور است. هر چند به صدر کتاب لایق تر باشد هم‌چنان که 
دیگر اهل فن کرده‌اند چه. مادامی که طالب این علم فایده‌اش نمی‌داند شروع در نت 
نمی‌کند. پس بیان فایدة علم نیز قبل از شروع آن می‌باید امّا چون فهمش قبل اطلاع بر اين 
فن کماینبَغی بر مبتدی دشوار تواند بود تأخیرش مصلحت نمود. از این جهت در تسناسب 
خللی تصوّر نیفتد. یعنی متصوّر نشود چه. فايدة هر چیزی که به وجهی غرض و غایت آن 
چیز است همچنان‌که به آن وجه اوّل فکر باشد به اعتبار تصوّر و وجود ذهنی. آخر عمل نیز 
باشد به اعتبار ترتیب و وجود خارجی» پس آوردنش در آخر کتاب نیز خالی از مصلحت و 


مناسبت نیست. و منکران فايدة این علم گویند ادراک وزن به ذوق تواند بود و صاحب ذوق از 


۱. اساس: نابدید. 
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عروض مستغنی باشد و عادمش را به وسیلةٌ عروض از شعر حظ تا حذی بود آی تا به کدام ! 
حد. یعنی قلیل بود. پس عروض را فایده زیادت نباشد آی زائد نبود و لهذا گفته‌اند در هر 
قدر زمانی که عروضی بیتی منظوم می‌نماید. صاحب ذوق و طبع سلیم قصیده‌ای 
می‌گوید؛ وَليعْم ما قال ابوفراس: 

تنامض الناس للمَعالی لما روا تحوها نهوضی 


تکلفوا المْکزّمات حتّی تکلفوا ااتظم للتروض 


بل بعضی به هجو اين فن پرداخته‌اند و از آن است قول ابن حجَاح بغدادی: 
مستفعلن فاعلن فعول . مذا لعمری ضُو الم ضول 
قدکان شمر الوّری صحیحا من قبل آن خاق الخلیل 


و بهاءالذّین شبکی گوید: 
اذا کت ذافکر لیم فلاتمل لعلم عغروض یوق القلب فی گرب 
فکل امراء غانی العزوض فانما تعرض للتَقطیع وانساق للضرب 


کوش ت. وی 
و کل من عام فیه دارت علیه الدوائز 


و بدان که اکثر اين مقدّمات نامسلم است چه اگر مراد از ذوق امر طبیعی است که به غیر 
اکتساب از بدو فطرت حاصل می‌شود مقَدّمة اولی مسلّم نیست چه گاهی ادراک وزن به 
غیر آن باشد. مثل آن که شخصی را ملکة ادراک وزن از ممارست فنّ عروض حاصل 
شود و اگر مراد از ذوق عامٌ است از طبیعی و مُمائْل آن که از این فن حاصل شود. پس 
فایده‌اش ظاهر و همچنین مقدمهٌ ثانیه که صاحب ذوق از عروض مستغنی باشد. نیز 
ممنوع است چه او را نیز در امتیاز اوزان متشابهه و زحافات جایزه و ناجایزه و اقسام وزن 
حاجتی و افتفاری به این فن می‌افتد. و همچنین مقدّمة ثالثه که عادم ذوق را فایده مد به 


یعنی: هیچ. 
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نیست. مسلّم نیست چنان‌که دانستی که گاهی ملکة ادراک وزن از فن نیز حاصل می شود. 
و وجهش یعنی وجه نامسلم بودنش از آنچه در این فصل گفته شود روشن گردد و 
خلاصه‌اش همان است که گفته شد. و قول ابوفراس مسلّم است لیکن انتفای فایده از آن 
لازم نمی‌آید و کلام بغدادی و غیره ظرافتی بیش نیست و دعوی فضول بغدادی محض 
فضول و نامقبول و از اتفاقات تقدیر قدمش در قصید؛ بائیه که بر وزن «مُحْلع بسیط» 
یعنی «مستفعلن فاعلن فعولن» گفته از جادَهُ استقامت وزن بر کران افتاده چه می‌گوید: 


آلیتک عندی آعلی و آطیّب . من عنب اصفر شرتب 


چه, رکن ثانی مصراع اوّل مفعولن به جای فاعلن آورده. 

گوییم فایدة این علم از چهار وجه است: اوّل آن‌که احاطه به همة اوزان و احصای آن و 
وجوه مناسبت و مخالفت اوزان با یکدیگر و تصرّفات پسندیده و ناپسندیده در آن. که علم 
مشتمل بر آن است. از ذوق حاصل نتواند شد و از صناعت و فنْ عروض حاصل آید. و مثال 
ان فان بود که بیتا سا دوق ادراک فیر ی که را سل هداس کت ماش آما شرفت 
آن‌که انواع شیرینی‌ها چند باشد و ترکیب آن چگونه کنند و اجزای آنها چیست و چه 
تغییرات در آن به کار برند و صلاح و فساد هر یک از چه باشد. به حاسهٌ ذوق ممکن نباشد 
هشن شک ال ورن یت باب ری کون مه وی رازم سا وس 
اصول و فروع ارکان و تغییرات آنها و اقسام و انواع وزن اطلاعی نمی‌دارد. دوم آنکه 
شعرهایی که بر وزن غیرمتداول باشد و تناسب آن از بداهت "نظر دور صاحب ذوق از ادراک 
وزن آن عاجز شود تا به معرفت هنر و عیب آن. چه رسد. و صاحب صناعت را در حال آی 
فی الفور بر آن وقوف افتد. سوم آن‌که تمییز میان اوزان متقارب در اکثر احوال بر اصحاب 
نرق لخن باشد سین اراک رانک کرد آگر دراگ کند از بان آنهسا خن باه وس 
عروضی نه چنین بود بل فورا امتیاز نماید و جداجدا بیان کند. مثال اوزان متقارب از پارسی 


این دست است. دست: 


تاش کل 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 
عاقل از عیش تلخ حازم گردد باشد ایمن هر آن که عاقل‌گردد 


اگر «لام» عاقل را تحریک نکنند و همزه اظهار کنند. وزن ترانه باشد از هزج. یعنی 
«مفعولن فاعلن مفاعیلن فع» و اگر تحریک کنند با اظهار همزه وزن مُنسرح باشد بعنی 
«مفتعلن فاعلات مفعولن فع» و اگر همزه در لفظ نیارند با وجود حرکت «لام» وزن خفیف 
باشد. یعنی: «فاعلاتن مفاعلن مفعولن» و هم بر این قیاس در مصراع دوم. و مثال دیگر از 


داد قلبی آن یل بسحره ‏ فرَقاٌ من ان لوب بأمره 


بعش یی قرب یرال ما که تله هبهتعا دی ایس گام هک را کی که 
دل‌ها در حکم اوست. آی خدایْ تعالی. مصرع اوّل محتمل است که از طویل باشد و اثلم 
بود بر وزن «فغْلن مفاعیلن فعول مفاعلن» و محتمل است که از کامل باشد بر وزن «مستفعلن 
مستفعلن متفاعلن»؛ و چون به مصرع دوم آیند. اگر «وقاة» مخقف گویند. معلوم شود که کامل 
است بر وزن «متفاعلن مستفعلن متفاعلن» و اگر مشذد گویند معلوم شود که طویل است بر 
وزن «فعولن مفاعلن فعول مفاعلن). 

و یکی از افاضل عالم که در علوم متبخر بود در اثنای بیان مسئله‌ای چند از عروض 


۰ 


خواسته است که این بیت را تقطیع کند. شعر: 


من زأی یمتا و یوم بنی الم م اذا اف صیهٌ یِقدم ۲ 


یعنی که دیده است روز جنگ من و روز بنی تیم وقتی که گرمای آن روز پیچیده پیش 
می‌آمد او را. گفته است از " منسرح است و رکن اوّل که مستفعلن بود به خبن مفاعلن له 
آن به رم فاعلن پس وزن بیت این است «فاعلن فاعلات مفتعلن. مفتعلن فاعلات 
مستفعلن» و از این غافل بود که اینجا اسقاط «میم» روا نبود جچه. خرم در وتد بود و این «میم» 


جزوی از سبب است و فاعلن به هیچ و جه از فروع مستفعلن در تازی نتواند بود اگر ال بیت 


۱. یعنی: به تحقیق. ۲ اساس: پدمه. ۳ اساس: که از. 
۴ اساس: و بعد از آن به اسقاط «میم) فاعلن شده. 


فنّ اوّل - در علم عروض ۱ ۴۶۷ 


«فمن رآًی» بودی چنان بودی که او گفت یعنی از منسرح امّا چون بر این وجه است که منقول 
شد به غیر «فا» از بحر خفیف از وزن دوم است یعنی: «فاعلاتن مفاعلن فعلاتن» فعلاتن 
مفاعلن فاعلن» و آن فاضل بزرگ‌تر از آن است که امثال اين معانی بر او پوشیده ماند. الا آن‌که 
اعتماد بر ذوق کرده و در صناعت مهارت تمام نداشته سهوی چنین کرده. و من یکی از با 
را دیدم و آن عرالدّین بیهقی بود گذا فی الحاشية المنهیه ! که قصیده‌ای دراز بر اوّل وزن 
طویل که عروضش مفاعلن مقبوض و ضربش مفاعیلن سالم بود گفته بود و یک بیت در 
میانه بر وزن سوم افتاده ۲ که عروضش مفاعلن و ضرب فعولن باشد خواستم که او را وقوف 
و اطلاع دهم چون در صناعت بصیرتی نداشت. ادراک نمی‌کرد تا بعد از مدّتی که به ذوق 
ادراک کرد اصلاح آن بیت بکرد و آن این است: 
تحمّل جیرانی فمالی جیران ‏ بان زقادی لعج اذ بانوا 
متی تلتقی آمّا منازل آهلها . . فبضری و اما منزلی فغمان 

یعنی: محمل بستند همسایگان من پس نیست برای من همسایگان, و دور شد 
خواب من که رجوع نمی‌کند از وقتی که جدا شدند. کی ملاقات خواهیم کرد آنان را اما 
منازل اهل آنان» پس بَضری است و امّا منازل من پس عمان است. بصری و عمان هر دو 
نام بلده است. ضرب بیت اوّل بل همه قصیده مفاعیلن است و ضرب بیت ثانی فعولن و 
بعد از آن «باضمان» کرد یعنی لفظ «باضمان» به جای «عمان» نهاد تا بر وزن مفاعیلن شد. 
اگر گویی قبض در عروض این بحر لازم است و عروض بیت اوّل از این دو بیت سالم 
است نه مقبوض. گوییم لزوم قبض در غیرمصرع باشد اما در مُصَرّع عروض تابع ضرب 
بود و بیت اوّل نیز مصرَع است. 

چهارم آن‌که عادم ذوق را طریق تحصیل تمییز میان نظم و نش جز عروض نبود و این 
فائده تمام است با آن‌که اعتقاد من آن است که اگر کسی را در مبداً فطرت ذوق نباشد. ممکن 
باشد که به ملکة عروض او را اکتساب ذوقی حاصل شود. و این معنی در خویشتن مشاهده 
کرده‌ام نازم بر انصاف مصّف علام که با این همه فضائل و کمالات از بیان حال خود که 


. تلفظ کلمه روشن نیست. ۲ اساس: افتاده بود. 


۸ / میزان الأْفکار در شرح معیار الأْشعار 


فی‌الجمله از مراتب عالیهُ کمالیّه انحطاطی دارد مضایقه نفرمود. این است تمامی سخن در 


عروض؛ وال اعلم وال ول لتّوفیق. 


فِنْ دوم 
در علم قنافیه 
0 ده فصل است 


فصل اول: در حد قافیه 
و آن در اصل به معنی پس‌آینده و به قفارونده است و مأخوذ است از «قفوت ره یعنی 
در پی اثر قدمش رفتم. پس قافیه را از این جهت که آخر موزونی باشد قافیه نام نهاده‌انده 
يا از این جهت که شاعر پیروی او می‌کند و بنای نظم بر آن می‌نهد. لیکن در این صورت 
قافیه به معنی مفعول باشد مثل دافق. و «تا» در آن برای نقل از وصفیّت به سوی اسمیّت» 
پا آنکه موصوفش حروف يا کلمه است. و اقسام آن یعنی اقسام قافیه اسم قافیه " باشد که بر 
همه قصیده یا بر تمامی یک " بیت از قصیده اطلاق کنند مثل: 
و قد عا مه نظع الَوافی لما قال قافية هحانی 

و آن به طریق توسّع و مجاز باشد از قبیل اطلاق جزء بر کل. مثل اطلاق کلمه بر 
مجموع: «اشهذٌ آن لاله الا اللّه و اشهَدٌ اد محمّداً رسول اللّه». و باشد که کلمات متشابه "را 
که در اواغر ‏ ابیات باشد قوافی خوانند. زاین مذهب اخقفن است. ذلیلثن آن‌که اگراکسی 


متا فافش نی اسنت ۰ راساسشیت که تا و 


۴ اساس: اخر. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


گوید تورا که قوافی یک قصیده بنویس لامحاله در جوابش مثلاً کتاب و اماب و جواب و 
صواب و امثال آن خواهی نوشت. و بر این مذهب وارد می‌شود که اگر قافية متکاوس در 
زائد از یک کلمه افتد. لازم آید که تعریف قافیه بر آن صادق نياید. و جوابش آن که تقسیم 
قافیه به سوی متکاوس و غیر آن موافق مذهب خلیل است نه حسب رآی اخفش و آن از 
جهت اشتمال آن کلمات باشد بر قافیه. پس این هم از قبیل توسع و مجاز مذکور بود. لیکن 
نرد غیر احفش که قافیه را حقیقتاً وی یا از آخر تا متحرکي قبل ساکنین می‌گوید. اما نزد 
اخفش قافیه حقیقتاً همان کلم متشابه است که آخر نظم باشد. و باشد که یک حرف را که 
اصل قافیه یعنی حرف اصلی قافیه باشد و آن را حرف رّوی خوانند چنان‌که بعد از این گفته 
شود. قافیه خوانند. و این مذهب ابوعلی قطرب و ابوالعباس تَعَلب است؛ کذا فی المفتاح. و 
اسنوی گوید: اين مذهب اکثر کوفیان است. و خلیل و قومی از علمای عرب ‏ که نظری 
دقیق تر کرده‌اند. در تعریف قافیه گفته‌اند: قافیه عبارت است از مجموع حرکات و حروفی که از 
حرف ساکن آخر بیت باشد تا حرفی ساکن که بر او مقدّم " بود با حرکتی که پیش از ساکن 
مقدّم " بود " مثلا در «صاحبا» و «کاتبا» مجموع دو «الف» و دو حرف که میان ایشان است 
یعنی «حا» و «با» در «صاحبا» و «تا» و «با» در «کاتبا» و حرکت آن دو حرف و حرکت «صاد» 
با« کاف» قوله: «با کاف» با بای مُوخده. یعنی حرکت «صاد» در «صاحبا» و حرکت «کاف» 
در «کاتبا». و این کلام صریح است در این معنی که نزد خلیل و تابعانش حرف ماقبل 
ساکن اوّل خارج از قافیه است و قطرب نیز چنین نقل کرده اما از بیان سکٌا کی و صاحب 
خزرجیه معلوم می شود که آن حرف نیز داخل قافیه است چه. عبارت سکاکی این است: 
«هی عنذالخلیل من آجر خرف فی البّیت الی ال ساکن یلیه مَع المتَحرک الذی قبل 
الشاکن» و عبارت صاحب خزرجیه این است: «مّ المْتحَر ک قبل الساکتّین... الی انتها» و اگر 
در آخر بیت دو ساکن بود. قافیه مجموع آن دو ساکن و حرکت ماقبل ایشان باشد مانند 


«ودود» و «قعود» که قافیه در آن «واو» و «دال» و ضمَه ماقبل الا تفت بالجمله قافیه نزد 


۱. اساس: لت عرب. ۲. اساس: متقدم. ۳ اساس: متقدم. 
۴. اساس: باشد. ۵ اساس: یا. 


فنّ دوم در علم قافیه /۴۳۷ 


خلیل از آخر تا حرکت یا متحرّک قبل ساکنین بود برابر است که در میان ساکنین چیزی 
واقع شود یا نه و برابر است که جزو کلمه باشد مانند «القرار» یا کلم تامّه نحو «معتدل»» 
یا یک کلمه و جزو کلمةٌ دیگر مثل «مَْلةَ بدم» يا دو کلمه مثل «قد نَقلت». 

و در نهاية الراغب سوای این سه مذهب. چهار دیگر نیز آورده: ال کلم اخیره مَع 
کلمهٌ ساب دوم دو حرف اخیر سوم رکن اخیر عروضی مثل مفاعیلن و فعلن در طویل و 
بسیط چهارم مصراع ثانی. 

بنابر اين " تعریف خلیل و تابعان او قوافی را قسمت کرده‌اند بر پسنج قسم. و اقسام را 
ود کوب وه یک رالشی تهادهانک بر آیم و که‌شان اکآ اس توو از رک 
یا چهار متحرّک بود یا سه متحرّک يا دو متحرّک يا یک متحرّک "یا هیچ متحرک نبود و هیچ 
قسم دیگر غیر از آن " اقسام ممکن نباشد به امکان وقوعی, احتراز است از امکان عقلی که 
میان دو ساکن, زائد از چهار نیز عقلاً ممکن است امّا یافته نمی‌شود. اوّل" را مُتکاوس 
خوانند از تکاوُّس به معنی انبوه کردن. و وجه مناسبت بین‌المعنین ظاهر است. اسنوی 
گوید: مأخوذ است از «کأس البعیز |ذا مشی علی ثلائة قوایم» هرگاه مشی کرد شتر به سه 
پا. گویا این وزن چون به سبب اشتمال بر چهار متحر ک متوالی غیر معتاد است. مشابه 
شد به شتری که خلاف عادت رفتار کرد مثالش: 


ول ملع خیر طلب ...و عجَل منم خبر نوده 


و دوم را مترااکب از تراکب به معنی درهم نشستن و این جا هم سه متحرّک با هم می‌نشینند. 
مثالش: 
من دک جیران بذی سلم 
و سوم " را متدارک از تدارک به معنی دریافتن و در این قافیه نیز حرکت ثانی اوّل را 
دریافته است بدون توسط سکون. مثالش: 
قف عَلی دارهم وابلین ین اطلالهن و ادن 


۱. اساس: و بنابر این. ۲. اساس: نهاده. ۳ اساس. افزوده: بود. 
۴ اساس: غیر این. ۵ اساس: واول. ۶ اساس: سیم. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و چهارم ژانفتواتن ان توالی .ی ذرنی. امن به تو ققی بسیزه کرو نتب (تواتفت الابل ذا 
جاشی منها فاقّطع تم جاء آخر» و هکذا. و در این قافیه نیز ساکن ثانی بعد ساکن اوّل 
آمده اما متحر کی فاصل بوده مثالش: 

بانت شعاد قلبی الیوع مبتول 

و پنجم را مترداف از ترادف به معنی پیاپی شدن بی‌فصل. و وجه تسمیه ظاهر است. 

هه دازمم آق مرت آم زبوز محتها الأهور 


و لفظ «سیکرف» مشتمل بر حروف اواخر این القاب است. 

و سکاکی در مفتاح برای قوافی خمسه پنجاه و هشت موضع از افاعیل اصول و فروع 
ذکر کرده. من شاء فلیترجع الیه. 

و بدان‌که در این تعریف خلیل و قسمت نظری و فکری واجب است جه. باشد که متناول 
این تعریف مشتمل شود بر آنچه در قافیه معتبر نباشد یعنی تعریف صادق شود بر چیزی که 
از افراد قافیه نباشد. پس این تعریف مانع نبود از دخول غیرمعرّف مثلك در اين بیت که 
گفته‌اند: 


قد جَبر این ال فجبر 


۹( شد. لفظ «جَيرّ» در هر دو جابه 
صیغهٌ معلوم است و لازم و متعذی هر دو آمده و لهذا مطاوع لنّفسه واقع شده. به موجب 
تعریف مذکور قافیه مجموع شش حرف از «الف» «اله» که بعد (لام) است تا «را) و پسنج 
حرکت باشد از فتحهة (لام) «اله» تا فتحه «بای «حیَرّ». و به موجب روایت سکاکی هفت 
حرف و پنج حرکت باشد از آخر بیت و نه چنان است چه در این موضع در قافیه حرف «را» 
و حرکت ماقبل او بیش معتبر نیست. یعنی مصداق قافیه نزد قوم به جز حرف و حرکت 


۱ یعنی به تحفیق. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۳۷۳۸ 


نیست. و همچنین در این بیت که گفته‌اند: 
لاعاز بالموت ادا الموت رل 
نیست ننگ به مرگ زیرا که مرگ نازل شده. قافیه به موجب تعریف مذکور مجموع پنج 
حرف از «واو» «موت» تا «لام» «َرّل». و به موجب روایت سکاکی مجموع شش حرف از 
(میم» «موت) تا آخر و چهار حرکت آخرین باشد از فتحهٌ «میم) «موت» تا فتحه «زا»ی 
«َرّل». و قوله (آخرین) با خرف و تحرکت هر دو متعلق است» یعنی پنج حرف آخر و 
چهار حرکت آخر باشد. و در اين بیت " که: 


یا ۳ فیها جَذْع 


معینش در بحر رجز گذشت. مجموع چهار حرف از «الف» «فیها» تا آخر و سه حرکت 
آخرین باشد یعنی فتحهٌ «ها» و «جیم» و «ذال» و به روایت سکاکی پنج حرف و سه حرکت 
بود و نه چنان است چه در هر یک از این دو بیت یک حرف و یک حرکت آخرین بیش 
معتبر نیست. این است نظر در تعریف. 

و امّا قسمت مذکور اگر به طریق منع خلو کنند. یعنی قافیه از این اقسام خمسه در یک 
یل زا رل ان هه شم( تک با شته با زان مه وه وان گر هیاسمه 
کم آناه قفا هاه قسم ی بویت رس زا هرا وس ره هم 
نمی‌آید. صحیح نبود چه اگر شعر مثلا بر بحر بسیط مجزو یا رجز باشد و رکن آخر در بیتی 
فعلتّن مخبول و در یک "بیت مفتعلن مطوی و در سوم " مستفعلن سالم يا مفاعلن مخبون؟ 
باشد. قافیه در یک قصیده هم متکاوس و آن در مخبول و هم متراکب و آن در مّطوی و هم 
متدارک و آن در سالم و مخبون باشد. و اگر بر بحر کامل باشد و رکن آخر وقتی مفتعلن 
مخزول و وقتی متفاعلن سالم یا مستفعلن مُضمر یا مفاعلن موقوص بود قافیه هم متراکب و 
آن در صورت اوّل و هم متدارک باشد در هر سه صورت باقی. و چون در منع جمع صحیح 
نباشد در انفصال حقیقی هم صحیح نخواهد شد؛ کما لایخفی. ۱ 


۱. اساس. افزوده. ۲. یعنی: هیچ کدام. و 
۴. اساس: سیم. ۵ اساس: مخبول. 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


بعد از اين " تقریر کنیم و گوییم ": اگر کسی خواهد که تعریف قافیه کند به وجهی که به 
تحفیق نزدیک تر آ بود و اعتراضی که مذکور شد بر او وارد نشود. بدین ‏ وجه باید گفت که 
قافیه عبارت است از مجموعی که ملّف باشد از حرفی یا حروفی که واجب باشد که در 
کلمات متشابه که در اواخر ابیات چنان‌که در قصاید و غزل‌ها يا مصراع‌ها چنان‌که در مثنوی 
بود مکرّر یا در حکم مکرّر باشد به حسب اصطلاح. مراد از حکم مکزّر آن باشد که گاهی 
حروف متقارب " المخرج را به جای آن حرف آرند. پس آن حرف به حسب اصطلاح این 
فن حکم مکرر دارد. و از حرفی که به مثابت حشو افتد مثل دخیل میان آن حروف " اگرچه 
تکرارش بعینه لازم نیست و از حرکاتی که تعلق به آن حرف که رّوی باشد یا به آن حروف 
که رّوی و غیره بود داشته باشد. حاصلش آن‌که قافیه پا موف باشد از حرف لازم‌التکرار 
حقیقتا یا خکماً و حرکتی که به او تعلق دارد. يا از مجموع حروف لازم‌لتکرار و حرکات 
متعلْقة آنها با حرف متوسّطه مُمایْل الحشو. و اين تقریر به حقیقت اصلاح مذهب خلیل 
استته آشا ین فرتع یفن ان اسنت که کر یتله آنبه در جر لفط یفذاف با بیفتروتجوبا 
پا استحساناً مکرّر يا در حکم آن در آخر منظوم حقیقتاً یا خکماً باشد. از حروف و 
حرکات مفصّل الدّیل. و فهم معنی این تعریف بعد از معرفت حروف و حرکات قافیه صورت 
می‌بنده " چه. معرفت حقیقی مرکّب بی‌معرفت اجزای او میسّر نشود و تحقیق فرق در میان* 
مذهب عرب و مذهب عجم در قافیه هم بعد از آن ممکن باشد و چون سبقت در علوم شعر 


عرب راست. ابتدا به بیان مذهب عرب کنیم در این فنْ قافیه والّه اعلم." 


فصل دوم: در بیان حروف و حرکاتی که اجزای قافیه باشد " بر مذهب عرب 


هس 5 ۳ هب ۱ با رن 
حروف قافیه نزدیک جمهور شش است: روی و سه حرف که بر وی مقدم باشد و ان 


۱. اساس: و بعد از این. ۲ اساس: گویيم. ۳ اساس: نزدیک. 

۴ اساس: بر این. ۵. در اصل: حرف؛ ضبط متن صحیح قیاسی است. 

۶ اساس: حرف. ۷ اساس: بندد. ۸ اساس: میان. 

٩‏ اساس: ان شاءاله وحده. ۰. اساس: باشند. ۱ اساس: به نزدیک. 


۲. اساس: متقدم. 


فنّْ دوم در علم قافیه ۴۳۷۵۸ 


تأسیس و دخیل و رذف است " و دو حرف که از وی متأغر باشد " و آن وصل و خروج باشد. 
مّا حرف رّوی حرفی است مکرّر در همه قوافی که بنای قافیه بر وی آ است تقدیم رَویّ در 
بیان با وجود تأخرش از تأسیس و دخیل و ردف برای آن است که رَویّ حرف اصلی قافیه 
است و لهذا قافیه به صرف رّوی بدون حروف دیگر ممکن است و با همه حروفب ورایش 
ممکن نباشد. رّوی در لغت به معنی آبی است که خحوب سیراب کند و این حرف نیز در 
شعر آبداری و رونق می‌بخشد. یا مأغوذ است از رَویّت به معنی فکر چه شاعر الا فکر 
این حرف در قصائد و غزل می‌نماید؛ کذا فی شرح الخزرجیه. يا مأحوذ است از رَوَیْتُ 
لحَبْلْ: تافتم رسن را زیرا که تافتن رسن موجب جمح کردن اجزای آن باشد و حرف 
رّوی نیز جامع ابیات بود یا مأخوذ است از رَوَّیتْ المَتاع عّی البّعیر: بستم روا را به متاع 
شیر له افعر زوا ریسی با سل که بار شش را به آن بتدنله کل فان العلانه التشازانی قی 
شرح التلخص. و هر قصیده‌ای که به قافیه منسوب باشد. نسبتش به حروف ‏ رَویّ کنند. مثلا 
قصیده‌ای راکه ضرب و سلب فافیة باشد بایی خوانند و قصیده‌ای راکه «حمل) و در حل) فافیه 
باشد. لامی خوانند. یس «با» و «لام» در این دو قافیه زوی باشد. " قوله: «هر قصیده» اشارت 
است به آن‌که انتساب به قافیه در بعض قصاید نباشد مثل قصیده‌ای که هر دو مصراعش 
مشتمل بر یک قافیه باشد و قوافی مختلفه در آن واقع شود چنان‌که اْفیهابن مالک که در 


۷ 

جروت مد مب ر وی 

اما تا شین «الف»ی باشد که ان اف و حرفی متحرزک بود چنان‌که «الف» در «حامل» و 
«جاهل» و تأسیس ماتجوند است از اساس به معنی بنیاد و «الف» مذکور نیز اساس و بنیاد 


قافیه است» به این معنی که قبلش حرفی داخل قافیه نباشد. 


۴ اساس: حرف. ۵ اساس: باشند. ۶ اساس: بر روی. 
۷ اساس: او. 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و اما دخیل آن حرف متحرک بود که میان ناسین و رزوی باشد مانند (میم) و «ها» "۳ 
«حامل» و «جاهل» و تکرارش بعینه در قافیه لازم نبوده و وجه تسمیه‌اش ظاهر است که 
نان کین و تن داخل بود. و اما ردف حرفی از حروف مد باشد که میان او و زوی هیچ 
حرف فاصل نبود مانند «الف» در اسازوا) یه معنی ی ک تلو تا روج معنی نفرت 
کردند اگر «واوی» است و به معنی نقش در جامه بستند اگر «یایی» است. و «را» در آن» 
رزوی و «واو» وصل است و علی هذاالقیاس در امئلهٌ مابعد. و «واو» اول در «سوروا» و 
«نوروا» به صیغه‌های ماضی مجهول موافق لغتی که در مجهول قال و باع قول و بوع 
خوانند. و «یا» در «سیروا» و «نیروا». و «واو» و «یا» جون ساکن باشند و ماقیل ایشان " متحرک 
مخالف. یعنی ملّه نباشد چون «قوّل» و «یْم» بالفتح, قومی آن را ردف شمرند و از این قوم 

مه دج دوه و یاه ری / ۲ ۲ 
است ابنْ القطاع و قومی نشمرند و حروف متأخر از روی اما وصل يا یکی از حروف مد باشد 
که بعد از رّوی متحرک آید جنان‌که «الف» در «حمّلا» و «رحلا» و «واو» در «حمَلوا» و «رحلوا» 
به معنی برداشتند و کوج کردند و یا در «حملی» و «رحلی» مضاف به «یای متکلم. و یا 
حرف «ها» و آن یا ساکن بود چنانکه در «حمله» و «حَمْله» "و حمله و حمله. مرفوع و مجرور 
به «ها»ی موقوف باشد و يا متحرزک جنان‌که در «حملها» و «حملهو» و «حملهی» ۲ که در تلظط 
بعد «های مضاف‌الیه که مضافش مرفوع یا مجرور بود. «واو» و «یا» پیدا گردد نه در 
حروف مد بود که بعد از «ها»ی وصل متحرک باشد ۸ مانند «الف» در «حملها» و «واو» در 
«خملهو» و «یا؛ در «خملهی». و حروف اواخر این شش لقب در اين لفظ جمع است که «یَسْلّف 
لج): ررض دریایا شمشیر پس «یا» از رَوی و (سین» از تأسیس و «لام» از دخیل و 
«فا» از ردف و «لام» از وصل و «جیم» از خروج گرفته. 

و وصل را «صله» نیز خوانند. و بعضی دخیل را از حروف قافیه نشمرند به سبب عدم 
لزوم تکرار و حروف قافیه مکزّر باشد. و بعضی دو حرف دیگر اثبات کنند که قافیه را به 


۱. اساس: در مانند. ۲ اساس: سار. ۳ اساس: نار. 
ان ها فلشان: ۵ اشتاسن قق مضنانة ماشنل: 
۷ اساس. افزوده: باشد. ۸ اساس: آید. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۳/۷۸ 


اعتبار ۹ دو حرف «غالی» و «متعذی» خوانند و آن حرف در غالی «نون» تنوینی‌است که 
به قوافی مقیّده لاحق شود و آن عبارت است از قوافی که حرف رّوی آنها ساکن غیرمده 
باشد. و در مثال " «غالی» این بت آورند: شف: 

و قاتم الاعماقی " خاوی الشخترقن مشستبه الاعلام لماع الحفقن 


یعنی بسیار بیابان‌های مُظلم الاطر اف خالی از رونده مشتبه العلامات درخشنده 
سراب. یعنی قطع کردم چنین بیابان‌ها را. به روایتی که «نون» ساکن در لفظ آورند بعد از 
«قاف» که وی است و ساکن است در این صورت رکن اخیر بیت مذکور مستفعلان شود 
اما به روایت دیگر که به سکون «قاف» بدون «نون» آمده استناد نمی شود و باشد که 
تحریکش کنند اگرجه ‏ وزن به آن سبپ مختل شود چه رکن اهیر در این حالت مستفعلتن 
خواهد بود و آن داخل اصول و فروع نیست. و آن «نون» را حرف «غلو» خوانند از وفور 
زیادت در وزن. و در مثال متعّی این بیت آورند: 


لمّا رأْیتٌ الدهر حَمَا عُطهء 


هرگه دیدم زمانه گرم کرد فسار خود را. «ها» حرف صله است و ساکن می‌باید و چون بر 
عادت بعضی از عرب متحرک کنند «واوی» تولد کند اگرچه وزن به سبب آن مختل گردد حه» 
هر ار یاس ادها شرا وفریم شی هن وا رت دای 
خوانند و هر دو را" از حساب عیوب شعر شمرند که تعلق به قافیه دارد یعنی این عیب در 
شعر از نقصان قافیه واقع شده و این شعر را هم در مثال متعذی آرند: 


جاء نوروزنا و انت مُراده . و وَرّت بالذی اراد زناده 


به اشباع. یعنی: آمد نوروز ما و تو مراد آن هستی و برآمد آتش زناد برای امری که 
رت رو بت :9 1 1 ۶ 
و فرق باشد میان خروج و تعدی چه. ان حرف. یعنی خروج را ایراد واجب بود و این 


حرف را یعنی تعدّی را ایراد خطا بود. از جهت آن که وزن مختل می‌شود. 


۱ اساس: آن. ۲ اساس: مثالی. ۳ اساس: الاعناق. 
۴ اساس: واگرچه. ۵ اساس: هر دو. ۶ اساس: ایراد کردن. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


حرکات قافیه 
و اما حرکات که تعلق به قافیه دارد هم شش است: 

‌( رش و آن حرکت ماقبل «الف» تاتتیتن بود مثل حرکت «حا» و «جیم) «حامل» و 
«جاهل». رس در لغت به معنی ابتدا و اول است. و این حرکت نیز در ابتدای قافیه باشد. 

ب) اشباع وآن حرکت دخیل بود مثل حرکت (میم) و «های «حامل» و «جاهل». اشباع 
در اصل سیر گردانیدن است. و وجه تسمیه‌اش آن که چون بودن دخیل در قافیه لازم 
نیست» پس گویا این حرکت او را سیر گردانیده با قافیه حشو خود را به دخیل پر کرده و 
باز به حرکت دخیل سیر گردانیده. و بعض عروضیان اشباع را به کسره دخیل مخصوص 
گردانیده‌اند. 

ج‌( حذو و آن حرکت ماقبل ردف بود مثل حرکت «سین» و «نون» «ساروا» 1۳ «ناروا). 
حَذُو به فتح «حاءی مهمله در اصل تقدیر نعل با نعل یا پاست يا به معنی اقتد؛ و این 
حرکت را نیز تقدیر و اقتدای حرف ردف حاصل است. 

د) توحیه و آن حرکت ماقبل زوی ساکن بود مثل حرکت «را» و «شین» در «رق» و (شق». 
توجیه را از آن جهت به این اسم نامیده‌اند که آن را متوجه می‌کنند به جانب روی و فرق 
در میان " توجیه و اشباع آن است که توجیه عبارت است از حرکت حرفی که قبل رّوی 
ساکن بود خواه آن حرف دخیل باشد مثل «میم) «کامل» و «عامل» یا نباشد چنان‌که 
(میم) (قمر» و «زمر» و اشباع عبارت است از حرکت دخیل که مابعد تأسیسن بود. خواه 
رو آن ساکن بود یا متحرّک بود پس در میان این هر دو عموم من‌وجه باشد. و بعضی 
تخصیص کنند اشباع را به حرکت دخیلی که قافیه‌اش موصول بوده یعنی هر چه وی آن 
متحرّک بود مثل «کاملی» و «عاملی» و از اين‌جا است که ابن‌قیس گوید: حرکت دخیل را 
در قوافی موصوله اشباع خوانند و در قوافی مقیده توجیه. بر این تقدیر اشباع و توجیه بر 
یکدیگر اصلاً صادق نیاید. 

ه) مجری بر وزن مسعی و آن حرکت رَویْ متحرک بود مانند حرکت (لام) «حملها» و 
«نملها». و چون حرف رّوی به سبب این حرکت جریان می‌پذیرد لهذا او را مٌجری 
نامیدند و اطلاق نیز گویندش يا از این جهت که محلٌ جریان نس است. 


۱. قیاساٌ افزوده شد. ۲. متن: میم؛ قیاساً تصحیح شد. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۳۷۹۸ 


و) نفاذ و آن حرکت «ها»ی وصل متحرزک بود مثل حرکت «ها»ی «حملها» و «نملها». 
نفاذ به «ذال» معجمه به معنی جریان است و این حرکت نیز سبب جریان وصل واقع شده 
و بعضی به «دال» مهمله خوانده‌اند و آن به معنی تمام شدن و فنا گردیدن است. و این 
یگدز نت فراعت قاف: ما لت ات 

حروف " اوایل این شش لقب در این لفظ جمع است که «راحت من» پس «را» اشارت 
است جانب رس و «الف» جانب اشباع و «حاء) جانب رو( جانب توجیه و «میم) 
جانب مّجری و «نون» جانب نفاذ. و قومی رس را اعتبار نکرده‌اند و قومی اشباع را در قافیه 
نشمرده و در آن‌که فتحت ماقبل «واو» و «یا» وا که هد تخر وافت هل با شتا ۲ چون به جای 
ردف افتد خَذُو خوانند يا نم خلاف است یعنی کسانی که آن حرف را ردف گویند حرکت 


مسطوره را حَذو خوانند و کسانی که نمی‌گویند نمی‌خوانند. 


فصل سوم ": در احکام این حروف و حرکات 

هیچ شعر مقی از وی خالی نتواند بود و شاید که از پنج حرف باقی خالی بود مثل «ََ» و 
«وصل)» که «لام» در این هر دو رّوی است دگر هیج. و روی اگر متحرّک بود قافیه را مطلق 
خوانند به سبب اطلاق و روانی و اگر ساکن بود مقیّد خوانند چه. سکون روی گویا قیدی 
است که از جریانش منع می‌کند و جمع تأسیس و ردف به هم ممکن نباشد " چه تأسیس 
می‌خواهد که قبل وی حرف متحرّک باشد و ردف می‌خواهد که قبل وی حرف ساکن 
باشد امّا خلوٌ از هر دو ممکن بود و آن قافیه را که از هر دو خالی بود مجرّد خوانند به سبب 
تجرد آن از هر دو. مثل «َرّل» و «حصل». پس قافیه یا مُردف به صیغهٌ مفعول از ارداف بود 
یا موسس یا مجرّد "و بیشتر حروف که در یک قافیه جمع شود. پنج بود: تأسیس و دخیل و 
رّوی و وصل و خروح. چنانکه در «حاملها» و امثال آن مجتمع‌اند چه «الف» اوّل آن تأسیس 


است و «میم) دخیل و «لام» رّوی و «ها» وصل و «الف» آحر خروج. و بیشتر حرکات که در 


متن: حرف؛ ضبط از نسخه اساس است. ۲. اساس: ندارد. 
۳ اساس: باشد. ۴ اساس: سیّم. ۵ اساس: نبود. 


۶ اساس: يا موسس بود يا مردف پا مجرد. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


یک قافیه جمع شود چهار بود: رش و اشباع و مُجری و تفاذ که در همین مثال جمع‌اند. پس 
فتحه «حا» رش است و کسرة (میم) اشباع و حرکت (لام) مجری و فتح «ها» نفاذ. و کمتر 
حروف که در یک قافیه افتد یک حرف بود و آن رَویّ تنها بود. و کمتر حرکات یک حرکت بود 
و آن توحیه بود. جنان‌که در «قمر» افتد. مثلا چون «را». وی بود. پس «را» فقط از حروف 
قافیه است. و فتحه «میم» که توجیه است. فقط از حرکات آن يا مجری چنان‌که در قمرو! 
افتد. چه. «را» وی است و «واو» وصل و حرکت «را» که مجری همان است. فقط از 
حرکات قافیه بود. و اعتبار هر یکی از تأسیس و ارداف و تجرید و اطلاق و تقیید در همة 
قصیده و در هر شعر که بر یک قافیه بود واجب باشد مگر «الف» تأسیس اگر بدل از همزه 
بود مانند «آدم» و (آخر) پا در کلمه‌ای رزوی نباشد. بل در کلمه‌ای دیگر بود مانند 
«کماهما» اعتبارش نزد خلیل واجب نباشد و ابن‌القطاع گوید وی اگر ضمیر متصل بود 
حکم جزو کلمه دار پس «دارک» و «غلامک» گویا کلمة واحد است. لهذا اعتبار تأسیس 
در مانند آن واجب بود. آری ضمیر مجرور به حرف نه‌چنان است. پس اگر «بدالیا» را با 
«مُعطیا» قافیه سازند شاید. همچنان‌که «کماهما» را با «منعما» و «مٌکرما». 

تاتخشن چنان‌که گفتیم جز الف نباشد و رس جز فتحت نتواند و چه. ماقبل «الف» 
همواره فتحه باشد. و دخیل هر حرفی "که بود غیر حروف مد شاید خواه آن حرف از 
حروف غلیخ باشد مانند «واو» و «یا»ی «تفاوت» و «معایش» با نه. و اشباع نیز مانند عموم 
دخیل اصناف حرکات تواند بود. و اختلاف دخیل ناپسندیده نبود و اختلاف اشباع ناپسندیده 
بود و لهذا از عیوب شمرند. و ردف جز علّت " نبود و به نزدیک بیشتر اهل صنایع " جز 
حرف " مد نشاید. اما نزد ابن‌قطاع و غیره حرف لین غیر مه هم داخل ردف است. مثل 
«واو» و «یاای «قول» و «قیل» بالفتح. و اختلاف ردف ناپسندیده بود جز یک اختلاف و آن 
اختلاف به «واو» و «یا» باشد به شرط آن‌که از حروف مد باشند و در آن صورت لامحاله 3 


مختلف باشد به ضمّت و کسرت. جنان‌که در «قولوا» و «قیلوا». و در غیر این صورت اختلاف 


۱. متن: قمروا؛ مطابق اساس تصحیح شد. ۲. اساس: نبود. 
رشان فتا: شرفت هن گا: ۵ اساس: صناعت. 


۶ اساس: حروف. 


فنّ دوم در علم قافیه /۴۱۴۸۷۲۱۸ 


حَذُو هم ناپسندیده بود. اسنوی گوید مذهب جمهور آن است که در «واو» و «یاای غیرمده 
نیز عیب نیست مثل: «غرونا» و «رمّینا» و «غوث» و «لیث» و «ذْیل» و «قول». و وی هر 
حرف که باشد شاید و می‌تواند الا چهار حرف که در یازده حالت نشاید. و آن چهار حروف آ 
مد است و «ها» یعنی سه حرف مد است و چهارم «ها» که حروف وصل‌اند. و تفصیل 
حالت‌ها این است: 

اما «الف». در پنج حالت نشاید که وی بود: 

آ) الفی که از اشباع حرکت حادث شود. چنان‌که در لفظ «الضَرباء" و آن را الف اطلاق 
خوانند. 

ب) الفی که از جهت بیان حرکت در آخر کلمه آید. " چنانکه در لفظ انا و حیّهلاء یعنی تا 
معلوم شود که حرکت در آخر این کلمه‌ها فتحه بوده است. و «حَیَهل» اسم فعل است به 
معنی با 

ج) الفی که بدل تنوین بود در حال وقف چنانکه " «رأیثٌ زیدا». 

د) الفی که بدل «نون» تاأکید خفیفه باشد. چنان‌که در «اضربا» که بدل «اضرین» بود یعنی 
اصلش به «نون» بود که آن را به الف بدل کردند. 

ه) الف تثنیه جنان‌که در «ضربا» باشد. 

این است حالات پنجگانة الف. 

اما «یا» در دو حالت نشاید که وی و 

‌( یایی که از اشباع حرکت حادث شود. چنان‌که در لفظ ۲ «فحوملی» در این شعر: 


قفاتنکِ من ذکری خبیب و مَنْزٍل. بسقط اللوی بین ال خول فحومل 


حومل به کسر «میم) نام مقامی است. و «فا» برای عطف است. و آن را یای اطلاق 


خوانند. 


۱ متن: حرف؛ مطابق اساس تصحیح شد. 

۲ متن: اضربا؛ مطابق اساس تصحیح شد. ۳ اساس: آرند. 
اش اجان که یر شام و ۶ اساس: باشد. 
۷ اساس: در اين لفظ که. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ب) پای تأنیث» جنان‌که در «قومی» باشد که صیغه واحد موْنّث امر است به معنی 
ی 

اما «واو» در دو حالت نشاید که روی با 

آ) واوی که از اشباع حرکت حادث شود. چنانکه در اين لفظ که «فحوملو» همان لفظ 
خومل است که در حالت رفع به این هیئت ملفوظ شود و آن را واو اطلاق خوانند به سبب 
تحرّک و جریان آن. 

ب( واو جمع. چنان‌که در «ضربوا» باشد و ملحق آن است واو «ضربتموا» و «انتموا» و 
«منکمو!). 

و اما «ها» در دو حالت نشاید: 

) های سکته و آن «ها»یی است که در آخر کلمه به حالت وقف برای بیان حرکت و 
ابقایش آریل جنان‌که در «مالیه» و «سلطانیّه» باشد. 

ب) های تأئیث. خاصّه که ساکن بود. چنان‌که در «حمزه» و «ضاربه» باشد. و اگر متحرزک 
بود بعضی به کار داشته‌اند. امّا به‌غایت ناپسندیده باشد مثل: 

سقعنی خْمَیا الحْب راحة مُقلتی و کأسی مُحَیّا من عن الخسن جَلّتِ 

و تای تأًنیث در امثال: «ضرَبّت» و «خرَ حخت» به سکون «تا» روا داشته‌اند که رزوی کنند. امّا 
هم قبیح باشد ۲ به جهت لزوم «ایطاء» و اگر متحرّک کنند. چنان‌که در ترش و «خرحتی) 
به اشباع حرکت تای تأئیث قبحش کمتر بود. " به سبب تشابه آن به جزو کلمه و حرف 
متوشط. و چون به سبب قبح. عدم جواز مطلقا لازم نمی‌آید. پس نقصانی در حصر 
حالات یازده گانة سابقالذٌ کر نمی‌افتد. آری نبودن «نون» تنوین از آنها البّه رافع حصر 
مذکور بود. لهذا مصیّف علام از آن عذر می‌نماید و می‌گوید: و بدان که «نون» نیز در یک 
حالت نشاید که وی باشد. و آن «نون» تنوین باشد و اهل صناعت ذکر آن نکرده‌اند به آن 


سبب که در مقاطع سخن‌ها تنوین مستعمل نباشد یعنی چون «نون» تنوین در آحر شعر که 


۱. اساس: باشد. ۲. اساس: بود. ۳ اساس: ندارد. 


۴ اساس: شود. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۸۳۳ 


مقام وقف است به حرف علّت بدل شود پس ذکر «واو» و «یا» و «الف» مغنی از آن 
آقلی اللوع عاذل و المتابن . و قولی ان آصبث لد آصابن 


و هرچه غیر این حرف‌های مذکور باشد روا بود که وی باشد اگرچه از جنس حروف 
مسطوره بود. اما معانی دیگر داشته باشد. و تفصیلش آن است که مصّف فرماید امّا از 
الفات مانند الفی ۲ که بدل «ِِ اصلی بود جنان‌که در «عصا» و «رحی» به معنی 
چوب‌دستی و آسیا و الف تأئیث چنان‌که در «خبلی» بود به معنی زن باردار و الف زائد 
ملحق به آخر کلمه چناننکه در «خباری» باشد که از حروف اصلیّه نیست. اگرچه در نفس 
کلمه داخل است به اعتبار وضع. و خباری پرنده‌ای است. 

و از «یا»ها پای اصلی جنان‌که در ری از «رمی» به معنی تبرانداختن» و «ندی» به 
معنی انجمن باشد و «یا»ی اضافت جنان‌که در «بیتی» و «یای نسبت جنان‌که در «مکی» 
باشد. 

مخفی نماند که بر وی بودن این پای اضافت و نسبت خدشه‌ای است ظاهر چه هر 
دو از حروف معنوی است. مثل ضمائر. و الف و نون تثنیه. و واو و نون جمع. بل صرح به 

و همچنین «واو» اصلی جنان‌که " در «یِغْزو» باشد به معنی جهاد می‌کند. و «ها»ی اصلی 
چنان‌که در «یله» به فتحتین به معنی احمق شدن و «عمه» به فتحتین به معنی تر کرت کی 
باشد. 

ال همین آببت که انسلی,علام کزمودم: یکی ساعبمهاع گویده بات که 
حروف اصلیّه از مدات مثل «سری» «یسیرو) و «یّسری». و «ها»ی اصلی مثل «شْه» و 
«َعَمّه» مثل حروف اشباعیّه حرف وصل باشد نه رَوی و اين در قصائد گنجایش دارد. و 


های ضمیر جنان‌که در «بیته» و «بیتها» باشد. و اگرچه ساکن بود جنان‌که در «بیته». و 


۱. اساس: «الف». ۲. اساس: حروفی. ۳ اساس: پومی. 
۴ اساس: که. 


۴ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


سک کی «هاای ضمیر را حکم «هاای تأنیث داده که رّوی نشاید. و حق به جانبش معلوم 
می‌شود. به دلالت ضابطه که در مابعد مذکور خواهد شد. هرچند بعضی از این از قبح 
خالی نبود شاید مراد از این بعض. «یا»ی نسبت و اضافت و «ها»ی ضمیر باشد. و ضابطه 
آن است که هر حرف که به یک معنی در آخر ‏ کلمات مکرّر شود مانند ضمائر و نون تثنیه یا 
جمع و غیر آن مثل «یای نسبت اگر وی کنند از قبحی خالی نبود چه. به وجهی تکرار قافیه 
لفظا و معناً باشد و آن نشاید. و در امثال آن مقیّد از مطلق و مجرّد از غیرمجرّد قبیح‌تر باشد. 
یعنی تکرار مذکور در قافیة مقیّد از قافية مطلق و در قافیة مجرّد از غیرمجرّد آقبح بود. 

و بهترین حرفی که رّوی کنند حرف " اصلی باشد که از جنس حرف " مد نبود. و اختلاف 
حرف روی و اختلاف مَجری روا نبود مگر به قبح شدید. و امثله‌اش در فصل عیوب قوافی 
بیاید. 

و اختلاف توحیه روا داشته‌اند. اما از قبحی خالی نبود. و بعضی گفته‌اند اختلاف تو جیه به 
ضم و کسر روا بود قیاس بر ردف و لو و غیر آن روا نبود. یعنی در غیر ضمٌ و کسره نزد 
این بعض اختلاف توجیه روا نبود. و اسنوی گوید نزد احفش مطلقأً عیب نیست و نزد 
کراع اختلاف ضمّه با فتحه جایز است. و اختلاف کسره به آن هر دو جایز نیست. و 
صاحب مفتاح گوید بعضی به سبب کثرت ورودش عیب نمی‌شمارند. اما آقرب به صواب 
آن است که آن را هم عیب دانند. 

و حرف وصل جز یکی از چهار حرف مذکور نتواند بود "و آن سه حرف مدّه و چهارم 
«ها»/ی غیر اصلیّه باشد. و جمع میان قافیه موصول و غیر موصول مثل «اسبابه» و «ابواب)؛ و 
اختلاف حروف وصل مثل «عالمو» و «ظالمه» و اختلاف نفاذ مثل «طالبهو» و «طالبها» روا 
نبود. و حرف خروج جز یکی از حروف مد نتواند بود. و اختلاف آن روا نبود. و وصل و خروج 
به نزدیک جمهور جز روی مطلق را نباشد و نزد بعضی وی مقیّد نیز موصول باشد 
چنان‌که در مثال غالی گذ شت از لفظ «مُخترفن» و «خفقن». و اشتباه میان این حروف قافیه 


ممکن نباشد جز میان وی و ردف يا وصل. امّا میان رّوی و ردف چنان‌که در این صورت که 


۱. اساس: اواخر. ۲ اساس: حروف. 3 اساس: بود. 


فنْ دوم در علم قافیه ۴۳۸۵ 


«صلوة» و «زکوة» در حرف «الف» چه. به و جهی «الف» اولی آن باشد که رزوی کنند از آن حهت 
که «های تأثیث نشاید که رزوی باشد اطلاق «ها» بر «تا»ی «صلوة» به اعتبار آن است که در 
وقف به «ها» بدل شود و قافیه محل وقف است. و به وجهی دیگر آولی آن باشد که ردف 
کنند و «ها» را وی جه. «ها»ی وصل بعد از رزوی مقیّد نیاید یعنی اگر «الف» را رّوی قرار 
دهند و «ها» را وصل, لازم آید که «ها»ی وصل بعد از رزوی مقیّد باشد و آن ناروا است. و 
عم ما قیل: 

قلث صلنی فد یت فی الب ب به والاساژ فی الخت دُل 

قال با من بُریذ علع آشوافی لاتغالط ما للمقيّد وصل 


و در این صورت که «علاه» به صيغهة ماضی از «علا یَعلو» و به سکون ضمیر از جهت 
وقف. و «حجاه» از «حجا الرجل الوم کذا و کذا» گمان کرد آن مرد قوم را چنین و چنان به 
وجهی «الف» اولی آن باشد یعنی به یک وجه «الف» را بهتر آن است که ردف کنند چه در 
این صورت «ها» ضمیر است و شاید و می‌تواند که «ها»ی مذکور رزوی بود کما هورأیْ 
المصّف اما نشاید که «ها» وصل بود از جهت سکون رّوی که وصل بعد رَویّ ساکن نزد 
جمهور نباشد و به وجهی دیگر اولی آن‌که «الف» مذکور را رّوی کنند چه. حرف اصلی است 
و «هابی ضمیر وصل بود زیرا که در حکم تکرار است تا از قبح خالی بود چه بالائفاق ‏ 
امثال اين قافیه ‏ قبیح نباشد یعنی به سبب قرار ندادن رّوی چیزی را که بذاته در حکم 
تکرار است. در این صورت قبح لازم نمی‌آید. به خلاف صورت اوّل که در آن «ها»‌ی 
همین را کب حقیفت: مکزر تاللات آستاروی فرار دادن ‌افند یک فیراعت پسردن 
وصل بعد از رَویَ مقیّد البتّه لازم می‌آید. مگر آن‌که گویند نزد محفّقین» وصل بعد از رَویَ 
مقیّد جایز است. اگرچه نزد جمهور جایز نباشد. و اگر «عقله» و «علمه» " قافیه کنند قبیح 
باشد چه «ها»ی ضمیر که آن را حرف رّوی توان قرار دا بعینه مکزّر است. و احتمال 
دیگر گنجایش ندارد همچنان‌که در «علاه» و «حجاه» محتمل بود و اما" اشتاه میان رّوی 


۱. اساس: به اتفاق. ۲. اساس: در قافیه. ۳ اعراب از اساس است. 
۴ اساس: آمّا. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


و وصل هم در این صورت‌ها یعنی در امثال «زکوه» و «صلوه». و «حجاه» و «علاه» در حرف 
«ها» افتد چه. بر آن تقدیر که «الف». ردف کنند. «ها». رّوی باشد و بر آن تقدیر که «الف» رّوی 
کنند «ها» وصل باشد. پس «ها» محتمل باشد میان رَویّ و وصل. 

و گفته‌اند های وصل جز های ضمیر يا تأثیث يا وقف نتواند ‏ یعنی «ها»‌ی اصلی را وصل 
نتوان گفت و وصل متحرّک از این جمله‌ی مذکوره از های ضمیر و تأئیث و وقف جز های 
ضمیر نباشد مثل «حمله» و «حملها» و این حکم («ها) وصل و حصرش در هر سه مذکور 
بیشتر به حکم اغلب تواند بود و 1 اگر کسی ۲ قافیه «اسبابه» و «ابوابه» کند و بعد از آن «نابه» 
بیارد که از نباهت به معنی نام آور و بزرگ شدن مشتق باشد «ها»ی اصلی. وصل افتاده باشد و 
نشاید که گویند «ها» رزوی است و ۳۳ دخحیل و «الف» تأسیس و روا باید داشت 
«اعلامه» مثلا در این قافیه افتد چه. اختلاف دخیل جایز است. 

و بدان که هر حرف يا هر حرکت که در همة قصیده مکّر شود غیر " حروف و حرکات 
مذکوره" آن را به قافیه تعلق نباشد و از باب لزوم ملایلرم بود مثل «میم» قمر و ثمر و حرکت 
ماقبلش, بل التزام دخیل از حروف مذکوره "و التزام حرکت دخیل در صورت وی مطلق 
نیز از باب لزوم مالایرَم بود که از قبیل صنعت‌ها و ابداع‌های سخن باشد و نسبت آن به نظم و 
نثر یکسان بود. 


فصل چهارم: در انواع قوافی نزدیک " عرب 

قافیه چنانکه گفتیم به اعتبار حال وی دو نوع بود: مطلق يا مقیّد و به اعتبار ماقبل رّوی سه 
نوع: موسس يا مُرْدّف يا مُجَرّد و به اعتبار مابعد رّوی سه نوع: موصول مُحْرَج آن‌که وصل و 
خروج هر دو دارد يا موصول تنها با غیرموصول و غیرمُخرّج امّا احتمال مرح تنها ساقط 
است چه. خروح تابع وصل است که بدون آن مستعمل نشود. پس به حسب ترکیب هجده 


شود که از ضرب دو در سه در سه حادث شود یعنی از ضرب دو در سه شش حاصل شود. 


7[ این 3 ای تا 
۴ متن: و غیر؛ ضبط مطابق اساس است. ۵ اساس: مذکور. 
۶ اساس: مذکور. ۷ اساس: به نزدیک. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۱۸۳۷۸ 


و از ضرب این شش در سه هجده حاصل گردد. الحاصل چون دو حال رّوی را در سه 
حالت قبلش زدیم شش شد و این شش را که در سه حالت بعدش زدیم هجده شد. اما 
بعضی از این مرکّبات ممکن الوقوع نبود و بعضی مختلف‌فیه باشد و آنچه متَفق‌علیه بود ه نوع 
باشد: 

آ) مطلق موسس موصول مُخرج. جنان‌که در این قافیه که (صاحبها» و «کاتبها» جه. «الف» 
ال در این هر دور تاستن است و «حا» و «تا» دخیل. و «با» رَویَ مطلق. و «ها» وصل. و 
«الف» آخر خروج. 

ب) مطلق موس موصول غیر مُخرج. جنان‌که «صاحبا» و «کاتبا». حروف این هر دو 
مثل حروف هر دو مثال سابق است غیر از این که خروج در این هر دو نیست. 

‌ مطلق مرف موصول مُخرج جنان‌که «حمالها» و «خیالها» چه «الف» اوّل ر دف. و 
(لام) وی مطلق و «ها» وصل و «الف» ثانی خروح. 

د) مطلق مُردف موصول غیر مُخرج جنان‌که «حمالا» و «خیالا». 

ه) مطلق محرد موصول مُخرح چنان‌که «ضربها» و «خطبها» «با» رَویَ مطلق و «ها» وصل 
و «الف» خروج. 

و) مطلق محرزد موصول غیر مُخرج. جنان‌که «ضربا» و «خطبا» و این شش نوع مطلقات 

ز) مقَیّد مسُس. چنان‌که «قاضی» و «حامی» پس «الف» با تیم و «ضاد» و «میم) 
دخیل و «یا»ی مثناة تحتانی رَویْ مقیّد. 

ح‌ مقیّد مرف جنان‌که «حمال» و «خیال» چه «الف» در این هر دو ردف و (لام) رویْ 
مقیّد است. 

ط) مقیّد محزد. جنان‌که «قمر» و «خطر» به سکون «را». جه «را» رَویّ مقیّد است و 
بس. و این سه نوع اخیر مقیّدات است و سه نوع مطلق ممکن الوقوع نبود و آن مسُس و مرف 
و مجرّد باشد. هر سه غیر موصول و غیر مخرّج. یعنی مطلق مس غیر موصول و غیر 


مُخرّج. مطلق مرف غیر موصول و غیر مُخَرَج» مطلق مجرّد غیر موصول و غیر مُحَرج. 


۸ / میزان الأْفکار در شرح تخا نالا شهان 


این همه ممکن نبود از جهت امتناع تحرّک حرف آخر از شعر که متقضای قافیه مطلق 
است. و معلوم است که آخر شعر جز ساکن نباشد. 

و شش نوع مقیّد اگرچه ممکن است اما واقع نبود! و آن موسس و مُردّف و مجرّد بود هر 
سه یا موصول غیرمُخْرَج یا موصول مُحرَج یعنی مقیّد مسّس موصول غیرمُخرج و مقیّد 
مومس موصول مُخَرَح و مقیّد مُرْدّف موصول غیر مُحَرَج و مقیّد مرف موصول 
مُخرح. و مقیّد مجرّد موصول غیرمُخرَح و مقیّد مجرّد موصول مُخرّح. 

اما به نزدیک کسانی که وصل و خروج بعد از وی ساکن جایز ندارند عدم وقوع این شش 
نوع مقیّد از جهت این علّت. و امّا به نزدیک کسانی "که وصل را بعد از رو ساکن جایز 
دارند. از اين شش " دو نوع ممکن الوقوع نبود. یعنی واقع نشود و آن: 

) " مقیّد مرف موصول غیر مُحْرَج بود. از جهت توالی سه حرف ساکن در وی یعنی ردف 
وروی و وصل اما سکون ردف و رَوی مقیّد ظاهر است. امّا سکون وصل به جهت نبودن 
حروج به مابعد آن و وقوعش در آخر شعر که جز ساکن نبود. 

ب) " مقیّد مُردّف موصول مُحْرَج از جهت توالی دو ساکن در غیر مقطع شعر و آن ردف و 
رزوی بود که بر وصل متحرّک سابق باشند. 

و چهار نوع باقی ممکن بود به این تفصیل: 

‌( مقیّد مس موصول مُخرج. جنان‌که «لم تخاطبها» و «لم تراقبها» پس «الف» اوّل 
تأسیس است و «طا» و «قاف» دخیل و «با» رَویّ مقیّد. و «ها» وصل. و «الف» آخر خروج. 

و کسانی که انکار این نوع کنند و گویند وصل و خروج بعد رو مقیّد نباشد. مع‌هذا این 
قافیه نزدشان هم جایز است. پس تکرار «الف» ال و «با» از باب لزوم مالایلرّ شمرند یعنی 
گویند که این هر دو از حروف قافیه نیستند. آری تکرار آنها صنعتی است لطیف و «ها» 
رّوی نهند و «الف» آخر وصل و قافية مطلق مجرّد موصول غیر مُحْرَح و اگر بدل با حرفی از 
حروف مد بود چنان‌که در «قاصیها» و «دانیها» مطلق مَرّدف شمرند بل مطلق مرف موصول 
چه «یا»ی مثناة تحتیه در آن ردف بود و «ها» وی مطلق. و «الف» وصل. 


این شود ۲. اساس: آنان. ۳ اساس: شش نوع. 
۴ اساس: ندارد. ۵ اساس: و. 


فنّ دوم در علم قافیه ۴۸۳۹۸ 


هش و وش گنز قاط ۳ 

ب) مقیّد موس موصول غیرمخرج. و در این صورت چون رزوی و وصل ساکن باشد. و 
اصل در کلام عرب آن است که چون دو ساکن متوالی استعمال کنند: ساکن اوّل از حروف مد 
بود و دو حرف مد متوالی نتواند بود. پس لامحاله رّوی از حرف مد بود و وصل«ها»ی ساکن. 
چنان‌که در «قاضیه» و «حامیه» به معنی حکم‌کننده آن و حمایت‌کنندة آن. و امکان تلفظ این 
نوع هم مثل اوّل ظاهر است. و کسانی که انکار این نوع کنند. تکرار «الف» از باب لزوم 
مالایلزم شمرند و یا ردف نهند. و «ها» وی و قافیه مقیّد مُرّدف گویند. 

و بدان که تجویز این دو نوع یعنی مقیّد مومس موصول مُخرح و مقیّد مس موصول 
غیر مُحَرَح. اقتضای آن کند که تعریفی که خلیل قافیه راکرده است بر آن جمله که در صدر این 
فن آی هر قولی که در اوّل قافیه گفتیم تمامی حروف و حرکات قافیه را متناول نباشد چه 
دخیل و تأسیس و رس در این دو صورت از آن تعریف خارج باشند زیرا که به حکم آن 
تعریف داخل شدن ساکن آخر تا ساکن اوّل مع حرکت ماقبل آن است. و بر این معنی 
صرف «با» و «ها» و «الف» از «لم تخاطبها» و حرکت ماقبل «با» داخل قافیه باشد و «طا» 
که دخیل است. و «الف» که تأسیس و حرکت ماقبلش که رس باشد خارج بود. و همچنین 
در «قاضیه» و «حامیه». «یا» و حرکت ماقبلش و «ها» داخحل بای القتا داشیین و سر کیت 
ماقبلش و «ضاد) و «میم) دخیل خارج بود. 

اما آن تعریف بنابر آن است که قافیةٌ مقیّد را وصل و خروج نباشد. یعنی نزد خلیل در 
این هر دو صورت تأسیس و دخیل و رس نیست. بل آنچه تأسیس و دخیل و رس 
می‌نماید به حقیقت از قبیل لزوم مالایلرّم است چه قافیة ال مطلق مجرد موصول و 
انی موف مقیّد است. پس صادق نیامدن تعریف بر آن حروف مضابقه ندارد» بل 
تباید 

مقیّد محزد موصول مُخرّج. جچنان‌که طلم یطلیها» و «لم بحجبها). یعنی حاجب نشد 
آن را. پس «با» وی مقیّد. و «ها» وصل و «الف» خروج است. و منکران اين " نوع تکرار 
«با» و لزوم مالایلزم شمرند. و «ها» رزوی مطلق نهند و «الف» وصل و قافیه. مطلق مجرد 


(تاشاسن: باشتتل تین ۶ ۳ اساس: با. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


موصول غیر مُخرح نهند. و اگر بدل «با» یکی از حروف مد بود جنان‌که در «علاها» و «هداها» 
بالای آن برآمد و هدایت او کرد قافیه مطلق مرف موصول ‏ شمرند چه «الف» اوّل ردف و 
«ها» رَویّ مطلق و «الف» ثانی وصل است. 

د) مقیّد مجرّد موصول غیرمُخرَح و در این صورت هم روی " از حروف مد تواند بود و 
وصل«های» ساکن جنان‌که گفته آمد. مثالش «صلوه» و «زکوه» به سکون «ها» پس «الف». 
روی مقید. و «ها» ی تأنیث وصل. و منکران " اين قافیه را مقیّد مُرْدف شمرند پس «ها» را 


رَویَ مقیّد. و «لف» را ردف گویند. اين است انواع قوافی؛ و الله اعلم. 


فصل پنجم: در عیوب قوافی به نزدیک عرب 
عیب‌ها که تعلق به قافیه دارد یا راجع است با حال حروف و حرکات قافیه. یا راجع نیست و 
صنف اوّل منقسم است به اقسام عدد حروف یعنی هر قدر که اعداد حروف قافیه است. به 
هو یکا از اتهااغشی :ها غبوب لین نا شند. آما ان تعلی: به تاسیتن تدارد/یکی تقو اند 
بود چه تأسیس حرف واحد محض است و آن جمع قافية مسس و قافیة نامسس باشد در 
یک بیت مثل سالم و مسلم و همین عیب بعینه اقتضای و جود و عدم رس کند چه وجود 
تأسیس مستلزم رس باشد. و عدم تأسیس مقتضی انتفای رس بود. و در تأسیس و رس 
غیر اين اختلافی دیگر تصوّر نیفتد. و اما آنچه تعلق به دخیل دارد جز اختلاف اشباع نبود و 
آن " سه گونه تواند بود چه اختلاف یا به ضمٌ و کسر بود مثل کابّل و بابل یا به ضم و فتح بود 
و اما وجود و عدم دخیل و وجود و عدم اشباع راجع بود با جمع مومس و نامسس یعنی 
جمع قافیه‌ای که دخیل و اشباع دارد. با قافیه‌ای که این هر دو ندارد. راجع است به جمع 
قافیة مس و ناموسس چه. دخیل تابع تأسیس باشد» پس فقدان دخیل موجب انتفای 


تأسیس بود. و این جمع نزد عرب جایز ئیست. آری فصحای عجم جایز دارند. 


۱ اساس: «موصول» را ندارد. ۲ اساس: «رّوی» هم. 
۳ اساس: منکران این نوع. ۴ اساس: از. 


فنّ دوم در علم قافیه ۳۹۸ 


و اما آنچه تعلق به ردف دارد ده نوع تواند بود: 

جمع مَردّف و نامرف مثل حال و حل؛ 

ب( جمع میان «واو» و «الف» هر دو مد مثل عمود و عماد؛ 

‌ جمع میان «یا» و «الف» هر دو مد مثل حمید و عماد؛ 

د) جمع میان «واوی که ماقبلش مفتوح بود و «واو» مه " مثل قول و طول؛ 

ه) جمع میان «واو»ی که ماقبلش مفتوح بود و «الف» مثل قول و قال؛ 

و) جمع میان «واو‌ی که ماقبلش مفتوح بود و «یا‌ی مد مانند قول و قیل؛ 

ز) جمع میان «یا»یی که ماقبلش مفتوح بود و «یا»ی مد مثل ذیل و قیل؛ 

ح) جمع میان «یا؛یی که ماقبلش مفتوح بود و «واو» مد مثل یل و طول؛ 

ط) جمع میان «یا»یی که ماقبلش مفتوح بود و «الف» مثل دّیل و ذال؛ 

ی) جمع میان «واو» و «یا» ماقبل هر دو مفتوح. مثل قول و ذیل. 

و اختلافی دیگر ممکن بود. و آن جمع باشد "میان دواو» و «یا؛ " هر دو مد مانند عمود و 
عمید امّا آن را از عیوب نشمرند و بسیار بی‌دغدغه می‌آرند. لیکن احسن همان است که 
مه از یک جنس باشد. و کسانی که «واو» و «یا» را که ماقبل ایشان مفتوح بود ردف نشمرند. 
نزدیک " ایشان از اين ده نوع مذکور نوع آخر از اعتبار ساقط بود و آن همین نوع دهم بود که 
مذکور شد چه نزد ایشان حرف مذکور از حروف قافیه نیست تا اختلافش به عیوب قافیه 
تعلّق می‌گرفت. و شش نوع دیگر که پیش از آن نوع مذکور باشد و آن شش از چهارم تا نهم 
بود داخل بود در جمع مرَدّف و نامرْدّف یعنی هر چه مذه نباشد ردف نبود. 

و اصناف عیوب متعلّق به ردف بعد حذف این هفت نوع سه نوع اوّل بیش نبود که در آنها 
حروف مه با هم مختلف بود. 

و آنچه راجع بود با حذُو همین اقسام باشد بعینه چه. اختلاف این حروف اقتضای 
اختلاف لو کند و برعکس یعنی اختلاف لو مقتضی اختلاف حروف مذکور باشد. 


و اما آنچه راجع بود با رزوی سه صنف بود: یکی آنچه رّوی در او مختلف باشد. و آن دو 


۱. اساس: اوّل. ۲. اساس: مد. ۳ اساس: ندارد. 
۴ اساس: یا «واو). ۵ اساس: به نزدیک. ۶ اساس: آن که. 
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زيادة الم فی دنیاه نقصان ‏ . و ربخ مع ضیاع الثمر اجراْ 


چه. «نون» و «میم» قریب المَخرَح را رزوی ساخته 

و دیگر آن‌که قرب مرج در او معتبر نباشد ! مثالش: 
خلی سیرا و اتزکا الرحل اننی بمهلکة و المادیاث تدوز 
فبیناه ُشری حله قال قائل . لمن جمل رخُو الملاط نجیبٍ 


که «را» و «با» را با وجود بعد مرح رّوی ساخته. 
و صنف دوم آنچه به سبب اختلاف تو جیه بود. و آن هم سه گونه بود چه اختلاف يا به ضم 
وکسر بود مثل عُمُرو قدر یا به ضمٌ و فتح مثل عُمُرو شجر یا به فتح و کسر مثل خجر و تمر. 
و صنف سوم آنچه به سبب اختلاف مّجری بود. و آن هم سه گونه بود بر قیاس گذشته در 
توجیه اختلاف به ضمّ و کسر مثل: 
زغم البوارخ ان رحلتنا غدا و پذاک اخبنا الغرابٍ الاسود 


لامرحباً بغْدٍ و لاملابه ‏ ان کان تفريق الاحبّة فی عدٍ 


اد ری قفا شعات و ربخه مم ضیاع العمر ماخافا 


و اختلاف به فتح و کسر مثل فقالهو و بمالهی. لیکن اگر شاعر التزام عیب به ترتیب 
نمایده عیب نماند. چنان‌که در این قطعه اعرابی که در بیت اوّل و سوم کسره وی و در 
دوم و چهارم ضِمَةٌ آن را لازم گرفته: 

تمغ اولاة الجوس و قد عصا و تتزگ شیخا من شراة تمیم 
فان تکسنی رَبّی قمیصاً و حبة اصمتی صلوة کلها و آضوم 
و ان دا هذا الیش یا رپ هکذا ترکت صلوة الخمس غیرملوم 
اما تستحی یارب قد فمث فاثماً . أناجیک شریاناو آنت کريم 
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و اما اختلاف به و جود توجیه و عدمش. يا به وجود مجری و عدمش نهجی که قافیه مطلق 
را با مقیّد به هم آرند. از اعتبار خارج بود چه اقتضای ازالت تشابه کند اصلاً و مطلقا. 

و امّا آنچه راجع با وصل بود هم بر سه گونه باشد. و آن اختلاف بود به «واو» و «یا» یا به 
«واو» و «الف» یا به «الف» و «یا» و به حقیقت راجع باشد با اختلاف مجری. بالجمله اختلاف 
مجری مستلزم احتلاف وصل است؛ و بالعکس. 

و اما اختلاف وصل به جمع یکی از حروف مد با" «ها» و اختلاف به جمع «ها» ساکن و 
متحرک و اختلاف به وجود وصل و عدمش از اعتبار خارج بود چه. مقتضی ازالت اصل تشابه 
باشد. 

و اما اختلاف خروج هم سه نوع بود چه. يا به جمع «واو» و «یا» بود مثل فخطابهو و 
بکتابهی یا به جمع «واو» و «الف» مثل لم یطلبهو و لم یطلبها یا به جمع «یا» و «الف» مثل 
بکتابهی و کتابها و هر سه راجع بود با اختلاف نفاذ که حرکت ماقبل خروج باشد و حکم 
اختلاف خروج به جمع وجود و عدمش هم از اعتبار خارج بود. و اين عیب‌ها متعلق بود به 
حروف و حرکات. 

و اماعیب‌هانی که‌ية عروفو تحرکات مععلق نبوده یاه سیب اعاده قافیه نود و آن جنان 
بود که کلمه‌ای که بر قافیه مشتمل بود به لفظ و معنی مکرّر شود و يا به سبب آن بود که قافیه را 
از صیغة مستعمل تحریف کنند تا تشابه حاصل آید. مثلاً ابراهیم را ابرهیم "کنند. چون قافية 
نعیم و کریم " باشد. مثالش: 

الکریم بن الکریع بن الکریم بن‌الکريم. یوسف بن یعقب بن اسحق بن ابرهیم 

یا لفظی را قافیه کنند که معنی را به آن " اختصاصی نبود. مثلاً اگر قافیه «سحود» و «شهود) 
باشد " و ذکر باری تعالی در موضع قافیه افتد. از اسمای او " تعالی «ودود» ایراد کنند. و ایراد 


این اسم را جز رعایت قافیه و جهی نبود چه مقصود آن‌جا ذ کر او تعالی است. هر اسمی که 


۱. اساس: یا؛ نسخهة د هم «با» است. ۲. اساس: ندارد. 


۳ اساس: ابراهیم با ابرهم. ۴ اساس: نعم و کرم. ۵ اساس: بدان. 
۶ اساس: افتد. ۷ اساس: وی. 
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باشد و یا لفظی را قافیه کنند که جزو سخنی باشد و جزو دیگر در اوّل دیگر بیت بود و اين را 
تضمین نامند مثلاً در شعری که قافیه کرم و علم باشد. لفظ لم از لم یفعّل قافیه کنند و یفعل در 
اوّل بیت دیگر بیاورند. 

و ! عیوب قافیه علی الاجمال سه صنف باشد: 

آ) آنچه البتّه نشاید که ایراد کنند یعنی هیچ گونه روا نبود و اگر کسی ایراد کند آن را شاذ 
شمرند که دیگری را تبعیّت و قیاس بر آن روا نباشد. 

ب) آنچه ایرادش " قبیح بود. امّا استعمال آن شعر را " از وی ضرورت افاق افتد. 

ج) آنچه استعمال آن بسیار باشد. امّا مستحسن نبود. 

و از عیوب مذکور بعضی را الاب مخصوص باشد. و بعضی را نباشد. و از القاب مشهور 
یکی اقوا است و آن اختلاف مّحری باشد و البتّه روا نبود به هر حرکتی که باشد؛ کذا نله اب 
القطاع عن سیبوّیه و یونس و آبی عمرو بن العلاء ثم قال: و اما المرفوع و المجرور فکثیژ 
جذا؛ کذا فی الهاية. 

مّا حامض اختلاف فتحه با غیر آن اصلاً جایز نمی‌دارد به قیاس اختلاف «الف» ردف 
با غیر آن. و ابن‌جنی جایز می‌دارده مگر مستقبح می‌پندارد. و شارح خزرجیه گوید: اقوا 
اختلاف مجری به ضمّه و کسره است و امّا اختلافش به فتحه و کسره يا ضمّه موسوم 
است به (صراف به «صاد» و «سین». و نزد مصّف علام چون اصراف داخل است در اقوا 
لهذا به ذکر آن جداگانه نپرداخته. و اقوا مأحوذ است از «فوّی الحبل » یعنی یک تاه رسن 
اه که وی کی کرادت ی از هراق فعض ره ور رس اس 
و بعضی گویند اقوا در اصل تمام شدن زاد است و چون این عیب غاباً به سبب آن 
می‌باشد که زاد شاعر که قافیةٌ صحیح است تمام شده این عیب را اقوا نام کردند. 

دوم اکفا است. و آن اختلاف حروف " رّوی باشد پی‌اعتبار قرب مَحْرَج. و هم البتّه روا 


تکفا ماخره اییتاز اکفاه هن ب ردان اتف انس یتنا راز تاه روخ 


۱. اساس: ندارد. ۲ اساس: ایراد او. ۳ اساس: شعرا را. 
۴ اساس: حرف. ۵ اساس: و هم روا نبود البتّه. 
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برمی‌گرداند یا از «آکفا البیت» به معنی گلیمی بر خیمه پوشانید تا آن‌که بر زمین رسانید 
پس گویا این عیب می‌پوشد بیت را بتمامه. و بعضی برآن‌اند که اکفا احتلاف حروف رّوی 
بوده به شرطی که قریب‌المَحَرَح باشند. مخوذ از «کفو» به معنی مثل و در این عیب نیز 
حرف قریب المخرج مثل دیگر است. يا از «کأْفأ فلانا»: مائل کردم فلان را و در اين 
عیب نیز قریب‌المَخَرَج را مائل به حرف دیگر کنند. اسنوی گوید: اکفا مولدین را جایز 
سوم ! اجازت " است. و آن اختلاف حروف ‏ رّوی باشد به شرط آن که در مرج متقارت 
باشند. مثل "«تا» و «طا»" با «سین » و «صاد» و این اختلاف نوعی است از اکفا ظاهر این قول 
صحیح نیست چه. در اکفا حسب تصریح مصّف علام عدم اعتبار قرب مَخرَج است؛ و 
در اجازت اعتبار قرب مَخرج» پس اندراج و نوعیّت یکی از مخالفین نسبت " دیگری 
چگونه صورت بندد؟ مگر آن‌که گویند: معنی قوله: «بی‌اعتبار قرب مَخرَح». آن است که 
قرب مخرج در آن ضروری نیست. باشد يا نه؛ و هذا هو الموافق لما قالّه ابنْ الحاجب: 
«الاکفا احتلاف الروی فان یکن شْبّه بمخرج او بخط فهو قد سهلا. یعنی اکفا عبارت 
است از اختلاف رّوی پس اگر متشابه و متقارب بود به مَخرَح یا به خطء پس آن احتلاف 
سهل است. یعنی قبیح‌تر نیست. بل کمتر است در قبح. بالجمله از این کلام پیداست که 
اکفا مطلق اختلاف وی است و اختلاف متقارب المَخرَح نوعی است از آن. امّا صاحب 
مفتاح و خزرجیّه و نهابه و دیگر عروضیان گویند اختلاف رَویّ متقارب‌المٌخرح را اکفا 
گویند. و متباعدالمَخرج را اجازت. و این معنی برعکس اصطلاح مصّف است. و 
اجازت به «زا»ی معجمه از تجاوز است چه این عیب هم متجاوزالحد است. و به «رااي 
مهمله نیز خوانده‌اند از جوار به معنی همسایگی, و همزه افعال برای سلب است یعنی 
سلب حق همسایه و نقض عهد. و در این عیب هم سلب حق قافیةٌ دیگر مجاور است. 


چهارم سناد یعنی هر عیبی که قبل رّوی باشد؛ کذا قالّه ابن‌جّی. یا اختلاف حرف یا 


۱. اساس: سیم. ۲. اساس: اجازت معا. ۳ اساس: حرف. 
۴ اساس و چاپ اوّل میزان: مانند. ۵ اساس: «طا» و «تا». 
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حرکت قبل رّوی يا بعد آن باشد؛ قاله «الرمانی ). مهافت از رتسا نان القوم» آمدند قوم 
فرقه‌فرقه بدون رئیس که ایشان به هیئت اجتماعی در پی او می‌رفتند یا از سناد به معنی 
ناه قویَةُ ضلبه. و آن چند نوع بود: 

آ) جمع مومس و ناموسُس مثل سالم و مسلم؛ 

ب) جمع مُرّدف و نامرّدف مثل توصه و تعصه؛ 

ج) اختلاف ردف به «واو» و «الف» مثل: طول و قال یا به «یا» و «الف» در قی نک مثل 
حال و قیل؛ 

د) اختلاف ردف به «یاای غیرمد " که ماقبلش مفتوح نژ قیاع مد مثل ذیل و جیل؛ 

ه) اختلاف توجیه مانند قّل و بّل و مل. 

مخفی نماند که نوع ششم سناد باقی ماند و آن اختلاف اشباع است. یعنی حرکت 
دخیل مثل عالم و عالّم به کسر «لام» و فتح آن. و سه قسم اوّل از سناد روا نبود. چهارم؟ 
قبیح بود. اما استعمال کنند به ناد و پنجم بسیار استعمال کنند و قبحش از قبح چهارم کمتر 
بود. 

و بعضی " اختلاف توجیه به ضم و کسر روا دارند قیاس بر اختلاف ردف به «واو» و «یا». 
این عبارت در فصل سوم نیز همچنین گذشت در همه مواضع قبح این همه نوع اختلاف از 
دیگر انواع کمتر شمرند و شعر تام و وافی اگر از مطلق سناد خالی باشد. آن را «باو» " نامند 
و اگر از سناد مستقیح فقط معری باشد آن را اعضب نامند. 

پنجم ایطاء و آن اعادت قافیه بود در این فن و در لغت پامال کنانیدن چیزی باشد. گویند 
«اوطاه فرسّه»: برانگیخت اسب خود را بر او تا پامال گردد و چون از این عیب نیز قافیه 
ذلیل و پامال می‌شود. لهذا به این نام مسمّا کردند. و گویند که مأخوذ است از «وَطاّه»: 
موافق او شد و این قافیه هم موافق اوّل بعینه باشد. و در لفظ اعاده اشارت است به اين‌که 


۱. اساس: حروف. ۲ اساس: به غیر پاء مد. ۳ اساس: باشد. 
۴ در اصل «یا» بود؛ متن از نسخه اساس است. ۵ اساس: و چهارم. 
۶ اساس: و بعضی از. ۷ در اصل «با» بود. 
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اختلاف معنی داشت از ایطا خارج ساخته مثل لفظ «عین» مشترک و امثالش. و همین 
است راجح نزد جمهور از معنی ایطا لیکن نزد خلیل تکرار لفظ قافیه با اختلاف معنی نیز 
داخل ایطاست. الا به اختلاف اسم و فعل از ایطا خارج باشد مثل «ذْهّب» به معنی زر و 
رفت. و چندان‌که تکرار قافیه به یکدیگر " نزدیک‌تر بود قبحش زیادت بود. آی زائد بود. 
مراد از نزدیک‌تر کمتر از هفت بیت است. پس اگر بعد هفت بیت مکرّر آرند قبحش کمتر 
باشد زیرا که چون کمتر قصیده مشتمل بر هفت بیت باشد پس تکرار بعد هفت بیت گویا 
اعاده‌اش در قصیدة دیگر است و همچنین اگر تکرار در میان فنّ و مضمونی دیگر باشد 
مثل آن‌که اوّلا در تشبیب آورده بود بعدّه در مدح اعاده نمود مضایقه ندارد؛ کذا قاله 
الشکاکی. و ایراد لفظ " مشترک مانند «عین» به معانی " مختلف ایطا نبود زیرا که برای 
تحصیل تشابه اختلاف معنی کافی است. و از این قبیل است لفظ العبّاس که علم و صفت 
باشد نزد ابن‌جنی لیکن نزد ابوعلی فارسی ده ان هم ایطا است چه «الف» و «لام» در 
عَلّم مشیر است به معنی وصفی. و همچنین اگر لفظ در اصل یکی بود" و به تصریف یا 
وجوه استعمال مختلف شود." اختلافی که اقتضای اختلاف لفظ يا معنی کند. مثلاً رجل و 
ال جل. یکی نکره و دیگر معرفه در این هر دو لفظ اگرچه احتلاف لفظی و معنوی فی‌نفسه 
واقع نشده است چه «الف» و «لام» تعریف کلم جداگانه است و لهذا بعضی عروضیان 
داخل ایطا شمرده‌اند؛ کذا فی المفتاح. لیکن چون «الف» و «لام» از شذت اتصال با مثل 
کلمة واحده گردیده افادهةٌ معنی رجل معیّن می‌بخشد خکما از لفظ و معنی رجل مختلف 
است و لهذا اسنوی از ابن‌القطاع می‌آرد که آشهر آن است که در آن ایطا نباشد و لم‌تضربی 
و لم تضرب یکی مخاطبة "منث و دیگر مغايبة او به کسر؛ اشباعی, و غلامی "و غلامی یکی 
به یای اطلاق و دیگر به یای اضافت با نفس خود آی به سوی نفس خود. یعنی به «یا‌ی 
متکلّم که مضاف البه بود و امثال این ایطا نبود. امّا در ال اسنوی گوید زیرا که «یا» در 


ات فد فاگ ۲ اساس: الفاظ. 
۳ متن: به معنی؛ مطابق اساس تصحیح شد. ۴. اساس: باشد. 
اسان یا زکرم شا ارشمیال کر دم خرو: ازتات خفطای؛ 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


مونّث مخاطبه, بعض کلمه است چه. اصلش تضربین بود و امّا در ثانی بل در ال نیز به 
سبب آن‌که یکی از دو «یا» افاده معنی کند نه دیگری چه «یا»‌ی اطلاق مفید معنی نباشد. 
و قوله «و امثال اين» یعنی هرچه اختلاف معنی و لفظ فی‌الجمله داشته باشد مثل اسم 
یاه کنخ مانند «مالک» و «ابی‌مالک» و (مصغر) و «مکیّر) و «مفرد) و (جمع). اما 
«برجل» و «لرجل». و «یضرب) و (تضرب» و امثال این ابطا بود. 
مخفی نماند که در نسخ کتاب «یضرب» و «تضرب» اوّل به «یا»ی تحتانی و ثانی به 
«تا»ی فوقانی دنت وی ان خالی از دغدغه نیست هه حکم تخالف «الرجل» از 
«رجل» به سبب شدت اتصال افاده آن می‌کند که در «یضرب» و «تضرب» نیز ایطا نباشد 
چه اتصال «یا» و «تاای «یضرب» و «تضرب» کمتر از اتصال «الرجل» نمی‌نماید و 
همچنین اختلاف معنی چه اختلاف دو معیّن کمتر از اختلاف مطلق و معیّن نیست. اما 
ظاهر آن است که هر دو به «تا»ی فوقانیّه باشد: یکی منت غائب و دیگر مذکر مخاطب. 
و در این صورت کلام مصبّف علام هیچ غباری ندارد چه, اختلاف لفظی و معنوی در این 
هر دو ظاهر نیست پس ایطا باشد و هُوّ مَذِهَبٍ الا کثرین؛ کذا فی الّاية. 
ششم تضمین و آن تعلق آخر بیت بود به ال دیگر بیت. یعنی آخر بیت اوّل با ال بیت 
ثانی. مثالش: 
و هم وردوا لجفار علی تمیم و هم اصحابٍ یوم غکاظ انی 
شهدث ليم مواطن صادقات شهد لهم بصدق ود مثی 


لیکن اگر شاعر التزام این عیب نماید. عیب نماند مثالش در عربی. خلیل گوید: 
یا نی نی ات تلم اما واه و میت بسنه کما 
خمّاث من خبِ رخیم لما لمت علی الحب فَتّرنی و ما 
اطخلت ای اس ادرق تا اضشسسیت اا التتییتشها 
آنا بباب الّصر فی بعض‌ ما اط لب من قصرمم او زمی 
شبهة غزال بسهام فما اختطاه اشستهاه و لک تا 
مها دش و یا مسا ها شتایم 


فنّ دوم در علم قافیه ۳۹۹۸ 


و در فارسی خسرو گوید: 
و ۱ ۰ ۳ 
در حسن کسی [چون تو] نماندالا. خورشید که بر صبح برون اید تا 


چنان‌که در پیش تر گفته آمد در همین فصل و اگر اوّل بیت ثانی محتاج بود به آخر بیت 
اوّل آن را تعلق نامند؛ کذا فی اابة. و این تضمین غیر آن است که در صنعت‌های شعر افتد و 
آن یعنی تضمین که در صنعت‌های شعر افتد. ایراد شاعر بود در اثنای شعر خود بیتی 
مشهور "که بر همان وزن و قافیه بود از شعر دیگری " بر سبیل استشهاد یعنی استناد یا تمثیل. 

این است آنچه واجب نمود ایراد آن از علم قافیه شعر تازی. والله آعلم. مخفی نماند که از 
القاب عیوب سه لقب دیگر است که آن را مصثف علام نیاورده یکی «اصراف» که 
عبارت است از اختلاف مجری به حرکت مخالف بعید مثل فتحه پا ضمّه و کسره. دوم 
«اقعاد» که عبارت است از اختلاف عروض در بحر کامل مثل انتقال از عروض سالم 
جانب عروض ذّاء در یک قصیده و نزد سکاکی عبارت است از تغییر عروض به وزن 
غیرمعتاد. اگرچه در غیر کامل باشد. سوم «تجرید» و آن اختلاف ضرب است به قصیده 
واحده به هر بحری که باشد. و اهل فن اقعاد را از عیوب قافیه از این جهت شمرده‌اند که 
عروض صلاحیت قافیه به واسطه تصریع می‌دارد. 

پس بدان که همچنان‌که نقصان رعایت را در تناسب قوافی عیب می‌شمارند. زیادت 
رعایت را در تناسب فضیلت خوانند مثل التزام «واو» و «یا» در ردف و التزام دخیل به 


حرف واحد و اين را «اعنات» و «لزوم مالایلزم» خوانند. 


فصل ششم: در حروف و حرکات قوافی به نزدیک پارسی‌گویان و ذکر ردیف 
رواست چنان‌چه «حاصل» و «بیدل» را با هم قافیه سازند و کسانی که اعستبار کرده‌اند 


۱. متن «جون تو» را نداشت و وزن ناقص فاف ی هه 
۲ اساس: مشهور را. ۳ اساس: شعری دیگر. 


۱ ۵۰ / میزان الأفکار در شرح معیار الشعار 


ملاحظة شعر عرب کرده‌اند و ایشان دخیل را حائل نامند چه میان دو حرف لازم التکرار 
واقع شده و حال ایشان همان است که حال کسانی که بر اوزان خاص به عرب شعر پارسی 
گفته‌اند. و چون تأسیس ساقط شود دخیل هم ساقط شود زیرا که دخیل تابع تأسیس بود و به 
غیر آن یافته نشود. پس عدمش موجب انتفای دخیل بود و از حرکات رش و اشباع که 
حرکت ماقبل تأسیس و حرکت دخیل باشد ساقط شود یعنی لازم نباشد. 

و ردف در پارسی هر حرف که اتفاق افتد شاید. خواه حرف مد و خواه غیر آن خواه آن 
حرف صحیح بود يا واو و یای مجهول یا واو و يا که قبلش فتحه بود و واجب بود که در 
همة قصیده یک حرف بود بعّینه " و ساکن بود" و بسیاری از اهل فنٌ ردف را نخاص کرده‌اند 
به حروف مد و به «واو» و «یاء» ساکن ماقبلش مفتوح که قبل رّوی بدون توسّط متحر کی 
قید را واجب دانند الابه ضرورت تنگی قافیه. گاهی بر حرف متقارب نیز اکتفا نمایند» و 
از آن است قول سعدی: 

چه روم و چه شام و چه بر و چه بحر هممه روستایند و شیراز شهر 

و از همین قبیل است قول فردوسی: 

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی تجتتدا تن امن و تحیدا وتف تقی 


اما بدون قرب مَخرج قبیح‌تر بود چنان‌که صاحب گلشن راز گوید: 
هب :دانتند کنانن کنن در هنمه عغمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر 
و مثلش در شعر منوچهری نیز دیده شد چنان‌چه می‌گوید: 
نوروز درامد ای منوچهری با لا سرخ و با گل خمری 
هر وزیر و مفتی و شاعر که او طوسی بود چون نظام‌الملک و غزالی و فردوسی بود 
از این دقیقه غافل است. 
اما احتلاف حرکت اشمام با " غیر آن‌جایز است مثل «خواب» و «ناب». 


1 چاپ نخست میزان (متن) «با» است ولی در چاپ دوم «یا» ۳۹ ضبط متن درست‌تر به نظر آمد. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۵۰۱۱ 


مثال ردف حرف علّت «الف» در «کار» و «باره و «واو» در «دور» و «سور» به معنی سرور و 
«يا» در «تیر» و «شیر» به «یأی معروف و حرفی که به «واو» معروف ماند یعنی مشابه باشد 
چنان‌که در «گور» و «شور». و حرفی که به «یاء» ماند آی به «یاای معروف مشابه باشد. 
چنان‌که در «دیر» و «زیر» یعنی این هم مثال ردف ورف لابق آتانه فسل اس 
جمع میان «يا»‌ي مجهول و کلمات عربی که امالةٍ آن در فارسی شهرت يافته. انوری گوید: 


تا ماه رویم از من رخ در حجیب دارد نی دیده صبر دارد نی دل شکیب دارد 


امّا جمع میان «واو» معروف و مجهول و «یاای معروف و مجهول. بعضی عروضیان و 
قافیه‌دانان مثل مولانا جامی و شمس قیس منع کرده‌اند. و ناروا نوشته. و بعضی اوّل را 
جایز و ثانی را ناجایز گفته, مثل شارح خزرجنه. اما تحقیق آن است که جایز است. نهایت 
کار این است که نامستحسن باشد. 

زیرا که در کلام بسیاری از قدما و متأخرین به کثرت یافته می‌شود. سنایی گوید: 


با وجودش ازل پذیر آمد نیک آمد ولیک دیر آمد 


و در این ابیات ظهوری: 


متیر اوق دزد نان ترا 
خوش ظهوری به خام‌جوشی‌ها 
و نیز او راست: 
از غمش شهر و کوی پرشور است 


چقدر لب به ناله نزدیک است 


و سنایی راست: 


پیکر آب و گل ز شوقش فور 


کت تفا کته یه هیر 
کته رون کنو اکن مومت | 


کرده در غورگی مویز مرا 


دل ز طاقت صد آن‌قدر دور است 


لعبت چشم و دل ز کنهش دور 


و عجب‌تر آن که خود مولانای جامی نیز می‌فرماید: 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


من نه تنها خواهم آن خوبان شهرآشوب را 


کیست در شهر آن‌که خواهان نیست روی خوب را 


و نی در سشثفالذهت فرموده: 


چه «یا»ی پالیز به حقیقت معروف است. مگر آن‌که بر قول عوام مجهول دارند. 

و مثال حرف‌های دیگر پس حرف («را» در «کرد» و «مرد». و (سین)» در «دست») و «بست). 
و «کاف» در «بکر)» و «فکر). 

بدان که اکثر اهل فن این حروف را در الفاظ عجم به استقرای خود منحصر در ده 
حرف گفته‌اند یعنی: «با» و «خا» و «را» و «زا» و «(سین» و «(شین» و (غین» و «فا» و «نون» و 
«ها». مثل «ابر» و «صبرا» و «تخت» و (سخت». و «خورد) و «دردا» و «بزم) و «رزما» و 
(دست) و «(مست». و (دشت) و ( کشت». و «نغز) و (مغز». و «گفت» و «سفت» و «پند) و 
«بند»» و «چهر» و «مهر». لیکن استقرایشان ناقص است چه. حروف دیگر نیز یافته 
می‌ شود مثل «تا» در «پتک» و «چترا؛ و «لام) در « کلک» و «بلخ» و «تلخ» و «یا» در « کیک» 
و «پیک». و «کاف» مثل «چکس! ‏ و «میم» همچو «چمچها. 

اما در الفاظ عربیّه حصر نیست. لیکن تکرارش واجب بود مثل «وعد» و «رعد». و 
«فکر») و «بکر). و «جیب») و «عیب». و «قول» و «نول» و امثال 2 

سر ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ّ 

و اما روی باشد که یک حرف بود. و باشد که دو حرف بود. اول را مفرد خوانند. دوم "را 
مضاعف. و وی مفرد باشد که حرف مد بود مانند «الف» در «جدا» و «روا». و «یا» در «بهی» و 
۱ ۳ , ۱ 
«نهی» و «واو» در «راسو» و «پهلو» و شبیه به «یا» در «دعوی» و «معنی» و شبیه به «واو» در 
(نیکو» و «مینو». مراد از شبیه به «یا» و «واو» «یا» و «واو» مجهول است. وبا شدکه طل مد 
بود مانند «دال» در «کرد» و «مرد». و «را» در «گذر» و «سفر». 

بالجمله رَویّ مفرد حرف اصلی آخر کلمه يا مثل آن استعمالاً یا ادْعاء باشد. مثال‌های 


۳ اساس: باشد. . اساس: و اول. ۳ اساس: و دوم. 


۴ اساس: تهی. ۵. اساس: ندارد. 


فنْ دوم در علم قافیه ۵۰۳ 


ال در کلام مصئف گذشت» مثال ثانی: «را»ی «مزدور» و «رنجور» و «دال» «دانشمند» و 
«خداوند» و «الف» «دانا» و بینا» که به حقیقت حروف زائده‌اند نه اصلی. لیکن جون 
مشهورالترکیب نبوده‌اند. از کثرت استعمال مثل حرف اصلی و جزو کلمه می‌نمایند. و 
این به حقیقت از ایطای خفی باشد که جایز داشته‌اند. انوری گوید: 
"کننی بجه:داند کاین کوز یشنت میتارنگن چکونه مولع آزار مردم دان‌است 
نه هیچ عقل بر اشکال دور او واقف نه هیچ دیده بر اسرار حکم او بیناست 


و الث یعنی آنچه شاعر به ادعای خود آخر کلمه قرار داده باشدء اگرچه به حقیقت 
حرف اوّل یا متوسّط کلمه یا زاند مشهورالترکیب یا کلمة مستقل بود. 
قسم ال مثل «دال» در قافیة مصرع دوم این بیت: 
گرت دل جانب عقبی کشیدست ممان بهتر که از دنیا کشی دست 


قسم دوم مثل «را» در قافیة مصرع دوم این بیت: 
دلم شد غرق خون از باد لعلت دیده‌تر هم 


جراحت‌های هجران را به وصل خویش کن مرهم 
قسم سوم مانند «نهم» در قافیةٌ مصرع دوم این بیت: 
با رقیبان بینمت پیوسته و میرم ز غم می‌روم زین شهر تا کی چشم را بر هم نهم 
قسم چهارم در قافیة بت انی این قطعه: 
پای طلبم به ره شکستی ‏ من در حق تو چه کردم آیا 


۱9| 1 0 ۱ 
و رَویّ مضاعف از حرف‌های معدود بود و به شرط‌های مخصوص یعنی چند حرف 
معين با شرایط مخصوصه اما شرطها آن بود که قافیه مُردّف بود و ردف یکی از حروف " مد 
بود و آن دو حرف که رّوی باشند " هر دو کلمة اصلی باشند. بسیاری از اهل فن حرف اوّل را 


شابن قم ظها: ۲ اساس+جرف. 


۳ متن: باشد؛ مطابق اساس تصحیح شد. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


از وی مضاعف ردف زائد نامند و ردف مه را ردف اصلی و این شروط و حروف که 
مصیّف علام در رَویّ مضاعف آورده ایشان در ردف زائد بیان کرده‌اند. و حرف اوّل یا هر 
دو مجهول‌الحرکه باشند. مراد از حرکت مجهوله حرکت مختلسه است مثل حرکت 
«را»ی «پارس» و «کازد» که حرف اوّل است از رَویّ مضاعف و مثل حرکت «سین» و 
«تا»ی «راست» به وقت اتصالش به حرکت متحرّک در مثل «راست شود» و امّا 
حرف‌هایی که در رَویَ مضاعف افتد به استقراء معلوم شده است که حرف اوّل یکی از ایين 
هفت حرف باشد: «خا» و «را» و «سین» و «شین» و «فا» و «نون» و «ژا» که در این لفظ‌ها 
مجتمع اند ا: «سخنش ژرف». و حرف دوم یکی از این شش حرف باشد: «با» و «تا» و (جیم) و 
«دال» و «سین» و «کاف» که در این لفظ‌ها مجتمع اند: «سکت بجد» و وقوع آن هر دو در امثال 
این کلمات است: «راست». «نیست) ۲ جه «الف» و «یا» ردف است و «سین» و «تا» در این 
هر دو رَویّ مضاعف است و در باقی الفاظ نیز هم بر این قیاس: «دوست». (سیست»۳۱ 
«داشت». «گوشت» این لفظ به استقراء نظیری ندارد پس مراد آن است که اگر نظیرش پیدا 
شود ردف در وی آن‌چنان باشد و اگر کلمةٌ دیگر را نظیر باشد هم بر این معنی قیاس باید 
کرد: «یافت» 3 «کوفت». «فریفت». «ساخت». «بیخت». «دوخت». «کاشک» به سکون 
«شین» و «کاف». این لفظ بعینه از نظر راقم الحروف در کتب لغت دگل تم شاید متشفقفت 
کاشکی يا مزید کاش بوده باشد «کوشک» به ضم ال و سکون ثالث. بنای بلند که در 
عربی آن را قصر گویند؛ کذا فی ایرهان. «کاد» به سکون «را» و «دال»: گزلک که به عربی 
آن را سکیّن گویند. «موزد» به ضم اول و سکون ثانی مجهول و ثالث و «دال» ابجد نام 
درختی اتسک که ان تا آس گویند؛ کذا فی الیرهان. این لفظ هم نظیری ندارد. «راند» «بانگ». 
«پارس». به معنی فارس که شیراز و غیر آن باشد و به معنی یوز و نام پسر پهلو بن سام "ین 
نوح - علیه‌السَلام - است. جاماشب نام حکیم است و جاماس مخفف آن است؛ کذا فی 
اپرهان «کوفج» با «واو» مجهول جماعتی است از ساکنان کرمان اما صاحب فرهنگ 


۲اساس تاره 
۵ در لفتنامه این اسم با همین شکل آمده اما به نظر می‌رسد سام آریایی با سام سامی اشتباه شده باشد. 


فنٌ دوم در علم قافیه / ۵۰۱۵ 


جهانگیری و برهان به فتح «فا» ضبط کرده‌اند. و از کلام مصلْف علام به سکون «فا» معلوم 
می‌ شود شاید و خی اعت امه اف ری نیژ اوّل به ثانی کشیده و به «زا»ی فارسی 
زده, گیاهی است که بر درخت پیچد و به عربی عشقه گویند؛ کذا فی البرهان امّا با «کاف» 
دیده نشده. شاید مثل «کاشک» افزوده باشند. «غیژد» " غیز به کسر اوّل و «یا‌ی مجهول و 
«زا»ی فارسی زده از غیژیدن است که به معنی به زانو و چهار دست و پا نشسته رفتن 
باشد» مانند طفلان و به زیادت «دال» چنان‌که مصّف آورده دیده نشد» شاید که در 
بعض‌السنه زائد کرده باشند یا به معنی دیگر باشد یا لفظی دیگر باشد که ناسخین آن را 
تصحیف کرده‌اند. «کروژد» کروژ به «واو» مجهول به معنی نشاط و اندوه از لغات اضداد 
است. کذافی ات امّا «دال» را بر حال «غیژد» قیاس باید وهی ان وگن حرف رَوی 
مضاعف که ساکن بود چون در مقاطع شعر افتد " آن را در وزن به جای یک حرف شمرند 
چنان‌که در اوّل کتاب گفته‌ايم. وروی مقید" باشد بی‌توجیه یعنی حرف رّوی و ماقبلش همه 
ساکن بود چه. قبل رّوی ردف باشد که آن نیز ساکن بود و اين جنس در قافية تازی واقع 
نباشد به سبب لازم آمدن اجتماع سواکن. و اما اگر در مقاطع " نباشد. اتصال این " دو حرف 
وی مضاعف به مابعد یا به حرف " ساکن بود یا به حرف " متحرّک. اگر به حرف ساکن بود 
چنان‌که در لفظ «راستی». رزوی مطلق بود چه. هر دو حرف روی را متحرّک شمرند بر وزن 
فاعلن و اگر اتصالشان ‏ " به حرف ۱ متحرزک بود چنان‌که گوییم: «راست شو». اگر یک حرف 
دزدیده شود آی حذف کرده آید تا بر وزن فاعلن شود. رّوی را یک حرکت بیش نباشد. و اگر 
هر دو حرف مستوفی در نطق آرند و یکی را هم حذف نکنند تا بر وزن مفتعلن شود "" هر دو 
حرف روی متحرّک باشد ۲" و وی در این صورت یعنی در صورت انصال به حرف متحرّک 


پی‌وصل باشد چه وصل متحر‌ ک نباشد. و برجمله جون رزوی دو حرف متحرّک باشد و 


۴. اساس: افتند. ۵ اساس: مقیّدی. ۶ اساس: مقطع. 
۷ اساس: آن. ۸ اساس: حرفی. ٩‏ اساس: حرفی. 
۰ اساس: اتصال ایشان. ۱. اساس: حرف. ۲. اساس: باشد. 


۳. اساس: باشند. 


۶ / میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


متصل باشد به وصل مثل راستی اسم مّجری به آن حرکت لایق‌تر باشد که به وصل پیوسته 
باقع رک »ضرف مان رل هزکت اون زان بعش هر کت عرف ونوا او اون که 
به اسمی " دیگر خوانند و همچنین چون هر دو حرف متحرّک باشند " يا یکی فقط متحرک 
باشد چنان‌که «راست شو) بر وزن مفتعلن يا بر وزن فاعلن باشد و کلمهٌ «شو؛ ردیف بود 
و به وصل کدام‌یک " متصل نباشد اسم مٌجری بر آن حرکت‌ها لایق نباشد چه. مٌجری عبارت 
است از حرکت ماقبل وصل و این حکم‌ها که گفته آمد خاص است به این لغت فارسی. 

و امّا وصل حرفی زائد باشد که بعد از وی آید و تکرارش واجب بود. و فرق میان وی 
و وصل آن است که کلمه بدون رّوی بی‌معنی باشد. يا به معنی دیگر خلاف جنس معنی 
آن مثل «گرد» و «درد» چه اگر «دال» را از آخرش دور نمایند «گر» و «در» با معنی ماند 
لیکن نه از جنس کلمات سابقه و بدون وصل با معنی ماند از جنس معنی سابق. منل 
«کارم» و «دارم). و از کلمه منفصل نبود احتراز است از ردیف که منفصل باشد خواه 
مشهورالترکیب باشد چنان‌که (میم) دز این شتا 

رفت آن شوخ و خراب است؟ ز هجران کارم 
طاقتم طاق شد از خلق چه پنهان دارم 


خواه مشهورالترکیب نباشد مانند «ها» در این بیت: 


اگر آرم به کف جامی ز دور چرخ چون لاله بود با خون دل دردی جکر پرکاله پرکاله 


چه. حرف «ها» در آخر «لاله» و «پرکاله» زائد است برای اظهار فتحة (لام) و لهذا در 
جمع حذف شود مثل «لالها» و «پرکالها» و این «ها» اگرچه نیک به تلفظ در نمی‌آید. و 
لهذا مختفی خوانندش, لیکن در آخر بیت ملفوظ شود و به ازای حرفی افتد. و بعضی 
گفته‌اند وصل یکی از این شش حرف باشد: «تا) و «میم» و «شین) و «یا» و «دال» و «ها» چنان‌که 
در «سخنت» و همچنین در «کهتر) و «مهتر) و «سخنم) و «سخنش)» و (سخنی) و «گوید) و 


«دال» «قلمدان» نیز مثل آن است و گفته می‌آید لفظ می‌آید را در تمثیل دخل نیست و 


۱ اساس: بود. ۲. اساس: اسم. ۳ اساس: باشد. 


فنْ دوم در علم قافیه / ۵۰۱۷ 


مقصود از آن «هاای «گفته» است که در این جمله مستعمله واقع شده و «هاای جمع 
مانند (غم‌ها) و «ستم‌ها». و این حصر واجب نیست جه (یا» که در خطاب باشد مثلاً گویی 
«تو در این سخنی» به «یاای معروف» آی تو در این سخن هستی. و مقصود از تمثیل «یاای 
«سخنی» است نه «یای «گویی»؛ کمالایخفی. يا در صفت یعنی «یای توصیفی جنان‌که 
«خوش ۳ بل در لفظ سخنی خوش يا در نسبت چنان‌که در «شهری» به «یاای 
معروف. و از این قبیل است: «دهی» و «شیرازی» و «اصفهانی» دیگر باشد یعنی «یا»ی 
خطاب و توصیفی و نسبت» حرف وصل دیگر باشد ورای حروف ششگانهٌ مذکور و 
شبیه به «یا» که در نکره آید. مثلاً گویی «سخنی از سخن‌ها». يا در تقدیر فعل بعنی فعل واقع 
نشده» مگ فیرش کل جنان‌که از مثال ظاهر شود جنان‌که گویی «اگر گفتمی». و «کاشکی 
گفتمی». و «به خواب دیدم که گفتمی»". حاصل عبارت من‌حیث‌الرکیب آن است که این 
حصر واجب نیست چه «یا» که در خطاب باشد یا در فلان و فلان دیگر باشد و شبیه به 
«یا» دیگر. و این شبیه به «یا» دو حرف باشد هکت از «الف» و «یا» که آن را «یا»ی مجهول 
نامند و تفصیلش در صدر کتاب گذشت و یکی گرفته‌اند یعنی در وزن حکم یک حرف 
داده‌اند. مخفی نماند که «یای توصیفی نیز «یا»ی مجهول است پس آن را هم در «یا»ی 
شبیه به «یا» داخل کردن مناسب بود. و نیز برای دفع نقض حصر از جانب بعض مذکور 
می‌توان گفت که این همه داخل است در حرف «یا» که از حروف ش‌گانة مذکور است و 
عام است از معروف و مجهول, و به هر معنی که باشد از معانی مسطوره پس حصر به 
نسبت این حروف باطل نمی شود. و نیز الف ندا چنان‌که گویی «پسر» یعنی «ای پسر» و 
الف جمع مثل «اسیران» و «فقیران» از این فبیل است یعنی از قبیل وصل است و خارج 
است از تخرزوافت ‏ فش ‌کانه مذکور. و همچنین «کاف» تصغیر جنان‌که گویی «پسرک». و در 
بعضی لغات بدل «کاف» تصغیر «واو» ٍِ مانند «پسرو» در این بیت: 


قرز هس ندظری نمی‌کنی اف پسیرو چشم خوش تو که آفرین باد برو 


۲. متن: اگر گفتی؛ ضبط از اساس است. ۳ اساس: حرف. 
۴ اساس: تصغیر «را» «واو». 


۸ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


و «نون» مصدر جچنان‌که در لفظ «گفتن» و «کردن» هم از این قبیل است و خارج است از 
حروف شش‌گانه و همچنین «با» در مثل «شتربان» و «کاف» فارسی مل از «ها» جون 
ملحق شود به یای مصدری و نسبت. و الف و نون جمع, و کاف تصغیر مثل «بندگی» و 
«خانگی» و «بندگان» و «بندگک» و همه مبدل از «ها» مانند «بنده‌ام» و «شرمنده‌ام»» و 
همزه مَلیّنه به «یا» بدل از «ها» مانند «خامهٌ من» و «جامه من». و سین ربط مثل 
«خحدائیست» و «گدائیست». و نون و دال جمع مثل «عالمند» و «سالمند». و بر جمله 
تحقیق در این موضع. یعنی در تعیّن حروف وصل آن است که هر حرف ساکن که جاری 
مجری این حروف شش‌گانه یا جملهٌ حروف مذکور باشد که به رَویّ مطلق پیوندد تا کلمه به 
آن " حرف تمام شود از قبیل وصل بود. و بدان که قدما «الف» اطلاق به رسم عرب به کار 
داشته‌اند چنان‌که گویند «شودا» و «گویدا» ۷ و «دودا» در این مصرع مثلاً «آهوی کوهی در 
دشت چگونه دوذا» "و از قبیل وصل شمرده " و استعمال آن «الف» اصلاً و مطلقاً خطاست 
چه. عرب را «الف» و «واو» و «یا» از اشباع حرکات اواخر کلمات حادث شود. و عجم را 
اواخر کلمات متحرّک نباشد. پس آن‌جا حرکتی در افزودن و آن را اشباع کردن تا حرفی 
حادث شود خروح باشد از لغت لهذا متأخرین آن را مطلقاً ترک کرده‌اند. 

و امّا خروج. درست‌تر آن است که در پارسی خروج نیست از جهت آن‌که وصل متحرّک 
نیست و خروج پیدا نمی‌شود مگر از تحریک حرف وصل و به این سبب یوسف عروضی 
که در تنهید فواجد:عروض و قوافی بازشی ماتید تغلیل انست ور تازی: در انتای حررف ترا 
پارسی خروج نیاورده است. و بعضی گفته‌اند چون حرف وصل متحرّک شود و به ساکن* 
دیگر متصل گردد آن ساکن خروج باشد و حرکت وصل نفاذ چنان‌که گویی «زدمش» و 
«بستدمش». «دال» رزوی است و «میم) وصل. و «شین) خروج. و باشد که خروج بی حرکت 
وصل به او پیوندد. چنانکه گویی «یسریش)» و «خبریش» چه. «را» رّوی است و «یا» وصل و 


۱ اساس: بدان. ۲ متن: شودا و گوید؛ ضبط مطابق اساس است. 
۳ متن: «دودا». ۴ اساس: شمرده‌اند. ۵ اساس: به ساکنی. 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۵۰۱۹ 


مستلزم انتفای آن نیست چه بسا چیزها در بدوالامر از نظر موجدین مخفی می‌ماند. 
همچنانکه بحر متدارک را حلیل نیاورده بل بعد او احفش بر آن مطلع گردیده اما مقبول 
است؛ فکذلی الخروج. 

و اين‌جا همین قدر بس است» و در ذکر ردیف زائد از این گفته شود. و بعضی حرف ! 
دیگر را که به خروج پیوندد و " هم بر این قیاس که در اتّصال خروج به وصل گفته آمد زائد نام 
نهاده‌اند و مزید نیز گویند جنان‌که در این قافیه که «زده امت» و «بستده امت». «دال» رزوی 
است و «ها»بی که در حال حرکات " همزه در تلفظ بدل اوست یعنی آن «ها» که وقت 
تحر کش به همزه بدل شده. وصل و «میم» خروج. و «تا» زاند. و از این جا لازم آمد که جون 
گویند: «اگر زده امیت» و «بستده امیت». شرف دیگر که به «یا» ماند زیادت شود. به لقبی 
دیگر احتیاج افتد چنان‌که بعضی عروضیان آن را ناثره نام نهاده‌اند يا زائد زیادت از یک 
رت تزا بای داش هی بعرگی که بح او زامن شره ان را ی دگو بای ماما 
باید گفت که گاهی زائد مشتمل بر دو حرف باشد تا این حرف نیز در آن مندرج باشد. و 
شاید که از اين هم زائد " شود آی بعد زائد و ناثره هم حرفی دیگر باشد مثل «شین» کاخ 


بت 


آ ود که تقد یت و کی دیمان ای جان بده اکنون که نبردستیمش 


«را» ردف پا قید است و «دال» رزوی و «سین» مهمله وصل. و «تا» خروج. و «یا» زائد. 
و «میم» و «شین! معجمه ناثره. و تکرار این چهار واجب باشد. و ناثره در اصل به معنی 
نافره است. یعنی نفرت‌کننده: و چون این حرف در آخر شعر واقع شود گویا متنفر و 
کناره کش است. 

و اولی آن که هرچه بعد از رّوی و وصل آید جمله از حساب ردیف شمرند و همچنین 


حرف وصل را جون متحرزک شود از حساب ردیف شمرند. باید دانست که این رای و 


۱. اساس: حرفی. ۲ اساس «و) را ندارد. ۳ اساس: حرکت. 
۴ اساس: تا؛ نسخ گ: د ج: یا. هر دو تلفظ قابل توجیه است. در چاپ اول میزان برای «با» توجیهی 
آمده است. ۵ اساس: زیادت. 


۰ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


اصطلاح مصیّف است و مناقشه در اصطلاح احدی نمی‌رسد. یعنی چون معنی ردیف 
آن گفته شود که مصلّف در مابعد آورده لامحاله خروج داخل ردیف بود لیکن مشهور نزد 
جمهور آن است که ردیف کلمة منفصل مستقل باشد و هرچه اصال یابد به کلم دیگر 
نهجی که مستقل مستعمل نشود و با مُنضم‌الیه کلمة واحده نماید آن را داخل قافیه 
شمارند و بر این تقدیر خروج و مزید و ناثره داخل قافیه باشد و قول بعض که در سابق 
مصتّف علام منقول فرموده مقبول گردد؛ و یتیک مزید تفصیل. 

و باید دانست که گاهی حرف مکتوب در قافیه محسوب نباشد مثل «ها» در قافیهٌ این 


سب 


چو مشکین طرّه‌ات را شانه کردند به هر مویی دلی دیوانه کردند 


و گاهی غیرمکتوب محسوب بود مثل «یا» در قافيةٌ این بیت: 
کنون در هیچ‌جا ویرانه‌ای نیست که در وی همچو من دیوانه‌ای نیست 


و گاهی مکتوب در قافیه معتبر بود نه در وزن مثل «نون» در قافیةٌ این بیت: 
آهاز ایتن کتافران نینتکینول که بلای دلاند و مسکین‌دل 


و ردیف در اصل خاص بود به زبان پارسی و شعری که مشتمل باشد بر ردیف آن را 
رف به صیغة مفعول از تردیف خوانند و متأغرین ! شعرای عرب از پارسی‌گویان فرا 
گرفته‌اند و به کار می‌دارند یعنی به استعمال می‌آرند و از آن است قول سکاکی: 

حتاع تنکز قدری أبْها الرْمَنْ غیاً و توغز صدری آیّهاالرَْن 
آما هک شیء غیز غدرک بی ماذا استقذت بقدری أبها من 

چه. «قدری» و «صدری)» و «غدری» قافیه است و «ایّها الرمن» ردیف. و "۳ ردیف 
حروفی باشد یا کلماتی که بعد از زوی موصول يا غیرموصول مکرّر شود در همه قوافی و اعتبار 


ذروی. ‏ تکرار الفاظ است:و به:مغنی افتباری ‏ تیست جه اگر.ردیف دز همه قصیده به.یک 


. نسخة شرح مختصر (چاپ اقدم): متأخران. ۲. اساس: و آن. 
۳ اساس: در «رّوی». ۴ متن: اعتبار؛ ضبط از اساس. 
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معنی بود یا به معانی مختلف يا بعضی را معنی باشد و بعضی را نباشد. به سبب آن‌که بعضی به 
انفراد لفظی باشد و بعضی حزوی باشد از لفظی. روا بود. قوله: «اگر ردیف در همه قصیده» 
الخ. شرط است و قوله: «روا بود». جزای 0 مثلاً اگر قافیه «یاد» و «باد» و «شاد» باشد 
و ردیف «شاه». و وقتی به معنی ملک آید و وقتی به معنی شاه شطرنج و در میانه یک قافیه 
«پادشاه» آید. و «شاه» در این لفظ حزوی از کلمه است و به انفراد هیچ معنی ندارد یعنی لفظ 
«شاه» که جزو «پادشاه» است هیچ معنی ندارد ورنه لفظ پادشاه مرکتن اد آن مشتمل 
بودی بر معنی ملک و غیر آن, اگرچه لفظ شاه به وضع دیگر معنی مطابقی آن ملک 
است. و وقوع این جمله در موضع ردیف یکسان باشد بی تفاوتی. و در ردیف مقدار را 
اعتباری نیست چه. اگر تمامی مصراع مشتمل بر قافیه و ردیف باشد روا بود. مثالش: 
زر بهر بتان نثار کردم سر بهر بتان نثار کردم 

و چنان‌که در کثرت اعتباری ثیست در قلت هم اعتباری نیست حتّی که یک حرف هم 
بود چنان‌که بیاید. و چون معنی ردیف روشن شد. معلوم شد که آنچه بعد از وی و وصل آید 
اگر یک حرف باشد مثل «شین» «کردمّش» و اگر زیادت باشد چنان‌که در گنه هاش اند کر 
جمله از حساب ردیف باشد. اگر ! گویند به همین بیان لازم آید که وصل را هم اعتباری نبود و 
او را هم " از حساب ردیف شمرند چه. آن هم بعد روی بعینه مکزّر شود و معنی کلمه به 
غیر آن تمام باشد. گوئیم اگرچه حکم وصل در و جوب تکرار بعد از تمهید قافیه حکم ردیف 
است. امّا به سبب آن‌که بی حرف وصل استتمام كلمة قافیه و انقطاعش آن جا که به وصل متصل 
بود صورت نمی‌بندد و ردیف به خلاف این است چه کالشیءالمباین است. وصل "را به قافیه 
تلف ات لاو مت ارب وی انس از (اتیعن ردنت را هکس مد 
نهادن واجب. پس میان او و ردیف فرقی ظاهر شد. اما در خروج به خلاف این است چه. 


وقوع خروج بعد از وقوع وصل تواند بود و چون وصل میان او و وی فاصله گردد. کالمباین 


۱. متن: اگر؛ ضبط از نسخه اساس. 
۲. متن: و او با هم؛ ضبط از نسخه اساس. 
۳ متن (هر سه چاپ): و وصل؛ ضبط از نسخة اساس. ۲ م تعان 4 فیط از تبته ابیاس: 
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شود پس حکمش حکم ردیف شود. ! بعضی اکابر در حاصل این جواب نوشته‌اند که مدار 
قافیه بر استتمام کلمه است و کلمه بدون ردیف تمام می‌شود پس ردیف شیء مباین 
است و همچنین خروج چه به‌واسطه فصل میانش و میان رّوی حکم شیء مباین دارد. و 
بعده کلام مصّف علام را به این نهج مخدوش ساخته که استتمام کلم قافیه پیش از 
خروج صورت نبندد. همچون «نون» «بلبلان» و «متحمّلان» و «دال» «حکیمند» و 
۱ کریمند) و «میم) «اسیرم» و «فقیرم) و «تاای «مجنون است» و «محزون است». پس این 
عروق را دیف شنم دای حروقی که تیش از آشهاست از قافیه داشتو نامتاسب استوو 
اگر هر دو را از حساب ردیف شمرند به است از آن‌که یکی را در حساب دارند و یکی را 
ندارند. امّا آن‌که یکی متصل رزوی است و دیگر متصل نیست. موجب این نمی شود. این 
است کلام بزرگ مذکور. لیکن نزد بندهٌ مستهام بر محصّل کلام مصّف علام اين اشتباه 
اصلاًوارد نیست چه. خلاصه‌اش این است که به اصطلاح مصّف. مدار قافیه و حروفش 
بر استتمام کلمه و شدّت اصال است پس خارج بودن ردیف متعارف از قید استتمام کلمه 
ظاهر. امّا حروج از قید شدت اتصال خارج است نه از استتمام کلمه تا وصل و خروج را 
در این وصف مساوی گویند. و شذت اتصال منحصر است در وصل. پس وصل داخحل 
قافیه باشد و چون میان خروج و رّوی وصل. فصل است لامحاله خروح از وی کالشیء 
المباین باشد. پس داخل ردیف بود نه قافیه و کیف لا؟ که معنی ردیف حسب قرارداد 
مصلف هم بر او صادق است. بعنی حروفی با کلماتی که بعد وی موصول یا 
غیرموصول مکرّر شود نه بر وصل. پس قول این معترض: امّا آنکه یکی متصل رّوی 
است و دیگر نیست موجب این نمی‌شود مداخلتی است در اصطلاح و هو باطل؛ فان 
کل احد آن یصطلح ماشاء. مع‌هذا «میم) «اسیرم» و «فقیرم) وصل است نه خروج 
چنان‌که معترض آورده. آری؛ به حسب اصطلاح مشهور که ردیف لفظ منفصل مستقل را 
نامند و هر چه متصل شود به کلمةٌ وی نهجی که با منضم‌الیه کلم واحده نماید. آن را در 
قافیه شمارند. خروج از قافیه بود لیکن مصلّف علام هم انکارش نمی‌نماید. بل این قول 


. اساس: بود. 
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را به سوی بعض منسوب می‌کند و غیر اولی می‌داند. این است منتهای کلام به تأیید 
مصّف علام. لیکن می‌توان گفت که ما را مناقشه در اصطلاح نیست. بل در وجه آن‌که 
مصّف آن را اولی می‌گوید. و حاصلش آن که اگر مراد از استتمام حقیقی است. پس 
استتمام کلمة رّوی حقیقتاً چنان‌که بدون خروج بود بدون وصل نیز باشد چه بعد حذف 
«شین) « کرد مش ). (کردم) و بعد حذف «میم) « کرد می‌ماند و به هر تقدیر کلمه تام است 
و اگر مراد استتمام عرفی است پس عرفاً همچنان‌که «کردم» را کلمة واحد دانند 
«کردمش» را نیز کلمةٌ واحد می‌ شمارند و شدّت اتصال را در این معنی اصلاً مدانعلت 
نیست. بالجمله حقیقتاً هر دو کالشیءالمباین و عرفاً هر دو مانند جزو کلمه؛ فلافرق 
بینهما من حیث العلَة. 

و در لغت تازی چون ردیف معتبر نبوده است به اعتبار خروج. آی برای اعتبار خروج در 
حال تحرّک وصل احتیاج افتاده امّا در لغت پارسی به سب اعتبار ردیف از اعتبار وصل 
متحرّک و خروج استغنا حاصل است یعنی چون در تازی بعد قافیه کلمهٌ دیگر مستقل 
مستعمل نبود وصل و خروج را داخل قافیه کرده شد. به خلاف پارسی که در آن چون 
ردیف بعد قافیه مستعمل بود. وصل متحرک و خروح را نیز داخحل آن کرده شد. 

و با سر سخن شویم یعنی در صدد بیان اصل مذعا باشیم و گوئیم از این بحث روشن 
شد که حروف قافیه در پارسی پنج است: 

آ) ردف؛ ب) رَویّ مفرد؛ ج) حرف اوّل از رو مضاعف؛ د) حرف دوم از َو مضاعف "؛ 
ه) وصل. 

این نسخه در کتب معتبرهةٌ عتیقه دیده شد. و دلالتش بر معنی مراد ظاهر و در بعضص 
نسخ چنین دیده شد: حرف قافیه در پارسی پنج است: ردف و رزوی مفرد و رزوی 
مضاعف. و وصل, و ظاهراً مطابق این نسخه چهار حرف می‌شود نه پنج لیکن مراد 
مصّف علام بر تقدیر این نسخه از رَویَّ مضاعف دو حرف است تا وصل حرف پنجم 


باشد. و عجب است از بعض ماهرین که از این نسخه در اشتباهی افتاده‌اند. یعنی حروف 


. اساس» ج» د: رزوی مضاعف. 
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قافیه از ظاهر این نسخه چهار دانسته. خروج را از طرف خود افزوده. حرف پنجم قرار 
داده‌اند. حال آن‌که مصّف علام خروج را داخل ردیف می‌نماید و از حروف قافیه 
نمی‌شمارد. و تعریف ردیف نهجی می‌کند که شامل باشد خروج راء پس چگونه بعد این 
قرارداد از جانبش تصوّر توان کرد که خواهد گفت: «از این بحث روشن شد که 
حروف "...» چون قبلاً عود از قول مصتّف حروف آورده است قافیه پنج است و حرف 
پنجم حروح. 

و حرکات هم پنج است: 

) حَذُو؛ٍ ب) توجیه؛ ج) ‏ ُجری؛ د) حرکت مجهول "که حرف اوّل رو مضاعف را بود؛ 
ه) حرکتی که حرف آ دوم رو مضاعف را بود یا رَویَ مفرد را بود در حال اتصال به متحرّکی 
که بعد از وی " آید. و همچنانکه هر چه زیادت از وصل باشد بعد از رَوی و مکرّر شود آن را 
ردیف خوانند. هرچه زیادت از ردف با شد پیش از وی و مکرّر شود از قبیل صنعت‌ها باشد 
و از قسم لزوم مالایلزم و آن را به قافیه تعلق نباشد "و اگر آن مکرّر لفظی باشد خواه یک 
کلمة مستقل چنان‌که گوید «کرد یاد» و «کرد شاد». جون قافیه «یاد» و «شاد» باشد یا در حکم 
مستقل که یکی به حسب وضع بود و دیگر از تحلیل حاصل آید چنان‌که لفظ «در در این 
( 


زده عشق تو آتشم در جان. سوخت جانم به وصل کن درمان 
پا زائد از یک کلمه چنان‌که لفظ «از پار» در این رباعی: 
هرچند رسد هر نفس از پار غمی ب‌اید نشود رنجه دل از بار دمی 


آترو که چونیک بنگری این غمها ...از جسانب اوست اکنتر از با رکسمی 


آن را حاجب خوانند چه. حاجب در لغت به معنی پرده‌دار است. و چون این لفظ پیش 


۱. متن: حرف قیاسا تصحیح شد. 
۲. اساس: به جای حرف ابجد اعداد آورده است. ۳ اساس: مجهوله. 
۶ اساس: نبود. 
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از قافیه واقع شود گویا پرده‌دار اوست. و گاهی حاجب در میان دو فافیه واقع شود 
چنان‌که در این رباعی میرمعری, رباعی: 
ای شاه زمین بر آسمان داری تخت سست است عدو تا تو کمان داری سخت 


حمله سبک آری و گران داری بخت پیری تو به تدبیر جوان داری بخت 


چه. لفظ «داری» در این هر چهار مصراع حاجب است و پس و پیش آن قافیه. و 
شرع که ما تال یب تحاستت آن را توت خو انیت از آ نک تگران ساب وآنحب 
نبود. بل از باب لزوم مالایلرّم باشد چه اگر رعایت کنند نوعی از صنعت باشد و اگر نکنند 
حرّجی نباشد و تکرار ردیف واجب بود مگر در ترجیع‌ها یا آن‌جا که شاعر به طریق بدعت و 
تجدید ردیف بگرداند و به جایش ردیف دیگر آرد یا ترک کند و ذکر علّت و عذر ایراد کند 
یعنی ذکر سبب ترک ردیف کند و عذر ترک آن وارد کند. و هر بدعت که لطیف و مقبول ! 
بود نوعی از صنعت باشد. مثال تغییر ردیف به طریق بدعت آن است که کمال اصفهانی در این 
روزگار در قصیده‌ای که بعضی را از اشعار ردیف «می‌آمد» کرده است و بعضی را «می‌آید» 
آورده است. و مطلع قصیده این است: 


سپیده‌دم که نسیم بهار می‌آمد نگاه کردم و دیدم که پار میآمد 


و در موضع تغییر بدین نوع " گفته است یعنی بعد از چند بیت ردیف را تغییر داده چنین 


گفته: 
ز بهر فال ز ماضی شدم به مستقبل که اين ابام " چنین خوشگوار می‌آید 
زهی رسیده به جایی که پیش خاطر تو همه نهان سپهر آشکار می‌آید 


فال به معنی تفأل و شگون نیک است. و «ابا» بالفتح و الکسر و با بای موخده به 
معنی «آش» است چنان‌که رشیدی آورده. مگر مصراع را در سندش چنین نقل کرده: « که 
این ابام بسی خوشگوار می‌آید» و «میم» در آخرش برای متکلم است. و معنیش آن‌که 
برای تفأل از صیغة ماضی در گذشته به صيغة مضارع رجوع کردم که اين آش مرا خیلی 


۱. اساس: مقبول و لطیف. ۲. اساس: بر این گونه. ۳ متن: ایام؛ ضبط از نسخه اساس. 
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خوشگوار می‌آید. یعنی صيغهٌ ماضی دلالت می‌نمود که اين لذائذ و نعمت‌ها تو را در 
زمان ماضی حاصل بود. لهذا به فعل مضارع بدل کردم تا در زمان حال و آینده نیز حاصل 
که و در بعض نسخ به جای «فال» لفظ «حال» دیده شده در این صورت معنی چنین 
خواهد شد: برای حصول معا در زمان حال از زمان ماضی در گذشته به صیغهٌ مضارع 
رجوع کردم. و شارح خزرجیه مصرع مذکور را چنین نقل کرده: «که بر انام چنین خوشگوار 
می‌آید» و آنام به «نون» به معنی خلق است. و بعضی «آیام» به تخفیف «یا»ي مثناة تحتانی 
جمع یوم که در اصل مشدّد بوده است خوانده‌اند. 


و انواع بدعت محدود نبود چه. تعلق آن به تصرّف طبع‌ها منوط باشد. 


فصل هفتم: در انواع قوافی نزدیک " پارسی‌گویان 
قافیه در پارسی یا مجرّد يا مَُدّف بود ‏ و مَردف را ّوی یا مفرد بود یا مضاعف و هر یکی "از 
مجرّد و مردّف مفرد یا مطلق بود یا مقّد بو" و هر یکی از این چهار یا موصول بود یا غیر 
موصول. پس انواع مُجرّد و مرف مفرد هشت بود. 

امّا انواع مُرّدف مضاعف در مابعد مذکور شود: چهار مطلق و چهار مقیّد. مثال 
مطلقات: 

ام مطلق مجرّد موصول. جنان‌که گویی: «پسری». «خبری». حرف «را» رو مطلق و 
«یا» وصل است 

2 خیر مه ول : جنان‌که کر (پسر من). «خبر مسن» «را) رَوی مطلق. و «من) 


ردیف اشستا, 


رت ۳ ِ ۱ 
1 اما ج) مطلق مرّدف مفرد موصول. جنان‌که گویی: «مردی» «دردی» «را» ردف و 
«دال» رَویّ مطلق و «یا» وصل. 
۱. اساس: به نزدیک. ۲. اساس: يا مجرد بود يا مُرّدف. 
۳ اساس: هر یک. ۴. اساس: ندارد. ۵ اساس: ندارد. 
استانین* فذارد: شا توش مهو ای تارف 
٩‏ اساس: ندارد. ۰. اساس: ندارد. 


فنّ دوم - در علم قافیه / ۵۱۷ 


هن ول ین مُرّدف مفرد غیر موصول. جنان‌که «مرد من» ۲ «درد من» «را» ردف 
و «دال» رَویْ مطلق و «من» ردیف. و غیر موصول در هر دو نوع مطلق مجرّد و مطلق مُرّدف 
جز با ردیف نتواند بود چه. مقطع شعر متحرّک نشاید و اگر ردیف بعد رَویّ مطلق نباشد 
لاجرم آخر شعر متحرّک بود. امّا موصول از هر دو نوع تواند بود که بی‌ردیف باشد چه 
آخر شعر در این صورت حرف وصل باشد که ساکن است. 

مثال مقیّدات اما: ه) مقیّد محرّد موصول. جنان‌که گویی: «دعات» و «ثنات» آی دعای تو و 
ثنای تو. «الف» رَوی مقیّد و «تا؛ وصل است. و این با ردیف نشاید چه وقوع دو ساکن در 
حشو بیت نیفتد و اگر بعد قافیةٌ مذکور که مشتمل بر دو ساکن است ردیف آرند. آن دو 
ساکن در میان بیت خواهد افتاد اگر گویی از اين نوع با ردیف هم یافته می‌ شود چنان‌که 
حافظ گوید: 

لطف باشد گر نپوشند از گداها روت را تا به کام دل ببیند دید؛ٌ ماروت را 


گوییم مراد آن است که با وجود اعتبار دو ساکن در وزن با ردیف نباشد. و در مثل 
شعر مذکور یکی را متحرّک اعتبار کرده‌اند. چنان‌که در «راست شو» یکی پا هر دو را 
مه کش کف کبا شین 

و) " غیر وال اج مقیّد مجرّد غیر موصول جنان‌که گویی: «خبر» و «گذر» * حرف 
«را» رَوی مقیّد است و بس و این هر دو نوع شاید یعنی هر دو قسم بود بی‌ردیف. چنان‌که 
گذشت. و با ردیف مثل «خبرکن» و «گذر کن». 

3 مرف مفرد غیر موصول چنان‌که «مرد». «درد» «را» «ردف؛ و «دال». رَویَ 
مقیّد است و این هم با ردیف نشاید تا دو ساکن در میان بیت نیفتد؛ کماسبق معناه. 

اما ح) " موصول یعنی مَردّف مقیّد مفرد موصول متعذّر بود وقوع آن از جهت آن‌که اگر 


با ردیف باشد سه ساکن در حشو بیت افتد یعنی ر دف رَویّ مقیّد وصل. و این محال است 


۱. اساس: ندارد. ۲ اساس: و غیر موصول. ۳ اساس: مرد من و. 
۴. اساس: ندارد. ۵ اساس: و غیر موصول. ۶ اساس: خبر, گذر. 
۷ اساس: ندارد. ۸ اساس: و امّا. ٩‏ اساس: ندارد. 


۸ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


و اگر بی‌ردیف باشد سه ساکن متوالی در آخر بیت افتد و اين از اعتبار خارج بود اگرچه محال 
نیست چه اعتبار دو ساکن را" بیش نیست یعنی در افاعیل فروعی فعلان و امثال آن دو 
ساکن واقع شود و زائد از آن در هیچ وزن یافته نمی شود و اگر واقع باشد براین گونه بود که 
گویی «بارش» " و «کارش» " لیکن در وزن به ازای ساکنین افتد. 

و اما مََدف مضاعف از دو حال خالی نیست يا هر دو رَویَ ملفوظٌ به باشد یعنی هر دو 
حرف رَویّ آن متلفّظ باشد و لامحاله هر دو مطلق باشند " والا در صورت بودن هر دو مقیّد 
وقوع زیادت از یک ساکن در حشو در صورت ردیف و زیادت از دو ساکن در آخر لازم آید 
اگر ردیف نباشد چه اوّل آن هر دو ردف هم ساکن بود. و یا یک" مطوی باشد در لفظ. 
یعنی محذوف شود و دیگر از هر دو حرف رَویّ مضاعف يا مطلق بود یا مقیّد و این سه نوع 
باشد: ال آن که در او هر دو حرف وی ملفوظ مطلق باشد دیگر آن که در او حرفی 
مطوی و حرف دیگر ملفوظ مطلق بود سوم آن که در آن یکی مسطوی و 
دیگر مقیّد بود و هر یکی " یا موصول " یا غیر موصول. پس جمله شش نوع باشد از ضرب 
سه در دو. 

اما مرف مضاعف هر دو رَویّ مطلق موصول چنانکه گویی «راستی» و "«خواستی» چه 
«الف). ار دف) است و «سین» و «تا» رَویّ مضاعف و «یا» وصل و غیر موصول جنان‌که 
گویی «راست است» و «خواست است» بر وزن فاعلان پا «راست بود» و «خواست بود» بر 
وزن مفتعلان و این آخر به غایت گران باشد در لفظ و اين نوع یعنی مُرْدّف مضاعف غیر 
موصول جز با ردیف نتواند بود چه. آحر شعر جز ساکن نبود و اما مُْدف مضاعف یک وی 
مطوی و دیگر مطلق موصول در لفظ قبیح بود و نامستعمل و غیر موصول در لفظ از گرانی 
خالی نبود امّا بسیار استعمال کنند و بی‌ردیف نتواند بود. مثالش جنان‌که گویی: «راست بود». 


ااستاتره نارق اس هار 

۳ اساس: یارش کارش. ضمناً در متن‌های مختصر و مفصل میزان رّوي «رای «بارش» و «کارش» علامت 
کرن یست زامن تسه لماش کرک ععه: ۴ اساس: باشد. 

۵ اساس: یکی. ۶ اساس: هر یک. ۷ اساس: پا موصول بود. 


۸ اساس: «و» را ندارد. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۵۱۹ 


«خواست بود» " بر وزن فاعلان پس «الف» ردف است و یکی از دو حرف وی که «سین» و 
«تا» باشد محذوف و دیگر متحرک شود و «بود» ردیف است تا «راسبود» بر وزن فاعلان 
باشد. 

ما مُْدّف مضاعف یک رَویٌ " مطوی و دیگر مقیّد موصول نامستعمل بود از جهت تعذّر 
تلفْظ " چه. ساکن‌های متوالی که دو حرف و وی و وصل است با آن که از اعتبار ساقط است 
با طی بعضی و اظهار بعضی دشوار در لفظ آید و غیر موصول بر این گونه بود که «راست» و 
«خواست» ‏ و با ردیف نتواند " پس از این بحث معلوم شد که همة انواع چهارده است " 
هشت برای ری مفرد و شش برای رَویَّ مضاعف سه نامستعمل ". یکی از «روی» مفرد و 
آن نوع هشتم است از آن آی مُردّف مقیّد موصول و دو از رو مضاعف یکی مرف 
مضاعف که یک حرف رَویّ مطوی و دیگر مطلق موصول بود و دیگر مُرْدّف مضاعف 
یک رَوی مطوی "و دیگر مقبّد موصول و یازده مستعمل و از اين یازده هفت مفرد است که 
بعد حذف یکی از انواع هشتگانه‌ اش باقی می‌ماند و چهار مضاعف بعد حذف دو نوع از 
انواع ششگانه آن بود. و از هفت مفرد چهار مطلق و سه مقیّد بعد حذف نوع واحد از انواع 
چهارگانة آن و از چهار مضاعف دو هر دو رَویّ مطلق که موصول و غیر موصول بود و یکی 
هر دو وی در حکم یک رَویّ مطلق که ری دیگرش مطوی شود و یکی هر دو رّوی در 
حکم یک روی مقیّد که رَویَ دیگرش مطوی است. 

و از جمله اين بازده نوع سه نوع با ردیف نتواند بود یکی از ان مقیّد مجرّد موصول, دوم 


مقیّد مرف مفرد غیر موصول. سوم مُردف مضاعف که یک «رّوی» از آن مطلق مطوی و 


۱. اساس و چاپ اوّل میزان: راست بود و خواست بود. 

۲ اساس: مطلق؛ متن: مطلق «مطوی»؛ ضبط از گ. د با در نظر گرفتن مطالب پیشین که مرف مضاعف را 
به دو نوع کی تقسیم کرد: «... یا هر دو روی ملفوظ به باشد... (یعنی مطلق) و یا کلی مطوی باشد 
در لفظ و دیگر یا مطلق بود یا مقید. سه نوع پیدا می‌شود: ۱. هر دو مطلق, ۲" اوّلی مطوی و دومی 
مطلق. ۳ اوّلی مطوی و دومی مقید؛ نسخه گ. د؛ بر نسخهة اساس و متن هر دو ترجیح داده شد. 

۳. اساس: تلفظ. ۴ اساس: براین گونه که راست و خواست بود. 

۵ اساس: نتواند بود. ۶ اساس: چارده‌اند. ۷ اساس: نامستعمل است. 

۸ متن: مطلق «مطوی» قیاسا تصحیح شد. 


۰ ,/میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


دیگر مقیّد غیر موصول و چهار نوع بی‌ردیف نتواند بود یکی مطلق مجرّد غیر موصول؛ 
دوم مطلق مُرّدف غیر موصول. سوم مُرّدف مضاعف هر دو رو مطلق غیر موصول. 
چهارم مرف مضاعف که یک حرف «رویّ مطوی» و دیگر مطلق غیر موصول باشد. 

و چهار نوع شاید که با ردیف بود و شاید که پی‌ردیف بود . و آن مطلق مجرّد موصول, و 
مطلق مُرّدف مفرد موصول, و مقیّد مجرّد غیر موصول و مُرّدف مضاعف هر دو رَویَ 


مطلق موصول. 


فصل هشتم: در قافية اصلی و معمول و ذکر شایگان 

لفظی که در موضع قافیه افتد اصلی بود یا معمول. و اصلی چنان بود که بر همان صفت "که در 
اصل وضع آن صفت داشته باشد. استعمال کنند و معمول چنان بود که آن را به ترکیبی یا 
تصریفی " شايستة استعمال گردانند و آن دو گونه بود یکی آن‌که از ترکیب دو لفظ پیدا شود 
مثلا «راست» و «ییداست» اول اا و دوم معمول جه ترکیب لفظ «است» با لفظ «پیدا» 
شايستة وقوع در موازات قافیه ال شده است یعنی در لفظ «راست» که «الف» و «سین» و 
«تا» از حروف قافیه است. جزو یک کلمه است. و این حروف در «پیدا» و «است» هر یک 
تروق تیا کر از ترکیب هر دو پیدا شده و همچنین «پاردم» و «افشاردم». اول اصلی. 
دوم " معمول چه به سبب آن‌که از لفظ افشاردن حکایت نفس در ماضی آورده است. شايستة 
استعمال در این قافیه شده است. از کلام مصنّف پیدا است که لفظ پاردم» مفرد و به فتح 
«دال» است چه قافيةٌ «افشاردم» مفتوح‌الدال واقع شده لیکن در کتب لغت به ضم 
«دال» به معنی چرمی که بر پس زین اسب بندند و به زیر دم اسب اندازند دیده شد؛ کذا 
فی البرهان و غیره. و نیز ظاهر چنان می‌نماید که در این معنی مرکب باشد از «یار» که به 
معنی چرم دباغت داده است و از لفظ «دم» و بر این تقدیر صالح مثال اصلی نباشد. و از 
این قبیل است قافیة این بیت: 


ز الطاف خفی شاه عادل به هر دم می‌برد از دست ما دل 


۱. اساس, افزوده: واللّه اعلم. نان یت 
ک سای توف : اش تاش ار ۵ مختصر: و دوم. 


فنّ دوم در علم قافیه / ۵۲۱ 

با فسون و عشوه ناز آن بت طنّاز من دل ز دست عالمی بر دست نی تنها ز من 

و این را تصرّف ترکیبی نامند و نوعی دیگر است از معمول که آن را تصرّف تحلیلی 
گویند و آن این است که لفظی را دو بخش کنند ال را قافیه دوم را ردیف سازند. مثالش 
خواجه حافظ فرماید: 

شب از مطرب که دل خوش باد وی‌را شنیدم نله دلسوز نی را 

و در یک بیت آورده: 

عفاک اللّه من شر الشوائب راک اللّه فی الدارزین خیرا 
چه لفظ «خحی» قافیه و لفظ «را» ردیف واقع شده و این را امتزاج قافیه و ردیف گویند 


چه از لفظ «کارد» حرف «دال» داخل ردیف گردیده و ماقبلش قافیه و قافیة معمول 
نزد قدما از جملهٌ عیوب بود و نزد متأغرین از قبیل صنعت‌های محبوب شد. و در تازی 
در [ «نابه» که اسم فاعل از نباهت به معنی بزرگی باشد و «نابه» که ناب به معنی دندان پیشین 
باشد با «ماهی ضمیر, یکی اصلی باشد و دیگری "معمول و از اين قبیل است قافیذ این بیت: 

اذل یکن ملک ذاهبة فدغه فدوله ذاهبة؟ 

یعنی هر گاه نباشد پادشاه صاحب بخشش, پس بگذار او را جه دولت او رونده 
است. چه لفظ «ذاهبه»ی اول مرکب است و ثانی مفرد است. اسم فاعل از «ذهاب». 

و هرگاه که از قافیه مرب یک جزو مکرّر باشد و در همة مواضع تکرار به یک معنی آید آن 
قافیه را شایگان خوانند. ظاهر این کلام موهم آن است که شایگان در فارسی عبارت از 


۱ اساس: ندارد. ۲. اساس: مضاف باشد. ۳ اساس: و یکی. 
۴ اساس: «و» را ندارد. 


۲ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ایطا باشد و لهذا در قافیةٌ پارسی به ذکر ایطا جداگانه نپرداخته» لیکن تحقیق آن است که 
ایطا در پارسی دو قسم است: خفی. آنچه تکرارش ظاهر نباشد مانند «آب» و «گلاب»؛ و 
«(مزدور) و «رنجور». و «دانا» و «بینا». و این نزد اکثر جایز است. دوم جلی که تکرارش 
ظاهر باشدنو آن روا نیست. مثل «جانا» و «یارا» و «صفات» و «کائنات» و «خندان» و 
«گریان». و «خوبان» و «عاشقان». و شایگان عبارت از ایطای جلی است و لهذا خواجه 
کلان مخزومی و هلالی و غیره گویند شایگان پیش محمّقان عبارت است از قافیه‌ای که 
مشتمل باشد بر ابطای جلی. و شمس قیس گفته شایگان آن قافیه است که رَویّ او اصلی 
نباشد خواه مکرّر شود چون «نیکان» و «پاکان» و خواه نشود مثل «خوبان» و «خرامان»؛ و 
گفته که عامَةُ شعرا شایگان آن قافیه را می‌گویند که «الف» و «نون» جمع در آن مستعمل 
شود. 

و مراد از شایگان در لغت کثرت " نامحدود باشد چه گنج شایگان گنجی را گویند که در 
وی مال بسیار بی حد باشد. " صاحب برهان می‌آرد شایگان در اصل شاهگان بود یعنی 
شاه یه ماه رنه مره بل کردم مه صررت با توش و دعوم ی مال ی ییات 
بسیار و بی‌نهایت را گفته‌انده و خسروپرویز یکی از گنج‌های خود را که بس بزرگ و بسیار 
بود شایگان نام نهاده بود و هر گنجی که بزرگ و لایق پادشاه باشد. شایگان توان گفت. 

مثال قافیةٌ شایگان «الف» و «نون» به معنی جمع که در «اسبان» و «مردان» باشد با به معنی 
فاعل جنان‌که در «روان» و «نگران» و «حویان» باشد و «ها» و «الف» جمع که در «سرها» و 
«دست‌ها» باشد. و «یا»ی نکره که در «اسبی» و «مردی» باشد و ۲ «دال» استقبال که در «گوید» و 
«کند» و «دهد» " باشد. و استعمال شایگان در قافیه جایز نباشد و تحقیق چنان اقتضا کند که 
استعمال یک قافیه از شایگان روا بود. مثلاً در قصیده‌ای که قافیة او «نهان» و «گران» و «حهان» 
باشد. روا بود که «اسبان» ایراد کنند. چه در این‌صورت تکرار به یک معنی لازم نیاید. و 


نشاید که «الف» و «نون» جمع در قافيةً دیگر بیارند " مثلاً گویند: «خران» چه «الف» و «نون» در 


۱. اساس: کثرتی. ۲ اساس: باشد بی‌حد. ۳ اساس «و) را ندارد. 
۴ اساس: گوید و دهد باشد. ۵ اساس: بیاورند. 


فنّ دوم در علم قافیه ری( 


«اسبان» و «خران» به یک معنی است. پس قافیه مکرّر شده باشد و علّت قبح شایگان تکرار 
قافیه است به یک معنی اما شعرا از شایگان احتراز کرده‌اند تا" به حذی‌که آن " یک قافیه که 
جایز است هم نیاورده‌اند از سبب شهرت قبحش و لهذا صاحب برهان گوید آن دو قسم 
می‌با شد: شایگان خفین و شایگان حون شایگان خفی «الف» و «نون»ی بود که در آحر 
کلمات آید به معنی فاعل همچو «گریان» و «خندان» و این کلمات رابا «زمان» و «کمان» 
قافیه نتوان کرد و همچنین کلمه‌ای که «یا» و «نون» نسبت داشته باشد مانند «آتشین» و 
(سیمین». با «زمین» و «کمین» قافیه نمی‌توان کرد. و شایگان جلی «الف» و «نون»ی باشد 
که در آخر اسماء به حهت افاده معنی جمع وه همچو «پاران» و «دوستان» و این 
کلمات را با فرد مثل «فلان» و «بهمان» قافیه نمی‌توان کرد. و این قوافی را در غزل بلکه در 
قصیده زیاده بر یک محل جایز نداشته‌اند. مگر آن‌جا که شعر مرف بود چه ردیف عیب 
قافیه بپوشاند. و در شعر مرف هم زیاده " از یکی نیاورند البتّه یعنی جایی که بعد قافية 
شایگان ردیف باشد از آن استراز نکنند و از آن است قول حافظ: 


دل سراپردهة محنّت اوست دیده آئینه‌دار طلعت اوست 


لیکن محقّق علام این قسم را هم جز در یک شعر روا ندارد و حافظ همه غزل را از 
این جنس آورده و از اشعار آن است: 
تووطوبی و ماو فامت پار فکر هر کس به قدر همّت اوست 
من که سر درنیاورم به دو کون گردنم زیر بار منت اوست 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روز نوبت اوست 
وی انم دس ۰ هه ما کول نیت آرست 
فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینة محّت اوست 
و در لغت عربی بایستی که شایگان اعتبار کردندی یعنی تکرارش را عیب شمردن و 
اعتبار کردن لازم بود. مگر قدما اعتبارش نکرده‌اند. و در جملهٌ عیوب نیاورده‌اند. 


جنان‌که در «مسلمات» و «مومنات» که «الف» و «تا» برای جمع مکزّر است. و در «تصرت» و 


۱. اساس: ندارد. ۲. اساس: این. ۳ اساس: زیادت. 


۴ / میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


«ضربّت» که «تا» برای مصدر است. و در ضمائر مثل «جماله» و «حسابه»؛ و امنال آن الا 
آن‌که قدما از آن غافل بوده‌اند و مُحدثان که شعر آراسته گویند اعتبار کنند آی عیب دانند و 


تین ا نگ 


فصل نهم: در بعضی احکام قوافی بر مذهب پارسی‌گویان 

گاه بود که از ایراد یک قافیه و دو قافیه در شعر " معلوم نشود که قافیه از کدام نوع است چه. 
شاعر را مجال تصرّف باقی بود که از نوعی به نوعی دیگر نقل کند. مثلاً اگر در قصیده‌ای " در 
موضع قافیه «آزار» و «بازار» ایراد کند. شاید که بعد از آن «گفتار» و «کردار» آورد تا قافیه مرف 
باشد یعنی «الف» در آن ردف و روی حرف «را» بود و مقیّد بود و بی‌ردیف باشد "و شاید و 
می‌تواند که بعد از آن «راز آر». «ساز از کید یعنی «راز» و «ساز» را بیارد تا قافیه «آز» و 
«باز» و «راز» و «ساز» بوده باشد و «آر» در آخر همه ردیف باشد و نشاید که قافیه لا 
شایگان بوده باشد چه «آر؛ در همه به یک معنی است و این قافیه هم مرف بود همچنان‌که 
«گفتار» و «کردار» مُودّف بود. زیرا که «الف» «آز» و «ساز» در آن ردف است و «رَویّْ» 
حرف «زا» " بود و مطلق بود یعنی متحر ک گردد اگرچه در اصل ساکن بوده است» لیکن 
چون به انضمام کلم «آر» حرکت همزه‌اش به ماقبل دادند و همزه‌اش را حذف کردند 
«زای مذکور متحرک گردید و با" ردیف باشد. به خلاف اوّل, و بار دیگر بعد از آن هم شاید 
که «چرازار» و «گیازارا به معنی چراگاه و مکان گیاه چه لفظ «گیا» مخقّف آن است آورد تا 
قافیه «) و «با» و «را»" و «سا» و «جرا» و «گیا» بوده باشد یعنی ( به مد همزه در «آزار» و 
(بای موخده و «الف» در لفظ «بازار» و لفظ «را» در کلمة «را زآر»» و «سا» در «سازار» و 
«چرا» در «چرازار»؛ و «گیا» در «گیازار» و «زار» در آخر همه ردیف بود و نشاید که قافیه بود و 


الا در بعضی شایگان افتد و اين قافیه مجرّد بود" بعنی بی‌ردف و رَویْ که حرف «الف» است 


۱. اساس: شعری. ۲. اساس: یک قصیده. ۳ اساس: بود. 
۴ اساس: وساز آر. ۵ اساس: باشد. 

9 اساس: 11۳ نسخ گ. د‌ نیز چنین است. اما درست نسخه ج است. 

۷ متن به غلط «یاء» بود که با مقایسه با نسخه اساس و چاپ اقدم تصحیح گردید. 
۸ اساس: ندارد که البتّه نادرست است. ٩‏ اساس: باشد. 


فنّ دوم در علم قافیه / 0۵ 


مقیّد بود و با ردیف و بر این قیاس باید کرد در دیگر مواضع. و بدان که هرچند از بحث‌های 
گذشته معلوم شد که چون الفاظ قافیه متّحد باشد. اختلاف معانی واحب بود تا قافیه مکرّر 
نباشد. اما باید که معلوم باشد که آن اختلاف لازم نباشد که از جهت تعدّد معانی تنها بود. " بل 
شاید که از جهت و جود معانی " و عدمش باشد یعنی معلوم باید کرد که در حالت اتحاد لفظ 
تعدّد و اختلاف معانی ضرور نیست. بل ممکن است که یک جانب لفظ موضوع و 
معنی‌دار باشد. و جانب دیگر مهمل. مثل آن‌که «بازار» به معنی «باردگرآر» را به «بازار» 
که ترجمه «سوق» است قافیه سازند چه «باز» در ال بامعنی است و در ثانی بی‌معنی. 
آری جزو کلم معنی‌دار است. و در طرف وجود همچنان‌که به تعذد معانی "مغایرت حاصل 
آید چنان‌که دانستی در طرف عدم به اختلاف تعلق به معانی هم مغایرت حاصل آید. 

و" اما اختلاف که" به سبب وجود معنی و عدمش باشد چنان بود که در لفظ یک‌بار به 
انفراد دال بود بر معنی و یک‌بار به انفراد دال نبود " بل جزوی باشد از کلمه که آن " دال بود؛ 
مانند لفظ «باز» که به انفراد دال است" بر مرغی. و چون جزوی باشد از لفظ «بازار» به معنی 
سوق به انفراد دال نبود بر تعدّد معنی. 

و امّا اختلاف که به سبب تلد میت اف جنان‌که لفظ «باز» که به انفراد ۳ 
یک‌بار دال بود بر «مرغی» و یک بار "" دال بود بر معنی «معاودت». چنانکه گویند باز چنین 
کرد. یعنی دیگر بار چنین کرد. و اما اختلاف "که به سبب اختلاف تعلْق بود به معانی مختلف 
در حال عدم دلالت به انفراد چنین "" بود که «بازار»"" به اشتراک مثلاً بر سوق افتد یعنی 
واقع شود و بر معنی دیگر که «باز بیار» باشد. پس لفظ «بازار» را در هر دو حالت یک حکم 
نتواند بود. مثال "۲ جامع اين هر سه اختلاف " اگر لفظ گردون در غزل یا قصیده چهار بار 


۱. اساس: بود تنها. ۲ اساس: معنی. ۳ اساس: معنی. 

۴ اساس: ندارد. اما ضبط مختصر همانند متن است. 

۵ متن ندارد؛ افزوده از اساس و متن مختصر میزان. ۶ اساس افزوده: بر معنی. 
۷ اساس: ندارد. ۸ اساس: بود. ٩‏ متن: معانی. 

۰. اساس: عبارت «به انفراد دال است» را ندارد. ناس تیک بان دی 
۲. اساس: احتلافی. ۳. اساس: چنان. اب تاش ۱ کر واه 


۵ سا ۵ قالش : ۶ اساس: این اختلافات. 


۶ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


ایراد کنند و قافیه «گر» باشد از لفظ گردون و «دون» ردیف بود. و «گر» در دو موضع به انفراد 
دال بود یکی به معنی حرف شرط آی مخفف اگر و یکی به معنی جَرّب خارش‌تر و در دو 
موضع به انفراد دال نبود. بل جزوی باشد از مجموع کلمه و مجموع یک‌بار دال بر عجله یعنی 
ازابه بود و یک‌بار دال بود بر فلک. این اختلافات مذکور حاصل شود و ایراد هر چهار در 
قافیه مقتضی تکرار نبود؛ و الله اعلم. 


فصل دهم: در عیوب قوافی فارسی ! 
از آنچه در باب عیوب قوافی شعر تازی گفته آمد. عیوب قوافی شعر پارسی معلوم توان 
کرد و بر قیاس گذشته اين‌جا عیوب چهار قسم باشد: 
قسم اوّل آنچه تعلّق به «ردف» داشته باشد و آن دو نوع بود: اّل اختلاف حَذّی مثلك 
«مّرد» و «ورد) و «ذردا و اگر قافیه مطلق بود و وصل بدو پیوندد چنان‌که «دسته» و «رسته» و 
(پسته» به فتح اوّل و به ضم ثانی و کسر الث. عیب پوشیده‌تر باشد کمال اسماعیل گوید: 
گر سوز دلم یک نفس آهسته شود از دود دلم راه نفس بسسته شود 


در دیده از آن آب هممی‌گردانم تا هر چه نه نقش توست آن شسته شود 


امّا باید دانست که جواز این اختلاف وقتی است که موجب تبدیل قید به ردف نبود 
وال تاشان اس ال 
2 ۲ 1 ۱ ۲ 
دلا گر پیر خواهی رو به دیری که نبود جز به کنج دیر پیری 
دوم اختلاف ردف و اختلاف به حروف متباعد مَحرَ ظاهر و قبیح تر " بود و به آن سسب 


استعمالش کمتر اتفاق افتد. امّا به حروف متقارب جنان‌که در «دور» و «شور)» و «شیر» و (شیر) 


۲ متن میزان «مختصر و مبسوط): 
دلا گر سیر خواهی رو به دیری که نبود جز به کنج دیر سیری 
اما ضبط مزبور از رسالهة قافی عطاءاللّه تلمیذ جامی (ص ۲۱۴) (چاپ ۱۲۶۳ ق. هندوستان ص ۱۳) 
است. زیرا با توجه به مفهوم عبارت «دیر» و «پیر» درست است نه «دیر» و «سیر» که هر دو مثل هم تلففظ 
می‌شود. ۳ اساس: ظاهرتر و قبح بیشتر. 


فنّ دوم در علم قافیه 2( 


باشد به «واو» و «یاای معروف و مجهول که به کار دارند و هم قبیح باشد مگر در لغت کسانی 
که هر دو کلمه به یک حرف " گویند یعنی در زبان اهل ایران که «واو» و «یا‌ی مجهول را نیز 
معروف خوانند قبیح نباشد. و جمع مُرّدف و غیرمرّدف به حقیقت راجع به همین " قسم باشد 
مّا احتلاف نوع اوّل راجع به حَذُو است نه به ردف اگرچه حَذُو را نحو تعلّق با اوست. 

قسم دوم آنچه تعلق به روی داشته باشد و آن چهار نوع است:۳ 

) اختلاف توحیه. جنان‌که در «اختر» و «عنصر» و «شاعر» که «را» رَوی است و حرکت 
ماقبلش که «توجیه» است در اوّل مفتوح و ثانی مضموم و الث مکسور." و از اين قبیل 
است این بیت: 


گر یکی زین چهار شد غالب جان شیرین برآید از قالب 


و اگر «را» متحرّک شود پس گویند «اختری» و «عنصری» و «شاعری». و از این قبیل 
است این بیت سعدی: 


چو خواهد که ویران کند عالمی نهد ملک در پنجهٌ ظالمی 


این عیب مرتفع گردد. چه آن‌جا حرکت ماقبل حرف «را» توجیه نبود. بلکه از حساب 
قافیه نبود آری حرکتی که در این حالت در حساب قافیه معدود شود آن حرکت «را» 
خواهد بود که او را مجری گویند ودر این صورت که آن حرکت مجری گردید بدین 
تقریب «مصّف » در حالش می‌گوید: و بدان که در پارسی میان اختلاف به فتح و ضم و یا 
به فتح و کسر و میان اختلاف به ضم و کسر " آن مباینت نباشد که در تازی اعتبار می‌کنند ای 
چنان‌که در تازی مباینت در میان هر دو اختلاف اعتبار می‌کنند که اختلاف ضم و کسر را 
جایز دارند. مثل (اسودو) و افی غدی) به ضم «دال» در اوّل واکتر آن قی این 
همچنان‌که اختلاف ردف و حَذو در مثل «قولوا» و «قیلوا» و اختلاف باقی را جایز 


نمی دارند و همه را یک حکم باشد که معیوب و ناروا پندارند. 


۱. اساس: حروف. ۲ اساس: با همین. ۳ اساس: بود. 
3 چنین است در چاپ دوم اما در چاپ سوم « که در ارّل» آمده انتتتت: 


۵ اساس: یا. ۶ اساس: به کسر و ضم. 


۸ ,/ میزان الأْفکار در شرح معیار الأشعار 


ب) اختلاف حرف رّوی و [ همچنانکه در ردف گفتیم به حروف متباعد " ظاهرتر و شنیع 
باشد و به حروف متقارب " پوشیده‌تر تواند بود. چنان جه ‏ «سبو» و «جارسو» و «مری» یعنی 
مجرای طعام و شراب و «علی». و «گرگ» و «ترک» پس حروف رزوی در این مثال‌ها مختلف 
است. در «سبو» «با» و در «چهارسو». «سین» و همچنین در «مری». «را» و در «علی). 
«لام)» و همچنان در گرگ «کاف فارسی» و در ترک «کاف تازی» است. 

ج) اختلاف مّجری. و قبح آن پوشیده نماند مگر که اختلاف وصل باشد به دو حرف 
متقارب جنانکه ٩‏ «پسری» در خطاب به «یاای معروف و «خبری» ی نکره به «یاای 
تجهرل:بتن کرت برا) تختلف ات که در اون شالضی است ور نان ف رکب نختان‌سه 
در صدر کتاب گذ شت. و شاید که بر بعضی مردم ملتبّس گردد خاصّه که با ردیف بود. 

د) اختلاف حرکت رویْ مفرد يا رَویّ مضاعف. چنان‌که گویی «پادشاه» و «پادشاه». جه 
«دال» در اوّل به کسر خالص است و در دوم مجهوله است. یعنی به حرکت مختلسه و 
همچنین «جراست کذ» و «راست و کز». چه «تا» در اول ۱ الحر که است و دوم به ضم. 
و امّا در حرف اوّل از «رَویَّ» مضاعف اختلافی تصوّر نیفتد جه. آن حرکت مجهوله باشد 
همیشه و احتلافی دیگر به وجود مّجری و عدمش بود و بعضی آن را عُلو نامیده‌اند 
مثالش در این بیت: 

صلاح کار کجاو من خراب کجا ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا 


قسم سوم" اختلاف وصل, و حالش هم بر آن قیاس است که گفته آمد که در دو حرف 


قسم چهارم اختلاف ردیف. و آن در حرکاتی و حروفی تواند بود که پوشیده ماند. و الا بس 
قبیح باشد. مثالش «بسته‌ای» ! چون در حال خطاب گوبند !و «بسته‌ای» ون نکوه گنز ها 


۱. اساس: ندارد؛ در چاپ اقدم نیز «واو» آمده ابعت: ۲. اساس: متباعد مَخرج. 
۳ اساس: متقارب مخرج. تناس فان که اسان ای 

سای فاد رای کی شا مره 

4 اساس: سیم. ۰. متن «بسته»؛ اساس: بسته‌ای؛ ضبط مطابق اساس است. 


۱ اساس: گوید. ۲ اساس: گوید. 


فنْ دوم در علم قافیه / ۱۳۹ 


حرف «یا» و شبیه به «یا» مختلف باشند ! و حرکات ماقبل همجنین و باقی عیوب هم بر آنْ 
قیاس باید کرد که در عیوب قوافی تازی گفته آمد. 

و بدان که در قوافی سجع‌ها و مثنوی‌ها و خانه‌های مریع و مسمّط که تعریف هر یک در 
اول کتات کز مت سای سار کته رما در از فیوي نم سا نامیا 
بعضی عیوب روادارند به جهت آنکه در این چیزها التزام دیگر اشیا لازم است» پس در 
پرابر حسن آنها تحمّل اين نقصان یسیر جایز دارند. 

و در قصاید. قافية مصرع " اوّل شاید و می‌تواند که در دیگر ابیات اين قصیده مکرّر شود و 
آن را رد مطلع گویند و عیب نشمارند. اما در مصراع دوم مطلع نشاید و قدما گفته‌اند که" 
تکرار قافیه در قطعه‌ها و غزل‌ها بعد از هفت بیت. و در قصاید بعد از چهارده بیت روا باشد و 
چیزی از این مضمون در ماسّبّق گذ شت. امّا به نزدیک محدثان مستعمل نیست مگر بعد از 

و بعضی گفته‌اند که ۳ اختلاف تصریف به نفی و اثبات مانند: «کن» و «مکن» و بیا و میا 
مقتضی تکرار قافیه نباشد و این هم مستعمل نیست. 

این است آنچه خواستیم که در این مختصر ایراد کنیم از علم عروض و قوافی این دو لغت 
بر سبیل ایجاز و بالله الَونیق ٩‏ 

این است آنچه توفیق باری در تهذیب و ترصیف ثانوی این شرح یاوری بخشید 
هرچند در اثنای این تألیف موانع عدیده پیش آمد و عمده‌ترین آنها سفر حجاز بود که 
بعد شروع فصل نهم عروض رو نمود اما هنگام مراجعت از حرمین مکرّمین که چند روز 
به انتظار تیسیر جهاز توقف در بندر عدن ناگزیر افتاده بِقیَةُ این شرح همان‌جا پا به راه 
خاتمه نهاد و به تاریخ هفدهم صفر سنهٌ یک هزار و دویست و هفتاد و یک هجری "از اين 
مهم فراغتی دست داد. الحمدلله علی ذلک المراد. 


۱. اساس: باشد. ۲. اساس: مصراع. ۳ اساس: ندارد. 

۴اشامی: نذارد. ۵ اساس: واللّه اعلّم. 

۶ متن: «یک هزار و هفتاد و یک هجری) که تصحیح قیاسی گردید. چاپ اوّل میزان تاریخ ۳ را دارد. 
پس تاریخی که در چاپ دوم میزان آمده نمی‌تواند درست باشد. 


۰ ,۸ میزان الأْفکار در شرح معیار الشعار 


خاتمة الطبع طبع اوّل 

له الک و له الشْنا که این نسخة شريفة میزانالافکار شرح کتاب کامل الاب 
مادالشعاز تفت ات فیات و کمالات نتشانم غادنه زمان. بکانه افتاق و ذو رآ 
عالم تحریر فاضل عدیم النْظیر معنی‌شناس حقایقآگاه جناب شُفتی مولوی محمّد 
سعدالله - سلمه اللّه و آبقاه-به کمال زیب و زینت به حسن اهتمام کارکنان سلیقه شعار در 
مطبع فیض‌منبع جناب مستطاب منشی نول کشور صاحب دام اقباله - به ماه مبارک 
رمضان شریف سنهة یکهزار و دوصد و هشتاد و دو همجری. مطابق ماه جنوری سنه 
یکهزار و هشتصد و شصت و شش عیسوی حلية انطباع پوشید. 

در پایان طبع دوم شرع مبسوط آورده: 

«میزانالافکار شرح معیارالاشعار تصنیف عالم نحریر فاضل عدیم‌النظیر معنی‌شناس 
حقایقآگاه جناب مفتی مولوی محمّد سعداللّه - طاب ثراه -به کمال زیب و زینت به 
حسن اهتمام کارکنان سلیقه شعار در مطبع فیض‌منبع جناب مستطاب منشی نول کشور 
صاحب دام اقباله -بار سوم به ماه شوال المکرم سنهٌ یکهزار و سه‌صد هجری مطابق ماه 
اگست سنه ۱۸۸۳ لباس‌پوش انطباع گردید. 


۲ اشخاص 


. کتابها 

. جایها 

. اصطلاحات 

. بحرها 

. زحافات 

. اشغار 
الف. ابیات فارسی 
ب. مصرعهای فارسی 
پ. ابیات عربی 
ت. مصرعهای عربی 


۱ اشخاص 


بن اثیر ۱۴۲ 

بن العمید ۴۵۷ 

پن القطاع ۲۴۹ ۲۸۴ ۴۵۶ ۴۷۶. ۴۸۰ 
۴ ۴۹۷ 

پم ی ۲۱۹۸ ۲ ۱ 0۳۱۴ 
۵ ۴۹۷ 

بن حاجب ۳۰۲ ۰۳۵۸ ۴۹۵ 

بن حجَاح بغدادی ۴۶۴ 

بن حسام ۱۶۳ 

بن خذام ۰۱۴۳ ۱۴۴ 

بن رشیق ۱۳۲ 

بن عبّاس ۱۴۳ 

بن قطاع ۲۲۹ ۳۵۹ ۴۳۰ 


بن قیس ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ ۰۲۰۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ 
۴ ۶ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۸ 
4( ۲( 6 ۸ ۲ ۳ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۳۵۱ ۰۴۵۵ ۰۴۳۵۶ ۰۴۵۷ 
۳۵۸ 


ابن کثیر ۱۹۲ 


بن مالک ۰۱۴۳ ۴۷۵ 

وی ۲۱:۳ 

س مطهّر حلّی ۱۳۶ 

توف ۲ 

بن هانی ۳۰۰ 

۱٩۱ بوالبقا‎ 

بوالطیب مُتنبی > مُتنبّی 
بوالعباس تب ۴۷۰ 
بوالعباس لوکری ۱۳۴ 

تشن ۲۸۷ 

رف مان ی( 
بوعلی فارسی ۴۹۷ 

بوعلی قطرب ۴۷۰ 

بوفراس ۳۶۵ 

توش ۱۲۸۶ 

بوموسی امیر ۲۳۰ 

بونصر فارابی (معلم ثانی) ۱۵۷ 


آبی عمرو بن العّلاء ۴۹۴ 


حمدبن زین‌العابدین (شهابٌ الاسلام) ۳۲۵ 


۴ ,/معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


اختتشن ۹ ۲۰۶ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۶ 
۸ ۷ ۰۵۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ 
۳ ۳۰۰ ۰۳۲۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۲۶۲ 
۸۲ ۴۷/۸ ۴۸۴ 

ارسطو ۱۳۲ 

اسماء ۳۰۶ 

۰۲۴۹ ۰۲۴۴ ۰۲۴۱ ۰۱۹٩۹ ۰۱۳۹ اسنوی‎ 

۳۲۲ ۰ 


ص 


۲۹۷ ۲۹۴ ۲۹۲ ۹ 
۴۴۷ ۴۴۰ ۴۰۳ ۴۰۲ ۳۹۲ ۵ 
۴۸۱ ۰۴۷۱ ۵۴۷۰ ۴۶۱ ۴۶۰ ۷ 
۴۹۷ 

غشسن ۴۴۳۵۹۳ 

فضل‌الذّین غیلانی ۱۳۴ 

کمل الدّین (شیخ) ۱۳۶ 

مام رازی > امام فخرالذین رازی 

مام فخرالاین رازی ۰۱۳۴ ۱۴۰ ۱۴۷ 
۱۵۷ 

مام مُحیی السْنّةَ فرّای بغوی ۰۱۴۳ ۳۰۳ 

مام موسی کاظم ۱۳۷ 

مرژالقیس ۶ ۸۲۱۵ ۲۸۴ ۲۹۹ ۴۵۲ 

سعد ۴۰۱ 

مُ عمرو ۴۱۱ 

هن سر ۲۱۲ 

بل لین ۲۸۲ 


نوری ۳۳۷ ۸۳ 2۰۳ 
باباافضل کاشانی ۱۳۵ 
باربد ۱۵۹ 

بدیع بلخی ۶۶ ۳۶۷ 


بزرجمهر ۲۲۵ 

بصری ۴۶۷ 

بوعلی سینا (شیخ) ۱۳۵ ۱۴۷ ۱۵۰ 
۲ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۹ ۱۶۷ 
۳ ۷ ۷۸ ۱۸۰ ۱۸۱ ۲۰۷ 

بهارنهیر (نک: بهازهیر) ۳۳۰ 

بهازهیر (نک: بهارنهیر) ۴۱۴ 

بهاءالذین شبکی ۴۶۴ 

بهاءالذین عاملی ۱۶۲ 

بهرام گور ۱۴۴ 

بهرامی ۵۲۱ ۵۰ ۵۸ ۲۱۶ ۲۹۸ ۳۷۵ 
۴۵۹ 

بهمنیار ۱۳۵ 

پهلو بن سام بن نوح ۵۰۴ 

تفتازانی (علامه) ۰۱۸۱ ۱۹۱ 

تمیم بن مر ۴۲۷ 

تعلب ۱۴۳ 

جاماسب ۵۰۴ 

جاماس ه جاماسب 

جامی ۴۴۵ 

جبرئیل ۳۶۰ 

جرجانی (علامه) ۱۳۹ ۸۴۶ ۱۵۶ ۱۹۱ 

جرری :۳۰۶ 

وی هب۶2 

جلال‌الین سلمان ۳۲۷ 

ی 

چلپی ۱۴۱ 


چنگیزخان ۱۳۷ 


حاتم بن احمد اهدل ۳۳۰ 

حاتم طانو ۲۳۰۲ 

۵۲۳ ۸۵۲۱ ۸۵۱۷ ۰۲۴۵ ۰۱۵٩ حافظ‎ 

حامض ۴۹۴ 

حَبل ۳۶۰ 

حسّان بن ثابت ۳۲۱ 

خفترات یم ۴۲ ۱۴۳ 

حضرت علی ۴۴۳۶ 

حکیم شْغْدی ۱۴۴ 

خاقانی ۶۸ ۳۷۱ 

۱۱۳۳ 

خدیجه کبری ۳۶۰ 

خررزجی ۳۰۲ 

خسرو ۴۹۹ 

خسروپرویز ۸۵۹ ۰۴۲۲ ۵۲۲ 

خليفة عبّاسی ۱۳۷ ۱۴۴ 

خلیل احمد > خلیل بن احمد 

۰۴۶ ۳۷ ۰۳۲ ۰۲٩ ۰۲۱ ۰۱۸ خلیل بن احمد‎ 
1۰۰ ۸۷۸ ۶۸ ۶۴ ۸۵۱ ۰۴۳۹ ۷ 
۰1۴۶ ۰۱۴۵ ۰۱۳۹ ۱۱٩ ۱۱۲ ۳ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۰۷ ۲۰۱ ۰ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۳۳ ۲۱۷ ۶ 
۰۲1۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۳۵ ۹ 
۰۲۸٩ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۶۵ ۵۶ ۳ 
(۳ 0 ۳ تن‎ 6/6 ۳ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۷۵ ۰۳۲۷۳ ۳۶۲ ۵۷ ۸ 
۰۴۵۷ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۴۴۶ ۴۴۰ ۴ 
۰۴۸۹ ۰۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۴۷ ۲ 
۵۰4٩ ۰۵۰۸ ۷ ۷ 


تناها - اشعاس: ۸ ۵۳۵ 


خلیل بن احمد بن فراهید بن مالک بن هم 
پن عبدالله بن مالک بن مُضر بن آزدی 


خواجه اصیل‌الذین ۱۳۶ 
خواجه امام حسن قطان ۳۵۱ 
خواجه حسن دهلوی ۱۸۹ 
خواجه عبّاس مروی ۱۴۳۴ 

عم آیمه غیت له بارخ ۳۸۳ 
و 
۳ 
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جه نصیرالاین ابوجعفر محمّد حسن 
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داوود ۳۷۵ 

دید ۳۶۰ 

دهلوی (علامه) ۲۳۹ 

رازی (علامه) > امام فخرالذین رازی 

رشیدی ۵۱۵ 

رضی استرآبادی ۰۱۴۱ ۱۵۶ 

۳۳۷ ۱۴۴ ۵۶ ٩۴ ۸۸ ۶۵ ۸۵٩ رودکی‎ 
۳۵ 

جاح ۲۳ ۰۴۱ ۲۴۰ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۶۴ 
۸ ۲۸۶ ۲۹۴ ۳۵۹ ۳۶۲ ۳۷۵ 
۳۹۳ 

زمخشری (علامه) ۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

۲۵۲ ۲۵۰ ۲۴۹ ۰۲۴۷ ۲۴۳ ۲ 

۳۶۰۳۲۲ ۸ ۵۲ 


زید ۴۱۹ 


۶ ,/معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


سعاد ۴۱۸ 

سعدین زید ۳۰۱ 

سعد شجاعی ۳۷۷ 

هلا ۵ ۹1۵2۱۷۱ 
۷ ۸ ۳۸۴ ۵۰۰ ۵۲۷ 

۳۵ 

سکاکی ۱۶۶ ۲۳۹ ۲۵۰ ۲۸۱ ۲۸۶ 
۳ ۲۹۴ ۳۰۲ ۳۰۸ ۳۲۸ ۳۴۷ 
۲۳ ۳۹۴ ۴۰۲ ۸۴۱۲ ۸۴۶۰ ۴۷۰ 
۲ ۰۴۷۳ ۰۴۸۴ ۴۹۷ ۴۹۹ ۵۱۰ 

بامه۳۱۳ 

سلمی» ۲۸۸ ۳۵۷ ۴۱۹ ۴۳۲ 

سلیمی ۰۲۸۸ ۰۴۱۲ ۴۳۹ 

مش ۱۴۰۳ 

سنایی ۶۷ ۳۷۰ ۵۰۱ 

سنوی ۴۳۵۶ 

سهروردی ۰۲۲۵ ۲۲۹ 

او ۳:4۵ ۳۹ 

تا ۲۳۲۱۱۱ 

شیوطی (علامه) ۱٩۱‏ ۳۶۲ 

شمش شین ۵۵ ۵2۳۱ 

شیث (ع) ۱۴۳ 

شیخ بو علی سینا (شیخ) 

شیرازی (علامه) ۰۱۳۶ ۰۱۵۰ ۱۵۳ 

صترالدین سرخسی (سید) ۱۳۴ 

صفْدی (علامه) ۰۱۴۲ ۱۴۵ 

صفی‌الذین حلّی ۱۶۴ 

صَلت ۳۷۶ 


طرفة بن العبد ۳۸۵ 
ظهوری ۵۰۱ 


لرحمان ۴۵۷ 
لرحمن بن عبداللّه بن عمّار ۳۱۳ 


که ۴۵ 

پل الاش عطت ۴۶۲ 
له حزرجی ۴۴۹ 

لواسع جبلی ۳۷۲ 

عبد مناف ۳۶۱ 


عنل 
عنل 
عبل 
عبدالصّمد بن المعدّل ۴ع ۶ع ۳۶۰ ۳۶۷ 
عنل 
عنل 
عبل 


3 


عبیداللّه ۲۸۹ 

عرالدّین بیهقی ۴۶۷ 

علاءال وله محمّد پادشاه ۱۳۶ 
علی وفا (سیّد) ۳۲۵ 

عمر خیم ۱۳۵ 

عمرو ۳۰۱ 

عیر ۱۳۲۲ 

فارابی ۱۴۰ 
فخرالذین مراغی ۱۳۷ 

فخررازی > امام فخرالدّین رازی 
فخری ۱۶۳ 

فرالاوی ۰۵۰ ۲۹۸ 

فراء > امام محیی السْنة فزای بغوی 
ی ۳۱ 
شین ۳۳۶ 


فردوسی ۱۶۵ ۵۰۰ 
فریدالّین داماد ۱۳۴ 
فریدالین عَلقّمی قمی ۱۳۶ 
فضول بغدادی ۴۶۵ 

فلاطون ۱۳۲ 

فیروزآبادی ۴۶۰ 

قابیل ۸۴۲ ۱۴۳ 

قطب‌الذین شیرازی (علامه) ۱۳۷ 
کافنجی (شیخ) ۱۹۱ 

کشا ۱۳۰۲ 

کلیب ۲۵۹۲ 

کمال اسماعیل > کمال اصفهانی 
کمال اصفهانی ۱۲۱ ۸۵۱۵ ۵۲۶ 
لاهوری ۱۴۰ 

مالک بن عوف ۳۶۰ 

امین ۱۴۴ 


مین ۱۱۷۱۵۱ ۱۱۱۲ ۱۸ ۱۳۱۷۳ 


محسن تأثیر ۳۶۴ 

محمّق دهلوی ۳۴۱ 
محمدین حسن ۳۰۷ 
محمدبن قیس > ابن قیس 


سعداللّه 
محمّد پوسف علیخان ۱۳۴ 
مُحیی‌الذین آخلاطی ۱۳۷ 
مختار ان قطاع اين قطاع 
مرادی ۰4۷ ۴۵۴ 


مستعصم باللّه ۱۳۶ 


نمایه‌ها - اشخاص ۲ ۵۳۷ 


مفتی مولوی محمّد سعدالله ۵۳۰ ۵۳۱ 

۵۰۰ ۰۱۵٩ منوجهری‎ 

رای الهادی ۳۶۵ 

مولانا خواجه نصیرالاین > حواجه 
نصیرالاین ابو جعفر محمد حسن 

مولانای جامی ۰۲۲۳ ۳۱۷ ۳۲۷ ۳۵۰ 
۵۱ ۵۰۱ 

مولانای یوسف عروضی نیشابوری > 
یوسف عروضی 

مهلهل ۰۱۴۳ ۱۴۴ 

میرزا قتیل ۲۳۹ 

میرمعّی ۵۱۵ 

مَیّه ۴۳۹ 

مویُدالاین عرضی ۱۳۷ 

ناصرالاین محتشم ۱۳۶ ۱۳۷ 

نجم‌الذین کاتبی ۱۳۷ 

نام نیشابوری ۱۴۲ ۱۴۳ 

نظیری ۳۹۰ 

نقشبند (علامه) ۲۳۸ ۰۲۴۱ ۲۶۸ ۴۵۶ 

تو تیروان ۱۳۳ 

نیشابوری تظام نیشابوری 

یی ۳۶۳۲ 

ورش ۱۹۲ 

ورقه‌ین‌نوفل ۳۶۰ 

هابیل ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

ملاکو ۱۳۷ 

هلالی ۵۲۲ 

بَغرب پن قحطان ۰۱۴۳ ۱۴۴ 


۸ ,/ معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


یَغرب > یغرب پُن قحطان پوسف عروضی ۱1۱۹ ۰۴۵۶ ۵۰۸ 
یعقوب بن لیث صفار ۱۴۴ پزنشن ۳۹۳ 


خجلاق تاضری. ۱۳۶ 

شش و زاشانی لا تاش 

ساس الاقتباس ۱۳۶ ۸۴۷ ۱۴۸ ۸۵۰ 
۲ ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۶۷ 

آلفیّه ۴۷۵ 

مالی ۱۴۳ 

نجیل ۳۶۰ 

نموذج الأشعار ۲۲۵ 

وصاف الاشراف ۱۳۶ 

برهان ۱۸۲ ۸۹۰ ۳۶۴ ۳۶۷ ۴۲۲ ۵۰۴ 


۰0۵ ۵ ۵( ۲ ۵۲ 2۳۳ 
بهار ۳۶۴ 


۱ 
تجرید ۱۳۶ 


تذکره ۱۳۶ 


۲ کتابها 


۱ 


تفسیر کبیر ۰۱۴۰ ۱۴۲ 

جوامع القواعد ۲۸۰ 

چارشربت ۲۳۹ 

حاشیه شرح مواقف ۱۴۰ ۱۴۱ 
تجذانن ۳۸۵ 

حدائق البلاغه ۲۷۷ 

حدائق المعجم ۱۹۴ ۲۴۴ ۲۵۰ ۲۷۶ 
۸ ۰۲۸۰ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۳۵۱ 
حدائق > حدائق المعجم 

حدائق معجم > حدائق المعجم 
خزرجیّه > قصید؛ خزرجیه 

در التاج ۳ ۱۵۷ 

دیوان الادب ۰۱۴۰ ۳۲۹ 

رساله بیست باب ۱۳۶ 


رسالةٌ حل مالایْنخل ۱۳۶ 


۱. مولف گاه نام کتابها را به اختصار ذکر کرده است و گاه نام ملف اثر را به جای نام کتاب آورده است. در این 


نمایه دقیقاً نام اين آثار مطابق با متن ضبط شده است. 


۰ / معیار الشعار؛ میزان‌الاْفکار 


زساله لین اعیا :۱۳۶۰ 

زساله ت۱۵ 

روضة الأحباب ۱۴۲ 

زیده ۱۳۶ 

زبور ۳۷۵ 

زين القصص ۱۴۲ 

۱۵٩ شُروری‎ 

لاه له ۵4۳ 

سیرت شامیّه ۳۶۰ 

تقرب ۲۲۳ 

شارح الاصول ۱۴۰ 

٩۳ شاهنامه‎ 

شرح اشارات ۱۳۶ 

شرح تجرید ۱۳۶ 

شرح تلخیص ۰۲۴۰ ۲۷۵ 

شرح جمع الجوامم ۱٩۱‏ 

شرح خزرجیّه ۲۳۸ 0۶۸ ۴۷۵ 

شرح صد کلمة بطلمیوس ۱۳۶ 

شرح عیون الحکمة ۱۳۷ 

شرح عیون ‏ شرح عیون الحکمة 

شرح محصّل ۱۳۶ 

شرح مَطالع ۱۳۹ 

شرح مقاصد ۱۸۱ 

شرح مواقف ۱۴۱ 

شرح میزان الافکار ۱۳۲ 

۱۵٩ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۳ ۸۵۰ ۱۴۷ شفا‎ 
۱۸۰ ۱۷۸ ۷۷ ۷ 

صحاح ۱۴۰ ۲۹۳ 0۲۹۷ ۳۰۰ ۳۲۱ 
۲ ۴۶۲ 


طبقات الشْعرا ۱۴۳ 

عقوذ الجمان ۳۶۲ 

غیث منسجم ۱۳۹ ۸۱۴۵ ۱۴۶ 

فتح الجلیل ۱۳۸ 

فرهنگ جهانگیری ۵۰۵ 

یاو ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۵۵۱۲۳۵ 
۲ ۳۰۳ ۳۱۸ ۸۳۷۰ ۴۶۰ 

قران السَعدین ۱۷۱ 

قسطاس ۲۳۸ ۲۴۳ ۲۸۱ ۴۶۰ 

یل 6 ی ری ۵۲ ۱۵ ۵ ۲۳۷ 2۳۳۸۹۵۲ 
۹ ۲۴۱ ۲۵۲ ۲۵۷ ۲۸۰ ۲۸۶ 
۲ ۰۴۷۰ ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ ۸۵۰۱ ۵۱۶ 

ول الفْضل فی همزة الوصل ۱۵۷ ۱۹۱ 

کامل التواریخ ۱۴۲ 

یقت( ۳ 

گلشن راز ۵۰۰ 

ششمر ۱۸۹ 

مَجْسطی ۱۳۶ ۱۳۷ 

مجمع الصنایع ۱۶۳ 

مُحکم ۴۶۱ 

مدينة العلوم ۰۱۳۶ ۱۷۷ 

مروج اهب ۱۵۹ 

مصباخ المُنیر ۱۴۰ 

معالم ۱۴۳ 

فا ار ۱۳۲ ۳۵ 

یه ۱۳۶ 


مُغْرّبت ۳۳۹ 


مفتاح ۱۶۶ ۸۱۹۹ ۲۴۰ ۲۴۲ ۲۴۷ ۲۵۰ 
ار 
۰ ۴۷۰ ۰۴۷۲ ۴۸۳ ۴۳۸۴ ۴۹۵ 
۴۹۷ 

مناظر الانشاء ۶۱ ۱۶۳ 

تظی لد تا ها 

منهج البیان, ۳۳۱ 

میزان الافکار شرح معیار الأشعار ۵۳۰ 


نمایه‌ها -کتابها / ۵۴۱ 


نهاية ۳۰۰ ۳۰۴ ۴۳۸ ۴۵۷ ۴۵۹ ۴۶۲ 
۴ ۰۴۹۵ ۰۴۹۸ ۴۹۹ 

تتهایة الزافتب ۱۳۹ ۲۴۴۰۹۸ ۲۴۹ 
۲ ۴ ۳۶۱ ۳۷۵ ۴۷۱ 

نهاية العقول ۱۵۷ 

هفت‌اقلیم ۱۸۹ 

همع الهوایغ شرح جمع الجوامع ۱٩۱‏ 

م۱۶ 


ارای: ۳۱ 
املاح ۳۲۸ 

اورامه ۴۵۰ 

بادولی ۴۱۰ 

بغداد ۱۳۷ 
تقلی/۱۳۷ 

تهامه ۴۱۰ 

جوسقان ۴۵۰ 
جهرود ساوه ۱۳۴ 
حجاز ۵۲۹٩‏ 

حرمین مکرّمین ۵۲۹ 
حسن آباد غزنین ۳۵۳ 
وف ۳۸۱ 
اسان ]۳۵ 

خففیر ۳۱۳ 
خوزستان ۴۰۳ 

۳ 

رام‌پور ۱۳۴ 

رصد مراغه ۱۳۷ 


۲ جایها 


روم ۳۷۷ 

تال :۴۱ 
سولاف ۴۰۳ 
شهب ۷۳۷ 

شام ۳۹۱ 

شیراز ۵۰۴ 
وشن ۱۷۴ 
عاقل ۳۸/۸ 

عراق ۳۹۱ 

عراق عرب ۱۳۷ 
عسفان ۳۷۴ 
عمان ۴۴۷ ۴۶۷ 
غار حرا ۳۶۰ 
عمر ۳۲۸ 

فارس ۰۳۷۷ ۵۰۴ 
قزوین ۱۳۷ 

قلاع اسماعیلیّه ۱۳۷ 
قه | بت ۱۳۷ 
قم ۱۳۴ 


قهستان ۱۳۶ 
کرمان ۵۰۴ 
کوه نیش ۴۵۲ 
لکنهو ۱۳۴ 


مدینه ۴۱۰ 


تما نها انوا ۵۳۲۳۵ 


وی ۲ ۱۳۲ 
مکّه ۸۱۳۹ ۱۴۴ ۳۷۴ ۴۱۰ ۴۵۲ 


موصل ۱۳۷ 


تجد ۴۱۰ 


۴ اصطلاحات 


ابتدا ۳۰ ۵٩‏ ۶۳ ۸۳ ۸۴ ۵۱ ۵۴ ۵۶ 
۶ ۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۲۸۲ ۲۸۹ 
۶ ۰۲۹۹ ۳۰۸ ۳۱۱ ۳۲۵ ۳۲۹ 
۷ ۳۳۸ ۳۵۸ ۳۶۰ ۳۸۵ ۳۸۶ 
۶ ۴۱۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۰ ۴۳۶ ۴۴۱ 
۵۱+ ب- مَطوی ۴۲۹ 

[بداع ۱۱۱ 

تحاد اوزان ۳۵۳ 

تحاد حروف خاتمه ۱۶۵ 

جازت ۱۱۵ 

حتثاث ۴۵۸ 

جتماع ساکنین ۱۶۹ 

جود ۲۹۱ 

آخیان ۴۴۹ 

ختلاس ۱۶۹ 


ختلاف؛ به توجیه ۱۲۷؛ نم خذو ۱۲۷؛ نم 


حرف رو ۱۲۷؛ به ردف ۱۲۷؛ نم مُجری 
۷ ۴۹۴ 

اخزم ۱۰۰ ۴۶۲ 

ادوار ۳ ۴ ۱۶۰ ۱۶۱ ۸۶۷ ۸۱۶۹ ۱۷۰ 


ذالت ۴۲ 
ذاله ۴۵ ۰0۹ ۷۰ ۳۵۹ 


آراجیز ۱۳۳ 
اربجل ۱۴۵ 


ارداف 9۸ ۹ ۴۸۰ 


رکان ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۵۵ ۶۷ ۷۸ ۸۶ ٩‏ 
۶ 6 خ/ (( ۲ ۲ 
۶(((ذ ۱( ۲( 
۳۸( ۳۵( ( 0( 2 
۲۱ ۶۸ ۱ ۲ ۰۲۱۲ ۲۲۲ 
۰ ۵ ۱( ۳۵۵ 
۱ ۴ ۲۶۵ ۲ ۰۳۶۸ ۰۳۷۵ ۳۷۶ 
۰ ۳ ۴۰۲ ۰۴۱۱ ۰۴۲۰ ۰۴۳۱ 
۳ ۴۳۹ ۰۴۵۱ ۰۴۵۵ ۴۶۰ ۰۴۶۲ 
۵ به اصلی ٩۱؛‏ نم اصلیّه ۴۳۰۸+ نم 
تازی ۲۰۰ سم سالم ۳۲ ۵۴ ۸۳ ۲۴۴ ۲۶۷ 
بح سالمه ۲۳۰؛ نم سیاعی ۳۵۸؛ نم شداسی 
۳ به شعر ۰۱۸ ۲۰۷؛ به عروضی ۲۴۲؛ نم 
مختلط ۲۶۷؛ سم مُطوی ۴۰۴؛ مد هیر ۳۲ 


۲۳۴ 


ازالت ۱۱۴ 

ازدواج ۶۲ ۳۴۸ 

اسباب ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ 
۷ .,+«صپ«ذغصظطط(/ ,"۷ (ن (ظ ۷ 2 
۲ ۳۲۵۵ ۰۳۵۷ ۳۷۰ ۴۵۹ 

اسقاط ۰۴۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ ۰۲۷۱ 
مد سوه 1۳۷ 
مخبون ۲۴۶؛ س وتد ۲۷۵ 

اسکان ۲۴۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ 
۳ ۹۵ ۳۰۱ ۳۰۳۲ ۳۰۵ ۳۰۶ 
6 ظ/ ( 
۳( 6 ( ۷۳ 0 
٩ ۲ ۳‏ ۳۰۱ ۰۴۳۰۳ ۴۰۴. 
۸ ۳۹ ۴۴۱ ۰۴۴۳۷ ۰۴۳۸ ۳۵۲ 

۳۶ 6 (۷ اشباع‎ 
2 ۸ ۳۳ ۲ ۲ 
۰۳۱۱ ۳۱۰ ۰۳۰۵ ۰۳۰۴ ۳۰۰ ۹ 
0 ۳ ۳ 
(۳  ( ( 
۰۴۰۴ ۴۰۲ ۰۳۹۵ ۰۳۷۵ ۲۷ ۱ 
2 ۲ ۳ 
(۷/۳/۹۶۹۶ ک‎ (۳  ا‎ 
۰۴۸۰ ۰۳۷٩ ۰۴۳۷۸ ۰۴۷۷ ۰۴۵۳ ۲ 
۵۰۰ ۴۹۶ ۴۹۰ ۲ 

اشتراط ۱۶۲ ۳۴۶ 

[شمام ۱۱ ۱۸۳ 


اصل ۳۳۷ 


نمایه‌ها - اصطلاحات / ۵۴۵ 


اصول ۰۱۸ ۳۲ ۵۸٩‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
۴ ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ ۲۷۹+ سب افاعیل ۱۹۶ 
۳۹ 

طلاق ۰۱۷ ۱۰۸ ۴۸۰ 

عتماد ۳۲۱ ۲۳۷ 


آعجاز ۴۵۶ 


غانی ۴۵۵ 

قتضاب ۴۵۷ ۴۵۸ 

قصر ۳۸۹ 

۴۹٩ قعاد‎ 

قوا ۰۱۱۵ ۴۹۴ 

کتفا ۱۶۵ 

کفا ۰۱۱۵ ۰۱۶۵ ۴۹۴ ۴۹۵ 

لف؛ به اطلاق ۱۰۸ ۴۸۱؛ ه تأسیس ۱۰۷ 
شالت:۱۱ 

آمثله ۸۸ ۴۰۸ 

نسراح ۴۵۷ 

نضمام ۲۱۰ 

واه ۱۳۲ ۱۷ ون کف 


۲۱۴ ۲۱۰ ۲۰۵۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲ 
۴۵۹ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۳۵۲ ۵ 

ورام ۱۶۳ 

ورامّن ۴۵۰ 

٩۵ ۰۵ ورامه‎ 


ورامین ۴۵۰ 
وزان ۵ ۶ ۳۸ 2 2 ۸ ۵ ۶ 


۳۷۷ ۷ ۷۰ ۰۱۶۹ ۰۱۶ #۸ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۶۰ ۵ 


۶ ,/معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


 / (۴ ۷6 (۷‏ ظ +( 
۲ ۲۵۲ ۰۳۵۵ ۲۳۲۵۷ ۳۶۸ ۳۷۰ 
۳ ۳۸ ۰۳۹۰ ۰۴۱۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۱ 
۰۴۳۵٩ ۰۴۵۱ ۹‏ ۰.۴۶۴ ۳۶۵؛ ب 
پارسی ۰۲۶۷ ۳۱۰ سم ترانه ۶۲ ۳۴۹؛ سم 
وکین ترا هو هر 
۰ به عرب ۱۲۹۰ نم عربی ۱۹۷؛ نم 
عروضی ۲۰۱؛ نم فارسی ۲۰۰؛ به مریّعات 
۶۲ ۳۴۳۶ 

بدی ۱۴۵ 

بطا ۱۱۶ ۳۳۳ ۰۴۹۶ ۰۳۹۷ ۵۲۲؛ س. خفی 
۰۳ 

یقاع ۴ ۱۵۷ 

یقاعات ۸۷ ۱۷۳ 

یقاعی ۱۵۶ 


باربد ۸۵ 

باهای موخده ۳۳۰ 

بحر ۶ ۲۰ ۲۹ ۳۰ ۴۱ ۴۶ ۴۷ ۷۱ 
۵۵ ۵4۶ ۸۷ ۸۸ ۱۹۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
٩۵ ۵۷ ۵ 6‏ ۱" 
۷ ۲ ۳۳ ۰7۳۴ ۰۲۴۲ 
۴ ۸۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۰۷ 
۰ ۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 
۵ ۰۳۲۶۱ ۲۶۲ ۳۷۰ ۳۹۰ ۴۰۰ 
۴ ۴۰۸ ۴۱۴ ۴۱۶ ۴۲۶ ۰۴۳۷ 
۰۴۳۴۹٩۹ ۰۴۴۸ ۰.۴۴۷ ۰۴۴۶ ۵‏ ۰۴۵۰ 
۵۱ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۸ ۰۴۵۹ ۰۴۶۷ 
۳ ب. عروضی ۴۵۹؛ ب های پارسیان 


۰ سم های تازیان ۳۲۱۷ 


بسحور ۰۲۲ ۸4۵ ۸۷ ۱۹۵ ۲۰۳ ۰۲۱۰ 
ره ی هر 
۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ ۰۲۵۱ ۵۲۹۹ ۳۱۰ 
۰ ۰۴۴۹ ۰۴۵۱ ۴۵۴ ۴۵۵؛ س اشعار 
۱۳۵ 

۳۲ 

بزرجمهری ۰۱۷۰ ۲۲۵ 

بط ۳ 

بسیط مجزو ۵۲ ۱۰۴ 

۳۲ 

بیت ۸۵ 4۷ ۱۳۹ ۸۱۶۲ ۱۶۴ ۲۰۱ ۲۱۹ 
۷ ۲۶۲ ۳۵۴؛ نم تسام ۳ ۱۶۱؛ نم 
سالم ۹۴؛ مه مثْمّن ۲۱؛ سم مقفی ۲۳۰ 

پارسی باربد ۴۲۲ 

پنج‌خانه ۱۶۴ 

تام ۱ ۲ ۱( 

تامّه ۱۸۵ 

تأسیس ۱۰۵ ۸۰۷ ۸۱۰۸ ۱۱۲ ۸۱۳ 
۲ ۵ ۸ 2( 
۶ ۰۴۸۷ ۴۸۹ ۴۳۹۰ ۵۰۰ 

تنمین ۲۲۰۰ 

تجرید ۸۱۰۸ ۴۸۰ 

تخیق ۲۶۸ 

تحریک ۸۵۳ ۸۷۲ ۳۱۵ 

تحقّق وافی ۲۳۸ 

تخفیف ۱۵ ۲۴ ۰۴۷ ۰۱۹۵ ۲۵۲ 

تخلص ۱۶۲ 

تخییل ۴. ۶ ۱۴۷ ۱۵۰ ۸۵۳ ۱۵۴ 


۱۷۳ ۰۱۶۷ ۰۵ ۵ 


ترانه ۰ ۲ی می ۱( ۳۴۵ ۳۴۶ 
۷ ۳۵۳ 

ترجیع ۵۱۵ 

ترجیع‌بند ۰۱۷۵ ۲۶۹ 

ترغید ۴۵۵ 

۲۱۰ ۸۲۰۹ ۸۱٩ ترکیب‎ 

۱۵ 

تسکین ۴۰ ۴۱ ۵۳ ۲ع ۳ ۶۷ ۷۲ 
۵٩۱ ۵۸ ۲ ۸ ۸‏ ۲۰۳ ۱۲۶۷ 
۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۳۰۸ 
۲ ۳ 
9۹ ۳۸۹ ۴۰۰ ۴۲۸ ۴۳۶ ۴۴۵ 

تتشت: ۱۳۲ 

تصریع ۲۴۰ 

تقتسه ۶( 

تعدّی ۰۱۰۷ ۴۷۷ 

۳۲ 

تقارب ۸۵ ۱۶۵ ۴۵۵ 

تقطیع ۱۲ ۱۵ ۴۷ ۷۱ ۷۴ ۸۰ 8٩۵‏ 
۳ ۷۶ ۱۸۴ ۱۸۵ ۰۱۸۷ 1۹۵ 
۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸۴ ۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
۰ ۲۹۲ ۲۹۳ 7۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ 
۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ 
۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۰۵ 
۱ 
۷ 
فد ۱ 
۵ ۳۳۷ ۳۳۹ 


۳ 
۳۵۷ 
۳۷۳ 
۳۸۰ 
۳۸۸ 
۳۹۴ 
س 
۶« 
۲ 
۱۸ 
زرد 
۳۲ 
۳۳۸ 
۳« 
۵۰ 


«۷ 
۱۳ 
۴۹ 
۳۳۵ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۴۵ 


نمایه‌ها ‏ اصطلاعات / ۵۴۷ 


۳۳ 
۳۶۳ 
۳۷۶ 
۳۸۲ 
۳۹ 
۳۹۶ 
«۲ 
۳۰۸ 
«۳ 
«۲ 
۳۷ 
۳۴ 
۴ 
«۶ 


۳۴۵ ۴ 
۳۶۹ ۶۸ 
۳۷۸۷۲ ۷ 
۳۸۶ ۸۵ 
۳۹۲ ۱ 
۱۳۹۸ ۷ 
۴۰۴ ۳ 
۴۱۰ ۹ 
۴۱۶ ۵ 
:۴۲۲ ۱ 
۴۳۰ ۸ 
۴۳۶ ۵ 
۴۴۲ ۱ 
۴۴۸ ۷ 


۴۶۶ ۴۵۴ ۴۵۳ ۴۵۱ 


تقیید ۱۰۸ ۴۸۰ 


تنگی قافیه ۵۰۰ 
توجیه ۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۴۷۸ ۴۷۹ ۵۱۴ 


توتوت ۶۷۰ 


۱ 


۱۶۹ ۱۶۸ ۵ تقل‎ 
۰۲۰۸ ۰1۹٩۹ ۰۱٩۹۸ ۰۱۹۷ ۲۶ ۹ ثقیل‎ 


۰-۹ 


۳۵۲ 


۳ ۵۵ 
۳۷۱ 
۳۷۹ 
2۳۸۷ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۰۵ 
۰۴۳۱ 
۳۷ 
۳۳ 
۰۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 


ثلائی ۳۴ ۲۰۱؛ سم نم ۲۵۲؛ سم مزید ۲۰۱ 


ثمانی ۴۵ 


۳-۹ ی خبل ۲۵۲ 


حادوراه ۸۵ ۳۳ 


جلی ۱۳۱ ۵۲۲ 


جمع ۱۰ 


۸ ,/ معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


جنیب: ۲۳۳ 

جواز ۲۴۲ 

چهاربیتی ۲ ۳۴۶ 

چهارخانه ۶۲ ۸۷۹ ۸۶ ۱۶۴ ۰۳۴۶ ۰۴۰۵ 
۳۴ 

چهار رکن ۲۰ 

چهار رکنی ۰۱۵۶ ۳۴۶ 

حائل ۵۰۰ 

حاجب ۸۱۴ ۵۱۵ 

عضل متشه ۱ ۱۱۲۷ ۵۲ ۷ بابیم: قافه 
۳ ۴۶۹ 

۱۲۱ ۱۱۷ ۰۱۱۴ ۱۱۰ ۸۰۸ ۱۰۷ حَذُو‎ 
۵۱۴ ۰۴٩۹۱ ۰۴۸۴ ۰۴۳۸۱ ۰۴۳۷۹ ۸ 
۵۲۷ ۶ 

تخرفت؟ مد تأمینن ۰۱۱۶ 4۳۹۹ بد تعدی 4۱5۷ شم 
رَویّ ۰۱۱۰ ۱۱۵ نم غلوٌ ۱۰۶؛ نم قید ۱۶۵ 
مد ۱۲فبت واضا ۱۳ 

حرکات قافیه ۱۱۳ 

حرکت؛ نم غیرتامّه ۱۸۴؛ نم مجهول ۵۱۴؛ سم 
مجهوله ۰۱۱ ۱۸۴ 

حصروف؛ مه رزوی ۴۹۵؛ ند ساکن ۸ ۱۴؛ سم 
علّت ۱۰۸ 4۴۸۰ نب غُنْت ٩‏ نم قافیه ۴۷۴ 
۳ به متحرک ٩‏ ۰۱۱ ۰۱۴۰۱۲ ۱۸۷؛ ند مد 
۸ ۰ ۱۱۲ ۰۱۱۶ 4۳۸۰ نم مکتوب ۸۲ 
۷ به ملفوظ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۸۷ 

حشو ۳۰ ۶۴ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ 
۳ ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۵ 
۹ ۳۰۴ ۰۳۰۸ ۲۱۰ ۰۳۲۵ ۰۳۵۴ 
۰ ۶ ۳۷۷ ۸۴۱۳ ۴۳۱ 


خانه؛ نم های ترجیع ۰۴۲ ۲۶۹؛ سم مریم ۰۱۲۸ 
۳( 

خبال ۳۱۸ 

خبط ۶۷ 

خرمیّه ۲۴۸ 

خسروج ۸۱۰۵ ۸۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۱۰ ۱۱۱ 
٩ ۲‏ ۳۰ ۱۲۱ ۴۷۵؛ 
۶ ۰۴۷۷ ۰۴۸۴ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ 
۳ ۸۵۰۸ ۵۰4 ۵۱۰ ۸۵۱۱ ۵۱۲ 
۳ ۵۱۴ 

خسروانی (وزن بم) ۰۱۴۷ ۰۱۵٩‏ ۱۶۰ 

خصی ۶۲ ۳۴۶ 

خ هرفن ۱۱۳۴ 

خفی ۵۲۲ 

خلط ۲۶۹ ۰۴۴۶ ۰۴۴۸ ۴۵۰؛ به قافیه ۴۲ 

لو ۱۰۴ ۱۰۷ 

خماسی ۸۱۸ ۰۲۱ ۴۵ ۰۲۰۱ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۳ ۲۱ ۲۱۶ ۲۲۹ ۲۷۸ ۲۸۹ 
۵ ۳۵/۸؛ سم مجزد ۲۰۱ 

جماستات طه ۱ ۱۲۱۳۰۱۲۹۱۲ ۲۳۲ 

خنسا ۳۷۴ 

خیال ۱۴۹ 

خیشوم ۱۹۲ 

۸۷ ۸۷۵ ۷۱ ۶۸ ۲۹ ۲۵ ۲۲ ۲۱ دایره‎ 
۲۱۰ ۱۵۹۰ ۵٩۲ ۸۸ ۸۲ ۸۱ ۸ 


۳(ث(چ« "«"«#(چ !۷/۷( ۲( ۵ ۰( 
۳/۱۷۱/۱۷۶( 
۸ 5( 
۹ (ظ/ ‏ 0 
۳ ۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۷۲ ۰۳۹۴ ۰۳۹۹ 
م۴ ۴۰۴ ۴۰۵۹ ۰۴۱۴ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ 
6 ۷ ۴ ب. متفقه ۲٩‏ 
۵ ۲۱۳ ۰۲۳۳ ۴۴۹؛ سم مجتلبه ۲۴ ۷۴ 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۳۹۰ نم مجتلبة زایدة 
مزاحفه ۰۲۵ ۲۲۳؛ سم مختلفه ۰۲۲ ۸۵۳ ۲۱۳ 
۶ ۲۲۲ ۳۱۰ ۴۵۵؛ سم مُاحفه ۰۲۲۳ ۲۳۱؛ 
نم مشتبهه 0۲۷ ۳۰ ٩۱‏ ۲۰۹ ۲۱۳ ۲۲۸ 
۷۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۴۳۷؛ مه مشتبههٌ زایده ۲۹؛ 
نم مشتبهة سالمه ۲۹؛ سم مشتبهه مُراحَفةٌ 
مسدّس ۲۳۲؛ بم مشتبهة مزاحفه ۲۳۱؛ نم 
مشتبهةه مسدسه مُزاخفه ۲۳۵؛ سم منتزعه 
۷۲ ب. موتلفه ۲۳ ۵۶ ۲۰۱ ۲۱۳ ۲۲۰ 


۳۳۸ 


دخسیل ۵ ۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰1۱۰ 


۰۴۷۸ ۰۴۷۶ ۷ ۷ ۲ ۲ 
۰۴۹۹ ۰۴۶۹۶ ۴۶۹۰ ۰۴۳۸۹ ۰۴۸۷ ۶ 
۵9۰۰ 


درس ۲۷۵ ۲۷۶ 


دواثر / دوایر ۶ 2 


۰۹۹ ۱-۹ 2۳۱۰ 2۳۱ 2۳۳۴ ۰۳۹ 
فص ۱ 


دوبیتی ۶۰ 


۱۶٩ ۱۶۶ ۱۶۱ ۶ ۵ دور‎ 


نمایه‌ها - اصطلاحات / ۵۴۹ 


۱٩۹۴ ۰۱۷۰ دٌوری‎ 

ده‌خانه ۱۶۴ 

راه؛ نم اعشی ۰۲ ۴۴۳۲؛ یم خسروان ۱۵۹ 

رباعی ۸ ۶ ۶۲ ۱۶۲ ۰1۶۷ 
۱ هت ۲( 
۲ ۳۵۳ ۲۳۷۲ ۸۵۱۴ ۵۱۵ 

رباعیات ۰.۵ ۰۱۶۲ ۳۳۰ 


رذف ۱۰۵ 2-۷ ۱-۸ ۰۱۰ 55 


2 ۱ 
۴۸۴ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۷۶ ۷۵ 
۴۹۴ ۰۴۹۱ ۰۴۸۹ ۴۸۸ ۶ 
۵۰۵ ۸۵۰۴ ۵۰۳ ۵۰۱ ۰ 
۵۲۶ ۰۵۲۴ ۰۵۱۹ ۷ ۳ 
۵2۳۸ 

وه ۲ 
2 
۵ ۵۱۰ ۰۸۵۱۱ ۰۵۱۴ ۵۱۵ 
۹ ۵۲۱۵ ۰۵۲۳ ۵۲۴ 

ژزانت ۱۸۵ ع ۱۷۷۴ 

رش ۸۱۰۷ ۸۰۸ ۱۱۲ ۸۱۳ ۸۱۷ 
۹ ۴۸۰ ۰۴۸۹ ۴۹۰ ۵۰۰ 


رقیب ۱۰۰ 


۷۵ 
۰۳۵۱ 


۳ 
۳۳۸ 
۰۳۸۵ 
2۹۶ 
۹ 
(9 


۳۳ 


۰-۱۶۱ 
2۷ 


۳۷۸ 


رکن ۰۱۸ ۰۲۳ ۲۴ ۳۱ ۴۶ ۶ ۶۷ ۷۴۳ 


۰1٩۹۵ ۵4۸ ۵ 
۶ ۳۳۷ ۳۶ ۳۰ 2۳۸ 


ظ2(۳۵۱۲۵+ 
۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۸ 
۳۷۱ 2۱۸۳۰ 2۳۸۱ 2۸۶ ۳۳۷ 
۳۶ ‌ 9 ۳۳۳ ۶ ۳۳۷ 


۳۱ 
۳۷ 
۷۰ 
۳۳ 
۳۳۸ 


۰ / معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


۴۰٩ ۳۸۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳۶۲ ۹‏ زاف ۲۲ ۰۴۳۸ ۵۲. ۵۵ ۵۶ ۸۵۸ ۶۳۴ 
۲ ۶ ۴۵۸ ۷۵ ۸ ۰۸۲ ۸۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۴ 
۴۶۰ ۴۶۲ ۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۷۱ ۳ ۴ ۰۵۵ ۰۲۸۷ 
۳ ۷ به آخر ۳۰؛ نم اول ۳۰؛ نم ۹۹ ۷۲ ۰۲۹۶ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
عخهاشی ۹۸ یشان 0۲۲ ۶ ۲۲۲ ۳۲۸ ۳۳۵ ۳۶۱ ۳۷۵ 
سباعی بسیط ۲۵ ۲۲۴+ نم ضرب ۲۴۲؛ نم ت ۱ 
مجموعی ۰۲۵ ۰۲۲۶ ۲۳۱؛ سم مفروقی ۰۲۵ زحصافات ۰۲۰۸ ۲۲۳ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۰۲۸۲ 
۶ ۲۳۱؛ سم مفعولات ۴۵۷ ۲۱ ۴۳۶۳؛ مه عربی ۲۷۴ به مفرده ۲۵۸ 

رود ۴۵۵ 3 

رویْ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ 1۰٩‏ ساکن ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۱۸۷ ۰۱۹۹ ۳۴۱؛ سم 
۰( ۲( ۳ ۰۳-۵ الاخر ۲۰۵ 
۲ ۲ ۵ سالم ۷ ۲۷ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴٩‏ ۸۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 
۵ ۲۲ ۷ ۲۶۰ ۰۱۶۵ ۰۲۴۰ ۰۲۹۰ ۴ ۵۵ ۵۶ هش ۶۱ ۶۲ ۶۴ ۶۵ 
۰ ۴۷۰ ۴۷۴ ۰۴۷۵ ۰۴۳۷۶ ۰۴۷۷ ۸ ۸۷ ۸۷۱ ۷۴ ۷۷ ۸۷۸ ۸۲۱ 
۸ ۰۴۳۸۰ ۰۴۸۱ ۰۴۸۲ ۰۴۳۸۳ ۰۴۳۸۴ ۳۳۴ ۹/۷۹۷ ۸/۷/۷۹۷۹( 6 ۵ ۳۵ ۳۳۵ ۰۵ 
۰۴٩۹۰ ۰۴۸٩ ۰۴۸۸ ۰۴۳۸۷ ۰۴۸۶ ۵‏ ۶ ۰۱۰۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۳۴ 
۲۱ ۲ ۴۴ ۰۴۹۶ ۸۵۰۲ ۵۰۳ ۳ 6 2( 
۸۵۰٩ ۰۵۰۶ ۵۰۵‏ ۸۵۱۱ ۸۵۱۳ ۵۱۸ ۲ ۴ ۷ ۳( 
۹ ۵۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ 4۵۲۸ به ساکن ۶ ۲۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۴ 
۱ ۴۸۸+ نم مس تحرک ٩۱۱۸‏ سم ۵ ۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۲۲۱ 
مضاعف ۱۱۷ ۱۲۱ ۸۱۲۷ ۵۰۳ ۸۵۰۴ ۸۵۰۵ ۷۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۲۲۷ 
۳ ۲ ۸ . مطلق ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ ۸ ۵ ۳ ( 
٩۵۱۷ ۸۵۱۶ ۸۵۰۸ ۰۴۸۹ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۴‏ سم ۸ ۳۳۰ ۰۳۴۳۱ ۰۳۴۲ ۰.۳۴۳ ۲۴۵ 
مطلق موصول ۱۲۳؛ . مٌطوی ۰۱۲۳ ۵۱۸ ۶ ۲۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۶۱ 
۰۹ سب مفرد ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۵۰۲ ۲ ۴ ۲۶۵ ۰۳۶۶ ۲۶۷ 
۳ سم معیّد ۱۱۰ ۰۱۲۴ ۴۸۴ ۰۴۸۵ 4( ۳ #۶( 
۷ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ ۵۱۷؛ نم موصول ۰۱۲۰ ۷ ۳۷۸ ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۲۹۶ 


«۰۸ «۰۴ ۴*۱ ۰ ۹۹ ۳۹4۸ 2۲ 


۰۴۱۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۴۱۸ 
۰ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ ۴۳۷ ۸۴۳۸ ۴۴۰ 
۲ ۰۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۰۴۴۶ ۴۴۷ 
۸ ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۶۷ ۰۴۷۳ ۳۹۶؛ 
نم الاجزا ۲۳۸؛ نم الارکان ۰۲۱۴ ۴۴۸؛ نم 
الاصل ۳۴۰؛ به العروض ۴۴۷؛ مه مثمّن ۴٩؛‏ 
سم مخبون 4۷۵ نم ماس ۴ ۴۴۸؛ نم 
معری ۳۰۹ 

سباعی ۱۸ ۰۲۱ ۰۲۵ ۷۱ ۲۰۷ ۲۰۸ 
4 ۳ 5 ۴ 
۹ ۱۳( 

ساعیات ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۰۴۵۵ ۳۵۷؛ سم 
بسیطه ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۱۳ ۲۱۸؛ سم مخلوطه ۲۱۳ 

سبب ۱۵ ٩۱ ۶۳ ۴۶ ۲۵ ۲۰ ٩‏ 8۷ 
۶ 6 ۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ 
۸ ۷ ۲ ۵ ۳۳۶ 
۸ ۳ ۳( ۵ 
۶ ۲۴۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۲۶۰ ۰۲۷۰ 
۱ ۲۷۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۶ ۳۵۷ ۰۳۷۰ ۰۴۲۴ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ 
۶۶ ب. ثقیل ۰۱۵ ۱۷ ۳۲ ۴۱ ۱۹۷ 1۹٩‏ 
۰ ۲۰۴ ۲۰۹ ۲۱۸ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۵۰ ۲۵۷: 
خفیف ۸۵ ۸۶ ۲۳ ۲۵ ۳۱ ۳۲ ۳۴ ۴۳۶ 
ای ۷۴ ۵4۵ ۸۹۶ ۱۹۷ ۸۹۹ ۲۰۱ ۲۰۲ 
۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۸ ۲۱۹ ۵۲۲۰ ۲۲۴ 
۵ ۲۲۸ ۲۳۷ ۰۲۴۵ ۲۴۶ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۶۷ 


۳ ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۳۸۹ ۰۴۳۳۷ ۴۵۰؛ 


نم صلم ۲۵۷؛ نم مجموعی ۲۵ 


نمایه‌ها اصطلاعات / ۵۵۱ 


سبکرف ۱۰۴ ۴۷۲ 


سجع ۰۵ ۰۱۲۸ ۱۶۵ ۳۶۲ ۵۲۹ 

سداسی ۰۱۸ ۰۷۱ ۳۸۳ 

سَرّقات شعریّه ۱۷۳ 

۱۵٩ سرود‎ 

سقوط ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

سلب ۶ ۱۰۵ 

سناد ۱۱۵ ۴۹۵ ۴۹۶ 

سهرکنی ۱۵۶ 

شاه‌بیت ۱۳۱ 

شسایگان ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۸۵۲۰ ۸۵۲۱ ۵۲۳۲ 
۴ ب. خلی ۵۲۳؛ سم خفین ۵۲۳ 

شجره اخرّم ۱۳۵۱ 

شش‌خانه ۱۶۴ 

شَطر ۴۵۶ ۴۵۹ 

شعر ۱۴۳ ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۱ 1۶۵ ۰۱۷۵ ۱۸۵؛ ‏ مُردّف ۱۲۵ 
نم مردّف ۵۲۳ 

۳۲ 

۸۴ ۸۳۲ ۶۹ ۶۳ ۵۵ ۵۶ ۴۶ ۳۰ صدر‎ 
۲۴۸ 0۲۴۵ ۲۳۷ ۲۳۶ ۵5۶ ۸۴ ۱ 
۲۹۹ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۱ 
۳۲۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۳۱۳ ۲۳۲۷۲۷۱ ۸ 
۳۶۰ ۳۵۸ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۰ ۹ 
۴۱۸ ۰۴۱۶ ۰۴۱۳ ۳۸۶ ۳۸۵ ۷ 
۴۴۰ ۰۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۰ ۴۲٩۹ ۶ 
۴۵۱ ۴۴۴ ۰۱ 


صَرّم ۴۱۳ 


۲ ,/ معیار الاشعار؛ میزان‌الاْفکار 


صفیریّه ۱٩۱‏ 
صناعت ۰۲ ۰۴ ۴۳۶۷؛ نم موسیقی ٩‏ ۱۷۷؛ نم 


مجتلبه مسذس الاجزا ۲۲۲؛ سم مجتلبة زائدة 


مثمن الاجزا ۲۲۲ 


صوّر شجرتین ۳۵۱ 
ضربت و1 هِ ۳ 3 ۳۶ ۷ ۳۸ ۳۹ 


۰ ۵۱ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۰۵۷ ۸۵۸ 
هس ِ۶ #۶۵ 2 ۷ ۷۵ ۷۶ 


#۸ ۷ ۶ ۸۵ ۲ ۸۱ 2۷۹ 


۰۱۰۵ ۸۸ ۸۵ ۸۴ ۸۲ ٩۸۲ ٩۰ 


۲ ۳ 
2 ۲ ۲ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۹ 
( ۳ ۲۱ 
۰۲۰۰ ۹۹ ۸ 
۳۰۸ ۳۰۷ ۶ 
۳۵ (۳ 
۳ ۰ 
(۲ 
5 ۲ 
۲۴۶ ۳۴۵ ۴ 
۳۶۱ ۳ 4 
۳۶۷ ۰۳۶۶ ۶۵ 
> ۳۳ ۲ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۳۸٩ ۰۳۸۷ ۶ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۴ 


«۰۲ 


3 9۳ 


«۰۴ 


۳۹ ۱۹۰ 2۳۳ 
۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۴ ۷ ۰۲۹۰ 
۴ ۶۸ 2 
۴( 
۲ 
۷ ۲ ۷ ۳( 
۴ ۰۳۲۵ ۰۲۲۸ 
۳ ۵( 
۰ ۲( 
۴ ۰۲۵۷ ۰۳۵۸ 
۲ ۳ > 
۸ ۳۶۹ ۰۳۷۱ 
۷۵ ۰.۳۷۶ ۳۷۷ 
۲ ۳۵۵ 
۲۱ ۳ ( 
۹ ۴ ۳۰۱ 
۷«««ح_غ ۹۷۹/۷۱۹ ۹ 2۴85۵ 


۰آ«(ح(ظ۱(۱(/ ۱۳ 
۸ ۰« 2 
۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۸ 
۵ ۰۴۳۲۶ ۰۴۲۷ 
39 
۰۴۳۵۲ ۰۴۵۲ 
۷ ۴۷۵ 


رون ۱۳۱ ۳۲ 
۹ ۵۱ ۰۵۳ ۵۴ 
۵ ۸ ۷۱ 
۹ ۸۱ ۸۲ ۸۵ 
٩۳ ۸۲ ۱ ۰‏ 
۹ ۴ ۱۵۸ 
۸ ۲۳۹ ۲۴۰ 
۵ ۰۲۵۱ ۲۶۹ 
۶ ۲۸۷ ۲۸۸ 
۳ ۰۲۹۴ ۲۹۶ 
۰ ۳۱ ۳۰۲ 
ی 
0 
۳۵ ۳۳۸ ۳۳۹ 
۴ ۳۴۵ ۳۴۶ 
۸ ۳۵۹ ۳۶۰ 
۲ و 
۳ ۰۳۷۴ ۳۷۵ 
۸۹ ۳۸ ۳۸۱ 


۴۱۷ ۴۱۶ ۵ 
۴۲۴ ۸۴۲۳ ۲ 
۲ 
۴۴۰ ۴۳۹ ۸ 
۴۴۸ ۰۴۳۷ ۶ 
۴۵٩ ۰۴۵۵ ۴ 


۰۴۳۸ ۰۴۳۷ ۴۶ ۲ 
۰ ۵٩ ۰۵۷ ۶ 
۰۷۸ ۰۷۶ ۰۷۵ ۲ 
۸٩ ۸۸ ۷ ۶ 
٩٩ ۸۸ ۸۵ ۴ 
۶ ۶ ۱ 
۲ ۴۱ 
۳ ۲ 
2 ۷ ۰ 
2 ۲ ۲ 
۳۰۷ ۰۳۰۵ ۴ 
+۳۵ (۳ 
۳۵۵ ۷ (۱/۰ 
(۳ (۰ 
۳۵۷ ۴ ۷ 
> ۵ ۲ 
(۲ ۰ 
۳۷۸ ۳۷۷ ۶ 
۳۸۵۵ ۳ 


۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۶ 
۰۴۰۱ ۴۰۰ ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۲۷ ۴ 
۰۴۱۰ ۴۰٩ ۴۳۰۸ ۴۰۷ ۴۰۵ ۴ 
۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۶ ۵ ۳ ۱ 
۰۴۲۴ ۰۴۲۳ ۰۴۲۲ ۴۲۱ ۲۰ ۶۹ 
۰۴۲۵ ۰۴۳۲۴ ۰۴۳۲۳ ۰۴۳۲۱ ۴۲۸ ۵ 
۰۴۴۱ ۴۴۳۰ ۰۳۳۲۹٩ ۰۴۳۳۲۸ ۴۳۷ ۶ 
(2 اک‎ ۲ 
.۴۶۰ ۰۳۵٩ ۰۴۳۵۶ ۰۴۳۵۵ ۰۴۵۴ ۲ 
۵۲٩ ۴۶۹۹ ۴۶۸ ۴۶۷ ۶۶ ۴ 

عریض ۰۲۲ ۰۲۱۶ ۲۳۵ 

عشیه ۲۴۰ 

علا ۲۷۱ 

علّت ۲۴۵ 

علم؛ سم ايقاع ٩‏ ۱۷۷؛ سم بدیع ۱۷۳؛ سم بیان ۴؛ 
۳ به ترشل ۰۴ ۱۷۳؛ نم خطابت ۴؛ نم 
صنعت ۰۴ ۱۷۳؛ نم صنعت‌ها و بدایع ۱۷۵ 
ند عروض ۱ ۵ 4 ۱۰۰ ۱۳۸۸۱۲۸ ۱۷۴ 
۵ ۷ ۷ ۲ ۱ نم قافیه ۰۱۰۳ ۰۱۳۹ 
۹ ب. قوافی ۸۵ ۱۷۴؛ به محاسن ۴؛ 
سب محاسن و بدایع سخن ۱۷۴؛ مه معانی 
۳ به منطق ۴؛ نم موسیقی ۸۵ ٩۱۷۳‏ نم 
نقد ۴. ۰۱۷۳ ۱۷۴؛ سم نقد شعر ۱۷۵ 

عیب؛ به اقوا ۱۴۳۲؛ نم قافیه ۱۲۵ ۵۲۳ 

عیوبت؛ نم خفن ۱۳۱؛ نم شعر ۰۴۱ ۴۷۷+ نم 
قافیه ۰۱۱۵ ۰۴۳۹۱ ۴۹۴؛ ‏ قوافی ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ 
۴ ۰۴۹۰ ۵۲۹؛ سم قوافی شعر پارسی ۵۲۶؛ 
ید اقو فد تخر ار ۱۶ مسر فوافی: ناش 
۶ 


نمایه‌ها - اصطلاحات / ۵۵۳ 


غزل ۰۱۳۳ ۱۶۲ ۰۱۷۵ ۳۳۳ ۰۴۷۳ ۴۷۴ 
۳ ۵۲۵ ۵۲۹ 

غنا ۴۵۵ 

۳ 

غنه ۳۳۴ ۳۴۱ 

۱ 
۲۹ 
۰۲۰۵ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۷ ۱٩ ۱۷ ۱۶ صغری‎ 


۹ مه کبری ۰۱۶ ۱۸ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۶ 


فرد ۱۶۶ ۱۷۵ 

فرع ۳۷۸ 

فروع ۸۱۸ ۳۲ ۴۶, ۸۷۱ ۶ ۸۱۹۷ ۲۰۷ 
۴ ۲ ۴ م. افاعیل ٩۱۹؛‏ 
به پارسی ۲۷۹؛ نم تازی ۲۷۹ 

فصل ۳۱ ۲۴۲ 

فصول شعر ۱۵۵ 

فک ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۰۹ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

فِنّ ؛ نم شعر ۱۴۳؛ به عروض ۱۳۶ ۴۶۴ ۴۶۵ 

فواصل سالمه ۲۰۷ 

قافیه ۳ ۸۵ ۷ ۴۲ ۸۵۸ ۶۲ ۷۲ ۸۵ ۰۱۰۳ 
۴ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۳ ۳ 2( 
۵ ۶ ۰۱۲۷ ۰۱۴۷ ۱۴۹ ۰1۶۰ 
۸ ۳ ۵ ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ 
۲ ۷ ۸۶ ۲۴۳۰ ۲۶۹ ۲۷۰ 
۰ ۲ ۰۳۳۵ ۲۴۶ ۰۳۵۲ ۰۲۵۹ 


۴ ,۸ معیار الاأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


۶ ۴۰۵ ۴۶۹ ۰۴۳۷۰ ۰۴۳۷۱ ۰۴۷۲ 
۳ ۴۷۴ ۰۴۷۵ ۰۴۷۶ ۰۴۷۷ ۰۴۷۸ 
۰۴۸٩ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۴ ۰۴۸۰ ۹‏ 
۳ ۶( ۳ (۴ 
۲ 6 ۱۷ ۷ ۲۲ ۲ ۲ ۵۵ 
۵ ۰۵۱۶ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۵۲۴ 
۶ 0 ب. اصلی ۵۲۰: به پارسی 
۲ به تازی ۱۱۸؛ نم شایگان ۱۲۴؛ سم 
متکاوس ۴۷۰؛ نم مجرّد ۵۲۴؛ نم مرب 
۱ به مصرع ۵۲۹؛ سم مطلق ۰۴۹۳ ۵۲۶؛ 
نم مقید ۱۱۲: نب موشسن ۱۱۳؛ نم موصول 
۰ ۴۸۴ سم ناموسس ۴۹۰ 

۲۵۲ ۲۴۷ ۸٩ ۸۴ ٩۲ ۴۶ ۴ قبض‎ 
۰۴۴۰ ۰۴۳۳۹ ۰۲۹۱ ۰۲۸٩۹ ۲۸۱ ۳ 
۴۶۷ ۴۶۰ ۵ 

قرب مرح ۰۱۱۴ ۱۱۵ ۱۶۵ ۱۷۲ 

قریٌ المخرج ۱۶۵ 

قصیله ۵ ۰۲۰ ۶۲ ۶۶ ۶۸ ۸۰ ۰.1۰۴ 
۲۵ ۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۲ 6( 2 
۶ ۲۶۹ ۰۳۰۸ ۲۲۶ ۳۲۷ ۲۳۸ 
۶ ۳۶۷ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۲۳۹۰ ۴۰۸ 
۰.۴۳۶٩۹ ۷‏ ۰۴۳۷۳ ۰۴۳۷۵ ۰۴۳۸۰ ۰۴۸۶ 
۴۹٩۹ ۷‏ ۵۰۰ ۵۱۰ ۰۵۱۱ ۵۱۵ 
۲ ۵۲۳ ۰۵۲۴ ۵۲۵؛ ب بائبه ۴۶۵؛: 
سم ترجیعی ۴۲؛ نم مُطرّد ۵۲؛ مطلع نم ۱۲۱ 

قسطعه ۸۵ ۰۲۰ ۱۴۸ ۸۱۶۱ ۰۱۶۷ ۰۱۷۵ 
۲ ۵ 


۰۱۲۲ ۰۱1۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۳ قوافی‎ 
2۵ (۴ ۸ 
۰۴۷۷ ۰۴۳۷۵ ۰۴۳۷۲ ۰۴۳۷۱ ۰۴۷۰ 
۵۲۳ ۰۵۱۶ ۰۵۱۰ ۰۴۳۹٩ ۰۴۳۸۶ ۸ 
۵ ۲٩ ۴ 

قبد ۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۷۲ ۵۰۰ ۵۲۶ 

کاف؛ مه تصغیر ترخمی ۲۰۶؛ سم تصغیر تعظیمی 
۳۰۶ 

کین ۱۳۵۲ 

کلام ۱۳۸؛ به مخیّل ۱۴۷ ۱۵۱؛ سم مُحْیّلِ 
موزون ۱؛ سم منظوم ۲ هم موزون ۸ ۲ 
۷ مه موزون مق ۱۴۸ 

گریز ۱۶۲ 

۱۵٩ ۳ لاشگوی‎ 

لحن ۱۵۱ 

مر ۱۷۵ 

لف و نشر غیرمرّب ۴۵۸ 

ات۴۵۳۰ 

ماهیت عر ۱۵۵۰:۱۴۲۵ 

متحد؛ سه اللفظ ٩۲۰؛‏ مه الوزن ٩۳۸۱‏ ه الوزن 
والقافیه ۱۶۱ ۱۶۲ 

مستحرک ۱۰ ۴۶ ۶۲ ۸۸ ۱۷۹ ۱۹۷ 
۸ ۲ ۰ بت الاوسط ۳۴۷ 

متحر کات ۶۳ ۸۳ ۳۱۵ 

متذاتی ۲۳۳ 

مترادف ۱۰۴ 

متراکب ۱۰۴ ۴۷۱ ۴۷۳ 


متروک ۳۸۹ 


متعیی ۴۷۷۰۶ 

متغیّر ۲۴۳ 

متفقه ۳۰ ۰۲۳۴ ۲۳۵؛ -- مراخفه ۲۳۵ 

ُتتفاطر ۲۳۳ 

مُتکاوس ۱۰۴ ۰۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۳ 

تم ۶۸ 

متواتر ۱۰۴ ۳۵۲ ۴۷۲ 

مئلّث ۴ ۵۶ ۸۴ ۲۴۰ ۳۵۷ ۳۶۳ 
٩ ۳۲ ۷‏ سب مشطور ۴۲۲ 

منلنات ۸۵ ۴۲۲ 

مثمّن ۲۴ ۵۷ ۵۸ ۸۵٩‏ ۳ع ۴ع ۷ع ۵ی 
مک ۵۲ ۲۱۴ 
۳ 
۳ ۷ ۲ ۲۹۹ ۳۳۰ ۳۳۲۲ 
ی 
۳7۷۵ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۸ ۳۷۷ ۳۷۸ 
و ۵ 
1 
۲ ۸ ۴۵4۹؛ نم الاصل ۲۹۱ ۳۲۷؛ 
سم سالم ۷۲ ۲ سم مخبون 
۵ ۴۹ به مخنق ۳۳۹ نه مطوی ۳۷۰؟ نم 
وافر ۳۱۷ ب وافی ۳۳۲ ۳۶۷ 

مثمیّات ۶۲ ٩۲ ۸۹ ۸۶ ۸۴ ۷۲ ۶٩‏ 
0 ۵ 
ا ه شر نز 


مثمئّه ۲۳۵ 
مننوی ۳ ۴۲ ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۰۱۷۵ ۰۲۱۱ 
۵۲٩ ۴۷۵ ۴‏ 


نمایه‌ها ‏ اصطلاحات / ۵۵۵ 


مئئی ۶۴ 2۶ ۶4 ۸۷۱ ۸۷۲ ۷۴ ۲۴۰ 
۷ ۳۶۲ ۰۳۶۲ ۳۷۸ ۰۳۸۲ ۳۸۴ 
۹ ۳۹۰ ۴۰۰ 

منجتلبه ۳۰ ۲۲۱۲۱۳ ۱۲۲۲ ۲۲۹۲۲۳ 
۴ ۲۳۵؛ به زائده ۲۴ ۲۲۲؛ سم سالمه 
۰ ۲۲۴ ۲۳۵؛ به مزاحفه ۳۰ ۲۳۵ 

مجرّد ۰۱۰۷ ۱۱۰ ۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۲۵۱ ۴۷۹ 
۶ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۵۱۶ 

مُجرّده ۱۶۲ 

۱1۱۵ ۰۱۱۴ ۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ مجری»‎ 
۴۳۸۴ ۰ ٩ ٩ ٩ ۲ ۸ 
۵۱۴ ۴۳۹۹ ۰۴۹۴ ۴۹۳ ۲ 

مجمُم ۲۴۱ 

۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۱٩ مجموع‎ 

مجموعی ۰۲۸ ۸۴ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
۱ 

مجهول ۵۲۷ 

مجهول‌الحرکه ۰۱۴ ۰۱۹۲ ۱۹۴ 

مجهوله ۵۲۸ 

محاکات ۰۱۵۰ ۱۵۴؛ به لفظی ۱۵۲ 

مُحَبّن ۲۶۸ 

محجوب ۵۱۵ 

محداتن ۲۳۳ 

مد نان ۱۲۵ 

محوک ۴۰ ۴۱ 

مخالف؛ سه الووی ۲۴۱؛ مد الوزن ۲۴۱ 

مُخترع ۳۳۳ 


ملس ۶ ۱۶۹ 


۶ ,/ معیار الاأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


مُختلسه ۱۸۵ ۵۰۴ ۵۲۸ 

مختلط ۴۸ ۸۵۰ ۲۹۹ 

مختلفه ۳۲۰ 0۲۲۲ ۲۳۴ ۲۳۵ 

مختلفهّالاوزان ۲۰۱ 

محر ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۷۱ ۱۷۸ ۴۸۶ 

مخفف ۱۰۱ ۴۶۶ 

مخفی ۳۶۶ 

مخلو طالتلفْظ ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۳۳۴ 

مش ۱۶۲ 

مُحیّل ۰۴ ۱۵۰ ۰۱۵۳ ۱۵۸ 

مخیّلی ۰۴ ۱۵۸ 

مد ۱۰۶ ۴۵۴ ۴۹۱ 

مدح ۱۶۲ 

ملأروس ۰۴۳ ۰۴۵ ۸۱۰۰ ۰۲۶۵ ۰۲۷۱ ۲۷۸ 
۴۶۳ 

مراقبه ۴۶ ۶۲ ۸۴ ۸۸ ۱۰۰ ۴۱۹ ۴۲۹ 
۳۰ ۴۶۳ 

مربّع ۰۴۸ ۵۷ ۸۵۸ ۵٩‏ ۳ی ۴ی ۶ی ٩‏ 
۲ ۸۲ ۸۴ ۸۵ ۸۵ ۸۲ 1۶۴ 
۹ ۲۴۰ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۴ ۰۲۹۸ 
۷۲ ۳۳۴ ۲۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۲۲۸ 
۶ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۲۶۲ ۳۲۶۲ 
۷ ۳۶۹ ۳۷۵ ۳۷۸ ۳۸۴ ۳۹۰ 
۴ ۴۰۵ ۴۰۷ ۴۱۴ ۰۴۱۶ ۴۱۸ 
ار 
۵ ۳۳۵ ۳۸۳ ۴۴۹؛ سم مقصور الشرب ۳۳۵ 

٩۰ ۸۷ ۸۵ ۷۱ ۶۵ ۶۲ ۶۱ مریبّعات‎ 
۳۸۲ ۳۶۶ ۳۴۶ ۳۲۴۲ ۵4۵ ٩۳۲ ۱ 


۸ ۰۴۰۷ ۰۴۲۱ ۴۲۷ ۴۳۶ ۴۴۴ 
نم مخبون ۴۳۴۹ 

مرتجل ۴۵۸ 

18 

مرخم ۳۰۶ 

موف ۱۰۷ ۰۱۱۱ ۸۱۱۳ ۱۱۴ ۸۱۶ 
۷ ۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۲۹۳ ۳۵۷ 
۹ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۰۴۹۱ ۴۹۶ 
۳ ۵۱۰ ۰۵۱۶ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۳ 
۴ ۲۷ ۵؛ یم مضاعف ۱۲۳ ۸۵۱۶ ۵۱۸ 
۹ به مفرد غیر موصول ۵۱۷؛ ند 
مقیّد ۳۸۹؛ - مقیّد مفرد موصول ۵۱۷ 

مرک ۳۸ ۲ ۴:۲۶ ۲۶ 

مرکبات ۲۶۵ 

مرکّبه ۱۸۵ ۲۷۸ 

۲۳۳ ۲۲۳ ۵۶ ۵۴ ۰۴۸ ۲٩ مزاحف‎ 
۲۸۴ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۳۸ ۲۳۶ ۵ 
۳۹۳ ۰۳۳۲ ۳۲۷ ۳۱۶ ۱ 

مزاحفات ۳۰ ۰۴۷ ۱۹۷ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 
۴ ۲ 7 ب. مشتبهه ۲۳۶ 

مراحفه؛ نم مثمنه ۲۳۲ ۲۳۵؛ نم مشاه ۲۳۲ 

مزامیر ۱۵۱ 

مزید ۵۱۰ 

مسبّغات ۴۵۵ 

مستزاد ۸۱۶۳ ۱۷۵ 

سشسجٌم ۱۵۹ ۱۶۴ ۱۷۵ 

۵۸ ۸۵۷ ۴۸ 7٩ ۲۵ ۲۴ ۰۲۳ مسدّس‎ 
۸۴ ۸۲ ۷۸ ۷۲ ٩ ۶۷ ۶۴ ۹ 


۵۵ ۵۸۵ ۵۹۲ ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۰۲۳۲۳ ۲۳۷ 
۰ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۱۷ ۰۳۳۲۲ 
۳ ۳۳۵ ۳۳۶ ۲۳۷ ۰۳۲۸ ۳۲۴۶ 
۵۵ ۰۳۵۶ ۳۵۷ ۲۶۲ ۰۳۶۲ ۲۶۷ 
۸ ۳۶ ۳۷۲ ۲۷۷۲ ۰۳۲۷۸ ۳۲۸۲ 
۴ ۳۹۰ ۲۲۹۴ ۴۰۰ ۴۰۴ ۰۴۰۵ 
۷ ۵ کف ۳۳ ۳ ۳ 
4 به الارکان ۲۰۳؛ نب الاصل ۲۹۱ ۴۵۷؛ 
نم ستالم ۶۶ ۲۹۷؛ نم مجزو ۲۴۰؛ سم 
شوت هر سیر ۳۳۱ 
و ۱۹ 
مقصورالضشرب ۳۳۵ 

مسدسات ۰ع ۲ ۵ ۵۸۲ ۳ ۵۴ ۸۶ 
٩۸۱ ۵۰‏ ۸۲ ۵۸۵ ۲۴۱ ۲۴۶ ۲۵۴ 
۶۵ ۲۸۰ ۰۳۸۱ ۲۸۲ ۳۸۷ ۴۳۰۶ 
۴ ۶ ۲ ۴۲۵ ۰۴۳۲۵ ۰۴۲۶ 
۳ کف 

فد ۲۳۵۳ 

سکن ۴۰ ۴۱ ۴۵ ۵۴ ۰ ۶۱ ۷۲ 
٩۱ ۵۰ ۸۵۸ ۸۷ ۸۵ ۸۰ ۷۶ ۳‏ 
۴ ۲۶۵ ۲۶۸ ۲۷۴ ۲۷۷ ۲۷۸ 
۰( 5( ۸( ۲ 
۵ ۳۹۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۶ ۴۳۱ 
۵ ۴۳۶ ۴۳۴۶ ۰۴۴۸ ٩۴۴؛‏ . 
الاوسط ۳۴۰ ۳۴۷؛ نم مخبول مکشوف ۳۹۷ 


مسلم ۴۹۶ 


۰۲٩۹۱ ۰۱۷۵ ۰۱۶۴ ۰۱۲۸ ۷٩ ۰۴۳۸ مُسَمَط‎ 


نمایه‌ها - اصطلاحات / ۵۵۷ 


۵ ۵0۵ ب چهارخانه ۵٩‏ ۶۵ ۳۳۸ 
۳۶۴ 

مُسمطات ۵ ۰۱۶۴ ۴۲۲؛ رم چهارخانه ۲۶۹ 

هه و بر متالید 
۰ به مئمنه ۳۰ ۲۳۵؛ سم مئمْنة مُراحَفه 
۵ به مراحفه ۰۲۷ ۲۲۹؛ سم مَراحَفة زائدة 
مثمّن ۲۳۲؛ سم مسدسه 0۳۰ ۲۳۵ 

مشطور ۲۱ ۸۵۰ ۸۵۷ ۸۵۸ ۳ ۶۳ ۶٩‏ 
۸٩ ۵۸ ۸۲ ۸۳ ۸۷۸ ۸۷۶ ۸۵‏ ۰۲۱۳ 
5 ۰-۲ 
۳( ۵ ۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ 
۲٩۹۴ ۰۳۹۱ ۰۳۷۷ ۳۶۷ ۳۶۲ ۰‏ 
۸ ۰۴۰۴ ۰۴۳۱۸ ۰۴۴۲ ٩۴۵؛‏ سم 
المنهوک ۲۴۰؛ نم مخبون ۱۳۹۵ به مریم ۳۰۷ 
۸ مه مقطوع ۶۴ ۳۶۲ 

مسصاریم ۰۱۵۶ ۱۶۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۴۳۶ 
۶ ۳۵۲ ۳۶۲ 

مسصراع ۵ ۰۲۴ ۰۲۵ ۳۴ ۴۲ ۸۷ ۰.1۲۰ 
۱ 6( ۵ 2 
۴ ۲۳۶ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۰۳۴۳ ۳۴۴ 
۴۵ ۲۴۳۶ ۲۵۵ ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ ۰۲۸۹ 
۰ ۳ ۰۴۳۵۵ ۰۴۵۹ ۰۴۷۱ ۰۴۷۴ 
۱ ۵۵ ب. اطوّل ۷۴؛ به اقضر ۷۴؛ نم 
مئمّن ۶۱ ۶۲؛ سم مضارع ۲۸۲ 

مصرَع 2 
۴ ۴ ۰1۶۹ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ ۲۴۶ 
۷۲ ۰۳۵۶ ۰۳۸۲ ۴۵۴+ به آخص ۲۴۱؛ 


نم وافی خفیف ۲۴۹ 


۸ / معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


مُصرّعات ۰۴۸ ۲۹۰ 

مصرعه ۳۵۵ 

مصمت 4 ۱۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۲۴۱ 

۱٩۳ ۱۷۹ ۰۱۷۸ ٩ مُصوّت‎ 

مصوّته ۱۷۸ 

۵2۰۲ ۰۳۳۷ ۰۱۲۴ ۰۱۲۲ ۸۵٩ مضاعف‎ 
۵۱ ۶ 

مد ۴۰ ۲۶۶ ۳۰۸ 

مطلع ۰۱۳۳ ۱۶۱ ۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۷ ۳۳۳ 
۵2۱۵ 

مطلق ۰۱۰۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ 
۷ ۱۸ اک میم جر دا شین شونطیولن 
۰ به مجرد موصول ۵۱۶؛ سم مجرد 
موصول غیرمخرح ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۳۸۷؛ سم مجرّد 
موصول محر ۰۱۱۱ ۴۸۷؛ سم مُوَدّف ٩۱۱۲‏ 
ند مردّف غیرموصول ۵۲۰؛ ند مَردف مفرد 
موصول ۰۱۲۲ ۵۱۶؛ سم مردف موصول ۴۹۰؛ 
نم موّدف موصول غیرمخرح ۸۱۱۱ ۴۸۷؛ سم 
مُودف موصول محر ۱۱۱ ۴۸۷؛ سم مشس 
غیر موصول ۳۸۷؛ سم مومس موصول 
غیرمُخرج ۱۱۱ ۴۸۷؛ سم موس موصول 
محر ۰۱۱۱ ۴۸۷ 

مطلقات ۱۲۲ 

مُطوّل ۰۲۷۹ ۳۷۲ 

معاقب ۲۸۰ 

معاقبت 0۲۸۱ ۲۸۲ 

معاقبه ۶ ۴۵ ۵ 0 ما 
۰ ۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۴۲۲ 


۳ به طرفین ۴۱۳؛ نم مخبون ۲۸۱ 


معتل ۲۴۳ 

مُعجمتین ۳۱۱ 

۰۲۴۷ ۰۲۱۶ ۰۲۰۲ ۰۱۸٩ ۱۵۵ معجمه‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۶۷ ۰۲۵۸ ۰۵۱ ۰۲۵۰ ۸ 
۴۶۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲۳ ۳۰۲ ۴ ۳ 


متیر ۱۶۳ 

مد ۸۳۱ ۶۲ ۷۸۱ ۸۷ ۰۲۴۲ ۳۱۱ ۴۲۶ 

معتّل ۳۳۲ 

مَعمّا ۱۷۵ 

مغیره ۳۰۴ 

مفرد ۳۲ 

مفرد ۲۴۶ ۲۶۲ ۰۲۶۴ ۵۰۲ ۵۱۶ 

مفرده ۱۸۵ 

۳۹۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۱٩ مفروق‎ 
۴۵۷ 

مفروقی ۰۲۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

مفصول ۲۵۶ 

مقارنت ۲۸۰ 

مقاطع ۱۶۱ 

مُقتضبه ۱۶۲ 

مسقطع ۲۳ ۲۳ ۶ سب مقصور ۰۱۷۹ 
۰ به ممدود ۱۸۰ ۱۹۶ 

معقفی ۳ ۳۱ ۸۱۰۷ ۱۶۶ ۱۶۷ ۲۴۰ 
۱ ۲۶۹ ۳۴۶ 

مقلوبٍ الطویل ۲۱۶ ۲۱۷؛ س المدید ۲۱۶ 


بمب طوایا 0۵0-0۲۱۱ 
مفیّد ۷ 2-۷ ۰۳۱۰ ۰۱۱ ۳۳۲ ۳۳ 


۴ ۲ ۰۱۳۶ ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ ۲۵ ۵؛ 
نم غیر موصول ۵۲۰؛ نم مجرد ۸۱۱۱ ۴۸۷؛ 
نم مجرّد موصول ۱۲۲ ۸۵۱۷ ۵۱۹؛ سم مجرد 
موصول غیرمُخَرَح ۰۴۸۸۰۱۱۳ ۳۹۰؛ سم مجرّد 
موصول مُحْرَح ۸۱۱۲ ۰۴۸۸ ۴۸۹؛ سم مُردّف 
۲۱ ۲ ۴۹۰؛ نم مَرْدّف مفرد 
٩‏ به موف مفرد غیرموصول ۱۲۳؛ سم 
ُردّف موصول غیرمُخرح ۰۱۱۲ ۴۸۸؛ سم 
مَودف موصول مرح ۱۳۸۸۰۱۱۲ مه مزشس 
۷۱ سب مشس موصول غیرمُخرج 
۲ مه موشس موصول محر ۱۱۲ 
۸ ۳۸۹ 

مقیّدات ۵۱۷ 

مُکانفه ۰۲۸۰ ۸۳۹۵ ۴۳۰ 

مکتوب ۱۳ 

مکّه ۱۳۹ 

لد ۱۸ 

ملمّعی ۵۳ ۳۱۵ 

۱۷۸ ٩ ممدود‎ 

ممکن الخرم ۲۴۸ 

منافع ۱۳۹ 

مناوبت ۲۸۰ 

مُنتّظم ۲۳۳ 


منم ۵۳۲۱ ۲۴۲ ۲۴۳ 
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منم ۳۴۵ 
منظوم ۱۴۳ ۱۵۵ 
منظومی ۱۶۴ 


منفرده ۳۳۳ 


نمایه‌ها - اصطلاحات / ۵۵۹٩‏ 


مک ۲۱۷ 

مُنون ۲۸۰ 

منهوک ۳۱ ۵۳ ۴ع ۵۸٩ ۷۸ ۵٩‏ ۲۱۳ 
۳۵٩۹ ۲۷ ۲ ۲ ۴‏ ۳۶۰ 
۲( ۷ ۵ ۱۱ ۱ 2۳ 
۵۵ ۴۵۹؛ سم مخبون موقوف ۴۰۳ 

مُوازن ۱ ۰۲۶۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۳۶۴ 

موزون ۴ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۶ ۰۱۶۷ ۰۲۵۲ 
۳۵۶ 

۱٩۴ موزونات‎ 

موزون مجازی ۱۴۸ 

موصول ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰۴۸۶ ۵۱۷؛ نم 
غیرمُخَرَج ۴۸۸؛ سم محر ۰۱۱۱ ۰۴۸۶ ۴۸۸ 


مهجور ۳۸۶ 
مهمله ۰۸۳۹ ۳۳۷ ۳۸ ۱۰۵ ۰۲۳۵۱ 


۵۰4 ۴۶۰ ۱ 

میزان الشعر ۱۳۸ 

موتلفه ۰۳۰ ۲۳۴ ۲۳۵؛ سم زائده مراحفه ۲۲۴ 

وا ۱ 
۶ ۰۳۸۷ ۰۴۸۸ ۸۴۳۹۰ ۸۴۹۶ ۴۹۹؛ 
سم موصول غیرمُخرج ۴۸۸ 

وْلّف ۱۶ 

ناثره ۰۵۰۹ ۵۱۰ 

نامُردف ۰۱۱۳ ۱۱۴ 

نامَردّف ۱۱۶ ۴۹۱ ۴۹۶ 

ناموصس ۱۱۳ ۰۱۱۶ ۴۹۰ ۴۹۶ ۴۹۹ 

نثر ۸۱۱۱ ۱۶۵ ۰۲۰۲ ۲۰۴؛ س متحذالوزن و 


القافیه ۱۶۳ 


۰ / معیار الشعار؛ میزان‌الاْفکار 


نظم ۱ ۱۱۶۵ ۷ ۲۶۸ ۲۶٩۹‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
نغمه ۱۵۱ ۷ ۳۵ ۲۹۶ ۰۴۳۵۰ ۰۴۳۵۴ 
تفا ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۱۴ ۰۴۷۹ ۰۴۸۰ ۴۵۵ ۴۵۹ ۳۶۶ نم مجموع ۱۶ ۱۷ ۲۰ 
۴ ۴۳۹۳ ۳ ۲ ۳ ۰۴ ۲ ۸۱ ۰۱۹۷ 1۹۸ 
نقد شعر ۷ ۹ ۲۰ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۱۰ ۲۱۲ 
رات ٩‏ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۵ ۸ ۵ ۷ ۰۲۴ ۰۲۷۸ ۲۳۱ ۲۳۶ ۰۲۴۶ 
نقره ۱۷۸ ۷ ۲۵۰ ۲۶۷ ۲۷۰ ۲۷۶ ۲۷۹ ۴۳۶+ نم 
نقصان ۰۳۲ ۴۲ مجموعی ۴۱ ۲۲۶ ۴۲۴ ۴۳۶ ۴۵۷؛ سم 
نون تأکید خفیفه ۱۰۸ مفروق ۸۶ ۲۰۱۷ ۲۵ ۶ ۳۲ ۱۹۷ ۹۸ 
نهک ۴۵۶ 094 ۲۰۵ ۲۱۰ ۵۲۱۱ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۸ 
نیمه‌مئْمن ۷۱ ۹ ۲۴۶ ۰۲۵۰ ۲۷۶ ۲۷۸؛ ب مسفروقی 
وافی (بیت سه) ۳۱ ۰۴۸ ۰۴۹ ۸۵۰ 4۵۱ ۵۲ ۶ :۰ 
۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ هشن ۸ ورم ۱۶۳ 
٩۱ ۰۸۱ ۷ ۵‏ ۵۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ وزن ۳ ۴ ۶ ۰۱۱ 1٩‏ ۰۴۵ ۰۴۳۸ ۰.۵۷ ۷۸ 
۲ 2 ۳ 6 ۵ ۸4۶ ۰۸ ۰1۰۱ 
( ۲ ۲ ۳۵ ۲ 2( 
 (‏ ا ‏ ۸ ۳۲۶ ۵ ۰.۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ 
۷ ۳۲ ۳۳۵ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۲۶۲ ۲ ۳ 7 2( 
 ( 6‏ ا اه( تم ۵( ۵ 2۳ 
۲۶٩ ۰۲۶۴ ۶۲ ۱ ۰۴۳۹ ۰۴۳۷ ۰۴۱۱ ۴۰۵٩ ۴۰۴‏ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۲ ۴ ب. عروض ۸۵۲ ۳۰۸ ۵ ۵( ۳ ۳( 
واو اطلاق ۸۱۰٩‏ ۴۸۲ نا ۵ ۳ 
وتد ۰۱۶ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩‏ ۲۳۲ ۰۴۱ ۸ ۳ ۰۳۴۰ ۰۳۴۲ ۰۳۲۴۲ ۲۴۳۴ 
۰1۹٩ ۰۱۹۸ ٩۷ ۵4۵ ۸۱ ۴۵ ۳‏ ۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۲۵۰ ۰۳۵۲ ۲۵۴ 
۱۱ ۷ ۱ ۳۲ 2۳۵۳۳ ۵ ۰۲۵۷ ۰۳۶۱ ۰۳۲۶۲ ۲۶۷ ۲۶۹ 
۴ ۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲1۲۸ ۲ ۳۷/۹ ۳۸۳ ۳۸۵ ۰۳۸۷ ۳۲۸۸ 
۰( 6 2۳-۵ 4 6 ( 2 


.۴۲۴ ۰۴۲۳ ۰۴۲۲ ۱۸ ۶ ۴ ۰۲۵۲ ۰ ۲ ۷ ۶ 


نمایه‌ها ‏ اصطلاعات / ۵۶۱ 


۸ ۲۷ ۳۴ ۰۴۳۲۵ ۰۴۳۲۶ ۰۴۳۲۷ ۶ ۰۴۷۹ ۰۴۳۸۴ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۰۴۳۸۸ 
٩۹ ۰۴۵۳ ۰۴۵۲ ۰۴۵۰ ۰۴۴۹ ۰۴۴۵ ۳‏ ۰۴۹۰ ۸۵۰۶ ۰۵۰4 ۰۵۱۱ ۵۱۳ 
۰۴۳۵۹٩ ۰۴۳۵۷ ۴‏ ۰۴۶۳ ۰۴۳۶۵ ۴۶۶. ۴ ۵2۱۶ ۰۵۱۷ ۰۵۲۶ 4۵۲۸ نم 
۷ ۷ ۵ ٩۵۱؛‏ سم بسیط متحرک ۰۱۰۷ ۱۲۱؛ سح نفاذ ۱۱۹ 
۲ ۷ سب تسرانه ۳۴۱ ۰۴۰۷ ۴۶۶؛ نم وفور ۰۷ ۰۲۴۸ ۴۵۵ 
حقیقی ۱۴۸؛ ‏ حقیقی و مٌجازی ۱۴۷+ مم هجو ۱۶۲ 
شعر ۱۲ ۱٩۱؛‏ نم شعری ۰۱۵۶ ۱۸۷: نم هستار ف ۲۳۳ 
عروضی ۱٩۱‏ ۱۹۲ ۲۶۹ همزهُ وصل ۱۲ 

وصل ۱۰۵ ۸۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱1۱۲ هم‌قافیه ۲ ۶ ۶ ۱۳۱۴۳۱ 


۳۴ +۳۸4 ۳۹ ۰ ۰۳۱ ۳۷۵ یاء اطلاق ۱۰۸ 


پتیظ ۲۲ ۵ ۸٩۳‏ 
0 
۲ ۲۳۵ ۲۳۸ ۲۳۹ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۴ ۰۲۷۲ ۲۷۶ ۵۲۷۸ ۲۸۰ ۳۱۰ 
ی 
۰۴ ۴۷/۳ 

جدید ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۵ 

یف ۱ ۱ 0۲۸۲۷ ۹ ۳ 
ی 
۷ ۸ ۲۰۷ ۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۰ 
و 
۹ ۲۴۳۳ ۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۷۵ 
۰ ۳۵۲ ۰۴۰۹ ۰۴۵۲ ۰۴۵۷ ۴۵۸ 
۶ ۴۶۷ ميت ستالم؛ 3۱4۰ مد مشمن: 79» 
۲ به مجزو ۴۵۲؛ سم وافی ۲۰۳ 

۱ دز 
۳۳ 
ی 
۰ ۲۴۳ ۲۵۵ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۸۰ 


۵ بحرها 


۷ ۳۶۰ ۰۲۷۲ ۰۳۸۹ ۲۹۴ ۰۴۵۵ 
۶ ۴۷۳؛ به سالم ۶۴ ۳۶۳ به مثمّن 
۳ ب. مثْمّن سالم مُذال العروض و الضرب 
۳ بم مخبول ۰۱۸ ۲۰۶؛ یم مخبون ۰۱۷ 
٩۳۶۸ ۳۴۷ ۲۰۴ ۶‏ نت مسدس ۲۴ ۲۲۱ 
مه یر ۲ ۱ ی ۳۷۳ 
میم قط وی ششک ۱۷ ۲۷۵۲ 

رکض ۰۲٩‏ ۰۲۲۳ ۴۵۸؛ به مخبون ۸۱۸ ۲۰۵ 
۶ به مخبون مُسَکُن ۱۷؛ سم مقطوع ۲۰۲ 

رمل ۰۲۴ ۲۵ ۳۰ ۳۶ ۴۴ ۰ه, ۶۸ ۷۴ 
۸ ۲۰۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۵ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۰.۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ 
۶ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ ۳۸۴ 
۰ ۰۴۴۹ ۰۴۵۵ ۳۵۶؛ نم سالم ۶٩‏ 
۴ ۱۳۷۸ نم محذوف مخبون ۲۹۴؛ نم 
مخبون ۲۵ ۸۷۱ ٩۳۸۳ ۰۲۲۳ ٩۵‏ سم مخبون 
سکن ۱۷ ۲۰۳ ۴۴۹ به مر محذوف 
العروض والضصرب ۲۹۸؛ نم مسدس ۲۴ ۲۲۱؛ 
نم مشکول ۲۶۶؛ نم مکفوف ۰۱۷ ۲۰۵؛ نم 
مکفوف مشعّث ُبّغْ ۳۵۲ 


۴۵ ۳۷ ۳۶ ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ سریع‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ ۸ ۷۵ 
۳-۰۵ ۷ ۸ ۳ 
۳۶٩ ۰۲۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۵۷ ۵ 
۴۵۸ ۰۴۵۶ ۲۱ 

طویل ۲۱ ۲۲ ۳۰ ۳۵ ۴۷ ۴۸ ۸۶ ٩۷‏ 
ار ۱۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 
۷ ۲ ۲ ۳۵ ۰۲۳۸ 
۹ ۰۲۴۳۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 
۴ ۲۶۴ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ ۰۲۹۸ 
۰ ۸۵ ۰۴۳۵۴ ۰.۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۶۶ 
۸۶۷ ۱۴۳۱۷/۱۷۲ 

عمیق ۰۲۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۳۳ ۲۳۵ 

غریب 1۹ ۳۵ ۴۳ 5۴ 5۸۸ ۲۲۵ ۲۳۳ 
۴ ۰۲۳۵ ۰۲۵۳ ۰۲۷۲ ۴۴۵ ۴۵۸ 

۷ ۴۴ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۰۲۷ ۲۶ ۰۲۵ قریب‎ 
۰۲۲٩۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۱۷۰ ۸ 
۴۳۵۶ (5 

کامل ۰۲۳ ۳۰ ۳۱ ۵۴ ۸۷ ۱۰۱ 1۰۴ 
۹( 2 
۸ ۲۲ ۰۳۴۳ ۰۲۸۰ ۰۳۱۷ ۳۲۷ 
۵ ب. منمٌن ۳۲۷؛ مه موقوص ۳۴۷ 

متدارک ۰.۱۰۴ ۰۲۰۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ 
۳ ۰۳۵۲ ۰۴۵۹ ۰۴۷۱ ۰۴۷۳ ٩۵۰؛‏ 
سم مخبون ۲۳۵ 

۰.1۰۱ ۸۸ ۰۴۳ ۳۵ ۳۰ ۰۲٩ متقارب‎ 
( ۱ (۴ 6 
۰۲۵۲ ۰1۵۲ ۰.۲۴۷ ۵ ۲ ۹ 


نمایه‌ها - بحرها / ۵۶۳ 


۳۷۱ ۳۳۷ ۶۵۵ ۰۳02۸ ۳۶۵ ۰ ۵اء 
۶ ۵ مه مقبوض ۲۳۵ 


2 


شُجتت ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰ ۳۶ ۳۷ ۴۴ 
۸ ۵۸ ۱۳۱ ۲۱۲ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۹ ۲۵۴ 
۵ ۲۵۶ ۲۶۴ ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۸۰ 
ی ۱ ی تون 
۳۳۵ 

مدید ۲۱ 7۲ ۳۰ ۳۵ ۳۶ ۴۳ ۴۹ ۷۱ 
۷ ۳۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۸۲۱۵ ۲۱۶ 
۲۳٩ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ ۲۲۲ ۷‏ 
۲۳ ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۲۶۴ ۰۲۷۲ ۲۸۰ 
۱ ۳۱۰ ۳۷۵ ۳۸۱ ۳۸۲ ۴۵۴ 
۵ مجزو ۴۵۳ 

مٌشاکل ۰۱۳۳ ۱۷۰ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۵ 

مضارع ۰۲۶ ۲۷ ۰۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۵ ۳۶ 
۳ ۴۴ ۴۵ ۸۳ ۵۸ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۶ 
۹ ۲۴۳۲ ۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 
۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۸۲ ۴۱۸ ۴۵۶؛ 
سم اخخرب ۸۵ ۲۶۶ ۴۲۳؛ نم سالم ۲۴۵؛ نم 
مسداس ۴۲۶؛ نم مکفوف ۸۴ ۲۳۵ ۴۲۰؛ نم 
موفور ۸۵ ۴۲۳ 

مُفْتَضب ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۷ ۸۸ 
۸ ۲۱۲ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ 
۹ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۵ ۲۳۹ 
۲ ۲۴۲ ۲۵۶ ۲۸۲ ۴۲۸ ۴۵۷ 


۸ به. مئمن ٩۲۳۲‏ ده مجزو ۴۵۸ 


۴ ,/معیار الاأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


شنسرح ۲۵ ۲۶ ۰۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۶ 
۷ ۴۵ ۵۸ ۰۱ ۸۰۲ ۲۱۲ ۲۲۵ 
۶ ۲۲۷ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ 
۵ ۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۵۵ 
۶ ۲۵۷ ۵۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۳۲۰۹ 
٩۴۶۷ ۰۴۶۶ ۴۵۸ ۴۵۷ ۰‏ نم 
مطوی ۲۳۵ 

مهمل ۰۲۳ ۰۲۹ ۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲۳۵؛ سم متوفر 
۳۲۰ 

وافر ۰۲۳ ۳۰ ۳۸ ۵۳۲ ۵۷ ۱۷۰ ۰۲۰۹ 
۸ 7۲۰ ۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
۷ ۰۲۵۸ ۲۸۰ ۳۱۰ ۳۱۵ ۳۱۶ 
۷ ۳۲۷ ۴۵۵؛ به معصوب ۳۱۷ 

هزج ۰۲۴ ۳۰ ۳۵ ۴۳ ۸۵۳ ۵۴ ۵۶ ۶۱ 
۱ ۷۴ م۸۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ 1۰۱ 


۲ ۵ ۱ ۲ 
۵ ۰۲۳۵ ۰۳۳۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۷ 
۴ ۰۲۷۲ ۰۳۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۸۰ ۰۳۱۵ 
// /( ۳ هک( 
۲۳ ۳۸۲ ۳۸۹ ۰۴۰۷ ۰.۴۴۹ ۰۴۵۲ 
۵ ۴۶۶ به اخرب ٩۵ ۵٩‏ ۳۳۷؛ نم 
اخرب مکقوف ۴۴۹؛ به اشتّر ۴۳۱؛ سم سالم 
۷ ۲۴۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۱۳۳۵ مه مئمّن ۸۵۸ 
۴ ۳۳۵ ۳۶۲؛ نم مثمن سالم ۳۳۵ نم 
مثئمّن سالم صْبّمْ العروض و الضرب ۳۶۳! سم 
محذوف ۳۱۶ سم مزبع ۲۴۱؛ نم مساس ۲۴ 
۳ ۵۸ ۰۲۲۱ ۳۱۵؛ نم مساس سالم ٩۵‏ 
۶۰ به مقبوض ۰۱۷ ۲۰۴؛ مه مکفوف ۰۲۵ 
٩۳۳۷ ۰۲۷۴ ۰۲۲۳ ۵۸ ۴‏ نب مکفوف مخثق 


۱۳۰۳۵ ۷ 


ابتر ۳۵ ۳۶ ۳۹ ۴۴ ۴۹ ۸۵۰ ۷۲ ۷۴ 
۲ ۸۴ ۸۶ ۸۵ ۵۲ ۵44 ۰۲۵۲ 
۵ ۲۶۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۷۹ ۰۲۹۱ 
۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۷ ۳۸۵ ۵۳۸۸ ۴۱۴ 
ی نا 
۷ ۴۳۹ ۴۴۱ ۸۴۵۳ ۴۶۱ 

آثرم ۳۵ ۳۹ ۴۸ ۲۵۲ ۰۲۶۳ ۲۸۷ ۲۸۸ 
۹۵ ۷۱ ۴۴۵ ۴۶۲ 

الم 0 ۱ 
۷ ۲۵۲ ۰۲۶۳ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۴ ۴۴۵ ۰۴۶۱ ۴۶۶؛ سم الابتدا ۴۴۴؛ 
۳ الصدر ۴۳۴۴ 

َجَم ۳۸ ۳۹ ۵۳ ۱۰۰ ۲۵۸ ۲۶۴ ۳۱۲ 
۳۱۵ 

أَحَذٌ ۳۳ ۳۸ ۳۹ ۴۲ ۵۱ ۸۵۴ ۵۵ ۵۶ 
٩‏ ۲۴۸ ۲۵۹ ۲۶۳ ۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۷۷ ۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۵ 
۶ ۳۶۹ ۳۷۸ ۴۶۱؛ ب محذوف ۴۵ 
۹ ۷۷ ۴۰۴ ۴۰۶؛ سم مُذال ۲۵۳؛ ند رل 
۷ ب. مُضمَر ۵۵ ۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۲ ۳۲۵؛ 


یم مقصور ۴۵ ۷۹ ۰۲۷۷ ۳۷۲ ۴۰۴ ۳۰۶ 


۶ زحافات 


۶۱ ۸۵٩ ۵۷ ۵۶ ۸۵۰ ۴۰ ۳۹ ۳۵ اخرب‎ 


۰۲۲۹ ۰۲۹۹ ۲۶۴ ۰۲۴ ۷ ۲ 
(+ ۳ ۳ / ۷ (۱ (۰ 
۳۳۹ ۳۳۸ 23 ۳۹ ۳۹۹ ۳۵۱ 


۲ ب. مقبوض ۳۵۵ 


84٩ ٩۱ ۵۶ ۴۰ ۳۹ ۳۵ ۳۳ ارم‎ 


٩ ۷‏ ۴ ۲۶۳ ۶۴ ۰۲۷۲ 
۲۲٩ ۳‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰۴۲۰ 
۷ ۴۶۱؛ نم اشتثر ۳۵۴؛ نم اشتر سالم 
ند ان و۱۳۵۳ ند آشتقر 
مقصور ۳۵۴؛ نم مقبوض ۲۷۳؛ نم مکفوف 

۲۷۳ ۲۶۴ ۰ 


ار ۴۳ ۴۵ ۵٩‏ ۰ع ۱ع ۸۵ ۸۷ ۰0 


6 ا ( 
۴ ۲۰ ۰۳۲۲۱ ۰۴۲۵ ۴۶۲؛ ب مق 


۲ به مسکن ۴۲۰ 


اشتّر ۳۵ ۳۹ ۵۶ ۸۴ ۲۵۴ ۲۶۴ ۳۲۹ 


۰۴۱۹٩ ۳۵۵ ۴ ۰‏ ۳۶۲؛ ی سالم 


۴ سم مسیغ ۳۵۴ 


الم ۴ ۷ ۲ ۳۹ ۴۵ ۸۷۵ ۷۶ ۹ 


۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰ 


۶ ,/ معیار الاأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


۳ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۶۱؛ نب محذوف ۴۵ 
۷٩ ۶‏ ۰۲۷۸ ۳۹۵ ۳۹۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۴۰۴ 
۵ به شکن ۱۳۹۳ نب مقصور ۴۵ ۸۷۶ ۷۹ 
۸ ۳۹۵ ۲۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۴۰۴ ۴۳۰۵ 

اضمار ۰۲۴۳ ۰۲۴۷ ۲۵۰ ۲۵۹ ۳۲۲ 

أعرج ۲۲ ۴۵ ۵۲ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۷۹ 
۰ ۰۶۵ ۲۷۰ ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
۸ ۰۲۷۹ ۳۰۷ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ 
۶ ۳۶۸ ۳۶۹ ۴۰۴ ۶ه۴ ۴۶۳؛ 
سم مخبون ۷۰ ۳۷۸ 

۰۲۵۲ ۰۲۴۷ ٩ ۸۵۳۲ ۳۹ ۳۸ ۳۳ اعضب‎ 
۴۶۲ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۰۲۶۳ ۸ 
۳۹۶ 

آغقّص ۳۸ ۳۹ ۰۵۳ ۰۲۵۸ ۰۲۶۴ ۳۱۲ 
۳۴ 

۳۱۲ ۲۶۴ ۰۲۵۸ ۵4٩ ۵۳ ۳۹ ۰۳۸ قصم‎ 
۳۴ 

هتم ۲۷۲ 

بر ۰۲۷۶ ۰۴۱۶ ۴۲۴ ۴۳۴ 


تخنیق ۸۵٩‏ ۲۰۳ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۳ ۲۷۴ 
۶( ۵( ۳ ۳ ۳( 
۶۹ ۰۳۵۰ ۳۵۵؛ به ازل ۳۴۹؛ نب فاعی 
۳۷۳ 
ترفیل ۰۲۴۵ ۲۵۹ ۰۲۷۹ ۳۵۹ ۳۷۲ ۴۵۰ 
تسبیخ ۲ ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
۳۶۳ 
تشعیث ۰۸۱ ۸۹ ۰۲۴۹ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۴۳۲ 


تضفیت ۲۷۹ 


تطویل ۸۵۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۳۷۲ 

توسیع ۳۷۹ 

۴۴۱ ۴۴۰ ۲۸۹ ٩۲ رم‎ 

تلم ۵۲ ۲۵۲ ۲۸۹ ۴۴۰ ۴۴۱ 

جَبِ ۰۲۷۴ ۲۷۶ 

ححف ۲۷۵ 

جَدع ۲۷۸ 

جر ۴۵۶ 

حَذذ ۲۴۳ ۲۴۸ ۲۵۰ ۲۵۶ ۲۵۹ ۰۲۷۵ 
۳۷۷/۶ 

۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۴۳ ٩۲ حذف‎ 
۴۴۰ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۲۳۹ ۳۳۵ ۷۸ 

خّل ۶۴ ۸۷۸ ۲۰۶ ۲۵۲ ۲۵۶ ۲۵۷ 
۹ 
۳۰۲ 

خبّن ۳۳ ۴۱ ۴۳ ۴۶ ۴ع ۷ع ۶4 ۷۸ 
اک ۹۰۲ ۱۹۵ 
۲ ۷۰۳ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۸ ۰۲۲۳ 
۱ و ۵ ۳۵۲ 
۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۵۲۵۸ ۲۶۸ ۰۲۷۱ 
۲ ۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۸۰ 
۲۱ ۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۲۰۴ ۳۰۷ 
۳۶۸۸ ۳۷۵ ۳۷۷ ۳۸۳ ۳۸۵ 
۸ ۳۸۹ ۳۹۴ ۳۹۵ ۴۰۲ ۴۰۳ 
و 
اد یز 

خوب ۴۴۹ 

۲۳۷ ۲۳۶ ۱۰۲ ٩۱ ۸۴ ۳۳ ۳۱ خرم‎ 
۲۵۲ ۵ 


۳۹۹ ۳۳۱ ۲۶۹ ۲۶۸ ۴ 
۴۶۶ ۴۳۶ ۵۰ 

خژل ۰۲۵۹ ۳۲۲ ۳۲۳ 

خزم ۳۴ 4۶ ۲۴۵ ۲۵۰ ۲۵۱ 
۳ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۳ ۴۵۴ 

رَبْم ۲۷۵ 

سَلخ ۲۷۶ 

شکل ۰۴۹ ۶۹ ۸۱ ۸۹ ۲۹۴ ۲۹۶ 
۶ ۴۱۲ ۴۳۱ 

صَلم ۰۲۵۰ ۲۷۷ ۲۷۸ 

طمُس ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۷۶ 


۸۹۴ 4٩ ۸۷۸ ۷۶ ۶۴ ۴۶ طیع‎ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۴۶ ۲۲۳ ۲ 
۳۹۴ ۰۳۶۱ ۰۳۰۴ ۰۲۸۰ ۷ 
۴۳۰ ۰۴۲۹ ۰۴۰۸ ۴۰۲ ۶ 
۵۹ 

عرح ۲۷۵ 

عصب ۲۵۷ 

عضب ۲۵۸ 


قصر ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۰۲۵۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
6 ۷ ۵ ۲ ۳۳۵ 
۳/۷ 

قطع ۳( ۱ ۲ 2-۳۵۰ 


۳۹ 


۶۴ 


۳۷۵ 


۰۶ 
۵۷ 
۳۹۵ 
۳۶۰ 


۷۴ 
۳۳۹ 


۲ ۵0۵ 


۴0۶ ۵ 0 ۷۵ ۷۰ ۰0۹ 


کف ۲۰۹ 

کشف ۰۲۵۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷/۷ ۲۷۸ ۳۹۶ 

کف ۴۶ ٩ ۸۴ ۸۵ ۸۱ ۶۹ ۴٩‏ 
۳چحظ(ط(ظ( ظة( ( ( ( (ظ ‏ 2-۳-۵ 
۰۰ ۲ ۳ و 


۳ 
(۸ 
۰۳۹۵ 


نمایه‌ها - زحافات / ۵۶۷ 


۶ ۳۷۵ ۱۹۴۱۲ ۴۲ ۴۲۶ 
۱ ۴۴۵۹ ۴۶۰ 
مجبوب ۴۵:۴۳ ۵٩‏ ۵۰ ۸۵۲ ۸۷ 
۰ ۲۷۳ ۲۷۸ ۲۷۹ ۳۳۷ ۳۳۹ 
ی 


۳ ۲ سم ملق ۶۲ 
۸ به شسکن ۴۲۰؛ نم مکشوف ۴۵ ۸۶ 


۷ ۷۶ ۴۲۳ ۰۳۲۳ ۰۴۲۵ ۳۲۶؛ دب موقوف 


۴۲۶ ۴۲۵ ۰۴۲۳ ۰۲۷۶ ۰۸۷ ۸۶ ۴ 


مجحوف ۲۷۵ 

مجدوع ۳۷۸ 

۵۵ ۵۲ ۵۲ ۸۵۲ ۸۵۱ ۴۹٩ ۲۴ ۲۱ مَجزو‎ 
۷۸ ۶۹ ۶۴ ۶۲ ۶۸ ۸۵۸ ۰۵۷ ۶ 


( (۱ 


3۹۹ 
۳۸ 
۳۰۲ 
۳۱۵ 
۳۳۶ 
2۳0۷ 
ود 
۳۳۷ 


۰۳۱۳۱ 


۳۳۹ 
۳۰۲ 
۳۷ 
۳۳۸ 
۳۵۸ 
۳۹ 
۳۳۹ 


1۹۹ 


هآ 
۳۰۵ 
۳۱ 
۳۳۰ 
۶۲ 
۳ 
۲ 


2۱۳ ۵ 


2-۲ 
۳ ۷ 
۳ 
2 
۰۳۲۷۵ ۲ 
۴-۳۸ ۴ 
۴۳۹۰۵ (۷ 


اد 
2۹۹ 
2 
۳۲۵ 
۳۳۵ 
۳۷۷ 
۰۳۳۱ 
۵۵ ۴ 


۷ ۷ ۴۵۹؛ نم آخرب ۵۰ ۲۹۸؛ سم 


سالم ۰۵۲ ۸۵۴ ۳۰۹ ٩۳۱۶‏ سم مُجتث ۲۴۹؛ سم 
هتم تست تین :۳۳۱ بع مر ۳۵۵ 
مجزول ۳۸ ۳۹ ۵۵ 
محذوف ۳۳ ۰۳۵ ۳۶ ۳۸ ۳۹ ۴۷ ۰۴۳۸ 


۶۱ هش‎ ۵٩ ۸۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۰ ٩ 
۸۵ ۸۴ ۸۲ ۸۱ ۸۷۷ ۸۷/۱ ۸ 


۸ / معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


۶ ۷ ۱ ۳ ۳ 2 
۰۲٩۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۴ ۰۲۸۳ ۲۷ ۳‏ 
۲ ۳ هک ۳( 
۵ ( ۳ 
 / (۲‏ /( / ۲( 
۵ ۳۷۶ ۲۷۷ ۳۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ 
۲۳ ۰۳۸ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۰۴۱۱ 
۴ ۶ ۴۲۰ ۰۴۲۱ ۴۲۳ ۴۲۴. 
۲۵ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۳ ۰۴۳۴ ۰۴۲۷ 
 / ( «۹‏ /گ ۳ ۳ ۴ 2 
۹ تب اعد ۴۴ ۷۰ ۷۳ ۲۷۵ ۳۸۰ ۱۳۸۴ 
۷ ب اعرج مخبون ۸۷۰ ۸۳ ۳۷۹ ۳۸۴ 
۶ ۳۸۷ نم السبب ۲۷۸؛ نم الصّدر ۳۲۲ 
نم مُجزو ۴۱۴؛ ند مرزتین ۴۳؛ ند مُسَکن ٩۸٩‏ 
نم مطموس ۸۷۰ ۷۳ ۰۲۷۵ ۳۷۸ ۳۸۵ ۳۸۴ 
۷ نم مسقصور ۴۳ ۴۴ ۸۶ ۲۴۵ ۲۷۲ 
۶ ۴۲۰ ۴۲۴؛ سم مقطوع ۸۴ ۲۷۵ ۴۲۰؛ 


سم مقطوع مخبون ۸۷۰ ۸۷۲ ۷۳ ۳۷۸ ۳۷۹ 


۳۸۷ ۰۳۸۶ ۴ 


مَخبول ۶ ۳۷ ۳۹ ۷۵ ۹ 9۴ 9 ۵۵ ۲ 


۳( ۳ ۳ 0 
۷ ۴۲ ۳۰۲ ۴۶۲ ۳۷۳؛ نب 
تخبون ۱۵ سم قذال ۱۳۷ اد تنکضو قه 
۷ ۷۵ ۸۷۶ ۰۲۵۷ ۰۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۶ 


۷ ب مکشوف مسکن ۴۵ ۷۶ ۰۲۷۷ ۳۹۶ 


سم موقوف ۰۴۵ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


مخبون ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۲۹ ۰۴۲ 


۷۱ ۶۷ ۶۶ ۶۴ ۰۵۲ ۰۵۱ ۴٩ ۶ 
۸/۸ ۸۳ ۲ ۰ ۷۷ ۷۵ ۷۳۳ ۷ 


۰.1۰۴ ۸٩ ۸۶ ۵4۵ ٩۴ ٩۰ ٩ 
۰۲۵۶ ۰1۵۵ ۴ ۲ ۳ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۶۲ ۲۶ ۷ 
۲۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۲۹۷ ۲۹۵ ۲۱ 
۰۳۷۰ ۰۳۶۸ ۳۶۲ ۰۳۶۱ ۳۰۸ ۴ 
(۵  ( ( ۷ 
۰۴۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۴ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۵ 
۰۴۳۲۰ ۰۴۲٩۹ ۰۴۱۵ ۰۴۱۴ ۴۰۹ ۸ 
(۴ / ۶ 
۴۷۳؛ مه احذ‎ ۰۴۶۰ ۰۴۵۵ ۴۵۱ ۰ 
۳۰۵؛ نم مجزو ۴۱۴؛ نم محذوف‎ ۰۲۵۶ ۷ 
۲۹۳ ۲۷۹ ۵۰ ۸۹ ۷۴ ۷۳ ۸۷۲ ۵۰ ۶ 
۴۳۳ ۳۸۸ ۳۸۶ ۱۳۸۵ ۳۸۳ ۰۳۷۶ ۲۹۷ ۴ 
نم مس حذوف اغرج ۴۴؛ نم‎ ۴۳۶ ۴ 
۴۳۴ ۰۴۳۳ ۲۷۵ ٩۰ ۴۴ محذوف مدروس‎ 
۳۸۵ ۸۹ ۸۷۴ ۷۲ به محذوف سکن‎ ۵ 
۴۳۴؛ نم محذوف مطموس‎ ۰۴۳۳ ۳۸۸ ۶ 
۴۳۵؛ سم محذوف مقطوع‎ ۰۴۲۳ ۲۷۵ ٩۰ ۴ 
۴۳۴؛ نم‎ ۰۴۳۳ ۳۸۷ ۰۲۷۵ ۲۶۵ ۸٩ ۸۷۳ ۴ 
۳۰۵ ۲۷۲ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲۵۲ ۴۳ ۳۶ مذال‎ 
۳۶ ۲۷۷؛ سه مسب‎ ۲۵۳ ٩۵ به مرّفل‎ ۶ 
۳۶۸ ند مسلداس‎ ٩۳۸۸ ۳۸۷ ۱۳۸۴ ۲۵۵ ۳ 
نم سکن ۴۳ ۴۴ ۲۰۳ ۲۵۳ 0۲۷۲ ۲۷۴؛ نم‎ 
مسکین موف ۸۴۴۰ ۲۷۶: مه . سرخ ال‎ 
به سین فسیْمْ ۴۴ ۲۷۴؟ نم‎ ۲۷۲ ۳ 
۷۹ ۴۴ مُشعث شکن ۲۷۴؛ مه مطموس‎ 
۷۴ ۸۷۳ ب. مطوی ۴۲۹؛ ب. معری‎ ۶ 
۸۱ ۳ ۵۷۲ ۳۷ ۱۳۶ نم مقصور‎ ۳۸۸ ۷ 


۳۸۸ ۳۸۶ ۰۳۸۵ ۳۸۳ ۰۲۵۶ ٩۲ ۹ ۲ 


اس نیوا 
مَجزو ۴۱۴؛ سم مقصور مُسَکُن ۷۲ ۳۸۶؛ نم 
مقطوع ۴ع ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۶۲ ۴۴۶؛ سم 
مکشوف ۳۷ ۰۲۵۷ ۳۹۶؛ سم مکفوف ۲۸۱ 
ند منهوک ۴۱۴؛ سم موقوف ۳۷ ۲۵۷ 

مخذوف؛ به احدٌ ۳۸۰؛ نت مطموس ۴۳ 

مخزول ۰۱۰۴ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۳ ۲۲۲ 
۳ ۴۶۲+ سم مذال ۳۲۵؛ نم مُرفل ۳۲۴ 


نْخلع ۵۱ ۵۲ ۲۷۲ ۳۰۲ ۱۳۰۷ سم 


مخبون ۵۲ ۳۰۹ 

سَحنْن ۴۱ ۴۴ ۴۵ ۰۰۵٩۹‏ ۱ع ۲ع 
۷ ۶۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۲۷۸ ۳۳۷ 
رف سم‌اول ۳۴ 
۴ ۷ ۷۲ ۳۵ بم مجبوب ۰۴۴ 
۴ ۳۳۷ ۰۳۴۳۰ ۳۴۱ ۳۴۳۵+ نم مسحذوف 
۴ ۷۳ ی مسیغ ۳ به مقبوض ۰.۴۴ ۲۷۳؛ 
نم مقصور ۴۴ ۲۷۳؛ نم مکفوف ۰۴۴ ۲۷۳ 

مُذال ۳۴ ۳۶ ۳۹ ۴۲ ۴۳ ۴۹ ۸۵۱ ۵۲ 
۵ ۴ ۵ ۶ ۷۵۹ ۸۸ 4۰ ۵۴ 
٩‏ ۲۱۳ ۲۴۳۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۹ ۰۲۶۳ ۲۷۰ ۲۷۲ ۲۹۷ ۳۰۱ 
۳۰۳ ۳۰۷ ۳۱۷۲ ۳۲۱ ۳۲۲ 
۵ ۳۶۲ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۹ 
۴ ۴۰۶ ۴۲۱ ۴۳۲ ۴۲۵ ۴۴۸ 
۱ ب. الضرب ۴۴۷؛ به العروض ۴۴۸؛ 
سح غیر مّطوی ۴۰۹؛ ب مُضمَر ۰۵۵ ۳۲۲ 

٩٩ ۶۷ ۶۵ ۵۶ ۵۵ ۳٩ ۳۴ مُرفل‎ 
۲۶۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۴۳ ۳ 
۳۲۲۶ ۳۲۵ ۳۲۲ ۲۲۰ ۲۷۷ ۲ 


نمایه‌ها - زحافات / ۵۶۹ 


۱۱ دنت ال وشن 
۴۳۳۷ 

مرفوع ۰۲۷۸ ۳۶۹ 

۰ ۵۷ ۴۸ ۴۳ ۴۲ ۳۹ ۳۶ ۳۴ مَُبْغْ‎ 
٩۲ ۷۷ ۷۴ ۸۷۲ ۸۷۸۱ ۷۰ ۵ ۴ 
۲۶۹ ۶۳ ۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۱۳ ٩ 
| ۷ ۱ 
2 
1: 
۳۸۸ ۳۸۲ ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۷ ۴ 
۴۶۱ ۴۴۲ ۹ 

مت ۳۲ ۳۶ ۳۹ ۰۸۴۱ ۷۰ ۷۲ ۸۳ 
4٩ ۲‏ ۲۰۳۲ ۰۲۴۳۹ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
و 
۳ ۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۶ ۴۱۷ 
۳ ۸ به. مُجزو ۴۳۱۴+ ی محذوف 
۴ ۸۲ ۰۲۷۵ ۴۱۸؛ به مخبون مُسکن ۴۴؛ 
سم مسب ۴ ۴ سم مقصور ۰.۴۳۴ ۸۲ ۰۲۷۴ 
۴۳۱۵ 

مَشکول ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۴۶ ۷۴ ۸۱ ۲۵۶ 
۱ ۷ ۵۳۵ ۱۳۱۳ 
۲ ۴۳۷ ۰۴۵۳ ۴۶۱ 
۷ ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۰ ۰۲۶۲ ۳۲۲ 
٩۳۲۷ ۲۲۵ ۳‏ ند انحذ ۳۱۸ ند مذال 
۴ سد مرفل ۱۳۲۵۰۳۲۳۴ مد مطوی ۳۸ 

۲۷۰ ۲۶۵ ۱۰۰ ۵٩۰ ۴۵ ۴۳۳ مُطموس‎ 
۳ 
۴۶۳ ۵ 


۰ / معیار الٌشعار؛ میزان‌الاْفکار 


هر ۱۱۲ ۵۹ 
۷٩ ۸ ۷۵ ۶۷ ۶۴ ۵۲‏ ۸۰ ۸۸ 
۲۲٩۹ ۲۱۳ ۰۱۲۳ ۱۰۴ 4۶ ۵‏ 
۲ ۳ ۰۴۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۸ ۲۶۲ ۰۲۶۸ ۰۲۸۲ ۳۲۰۴ ۳۱۰ 
پآ ۷ ۸ ۲ ( 
۵ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۰۴۳۰۴ ۰۴۰۵ 
۶ ۴۰۸ ۴۰۹ ۰۴۲۹ ۰۴۳۵۰ ۰۴۵۱ 
٩ ۳‏ سب مخبون ۳۰۴؛ نم مذال ۳۷ 
۶ ۳۰۶ ۴۰۹؛ نم مذال سکن ۳۶۹؛ نم 
مذیّل ۳۰۳؛ مه مُرفل ۲۷۷ سه هتکن ۶۷ 
۸ ۳۶۹؛ به مسکن مذال ۰۴۵ ۲۷۷؛ نم 
شکن مُسیُمْ ۳۳۱؛ نم مشکوف ۳۹۴؟ نم 
ُعَرّی ۸۷۹ ۴۰۴ ۴۰۶؛ نم مکسوف ۴۳۰؛ نم 
مکشوف ۳۷ ۸۷۵ ۷۶ ۷۹ ۰۲۵۷ ۳۹۱ ۳۹۶ 
۵ ۴۰۷ ۴۵۴؛ سم موقوف ۱۳۷ ۸۷۵ ۸۷۶ ۷۹ 
م۸ ۲۵۷ ۳۹۱ ۳۹۴ ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۴۰۵ ۴۰۷ 
۸ ۴۵۴ 

مُعَرّی ۳۴ ۰۴۸ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۷۳ ۷۴ ۸ 
۰ ۵۸۴ ۰۲۵۱ ۰۲۶۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 
پم ۳ 5( ۳ ۵ 
۶ ۷ ۴ ۴۹۶ 

مَعصوب ۰۲۳ ۲۸ ۳۹ ۵۲ ۸۵۴ ۵٩‏ ۰۲۳۷ 
۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۳۱۰ ۳۱۱ 
نیت مایق ۳۱۶ 

معقول ۳۸ ۳۹ ۸۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ ۳۱۲ 
۳۳ 

مقبوض ۲۲ ۳۴ ۳۵ ۰۳۸ ۳۹ ۰۴۷ ۵۶ 
۲ ۸۴ ۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ 


۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۴ ۲ 
۰۲۹٩ ۰۲٩۱ ۰۲۹۶ ٩ ۲ ۷ 
۰۴۱۸ ۳۴۸ ۰.۳۴۷ ۳۴۶ ۲۲ ۸ 
۴۶۷؛ نم مخنق‎ ۰۴۳۵۲ ۵ ۴ ۹ 
۳۴۷ ۲ 

۰.۴۸ ۴۳۳ ۳۹ ۰۳۶ ۲۵ ۳۲ ۰۱۰ ٩ مقصور‎ 
٩ ۶۸ ۶۱ هی‎ ۵٩ ۰۵۸ ۸۵۷ ٩ 
٩۲ ۸۷ ۸۶ ۰۸۵ ۸۴ ۰۸۲ ۷ ۱ 
۰۲۵۲ ۰۲۴۳۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۵4٩۹ ۳ 
۰۲٩۹۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۶۲ ۲۶۲ ۴ 
۳۳۲ ۳ 6 6 ۱ 
( ۳ 
(۲ ۳ ( ۸ ۳ 
۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۴۲۱ ۰۴۲۰ ۰۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۴ و‎ 
(۴ 6 ۵ (6 (۳ 
۴۶۱؛‎ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۳۲ ۴۴۰ ۸ 
۳۷۳ ۳۳۵ نم الضرب‎ 

مقطوع ۳ ۳۵ ۲۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۳۲ ۵2۱ 
۲ ۵۴ ۵۵ ۶۲ ۵ ۶۶ ۶۷ ۷۸ 
٩۲٩ ۴ ۹‏ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ 
۳ ۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۹۹ ۲۰۰ 
۳ ۴ ۷( ۳( 
۲ ۷ ۳ ۳۶ 
۳ 6 ۵ ۶۷ ۰۳۶۸ 
۹ ۷ ۴ ۴۰۶ ۰۳۴۶ ۴۵۵؛ 
نم خیّن ۶۴؛ نم مجزو ۳۰۳ نم مخبون ۳۶ 
٩۳۷۹ ۰۳۶۶ ۸‏ نب مضْمَر ۳۲۳؛ نب وافی 


۳۳۲ 


مقطوف ۳۸ ۳۹ ۸۵۳۲ ۰۵۴ ۵٩‏ ۰۲۵۸ 
۳۲( ۱ ۳ ۱۴۶( 
مکشوف ۳۴ ۳۷ ۳۹ ۸۷۵ ۸۷۶ ۷۸ ۷۹ 

۲٩۹۱ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۲۵۰ ٩٩ ۰ 
۴۰۰ ۳۹۸ ۳۲۶ 6 ۲ 

۱ 
مکفوف ۰۲۷ ۳۲ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ 
۸۵٩ ۵۶ ۵۰ ۰۳۸ ۴۶ ۳‏ ۶۲ ۷۷ 
۴ ۲ ۷ ۰۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۶ ۵۸ ۰۲۶۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۸۱ 
۰۲1٩۹٩ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ٩ ۲ ۲۳‏ 
۸ هک 
۲۹٩ ۲۷۶ ۰۳۵۰ ۳۴۸ ۴۳۷ ۸‏ 
۸ ۲۰ ۰۴۲۲ ۴۶۰؛ نم مق ۶۲ 
۷ ۳۴۸ نم مقصور ۲۲۶؛ نم مقطوف 


۶ به موفور ۳۳۱ 


۳۱۷: 


نمایه‌ها - زحافات / ۵۷۱ 


متقوص ۳۹/۵۳۸ ۵۳ ۲۵۸ ۶۳ ۳۱۲ 
۱ 

موس ۲۷۹ 

۲۴۸ ۸۸ ۸۴ ۷۷ ۵٩ ۵۷ ۳۳ موفور‎ 
۴۲۷ :۴۲۰ ۳۹۹ ۳۳۷ ۳۳۱ ۴ 
۴۲۸ 

موقوص ۳۸ ۳۹ ۰۸۵۵ ۸۵۶ ۵٩‏ ۸۰۴ 
۸ ۲۵۹ ۲۶۳ ۳۲۲ ۳۲۷ ۴۶۲ 
سم مرّفل ٩۵‏ 

۲۵۷ ٩ ۷۶ ۸۷۵ ۳٩ ۳۷ ۳۴ موقوف‎ 
۴۰۵ ۴۰۰ ۳۹۸ ۳۹۶ ٩۷ ۲ 
۴۶۰ 

نحر ۲۷۸ 

رفص ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۳۲۲ ۴۵۰ 

وقف ۲۰۹ ۲۴۳ ۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 
۴۶۰ 


۷ اشعار 


الف. ابیات فارسی 


۳ در حسن کسی ... برون آید تا ۴۹۹ 
یا پای ... شکسته‌پا آ ۵۰۳ ولبات رایس تتقرشی ز دا ۵۵ ۲۹۷ 
از عشق آن ... یکدم بیا 4۵۲ ۳۰۸ ز نیکوان ... ماه رخا ۶۸ ۳۷۱ 
الهی غنچه ... جاوید بنما ۱۶۱ زود به کردم ... چراغ خویش را ۳۷۹ 
با این همه ... قدم‌های تو را ۶۰ ۳۴۰ شب از مطرب ... دلسوز نی را ۵۲۱ 
برای خاطر ... معیار زیبا ۱۳۲ صلاح کار کجا ... تا به کجا ۵۲۸ 
راشای معا ۳۳۲ ی لهج مرا ۳2 
به توفیق ... جمله اشیا ۱۳۲ کتابی بود ... یافت احبا ۱۳۲ 
به هر صبحش .. شد سراپا ۱۳۲ کردم ز روی ... چه جا ۵۲ ۳۰۸ 
پای طلبم ... کردم آیا ۵۰۳ کنن نلاهل ب شاد-هر ۰۲۵ ۲۲۳ 
تسکین زاب تتوازند گدا را ۱۳۳ کنون که گردد ... اندرون هوا ۳۶۸ 
تو را دنیا ... گویای ناگویا ۰۵۷ ۳۳۲ گاهی دارد ... مرهم مارا ۳۵۰ 
جامة صبرم ... دست زلیخا ۴۴۵ گشتم به درد مب کین ترا 0۱اه ,5 ۱۳ 
چه کنی ... تو مبتلا ۸۳ ۴۱۶ لطفت باشند .ماوت را ۵۱۷ 
هت کت پوس ی ۴۹۵ مگر نهجی ... اوراقش محشّا ۱۳۲ 
خلوت خاص ... نیز مرا ۵۰۱ من دانستم ... غم مارا ۳۵۱ 


خوش ظهوری ... مویز مرا ۵۰۱ من نه تنها ... روی خوب را ۵۰۲ 


ب دج 


تویی کآفریدی ... از آفتاب ۴۴۲ 

چو فردا برآید ... افراسیاب ۱۵۱ 

دو دیده ... هر دو لب ۶۷ ۳۶۸ 

نا ان تا د وال فعب ۱۷۲ 
گر یکی زین ... برآید از قالب ۵۲۷ 
مجلس انجم ... ثریٌا به لب ۱۷۲ 

نگار آفتاب‌روی ... از شراب ۸۴ ۴۲۰ 
جزای پیاله‌ای ... نمی‌دارد دست ۱۳۶ 
ز غمش ... زور است ۵۰۱ 

کون کدی تکیت ۳۱۳۰۵۴۱۰ 


ی شاه .. کمان داری سخت ۵۱۵ 


ین چنبر ... هیچ است ۱۳۵ 

برتافته است ... زلف يار دست ۵۲۱ 
به هر طرف ... جاودان این جاست ۳۴۷ 
بیدار دلش ... جهان است ۱۳۳ 

پرنور جهان ... جنگ است ۸۰ ۲۹۸ 
پسته تو ... خستهٌ بادامت ۸۷۶ ۳۹۷ 
پیشم آمد ... چون بهشت ۸۳ ۴۱۷ 
تا چند ... توان گفت ۳۳۹ 

تاگوهر ... آدم بست ۱۳۶ 

ترک چشم ... هم‌عنانی‌هاست ۳۵۴ 
تو و طوبی ... همّت اوست ۵۲۳ 
چقدر لب ... دور است ۵۰۱ 

ختلدین سرب خه: شکشت: ۱۳۶ 

چه کنم ... صابری بگداخت ۰۸۲ ۴۱۵ 
حمله سبک ... داری بخت ۵۱۵ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۷۳ 


خصم شتر ... آهخته کاردست ۵۲۱ 
خواجه ... ابن‌العمید است ۴۵۷ 
خوش باش ... هیچ است ۱۳۵ 

دل سراپردة ... طلعت اوست ۵۲۳ 
دور مجنون ... نوبت اوست ۵۲۳ 
شمشیر برنده ... محال است ۰۷۷ ۳۹۹ 
صفای سحر ... بام اوست ۱۳۳ 

فقر ظاهر ... محیّت اوست ۵۲۳ 
کسی چه داند . مردم داناست ۵۰۳ 
کنون در هیچ‌جا ... دیوانه‌ای نیست 2۱۰ 
کرت دون سین ایک ۵9۲ 

و عصمت اوست ۵۲۳ 
گشتم صنما ... چو مویت ۱۶۴ 
گوهر جو ... سلطان بتشست ۱۳۶ 
فا ایس مت ۳۲۳۳۸۵۲۱۳۵ 

مق کین مین منت اقهشت: 4۲۲ 

نه هیچ عقل ... حکم او بیناست ۵۰۳ 
هرچند بر ... غرامت است ۳۶۹ 
هرچند نمی‌رسم ... فراق رویت ۱۶۴ 
هر غم که ... آورده است ۳۴۶ 

دل آزاد ... آور و شطرنج ۸۵٩‏ ۳۳۷ 


د‌ 
آمد بهار ... اندر آمد ۸۷ ۴۲۷ 
آنچه از بتم ... جهان ندید ۰۱۷ ۲۰۵ 
ز قلم ... مضمون می‌شود ۱۳۴ 
ز کار ... مکن یاد ۰۸۷ ۴۲۵ 
ز لعلت : دگر زد ۴۳۵۴ 


۴ ,/ معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


ترش یی الا مک ۱۴۳۲ 

اگر یار ... سوداش نسازد ۳۱۶ 

این حرف ... سهل بود ۱۳۵ 

تازان که ببهسی تضوید: ۴5۵۰۰۷۷ 
باز آن بلای ... تماشا می‌رود ۳۶۴ 
بازآی و در ... آسمانم می‌رود: ۱۶۲ 
با وجودش ... دیر آمد ۵۳ 

بدی چه کنی ... جای تو بد ۸۵۴ ۳۱۶ 
به دستان ... ترک پریزاد ۵۸ ۳۳۶ 
به سال ... در بغداد ۱۳۷ 

به نام خداوند ... اندیشه برنگذرد ۱۹۵ 
بی خودانی ... شبگیر زدند ۳۶۴ 
تن بو رب تصون: مر شنوی. ۲ 1۳ 
تا ماه ... شکیب دارد ۵۰۱ 

ترسنده از ... برآید فریاد ۶۰ ۳۴۱ 
کی در ذهتل میدبیششی آسله ۴۹۴۸ 
چرانه ... به درد ۷۷ ۳۹۸ 

چرا همی ... دلم نبرد ۵۲ ۳۰۹ 

چو در شعر ... نه جایز بود ۱۵۰ 

جو مشکین ... دیوانه کردند ۵۱۰ 
چه کنم که ... همی نگراید ۵۵ ۳۲۶ 
قانی که .کی کراوه ۳۴۱ 

در دیده ... شسته شود ۵۲۶ 

در فراق ... کسی چه کند ۴۳۱ 

دهن کوک ... به مروارید ۸۷۳ ۳۸۷ 
زآمدن نوبهار ... پروانه شد ۱۶۴ 

ز بهر فال ... می‌آید ۰۱۲۲ ۵۱۵ 

ز خدنگ‌های تا د گر ی تون ۱۳۲۱۷ 


زهی رسیده ... آشکار می‌آید ۰۱۲۲ ۵۱۵ 
سایه ز درخت ... زمانه برکند ۱۳۳ 
سپیده‌دم که ... یار می‌آمد ۰۱۲۲ ۵۱۵ 
سنگدل آن ... نکند شاد ۸۷۶ ۳۹۷ 

شب امد زب کیپ امد ۱۳۳۷ 

صد سال ... توان بود ۸۵٩‏ ۳۳۹ 


شق از ... پروا دارد ۳۸۶ 

عاقل از ... عاقل گردد ۸۰۱ ۴۶۶ 
علم ازلی ... جهل بود ۱۳۵ 

غلام نرگس ... هوشیارانند ۴۳۳ 
قطره ز فیض ... زر می‌شود ۳۶۹ 
گر سوز دلم ... نفس بسته شود ۵۲۶ 
ماهرخا بر ... دگر نسزد ۸۷۶ ۳۹۶ 
مرا غم تو ... فغان برآورد ۳۴۷ 

را کس :: تکنداشاه: ۰۲۲ ۲۲۳ 
مشتاب چندین ... به بیداد ۳۷۲ 
مُغْنّی کجایی ... خسروانی‌سرود ۱۵٩‏ 
ینت ده هم خفن ۳۱ ۳۳۲ 
من ز فروغ ... شعله خورشید ۰۷۹ ۴۰۵ 
من مانده‌ام ... استخوانم می‌رود ۱۶۴ 
موجود به حق ... مخیّل باشد ۱۳۵ 
می خوردن ... جهل بود ۱۳۵ 

می می‌خورم ... سهل بود ۱۳۵ 
تیتی کهب فست بر شاه ۵/۵ ۴۲۱ 
نصیر ملّت ... زمانه نراد ۱۳۷ 

نکنم به پار ... نه روا بود ۰۵۵ ۳۲۶ 
نگر تا غم ... بیچارهُ پر درد ۰۵۸ ۳۳۶ 


نگر چه شوم ... جان نبرند ۱۵۱ 


نماند تیری ... امتحان نگشود ۴۳۵ 
نه روا بود ... وفا کند ۸۵۶ ۳۲۶ 

هر چیز جز ... احول باشد ۱۳۵ 
هر وزیر ... فردوسی بود ۵۰۰ 
هوشم به نگاهی ... چنین باید ۳۳۹ 
تاکز باکر خف یل :۳۵۲ 

یاری کز ... کمتر پوید ۱۶ 


ر -ز 
فتاد مرا ... گلنار تو نار ۱۶۳ 
گر کاس تا بط ۲۳۵ 
ی به دورج ... ندیدم یکی نگار ۴۰۶ 
ی دلبر ... زو خوش‌تر ۳۵۵ 
ی هرگزم ... سویم نگر ۳۶۵ 
با مردم ... مرد سازگار ۸۷۷ ۴9 


بنده امشب ... خورشید و تير ۱۴۸ 
الا نماد کلتان 18۲ ۴۳۲ 
بیمار توام ... خاکم بگذر ۳۵۱ 
پیکر انب کتهنن دور ۵6۱ 

تا به اکنون ... نباشد زو گزیر ۱۴۸ 
تاکی از ... باشم صبور ۷۰ ۳۷۹ 
تاکی مرا ... باشم صبور ۶۵ ۳۶۵ 
تورا لعل ... بود کار ۳۳۶ 

تویی دل‌گداز ... منم دل‌سپار ۹۳ 
تویی دل‌گذار » فل‌سیان ۴۳۳ 
چجون نزنم ... مرا دستگیر ۵۷۶ ۳۹۶ 


چه روم ... شیراز شهر ۵۰۰ 


نمایه‌ها - اشعار / ۵۷۵ 


چه مصر و چه ... شیراز شهر ۱۶۵ 
خروسا ناله ... مگذار ۳۶۴ 

خواهی شوی ... خوناب جگر ۳۵۱ 
دل‌خواه من ... کرد خوار ۷۷ ۳۹۸ 
دلدار من ... جهان پار ۶۰ ۳۴۲ 
دلم ببرده‌ای ... من سپار 4۰ ۴۳۵ 
دوش از درم .. کرده یار ۴۲۴ 

زنکا سار بسمن بر ۳۸۴ 

روی يارم ... در بهار ۸۳ ۴۱۷ 
زندگای تلخ ... ناید به کار ۲۹۸ 
شفق و کوکب ... چشمه کوثر ۳۸۴ 
شو بر کنر دزی توافت :۳۶۷( 
شف تدکلو نا فقو ضطزی. ۶۲ 
صلبارم بیش ... کشی دگربار ۳۵۴ 
فروغ روی ... بوی عنبر ۰۵۷ ۳۳۳ 
فریاد من ... به بر در ۸۶ ۴۲۳ 

فغان زان ... پاقوت آبدار ۸۷۷ ۳۹۹ 
کار خویش ... سخن چین دار ۸۷۰ ۳۸۰ 
کی بارم ... تو بار ۳۵۰ 

کی ام تم ور ۲۱۷ 

گفتی بکشم ... تو اولی‌تر ۸۵٩‏ ۳۳۹ 
گلنار زرد ... زین کمر ۸۶ ۴۲۴ 
منم آن کس ... ثبیتی نو دگر ۸۲ 
منم آن کس .نبینی چجنین دگر ۴۱۴ 
من مانده ... خونخوار تو خوار ۱۶۳ 
منم ز پار ... عشق به جور ۰ ۴۳۶ 
می خواهم بهر نثار ۳۵۰ 
ناخورده باده ... شد مخمور ۶۶ ۳۶۶ 


۶ ,/ معیار الاأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


ندهد نیز ... ای نگار ۸۷۳ ۳۸۶ 

هرگز نکردم ... نیم برخوردار ۶۵ ۳۶۵ 

همه دانند وه کقترن تسد ۵۰۰ 

یاران من ... نگار پیر ۸۶ ۴۲۴ 

یار غم ... مُحب دور ۲۲۶ 

یک ره ای ... در ما نگر ۵۰ 

ای دلبر ... یکی بساز ۰۸۷ ۴۲۷ 

ای:سر زلفت»: غالیهین :۴۴۵ 

ای یار ... رهی بساز ۰۸۷ ۴۲۷ 

که فرورفته ... گُشته پالیز ۵۰۲ 

مرا از آن ... گهی باز روز ۸۸۰ ۴۰۸ 
س -ق 

ندهد داد ... مرا کس ۰۲۵ ۲۲۳ 

آخر به جانان ... بیگانه باش ۳۶۳ 

ال تکمین ی 

ای دلبر ... زو خوش ۳۵۵ 

چون گفتم ... یک یک گوش ۳۵۰ 

در گلشن ... از هوش ۳۵۰ 

در بظر تیینگاه. لا دوس ۱۳۳ 

دلم از ... عاشق خویش ۷۳ ۳۸۸ 

یک‌باره چنین ... خونخوار مباش ۲۴۱ 

از آن حط ... اندر مُحاق ۸۳ ۴۴۳ 

ز بهر چیست ... وصل فراق ۸٩‏ ۴۳۳ 

مر مرا از ... روز فراق ۶4 ۳۷۸ 


کابال 
ای شه دلدل ... سلام علیک ۴۰۵ 
سجده کردت از فلک ۸۵ ۴۴۹٩‏ 


گفتم که ... گفت اینک ۳۵۲ 

اف اون تیب یکی ول ۵18 

جرم خورشید ... شب را آرجل ۲۴۴ 
چه کنم ... حکایت و حال ۰۸۲ ۴۱۵ 
رفتیم و بردیم ... به منزل ۴۴۴ 

ز الطاف ... دست مادل ۵۲۰ 

زهی جمال ... کعبةٌ دل ۴۴۵ 

پار من آن ... بدرجمال ۸۷۹٩‏ ۴۰۶ 


۳۵۱ ۳ 

با تو خوبی ... تو زشتی کنم ۸۷۰ ۳۷۹ 
با رقیبان ... بر هم نهم ۵۰۳ 

باشد که ... همی آرایم ۳۵۱ 

بر خاک ... همی افزایم ۳۵۱ 

بر مستمندی ... عشق تو دم ۵۲ ۳۰۹ 
بر من منگر ... بهتر ز انتقام ۱۵۴ 

بهار است ... معروف کم ,٩۴‏ ۴۴۴ 

به روز همجرت ... تو می‌گدازم ۴۴۵ 
بیا تاگل ... دیگر اندازیم ۳۳۳ 

ترک من آن ... چو ماه تمام ۷۹ ۴۰۵ 
تو آگهی ... غم خوردم ٩۱‏ ۴۳۶ 
چند گویم ... نگردد نهانم ۸۳ ۴۱۶ 
چو برگذری ... به کارم ۳۱۵ ۳ 
چون قَد ... هر گام ۳۵۱ 

چه کنم ... عشقت بگریزم ۸۷۲ ۳۸۴ 
درد مرا ... تو سرنکشم ۳۷۰ 

دلربایا شد ... دیده غمّازم ۸۳ ۴۱۷ 
دلم شد غرق ... کن مرهم ۰۳۲ 


دور مدار ... در طربم ۲ ۳۱۰ 

رفت آن شوخ ... پنهان دارم ۵۰۶ 
رفتم به طبیب ... سحر بیدارم ۱۶۳ 
زر بهر بتان ... نثار کردم ۰ ۲(" 
ساقی از آن ... من صور دم ۱۶۱ 
سخن من ... ماه دلارام 2 ۳۸۸ 
عیان شد ... رنگ رخانم ,٩۳‏ ۴۴۴ 
گفتی‌آم ... درمان می‌کنم ۳۷۹ 

من اگر دل ... به چه پوشانم ۲ ۴۳۱۵۵ 
من بی‌دل ... بوسه ستانم ۲۱۶ 

منم از عشق ... سنگ زخام ۸۷۲ ۳۸۵ 
نبضم چو ... مرضی پندارم ۱۶۳ 
نگاری ... بوسه ستانم ۸۵۰ ۲۹۸ 
نگارینا به ... است خحرّم ۳۱۶ 

نگه کن بدان ... این رخانم ,٩۳‏ ۴۴۳ 


ن‌ 
گه شوم ... درم شبگیران ۶۵ ۳۶۴ 
ز حشم ... تو تاختن ۸۷ ۴۵۴ 
ی دولت ... زیانت رایگان ۵ع ۳۶۳ 


ی ز تو ... جز بلای من ۳۷۱ 
ی کودک ... سیمین‌تن ۰۵٩‏ ۳۳۸ 
ی لب تو ... همدم من ۳۶۹ 


ی نازنین ... ما نظر کن ۳۶۶ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۷۷ 


ای نگارا ... صورت‌نگاران. ۳۸۰ 
اتا تم صورت‌نگاران ۷ 

با تو نتوان ... شاه بتان ۰ ۳۴۲ 

باده برگیر ... دل خرن ۵۰ ۲۹۷ 

با فسون ... تنهاز من ۵۲۱ 

تبردی 0 می‌کناهین زآن ۰۴۸ ۲۸۹ 
برگذر ای ... گه گه بمن ۲۱۷ 

بر من چرا ... زبان در دهان ۸۰ ۴۰۹ 
بماندستم غریوان ... هجران ۸۵۸ ۳۳۴ 
بناثٌ اللّعش .. چپ فلاخن ۱۵۲ 

به جمن برآی ... روزگار بشکن ۰۷۴ ۳۹۰ 
به نام جهاندار ... زبان‌آفرین ۱۶۱ 
پیشش بدل ... حور عین ۴۲۷ 

پيشة بلبل ... خود پیرهن ۱۶۴ 

تیار هقی ار ۱۳۲۲ 

تاب و توان ... کرم بر من ۳۶۹ 

تاکن بود::»عاشق یی سامان *ه: ۳۴۱ 
تا کی بوّم ... بت نامهربان ۳۴۵ ۴۲۶ 
تاکی چو ... دریده پبرهن ۳۷۲ 

تو به خویشتن ... احتراز کردن ۳۹۰ 
چرا عجب ... کنار من ۰۲۰۴ ۱۷ 
توت ی و ۱۳۳۹۰ 

دی آنی روشلوشت جابان ۴۳۴ 
دلی پر آتش ... است جانان ٩۰‏ 
رسولی که ... منور چو جان ۱۳۱ 

ز بهر خوبی ... خلق جهان ۸۰ ۴۰۵۹ 
زده عشق ... کن درمان ۵۱۴ 

سخت سرگشته‌ام ... عفو کن ۸۴ ۴۴۸ 


۸ / معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


قبله من ... در جهان ۳۹۷ 

قبلهٌ من ... به جهان ۷۶ 

کجایی ای ... سوی من ۳۳۴ 

کو اضف .:. سلیمان راستین ۴۲۷ 
نگار دل‌ربایی ... دل من ۲۱۶ 


و -ه 
اق لیر لک نو ۶۶ 
ای دلبر ... شد زو ۳۵۵ 
بر من نظری ... آفرین باد برو ۵۰۷ 
بر پار من ... دشمن زشت خو ۸۰ 
پسر توز چه ... برکت پدر تو ۱۷ 
چه کرده‌ام .. برای تو؟ ۳۴۷ 
دارم ز بس ... جنگ او ۳۷۲ 
ز چه نشده ... برکت پدر تو ۲۰۴ 
گر برهد دل ... به جای تو ۳۷۱ 
آن‌جا که عنایت ... چون ناکرده ۱۳۵ 
اگر آرم ... پرکاله پرکاله ۵۰۶ 
ای ور همه .فلا کرده ۱۳۵ 
بر عفو مکن ... چون ناکرده ۱۳۵ 
بمن برگذر ... درنگر گه گه ۲۱۷ 
بوّد تا بود ... خداوند جاه ۱۳۴ 
تا کی کنی ... شهر آواره ۶۵ ۳۶۴ 
چند باشم ... من آواره ۷۰ ۳۸۱ 
جون ز تو ... از من مخواه ۸۰ ۴۰۷ 
جون ز تو ... بدخواه ۸۷۹ ۴۰۶ 
یلاو قیو لب انز ۱۳۲ 
خدایی که ... بالایش افراخته ۱۳۱ 


در هیثت او ... لاقوّة الا بالله ۱۶۲ 
دل‌سوخته از ... رویت مه ۶۱ ۳۳۳ 
شیطان‌بچه‌ای ... رباعی ناگاه ۱۶۲ 
گر تیغ بارد ... نهادیم الحمدللّه ۲۴۵ 
مائیم به لطف ... تبرّا کرده ۱۳۵ 
ماتتل زوع: سهارده ماه ۴۷۵۰/۷ 
مرد دانا ... دانا به 0۷۰ ۳۸۰ 

من رأی ... صیقّه بدیه ۱۰۱ 

من رأی ... صیمَهٌ یقدمُّه ۴۶۶ 

منم آن پیل ... پدرم بوجَبّله ۱۴۴ 
تول طنبورهیی گوید .۵ ۱۵۹ 


ی 
آسو ده دا ره وانی ۳۲۹۰ 
آشوب جانی ... نامهربانی ۴۴۵ 
آن کیتعا ری ناه ۱2۳ 
بر و باد ... غفلت نخوری ۲۶۷ 
زا تو وفا .نیک دانی ۴۲۳ 
شتر به ... کژطبع جانوری ۳۰۸ 
گر ایدون ... نکونامی یابی ۸۷۳ ۳۸۷ 
گو ایهن ...لو حشتودمی ۷۲ 
کر ایمن.:: تو خو‌شنودفی ۳۸۶۰ 
گر بدانی ...روا نداری ۰4۵ ۴۵۰ 
گرچه حیله ... جمله مرایی ۰۸٩‏ ۴۳۳ 
ی برده ... هواخواهی ۳۳۱ 
ی دل به ... چنگال عقابی ۶۵ ۳۶۶ 


لش ابر بازان کی ۳۶۶ 


این دل من ... تکند نادانی ۳۶۹ 

ای پار ... تو کجایی ۶۱ ۳۴۴ 

باد بهار ... سمن و خیری ۸۸۶ ۴۲۵ 

باز درپوشید ... زلف آشنایی ۲۴۴ 
ببری صنما ... ندهی نرهی ۸۱۷ ۲۰۵ 
بتا غم تو .. شدم عَلمی ۸۵۳ ۳۱۵ 

بدان ملک‌الملوکی ... کاف و نونی ۰٩۱‏ ۴۳۷ 
بدین عاشقی ... فسانه ز ابلهی ۲۹۱ 
پرآمد ز رخسار ... وصل او راهی ۰۴۸ ۲۹۰ 
بر پار من ,دشن زشتا کوی ۴۳۰۸۰ 
بماندم ز عاشقیت ... ببخشای ۸۴ ۴۲۱ 
بهار آمد ... باد شمالی ۵۸ ۳۳۵ 

به حقّ ... غمان برهانی ۸۸۰ ۴۳۶ 

به دو رخ ... چشمک بادامی ۸۷۲ ۳۸۵ 
به رخ ماه ... چشم آفت جانی ۳۳۶ 

به صنوبر ... خبری کنی ۳۲۷ 

به نام خداوند ... خداوند نهی ۱۶۵ 

به همه جهان ... به سفیدکاری ۳۲۶ 

به همه جهان ... سپیدکاری ۵۶ 

از اننی افتاشتی ۳۲۲ 

بیار آن ... یاقوت نابستی ۵۷ 

کی مرا کو آفتاتن ۳۶۶ 

تا سفری ... نوحه گری ۶۷ ۳۶۸ 

تا کی ای ... شادی اولی‌تری ۸۳ ۴۱۸ 
تاکی ما ... آری خواری ۲۰۴ 

ترک خوبروی ... خوش منشی ۸۸ ۴۳۰ 
تو گویی ... جانم بکندی ۸۴ ۴۲۰ 

تو مرد ... سری بجنبانی ۰۸٩‏ ۴۳۳۴ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۷۹ 


هرز کی ۵ ۲۵۲ 
تخوایی کشت اه نیز کرانی :۴۳۲۸:۵۸۵۸ 
چند باشد ... با زاری ۸۷۰ ۳۸۱ 

چند گریم ... غم رهایی ۶٩‏ ۳۷۸ 
چندین چه ... چه فریبی ۶۱ ۳۴۳ 
چو خواهد ... پنجه ظالمی ۵۲۷ 

چه به وفا ... چرابه غمی ۳۱۰ 

مق ال :تما در قفا نمی سیر ۱۴۱۷۰ 
چه کردم ... به کینی ۰۸۵ ۴۲۱ 

چه کنم صنما ... کنی ز بدی ۲۰۶ 
چه گفت ... خداوند نهی ۵۰۰ 

عخه کته درم شب گرتزانی ۴۱۶۰/۸۲ 
خوب‌رویا ... چاکر نسازی ۸۷۱ ۳۸۲ 
خورسندم از ... به گفتاری ۳۵۴ 

دانی چه ... عشق بی‌خبری ۸۱۷۱ ۳۰۸ 
دانی که از ... من شادمانی ۸۶ ۴۲۴ 
یت کمی رب ی ۱۳۷۰۵۱۴ 
دلا گر پیر ... گنج دیر پیری ۵۲۶ 
روزم سیاه ... تو عقیقلبی ۳۰۸ 
روزی بود ... من بگرایدی ۵۶, ۳۲۷ 
رویی به ... شوخ‌تر داری ۳۴۶ 
زآذرو که ... از یار کمی ۵۱۴ 

زلف معنبر ... وادی موسی ۴۴۵ 
سرخ گل بر برد فقته ای کته ای 9۳ 
سرخ‌گل هر ... فتنه‌ای گشته‌ای ۴۴۹ 
سرو گلعذار ... نوبهار منی ۴۳۱ 

سرو نگویمت ... بدین زیبایی ۳۷۱ 


شب فتاده‌ای ... شد باری ۳۵۳۴ 


۰ / معیار الاشعار؛ میزان‌الاْفکار 


صبا با زلف ... من چه کردی ۳۳۴۳ 
صنما خیالت ... گذارد منتی ۳۲۷ 
صنم من ... بنبری بنشوی ۸۱۸ ۲۰۶ 
طرب‌انگیز ... است و جوانی ۸۷۳ ۳۸۷ 
عاشق شدم ... خونخواری ۳۶۶ 

غالیه زلفی ... زنجیر موئی ۲۹۷ 

فردا که ... انجمن بی ٩۵‏ 

فردا گه ... انجمن بی ۴۵۰ 

کیسه هنوز .:به لاغری ۶۸ ۳۷۱ 
گرچه به موضع ... بهانه ناوری ۶۸ ۳۷۱ 
گر یار ... آیدم دشواری ۶۶ ۳۶۷ 
گفته بودم .. توبیایی ۳۸۴ 

لحن اورامین ... سماع خسروی ۴۵۰ 
لطفی بکن ... وارفته بیماری ۳۶۵ 

فر دی گر افلی ۳۳۴ 

و ستمگر آمدیی ۹۰ 

مراز لعل ... توست گزندی ۸۰ ۴۰۸ 
مردمان عیب ... خوب چرایی ۳۸۵ 


مشو ز یاد ... نباشدت پشیمانی ۳۳۷ 


من از غم ... بی‌عشق نازانی ۰۴۸ ۲۹۱ 
من اگرچه ... افتخار منی ۴۳۱ 

مه بمن ... برگذر ای ۲۱۷ 

یادکن با رکه هبعک شم کی ۹۶ 
فباتکشن تارکک ب رکاق کسعتهشی ۴۵۳ 
نکشم جور ... نکند دلداری ۰۷۲ ۳۸۵ 
نکارق کجا ...:عشفشی صبوری ۲۹۱ 
نوروز درآمد ... گل حمری ۵.۰ 

نه نکو بود ... روی بدی ۸۵۶ ۳۲۶ 

وز غلغل ... ناله و آهی ۱۶۳ 

وقت را غنیمت ... است تادانی ۴۳۱ 
وقت رحمت ... بدین زاری ۰۸۳ ۴۱۸ 
هرچند رسد ... از پار دمی ۵۱۴ 

هردم پیشت ... زارم داری ۳۳۹ 

هن که نله مب رادفست او ترش ۳۸۲ 

هر که بد ... هست او بری ۷۱ 

هلا زیبارخا ... همبوی ۸۵۷ ۳۳۳ 

همه از بهر ... فرمان نبری ۲۶۷ 

همه گرد ... به من بی ۵ ۴۵۱ 


ب. مصرعهای فارسی 


ات 

باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو مرا ۲۸ 
۲۳۲ 

بدخو بتی پرکیمیا ۶۶ ۳۶۷ 

بگو دل من کجا طلبم ز بهر خدا ۰۲۳ ۲۱۹ 

به وصل زن تو مرا باز رای خوب‌نگارا ۲۸ 
۳۳۲ 

بی‌دلارام شادی نیاید مرا ۰۲٩‏ ۲۳۴ 

دانی که دل از تو نشود سیر مرا ۱ ۳۴۴ 

دل بی دلارامی نیارامد مرا ۲۴ ۲۲۱ 

مردی از خانه برون آمد و گفتا که بیا ۱۴۹ 

هم سه‌بار باده به من ده تو بتا ۰۲۸ ۲۳۰ 

هم یک‌بار باده به من ده تو بتا ۰۲۶ ۲۲۸ 

در سر من جز هوس جانان نیست ۰۸۷۶ ۳۹۸ 

درمانم چیست ۱۶۳ 

که آب چشمه حیوان درون تاریکی است 
۱۹۵ 


محبوب تو کیست ۱۶۲ 


د-ز 
آمد بهار خرّم وقت گل اندر آمد ۲۶۶ 
ادلی ادل فد ۳ ۳۵۶ 
ای دلبر دل شد خوش جان هم شد ۳۵۵ 
بار دگر آن بت من باز آمد ۷۶ ۳۹۸ 
دانی که دلم سیر ز تو کی گردد ۶۲ ۳۴۵ 
مرا بی دلارام شادی نیاید ۰۲٩‏ ۲۳۴ 
مرا دل بی دلارامی نیارامد ۰۲۴ ۲۲۱ 
زیرا چنین گزیدم یار ۸۵ ۴۲۲ 
ای دلب دل شد خوش جان هم شد زو 
خوشتر ۶۳۲ 
ای مه بمن درنگر گه گه بمن برگذر ۳۲ 
باده بمن ده تو بتا هم یک‌بار ۰۲۶ ۲۳۷ 
باده به من ده تو بتا هم سه‌بار ۲۷ ۲۳۰ 
گذر ای مه بمن بر نگر گه گه بمن در ۲۲ 
یار من آن سرو قدٌ موی میان سیمبر ۴۰۵ 
یک ره ای بیدادگر لطف کن در ما نگر ۲۹۸ 
رای خوب‌نگارا به وصل زن تو مرا باز ۲٩‏ 
۳۳۹ 


۲۳ ,/ معیار الاشعار؛ میزان‌الاْفکار 


ش -ل 

ای دلبر دل شد خوش ۳۵۶ 

مشتاب به رفتن صنما لختی باش ۶۱ ۳۴۵ 

یکباره چنین جاهل و خون‌خواره مباش 
۳۳ 

دونده چو آهو پرنده چو مرغ ۱۵۲ 

هلال‌وار رخ روشنش گرفته خسوف ۱۵۲ 

بی دلارامی نیارامد مرا دل ۰۲۴ ۲۲۱ 

تا گرا فرد اگوی بتک ول ۳۵۶ 

دل از یار سنگدل بگسل ۸۵ ۴۲۲ 

زن تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل ۲۸ 
۲۳۱ 


من کجا طلبم ز بهر خدا بگو دل ۰۲۳ ۲۱۹ 


ست 

اکنون که چنین زارم ۳۵۶ 
ای دلبر دل شد خوش جان هم ۳۵۶ 
ای رایت رفیعت بنیاد نظم عالم ۲۳۳ 
با این همه در راه توگر خاک شوم ۱۳۵۵ 
زاری به فلک نمی‌رسانم ۱۶۴ 
سهبار باده به من ده تو بتا هم ۰۲۸ ۲۳۰ 
یک‌بار باده به من ده تو بتا هم ۰۲۷ ۲۲۸ 
ای دلبر دل شد خحوش حان ۳۵۶ 
با تو نتوان گفت سخن ۳۵۶ 
برگذر ای مه بمن درنگر گه گه به من ۲۲ 
به چمن برآی روزی سپه بهار بشکن ۲۶۶ 
تا کی بُوّم به انده و تیمار عشق آن بت 

نامهربان ۸۷ ۴۲۶ 


تو مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن ۲۸ 
۳۷۹ 

ده تو بتا هم سه‌بار باده به من ۲۷ ۲۳۰ 

ده تو بتا هم یک‌بار باده به من ۰۲۶ ۲۲۷ 

دیدی نی کا شور چجنین ۱۶۴ 

سرو سهی به بالا رخ سیب و سیم دندان لب 
تارداق ۷ ۴۳۲۶ 

کس نیست جگرخوارتر از من ۳۵۶ 


مردی از خانه برون آمد و گفتا که بزن ۱۴۹ 


و -ی 

ای دلبر آزاده خو تا کی عتاب و جنگ تو 
۳۶۶ 

بتا هم سه‌بار باده به من ده تو ۰۲۷ ۲۳۰ 

بتا هم یک‌بار باده بمن ده تو ۲۶ ۲۳۸ 

دل من کجا طلبم ز بهر خدا بگو ۰۲۳ ۲۱۹ 

مرا باز رای خوب‌نگارا به وصل زن تو ۲۸ 
۳-9 

نوشد جهان زین نوبهار و سال نو ۶۶ ۳۶۷ 

بم‌زثرگدو ای مه-یمن فزنکر که که ۲۲ 

به من ده تو بتا هم سه‌بار باده ۲۷ ۲۳۰ 

به من ده تو بتا هم یک‌بار باده ۰۲۶ ۲۲۷ 

تو بتا هم سه‌بار باده به من ده ۰۲۷ ۲۳۰ 

تو بتا هم یک‌بار باده به من ده ۰۲۶ ۲۲۷ 

تو ییا هم سه بار باده به من ده ۱۹۰ 

مرا بی‌تو دل آزرده مرا سینه بس افسرده 
۳۳۴ 

مردی از خانه برون آمد و گفتا که ۱۴۹ 


آفتابی مشکبویی ۸۷۱ ۳۸۳ 

از لاله رنگ و بوی به شوخی ربوده‌ای ۱۵۲ 
ای یار گرامی ۳۵۶ 

ی موی ی ۶ 

به نامردمی چرا کوشی ۸۵ ۴۳۳۲ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۸۳ 


زشادی یی ۴۸۹/۷۴ 
زبانش در بیان همچون یمانی ۱۵۲ 

یه بان باس سای کاس ۳۵0 
نگاریناکار ما را چرا نیکومی‌نسازی ۲۴۴ 


پ. ابیات عربی 


۱ 
ذا خَدرّت ... یهت الخدرا ۴۵۲ 
آرایت لحاضرهم ... لغائبهم خبرا ۸۷ ۲۰۵ 
اسْمَمْ منّی ... تزدد خسنا ۶ ۲۰۲ 
آشدّد ... الموت لاقیکا 4۶ ۴۵۳ 
اطلت ال با التی ما ۳۹۸ 
اعلموا ی ... او غاثباً ۴٩‏ ۲۹۲ 
آقیموا تنب صاغریق الوووسا ۲۸۵۰۴۷ 
آمن دمنه ... بذات الغضا ۸٩۲‏ ۴۳۹ 
ان اب ... مصره العْرْفا ۵۷۸ ۴۰۰ 
ان تدن ... منهٌ باعاً ۴۱ 
مرا وقدانفو[ ۴۰۲۳ 
عبّدالرحمان ... بّتیلا ۴۵۷ 
ای ما و ات۳۱۵ 
این آهل :, شوقی تما ۴۴۸ 
تَحَمّل جیرانی ... اذ بانوا ۴۶۷ 
ْطیتُ بدا . وضیْعت تلادا ۲۱۵ 
عَفّف و لا ... یَقض بأتیکا ۲ ۴۳۹ 
بتک انتمام .. شکتیا مر نیا ۴۱۷ 


حتّاٌ حا... صدقاً صدقا ۴۳۶ 

خلت من ... فلرنی و ما ۴۹۸ 

رب نار ... الهندیٌ والغارا ۰۴۹ ۲۹۳ 
زيادة المرء ... العمر ماخافا ۴۹۲ 

شبه غزال ... 9 لکنما ۴۹۸ 

عفاک الله ... الذَارزین خیرا ۵۲۱ 

عینْ ولهانهم .ما ۲۴۸ 

فاما تميمٌ .. روبی نیاما ٩۱‏ ۴۳۷ 
فرمتّا القصاص ... المسلمینا ۴۴۰ 
فطالما و طالما... آطعما ۱۲۰۴۱۷ ۳۶۱ 
فلما آتانی ... مرحباً ۲۴۸ ۲۸۹ 

فلت لداعت رآنز ۴۴۱ 

کیت اناسا ...هو المستاسا ۴۳۵ 

تقد لت بت اعفنت ولا ۳۶ 

لکن جهلت ... جاهل فعذرتکا ۱۴۶ 
لکن عبیدّاللّه ... لامراً ۰۲۳۷ ۲۴۸ ۲۸۹ 
کی یَعلم ... من بابها ۵٩۳‏ ۴۴۳ 

ی یرال ... مااتقوا و استقاموا ۲۹۵ 
لونت تَعلم ... تقو عذلیُکا ۱۴۶ 


لولا جداش ... اعطه ماعلیها ۴۴۰ 

اه تغری ی راز ۴۱ 

و طلابها قضاها ۳۷۶ 

ماکان عَطاوّهُنٌ ... ضمارا ۴۳۲ 
ماوّلدت والدءّ ... منافف حسّبا ۳۶۱ 

و اذا دْعُوتَکَ ... عندهُنّ خبالا ۵۴ ۳۱۷ 
|ذارایهٌ ... الیها فحواها ۳۷۶ 

و ارتاع ... ما یمکنکا ۲ 


عه 


متا کی ۱۳۴۶ 
و أَتیتٌ جمیع ... لغیبه ساکنها ٩۳‏ 


و ۳۳۸ 
وکَأس ... منها بها ٩۳‏ ۴۴۳ 

و لائجْرع ... حَل بوادیکا 4۶ ۴۵۳ 
و یلم شَعدٍ سعدا ۷۸ 


پا ذا الذّی ... حُملتَّ منه کما ۴۹۸ 


بت 
آجارتنا ان ... آقام عسیب ۲۴۰ 
اقا کیت 9 ۴۶۴ 
آصبحتٌ ... ای الخضاب ۳۰۴ 
الما بدرین . .. وا و عقات ۳۷۳ 
آخوالحرب حدم ... ممّا سب ۱۷۱ 
الک دقن اصفر مرت :۴۶۵ 
تفر پالاحکام ... الکذب ۱۷۲ 


فا شلد بر ححالبالمسرانت: ۴۱۳ 
صَرَمَنْک جارية ... فی تب ۲۳۰ 
قتیفاه برع الط تعضیت ۴۵۲ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۸۵ 


یناک هی . . بلا حرب ۱۷۲ 
کل امراء . وانسَاق للضرب ۳۶۴ 
قالتت الختساء بباشتقب :۷۲۷۴ 

قد آشهد ... الحییِن شُرحوبٍ ۸۵۱ ۳۰۰ 
کی مها عا ساب :۲۹۵ 
لمن الذیاز ... بارخ تب ۵۴ ۳۱۸ 
من الیارّ ... دای الرباب ۲۹۶ 
و ۳۳ 

و آَطعن . . بخسام ضَرب ۱۷۱ 

و من خلقت . .. السعب ۱۷۲ 


ت دج 
سفّتنی حُمَیّا... الخسن جلّتِ ۲۸۲ 
لولا ملک ... برحمته هکت ۳۱۴ 
و اذا هم ... اکثروا الحسنات ۸۵۵ ۳۲۱ 
واضحات ... دم عربیّات ۳۷۷ 
ولو علقت یه آن و۴۳۱۰ 
هل لین ... من حَرح ۴۲۹ 
آری طول ... حیاتی مستریحٌ ۱۴۳ 
یرت البلاد ... مُعْبَرٌ قبیخْ ۱۴۲ 
تَغیرکل ... الوجه الملیخ ۱۴۲ 
جَدتٌ یکون ... الریاح ۵۵ ۳۲۰ 
فوآسفی علی ... الضَریخْ ۱۴۲ 
و بالی لااجودٌ ... تضمََه الضریخ ۱۴۳ 
و جاورّنا عدو ... فلستریخ ۱۴۲ 


د‌ 


اتطلب من ... عامر و او سَعل ۳۸۷ 


اعرَضت ... عارضان کالبرد ۸۸۸ ۴۲۸ 


۶ ,/ معیار الأشعار؛ میزان‌الاْفکار 


أَصبَحت ... بات دید ۳۷۷ 
دعانی الی ... هوی شعاد ۰۸۳ ۴۱۸ 
عم البوارخْ ... الغرابٍ الاسودٌ ۴۹۲ 
سَتبدی لک ... لم ترَودٍ ۴۷ ۲۴۰ ۲۸۵ 
القلتِ منها ... مجهود ۶۳ ۳۵۷ 
لاتیک لبلی»تعمراء کالوزق ۸و۳ 
لامرحباً بعدٍ ... الاحبّة فی غُد ۴۹۲ 
لد رَأْیْتْ ... مثل زید ۴۱۸ 

من السْبنْ ... ذی مهد ۳۲۱ 

ما بالثار .ای و اه کل ۴۳۸ 

و زوجک ... فی غد ۴۴۱ 

و قد کنت ... حاعزٌ و مٌجد ۲۱۵ 


7 
ر کم عت و تتعها ز مه ۳۲۵۴ 
العهوض ... الخواطه ۴۶۴ 
ان قومی ... مَجدّهم خیاز ۴۱۳ 
ولیک تیه رن د کس لش ۴۳۲۰ 
آنانا شبن .. در ۴۲۹ 
نت الفرید ... الب ۳۰۷ 
نت المقَدم ... فی صَدر ۳۰۷ 
پالله یاظَبّیات ... من البَشر ۴۵۲ 
هنز فی .. اشرف الحیر ۳۰۷ 
بای مرا ره العادیاثٌ تدوژ ۴۹۲ 
داز لسلمی ... مثلّ الزیر ۶۳ ۲۳۷ ۳۵۷ 


ذاک و قد ... لبائهُ مُجفر ۴۰۴ 
سَماحهّ ذا ... اذا سَکُر ۲۸۷ 
صف خلت ... تجلاء معطار ۱۴۵ 


عفامن آل ... فالاملاح فالعْمُر ۸۵۶ ۳۲۸ 
فی طلعة ... عَلی الم ۳۰۷ 

قل لا .وف آثر :۳۵۷ 

قد هاج ... عمرو مه ۳ ۳۵۸ 

کل خطب ... غضبتّم یسیژ ۸۱ ۴۱۱ 
لاخیر فیمَن ... لیوم خی ۳۶۱ 

لانت أشجِم ۳ ۵۴ 
لسَلامهٌ داز ... السحت قفا ۳۱۳ 

من الذیاز ... آیها الط ۰۵۴ ۳۱۸ 

ما قالوا .. فأّتوا بهُْجر ۳۱۴ 

رات دارسات 9 ۹ ۳۷۵ 
رل قرش هط ۳۱ 
فآ ۱۳۳۱ 

و غذرتنی ... الصَّیف تامر ۳۲۳ 

و فو اف« تم تتغیر ۳۱ 

و کل ... علیه الذوائد ۴۶۴ 

رت ی الذعر ۳۹ 

و لقّد ... الی المَقابر ۳۲۴ 

و لمّد ... أنت آخر ۸۵۴ ۳۲۰ 

ماک رَبغْ ... المورٌ و الط ۲۸۸ 

هذه دارهم ... مَحَتهّا الهور ۰۴۴۷ ۴۷۲ 
يا لبکر ... ین الفراژ ۲۹۱۰۴۹ 


مت 
فقَلْ لاعف ... من بَأس ۳۲۹ 
و بَلدّة ... الاالعیش ۳۵۸ 
تکلفوا ... النّظَم للعروض ۴۶۴ 
اذا لم ... ما تَسطیغٌ ۳۱۲ 


اتر لت مالسا ۳۱۲ 
قودٌ وطفاءٌ ... شا صَدّع ۳۶۰ 
شوف اهلم ببعلی نام ۴۱۵ 
شاقتک آحداج بالدمع ۲۸۸ 
یا لیتّنی ... فیها و أضع ۳۶۰ 


ف -ق 
فک حلم ... طاهرهٌ ظرف ۲۸۴ 
و آجب اخاک ... غیر مخاف ۳۲۵ 
آزمان سَلمی ... لاافی عراق ۳۹۱۰۷۵ 
فالیضی اقن ی قیاق ۱۶۳ 
لد عَلمت ... امن خَلَق ۵۳ ۳۱۱ 
لیت شعری ... من تلاقی ۲۹۶ 
و بل ... ی الطریق ۳۵۵ 


ک -ل 
ذوالجاه ... الاسواء جاک ۳۲۵ 
لا آری من ... شادن سواک ۰۱۷ ۲۰۵ 
یا حار ... لا ملک ۵۰, ۲۹۹ 
آفاد فجاد ... عاد فأفصل ۴۳۹ 
اتی امرء ... ساثری بالمُنضصّل ۳۲۲ 
البطنٌ منها ... مثل الهلال ۳۳۱۹ 
جَرّی اللّه ... قد فعل ۲۸۴ 
هر الیو اوه بالسها ۳۱:۱0 
قالت بل ... حینّ اختفل ۳۶۰ 
قال لها ... طریف قلیل ۳۹۴ 
قال يا مَنْ ... للمقیّدٍ وّصل ۴۸۵ 


قدکان شعر ... الحلیل ۴۶۴ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۸۷ 


قفا تبک ... ال حول فخومل ۰۲۴۱ ۴۸۱ 
لت صلنی ... الب ۲۸۵ 

لایْغُرن آمرء ....ضائه للژوال ۴4 ۲۹۲ 
لایّعی ... السََد المَأمول ۴۳۲ 

مثل سَحق ... تأْویبٍ الشمال ۶۸ ۳۷۳ 
مستفعلن فاعلن ... هو لول ۴۶۴ 
منازل عفا ... سل هَطل ۴۰۲ 
و سیم مائل ۳۳۰ 

و ابوالجلیس ... فارغْ مشغول ۳۲۳ 

و اذا افتقرت ... تجمل ۵۵ ۳۲۱ 

و اذ ِِ الاعمال ۳۲۳ 

وکا . بجاد مَُملٍ 4۶ ۴۵۲ 

وا هری با یر التتول ۳۹۷/۵ 
و متّی ... فیْجبک بعقل ۲۹۵ 
ویاوض الن ه متل السعال ۱ ۴۳۸ 
هاج الهّوی ... مستعجم مُحول ۷۵ ۳۹۱ 
یا صاح ... خسن وصال ۳۰۶ 

بش تشد هام ناف :۲۳۳۵ 


1 
تسود ام کر ۱۳۹۲/۵ 


۳ ... من تمیم ۸۵۱ ۳۰۱ 
ان شکی ... عَذرکُم ۴۱۴ 
ان قرنا ... ندِعهٌ تکم 9 ه۴۱۰ 
تنم اولاد ... سرا تمیم ۴۳۹۲ 
ِ ۳ ۳۹۴ 


حمیٌ ...کلام ۳۲ 


۸ / معیار الشعار؛ میزان‌الاْفکار 


تاه المرء ... العمر اجرامٌ ۰۱۶۵ ۴۹۲ 
شریف السّلام ... المُستهام ۴۴۲ 
ماع وت تک ۱۳۷۲۰ 
طابّت لائلک ... مق النْسیمٌ ۳۲۵ 
علی خیر ... فیغٌ المَفَام ۴۴۲ 

غُرّدی يا ... یب الهّیام ۴۴۸ 

فان تکسنی ... کلهّا و وم ۴۹۲ 
زین ررایزهیی :۴۳۹۲ 

کملاً توّه حَظا بمکارم ۲۲۰ 

لک ماعَابَةٌ ... لاحجابٍ غمام ۲۴۱ 
تم لک الخیام ۳۳۸ 
لورايته:» فوافی لمرو ی ۴۱۳ 

ماذا وقوفی ... دارس مستَعجٌم ۰۵۱ ۳۰۱ 
لش یسک ... الاک عنم ۷۵ ۳۹۲ 
و اذا ... ربعک الدّیَمُ ۳۱۹ 

والکفر ... فی حرم ۱۶۴ 

و ان دام ... الخمس غیرّملوم ۴۹۲ 

و فارَفث ... عل کرام ۰۴۸ ۲۸۶ 

و نحٌ ضربنا... الضواغم ۲۸۴ 

و نحنْ قوم ... موال و صمیم ۳۰۳ 
یا یا ... غیرّ ماتعلم ۳۹۳ 

یقولون لابهدوا ... یَفنوتَهم ۴۲۹ 


ن 
اقول حین ... مس و ستَینْ ۳۰۳ 
الا ان ... فی الحسن ۱۴۸ 
الانفرت ... وصلک دَیْن ۱۶۳ 
ان شواء ... البازل الامُون ۸۵۱ ۳۶۵ 


اما اللفاء ... کیس دهقان ۴۹, ۲۹۳ 
ی الوم .. لد آصابّن ۴۸۳ 

آما یهُمک ... یا الرَمَمْ ۵۱۰ 

تکیت و ما ... علی الحزین ۳۱۱ 
اف تن مب لهشافر مان ۲۸۴ 
حارّبوا قومهم ... خیِرّه راهن ۸۴ ۴۴۵ 
ام نکر .. آبّها ارم ۵۱۰ 

دار سَعدی ... البلی المَلوان ۴۴۷ 

قد جاءکم ... سوف یعون ۳۰۵ 

قفا تیک :هرن ند اومان ۲۳۵ 

قف علی ... اطلالها و الم ۴۴۷ ۴۷۱ 
کت السقا و فهعاله تسران ۱۳۲۴ 
مارَمُتّ ... خيفة بَینْ ۱۶۳ 

مالما قرّتّ ... هذا ثمن ۶٩‏ ۳۷۵ 
مُتی تلتفی ... منزلی فَعمان ۴۶۷ 
1 ...له ذوفُنون ۳۰۵ 

و ادا ... رت العالمین ۳۲۴ 

و ان کان ... بالتأمّل فاغلمن ۱۴۸ 

و قایّم الاعماق ... لماع الخفقن ۴۷۷ 
اه اف پیب سای اتف 
رب 


وه 
یاعَمَیٌ ماتظهر ... حین پبدو ۴۱۲ 
ان سعذا :نما آصانه ۳۷۶۰ 
بینما هن ... علی جَمَله ۴۱۲ 
جاء نوروژنا ... اراد زناده ۴۷۷ 
خلیلیت غوجا... من مَبّه ۸۲ ۴۳۸ 


قد فاتیی ... مالس مُدرکه ۴۵۲ 
قد کاٌ ...الب پامره ۰۱۰۱ ۴۶۶ 
لفتی عقلْ ... ساقه فش ,۴٩‏ ۲۹۳ 
آرکان وهی بمما ۴اه ۳۳۵ 
و بلدٍ ... علی جمّله ۴۰۳ 

و ثقل .. خیر تَوّدّه ۱۸ ۲۰۶ ۳۶۱ ۴۷۱ 
وصا ۱ 

هذا مقامی ... مَع آخیه ۳۰۶ 
یی ۳۳ 

(ذا لم بکن ... فد وله ذاهبة ۵۲۱ 
دا ما... ار عاریّة ۳۲۵ 


ق۱۰۲۹ 


ی 
آبا مر ... مالی و لاعرضی ۴۷ ۲۴۰ ۲۸۴ 
آعاتبها و آمرها... تعصیتی ۸۵۳ ۳۱۱ 

آلا یا ... فقدی لَمُلکی ۲۱۵ 

بلغالنّمان ... وایظاری ۶۸ ۳۷۲ 

آنا باب ... او رمی ۴۹۸ 


تناهض الناش ... تهوضی ۴۶۴ 
سیزوا معا ... بط الوادی ۸۵۱ ۳۰۱ 
شهدت لهم ... اد نی ۴۹۸ 
ده ان نهد و کر ۳۱۷ 


نمایه‌ها - اشعار ۱ ۵۸٩‏ 


عیناه سهمان ... بهما سلمی ۴۹۸ 

فان نا دم الیی تس ۳۳۵ 
فهذان ترودان کف پری :۱۳۳۹ 
قالت ولم ... و ۷۵ ۳۹۲ 
قضیتٌ عزمی ... مکثّهٌ پارضی ۱۶۵ 
لت استّجیبی ... علی ردایی ۳۰۶ 
لاطاقة لی ... فی صدری ۳۳۰ 

لایَحرن ال ... حالایه بنصیبی ۲۴۸ 
لمَا نظر ..: تضعفی .و یکین ۱۶۲ 

نا عنم ... جلتهاالیصینٌ ۵۳ ۳۱۰ 
شرع یی دک ال دی ۳۱:۵۸ 

ما هیّج ... گوحي الوّاحی ۵۱ ۳۰۲ 
لبُومُ فا ... فی آمری ۳۳۰ 

و اتلافی ... جد و جهدی ۲۱۵ 

واذا صَحوت ... کر ۴ ۳۷ ۳۱۷ 
و جنثْ .. الوم حظی ۱۶۵ 

و قد علمه... قافیةٌ مُجانی ۴۶۹ 

و هم وَرّدوا ... عکاظ نی ۴۹۸ 

یالبُکر لائنوا ... ذاحین ونی ۰۲۹۴ ۳۷۵ 
یا ِِ لین نی ۹۳ ۴۳۶ 


ت. مصرعهای عربی 


۳ 
قدهاج احزانٌو شجوا قد شجا ۶۳ 
ماهاج أحزانا جوا قد شجا ۳۵۸ 
هرّجنا رما آرجوزةّ فیها ۲۲۱ 
یارب ان َخطاَتٌ او تست ۳۹۵ 
صبراً بنی عبد الدّار 0۷۸ ۴۰۱ 
قد حَبَرَالد ین الا له فجَبّر ۰۱۰۴ ۴۷۲ 


س -ف 
هل بالذیار انش ۴۰۳ 
یا نی فیها جذع ۶۳ ۱۰۴ ۳۵۹ ۴۷۳ 


یا منزلاً بسولاف ۴۳۰۳ 


ل‌ 
اد کی قبط مشک رن ۲۱۸ 


َهْدّی البَصَل ۳۶۰ 

بائت سْعاد فقلبی البومٌ مبتول ۴۷۲ 

قالت جَبّل ماذا الحجّل هذالرجل حین 
احَفْلْ اهدی بَصَل ۶۴ 

لاعار بالموت اذا الموت رل ۰۱۰۴ ۴۷۳ 

َنضحَ فی حافاته بالابوال ۸۷۵ ۳۹۳ 


9۳ 
من تک جیران پذی سََم ۲۷۱ 
لاتفلمون آنشر ان آختکُم ۳۶۲ 
اه تین ارت ۲۹۵ 
و قایّم [الاعماق] خاوی المُخترقن ۱۰۶ 
لَمّا رایت اهر ما حطلهو ۱۰۷ ۴۷۷ 
و یلم سَعدٍ شعدی ۴۰۱ 


یا صاحبّی رخلی اقلا عذلی ۸۷۵ ۳۶۲ ۳۹۳ 


۱. الاقنای صاحب بن عبّاد (الصاحب ابی القاسم اسمائیل بن عباد) به تحقیق: الشیخ 
محمدحسین آل یاسین. منشورات المکتبة العلمّية بغداد طبع اوّل ۵۱۳۷۹ / ۱۹۶۰ م. 

۲ برهان قاطع محمدحسین بن خلف تبریزی باهتمام محمدمعین زوار تهران. ۱۳۳۰. 

۳. دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی, تصحیح حسین بحرالعلومی, انتشارات دهخداء تهران؛ 
۱۳۴۸ 

۴ شعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوستی؛ معظمه اقبالی؛ ستازمان جاپ:و انتتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران ۱۳۷۹ [چ ۲]. 

۵ العقد الفرید ابی عمر احمد بن محمد بن عبد رّبه الاندلسی. الم‌جلد الخامس. کتابخانة 
اسماعیلیان تهران (چاپ قاهره. ۱۹۶۵ م / ۱۳۸۵ ه) 

۶ العیون الغلترة علی ابا الرامزة دمامینی تحقیق الحسانی حسن عبدالله» مطبعة المدنی؛ 

قاهره. 

۷ قاموس المحیط. مجدالدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی موسسة الرساله» بیروت. ۱۴۱۳. 

۸ القسطاس المستقیم. جاراللّه الزمخشری, بتحقیق بهيجة الحسنیء مکتبة اندلس, بغداد. 
۹ عم 

اضعا غاب عکینی) اتشارااتت» مه ورف اصیا ۱۳۵۴ 

۰ میزان‌الفکار (چاپ سنگی) هند. ۱۲۸۲ ق / ۱۸۶۶ م. 
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ماتصلععع1 عطا طا مه امه۵7و ,عممتامو ۵010ومه 4ص رکتامتااه فنمهه200 
۲ ۲00۵04 قطان هه رمامعزهه مقعه «اقنامز7مم 20 (1363/1984) مملال0م 
6 ۷7۱۵0 6000۲ قطانم ملاع تصععععم عط صا 0عاهعتزهع موه مفله 2۷۵ 
ع 60 61۲ 02860 طعامطاله ,1303/1984 ععه ۷۵۲ عنطا ۵۶ دمملات0ع دننام 
۲ ما 10 0۵۲6۵01۲ 8206 80۲ 2۷6 ,60۵ 16و20 ۵)10860و-20076 فص ظ۵ 
5 0۲ 1۳6 .]10861 600۵۷ 96 ۵۶ لصه عطا 21 206 قفوه فطع 120۲60 ۵۷۵ 2۷۵ 
,۵-4 ۸/۱۰۵ 0۴ حمتانلء 0عطونامج 20 مرمع 2 ۵۲۵۷۱۵۵ 40 66 فقظ له 
0 فلط 2001676 م) عاماه قمع فقط عظ فعم۵ 6ظ 2۳00 

ما۷۵ فنط) ما 0مصفناانم و من ۵ ممتاتلع «8ظ د رقل ۵ ۸/2۵ 
8 ها مهم م۷۵ ۵-۵ ۸۱۵۲ ۵۳ ها عطا طااه عطامعه] 
فص 0۶ صقصه انا مه تقامطهو م ر2021 ۱۷۲۵۵0 ۶۲ طقااه 9210 20صصصه‌طت]۱۷ 
عم رتحاحعصصم 7۵تعصعطم‌نم‌صهم اعمصه فطا ومرقطنمم وذ 1 قتقص 13۳/18-19۳ 
۵ ۱۷۵ 0۴ ها آممتونره مطا 060اعص1 فقط عمطابيه م۰1 .۱۵ ۲اصصاه ۵ ۱ 
۵۵ 1۱۱6 ها ط ۵۶ معتانهتلل عمط گم ممتحصهاه فنط ۳ عجماه 
05 ۷7۱/۴ 6010100 سم ه 20 رن10 طر 1263/1846 مد وتنام 1۳102 
۵۵۵ ۷2۵ ]1 2۳00 رعصصتام111 و مایم معط هصتیسل 1282/1865 18 0۱۱۵11560 ۷/25 
۰ ۱1۱۶ 21167 1300/1883 18 


(1-۱۱0۱0۱00 


0 228 ۲۵۲۹120 م1 مومس ۵ ا00هرها صهلونع۲ ۵ و1 ۵-۵2۲ ۸۱۵۲ 
اه ود وزج« 621160 صحففظ .۵ 4همصصمی هه تاطاه ها ما۲ اهوم 
5 مطهزع 1 0۷ ت۷۵ ععطاه معللاً بلمه9 10 .(597-672/1201-1274) تا [" 
11 ۳۵۵5 حمزظ۱۳ ر0عع0۳0 ۷۵ ۷۵۲ و1 هه رعو۵۲0 ۲۵11060 اممناوماه ما م۳۲ 
۰ 1 ۲1۵۵ ۷۵۲۵ تقاتصصله عممصصع )هام1 ۷۵ 200 منامنها 

۰ 28 ۵۵۲ )0110و هه مط) گه زو6۵ تلو12 مط) مرحمتاتلع لمعلازه ونط) 18 
۲ ۱۵) م1 ۱۵۵۲ 2150 و1 جامنطه راناطاصهاع1 ص انا 12110 واه ع) 21 1646 
۵۵ موظ ,ارفه ۱۲۵۱۷ مهتم ۵ مان لهتاجعن مط 2 یوقم مظ تمعن ۵0 
٩210 ۵ ۰۵‏ 15 ,702/1302 402160 )۵۵۵0560 1۳6 .زم۵ع ۵296 عظ قه صعقمفام 
۲ معط طفرج 1 قطا مها م۲۵24 رمع قادصم صععط 
0 6( وع۵1167 مصق ما ممقتلع ماتصصلوعع؟ مطا هو مط بدمصلصه قصاهازن۱۷۲ 
(ب) و۵0 عطامصد 0 ۵ ۵ 0۴۱۸۱۵ زوم عاصاهانه2۷ )وعه عطا 15 ۳۸۵۵۵56۲1۵۴ 
فص 0۶ رانا عطا اه 138 ۱۷۲۵۰ وه )۵۵ و1 ممتایهع لمات وتطا «م۶ 0عوتا مه 26 
۰ ,716/1316 ۲0 921 وعم )۲ ۱۲۵۱۷۵۲۹۱۵۷۰ صهطه 1 ما وعتع‌عانا ۵ باانامه۳ 
۶ 000۲ صقاه اوع۱0ه عطا راومه عفهها عط ۵۶ ممتامممره عط ط1 با ۸۵۲65 
۸ 136 0۴ 0ج 6 طر ممصیمها مهو فقط بزممع م1 .۰۵۳ص ۵۵ ۸۱ 

,60108 0۳۵560 عط عم عمنومه ععطاه ۵۶ عوا 206 موه فقط تمالع 1 
مملونه۲ م1 ومیماممصصمی صز رج) معه رقتص ما ومنممی عازن ۳۵ :2۵261 
صرح ,(1300/1682) ۵-1۸/۲02۲ ۷/۵۵۲ 060 رتل202 ۱۷۵۲۵0 طقلاه 9210 ۲ بط 
3 -2۶۵۰۲ 60 رتفد که هه۲2 0۶ متا جر دمتتماصمصصمه از تعطام فص 
2 رها ها ماه ما عمج ومع تعطامميح صه «(1323/1905) ۸۵۲2۲ 
19027۰ /130) 

6 0۴ 02860 فصمتامعزهع ۲60ص موم مصتامتع. هه فقط 6ناوع۲ 12 
,۵۵016 290 صهتقع۴ ما مومس 0 امه لهمنممصهي قطان مضه رهم60 
۰ ۱62 امووععم عطا م1 0۲060معز راب معع‌ها 2۷۵ طم ۷۲ 

۶ عصصعا صا امه روتمه رصقم فصتقاومی (702/1302 02160) ب«۵0۵ 296 106 
۶ وود عطا و۵ امه مععه 2۷۵ ناه رعمتاهمه ۷۵۲۵ 220 1۵2 عمط 


۷۵ 6( مم)900۵2و۵۵۵۵) 606 بل6۵ ۵۶ مصد۱ عط6 ظ] 


عع صصم؟ )ورتعناصهصه صا_ ما تیه متصصعاوا مه صقتصج و قصوعع0 
کصمتاقه تام گ۵ فاصم‌صصهبهتطمج فطل گم ۲۵۵۵۲0 فطل ولمم امه وه کامرتتهوباصه۳ 
۲ .10001107 احصمتاهه میدوتصد عنام مه قواقتصمصصتاوم) مقلچ مت2 رفظ رقفتقامطمو )2ع۲م 
0 ۲۵۲0 ما فصقتصج که ممتاح‌مصوع ‏ کون 01 ال مطا رقدممتمطا .رو 
۵ 1۲۵9)01198۵ صا اتمه مظ مهورو ما صه مهتم فوماهعتنم فتطا متقتماعامم 
0۰ تایه لمح توتماعتط عصعیا گم عمتلبهای اج طمتط صم ۲۵۵60۲۳05 

۶ حمتاه۲ متیر م0صنج رای رصمتاهم‌تاصم10 ماه ولتههه) تمه توصنه]۱۷ 
۵ 0۴ 16و 1 .60مصنع1 موه 27۵ فممتامعاامه آمرته‌فناصممظ دامع نام 
لجع بقطا کععتاهعتا صرح ععاموها و ع0ع07صیاط بقطا مه مطا عااموعل 20 رعاتهاله 
کصتقصصه مناظر رمصوتامانام معا وق مصتصهع۱ ۵ همه اصمممرطد فنطا ۳ 
0 2 0۲قص1۳ تمطاژه . وععتاهعع له قعاممها ۵ ولصهفنامط 1 عقممصتا 
ریت0 بممتاهم‌نامانای تمه ۵ رقعته101 . صمتعدم]. میج صعتصهی. طا وععتلممع 
0 ۵60 24 مفممتات0ع وتمامدگوتاممص رفن هناهام تاقناماه۵تور منام‌طازه 
٩۵01271 ۰‏ هل معط مه عصتل017عع2 ۲۵-۵010 مه 

مط مه ما فصمتاجم2تصهونه لته عمج فتقامطهی ۵ عمط و ۲1 
8 .مامرتهکناصهد . وففطا. مصتطوتامانام. مضه . عصتتماومر ۵ . فافع اصهتهمرصطرز 
0 0۳0۵ ط 1995 مد 0مفتااماوی وه۳۲ همم ممتاهمناماند ممماتها ما۳ 
مناد ۵۶ موممرتتاور ما اه متامعزهان تساه کصم)تممرط متا ممنطمه 
۶ 1۱6010 ونطا صد عنم مه ممطعتامانای مه روتمتتهع روتعامطهی گ۵ وتتمئله ما 
0 ۱۷۵ ,2762 فتطا ص لز۵ زاتحامطمد مصتاممورناه رها قطا وحم ۷۷۵ .مصتصنوع1 
0 272112010 وعمتا0و 20 واه رلتهامطهو و ممتامعاامه ل2تاصهووع صچ معلقصظ مراقط 
متصحاوا عفصحو و ند مط_ ص موجه و1 عقطا تواتصصصصمی . واتعامطمو فطا 


1 هه وتان 


(طامم۱]۵۱ 0۵۵-۵ ۵۳۸۲۲۵ ۵۵6۵۵۲6 ۳۱۵۲۱۲۵۵6 ۱۷۷۲۱۲6۵۴۱ ۲۳۳6 


1 ,6۳0۱۱۲۵ ۳۹۵962۲۵۳۲ ع۳۱۵/۱]29 660ز۷۷۲ 
۷۵۵۷۵ ۱/۱۲۳۵۶-۶ ۱۷ ۱۳۵۱ ۵0۲ ۴۰ ۱۰ ۱ 60افامانظ۳ ۳۱۲۵۲ 


95۱! 978-600-203-011-5 


6 ۱8 0۴ ۵2۵۲۲ ۱۱۵0 ۲۵56۲۷۵۵۰ ۲۱۵16 الظر 
۷ ۷ 0۲ ۲0۲۳۱ 2۳0۷ طا ,۲۵۵۲۵0۱6۵۵0 06 ۲۱۲۱۵۷ 


۰ انا 2ظ) ۴ مماقواط۵۵۳ ۵۲1۵۲ 9 انامطآ۱۸ ,۱۳۱۵۵۴6 


لا ۸۵ ۴6 ۲ ]۴ ۲ ۱ ۵ ] ۲ ۸ ۱ ۲۶ ۳۲ 


۷۲۲۰۷ ۸۲ ۸۲۳۲ 


)08 0۳۵5۹00۲( 


۳ 
و تا 
(597-672/1201-1274) 


20 
۷۲17۵ ۸1۰۸۲۲6۵۴ 1۳۲ ]۲۲۵11۲-[ 
۷۲11۷۸۵1 ۸1۶ 
2 


۲ )۱۷۲۱۲ 2۱۱2 2۰0 20صصصفطن۱۷۲ 
رم 130/18-19) 


۳۲01060 ۷ 
[۷۲0۵۳۵۲۱۲۱۱۵0 ۵۵ 


9 


0 عه-۱۷]1۲28[ 
1 ,601121 ]" 


